





نويسلده: 


محسن قرائتى 


ناشر جابى: 


مركز فرهنكى درسهايى از قرآن 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 


زكات در روايات نح عدم ده جاه عدن كرو عوك م ود هنك لوك هوك 2 عورد عاك قاع نان كاه دوك 2 لودع اح كا عن دا عوك ع عورد و لاود كن ذاه اطي دوف د وان وده اواك ود د وده تدك هك 8د 


ابوذر و آيه ى كنز اس م0 


تفسير نور جلد "؟ 

مشخصات كتاب 

سركتتاسه ؟ فراش م 1ت 

عنوان و نام يديد آور : تفسير نور / تاليف محسن قرائتى. 

وضعيت ويراست : ويراست7. 

مشخصات نشر : تهران: مركز فرهنكى درسهايى از قرآن» -١741‏ 
مشخصات ظاهرى : ٠١‏ ج. 

فروست : كتاب سال جمهورى اسلامى ايران؛ 8/. 


شابك : دوره: 91/4-:٠11-2ه-١‏ 1-17 4 00د ريال: ج.١:‏ الال ٠غ‏ لعلف :3 ؛ 2001 ريال:ج.1: 4/اة-:٠1-2اعه‏ 
0606١04 9-١‏ ريال ( ج٠3‏ » جاب جهارم ) ؛ »عه »قريال: ع ا لت 0 ريال: ج.؟: 91/8-١.م-‏ 
8.8١‏ ؛ ٠0٠0٠١‏ عريال(ج.ع.جاب جهارم) ؛ ج.0: 91/8-::1811-2ه-8 ١-١‏ ؛ 2000٠0‏ ريال ( ج.2» جاب جهارم ) ؛ 0.٠٠١‏ 
ريال: ج.*: 1-2٠ ١-91/8‏ عه :-/ ؛ 200٠٠١‏ ريال (ج.2» جاب دوم) ؛ 80٠٠١‏ ريال: ج.2» جاب سوم: 91/4-٠.٠871-2ه-١٠‏ 
١ه‏ ريال (ج.2» جاب ششم) ؛ 3٠٠٠١‏ ريال: ج.تءجاب شانزدهم 94-18-2819 : ؛ 2000٠١‏ ريال: ج./1: 0918م 
١‏ "ضع ١ع‏ ؛ 28٠٠١‏ ريال( ج.لاء جاب ينجم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج./اء جاب جهاردهم) ؛ 20٠٠١‏ ريال: ج.6: 0-91/8٠811-2ه-‏ 
/:-1 ؛ 800٠١‏ ريال( ج.ىل جاب دوم) ؛ ٠٠٠٠١‏ ريال (ج.ىل جاب ششم) ؛ 500٠١‏ ريال (ج. لى جاب جهاردهم) ؛ ج.4: //91- 
٠811م‏ :سم ؛ 8٠٠٠١‏ ريال( ج.5» جاب سوم) ؛ ٠٠+‏ ٠لا‏ ريال (ج.4 جاب ششوم) ؛ 80:٠١‏ ريال: ج.١61/8:1-‏ 0ع 
١4-١‏ ؛ 2٠٠٠١‏ ريال(ج.١٠»جاب‏ دوم) ؛ 7٠٠٠١‏ ريال(ج.١٠.‏ جاب ششم) 


يادداشت : جاب قبلى: مركز فرهنككى درسهايى از قرآن» 1588( ١١‏ ج.). 
يادداشت : ج.١‏ -6, 8-8( جاب اول: .)1١84‏ 

يادداشت : ج.؟ و 0 ( جاب جهارم : بهار 1789 ). 

يادداشت : ج.؟ (جاب جهارم: بهار 1784) 

يادداشت : ج.2 وو( جاب سوم:زمستان م1 1). 


يادداشت ج.0 (جاب دوم: 14). 

















يادداشت : ج. # (جاب ششم: تابستان .)119١‏ 
يادداشت : ج.2 (جاب شانزدهم: بهار 1782). 
يادداشت : ج. 7 (جاب هشتم : 1191). 

يادداشت : ج. /( جاب ينجم: 1184). 

يادداشت : ج./" (جاب جهاردهم: تابستان 82؟١1).‏ 
يادداشت : ج.8 (جاب ششم: تابستان .)119٠١‏ 
يادداشت : ج. 8 (جاب جهاردهم: تابستان /1141). 
يادداشت : ج.6/ و ٠‏ (جاب دوم م1 ). 
يادداشت : ج.4 (جاب ششم: تابستان .)119٠0‏ 
يادداشت : ج.١٠‏ (جاب ششم: .)1١59١‏ 

وأقاقت + عتوان درك تفسير نور: شيوه اى نو در ارايه آسان و روان ييام هاى آيات. 
يادداشت : كتابنامه. 


مندرجات : ج.١.‏ سورههاى ١(‏ تا ”) حمدء بقره و آل عمران.- ج.1.سوره هاى (#تاء) نساءءمائده و انعام.- ج.6.سوره هاى 
(١61ا1)‏ هود يوسفءرعاءابراهيم» حجر و نحل.- ج.5.سوره هاى (1-117؟) اسراءءكهف.مريمءطه و انبياء.- ج.2.سوره هاى( 
؟” تا 717) حجءمومنون؛نورءفرقان» شعراء و نحل.- ج./. سوره هاى (758 تا 8 قصصء عنكبوت» روم» لقمان» سجده؛ احزاب» 
سباء فاطر و يس.- ج.8. سوره هاى ( /7 تا ) صافات» صء زمر غافر» شورى» زخرفء دخان و جاثيه.- ج.4.سوره هاى( 2ع 


تا 21) احقاف» محمد, فتح» حجرات» ق»ء ذاريات» طور نجم.....-ج.١٠.جمعه.منافقون‏ الى فلق»ناس. 
عنوان ديكر : تفسير نور: شيوه اى نو در ارايه آسان و روان ييام هاى آيات. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

رده بندى كتككره : 8و ق]رق ونات7 /ا1١‏ 


رده بندى ديوبى 1" 


كماره كتايشناسى على + 12:19 


اشاره 


[مقدمات يزوهش] 


اشاره 


سخن ناشر 


انقلاب اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى قدس سره و حضور ملت مسلمان و مبارزات شهداى كرانقدر قبل و بعد از 
بيروزى»زمينه ى رشد و ترويج فرهنكك اسلامى و خصوصاً قرآن كريم را فراهم آورد.در اين راستا دانشمندان درد آشناى 
حوزه هاى علميّهءبا تأليف كتب مناسب در جهت تبليغ دين كام هاى بسيارى برداشتند. 


كتاب حاضر كه بيايان بخش مجموعه دوازده جلدى«تفسير نورامى باشد»در جهت مهجوريت زاديى ازقرآن وارائه يام هاى 
انسان ساز كلام الهى به شيوه اى نو و قلمى شيواء توسط حيّجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتى به رشته تحرير درآ مده است 


كه در سال *لابه عتوان كتاب سال جمهورى اسلامى ايران معفى كرديد. 


بدنبال جاب اوّلين مجلدات اين تفسيرءنظرات و بيشنهادات بسيارى از سوى فضلاى حوزه و دانشكاه طرح كرديد كه بيانكر 


علاقه و توجه قشر فرهنككى جامعه.به شناخت مفاهيم قرآن كريم از طريق اين شيوه مى باشد. 


انون بهتحهث اشنا باشيووتى كان و حكوتكى ازائه تقسين تووءابت موازد بةاعتضانبان من شود كد عن تواتك يه نويه ود 
راهكشاى طلاب جوان در جهت فعالبت هاى تفسيرى باشد. 


شيوه كار 


يس از انتخاب حداقل دوازده تفسير معتبر از مف ران شيعه و اهل سدّتءاز قدما و معاصران»جند تن از طلاب فاضل با مطالعه 


دقيق آنهاءبه استخراج نكات و برداشت هاى 


ص :6 


تتسترع آنيا بداكمدى بناصورت سكوب قاذ عفانم لى قراومى فعتد 


ايشان ضمن مطالعهى آن مطالب,خود نيز به تحقيق و تتئع يرداخته و با توبجه به نيازهاى دينى جامعهءييام هاى راهبردى قرآن 
را براى نسل امروز كه تشنه ى دريافت مفاهيم قرآنى هستندءدر قالب نكات و يبام هاى آيهءبا نثرى ساده و روان ارائه مى 


دهك. 
البنّهِ در برخى موارد نيز برداشت هاى خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخى بزركان حوزه قرار مى دهند. 


نوشته هاى ايشان يس از ارائه در برنامه آينه وحى راديوءويراستارى شده و قبل از جاب يكبار ديكر توسط خودشان مورد 


بازبينى نهايى قرار مى كيرد. 

شيوه اراثه 

مطالب هر آيه در قالب ينج عنوان ارائه مى كردد: 

١.متن‏ آيه»كه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كاملءتايب كرديده و جندين بار مورد دقت قرار كرفته است. 


1.ترجمه هر آيه»كه به صورت كروهى و زير نظر مؤلّف محترم و با استفاده از بهترين ترجمه هاى موجود.(حداقل * 


ترجمه)نكارش يافته و به جهت كويايى و روانى آن» مطالب توضيحى مورد لزوم در ميان يرانتز مده است. 
“.نكته هاءكه امور زير در اين قالب عرضه كرديده است: 

الف:بيان ريشه و ترجمه ى لغات مشكل آيه. 

ب:بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواى آيه نقش كليدى داشته است. 

ج:بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به سزايى دارد. 

د:بيان روايات ذيل آيه»كه دراين بخش با توجّه به كستردكى رواياتءتنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است. 
ه:بيان برخى توضيحات براى روشن تر شدن مفهوم آيه. 

و:طرح برخى يرسش ها و ياسخ كويى به آنها. 

*.ييام هاءكه مقصود اصلى مؤلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن 


ص :8 


كتاب زندكى بشر در همه ى عصرها و براى همه نسل هاست"البته مستند برداشت هاى مؤْلّفءجنانكه در يايان هر ييام آمده 


است يكى از امور زير مى باشد: 
الف:مفردات كلمات هر آيه. 


ج:رابطه ى صدر و ذيل آيه. 


ه.ياورقى» كه نشانى آيات و روايات و كتب تفسيرى را باختصار آورده است.همجنين مطالبى مربوط به آيه كه در قالب نكته 
ها و ييام ها نمى كنجدءدر ياورقى ذكر شده است. 


در مورد كتب تفسيرى»هرجا كه مراد»مطالب آن تفسير در ذيل آيه بوده استءنشانى جلد و صفحه ذكر نشده است. 


علاقمندان مى توانند براى دسترسى به متن مجلدات تفسير نور و ديكر كتب حتت الاسلام و المسلمين قرائتى با امكان بهره 
كيرى از جستجوى لفظى به يايكاه اينترنتى 031331.11). الالالالالا مراجعه نمايند. 


همكاران محترم: 
0 
در يايان از زحمات حجج اسلام آقايان:حسن دهشيرىء»رحمت الله جعفرى»محمود متوسل و اكبر دهقان كه در تتئع و بررسى 


تفاسير و آقاى على محمّد متوسلى كه در امر مقابله و تصحيح نهايى اين جلد نهايت همكارى را داشته اند صميمانه تشكر مى 
كردد. 


و همجنين اعلام مى داريم:با همه ى تلاش هايى كه در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحيح اغلاط تايبى صورت كرفته 
عاقيا تراقضي و عابي هايى در عرضه اين تفسير وجود دارد كه اميدواريم همجون كذشته خوانند كان كرامى بذل محئت 
نموده وباارسال نظرات و ييشنهادات خودءبه نشانى:تهران-صندوق يستى ١15186/88#‏ مارا در جهت اصلاح و تكميل آن 


يارى نمايند و بيشاييش سياس ما را يذيرا باشند. 
مركز فرهنكّى درسهايى از قرآن 


ص :/ا 


فليا الله#الؤسصن لجيه 

«الحمد للهرت الغالمين: و:صلى الله على ستدنا محمنة وأهل بينه المعضومية) 

دروس سطح و مقدارى از درس خارج را كه در حوزه علميه قم كذراندمءبه فكر آشنايى بيشتر با قرآن افتادم.با تنى جند از 
دوستانءهر كدام تفسيرى را مطالعه و مباحثه مى كرديم و خلاصه ى آن را يادداشت مى كردمءاين كار تا يايان جند جزء از 
قرآن ادامه داشت. 

اذ كال طول كميل "ا تعن نمو نون !لجدلا به اللكام رسيلاو ذا كوة راريها ديه اماو يمجفد رياف يجمه كد 


2 


است.تقريبا نيمى از تفسير نمونه تمام شده بود كه انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى رضوان الله عليه به بيروزى رسيد.از 
همان روزهاى اوّلءبنا به فرمايش مرحوم علامه شهيد مطهرى به تلويزيون رفتم و هر شب جمعه تحت عنوان درسهايى از قرآن 


برنامه داشته ام. 
الببّه تا يايان تفسير نمونه همكارى ادامه داشت. 


و دراين بين به فكر افتادم درس تفسيرى را در سطح فهم عموم در راديو شروع كنم.براى اين كار علاوه بر تفسير نمونه از ده 
تفسير ديكر نيز يادداشت هايى را برداشتم.از سال 28 تا كنون هفته اى يكك روز و در ماه رمضان 


ص :/ 


هر روز بحث تفسير تحت عنوان١آثينة‏ وحى)ادامه دارد. 
:. 
بارها بيشنهاد شد آنجه را در راديع مى كويم به صورت كتاب منتشر شود.تا اينكه جند جزء از نوشته هايم را نزد آيت الله 


حاج سيد مهدى روحانى و آيت الله مصباح يزدى دامت بركاتهما خواندم و به سبكك و برداشت هاى تفسيرى خود اطمينان 
بيشترى بيدا كردم.يادداشت ها رابراى بازنويسى در اختيار حجه الأسادم محتو دياو كه الاسلام محدّثى قرار دادم. بعد از 


تدوينءآنها را در اختيار مؤسسه در راه حق(قم) كذاشتم تا زير نظر آيت الله استادى منتشر و در دسترس علاقمندان قرار كيرد. 
همكاران 
در جهار جزء اوّل قرآن كريم حمجه الاسلام دهشيرى و حيجه الاسلام جعفرى در تتتع تفاسير مرا كمكك كردند. 


وازجزء ينجم تا شانزدهم»حبجه الاسلام سيد جواد بهشتى و حيجه الاسلام محمود متوسل در اين كار مقدّس همكارى داشته 


انك. 
امتيازات 


١.اين‏ تفسير از اصطلاحات فنى»ادبى»فقهى» كلا-مى و فلسفى كه فهم آن مخصوص كروه خاص است احتراز كرده و تنها 
درسهايى از قرآن را كه قابل ترجمه به زبان هاى زنده دنيا و به صورت تابلو و ييام باشد آورده است. 


لا 
".از تفسير به رأى احتراز شده و تنها متن آيات و يا رواياتى كه از اهل بيت رسول الله عليهم السلام آمده استفاده شده است. 


".بيشتر نكات و ييام ها از متون تفاسير معتبر شيعه و سنى استفاده شده و بعضى نيز از بنده يا همكارن عزيز بوده است. 


از خداوند مى خواهم به ما اخلاص و توفيق تدبّر و عمل و تبليغ و نشر معارف قرآن و همجنين توفيق اتمام اين كار مقدس را 


ص :4 


نور دنيا و وبرزخ و قيامت ما قرار دهد. 


از مردم مى خواهم كه به آموزش قرآن تنها در سطح تلاوت و تجويد و ترتيل اكتفا نكنند و مسأله اصلى را تدبّر و عمل به 


قرآن قرار دهك. 


از علما و فضلا مى خواهم كه در تبليغ و تدريسءقرآن را در متن و مقصد اعلى قرار دهندو در مراكز علمى و فرهنكى و 
مساجد و مدارس جلسة تفسير قرآن بر يا كنند. 


از همه ى كسانى كه در آشنايى من با اسلام و قرآن واهل بيت ييامبر عليهما السلام»نقش داشته اند تشكر مى كنم و براى 


آنان به خصوص اساتيد و يدر و مادرم از خداى مان جزاى خير خواهانم. 


از كسانى كه در تأليف اين تفسير و جاب و تصحيح و نشر آن كمكك كرده اند و از افرادى كه انتقاد يا ييشنهادهاى سازنده و 


مفيدى براى تكميل كار داشته باشند نيز تشكر مى كنم. 
محسن قرائتى 
نايفس 


8 جمادى الاوّل ١١0‏ 


٠١: ص‎ 


١1: 


0 1 ولا 3 
بشم الله الَحلطنٍ الوَحِيم 
مقدّمه مؤلف 


در سال كه براى تجديد جاب« تفسير نوو؛توسطامركر فرهتكئ درسهايى از قرآنايكك بار ديكر آن وانانوتة مطالعه 
كردم»مطالبى را حذف با ادغام نموده و مطالب جديدى را كه خداوند به ذهنم انداخت و يا از«تفسير راهنما»استفاده مى شدءيبه 
مطالب قبلى اضافه كردم. 


در يكك لحظه به فكر فرو رفتم»نوشته اى را كه بعد از دو سه سال به دست خودم تغيير مى دهمءاكر به قيامت برسد واز نظر 
اولياى خدا و فرشتكان واز همه بالاتر خداوند متعال بكذردءجقدر تغيير خواهد كرد.تازه اين اصلاحات و تغيبرات به شرطى 


مفيد است كه اصل كار با ريا و سُمعه و عَجبءحبط و باطل نشده باشد. 
به هر حال زحمت ها كشيدم؛ولى نمى دانم حتّى يكك صفحه آن در قيامت سبب نجاتم خواهد شد يا نه! 


البنّه قرآن نور است و نقص از كار و نوشته هاى ماست.به لطف خداوند اميدوارم تا همان كونه كه در كلستانءخاك به ككل 


تبديل مى شودءدر سايه آيات نورانى قرآنءنوشته هاى ما نيز به نور تبديل كردد. 
متخن ترا قي 
/00 


١١: ص‎ 


ص 1 


١1: ص‎ 


سيماى سورهى اعراف 


اشاره 


اين سوره دويست و شش آيه دارد واز سوره هاى مكى است.در اين سوره از اصحاب اعراف و داستان اعراف(آيه ى 58 و 


68)سخن به ميان آمدهءلذا به «اعراف؛نامكذارى شده است. 


ادع منووه علا فق سووة عن اك كوا حروق نتلفه عازه الود :كلدو سور اوانترية فعاف سحي ذارقر ان اسكدو سر اه 


ى آخر آن»سجده مستحث وارد شدة اسرة: 


ازقاة بكصد و حيادة سرودق ف اسهد و شق سروه دو كد اول قدو اليك كتعمد لأ دوبارفى اول عثاتة و عياره 
دناين سوره همجنين به ماجراى آدم عليه السلام با ابليس»داستان حضرت نوح. هود»صالحءلوط»شعيب و موسى عليهم 


ييمان خداوند با انسان و بيان قرآن و عظمت آن واعراف واصحاب اعراف اشاره شده اسثت. 


١6: ص‎ 


بشم الل الرَخطنٍ نٍ الوَّحِيم 


به نام خداوند بخشنده ى مهربان 


5 5 لا 0 هو كنل 
كتاث نرِكَ إتيك فلا يكن فى صَدْرك عَرَحٌ مِنْهُ ! نر ب 0 


الف.لام»ميم»صاد.(اين) كتابى اسََّت كه به سوى تو نازل شدهء) يس در سينه ات تنكى(و شك وترديدى)از آن نباشد»تا به وسيله 


ى آن(كتاب)»ءبيم دهى و براى مؤمنان تذكر و يندى باشد. 
نكته ها: 


از مجموع 53 سوره اى كه باحروف قطن اغاز شدهءبعضى با حروف«الماو بعضى با حرف«ص اشروع شله است اما اين 
سوره با مجموعه ى«المص»آغاز شده كه شايد بيانكر آن باشد كه آنجه در تمام آن سوره ها مى باشدءدر اين سوره نيز هست. 
ل 


بيام ها: 
١-قرآن»‏ كتابى بس بز ركك است.(١كتاب)نكره‏ مده است) 
.ا 5 وب لا 7 2 3 د وو 
"-توججه به قرآن و مفاهيم آن»سبب سعه ى صدر است.كتاب... فلا يَِكنْ فى صَذّرك عَرَح مِنْهُ 
ف عرف .دلا وى 3 5 مع رةه 
"-شرط رسالت و تبليغ؛سعه ى صدر است. «أنزل ليك فلا يَكنْ فى صَدّرك عَترَحٌ مِنْهُ لِتَنذْرَ بها 
عدار تجاجحت كنار دكران تاشر ةوظيفة ف تو اثذار اسفدته اسان اندي 


١2: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يس از نزول قرآن.نكران نيذيرفتن مردم و مخالفت آنان با قرآن بود كه خداوند با اين آيه 
سافن عر كسك من دق 

8 3 “2 ح . كأ 00 20 عت لااثرة - 
ه-هشدارهاى انبيا براى عموم است.ولى تنها مؤمنان از آنها بهره كرفته و متذكر مى شوند. الْتَنْذِرَ بِهِ وَ ذْكرى لِلمُوْمِنِينَ) 
ل لو ا ا 1 
انَبعُوا ما أنزل إِلتِكم مِنْ رَبْكمْ وَ لا تَتَبعُوا مِنْ دُونِهِ أوْلئاءَ قليلا ما تذكرُونَه” 
انجهاوا ال جاتب يروود كارتان به سوئ شما ثاؤل شد يروي كيدو ال سريرستاتى جز اق يروي تكتيديه اتدكة يداه 
يديريد! 
نكته ها: 


اند قا ووظطفدى بان سك الشعلهه و الدترادو نذا وتذكريان كرد وابى اشوظووع اك زاهر داهو شك اذ 


ابه از ييامبر صلى الله عليه و الهاسعه صدرامى خواست,ءاينجا از امّت»«تبعيّت) مى طلبد. ايه ى قبل» «أنْزلَ إليك» بودءاينجا 
«أبْرلَ إليكم) اضة. 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:فاذا التببست عليكم الفِتّن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن...مَن جعله امامه قاده الى 
الجنّه و من جَعَله خلفه ساقه الى الْار (0»هر كاه فتنه ها همجون ياره هاى شب تار شما رافرا كرفت»يس بر شما باد به 
قرآن»هركس قرآن را امام خود قرار دهد به بهشت مى رسد وهر كس به آن يشت كندءبه آتش دوزخ رهنمون مى 
شود.جنانكه حضرت على عليه السلام فرمود:/«ففى اتباع ماجاء كم من الله الفوزالعظيم و فى تركه الخطاء المبين» 470 رستكارى 
بزركك در بيروى از قرآن است و در ترك آن.خطا و كمراهى آشكار مى باشد. 

بيام ها: 

احيروك أزآياث البى سبو رشدى تربك يقر اث | كواب ويك 


؟-لازمه ى ربوبئت و تربيت الهى»نزول دستورات و راهنمايى ها و تذكرات 


1١: ص‎ 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 
2 قير لوب الكقلي. 


- تت - - لا 2 
"-نتيجه ى ييروى از وحىءقرار كُرفتن تحت ولا-يت الهى است و تركك آنءقرار كرفتن تحت ولايت ديكّران است. «وَ لا تتبعْوا 


مِنْ دونه أولاء, 


.م 


- ب لا ب - 
#-اطاعت و ييروى از ديكران»در حقيقت يذيرش ولايبت انهاست. «وَ لا تَتبِعُوا منْ دونه وَل با آنكه مى توانست بككويد:«لا 


تشعوا من دونى احدا» 
ه-كسى كه ولايت خداى يكتا را نيذيرد. (رَبُكما بايد جندين«وليّارا از خود راضى كند. أؤلاء 
غحرنه قيرع انشناك اند تك انع قلي ا كذ كدوة) 
و لامر 
وهم قائلون«؟) 


جه بسيار آبادى هايى كه ما اهل آنجا رلابه خاطر فساد و كفرشان)نابود كرديم.يس قهر ما به هنكام شب يا روزءهنكامى كه به 


يس آن هنكام كه قهر ما سراغشان آمد»سخن و اعتراضى نداشتند»جز آنكه كفتند:ما قطعاً ستمكار بوديم. 
نكته ها: 
«قريه)»به معناى روستا نيستءبلكه مركز اجتماع مردم است.جه شهرءجه روستا. 


- لام 2 - 
«بيات»)»)شب هنكام وشبانه است و «3ائلون» از«قيلوله»»به معناى خواب يا استراحت نيمروز است.«اقاله)به معناى يس كرفتن 
عن فروحفه شدة اق هميق بات اك معو خريداناز كران مغائله رات عن شود 


- لاك يلك لل 
هر ستمكرى.روزى در مواجهه باقهر خدا به اشتباه خود اعتراف مى كندء (إذا كذا ظ الِمينَ» ولى اين اعترافات ثمرى 
ندارد,حتانكه ذر آبدئ ديكر مى خوانيم:هنكامى كه عذاب مارا 


ص :1/8 


ديدند» كفتند:به خداى يكانه ابماق أورديم وبه 


علا ء 0 لاد - 0 53 :لا 
نداشت. قلا وأا بأ نوا آمنا الله وخدة و حرا با كنا به شف كين قلع يك ينمه م إائّهُْ لما رَأَوا سنا . 4 


اه ورزيديم كافر 0 غذاب متوذى براق آنان 
بيام ها: 
١-مناطقى‏ كه با قهر الهى نابود شدندءبسيار است. (وَ كم) 
2-0 - 0 2-1 شلالا 
"-از تجربئات تلخ ديكّران»عبرت بكيريم. «وَ كم مِنْ قَرْيَهِ أفلكناها» 
#قرآن با بيان هلاكت قريه ها به جاى هلاكت مردءءعظمت عذاب را بيان مى كند. «وَ كَمْ مِن قَِبَه أهلكتاقاء 
: . 000 00 ا ا ملالا 
؟-كيفرهاى الهى مخصوص قيامت نيستءممكن است در دنيا هم نمونه هايى از آن را ببينيم. «وَ كم مِنْ قَرْيَهِ أهلكناها» 


-ه لا 8 > ع 
فهر كس غير خدا را سريرست كرفت منتظر قهر الهى باشد. وَ لا تتَبعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلاء ... وَ كع مِنْ قَرَيَه أهلكناها 


3-4 2-4 لا سر 
#-از سنت هاى الهىءنابود كردن امّت ها به خاطر نافرمانى و تبعت از ديكران است. و لا تتبعُوا منْ دونه أولاء ...و كم مِنْ 
ويه أفلككالا 


-- ملا 
لا-اراده ى خداوند»همه جيز را د كركون مى كند. 007 
ا(عقين الونء كاسى تاكيائى اسك يو روق سات مشخص واقرضس براق فكر وبعارة عون تداره لان أ أو هُمْ فاون 


0 0 2 لا 2 
9-عذاب به هنكام استراحتءغافلكيرانه وتلخ تر است. «لكاتاً أو هُمْ قائلونَ 


ل 
١٠-بسيارى‏ از شعارها در زمان رفاه استهنكام خطرءكسى حرفى براى كفتن ندارد. قطَا كان دَعْلاهُمْ ... 
مه لا ,لا 
١-حوادث‏ و خطرهاءغرور را مى شكند و يرده هاى غفلت را كنار زده و وجدان هارا بيدار مى سازد. «إلا أن قالوا إنا كنا 
لا 1 1 
ظالمينَ» 
ص ١9:‏ 


10-85 .مؤمن»‎ )١ -١ 


؟-اكر امروز با اختيار خضوع نكرديدءروزى به اجبار كرنش خواهيد كرد. 


لاء لا ملا لا 
«قالوا إنا كنا ظالمينَ» 


علا لا 
١‏ -سراغ غير خدا رفتن وعدم ييروى از انبيا(كه در دو آيهى قبل بود)ءظلم است. «كنا ظالمينَ) 


آ مه 5 ََ 3 
11 اللي أوْسل إِلِيْهُم وَ تفتلن الْمُوْسَلِينَ )*١‏ 


يس قطعاً از مردمى كه (بيامبران)به سويشان فرستاده شدندسؤال و بازخواست خواهيم كرد و قطعاً از خود بيامبران(نيز) خواهيم 


١ 5000‏ ملا لا 
لتَقْصَنَّ عَلَيِهمْ بعلم وَ لا كنا غائيينَ 0 


يس بى شكك(از هر جه كرده اند»)از روى علم برايشان بازكو خواهيم كرد و ما(از مردم»)غايب و بى خبر نبوديم. 
نكته ها: 


آيه ى قبل»مجازات دنيوى را مطرح كرد و اينجا كيفر و محاسبه ى اخروى را و با جندين تأكيد حتميّت سؤال قيامت را بيان 

مى كند و اينكه برسش و بازخواست؛مخصوص مردم نيستبلكه بيامبران نيز مورد سؤال قرار مى كيرند. اوم يَمٌَ الله 
عر اع قن و لاء ّ لاء لا 5 و 55006 ب« هو 

الوْسْلَ قَيقُولَ للا ذا جيم قانُوا لا عِلْم لا نكت أنْتَ عَلَامُ الْعيُوب» )١(‏ 


الفّ:از نعمت ها. ١نم‏ تلن يَوْمَئِذٍ عن النِّيم) (1)در روايات متعدّدى.رهبرى و ولايت را نيز از مصاديق نعمت مورد سؤال در 


آيه برشمرده اند. 299 


بناز قرآن و اهل بيت عليهم السلام.يبامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«از مردم سؤال مى شود كه با قرآن و اهل بيت من جككونه 
عمل كرديد؟)»٠ثمم‏ اسألهم ما فعلتم بكتاب الله و باهل بيتى» (5) 


٠١: ص‎ 


.1١9.هدئام.‎ )١ -١ 
١ ؟- ؟7) .تكاثر»‎ 
08 م .وسائل»ج )ص‎ 


ع ع) .تفسير فرقان. 


عه ََ لا ناو مار 
ج:از رفتار و كردار. النْسْئَلنْهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَا كانوا يَعْمَلونَ) 02 

ص إن همل مث 2 لا فد لار 0 و 2 
د:از اعضا و جوارح. (إِنْ السَّمْعَ وَ الْبِصَرَّ وَ الفؤاد كل أولئك كان عَنّْه مَْؤلا» (5) 


فاه 51 3 . م لا 2 : لت 20 0 2 
:از يذيرش و عدم يذيرش رسولان. با مَعْشْرَ الجن وَ الإنس | لم يَأتِكم رُسْل مِنكم ... 290 


ل]*ما 
لا 


جنانكه در جاى ديككر از رهبران دينى نيز در مورد برخورد مردم با آنان سؤال مى شود. يَوْمَ يَجْمَعُ الله الْسْلَ قيَقُولٌ ا 


و:از عمر و جوانى كه حِكونه سيرى شد. 


شود:«شبابكك فيما أبليته و عم ركك فيما أفيكه و مالكك متنا اكتسيته و فيما أنفقتهاء (8اذن مورد عمر و جواتي كه جكوته آن را 


كذراندى و درباره ى مال و دارايى كه جكونه به دست آوردى و در جه راهى مصرف كردى. 


مطال#اع داك وافامى عمل #ليو ال الاعية كن جسن ادق انا كن قبي ناف ]ل جبله اه سورض الاضدن مله 
0 1 _ ٍ لا رء ب لا مي 
كه در آن روزءاز هيج انس وجنى در بارهى به كناهانشان سؤال نمى شود. «فَيَوْمَئلَ لا يسِمْل عَنْ ذنبه إِنْسُ و لا جَانَ) اين 


ياسخ: در قيامت.مواقف و ايستكاه ها متعدّد است و هر موقفى صحنه اى خاص دارد؛در يكك موقف.بر لب ها مهر مى خورد و 
قدرت حرف زدن ندارند.در موقهى ديكرءمهر برداشته مى شود و همه به ناله و استمداد و اقرار مى كنند.در موقفى ديك ر أل 


همه مى يرسند»در موقفى نيز سكوت حاكم است و سؤالى نمى شود. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:كلكم راع و كلكم مسؤل عن رَعيّته فالامام يسأل عن النّاس والرّجل يسأل عن أهله و 
المرأه تسأل عن بيت زوجها و العبد يسأل عن مال سيّدههمه ى شما مسئول زيردستان خود هستيد و بايد ياسخككو باشيد؛امام از 


امتش.مرد از همسرش.ء زن از رفتار در خانه ى همسرش و بنده از مال ودارايى مولايش.همجنين فرمودند: خداوند 
ص 57١:‏ 


)١-1‏ سجر اوم 
ان 90) .إسراع 62 

ل #) .انعام» 1700. 
عع) .مائده»9١٠.‏ 


- ( .كافى»ج ”ءص ١76‏ بحارءج لاءعص 104. 


از من نيز سؤال مى كند كه آيا ابلاغ رسالت كردم يا نه؟ (0) 
بيام ها: 


١‏ در روز قيامت.هم از رهبران سؤال مى شودءهم ازامّت ها(جِنْ و انس)ءهم از نيكان»هم از بدانءهم از علما وهم از ييروان 


- آم 5 ََ 5 
آنها. تسكن الّذِينَ أَرسِل إلَِهع و لََمَعَلنٌ الْمُْسَلِينَ؛ 


؟-سؤال در قيامتءنوعى استشهاد و اقرار كرفتن و توبيخ است و كاهى نيز تقدير و تشكرء وكرته جيزى از خدا ينهان نيست تا با 
سؤالءرفع ابهام شود. 


"-علم خداوندءدقيق است. ١بعلم)‏ (نكره دلالت بر عظمت و 575 دارد.) 


؟-علم خداوند با حضور و نظارت خود اوست و واسطه اى در كار نيست. 


وَالوَرن يكيل الْحنقّ قَمَنْ قلت ملازيئة ويك مم المفْلحونده 


ودر آن روز(قيامت»)سنجش(اعمال بر يايه ىاحقٌّ است.يس هر كس كارهاى سنجش شده اش متكي باشد» يبس آنان همان 
رستكارانند. 


نكته ها: 


(ميزاة ووسله ص سف البق واه صوض ولوق يفن عاق وارديساكديوان زا حاشافول» كرس وسوض هوا رابا 
دماسنج.ميوه را با كيلو و يارجه را با متر مى سنجند» همان كونه كه وسيله ى سنجش انسان هاى عادّىءانسان هاى كامل مى 
باشند. 


لا 
ع و مي ل ل لير زوز عق است» 


ص :77 


1ث١)‏ ,تفسير و والمتكون. 
؟-5) .كهفعء؟ 
ع" انبأء.9؟. 


امام صادق عليه السلام در تفسير آيهى (وَ نضح العرادية الْقَمط) (١)فرمود:«ميزانءانبيا‏ و اوصيا مى باشند). (؟)جنانكه در 


زيارت مطلقه ى حضرت امير عليه السلام مى خوانيم:«الشلام على ميزان الأعمال#ابنان:معيان و ميات ستجش اعمال ديكرائتل: 
حضرت على عليه السلام فرمودند:«حسنات»موجب تي ميزان و سئئئات و كناهان»موجب سبكى آن است)؛. (*) 
بيام ها: 


موي 


اععدا وت خواهاة رسيدة اسان ره بحن وتدسعارى به عقايك و كرد ارهاس با سف و جتديع ابشه او الوزة يؤميد السرة 
"-براى هر كسءجندين وسيله و معيار سنجش و محاسبه در كار است. 
مَوازيه 

-توقع سعادت و ياداش بدون عملءبيهوده است. فَمَنْ تَقَلَتْ ... الْمَفْلْحُونَ 

وَ عن حَنْت موازِيئة ولك الّذِينَ تبروا أَنفمهع بللا كثوا الجا َطْلمُونم 

و هر كسءاعمال وزن شده اش سبحكك باشدويس آنان كسانى هستند كه به خود زيان زدندءزيرا(با انكار خود»)به آيات ما ستم 
مى كردندك. 

نكته ها: 

«خسارت)»ءبه معناى از دست دادن سرمايه و سود است.ولى«ضرراءاز دست دادن سود استءنه سرمايه. 


بيام ها: 


كبري يك انسان»جندين وسيله ى سنجش در كار است. «ملاازينة) 
ص عرفا 


ات السام 


)اهيز الس ان: 
بوك و .بحاروج »)ص ١‏ 


"كم داشتن عمل صالح در روز قيامت خسارت است.ءتا جه رسد به نداشتن آن. 

وَمَنْ 2 فت ... حَسِدُوا 

“ا-دنيا همانند بازارى است كه ايمان»«سود)آن و انكار و كفر»«خسارت»آن است.آرىءناديده كرفي استدلال و دعوت انبيا»در 
حقيقت محو كردن فطرت و جوهره ى انساتت و ظلم به خويشتن است. «خَسِرُوا أنْفْسَهُمْ) 


0 9 لاد د عر عن 7 
ع-بى اعتنايى و انكار آيات الهىءظلم به آنهاست. ١كاثوا‏ باباننا يَظْلمُونَ) أرق سحا تتاووون حدق هر جر و بوعانت حقوق و 


حدود آن را نكردنءظلم به آن است و نتيجه ى ظلم»خسارت و نابودى است. 
0 ولام 5 رد اع #0 7 
وَلََدْ مكناكم فى الْأَوْض وَ جعلا لك فلا مايش قَلِيلا © تَشْكرُونَ "٠١‏ 


وهمانا در زمين به شما تمكن داديم و براى شما در آنء(انواع)وسايل لد كن را فراهم ساختيمء(اما شما)اندك شك ركزارى 


بيام ها: 


كلام 
١-يادآورى‏ و توجّه به نعمت هاى الهىءزمينه ى شكوفايى معرفت و محبت و تسليم خدا شدن است. «وَ لقَدٌ مَكتاكم) 


علاء 0 
؟سحقٌ بهره كيرى از امكانات زمينءيراى همه ى انسان هاست ومخصوص كروه خاضى نيست. «مَكتّاكم فى الأزض'» 
1-7 فرينش زمين و شرايط آن(از نظر كردش,حرارتءنور»جذب و دفع آبها و كياهان»قبول فضولات و تحويل سبزى ها و ميوه 
ها و...)به كونه اى است كه انسان مى تواند در آن نيازمندى هاى خود را برطرف كند. «مَكتناكم فى الْأرْض وععلا لكو يها 


سقة بر 


تنهايى قدرت مهار كردن و بهره كيرى از آن را نداشت. «مَكناكم) 


اا 0 0000 تعدا عو 

كويد: 

ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند 

تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى 

#-نعمت ها بايد زمينه ساز شكر باشدءنه عامل غفلت و عباشى. الفكدوة 

لا-انسان ناسياس است و قرآنءمكرّر از كم سياسى مردم و غفلت و بى ايمانى غالك نان سف كن اه 0 تَشْكرُونَ) 
1 


ا َه و لاء و امن ه لا و 58 - 75 سِ - 2 لا 
وأقذ عنام م مور 3 كلا للملائكه اسجدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبْليس لم يَكنْ مِنّ السَاجِدِينَ١١)‏ 


و همانا ما شما را آفريديم»سيس به صورت بندى و جهره نكارى شما يرداختيم» آنكاه به فرشتكان كفتيم:براى آدم سجده 
كتيلييس عنةاسجده كردتد وض ابلس 315 ستعده كللذ كان ثيوة. 


نكته ها: 


در آيه ى قبل»؛قدرت مادّى و سلطه ى انسان بر زمين مطرح بودءولى دراين آيه به مقام معنوى انسان اشاره شده كه همه ى 


فرشتكان براو سجده كرده اثد: 

وقتى همه ى فرشتكان فرمانبردار خدايند و بر آدم سجده كردند»دريغ است كه انسان فرمان نبرد و براى خدا سجده نكند. 
همه از بهر تو سركشته و فرمان بردار 

شوط اتعات تاقد كد و كرما لبر 


ب م 2 يج رميدك 3 لاء 5-2 
دراين ايموودار حيدق انان ها معاطيا قزر كرف اسه واللة على ... صَوَّرْناكم اما سجده براى حضرت ادم عليه 


السلام ذكر شده استءشايد اشاره به اين باشد كه همه ى انسان ها استعداد مسجود ملائكه شدن را دارند. 
ازاين آيه تا ١‏ آيه ى بعدءبه داستان حضرت آدم عليه السلام مربوط مى شود. 


ص مرهلا 


مردى يهودى از حضرت على عليه السلام سؤال كرد:«خداوند به ملائكه فرمود بر آدم سجده كنند» آيا از يبامبر اسلام نيز جنين 
احترامى كرده است؟) حضرت فرمود:«خداوند به ييامبر صلى الله عليه و آله فضيلتى بالاتر از اين دادء»خداوند با آن عظمتى كه 
دارد همراه تمام فرشتكان.بر محمّد صلى الله عليه و آله صلوات مى فرستد و صلوات مؤمنان بر ييامبر را عبادت خود خوانده 
است». 212 


بيام ها: 

ا م ٠‏ 95 5 5 ح . 7 6ه لما م ماس 
١-افرينش‏ انسان»در جند مرحله انجام كرفته اسدتا: «وَ لقذ خلفناكم ثم صَوَّرناكم) 
ادر اتساة اسعداة و لياقث رسيدث به مقامي: اسيك كه مسجود فركتكان شود. 
«اسْيجدٌوا [آدءَ) 
#اسجدة براق غير نخداءا كر ير اشاس فرمان خنذا باشدءشركك نيست. ول 7 
لا _ 0 2 ور لام وق دور لا وه وريز 
قال ما مَنَعَك ألا تَسْجَدَ إذ أَمَتك قال أنَا حَيدٌ منه خَلقتّنى من نار و حَلقته مِنْ طين7١؟7١)‏ 


(خداوند به ابليس)فرمود:وقتى كه من (به سجده)فرمانت دادم»جه جيز تورا از سجده كردن باز داشت ؟(شيطان) كفت :من از او 


بهترمءمرا از آتش و او رااز كل آفريدى. 
نكته ها: 
ذليل سجده ى فرشتكان بر آدمءفرمان خداوند و لياقت ذاتى انسان بود نه جنسئّت و ساختمان وجودى او. 


شيطان در مقام توجيه نافرمانى خودءبا مغلطه و قياسى نابجا ادّعا كرد:من از آدم برترم؛ زيرا من از آتشم و آدم از خاك, كرجه 
ه ركدام منشأ اثرى خاص مى باشند؛امّرا در حقيقت او با اين ادّعاى غلطءبه جاى اطاعت از فرمان خداوند حكيم وتوججه به 
جايكاه آدمى نزد خداونك» 


ص :3 


إنّى كاسل قن الْأُرْض تَلِيفَهَ (١)و‏ ناديده كرفتن روح الهى در انسانء اتَمَخْت فيه مِنْ رُوجى» (؟)در مقابل فرمان خحداوند 
كر ة تكش كرد.جنانكه بسيارى از ما نيز در بسيارى موارد»احكام و دستورات دينى را بدون توججه به حكمت و فلسفه ى آنءبه 
ظاهر با عقل خود مى سنجيم و جون دليل آشكارى براى آن نمى يابيم»آن را نمى يذيريم و بدان بى اعتنا مى شويمءيا در 
برخى موارد از مقايسه ى موضوعات متشابه با يكديكرءحكم يكسانى براى همه ى آنها صادر مى كنيم.لذا قياس در استنباط 
احكام جايز نيست و امام صادق عليه السلام همواره از قياس هاى ابوحنيفه به شدَّت انتقاد مى كرد. (2 


بيام ها: 


لا - غير 8 
١-قبل‏ از صدور حكمءمحا كمه و بازيرسى لازم اسية: «قال ل مَتَحَكَىْ) 


ه 


قيطا يايد كذاو تافرماق و كنا ريف لل كد ين ١‏ 


أ 


مَتكك جون اؤٌّلين نافرمانى توسّط او صورت كرفت. 


5 سض 0 
“-عقاب بدون بيان قبيح است و تا حكمى و مطلبى بيان انوج تخرواسة ومجاناك نى عرزن كم د اللا مسد 8 


3 
- 
- 


أمَوتكك 


#*-شيطان در برابر خدا ايستادءنه در برابر حضرت آدم. اإِذ أمَوتكك) جنانكه در آيه ى ديكر مى خوانيم: «فْفْسَقَّ عَنْ أَمْر رَنه) 
هذ 


ه-شيطان نيز همجون انسان فازاق كلق ىو شار اف للا شك ألا تفن إِذْ أمَوتَك قال .. 
لا 7 علا سه هو 

/ا-در قضاوتءبه مجرمان نيز فرصت اظهارنظر بدهيم. «قال أنا خيرٌ منه) 

#-ناديده كرفتن جنبه ى ملكوتى انسان و تنها جشم دوختن به جسم او كه مرام و 


ص 086 


70 .بقرمف‎ )١-١ 
.79 .حجر‎ )3 1 
.تفسير نمونه.‎ )7” 7 
.2١»فهك. ع-ع)‎ 


بسلكة تاقيرو بس النقطاة مش اسك دقال نا حَيْد مِنْهًا 
9-خودبرتربينى مى تواند مخلوق را به جبهه كيرى در مقابل خالق وادار كند. «أنَا حَيْدٌ مِنْه) 
٠-قبول‏ خالقيّت خدا به تنهايى كافى نيس تءاطاعت و تسليم هم لازم است. 
خَلْفْئَنى ... خَلَقَتَهُ شيطان»خالقدِت خدا را يذيرفته بودءولى از او اطاعت نكرد. 
َه 2 ,لا 
١١-نزاد‏ كرايىءاز ارزشهاى شيطانى اسيل : «خلقتنى من نار) 


ل ل 

35 ورد قاد 5-0 ,لا 

أمَوتَك قال ... حَلمتَنِى مِنْ نار ... 
2ه 5 ,لا 7 

١-شيطانءاز‏ روش قياس استفاده كرد كه اساس علمى نداردءبلكه بر مبناى كُمان است. «خلقتَنى مِنْ نار وَ خلقته مِنّ طين)» 

لا 

قا 


2-8 7 6 م 2 ير ا م جاه 00 لا 
لّ فَاهْبط يها لطا يَكونٌ لَك أَنْ تكب فيا فَاخرخ نك مِنّ الضَاغِرينَ 1٠‏ 


وعد اوفك ب سنيطاة اقرموة اذ انق لجاركامفرو دآ | تر راكرسة كدؤر اأشاركاء نكن كن وس روة قو قطما فر از خوار 


كد كان 
نكته ها: 


حضرت على عليه السلام فرمودند:«از سرنوشت ابليس عبرت بكيريد كه با سابقه ى شش هزار سال عبادت كه معلوم نيست 
سال هاى دنيوى(88” روز)بوده يا سال هاى اخروى(كه يكك روزش برابر ينجاه هزار سال دنيوى است)»جككونه با يكك لحظه 


تكر و فخرفروشى سقوط كردا. (1) 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«در قيامت.متكبران به خوارترين صورت محشور شدهءزير ياى اهل محشر لككدمال مى 


شوند). (7)در روايت ديكرى فرمودند:٠هركس‏ تواضع و فروتنى كند 
ص :7 


.1937 .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


دتشيو راط 


خداوتت اويوا بالادرة واه كس نكر و كروتكي كلد خداوتد او و اعوارى بست كرداندا 31 
همجنين در روايت آمده است:«ريشه ى كفر سه جيز است:حرص» حسد و تككثر». (7) 
بيام ها: 


١-تكبرءنه‏ تنها براى افراد عادّى خطرناك استءبلكه براى آنان كه مقام عالى دارند و همنشين فرشتكان در ملأ اعلى هستند و 
سال ها و قرن ها سابقه ى عبادت دارند نيز خطر دارد. اقَاهْبط فا خوْخ) 


؟'-نه علم و شناخت شيطان به خداءنجات بخش است و نه عبادت هاى طولامنى اوءبلكه راه نجات»تسليم است. كير واي 
فَاخرخ) 

"-تكبر در برابر فرمان خداوند»سبب حبط و نابودى عمل مى شود. فَاهْبط ... 

ع-كاهى يكك لحظه تكثر در برابر فرمان خداوند»سبب سقوط دائمى است. 


«تتَكيّرَ 0 فَاخْرٌخ) 


ه-نتيجه ى تكبر و خو ديزو كن بينى» كو جكى وخوارى است.آرىءنتيجه ى كفتن «من بهترم)» دنا حَيد) »شنيدن جواب «فاخوخ 
ورد لا ْ 
إنْكك من الصَاغْرينَ) است. 


لاد 00 
قال أَنْظِوْنِى إللِإ يَوْم يُتِعَنُونَ 0 

(ابليسءبه جاى توبه و عذرخواهى) كفت:تا روزى كه مردم برانكيخته مى شوتدههرا مهلت بذه! 
لاء 5 2 

قال إنكك من المُنْظرينَ:18١)‏ 


ص :539 


.1١8 .محتجهالبيضاءءج عءص‎ )١ -١ 
.كافىءج ؟ءباب اصول الكفر.‎ )7 -١ 


نكته ها: 
اشاره 


خواسته ى ابليسءمهلت ثا روز قيامت بوذ و اين آيه مشخص نمى كتد كه نا جه زمانى به او مهلت داذه شدوامًا از آيه /' سوره 
ى حجر وآيات ٠‏ و١8‏ سوره ى«صااستفاده مى شود كه تنها براى مدّتى طولا-نى به او مهلت داده شدعءنه تا روز قيامت: 
«إنّك مِنّ الْمُنْظرِينَ. إلل) يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم برخى مى كويند:شيطان تا وقتى كه خدا صلاح بداند»زنده است. (1) 


ياسخ: مهلت دادن به بدكاران»از سنّت هاى الهى و در مسير آزمايش و امتحان انسان استء علاوه بر آنكه بايد اسباب خير و 
شر فراهم ادر ساد رادي اكاب اكت ليرا | لبش لاد را محيون» الور اكد لحي كتادوا انها وميوييا ني 
كتديا كدر اندم الاسور ف ابزاعين امد اسك او كان لِى عَلَيْكُمْ مِنْ سِلْطانٍ إلا أَنْ دَعَوْتكُمْ فَاسِْتَجَُْمْ لى» كفت 
أنظرنى الى يوم الجزاء كاشكى كفتى كه تب يا ريّنا 


ييام ها: 
, لدم 
١-ابليس‏ هم از خواسته ى خود مايوس نبود. «قال انظؤنى» 


. 


لا ه- 
؟"-شيطان نيز مى داند كه عمرءبه اراده و به خواست خداست. «قال أنظونى» 
“"-هر عمر طولانى ارزشمند نيست.شيطان هم عمر طولانى دارد. «أنظونى لقا يوم يُتِعَنُو نا 


؟-ابليسءهم آفري دكار را مى شناختء احَلَقَنِى) هم معاد را قبول داشت. (يَوْمِ يُتِعَُونَا 


ٍ لاء ممه 0 
ه-كاهى خواسته ى كافران هم يذيرفته مى شود. «قال إنْك من المُنْظرينَ» 


-١‏ ١).تفسير‏ عياشى. 


خي. مه 


قالَ فَللا أعْوَبْتتِى لفْعَدَنَّ لَهُعْ صلاطك الْمُسْتَقِيد038 


(شيطان) كفت:يس به خاطر آنكه مرا كمراه كردى! من هم براى(فريب ذافن نان ضما بو بسن اه راست تو(به كمين)خواهم 


م لاتِبنْهُمْ مِنْ بين أَيْدِيِهِمْ وَ مِنْ خَلفِهمْ وَء َنْ اانه و عَنْ سَظائهع و لا عجن أَمْتَرَهم تاكرينَ 10 
نكته ها: 


كتدوفرشتكان از روى دلسوزى كفشد:برورد كارا! اين السان حكرنه رها شواهد شد عخداوقد كرهره:«دوراة ال بالاعن سر وا يابية 
باز است و هركاه دست به دعا بر دارد»يا صورت بر خاكك نهد كناهان هفتاد ساله اش را مى بخشايم». )١(‏ 


همين كه حضرت آدم از تسلط شيطان بر انسان آكاه شد.روبه دركاه خدا آورده و ناله زد. 
خطاب رسيد:«ناراحت نباشءزيرا من كناه را يكى و ثواب را ده برابر حساب مى كنم و راه توبه هم باز است». (7) 


امام باقر عليه السلام فرمود:«ورود ابليس از ييش رو بدين شكل است كه امر آخرت را براى انسان ساده و سبكك جلوه مى 
دهدءو از يشت سر به اين است كه ثروت اندوزى و بخل و توجّه به اولاد و وارث را تلقين مى كند و از طرف راست با ايجاد 


الوكين رااه ل لفاوق ساؤدى از عارك نح لذات و سيراك و سكرات راغالب فى كنن 1 
شيطان اكر بتواند.مانع ايها اثبناة فى شو و اكر قواندنواه هاى فاق ازتداق زااهى كشايد و اكر موفق 'تشوكيا ابحاة شك 
و ترديد و وسوسهءانسان را به كناه سوق مى دهد تااز ايمان 


"١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ كبير فخررازى. 
000 51 
عد 6 الفسيير كثرالدفائق: 


وغنادتقن لذت تبردو كاز خير يوانشن سكي وبا كراهك تحلره كثل 
در روايات متعدّدى»صراط مستقيم به اهل بيت عليهم السلام و ولايت على عليه السلام تعبير شده اسيك 111 


بيام ها: 


لا: 


انكافضاق و كناك كرك زا به اتقديريو قفاو قدو البى ايت كاد كاري خيطافى اق رقا قلطا خوك 


١-ابليس‏ مهلت خواست تا انتقام بكيردءنه آنكه توبه كند. أنفلوق: انعد 


5 


تالس بناتاى فشكر ا اوتنه ساس كرد نك مِنَ الْمَمْظَرِينَ ملأفْعَدَنَ لَهُْ .. 


سد وو 


-شيطانءانسان را موجودى منفعل و اغوايذير مى داند. أمْعَدَنٌَ لَهُمْ ... 

فطيظا ويدشمن شم غورده ساق اسك أأفقد كَعَدَّن باعشائكه در حاف ديك كن كريد: رتك أَغْوتهُع أجْمَعِينَ 0 
#-ابليس نيز اقرار دارد كه راه مستقيم راه خداوند است. «صلأاطك الْمَسْتَقِيم) 

/ا-شيوه هاى اغفال ابليسمتعدّد و مختلف است. مِنْ بن أَيْدِيهمْ وَ مِنْ حَلْفِهمْ و .. 


م -شيطانءهم صراط مستقيم را مى شناسد, «[أطكك امسقم هم راه هاى وسوسه و هجوم و غلبه را لَيَنّهُْ من بن ...هم 
شاكران و ناسياسان را. و لاجد أكترئع شاكرينًَ 


لا 
49-هدف وآرزوى شيطانءناسياسى انسان است. «١‏ ولا د جد َكتَرَهُمْ تاكرِينَ؛ بنابيراين ييروى از شيطان.ناسياسى از خداست 


وألسان سياسكرزازيدو راه مستقيم است. 


لا . 
قال الفق عتباهَذوما فذغورا لئن تمك يرنه اأشاذ عهك ولكع أعمية تدم 


(خدا)فرمود:از اين جايكاءءبا ذلت و سرشكستكى بيرون رو! سوكند ياد مى كنم كه هر كس از آنها ببرو تو شودءبه يقين 


دوزخ رااز همه ى شما ير خواهم كرد. 


ص :"77 


0١-١‏ .تفسير فرقان. 
كشرع .ص 7/. 


نكته ها: 
-ه 55 - 4 م 00 7 لا 
شكفتا كه يكك لحظه تكبر وخودبرتربينى «أنَا خَيْرًا »جه عواقبى دارد! فافيط .فاخرجخ »إنكك مِنَ الصَاغْرِينَ ...اين همه تحقير و 
سقوط.متوجه متكئر مى شودءجون به جاى عذرخواهى»تصميم كرفت كه نسل بشر را كمراه كند. 
«مَدُومااز ريشه ى(ذثماءبه معناى عيب شديد است.«مّدحور)ازه«دحر)ءبه معناى بيرون راندن همراه با ذل اشع 


ابوحنيفه سه عقيده داشت كه آنها را القامى كرد؛يكى اينكه تمام افعال بندكان»فعل خداوند است و آنان در كارهايشان 


مجبورند.دوم آنكه خدا قابل ديدن است و سوم آنكه فنيظاق وابه آكقن تمن قوان ميو النةزيرا اتش :در اتش تأثير كذان 


سسث. 


بهلول شاكرد امام صادق عليه السلام در محكوميّت و بطلان عقايد او»كلوخى برداشت و بر سر او زد.وقتى شكايت نزد خليفه 
برد وعلت را جويا شدءبهلول كفت:«به اقرار خودش,خدا اين كار را انجام داده و من تقصيرى ندارم.علاوه بر آنكه او دروغ 
فى كوين كهاسركق ذرد هي 'كلدة ؤيرا كر درفى وبعرة دار بايك 1 ثرا تشان دهد :و ديكر ايكه اسان ا عاك اسه عاك 


در خاك ( كلوخ در انسان).تأثي ركذار نيست!) 2012 
بيام ها: 


١-كرجه‏ ابليس در مسير راه مستقيم كمين كرده و دائماً وسوسه مى كندءولى كنهكار خود به دنبال شيطان مى رود و جهنّمى 
فى شود لعن كيفك 


؟-منحرفين به قدرى زيادند كه دوزخ زابر هى كننده «لأملآن) ولى أقراد سالم و ياكك و سباسكزار كم هستندءجنانكه در آيه 
٠‏ خوانديم: اقَليلا 4 تَشْكدُونَ» 


“ا-بيروى از شيطان»موجب همنشينى با او در جهنم است. ١لمَنْ‏ تبعك مِنّْهُمْ لأمْلأنْ جَهَنْمَ منكم أَجْمَعِينَا 


ص 7 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 


لا 


م د ىه 29 قن 1 2ك 3 9 0 2 ٠.‏ 2 7س لا 9 
وَليا آدَمٌ اشكن أَنْتّ وَ رَؤْجَك الْجَنّهَ فكلا مِنْ حَدِتٌ شِقطًا وَ لا تَْربا هذه الشَّجَرَ قتَكونا مِنَ الظَالِمِينَ 099 


واى آدم! توو همسرت در آن باغ(بهشت كونه)ساكن شو و از(هركونه و هرجه و)هرجا خواستيد بخوريد.و(لى)نزديكك اين 
درخت نشويد كه از ستمكاران(بر خويش)خواهيد شد. 


نكته ها: 
فقابة اين ددر سوووى يثره ادن طلانير كدشتة: 


امام رضا عليه السلام در مورد اين كه درختى كه مورد نهى قرار كرفت آيا كندم است يا انكور ويا جيز ديكرى است.مى 


فرمايد:١«جون‏ درختان بهشتى ميوه هاى متنوّعى مى دهدء تمام اقوال را شامل مى شود). ل0). 


خداوند اراده كرده بود كه انسان به عنوان خليفه ى او در روى زمين زندكى كندء (إِنّى اءِد ل فى الْأّوْض خَلِيفَة» ('او براى 
نشان دادن اين شايستكى به ديكران» حقايقى را به انسان تعليم ذاف] لكاه وستور ستجدة براق راداذ و ذو بيشت قراو ذاد و 
سبس اوّلِين تكليف را به او فرمان مى دهد و موضوع تعهّد و مسئولتت و اختيار شروع مى شود و يس از آن مجازات تخلف از 
تكليف و ورود به زمين و تلاش براى تكامل صورت مى كيرد و همه ى اين مراحل بر يايه ى علم الهى صورت كرفت جنانكه 
حضرت على عليه السلام يس از بيان اين مراحل واستقرار انسان در روى زمين مى فرمايد:علم خداوند در مورد او به وقوع 


دراين كه مراد ازاجِنهاو بهشتى كه آدم در آن ساكن بود»جيست #اقوال مختلفى بيان شده است؛بعضى آن را همان بهشت 
موعود مى دانند و خلود و جاودانكى در آن رااز آنٍ كسانى مى دانند كه به واسطه ى عمل و جزا داخل آن شده اند»و در 


فرمود: 
ص :7 


١-١).عيون‏ الاخبار»ج ١ء)ص702.‏ 
1١‏ ؟9) .بقرف 30. 
م .نهج البلاغهى خطبه .3١‏ 


«بهشت آدمءيكى از باغهاى دنيا بوده است». (()زيرا در بهشت موعودءامر و نهى و تكليف وجود ندارد. 
بيام ها: 
ض ملا لاه 
١-ابتدا‏ موارد مجاز و راه هاى صحيح را باز كندسسيس هؤارد سعفوء: زا كرشره نيه فكلا لا تا 
-. جه جه لار. [] 

استرديكك شذاة به حرام.و مناطق ممنوعه ى اتحكام الهى+آلود كى به كناة را نيه دثبال دازد. لا تويلا ... فتكونا .. 

1 5 
“ابا بودن راه مجاز «فكلا) »راه ممنوعه رفتن ظلم است. «فتكونا مِنَ الظالِمِينَ) 


1 
53 2 لكا د )ىع و ع مرا عر 0 لا لا 7 سه للا 7 ثلا _ َ 
توقوت تبه التبطاة دوع لباك لا وورى عقباكا ون موا كياكا و قال إل ل كل وركلل عن كرو لتقيو الا أن تكرت ملكون أو 
ل ر طلء ر ١‏ 1 1 1 
تكونا من الخالدينَ١)‏ 


يس شيطانءآن دو(1دم و همسرش)را وسوسه كرد تا آنجه رااز زشتى (عورت)شان از آن دو مخفى بودءبرايشان آشكار سازد 
وك كفست: 


برؤوة كاركان شما را ازلغورهق )اين درحت تهى تكرده مكز يراق ابن كد شياداعو كرشه شويد يا اعاودانان شويدوحيات 


ابدى بيابيد). 
نكته ها: 


شيطان»آدم و حوا را وسوسه مى كرد كه اككر ازاين درختءبخوريدءفرشته شده يا ابدى مى شويد و خداوند جون نمى خواهد 


در اينكه جرا حضرت آدم نهى خداوند را ناديده كرفت واز درخت ممنوعه خوردءذيل آيه ١‏ ياسخ داده است كه نهى در 
اينجا عنوان كراهت داردءنه تحريمءو مانند نهى يزشكك از يكك غذا براى بيمار مى باشد كه اكر بيمار آن غذا را بخورد به 


زحمت مى افتد و آثار و عوارض 


ص :8 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 


مربوط به خود را داردءنه آنكه حرام باشد. 


از امام صادق عليه السلام سؤال شد:آيا ملائكه افضل هستند يا بنى آدم؟آن حضرت روايتى رااز حضرت على عليه السلام نقل 
كردند.فرمود:«خداوند ملائكه را از عقل بدون شهوت و حيوانات رابا شهوت بدون عقل آفريد؛امًا انسان را با تركيبى از عقل 
و شهوت آفريدهاكر عقل انسان بر شهوتكن غالب شودءاز ملائكه برثر است و اكر شهوتشن برعقلقن غالب شودهاز حيوائات 


يست تر است».فمن غلب عقله شهوتّه فهو خير من الملائكه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم». (1) 
آدميزاده طرفه معجونى است 

كز فرشته سرشته واز حيوان 

كر كند ميل اين»شود به از اين 

وو كتهيل ا شود يس ال ان 


آرى خوبى ها ودرجات آدميان متفاوت و داراى مراتبى استء.جنانكه در ملائكك نيز جنين است»يس هر انسانى را نمى توان 


خداوند»شيطان را با ماهتتى يليد نيافريده است.بلكه او را موجودى قابل تكامل آفريد و در كذركاه هستى هدايت كرد واين 
شيطان بود كه خود را منحرف و يليد ساخت.وكرنه اكر ماهيت او يليد بود»اشتغال به تسبيح و تقديسءكه سالها بدان مشغول 


بود معنا نداش 


همان كونه كه خداوند فرعون و ابن ملجم را آنككونه خلق نكردءبلكه آنان نيز شايستككى رشد و اعتلاى انسانى را داشته 
اندءولى به اختيار خود منحرف شده اند. 22 


بز الج مرا بعر اولك تيا كوا بر اقننا مسلط كرة؟ 


ياسخ: رابطه ى شيطان با انسان و امكان تأثير او در آدمىءبيشتر و زيادتر از تأثير غرائز حيوانى در انسان نيست.خداوند در 
مقابل آن غرائز»انديشه و تعفّل و وجدان را عطا فرموده و بهترين وسيله ى تعديل و تنظيم غرائز را در اختيار آدمى قرار داده 
أفبتة: 


نار م 
ا ا ل ل لكا كان لى عَلَبِكَمْ 


مر 


لا 
مِنْ سُلطَانٍ إلا أن دعَوتكمْ فَاستجيم لى قلا تَُومُونى 


ص 1 


.5١5صء١6 .وسائلءج‎ 0-١ 
.6١7١ ص.١ .تفسير اطيب البيان»ج‎ )35 "١ 


م .شرح مثنوى»علامه جعفرىءج نى.ءص7١3.‏ 


كار او كمكك به غرائز حيوانى است و اككر بخواهد تأثيرى بككذارد»مجبور است با يكى از قواى درونى يعنى غرائز و توهّمات و 


وسوسه ها وارد شود كه در مقابل آنها دو نيروى عقّل و وجدان همواره انسان را به خيرات و نيكى ها دعوت مى كنند. (27 
بيام ها: 


0 
١-شيطانءحتّى‏ خوبان را هم رها نمى كند. «قَوَسْوَسَ لَهُمَاا امَا هيج سلطه اى بر مخلصين ندارد. (إلا ادك مِنْهُمْ الْمُخْلصِينَ 
اس 


"؟"-نهايت كار شيطان»وسوسه است نه اجبار»نشان دادن راه انحرافى استث:نه اصرار. الوشوي لَهُمَا 


حدق أكناة تركو عاق رسوا من اق اقيق بن هن نيليا 


لا 


؟-رسوايى» كشف حجاب و برهنككىءاز اهداف شيطان است. لِيَتِدِىَ ... ما وُورِىَ 


لا 


0 بلاخم روس عش لك در .. 6 رك لا ل 5 
«-شيطان از راه آرزوهاءانسان را مدن و0 م رتكلك ... إلا أن تكوذا مَلكين أو تكونا من الخالدِينَ (آرزوى 
انسان»زندكى ابدى در فضايى آرام و فرشته كونه استءلذا شيطان كفت:اكر از آن درخت بخوريدءبه آرزوى خود رسيده و 
زندكَى دائم و به دور از مزاحمت و اضطراب خواهيد داشت.و با استفاده از غرائز و تمايل انسان به رفاه وابدت,او را وسوسه 
كرد.) 

١ 0‏ 00 لا 
يي إنى كل لمن الْنْاصحِينَ١؟)‏ 


و(شيطان براى آن كه وسوسه اش تأثير كند»)براى آن دو سوكند ياد كرد كه به راستى من از خيرخواهان شمايم. 


ص 86 


.١١ .ابراهيم‎ 0١-١ 
.١ ١17 كسرع .شرح مثنوىءج 0ص‎ 


1 وه .حجر .5١‏ 


نكته ها: 


حضرت آدم وهمسرش در آغاز به ابليس اعتمادى نداشتند و شيطان براى جلب اعتماد آنها سوكند ياد كرد و بر آن نيز تأكيد 
انريف بدا ل و ا اح ا م 
كردند واز آن درخت خوردند.البنّه اين عمل قبل از نبوؤت حضرت آدم بود و نهى تحريمى و كناه كبيره اى كه مستحقٌ تش 
باشد نبوده است». (07)بنابراين اوّلين سوكند دروغءاز شيطان بوده است. 


قرآن مى فرمايد:مناتقان نيز اهل سق كنك دروغ اند). )و كسى كه بى دريى سو كلك فى كتوز هلعن تواند لايق رهبرى جامعه 
نيست. ١لا‏ تطغ كل حلاف مَهين) 250 
بيام ها: 

كح 0 1 2 ل علا 
١-سو‏ كند دروغ»كارى شيطانى اسثت. «قاسمهما») 

حُ 0 
؟-به هر سو كّندى نبايد اطمينان كرد. «قِاسَمَهُما) 
لا 

“-دشمنءاز اعتقادات و باورهاى ما به نفع خود سود مى برد. «قاسَمَهْللا 


كاهى دشمن با ظاهرى دلسوزانه و اقعاى خيرخواهى »در اعتقادات ما نفوذ مى كند و ضربه مى زند. ١إِنّى‏ لكك" لَمِنَ 
الْناصِحِينَ» برادران يوسف نيز براى از بين بردن يوسف و جدا كردن او از يدرشان به ظاهرسازى يرداخته و به او كفتند: 
ا ١‏ 
نا لهُ لأْصِحُونَ (ه) 

م لل وق ا رج 01 اكه 4 رمد 
َدَلاهُمَا بور لها ذاه الشّجَرَء لامر وَآتُهلطا وَ طَفْقا يحص فانٍ عَلَيهِلًا مِنْ وَرَقِ الْجَنّهِ و 9 هل أ لم أَنْهكليًا عَنْ 
لما المَّجَرَهِ وَ قن لكل إن اللسلة لكلا عَددٌ مين 71 


ص ون 


)١ -١‏ .«قاسمهماءاز باب مفاعله»شايد رمز تأكيد باشد. 
؟- ؟7) .عيون الاخبار»ج ١.ءص198.‏ 
م توبه #/لء ااضة و /ا١٠1.‏ 


اع .قلم» 36 


قدة) بست 11 


يس شيطان آن دو رابافريب و حيله به سقوط(و يرتكاه "كبا كسا تكسن جون از آن درخت(نهى شده)جشيدند»زشتى 
يرهكى كان برائ آثان اشكار شد و بة(يوشاتدن ويس با)عسبائدن بر ككف « رعضان يهشت بر غود يرد اعشد و عداوند 


ندايشان داد:آيا شما را از آن درخت نهى نكردم و به شما نككفتم كه شيطان براى شما دشمنى آشكار است؟! 
نكته ها: 


«دلى)»از«تدليه)ءبه معناى نزديكك كردن است و اشاره به دلو و طناب براى وصول و رسيدن به هدفى است.كويا ابليس با طناب 


غرورءانها رابه جاه فريب انداخت. 
3 لا 
«تخصفان» ازدخصف)ءبه معناى جمع كردن»دوختن و وصله كردن است. 


58 لإلاء 00 
خطاب خداوند با كلمه ى«ندا)» ا مده است» ولط »ندا براى خطاب دور استء كُويا ادم و همسرش با خوردن از درخت نهى 


شدهءاز قرب خدا دور شدندك. 


عدّه اى از مف ران مانند سيد مرتضىءطبرسى و ابوالفتوح رازى مى كويند:اخراج حضرت آدم از بهشت و آمدن به زمين»از 


باب مصلحت بود نه از جهت عقوبت و جزا. ل0) 
بيام ها: 


لا 
١-زن‏ و مردءهر دو در تيررس وسوسه ى شيطانند. لاملل 


#اعخرية ف شيظاؤ دقر جيه وغرور اسك اندو 
لا 


''-تمايل به وسوسه هاى شيطان»همجون دستيابى به طنابى سست و كوتاه و سقوط در جاه كناه است: مَدَلامْلل 


لاك لإ 4 4 
؟-توجّه نكردن به فران ها و ارشادات الهى مهم استءجه كم باشد جه زياد. «فلم ا ذاقا» در ارتكاب كناه كوجكك و بزركك 


مطرح نيست.مهم كستاخى انسان است.لذا كاهى كناه اندكك نيز باعث رسوايى وسقوط انسان مى شود. 


22 5 لا لآ هََ 
«ه-بر هنكّى» نوعى كيفر الهى استء (نه نشانه ى كمال و تمدن). «فلمًا ذاقا الشجَرّة 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 


بَدَتْ لَهْيلا سَوَاتهْلًا...) 
ل 
مي سقوط كام به كام استوابتدا ايجاد فكر انحرافى» امَدَلاملل بِعْرُور)ا سيس انجام منهات و خوردن جيزهاى ممنوع, 
لا - 31 د تر 2 ساك 1 6 
«فلمًا ذاقا الشجَرَّه) و أنكّاه سقوط و برهنكّى. (بَدَت وك سَوَآ تويلا 
ح ١‏ لا_. لا 
/ا-زشتى برهنكّى و كرامت يوششء.جزو فطرت انسان است. «وَ طفْقا يَحْصِفان) 


#-يوشش ارزش استء كرجه با ساده ترين وسيله باشد. «وَرَقِ الْجَنَّها 


لألاءام فيص 2-2 هرم 
سكام وأواتريوتواهى هتعد بعاى تخدا وقد عدوا رودو دوك رفك ولتربيث نات امدق انفلك رنيلك | لم اتوكلا 


و 
3 


٠-حضرت‏ آدم وحوًا يس از خوردن از آن درخت ممتوغة از حجابكاة عالى خود دور شدند. «تلكمًا الشجَرّه) 0000 


المَّعدم) 
١-خداوند‏ بدون اتمام حبجت كسى را توبيخ نمى كد اله تيكلا ... أقلٌ لكلل 
1 در مسير راه خداءلازم است دشمنان را بشناسيم. اعَدُوٌ مُبِينٌ 


١-با‏ آنكه دشمنى شيطان آشكار است,اما انسان از خطر و دشمنى او غافل مى شود. اعَدَوٌ مُبِينٌا 


شيطان و آدم هر دو نافرمانى كردند؛امًا شيطان نسبت به نافرمانى خود(تركك سجده)»به عدل و حكمت الهى اعتراض و استكبار 
كرد و برترى نزاد خود را مطرح ساخت و يشيمان هم نشدؤامرا حضرت آدم و حوّاءبه كار خلا.ئ خود اعتراف كردند واز 


ص :6*0 


بخشايش كردند. (1) 
بيام ها: 
5 لا 
١-در‏ برابر ستم هايى كه به خود روا مى داريم بايد از خداوند استمداد جوييم و آنها را جبران كنيم. قالا رَنَا ظلمنا .. 
؟-آدم و حوّاءهم 52-00 شريكك بودندءهم در جبران كدشعه واعدرضواهي. 


لاء 
«ذاقا 


لآلا 
عقالا ل 


حَُ لا 
"هر كُونه خلافىءظلم به خويشتن استءجون مخالفت با فرمان خدا مخالفت با تكامل و سعادت واقعى خود است. «ظلمنا 
َوه رلا 
انفسَنا) 

3 5 2 0 !ا 0 عه لا 
از آداب دعا و استغفارءابتدا اعتراف به كناه است. «قالا رَيَنَا ظلمْنا أَنْفسَنا» 


ه-نخستين خواسته ى بشر از خداءتقاضاى عفو ورحمت بود. ون لع تعفن لناء 


مين تريخ عله وراى كتاتتكارستفرك الو اق سين رانك قافر سكن برقال لقيو لاز 
5 0ك : 5 ح 0000 2 لا 5 
/ا-عنايت و لطف و مهربانى خداءجلوى خسارت ابدى را مى كيرد. إِنْ لم تَعْفْوْ لنا ... لتكوّنٌ مِنَ الخاسِرينَ 


لا 3 م 5 د 2 ٠.‏ 9 7 فى 2م لاء 
قال المبطوا بَغضكغ لبغض عَدُوٌ وَ لكم فى الأزض مُسْتَمَرٌ وَ متاح للم جين 50 


(خداوند)فرمود:فرود آييد»بعضى اما دلق بعقن كبك ريدو كا معدي (معتى )براق شما دن زهية جاركاه واوسيلة ف نهره 
كيرى خواهد بود. 


لكه .لاءع..,ء الع م ع طارمم ماع ار 0 00 
قال فيها تخيّؤن وَ فيها تمّوتون و منها تخرّججون«20) (او)فرمود:در اين زمين زند كّى مى كنيد ودر أن مى ميريد واز ا ن(براى 


محاسبه ى روز قيامت.)بيرون آورده مى شويد. 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


نكته ها: 


مخاطبان جمله ى «اشبطوا؛ يا آدم و حوًا و ابليس هستند و يا آدم وحوًا و ذريّه آنها.البتّه در يكك جا ابليس به تنهايى مورد 


2 3 0/7 م لصح0- لدم لاو 0 5 - َ - 
خطاب قرار كُرفته استء «فاهبط يا 02و در جاى ديكّر ادم وحوّاء «قال اشبط) مها ميم (؟)كهاكّر جايكّاه هبوط أنها 


يكى باشد»ممكن است «اشْبطوا» جمع بين آنها باشد. 
مراد از«هبوط»» مدن به زمين استءزيرا به دنبال آن مى فرمايد: «وَلَكمْ فى دض مُسْتَقَة) 


كرجه خداوند توبهى آدم وحوّارا دذوقف لات عليه اقول اثر وفيس كناد باقن استاثر وضع أن ترك اوللا و 


نافرمانى آدم و حوّاءخروج از آن جايكاه بهشتى و هبوط به زمين بود. «امبطوا 
بيام ها: 
5 9 5 00 
١-از‏ آثار وضعى خلاف و كناه نمى توان كُريخت. «قال اهبطوا» 
- - . لا ّ 
"-كاهى عملكرد والدين»در هبوط و سقوط نسل آنان هم اثر مى كذارد. قال اشبطوا ... 
''-بهشت آدم و حوّاءمكانى غير از زمين وبالاتر وبرتراز آن بود. «اشبطوا» 


؟-دنيا جايكّاه تنازع و تزاحم و تضادٌ است و انسان ها به خاطر تزاحم منافع و غرائزءبا هم د ركير مى شوند. ١بَعْضٌ‏ كم لبغض 


ل 
ا 00 اا لا 
ه-زند كى دنيوى و بهره ورى از آن ابدى نيست. (إِلَىْ جين" 


#حانسانءيس از مركك دوباره زنده خواهد غك رسيا شورق آآدم از اين تاراحت و عمكيق بود كه ينداشت ذيكر به بهشثاو 


ذتد كى حجاويد تكواهك وسيده عتداوتد فرموةةابسن :ان ولد كى دثيا من تواتك بهيهشت او بد زرسدا: 
/ا-مدّت ونهايت زندكَى دنيوى براى بشر معلوم نيست.( «حين» نكره آمده است) 
ص :57 


1 1|) أعراف 3 
كن دن" 
ان نا 


يا بَنى 51م قد أنْرَلنا عَلَبِكمْ لاسا بتأارى سَوْآتَكغ وَ ريشا وَ لاس النَقُوى ذلك حَيِد ذلك مِنْ آلباتٍ الله لَعلَهُمْ يَذَّ كرُونَه59 


همانا بهتر است.آن. از نشانه هاى ا ل 


نكته ها: 

يس از نقل داستان حضرت آدم»خداوند در اين سوره جهار بار(در اين ابه وآيات ضف و "عفر زندان آدم و نسل بشر را 
خطاب قرار داده و به امورى همجون:حفظ لباس تقواء فريب شيطان را نخوردنءدر خوراكى ها و آشاميدنى ها و تجمملات 
اسراف نكردن و يذيرفتن دعوت انبياءسفارش كرده است. 


ل ل ا 
لا وو وو ا 7 3-4 _ 8 1 
إلا دنا وليه و لإ عا قزلة إلا بقدّر مَعْلوم) (١)هيج‏ جيز نيستءجز آنكه كنجينه هاى ان نزد ماست و جز به اندازه ى معلوم»فرو 


نمى فرستيم.و مى فرمايد: (وَ أنْرَلَنا الْحَدِيدَ) درلل و نول لَكمْ ل الام 0 11 
يس مراد از نزولٍ لباس از سوى خداوندء آفرينش و قرار دادن آن در اختيار انسان است. 
ا عَليكُمْ لاسا 


مراف اق لكات تر «لباسى است كه بر اساس تقواءتواضع»ياكى و ياكدامنى باشد و به هر يكك از خشيتءطاعتءعفّتءحيا و 
عمل صالح نيز تعبير شده است. 50 


ص عرف 


1 حجر‎ )١-1 
؟- ؟) .حديك:50.‎ 


م .زمر 8. 


بيام ها: 
التروضه يفيت ها البى يظامل عدن بعلا اردور از كقلك انه كذ ار تلن عَليكُم . - أله يذ كزوة 
"-لباسءزمانى نعمت الهى است كه بدن را بيوشاند. التأارى سَوْتَكم) 


لات -كرجه در تهيّه ى لباسءعلاوه بر عوامل طبيعى انسان ها نيز تلاش مى كنندءولى همه ى اينها به دست خداست. مر عَل عَلتْكُمْ 
لاسا 


'"-يوشش ويوشاندن كار خداست» رلا عليْكم لاس بلا يُوارى) »ولى برهنكى و برهنه كردن كار شيطان است شري م ... ليتدى 
ريلل ل دوعلل .ه 2ه خ. لأا 
لهما ما ؤُورِى عَنْهُما مِنْ سَؤْاتهما 


ه-لباس »نعمت الهى است» «لاساً كاارى» و علقي و خلع لباس» كيفر كناه. 
سق الله عقت اللا 2 ا 


#دووشق و اراتك بانرشاكه ولباس هاى زيباءمطلوب و محبوب خداوند است هد أَنْرَنا عَليكُمْ لياساً ... وَ ريشا آراستن و 
زينت و بهره بردن از لباس هاى زيبا تا آنجا كه به اسراف كشيده نشود.مانعى ندارد. 

/ا-معنويّت در كنار مادّيتءتقوا در كنار زينت لازم است. «ريشاً وَ لِلاسٌ ال بو كرقه لبا هي كراد وشيلة 
ى:اسرافء تكبر»فساد»خو د نمايى»مد يرستى» شهو ترانى»فخرفروشى و امثال آن شود. 


8-آن كونه كه در لباس مادى»يوشش عيوب»حفاظت از سرما و كرما و زيبايى مطرح استءتقوا هم عامل يوشش عيوب 


استءهم نككهدارنده از كناه و هم مام ف لاض سروس فسان فى راش ةلات ا 


94 -از خاكك.ينبه مى رويدءاز حيوان» يشم بيني واو عاد عو ابريضيا اهن ارات الب اسك كه فى اراز 


مايه ى تذكر و بيدارى انسان باشد. «ذلك مِن آلاتِ الله لَعلّهُعْ يَذَّكَدُونً) 


ص خرورا 


53-3 


2 الب ساي , تنكم مِنَ الْجَنّهِ ينح عَدهْلًا لياس هلا ليريهْلا سَوْآ تلطا إِنَّه ماكم هُوَ وَ قله مِنْ حَدِتٌ 
لا تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلَْا اللِاطِينَ أَوْلاءَ لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 70 


اى فرزندان آدم! مبادا شيطان فريبتان دهدءآنككونه كه يدر و مادر(نخستين)شما راز بهشت بيرون كردء(با وسوسه ى خوردن از 


نكته ها: 
آيداى قبل ناز لباس به عنواق تعميت ياد كركنايقجا مشدادهى ذهد كد نواظن باشية شيطاة ابق اباس :و تعبت را ان كما نكيرد: 


تمايده دو ل كانَ لِى عَلْتِكُمْ مِنْ س لْطَانِ» (1)زيرا مؤمنءبا توبه و يناه بردن به خمدا نجات مى يابد.آرى»شيطان تنها بر كافران 
سلطه دارد. 


ازاين كه ما شيطان را نمى بينيم كمان نكنيم كه او هم ما را نمى بيند»بلكه او در هر مكان كه زمينه ى كناه فراهم باشد حاضر 


است و بدنبال فتنه و فريب مى باشد. 

بيام ها: 

١-از‏ تاريخ و سرنوشت ديكران عبرت بكيريم. كلل خوخ أبَوَبَكم) 

؟-خود را بيمه شده و به دور از انحراف ندانيم».حضرت آدم كه مسجود فرشتككان بودءبا فريب شيطان از جايكاه خود دور شد. 
أخرج بويك : 

"-برهنككى وكشف حجابءعامل خروج از جايكاه قرب الهى است. «فَاخْرُخ 


ص (ذارا 


)١ -١‏ .ابراهيم»؟؟. 


د 2- لا 0 ء لااء هو 
*-ه ركونه برنامه و تبليغاتى كه به برهنكى بيانجامد»شيطانى است. لا يَفْتنَكُمُ الشَّيِطانٌ ... يتح عَتْهْكلا لاسَهْيا 
٠ 93 5‏ .2 ثن. 01 .4 عملا .>. لا 
ه-هدف شيطانءبرهنكّى زن و مرد در براير ب يكر است. (ليُرَيَهُما سَوْاتهما» 
عسقطاة تيا مستويلكه كروو و اباد قارة: إن باكم هُوَوَ قله جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم: (وَ جود إتليس) (21 


ل ميم لأا ر 0 
لا-جون شيطان را نمى بينيم»از او غافل نباشيم و هميشه آماده باشيم. لا يَفتِنكمُ . .لام تَرَوْنَهُمْ زيرا فريبند كى شيطان به خاطر 


تعدا اكد 
8-برهنكىءنشانه ى عدم ايمان و سلطه ى شيطان است. ينع عَنْهْلا لاسي ... أولاء لين لا يوْمبُوق 
تمق ب لايم 
وعرلظه ين شبطاف ود اط اعمال وه اناق اكه «أؤلا2 للذيى لا بزمنوة» 
0 
٠-سنّت‏ خداوند آن است كه شيطان بر كافران و منكران حاكم شود. (إِنّا جَعَلْنَا | لكَلاطِين أَؤلاء لين لا يومتوك) 
قد لم 
١-ايمان‏ به خداوند.مانع ولايت و حاكمبّت شيطان بر انسان مى قوم راذلاء للذينَ لا يُؤمنون» 
رر هاون .89 0 


لارء لا رلاء .لا _ء ل ل لا سر لا م لا 
وَ إذا فَعَلُوا فاحِسَّه انوا وَحَدْنا َيِه لباءنا وَ الله أمرَنا بها قُلْ إِنَّ الله لا يَأمرْ بالْمَحْشاءٍ أ تَقُونُونَ عَلَى الله لا لا تَعلمُونَه1 


وهركاه كار زشتى كنندء(در توجيه آن)كويند:ما يدران خود را بر اين كار يافتيم و خداوند مارا به آن دستور داده 


است.بكو:خداوند هركز به كارهاى زشت فرمان نمى دهد.آيا جيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد؟! 
ص :58 


1|) شعرانقة. 


نكته ها: 


در تفاسير مى خوانيم كه اين آيه مربوط به برهنككى»مش ركان در حال طواف است كه در جاهليِت مرسوم بوده است.آنان اين 
كار را به تقليد از نياكان خود انجام مى دادندامًا مدّعى مى شدند كه خداوند دستور داده اينجنين طواف كنند! 


زشتكاران از نياكان خود تقليد مى كنند و شركك خود رابه خدا نسبت مى دهئد و مى كويند: 


0 0 
2 لا يو 00 علا 0 لا 00 لا و 2 

«أؤ قا الله 2 أش وكا فقا ركو خاء الله لا عوذا يق كوت وق شي وا لاظلاين خونيت صداوند روده كما مشر كك ديم ومن 
كذرفسن درن حيدا يه نان موا ع مها موس باازاقى امنا رهق نال انان اسع ونه [ققرماة ذأكه سيق 


لا 
5-08 لا ره لا 2 لا 
دراين آيهء انها ابتدا نياكان خود را مطرح كردند» اوجذنا علييا ءا سيس فرمان خدا را «وَ الله أمَرَنا ا »شايد به اين دليل 
باشد كه كار نياكانءنزد آنان مهم تر از فرمان خداست. 


بيام ها: 


تر - - 5 3 لاء هلا 2 لا 
١-توجيه‏ كناهءيزر كك تراز خود كناه و نشانه ى سلطه و نفوذ شيطان است. ولت الديق ... قا و2 3 عليه ءا ند رجه 


اجتماعى(نياكان)و جه توجيه مذهبى(امر خدا به زشتى ها). 


0 
١‏ سباييندي به روش رفت وس كاد و يليك ووجون خامولايت شيطان و عدم ايمان است. إِنَا جَعَلْنَا السلِاطِينَ أَولاء 


لا لا لا 
لقو . إذا فلو فاط قانُوا وجلا علا الاين 


لاك 206 - - - 
"-فساد و زشتى برخى اعمالء»روشن و فطرى است. «ذ احشة)» («فاحشهابه كناهى كفته مى شود كه قباحت و زشتى أن روشن 


باشد) 


ع ل ل ل بعدى الكر من شوة ومتحرفان باو كناء تمل هاى اينده زا نيز به دوش مى كشنتل. 
بوجت عر 1 ءَنا) 


ه-روش كذشتكان»هميشه ارزشمند نيست و تقليد نابجا از ييشينيان ممنوع 
ص :/517 


.١12/8.ماعنا.‎ 0-١ 


1 7) .نحل:.0". 


ست. «قالُوا وَجَدْنا ع نا 


سد 9 
5 
3 5 1 
52 
لجا 


#-خداوند در هيج زمانى به زشتى فرمان نمى دهد. و الله يَأْمْوْ (ياسخ فعل ماضى را با فعل مضارع مى دهد تا 


نشانه ى استمرار باشد) 
ُلْ أَمَر رَبّى بِالْقِسْطٍِ وكوك معو تر تيون ارلتن كاين تَعُودُونٌَ:89 


بككو:يرودكارم به عدل وداد فرمان داده و اينكه نزد هر مسجدى(هنككام نماز)روى خويش را به سوى او بداريد واورا 


بخوانيد.در حالى كه دين را براى او خالص مى سازيد.آنككونه كه شمارا در آغاز آفريدءباز خواهيد كشت. 
نكته ها: 
«قسط)ءدر برابر تبعيض است»يعنى حقٌّ هر كس رابه خودش بدهندءنه ديكرى. 


دراين آيه.مفاهيم متعدّدى مطرح شده استوتربيت («رَيّى) ع»عدالت«القسط»»ءعبادت «أقي_وا» ».جماعت «وجَوهَكم) 
»وحدت«مسجد)ءدعا «وَّ اذْعُوةٌ) »يت و اخخالاص «مُخَلِصينٌ له »و حشر و قيامت ١تَعُودُونَ)‏ . 

مرخوم طبرسى» «وَ ادْعَوةٌ مُخْلِصة بين كُ الدّينَ) را امر به دعا و تضرّع خالصاته ب يس از نماز مى دائدكد .امام صادق عليه السلام 
فرمود:٠تسبيح‏ حضرت زهرا عليها السلام بعد از هر نمازءبهتر از هزار ركعت نماز است». 212 


معاد».جسمانى است.آن كونه كه ذرّات خاككءاز راه غذا در شما جمع شده استء استخوان هاى يوسيده شما نيز در قيامت جمع 
مى شود. «كلما ا تَعُودُونَ؛ همان قدرتى كه شما را از يك سلّول واسيرم آفريدءبقاياى شما را هم مى تواند در قيامت احيا 
كند.در روايتى نيز مى خوانيم كه مراد از دوكلا َدَأكع تَعُودُونَ فيعتى بر همان اعتقادى كه مركة ابد برانكيضه مى شود عمق 
بر ايمان و كافر بر كفر.«المؤمن على ايمانه و الكافر على كفره) (؟) 


ص ع 


١-١).تفسير‏ اثنى عشرى. 
37 5) انه تفسير مجمع البيان. 


در حديث مى خوانيم:«در قيامت مردم عريان و يابرهنه محشور مى كردند» (1)همانند روزى كه از مادر متولّد شده اند. 


بيام ها: 


اماد 
لا 

1 

3 


لاء 
١‏ -انسانءمأمور به قسط وعدالت اشسية اَعَد رَبَى بِالْقِسْطِ) و كردار زشتء»خارج از دائره ى قسط است . لا يَامَوْ بالفخشاء 2 


6 


رَبّى بِالْقَِسْطِ 
؟-يايبندى خالصانه به دين»زمينه ى كسترش قسط و عدل است. «أْمَرَ رَبّى بِالْقِسْطٍ وَ أقِيمُوا وُجُومَكم) 


أ 


لسار كبر و اليعره رزو كاد عيادية بمقارج نكا و عا دنه وكها ز راطم واقانظ ازا بيكارك ارده وز لفطو انرا 
؟-تربيت صحيحءدر نظام عادلانه است و قسطءاز شئون ربوبت الهى. مر عن بِالْقِسْط) 

ه-دين»دربردارنده ى ابعاد اجتماعى؛عبادى و اعتقادى انسان است. أَمَرَ رَبّى بالْقمْط وَ أَقِيمُوا ... وَ ادْعُوُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ 
يجفا ركاء اعلامى خسوا وكارك يدوا قوش كوول كر اتش 

/ا-يكى از شرايط دعاءخلوص نيت است. «وَ ادْعُوهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ) 


8-توجه و ايمان به معاد»عامل اقامه ى قسط و اخلاص انسان است. «كلطا بَدَأكم تَعُودُونَ 


9 -آفريدنش نخستين»دليل افكان معاد اسث: رطا بد بَدأكعْ تَعْودُونَ) 


1 1) اتفسيرفرقانة: 


قريقاً كدى وَ قَريقاً حقَّ عَليِهمْ الصَلالَهُ نهم انَحَذُوا الل لتَلاطِينَ أَؤْلياء مِنْ دُونٍ الله وَ يَحْسَبُونَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ:8 


(خداوند) كروهى را هدايت فرمود.و(لى) كروهىء كمراهى بر آنان سزاوار استءزيرا آنان به جاى خداوند»شيطان هارا 


نترررستة نوين كرفنه اتن وى جنداوتك كه انان واه يافنه كانيد 
بيام ها: 
١-هدايت‏ كار خداست» اقريقا ل ولى كمراهىءبه خاطر سوء انتخاب خود ماست. «اتسحَذُوا اله لطلباطِينَ ولا 


ء لا رمه 
؟"-تازمانى كهاز خدا نبريده ايم»وسوسه هاى شيطان با ياد او و توبه قابل جبران است» مه طَائِتٌ بن ليان تذكروا» 


(١)ولى‏ بريدن از خدا سبب افتادن در دام شيطان و سلطه ى او مى شود كه قابل جبران نيست. «حَقَّ عَلَيهُمٌ الصَلالَه 


السَلاطِينَ أؤلاء 


هم اتحذوا 


إ 


#ناساق ازادانيث وى قرائد ولابة الي زا اتعداتب كتد باولاية شيطان را 


نهم انَحَذُوا ال لَلاطِينَ) 


ديد كاه منحرفانءواقع بينانه نيستءبلكه خيال يردازانه است. «يَحْسَبُونَ أنّهُمْ مُهْتَدُونَ 


ط 
لذ 
اسن 
0 


جم هامر 


ف-انحراف فكرى و جهل مركب (كمراه بودن ولى ود را در راه حقّ ديدن»)از ببدترين انحرافات است. (يحسَ مول 
مُهْتَدُونَ جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم : اقل هَلْ تتتككم بالْأَحْسَرِينَ : أغلطالاً. ألّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُعْ فى الْكلياء الدّلِا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ 
اليه تعرئوة تتا نل 


6٠: ص‎ 


.5١١»فارعا.‎ 0١-١ 
,10 5-1 اكيهن‎ )5-١ 


لبق آدم دوا زيقكة عِنْدَ كل مسد و كلوا و يوا و لآ تعرفوا إن لا بعك المشرفية 1 
اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد(به هنكام نمازءلباس و)زينت هاى خود را بركيريد و بخوريد و بياشاميد واسراف نكنيد»همانا 
خداوند اسرافكاران را دوست ندارد. 


نكته ها: 


شايد بتوان كفت:آنجه در قرآن با خطاب لا يَنى 51م بيان مى شود.مربوط به تمام انسان ها و همه ى اديان واز مشتركات 


آئان اسث. 


قرآن به مال و فرزند»«زينت»كفته استء «الْطالَ و الْنُونَ زيئهُ الكل الدّلاه (1)بنابراين ممكن است آيه بيانكر اين باشد كه مال 
وفرزند خود را هنكام رفتن به مسجد همراه داشته باشيدءتا با مالءبه حل مشكلات اقتصادى مسلمانان ببردازيد و با حضور 
فرزند در مساجد و جماعات»مشكلات تربيتى نسل آينده را حل كنيد. 


در رواياتءامام جماعت عادلء1 راستككى ظاهرءعطر زدن ولباس زيبا يوشيدن به هنكام تفازعيلته كردن دستان به هنكام ركوع و 


سجود»)شركت در نماز عيد و نماز جمعهءاز جمله مصاديق زينت شمرده شده اند. 252 


امام مجتبى عليه السلام به هنكام نماز و حضور در مسجدءبهترين لباس خود را مى يوشيد و مى فرمود:«انّ الله جميل يحبٌ 
الجمال فاتجمل لربّى'»خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد؛ و من لباس زيباى خود را براى يروردكارم مى يوشم و آنكاه 


خداوند زيبايى و زينت را دوست دارد و كرنه به آن امر نمى فرمودء احُّدُوا زِيتتَكم)» جنانكه اسلام»آيين فطرى است و انسان 


نيز فطرتا أن زينتة لذت فى برد 
با زينتث به مفسجد رفت :احترامى اسث به يكذ كان غخداءبه عيادث خذا و.همحثية سيب 


6١٠:١ ص‎ 


)١-١‏ .كهفيع؟. 
(١ -7‏ .تفاسير نورا 2 لثقلي" »منهج الصادقين واثنى عشرى. 
*- #) .نفسير مجمع البيان. 


ااه جاذيه و تغب غملن ذيكزاق استه: 
امام صادق عليه السلام مى فرمايد:«اموالوديعه و امانت الهى در دست انسان است و مصرف بايد دور از اسراف باشد». 2١(‏ 


كرجه استفاده از زينت و طعام»امرى فطرى و طبيعى استء.ولى در شرايط خاص مانند وجود نيازمندان و محرومان.بايد با آنان 
همدردى كرد.لذا در تاريخ مى خوانيم كه نوع لباس امام صادق عليه السلام كه مردم در رفاه نسبى به سر مى بردند با لباس 
امام على عليه السلام كه مردم فقير و ندار بودند»متفاوت بود»جون شرايط اجتماعى هر كدام فرق داشت 21 


امام صادق عليه السلام فرمود:٠كسى‏ كه رزق يكك روز خود را داشته باشدءولى قانع نباشد واز مردم سؤال و تكدّى كندءاز 


مسرفان است). الوا 


اسراف در غذا و يرخورى.منشأ بسيارى از بيمارى هاى جسمى و روحى و مايه ى ستككدلى و محروم شدن از جشيدن مزه ى 
عبادت است.جنانكه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:«المعده بيت كل داء»معده كانون هر بيمارى است.يز شكى مسيحى يس 


ا زشتيدق اين آبه و حديث كفيت: 


امام صادق هليه السام فرموةكلة«آنيحه باغث اميق برقدق مال وزيا رُساكدة به يندن باشده اراق اسة:«اما الأسراف فيما 
أتلف المال واضبٌ بالبدن» (ه)و در روايت ديكرق مى خوانيم:٠آن‏ جه در راه خدا مصرف شود هرجند بسيار زياد باشد»اسراف 


نيست و آنجه در راه معصيت خدا استفاده شودءهر جند اندكك باشد»اسراف است». (2) 
بيام ها: 


١-مسجد‏ كه يايكاه مسلمانان استءبايد آراسته.زيبا و با جاذبه باشد. «حَذُوا زيتتكم عِنْدَ كل مَسْجدٍ 


6١: ص‎ 


)١-١‏ .تفسير صضافى. 
ا كفب الل عشرف: 
#كم) ,لسر فرقان: 
ع- ©) .تفسير مجمع البيان. 
ه- 0) .كافىءج عءص 649. 


لا لا س ب 
"-اسلامءهم به باطن نماز توه دارد» «فى صَلاتِهِمْ خاشغون) (1لءهم به ظاهر آن. 
«زيتتكم عِنْدَ كل مَسْجِد) آرى»در اسلام»ظاهر و باطن.دنيا و آخرت بهم آميخته است. 
*-زينت»اكر جه در نماز فردى هم ارزش است؛اما در اجتماع و مسجد.حساب ويه اى دارد. اعِنْدَ كل مَسْجِدٍ) 


هاوّل نمازء!نكاه غذا. «عِنْدَ كل مَسْجِدٍ و كلوا وَ اشْرَبُوا اوّل توجه به روح و معنويّتءآنكاه توه به جسم. 


و 


7 لاء 
#-صرفه جويىء محبوب خداوند است و بهره رق از زينت وغذا بايد دوراز اسراف باشد. «وَ لا تش رفوا 
الْمَسْرفِينَ) 
واه لا 12 - 3 ىاه 3 3 و لا 3 - 
قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الى أخْرَجَ لِلِادِهِ وَ الطْييلاتٍ مِنّ الرَرْقٍ قعل هِى لِلَذِينَ آمَنُوا فى الْكلياهِ الدَّليا خ الِصهً يَْمَ الظِامَهِ ك 
تُفَصّلٌ الات لِقَوْم يَعلمُونَ 877 
بكو:جه كسى زينت هايى را كه خداوند براى بندكانش يديد آورده و (همجنين)رزقهاى ياكيزه ودليسند را بر خود حرام كرده 
اسث#أبكوتاين (نعمت ها)اذر زند كى دثيا براق مؤهنان استء(اكر جه كافران هم بهره مندند»)در حالى كه روز قيامت 
مخصوص ١(مؤمنان)است.ما‏ اين كونه آيات خود را براى كروهى كه مى دانند به تفصيل بيان مى نمائيم. 
نكته ها: 
اين آيهءزينت را براى انسان حلال مى شمرد.قرآن»يكى از نعمت هاى خداوند راءزينت آسمان ها به ستا ركان جهت تماشاى 

لاح لا 
تماشاكران مى واند» «زكناها للتاطريق» انا بابداعلاقه ى به ؤيذتهاساق زا به علااكت تكشد و جهره كرض إذ أن كدرل شده 


باشدءلذا قرآن» 
ص ؤوذه 


0١-١‏ .مؤمنون. ؟. 


كشرع .حجر 2 1. 


نشان دادن زينت زنان را جز براى شوهرانشان و مَحرم هاى آنان»حرام مى داند. («لا يَبَدِينَ زِينتَهُنٌ إلا لبَعُولتِهِنّ؛ 2١‏ 


عثمان بن مظعون»خدمت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مد واز تصميم خود نسبت به اخته و مقطوع النّسل كردن خود و 
عزلت و فاصله كرفتن از همسر و خانواده واجتماع خبر داد.آن حضرت به شدّت او را ازاين كار منع كرد و فرمود:«براى كنترل 
شهوتءروزه بككير وبه جاى رياضت و رهباتيِتٍ مردود به مسجد برو و در انتظار نماز بنشين و به جاى بيابان كردى»در جبهه 
هاى جنكك و حج و عمره شركت كنءاز همسر و عطريّات استفاده كن و از اموال خود به محرومان بده واز حرام ها دورى و 
هجرت كزءاين راه و روش من است و هر كه از اين روش اعراض كند و توبه نتكند»فرشتكان از ورود او به حوض كوثر منع 
خواهند كرد). (5) 


عاصم بن زياد نيز تصميم كرفت شيوهى زندكى خود را تغيير داده واز حلالى ها و لذت ها كناره كيرد.حضرت على عليه 
يس جرا خودتان اين همه ساده زندكى مى كنيد؟امام در ياسخ فرمود:من رهبر جامعه ام» خداوند بر رهبران لازم كرده كه 
سطح زندكى خود را در سطح افراد ضعيف جامعه نككهدارند و در غم ديكران شريكك باشند. (5) 

حضرت على عليه السلام در برخورد با خوارج متحتجرءهنكام اعزام نماينده ى خود ابن عتباس به سوى آنانءبه او دستور مى 


بعضى آيه رااين كونه تفسير كرده اند كه رزق و زينت دنياء1ميخته با انواع تلخى هاست»ء ولى رزق و زينتٍ آخرتءبى غصّه و 


خالص است. 


بيام ها: 


عن اتن اعت 


١-بيامبر»مسئول‏ مبارزه با بدعت ها است. اقل مَنْ عَرّمَ) 
ص :05 


.3"١ .نور‎ 0-١ 


كضرع .تفسير كبير فخررازى. 
عم .كافى»ج ١ءص‏ 6 


؟-اسلامءبا زهد نابجا ورياضت نامشروع ووعاقة و يقالق اسك ذل مَنْ حَرّءَ) 


“ا-اصل در بهره كيرى از زينت ها و طيّبات.مباح بودن است.مكر دليلى خاص بر حرمت آنها باشد. «مَنْ عَرَّءَ) 


لا 
؟-استفاده ى مناسب از زينت و ترغيب مردم به آنءارزشمند است. «زِينّ الله) زيرا زينت به خدا نسبت داده شده است. 


لا 
هحراه رسيدن به خداءتركك امور حلال و طَيِب نيستءبلكه استفاده ى بجا و رعايت قسط وعدل است. قل مَنْ حَرَّمَ زينة الله 1 


از آنجه ضرر دارد نهى مى كند. 


لا 


/ا-زينت»همجون غذاءمورد نياز انسان است.(زينت در كنار خواركى ها مطرح شده است) زيئة الله ... وَ الطلباتٍ مِنَ الرّرْقٍ 


ادسلت: اعدلى 1و افرككة لعيك ها اسطقافة ردقو مرضي رذارى ساق از اتياسقه كرجه كافران دو مورك من برقة قل رقي 
ِلَّذِينَ آمَنُوا فى الْطْياِ الدَّليا» البتّه در جاى ديكر مى فرمايد: «إذ] جَ :)ا عَلَى الْأَرْض ينه ليا لِتتلوَمُم أَبّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَاكَ 


49-در بهره بردارى از نعمت هاى دنيوى.»مؤمن و كافر يكسانندءولى كاميابى قيامت مخصوص مؤمنان اكب لزي اموا 
لاىرء 5 
خالِصة يَوْمَ القِامَها 


2 رلا د 4 ع 
١٠-علم‏ وعالمءجايكاه ويزه اى نزد خدا دارند. «كذلِك تُمَصّلٌ الْالْاتِ لِقَوْمِ يَعلْمُونَ 


ص :06 


0١-١‏ .كهفء!/. 


قَلْ كا م د الا ل ا 1 ما بَطَنَ وَ الْإنْم وَ الْبِمْى بعَيِر الْحَقَّ وَ أَنْ تُشْركوا بالل ل مالم ََزّلَ بِهِ شلطاناً وَ أنْ تتقولوا 
عَلَى الله !8 ري 


(اى ييامبر!)بكو:همانا يروردكارم كارهاى زشت و زنندهءجه آشكار و جه ينهانءو كناه و ستم و سركشى به ناحقّ و شريكك 
قرار دادن جيزى براى خدا كه او دليلى بر حقّاتيت آن نازل نكردهءو نسبت دادن آنجه را نمى دانيد به خداوند»(همه را)حرام 


كرده اسية. 
نكته ها: 


لل ,ءا ع . : 
«فواحش اجمع «ذ احشْةً) » كناهى كه زشتى آن بر همه ى افراد آشكار است.همجون زنا و جون در جاهاّت انجام ينهانى أن را 
رؤاهى داششداين آبه حرمت آن را تأكيد مى تمايد. 


«اثم»» كناهى است كه سقوط انسان را در يى داشته باشد وهبغى»ءتجاوز به حقٌّ ديكران است.اين آيهءانواع كناهان اعتقادى و 


زبانى را در بر دارد. 
فورزوايات مهراد ان كناد ياظئىء ديرش ولات وهيزان سسكر دانيقه شده اسع 113 


مى كنند)». 252 


زراره از امام صادق عليه السلام يرسيد:حيّجت خداوند بر بندكانش جيست؟ حضرت فرمودند: 

«أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون» (اتنها آنجه را مى دانند بككويند و اكر نمى دانند» سكوت كرده و بازايستند. 
بيام ها: 

١-تحريم‏ هاى الهى»در مسير تربيت ورشد وتكامل انسان است. احرّمَ رَبّىَا 

؟-حلال ها بسيار استء.ولى حرام ها اندكك و محدود كه موارد آن در قرآن و 


ص :0 


. ,لفسير ثور لتقل‎ ) ١31 
.تفسير نمونه.‎ )7 -1١ 
.تفسير فرقان.‎ "+ 


أذ تتر راع إنل 4لا تسلفرة 


٠‏ كلا حو 


روايات بيان شدها 


؟ كناه كناه است و قبح ذاتى و عقلى دارد» كرجه مردم نفهمند «وَ ما يَطنّ» 
.6 هلا 51 


وا 2 


؟-مشركانءبراى اعتقاد خود استدلالى ندارند «لم يَنزل به سُلطانا» 
الاي ار ار ا ا ا 
ثما حَرّمَ رَبَىَ 


ه-در تبليغ و نهى از منكرءاء 
حلال ها را بيان كردءاين آيه محرّمات را). قل مَنْ حرّمَ زيئة الله ... ! 
#-برهان و استدلال»نوعى افاضه و لطف الهى است كه بر عقّل و جان القا مى شود «ما لم يُنزل به سُلطانا» 
لال > 9 007 ح 1 
7 استناد هر جيز به خداوند بايد متّكى بر علم ودليل باشد. (ما لم م يتل به سلطا ناه آرىءهر كونه ادّعايى به خصوص در مورد 


هستى بايد با دليل و منطق باشد. 
ده م ع هلام ع م, لا 2 لا 

وَ لكل أَمَّهِ أجل فإذا جاءَ أَجَلهُمْ لا يَسْتَخْرُونَ ساعه وَ لا يَسْتَقَدِمُونَوع”” 

وابراق هر اقتى اجل وس رآهدى استديس ه ركاه اجلشان قرا وسيدءته من توانئد لحظه اى تأخير اندازثد و له بيشى. كيرد 


نكته ها: 
تءنه نننها افراه بلكه دولت هالع هاناقت هاو عمدة ها ند سبر امد و أجلك خارئد 


به از 5 


بر اساس اين آيه 
أجل جون فرو آيد از ييش و يس 
سنن يبن نكذاروت كك نفس 
بيام ها: 
١‏ به دنيا و عناوين آن مغرور نشويم و از حرام ها هيز كنيم. ! 


حدر هستى »هيج تحوّلى»تصادفى و خارج از تدبير و نظم دفيق وحساتب شده ى 


ص :ام 


0-7 


الهى تبسح ب براقت ها يو قوائينق حاكم اسك الكل أمه أجل 


و به 
0 


"-فرصت و امكاناتى كه در دست ماستءرفتنى استءيس تا حدّ توان» صحيح ترين استفاده را بكنيم. «لكل 


أ 


2 
جَل) 


2 
مه 
2 


0 


#ديشمك ران مهلك الهى را تشائه ع لطت او بن خرى نزائقد الكل 
ديكر مى خوانيم : مجعلا لِملكهم مَؤْعِدا» )١(‏ 


2 


جَل) زيرا زمان آنان هم سرخواهد آمدءجنانكه در جاى 


أَمّهِ أ 


2 
مه 
24 


001 


ه-مجاهدان راه خداءبه خاطر سلطهى طاغوتيان» كرفتار يأس نشوند.تلاش كنند»جون طاغوت ها نيز رفتنى هستند. «لكل 


2 
مه 
# 


#-بيوسته كروه هايى به قدرت مى رسندءآزمايش مى شوند و محو مى كردند. 


لم 8 0 
كاذ لك أَجَلْهُْ در للائ 9 يَسْتَقَدَمُون)» 


5 ا 7 2 دلا 1 5 لا ىام 
' بَبى 51م إما يَأ م رُسْلْ منغ بَقْصُونَ عَليكم اللأتى من انقلا وَ أضلح قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَه08 
اى فرزندان آدم! هركاه بيامبرانى از خودتان به سوى شما بيايند كه آيات مرا بر شما بازكو كنند(از آنها بيروى كنيد)؛يس 
كسانى كه تقوا و صلاح بيشه كنندءهيج ترسى بر آنان نيست و آنان اندوهكين نمى شوند. 
1 ف ال] لايق دن 
وَ الَّذِينَ كَذّبُوا با و اشتكيدوا ع2 ني وليك أَضْظابُ الثار مع فلا عالدُوددءم 
و كسانى كه آيات مارا تكذيب واز روى استكبار از آن سرييجىء1 نان همدم آتشند و هميشه در آن خواهند بود. 


ص :6/1 


0-١‏ .كهف»؟ 


نكته ها: 


«حؤف)» و ترس»مربوط به امور آينده ودر مقابل امثّت و آأسايش است؛امّا«حزناو اندوهءمربوط به كذشته و آنجه از دست 


زفق ماقتو وومقا را سروو يو كتدفا اسك 41 

بيام ها: 

١-از‏ سنت هاى الهى»ارسال رسولان براى بيان وحى الهى است. تيك 0 

بقُصُونٌَ عَلَتكُمْ الى 

؟-از راههاى نفوذ و تأثير سخنءسنخيت بيام آور با خود مردم است. انكو 

#-انسانء1آزاد و داراى اختيار است و سرنوشتش در كرو كرايش و عمل خود اوست. «قَمَن انقلا وَ أصْلَحَ) 
؟-متّقى»اصلاح كر و داراى فعّاليت مثبت استءنه كوشه © كير. «انُقلا وَ أَصْلَحَ) 

ه-تقوا و خودسازى بايد قبل از اصلاح ديكران باشد و اصلاح كران بايد خود متقى باشند. تقل وَ أصْلّح) 
*-مؤمنان و بيروان واقعى انبياء1نانند كه اهل تقوا و اصلاح باشند. بتكم 5 


فُمَنِ انقلا وَ أضْلحٌ و نفرمود:«فمن آمن بهم) 


11 


/'-آرامش حقيقى در سايه ى تقوا و اصلاح است. ا انم نلا و أَضْلح قلا حَوْفٌ عليه 
8-ييامد تكذيب.تكثر و سرييجى از انبيا»عذاب ابدى و دوزخ است. 

لا 0 لاىء ع 
إشتكيدوا .. 8ه انار . .. فيها خالدونَ 


1 طلا لاى لاثم 34 و 6 لا 
أ معن اشر عل اله كذيا أ ب با ياته أولئك ينا م تصيتقع من الحتاب حتى | 


لا ر 00 لا 
عر رن وراك انا ضَلوا عَنَا وَ شَّهِدُو ا عَللِ أَنْفسِهِمْ أنْهُمْ كانوا كافِرِينَ 800 


ص :04 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


يس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بنددءيا آيات او را تكذيب كند؟آنان بهره ى خود را از(دنيا به مقدارى 
كه در)كتاب(الهى كه براى آنان نوشته شده)خواهند بردءتا آنكه جون فرستاد كان ما براى كرفتن جانشان به سراغ آنان 
آيند كويند:كجاست آنجه(و آنكه)به جاى خداوند مى خوانديد؟ كويند:همه از ديد ما نايديد ونابود شدند.و آنان عليه خود 


شهادت مى دهند كه كافر بوده اند. 
نكته ها: 


مراد از افترا بر خداوند ذو آنات 3 ماتعيولة شر كه به خداوت. است. (١)الينّه‏ حلالل و حرام كردن حيزى بدون دليل هم 


بدعت و افتراى بر خداست.جنانكه تكذيب ييامبران نيز نوعى نسبت دروغ به خدا دادن است. 


در قرآن»8١‏ مرتبه افرادى به عنوان ظالم ترين مردم معرّفى شده اند»يعنى كسانى كه هم به خود و شخصيّت خود ظلم كرده اند 


وهم به اجتماع؛و ريشه ى همه ى آنها شرك كفر و عناد بوده است. (75) 


عبارت انصديبهُع من الكتاب» »شامل رؤق وووزف هات وهمركعسعادت. و شقاوت در دنيا و جزاى اعمال و عقوبات در روز 


قيامت مى شود كه در لوح محفوظ الهى ثبت شده است. 270 
بيام ها: 
١-تكذيب‏ وافتراى بر خدا و بدعت كذارىءبزركك ترين ستم است. «قَمَنْ أَظَلَمُ) 
٠. ٠. 3‏ 5 5 0 لامر و و 2 6 
"-هر انسانى داراى نصيب و بهره اى ثبت شده و حتمى در دنياست. «ينالهُم نصِيبهُم مِنّ | كتاب») 
“فر شتكّانى فأ مور قبض روح هستنك. ع َتَوَفوْنَهُمْ) 
؟"-روحءتمام حقيقت انسان است. يتوَفونَهُع) و تشرهره بتر فون انفسهم) 
ص 9 
١--١).تفسير‏ الميزان. 


كضرع .تفسير نمونهوج مضي.ص 185. 


03-9 .تفسير اثنى عشرى. 


ه-انسانءبا ديدن نشانه هاى مرككءاز خواب غفلت بيدار مى شود و با مأموران قبض روح كفتكو داردءولى جه سود؟ يَتَوَفْوْنَهُمْ 
لاء لاء 
قالوا ... قالوا 


#-نخستين مرحله ى بازيرسى انسانءاز لحظه ى مركك آغاز مى شود. «أيْنّ ا 0-0 


خاو ففيقين سوالها دن قات وسؤال از معوه انك أبن 4 قم كذغورة: 


- - لاء 2 لا 


لا 


و 


-اوّلِين قاضى در قيامت.وجدان انسان است. شَّهِدُوا عَللِْ أنْفْسِهم أَنّهُمْ كانُوا كافرينَ) 


لاء وعد 2 لي 2 2 . 00 لا 2 عرص قر ود عن ل لا 7 علا . 
قالَ ادْخُنُوا فى أمَم قَدْ خَلَْتْ مِنْ قا كم من الجن وَالْإِئْس فى التارٍ كلا محَلَتْ اه قت اخاحت إذا اذاو كرا فيا نييما قال 
م ل 10 مه 2 


صو 2 للى ضورلا عدم لمهي لاع يد د لل كا .ه ا 

لامع ولام ليا لوْلاءِ أَصُرن تيع عذاباً ضِغفاً ِنَ التار كال لكل ضغ و لكن لآ تَلَمُوت دم 

(خداوند»يس از اعترافشان به كفر در لحظه ى مركك)مى فرمايد:شما نيز در ميان كروه هايى از جِنٌ و انسء.كه يبش از شما 
بوده اندءبه دوزخ داخل شويد.هركاه كروهى وارد(جهنم)شود»كروه هم كيش خود را لعن و نفرين كندءتا آنكه همه يكجا در 
دوزخ بهم رسند.آنكاه كروه متأخَر درباره ى كروه قبلى كويد:خدايا! اينان بودئك كه ما زا كمرآه كردتدوسن عذابى دو جندان 
از آتش دوزخ برايشان بياور(كيفرى براى كمراهى خودشان و كيفرى براى كمراه ساختن ما.خداوند)مى فرمايد:براى هر 


كدام.(عذابى)دو برابر است.ولى ثمى دانيك. 
نكته ها: 
از صحنه هاى تكان دهنده ى قيامت, كفتكوى دوزخيان با يكديكرءبه ويزه با سران و 


ص ١١م‏ 


با لس نس سر اه ب و تي م 0 


ا 
ع 0 00 
. 2 


- 
000 032 


الْذَيْنِ أضَلانا مِنّ الْجِنَّ وَ الْإنْس 0 كك نك ابطر كاف لاد الاوز كان اسان طرفل رطان ل ااه 


َ- لا لا عدج لاعمءةء 7 5 
«أطغنا لاد تنا و كلاءنا فأض لوا الشبيلة 18م ا انسان داراى اغار و آزادى عمل اسث:و تمى تؤائد انحراف و خطاى خود را 


تنها به كردن ديكران ائدازد. 

1 1 مءلا ءغ: لا ا 

امام صادق عليه السلام فرمودند:«مراد از رهبران «هؤلاء أضلونا» »رهبران فاسد و ائمّه ى ظلم و جور مى باشد). ل 

برابر رهبران خود مى فرمايد:هم رهبران دو برابر كيفر دارند و هم بيروان آنهاء «لكل ضِدَحْفٌ» رهبران»جون هم خود منحرف 
شدند وهم ديكران را منحرف كردند و انا بيروان آنها نيز هم براى انحراف خود و هم براى اد ين كه با ييروى و حمايت خود به 


رهبران باطل رونق دادند. 


بيام ها: 


0 


ال ل ل ل ل ل اي «لَعَنَتْ ختها» 


جنانكه در آيه ى ١0‏ سوره ى عنكبوت مى خوانم تبم: لكر تفشك + تغض و يَلعَنُ بعكم تغضاً 


اح رافك انسانه اكليف وازة او كارن ودر سراراتي مخانهاد ا ركددوور يك دور تررس كرك ألْجنّ انا تفن 


فق انان . لَعنَتْ أغيلا 


5 


#دكمان كيارة وارد دوزخ نمى شوندءبلكه به وبي والووفي كلا كلت 
؟-ولايت هاءمحبّت ها و حمايت هاى غير الهى»در قيامت به كينه و نفرين و 
ص :"م 


0١-١‏ .خرف /ا2. 
)5-١‏ .فصضلت»4 


#- #) .احزابء /ا5. 


ع- 6) .تفسير نورالثقلين. 


دشمنى تبديل مى شود. ل خا 

9 59006 ا 58 86 غم لا 
ه-در قيامت»همه مى كوشند تا كناه خود را به كردن ديكرى اندازند يا براى خود شريكك جرم بيدا كنند. «هؤلاءٍ أضلونا» 
7 58 لز كاي و نر 
2-كاهى انسان كيفرهايى مى بيند كه خود آ كاه نيست. «و لكنْ لا تَغْلمُونَ) 
لاء. 2 لل 5 # كاه رعلا م 2ه 0 و لا 0 من رره 5 
وَ قَالَتْ أولاهُمْ لِأَخْدَاهُمْ فما كان لكم عَلَئْنا مِنْ قَضْل فَذوقوا الْعَذابَ بما كنْتُمْ تَكسِبونَ:9* 


و كروه ييشكام(در عذاب)»به بيروان خود مى كويند:شما هيج برترى بر ما نداريد»يس عذاب را به خاطر آنجه كسب مى 
كرد يد بجشيد. 

405 ا لا 5 لاىر - 3 لا ع اق عر الا لا 0 و 0 لا م 
إن الَّذِينَ كذّبُوا بالبائنا وَ اش ككبروا عَْها لا تفْتح لَهُع نياب الكلطاء وَ لآ يَدْحُلُونَ الْجنّه حتى يلج الْجَمَلٌ فِى سَمٌ اطاط وَ كذَْك 
تخزى الْمُجَرمِينَ 01" 

همانا كسانى كه آيات مارا دروغ شمردند و مستكبرانه از آن اعراض كردندءدرهاى(رحمت) آسمان به روى آنان باز نمى 
شود و به بهشت وارد نمى شوندءتا آنكه شتر از سوراخ سوزن بككذرد(يعنى نشدنى است»» واين كونه مجرمان را كيفر مى 
دهيم. 

نكته ها: 

امام صادق عليه السلام فرمودند:«اعمال و ارواح مؤمنان به سوى آسمان برده مى شود و درهاى آسمان به روى آنان كشوده 
مى شودءامًا ارواح و اعمال كافران را كه به آسمان بالا مى برند ناكهان ندا داده مى شود كه«اهبطوا الى السَيجِين)آن را به سوى 


دوزخ يايين ببريد». ل[ 
«جملاءيا به معناى شتر استءيا طناب ضخيمى كه با آن كشتى را در ساحل مهار مى كنند. 


ص خرف 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


اما در اينجا جون مقصود بيان محال بودن ورود كفسار به بهشت است.معناى شتر و عبور شتر از سوراخ سوزن»مناسب تر 
است.در تفسير نمونه مى خوانيم: كلمه ى١جَمَ‏ ل ابيشتر ترادر معناى د شتر استعمال شده است وبا توجّه به رواياتءاين ٠‏ معنا تناسب 


بيشترى دارد. 


در انجيل لوقا نيز مده است اورود شتر به سوراخ سوزنءآسان تراز ورود سرمايه داران ودولت مردان به ملكوت اعلى است). 
م0 


شايد بتوان از ظاهر آيه ى ؛#امعفاده كرد كه نيشة دو اسمان هاسقيى برا ورؤى يه بيشت بابك ال ذرهاق اسفماتى كلشة. 
شف 


حضرت على عليه السلام فرمود:«درهاى آسمان در ينج موقع باز است:هنكام نبرد مجاهدان اسلامءزمان نزول بارانء هنكام 


تلاوت قرآن.موقع فجر و وقت نداى اذان». 8*0 


00 آنكه درهاى رحمت آسمان و زمين به روى مؤمنان با تقوا باز مى شودء «وَلَوْ أَنَّ َه[ القُرك آمَنُوا وَ انها لَمتَشنا 
1 
ته ل التارو اعيولاصي اسجاق بداووق كاقران معائك و تكذيب كر سمه شدمو كشوده تفى زوالا 


بيام ها: 
١-در‏ قيامت رهبران كمراهءييروان خويش را شريكك خود در عذاب مى دانند. 
لأ لان ف 
قالَت أولاهُم لِأَخْلاهُم .. 
آن مؤئّر است. كَذَّيُوا بال وَ ااشتكيدوا علا !© لا نفع له الات .. 

؟-اعمال و رفتار انسان»در نزول رحمت الهى و عدم نزول هزر اسك يوا با و واعنها 
؟-تكذيب آيات الهى و نيذيرفتن معارف دين»سبب مسدود شدن تمام درهاى رحمت و ورود به , بهشت است. لا تَفَنّح لَهُمْ 
5 مق لآ فد غلون اله 

سل وين َو لما و لا 2 5 5 
؟-سنّت الهى»محروم كردن مجرمان از رحمت خويش در قيامت است. لا تفتّخ لهُمْ أَبْوَابٌ ... وَ كذلك تمجزى المُجْرمِينَ 
ص :8م 
0-١‏ .انجيل لوقاءياب ابه 1 
)7-١‏ .تفاسير الميزان و كبير. 


9د ") تفسير ثور الشقلين: 
ع) .اعراف»48. 


على 0 تفار لل» ر 8 اذوه 1 5 -25 د 4 0 - 

لَهُمْ مِنْ جَهَنْمَ مهاد وَ مِنْ فؤْقِهم علش و كذليك نجزى الظالمينَ١١2»‏ 

براى مجرمانءدر جهنّم بسترهايى است واز بالاى سرشان يوشش هايى (از آتش)ءو اين كونه ستمكران را كيفر مى دهيم. 
نكته ها: 


«مهادااز١«مهد)ءبه‏ معناى ستر است.تعبير به«مهاد)براى دوز خيان»نوعى تمسخر واستهزاى آنان است»يعنى آرامكاه شان دوزخ 


7 لا دي ا 
است. (1) راش جمع ١غاشيّه‏ )به معناى يوشش است و به خيمه نيز كفته مى شود. 


خداوند از كروه عنود و اعراض كنندهءدر آيه ى /ا" اين سوره به عنوان كافرءدر آيه 60 به عنئوان مجرم و در اينجا به عنوان 

ظالم ياد كرده استءزيرا آنكه آيات الهى را تكذيب كندء شايسته همه ى اين القاب است.جنانكه در آيه 101 سوره ى بقره 
1 9 ب 

مى خوانيم :١و‏ الكاؤزون مم الوق 

ييامبر صلى الله عليه و آله يس از تلاوت اين آيه فرمودند:«جهنّم داراى طبقاتى از بالا و يائين است كه معلوم نيست طبقات بالا 

بيشتر است يا طبقات يائين و كافران در ميان طبقات قرار داشته و همواره در فشار مى باشند.همجنين حضرت فرمودند:زيرانداز 


و روانداز كافران در قبر»آاتش جهنم أسيتت): 1703 
بيام ها: 


2 لامر 
١-دوزخءسراسر‏ وجود كفّار رااز همه ى طرف فرامى كيرد. لَّهُمْ مِنْ جَهَنَمَ م مهاد وَ ... 


لاعشا 


راش جنانكه در يات ديكر نيز مى خوانيم :إن كم لمجبطة بالكافرين؛ لتك «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ النَار وَ مِنْ تَحْتِهم 
لا 1 1 


ل -ه 
. 


ظلل» لكو «يَوْمَ يَفْنَاهُم الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تخت أَمْجْلِهم» (ه) 


ص ذ4ك 


١-١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 
-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 

*-") .عنكبوت»045. 

ع 8) .زمرء»12. 


ه- ) .عنكبوت.00. 


وَ الَّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَاللَاتِ لا نُكلَفُ تَفْساً إلا وُسْعها أولبك أَمْكْابُ الْجَنَّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ 67 


وكسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته انجام داده اند.(هر اندازه عمل كرده اند مى يذيريمءزيرا)هيج كس راجز به مقدار 
توانش تكليف نمى كنيم. 


آنان همدم بهشتندءهمانان در آن جاودانند. 
بيام ها: 

ع ع د م لانم لا 14 هزه 
١-بهشت‏ جاودانءياداش بيوند ايمان و اعمال صالح است. و الذِينَ آمَنُوا وَ عَملوا الصَالِحاتٍ ... أولئك أضحابُ اليه 


2 ءى لأ 
-١‏ كرجه بهترءانجام همه ى كارهاى شايسته استء «وَ عَملوا الصَالاكات) اما در عملءهر كس به اندازه ى توانش مسئول است. 
ولا تكلث يا إلا وُسَعْا 


ل لواحا تيم زناه «وشعبااة جناتكه ون ساق دركر م خخوانيه :وَل حمل ليم فى الدَّينِ مِنْ ححوج» (1كو 
! 
يرِيدُ الله بكم الْيِشْرَوَ يريد بكم الْعَشرَه (09 


م 


كا ديت 1 لل 2 
0 3 عي يد 
لْقَدُ 3 ركابف وارتن أذ تلع الجثه أو موه بلا كنم تَعْملُونَ 69 


35 


وهركونه كينه اى را كه در سينه هاى آنان بود بركنده و زدوديم(تا در صفا و صميميّت باهم زندكى كنند)عاز 


زير(قضرهاق)شاك نهرها جارئ اسث و فى كويند ةدا راشكر كهها را به اين (راه)عدايت كرد واكر عحداوتد هدايتمان 
ص :88 


.//١جح-.‎ 0١-١ 
.بقره»186.‎ 0)” 


آنان(هدايت يافتكان) خطاب مى شود: 


اين همان بهشتى است كه به خاطر عملكردتان وارث آن شده ايد. 

نكته ها: 

«غَلّ)ءبه معناى نفوذ مخفيانه استءبه كينه و حسدى كه مرموزانه در جان انسان نفوذ مى كند نيز ل كويند. 
در آيات قبل خوانديم:دوزخيان همديكر را لعن و نفرين مى كنندءاينجا مى فرمايد: 


بهشتيان هيج كينه اى از يكديكر در دل ندارند و ميان آنها صلح.صفا و محبت است و با اين كه در بهشت تفاوت درجات 


هست؛اما هيج يكك نسبت به ديكرى كينه و كدورت و حسد نمى ورزد. 


نهرهاى بهشتى ير آب استءزيرا خداوند به جاى جريان آب فرمود:«نهرها جارى است و ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
فرمودند:نهرهاى بهشتى از زير مسكن بهشتيان جارى است». 210 


طبق احاديث»هر مؤمن و كافرى در بهشت و دوزخ مكانى داردءولى مؤمنءجايكّاه بهشتى كافر را به ارث مى برد و كافر 
جايكاه دوزخى مؤمن را. )از اين حديث استفاده مى شود كه درهاى سعادت و شقاوت به روى همه باز است و هيج كس از 


ابتدا براى بهشت يا دوزخ خلق نشده استءبلكه انتخاب و عمل او مسير و سرنوشتش را معن مى كند. 270 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در غدير خم به مردم فرمودند:«معاشر النّاس سلّموا على عليٌ بامره المؤمنين»اى مردم! به علي به 
عنوان اميرالمؤمنين سلام كنيد و بكوييد:الحمدلله الْذى هدنا لهذا.... 2ع 


امام هادى عليه السلام فرمود:«در روز قيامتءبيامبر و حضرت على و تمام ائمّه عليهم السلام در برابر مردم قرار مى كيرند و در 
اين هنكام شيعيان مى كو يند:الحمد للّه الى هدانا لهذا.... (ه) 


ص 8 


12 .بحارءجلءعص‎ 0-١ 
)اتسين تو والتقلين:‎ 

97 7) .تفسير نمونه. 
ع- 9©) .تفسير نورالثقلين. 


ه-ه) .تفسير اثنى عشرى؛ كافىءج ١ءص .5١8‏ 


بيام ها: 


احزن د كى كه د و آن كبنه نباشدهزند كى بهشتى اث امن غل) 


50 5 5 5 لا ل . وى :5 0 8 وتطالء 
"حدر بهشتءصفاى باطن و ظاهر يكك جا جمع است. اتَرَعِنا ما فى صَُدَورِهِمْ مِنْ غل تجرى مِنْ تَمْتِهمٌ الأنهارً) 
1 :. 
“ااهل بهشتءبه ذكر و ستايش خدا مشغولند. «قالوا الحَمْدٌ لله) 


لا 
3 و سا تل لآلا 
"-بهشتيان»از لطف خدا شاكرند واز هدايبت شدنشان مغرور نيستند. «الحَمّد لله الذى هّدانا» 


لا 
5 لا 1 
ه-بهشتيان به اعمال و كارهاى خود متّكى نيستند. «هَدانًا الله) 


لحم 


#-عقل و علم و تلاش به تنهايى كافى نيستءعنايت و امداد الهى نيز براى هدايت لازم است. لو 


لا-انبياءوسيله ىَ هدايتند و هدايتشان همراه با حون است.خودشان»حرفشان» عملشان»)شيوه ها ووعذده هايشان همه حقٌّ اسرة. 


لفت بكر ينا الح 


8-بهشت در برابر عمل استءنه اميد و آرزو. «أور مو ك] لاك تنما ف سضيرت على عله لتلا عى فرهايدةاز كسا 
مباش كه آخرت را بدون عمل آرزو مى كنند. 

«لا تكن ممن يرجوا الآخره بغير العمل» )١(‏ 

0 . 
و تاد ملك ب اه أطي كار ات الثاز 
نْ لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ © 


20006 رلا لا 6 عم اه 5 7 0 لاء 5 ال 2 
نقد وَجَدَنا ا وَعَدَنا رَيَنَا قا فم وَجَدْنُمْ كا وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًا قالُوا َعَم فأَذْنَ مُوَدْنُ َتنَهُْ 


مص 


واهل بهشت.دوزخيان را صدا زنند كه ما آنجه را يروو كارهان وعذده داده بود» حقٌّ وراست يافتيم(و به آن رسيديم)»آيا شما 
وعده هاى يرورد كارتان راحقٌّ يافتيد؟(ما در للشو تحكبهةآيا شما هو.دز رنج و عذابيد؟) كويند:آرى.يس منادى ميان آنان 
اعلام كند كه لعنت خدا بر ستمكاران باد. 


ص :2/1 


.18١ .نهج البلاغه حكمت‎ )١ -١ 


نكته ها: 


در اين كه مَؤدْنٍ قيامت جه كسى است اقوالى بيان شدهءاز جمله:خداوند»اسرافيل» جبرئيلءمأموران جهنّم و مأموران بهشتءاما 
در روايات شيعه (1)و برخى احاديث اهل سنّت(مانند روايات حاكم حسكانى)مى خوانيم كه آن مؤذنحضرت على عليه 
السلام استء همان كونه كه سوره برائت را كه شامل اعلام برائت از مش ركين در دنيا ووفعو هر لدو افق املدامة عاق 
برائت و لعنت الهى نسبت به مشركان.در آخرت نيز از زبان على عليه السلام خواهد بود. (7)همجنان كه به بهشتيان نيز آن 


امير ضلى الل#عليه و اله مسن ال كه بدرخطات به كشدى مشر كان فرهوده 


«أنّا وجدنا ما وعد ربّنا حقَاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً »اصحاب سؤال كردند:جكونه با اجسادى كه مرده اند تكلم مى 


كنيد؟ حضرت فرمودند:٠به‏ خدا سوكند! همه ى آنان كلام مرا بهتر از شما شنيدند. 
جنانكه حضرت على عليه السلام نيز كشته هاى خوارج را با همين آيه مورد خطاب قرار دادند». (5) 


بيام ها: 


-- لا 5 6م 2 لا 
ادووقابك يتنا ودورعاةيا كديكر كتكرسض كدو 1 أَصْلْلَاب الْجَنّه أَصْظَاب الثار ...بهشت و جهنم به كونه اى 


انيت كة بيشتان بس ال اسقرارءحن كوانتد اذ كوو عفان خين يكيرتنه 


عه 


٠. 4.‏ 2 0 لا لا لا لا 
"حدر قيامت مؤمنان و كافران»وعده هاى الهى را حق و عملى مى يابند. «قل وَجَدَنا ما وَعَدَنا رَنْنَا حقا) 


- - - لاء 2 
"'-خداوند توسط اهل بهشتءاز دوزخيان اعتراف مى كيردءتا شرمند كَى و فشار بيشترى بر آنان وارد شود. (8)«قالوا نَعَمْ) 


ص :ا 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 
09-97 .تفسير اثنى عشرى. 
-5) .تفسير اثنى عشرى. 
ه- 0) .تفسير الميزان. 


لَّذِينَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبيل اللَهِ وَ يَِعُوئها عِوَجاً وَ هُمْ بالْآخرَهِ كافِرُونَ 0٠‏ 

لمنعمكران) انان اند كه(مردم را»)از راه خدا باز مى دارند و(با القاى شبهات) مى خواهند آن را كج و منحرف نشان دهند و 
همانها به آخرت,. كافرند. 

نكته ها: 


راه خداءراه توحيد تسليمءايمان»هجرت وجهاد الث رشقي راذنا ايجاد شبهه ووسوسه. با تبليغ وتضعيفءبا ايجاد بدعت ها 
وخرافات وير ستابله يا رعيراة سق وباس افرق :فاو كارشكق قاف دكي عرافقه راء عدا رامتدتد ادن ان شيرو 


انحراف به وجود آورند. 


بيام ها: 
0 5 7 
ا 0 در "نظام ابنتء لق الله على الط البيق الدرين و ...و ظلم فرهنككى از 


بزركك ترين ظلم هاست. و مَنْ أَظلَمْ من افر عَلَى الله 


١-دشمن‏ اكر بتواند»آ شكارا مى جنككد و راه حقٌّ را مى بندد» يَصُدَُونَ) و باطرح و نقشه هايش راه حقٌّ را كج جلوه داده و آن 


را منحرف مى كند. 06 عوّجاً) 
-ستمكران»منع كنند كان از راه حقٌّ»مخرّ بان دين و منكران قيامت»همه اهل جهنّم مى باشند.(اين آيه و آيهى قبل) 


وَيولكا للد.” اب وَ عَلَى الْأغلاٍ رِلالَ يَعرقُونَ كلا , يكللاف و كاذنا 
5 


همه(اهل بهشت و جهنّم)را از سيمايشان مى شناسند و بهشتيان را كه هنوز به بهشت وارد نشده اندء»ولى اميدوارند»ندا مى دهند 


٠/7١١ ص‎ 


نكته ها: 


مراد ازاحجابادر اين آيه»شايد همان ديوارى باشد كه در آيه ى ١7‏ سوره ى حديد مى خوانيم كه ميان بهشتيان و دوزخيان 

رارع رده فى طوف كد ينعت وزوق 1ل عاذ ات وانمفاة: وروي الى ةامر لض رت ني بتي لالت الاين فيه 
و لا هلا 1 00 

الشخنفة و طاهدة فز قله العذات 0 


«اعرافاجمع اعرف) »به معناى مكان بلند است.در قرآن تنها در همين مورد از اعراف و اهل آن سخن به ميان آمده و اين سوره 


نيز به خاطر همين آيه اعراف نام كرفته است. 


در روايات وتفاسيرءنظرات مختلفى درباره ى اهل اعراف به جشم مى خورد.برخى آنان را اولياى خدا دانسته اند كه بر بلنديى 
ميان بهشت و جهنّم قرار مى كيرند واز سيماى مردم» همه ى آنها را مى شناسند»بهشتيان را سلام و تبريكك مى كويند واز 
سرنوشت دوزعمان تكراندةانا برصى آنان را اقراة ضعيفى معزفى هى كسد كه كناهان وعباداتى دارتد و متعظر لطف 


خدايند(1نكونه كه از آيه ى ٠١7‏ سوره ى توبه استفاده مى شود). 


شايد بتوان كفت كه صاحب و محور اصلى اعرافءاولياى خدايند وافراد ضعيف.در حاشيه قرار دارند.نيكو كاران به بهشت 
مى روند ومجرمان به دوزخءافراد متوسشط وضعيف در اعراف كرفتار و منتظر سرنوشت مى مانند»ولى اولياى خدا كه بر اعراف 


قرار دارند»به كمكك آنان برخاسته و شفاعت مى كتند.اين بيان از جمع نظريات مفسّران و روايات استفاده مى شود. 


در روايات مى خوانيم كه اصحاب اعراف شهدايى هستند كه نواقصى در يرونده آنان استء (75)يا افرادى هستند كه خوبى ها 
و بدى هاى آنان يكسان استءاكر خداوند آنان را به دوزخ ببرد به خاطر كناهانشان است واكر به بهشت ببرد از رحمت 


اوست. 220 
بيام ها: 
١-رفتار‏ و خصلت هاى دنيوىءسيماى انسان را به كونه اى مى كند كه در قيامت 


ص :الا 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
1 7) .تفسير ذوالمتثور. 


ديكران با نكاه او راامى شناسند. «يَغْرفُونَ كلا بَظاممْه البتّه شناسايى به اين شكلءدر دنيا نيز ممكن استءجنانكه خداوند در 
باره ى منافقان به ييامبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «و كو شاء ولع َلمرفهُع لامع و لتعركهُع فى لخن الْقّْلِه () 
براق ووه به بهطة لطت عدابت الهى لازم ابت أضلكات الله ٠.‏ عع بطمفوة 

لا ءى 2ه ءهلا 2 رطا .م . لاه د 206 0 3 
وَ إذا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ بلقا أُصْلكاب النَارِ قالوا رَبْنا لا نعلا م الوم الطَالِمِينَ 50٠‏ 


و هركاه جشمان آنان(اهل اعراف كه هنوز به بهشت نرفته اند)ناخواسته به سوى دوزخيان كردانده شود كويند:يروردكارا! ما 


را همراه ظالمان قرار مده. 
نكته ها: 


اعرافيان به اهل بهشت نككاه مى كنند و آنان را مى شناسند و سلام مى كنند؛امًا به اهل دوزخ نككاه نمى كنندءبلكه جشمشان 


ناخواسته به آنان مى افتد. «صَرفَْتٌ َبظارْمُ 


اصحات اعرافندن دعايشان ثمى كوند :ها وا ال آتقن قران مدميلكه مى كويندةما را همتشين ظالمان مكردان. كوبا 
مجالست با ستمكرءبدتر از آتش دوزخ است). (5) 


لا لا .لا و و ٠‏ لاي 2غ 2 لاه لا : ا 200 لاج 1 1 
0 أَصْلْعْابُ الْأغلافٍ لكالا يَعْرفوتهُعْ بسِبطامَغ قالوا كا ْنل عَنْكم جمعكم و ا كثكم تش كبرُونَ 8" 


و اصحاب اعرافء (اولياى خدا كه ميان بهشت و جهنم بر جايكاه بلندى مستقرّند)مردانى(از اهل دوزخ)را كه به سيمايشان مى 
شناسندءندا مى دهند و مى كويند:جمعتئت و جمع آورى شماواز مال»مقام.همسر و فرزند)و آنجه همواره بدان تكتر مى 
كرديدءبه حال شما سودى نداشت. 


ص :"لا 


7٠ كدمحم.)١--١‎ 


"- 1) .تفسير روح المعانى. 


نكته ها: 
سلمان فارسى مى كويد:«بيش از ده مرتبه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود:«يا على انّكك و الاوصياء من 
بعدكك اعراف بين الجنّه و النار»» (1١)يا‏ على! تو و امامان يس از تو»اصحاب اعراف ميان بهشت و جهنّم هستيد و هركس به شما 


معرفت داشت وارد بهشت مى شود و هركس منكر ولايت شما باشدءوارد جهنم مى شودا. (؟) 


بيام ها: 


و 


لضء ان عو مره 
١-در‏ قيامت علاوه بر عذاب الهى»سرزنش هايى هم از انسان ها نصيب دوزخيان مى شود. الوا لكا نكا عَنْكمْ ... 


احبر لبان كوو زهان واظر فوارا شوك ات جنات كيش ل نل عَنْكمْ جَمْعْكمْ) خود انسان نيز در قيامت به اين حقيقت 
اعتراف مى كند. للا أَغْنلا عَنّى لتأالية» () 


لإءلا 4 9 و لا لاء ل و2 قار لا - 7 0 ناعير عر 1# م 
أ هؤلاء الذِينَ أَقسَمْتَمْ لا يَنالَهُمْ الله بِرَحْمَهِ اذخلوا الجَنهَ لا حؤف عَلبِكمْ وَ لا أنْتم تَخْرَّنونَدوع" 


(به مستتكبزان خطاب مى شود:)ايا اينان(بهشتيان)»همان كسانند كه (شما در دنيا)س و كند ياد كرديد رحمت الهى شامل 


خالقاق نمس شوة؟ (اكنوق ينيك كذ به آنان كفن »عي شودءاوارى بيشت شويدوين اكه خورف بز شما باشد يا اتدومكين شويدك: 
نكته ها: 


ذو فقا كائر ان ستروو ونان ر عطقا كتدبوى كريقة كه رديت كيدا شام[ طن قدي هويفشائل إذ انكه يناي اماك 
صالحءآنان را مشمول رحمت الهى قرار مى دهد و خطاب «ادُْلُوا الْجَنّها را دريافت مى كنند. 


دريافت رحمت الهىءايمان و عمل صالح لازم داردءنه مال و مقام.علاوه بر آنكه رحمت 
ص :"ا 


.3717/ .بحاروج للى ص‎ 0-١ 


ا اتسين الى شرف 
ع "م .حاقه58؟. 


خدا به دست مستكبران : شك ذا ماهر كن كه يخواهد 'تقبنيع كمد هه بنريفوة وخعت ركم 1 
بيام ها: 

١-فقر‏ و كمنامى مؤمنان در دنياءنشانه ى محرومدّت آنان در قيامت نيست. 

أ عزلاء لني 


؟"-نسبت به اين كه جه كسانى شايسته ى دريافت رحمت الهى هستند يا نيستند» زود قضاوت نكنيم. «أقس متم لا ينالهُمُ الله 


ِرَحَُمَدا 
لاع 1 
3# -در بهشت, حزن واندوه نيست. ولا انتم تَخْرَّنونَ) 


0 لا لا 
لا 0 ع م و ع ا ره لام لاه 
وَلتادل أَصْلطاتٌ الثار أَصْلكات الْجَنّه أن أفيضوا عَلَيا مِنَ اللاء أو مِمَا رَرَفَكمٌ اللَهُ قالُوا إِنَّ الله حدمَهلا َي عَلَى الكافرينَ: ده 


و ذوزخغيان اهل بهقت راندا دعسد :و كريند :كي از آب يا از اتحه داوثد روؤئ شما كردة اسعتث برها قرو ريزيد! 


(بهشتيان) كويند:خداوند اين آب و نعمت ها را بر كافران حرام كرده است. 
نكته ها: 


يكى از نام هاى قيامت» ايوم كان (”)است.يعنى روزى كه نداها بلند و استمداد و فرياد در كار است و بهشتيان و دوزخيان 


همد بكرا افيذا عى وثثله. 

بيام ها: 

١-بهشتيان‏ و دوزخيان با يكديكر كفتكو دارند و صداى يكديكر را مى شنوند. 
اق 

كزين ووشوانيف جرنكية ان اسعاموة الا 


ص :07 


.7"؟»فرخز.)١--١‎ 
.غافر»؟”.‎ )5 -١ 


عفان ددر دنا قوقه اع براي آخرك برقاار نوشاف ضيك كدان واتارشان نض سد هراز اسك افوا فلنا ون 
اللطاء .. 


دبالا ى مجرماق دو امكو فانده اسك إن المع ميلك 
ه-نعمت هاى آخرت.مخصوص مؤمنان است. «عدَمَيلل مهما على الكافرين, 


الجدارد و روشيات بحب واوا كرتن اكاثراني كه در دنيا مؤمنان فقير را اذيّت مى كردند»تحريم نعمت ها در قيامت 
اسست ١‏ 50 ملك على الكافرين, 


:3 
ألّذِينَ انَحَدُوا دِيتهُع لَهواً وَ لَعبا وَ عَوَْهُمْ الْعلة ادا قَاليو م لامع علطا نموا لقا يؤمهغ لهذا وا كائوا 2 يَجْحَدُونَه ١ه‏ 


كسانى كه(در دنيا)دين خويش را به بازى و سركرمى كرفتند و زندكى دنيوى مغرورشان ساخحتءيس همان كونه كه آنان 


ديدار اين روزشان را فراموش كرده و آيات ما را انكار مى كردندء(ما نيز)امروز آنان را به فراموشى مى سياريم. 
نكته ها: 
«لهو)ءبه معناى غفلت انسان از كارهاى اساسى است و«لعب»آن است كه انسان هدفى خيالى و غير واقعى داشته باشد. (21 


امام رضا عليه السلام فرمود: «تَنِْطَامُمْ) يعنى آنان را تركك مى كنيم»جون آنان قيامت و آمادكى براى آن روز را رها كرده 


بودند.ما نيز در آن روز آنان رابه حال خود رها مى كنيم)». 272 
بيام ها: 

هه - لا 2 
١-مسخره‏ كردن دينءمغرور شدن به دنياءفراموشى آخرت وانكار آيات الهى» همه از نشانه هاى كافران است. «الكافرينَ الذينَ 
انَحَذُواء 
١-كقار:احكام‏ دن را كه جدّى است به بازى مى كيرند. (دِيِنهُمْ و84 هو عوض 
ص :ملا 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
سير و الققان: 


دنيا كه بازيجه اى بيش نيست را جدّى كرفتند. 

8 لات حَ 5 . م العلا 
*”'-تحقير دين»ذلت آخرت را به همراه دارد. كسانى كه دين را به بازى مى كيرند» در قيامت التماس مى كنند. «أفيضوا عَليْنا - 
دِينَهُمْ لَهُوا 
؟-زند كى دنيوى فريبنده است. اغَرَنهُمُ الْعلاه الدّلل» 
هفريفتكى به دنياءزمينه ى بازى كرفتن دين است. لهُوا وَ لعبا وَ عَرَّنَهُمْ .. 
ع-كيفر الهى با اعمال ما ثناسب دارد. وتتللامة علطا تشواه 

كيفر الهى , سب دارد. (ا هم سو 
ىا ااام 0ه 5 لام طالار. رم ء 
/اا ر مستمر ايات الهى»موجب محروميئت از بهشت و مواهب أن است. (ما كانوا باياثنا تجحدون)» 
/فراموش كردن خداوند در دنيا»سبب فراموش شدن انسان در قيامت مى شود. 
«امُعْ كلطًا نموا جنانكه در جاى ديكر ياد خداوند را مايه ى ياد او از انسان مى داند. «قَادْ كرُونِى أذكوكة (1) 
لآم : 
4-انكارمستمدٌ وبدون توبه»رمز بدبختى وهلاكت انسان است. كانوا ... يَجْحَدُونَ 


لعافو جتان مقا غلك على دك زتعم لقم بزورة اذ 


وحال آنكه در حقيقت ما برايشان كتابى آورديم كه آن را بر اساس علم (كاهانه)»:تفصيل داديم تا هدايت و رحمتى براى 
اهل ايمان باشد. 


نكته ها: 
حضرت على عليه السلام مى فرمايد: 


ان اللّه سبحانه لم يعظ احداً بمثل هذا القرآن ...خداوند هيج كس را به مانند قرآن موعظه نكرده استءزيرا قرآن»ريسمان 
محكم و أمن الهى استء بهار قلب ها و جشمه سار علم مى باشد و براى قلب و دل انسان»جلايى به جز قرآن نيستءبا وجود 


اينكه ياددارتد كان رد و همشى فراموش كبند كان هاندند: (17 
ص 8 


اك )شرف 161 
-١‏ ؟) .نهج البلاغهخطبه 178. 


بيام ها: 


١-خداوند‏ به وسيله ى كتابءاتمام حيجت كرد وانسان رااز مغرور شدن به دنيا و فراموشى آخرت وانكار آيات»(در 1 


قبل)نجات مى دهد. لَقَد جنامع بكلاب» صدها جراغ دارد و بيراهه مى رود يكذاو كا يفط وحتد سراق خويش 

1-١‏ وردن كتاب هدايت و رحمتءكار خداوند است كه آن را بخش بخش و به تدريج نازل كرده اسك لف جام يتاب 
مَعَلك 1 
-وحى خداوند؛بر اساس علم الهى به نيازهاى انسان و جهان است. «بكتاب فَصَلة عَللِا عِلَم 

ع؟-كتاب و علم الهى»بسيار با عظمت است. كتاب...علم هر دو نكره است. 

ه-هدايت با قرآنءاز بزركك ترين رحمت و لطف هاى خداوند به مؤمنان است. 

«هُدىٌ و رَحْمَةٌ لقم يُوْ منُونَا 

عقرآنء»هدايت كر اهل باور استءنه انسان هاى لجوج و بهانه كير. لقم يُؤْمِنُونَا 


5 


كل الطاوة ا َو َأ وار اولاق ارايو 0 لقكايت و باحق مهل لكا ين شُمَلاء مَبِفْمَغوا 3 أوثرة 


فتَعْمَلَ غَيْرَ الى نا تعمل كذ توا أنْفُسَهُع وَضَلَّ عنهُِ ) كاثوا بأ دونه 


آيا(كافران)جز تأوبل كتاب(تحمّق تهديدهاى قرآن)ءانتظار ديكرى دارند؟روزى كه تأويل كتاب(و نشانه هاى 
حسابرسىى )فرارسده كساقق كه آن(زوز قينافية)را اق يقن (دى:دثباافراموشن كرةه بود تددشو اعتد كفت :غمانا زسولان 
برورد كارمان حقٌّ را آوردند(ولى ما نيذيرفتيم)»آيا براى ما شفعيانى هست تا شفاعتمان كنند يا (ممكن است)ما به دنيا 
بازكردانده شويم تا كارى جز آنجه مى كرديم انجام دهيم؟(اين حسرت ها بى فايده است»)قطعاً آنان سرمايه خود را باخته و 
آنجه به دروغ مى ساختند(و بت ها را شفيعان خود مى ينداشتند)ءاز كف دادند. 


ص ا 


نكته ها: 

مراد از تأويل در اين آيهءبه قرينه ى جملات بعد تحقّق تهديدها و وعده هاى الهى در مورد كيفر و ياداش در قيامت است. 
قو ادع ##ابن مورسيه وى كنعده 1ن لوت يشل نا باحق »اينجا نيز اهل دوزخ همين اقرار را دارند. 

جون آيه ى قبل مربوط به نزول«كتاب»است.بعضى مفسران كفته اند:مراد از «نَسُوهُ) فراموش كردن كتاب آسمانى است. 
بيام ها: 


١-خداوند‏ در قرآن؛منكران را توبيخ مى كند كه تا تحقّق تهديدهاى او را نبينند» ايمان كراهد آووة كل درن 0 


"-ناله هاءاعتراف ها و آرزوها در قيامتبه جايى نمى رسد.يس بايد در دنيا هشدارهاى قرآن را جدّى بكيريم. يوم ار ويله 


تقول .. 

»تسارت رو ركف ءفراموش كردن قرآن وقيامت:اسث: «تموة) 

؟-قيامتء.روز آكاهى و بيدارى است. دقن لاعت شذشل ليا الح 

ه-رسالت بياميران در مسير تربيت انسان و از شئون ربويّت خداوند است. دقن للاءث شل يبلن 


#-كافران»دين و آخرت را جِدّى نمى كيرندءروز قيامت كه متوججه ى خطاى خود مى شوندءآرزوى بركشت مى كنندءولى 
اين آرزوءبيهوده است. «أَوْ ثْرَدٌ قنَغْمّلَ) در جاى ديكر مى فرمايد:آنان اكر هم بازكردندءهمان كارها را ادامه مى دهند. «وَ لَوْ 
ردُوا لَعْادُوا نلا تُهُوا عَنْهُه 0 


/ا-شفاعت براى همه نيست. «فَهَل ل من سُقَطاء 
/-در قيامت» خبرى از جلوه و تأثير طاغوت هاءبت هاءثروت ها و قدرت ها 
ص :للا 


0-١‏ .أنعام»75/6. 


بسك ضل فنو: 


3 - 5 - 0 2 2 30 هه 
إن ربكم الى لق الات و الأو فى مترأام م ا شتوك عَلّى العزش بعش اليل لبر َطلهُ حنينا و الى و الْقمَ 
وَالْحوم تشكلات بأئرو ألا لَه الْخلقٌ و الأعد ارك الله وَث الالميئ:عها 


همانا روود كار شما خداوتلدى اسشت كه ور ششكن.روؤ زو ذووان)اسسمان ها و زمين را آفرية وسيس بر عرش (جايكاه قدوت :و 
تدثير جهان )سولق شذءاوووق ابه وسيله .شب كدديه سرعت آذرا دنال هن كتدءهى يوشائد و عورشيدا و هاه وسار كان 
را(آفريد)كه تسليم فرمان اويند. 


آكاه باشيد كه آفرينش و تدبير تنها از آنِ اوست! خجسته و مباركك است خداوندى كه يروردكار جهانيان است. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»سخن از محو شدن هر جيز وهر كس در قيامت بودءجز خداوند؛ ضَل عَنْهُمْ ...در اينجا معرّفى يرورد كار واقعى 


است. 


«يَوْمًا »غير از«نهار»است.«نهاراءروز در برابر شب استءولى«يوم»» كاهى به معناى روزاست و كَاهى به معناى شبانه روز و 


كاهى هم به روزكار و دورانءيوم كفته شده است و در اين آيه.معناى اخير مراد است. 


للارك» از«بركات)ءبه معناى بقا و ماندكارى است.«ب ركك)»سينه ى شتر استءوقتى كه شتر سينه اش را بر زمين مى 
كذاردءنشانه ى استقرار و ماندن اوسبت: آنكاه به هر صفتى كه يايدار و بادوام باشد و هر موجودى كه داراى عمر طولانى يا 
آثار مستمرّى باشدءبر كت كفته شده است.«بركه)ءنيز جايى است كه مدتى طولانى آب در آن مى ماند و ذخيره مى شود. 


با توسجه به قرائن موجود در اين آيه و آيات ديكرمنظور از«خلق»»آفرينش نخستين و 


ص :7 


منظور از«امر)»جعل و وضع قوانين حاكم بر هستى است كه آفريده ها را در مسير خود هدايت مى كند. )١(‏ 


077 عَلَى الْعَْش) »كنابه از قدرت»سلطه. تدبير»هدايت و اداره ى كامل جهان است.در زبان فارسى هموبر تخت نشانك3 با بر 
تخت نشستن » يعلى بر اوضاع مسلط شدن وقدرت و حكومت رابه دست كرفتن.البثه ممكن اسث«غرشغ كنايه از جهان 
ماوراى ماده و «كرسئ»كنايه از جهان مادّه باشد,جنانكه در آيهالكرسى مى خوانيم: «وَسِعَ كؤسيّة التاطللات وَ الْأؤْض). 20 


همان كوتهة كه خداوثك خووشيف وماه وسهاركاؤ ارا براق هدات :و ابشفادة فى مخلوقاك مسكر آثان قران دادهرسالت و امامت 
واهل بيت عليهم السلام را نيز در مسير استفاده و هدايت آنان قرار داد»جنانكه به نقل شيعه و سنّى ييامبر صلى الله عليه و آله 
فرمودند:«النَجوم ما لاهل الارض و اهل بيتى أمان لامّتى» 0 


خداوند كرجه قدرت دارد كه همه ى هستى را در يكك لحظه خلق كند.ولى تأنّى و تدريج» سنّت اوست,لذا هستى را در شش 
دووه افريلة انث حتائكه مده و ااتداب بن دلبل #امرى #سطاق نوراه ققوة و قباط اوسك ناب غبلك الله علنهيو آله 
فرمودند:«التَأنَى من الرّحمن و العجله من الشيطان».حضرت على عليه السلام نيز فرمود:«اكر خدا مى خواست آسمان و زمين را 
در كمتر از يكك جشم بهم زدن مى آفريد»ولى ترتيب و مرور را مثالى براى امناى خود و حتجتى بر خلقش قرار داد». (ع)مولوى 


مى كويد: 

مكر شيطان است تعجيل و شتاب 
خوى رحمن است صبر و احتساب 
باتائى كشت موجوة از دا 

تا به شش روز اين زمين و جرخ ها 
ورنه فادر بود كز كن فيكون 

صد زمين و جرخ آوردى برون 
آدمى را اندك اندكك آن همام 
تا جهل سالش كند مردى تمام 
اين تأنى از بى تعليم توست 

صبر كن در كارءدير آى و درست 


٠١٠١ ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
)١-١‏ .تفسير نمونه. 
«-”) .تفسير فرقان. 
- 5) .تفسير اثنى عشرى. 


بيام ها: 
١-آفريد‏ كار هستىءلايق تدبير و مديرئت آن اس رَبَكمُ الله الى ان 2 

3 3 .- ح . ٠.‏ 5 56 لا 1 79 3 
"عرش ءم ركز مديريّت و تصميم كيرى خداوند است. «اسشتوى على العؤش» 
-تعقيب دائمى شب و روزءتنها با كروى بودن و حركت داشتن زمين ممكن است. ايَطَلبَهُ حيئاً» 
؟؟'-هستى »)هم نظام دارد وهم تسليم اراده ى خداست. «مُسَخلاتن بأمره) 
ه-هم آفرينش به دست خداستءهم اداره و تدبير آفريده ها. الَهُ الْحَلْقُ وَ الْأَمُْ) 

ا 
#سكعداوئد سرحشمهى بركات اسنت: ولاو كف اللةه 

١ 10 

/ا-نزول بركاتءاز ربويّت خداوند است. قاركئك الله رَتْ الطالَمِينَ) 
/-تمام هستى در حال تكامل وتحت تربيت الهى است. «رَتُ الْطَالَمِينَ) 
ا 0 5595 9 دهان و لا و ان 
اذعوا رَتَحُمْ تضرّعا وَ خفيه إنه لا يحب المَغْتّدِينَ «00) 
يرورد كارتان را با تضرّع و ينهانى بخوانيدءقطعاً او تجاوزكران را دوست ندارد. 


نكته ها: 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در سفرى بعضى اصحاب را ديدند كه با فرياد دعا مى كنند.حضرت فرمودند:«آرام دعا كنيد). 


()حضرت زكريًا نيز خداوند را در ينهانى و با اخلاص ندا مى كرد. 
لل لا ريت لار ىر 5 ٠‏ 
«نادى رَبَهَ نَذاءَ حَفِيًاا (”)زيرا نشانه ى ادب است جنانكه خداوند به مؤمنان مى فرمايد: 


ىح لا 3 َ 2 ع 3 لا - وه 2 2 2 
بلقو الاسيتداي نامريه معت لكر نا دوا أضلرائكم فؤْق صَوْتٍ النْبىّ وَ لا تَجَهَرُوا له بالل كجهر بَغْضة كم لبغض'ا 
(#)وممكن است صداى بلند در عبادت ونيايشءزمينه ساز تظاهر و ريا باشد. 


تضرّع و ناله در دعاءنشانه ى توه انسان به كمبودها و نيازهاى خود و عامل شكستن غرور و خودخواهى است.زيرا آنكه خود 


راقوى و غنى بداند,در برابر هيج كس ناله و 


ص ١١م‏ 


0-١‏ .مريم» ؟. 


بو و .حجرات» 7. 


درخواستى ندارد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:«تضرّع در دعاءدستان رابه طرف آسمان بلند كردن و دعا نمودن است»» (١)ييامبر‏ اكرم صلى الله 
عليه و آله نيز جنين دعا مى كرد و سلمان فارسى از آن حضرت نقل كرده كه فرمود:«خداوند حيا مى كند دستى را كه به دعا 


بلند شود محروم ب ركرداند». (؟) 
بيام ها: 
١-يس‏ از خداشناسى»خدايرستى لازم است. «اذْعُوا رَبَكُمْ) در آيهى قبل» خداشناسى مطرح شدءدر اين آيه خدايرستى. 


2 


؟"-بهتر است دعا با استمداد از كلمه ى«ربٌ)؛و همراه تضرّع و زارى و ينهانى باشد. «ادْعُوا ركم تَمْدّعاً وَ خُفية) دعاى ينهانى از 


ريا دور و به اخلاص نزديكك تراست. 

لدعا وقتى مؤثّر است كه خالصانه و همراه با تضرّع باشد. «تَصَوّعاً وَ حَفَيَة) 

*-با تمام وجود و با كمال خضوع خدا را بخوانيم وزبانمان نماينده همه ى وجود ما باشد. أَدْعُوا ... تَضَوّعاً 
- , لا ا 

ه-كردنكشان و تجاوزكاران»از لطف و محبت الهى محروم مى باشند. (إِنْه لا بحب المَعْتَدِينَ) 

#-دعا نكردن»دعاى ف تضرّع و دعاى ريائىءاز نمونه هاى س ركشى و تجاوز است. «الْمُعْتَدِينَ) 

لاءى. و م 7 لا لا 6 02 م كاي 5 00 ااه 0 

ولا تفسدوا فى الأرّض بَعْدَ إِصْلاحِها وَ ادعو خؤفا وَ طمّعا إن رَحْمَتَ الله قريبٌ مِنّ المُحْسِنِينَ 88١‏ 


يس از اصلاح زمين»در آن دست به فساد نزنيد و خداوند رابا بيم واميد بكر | قدو قله ب عيرك عند اوقد بد فيك كاراخ تفرك 


است. 


6 .كافى»ج ".ص‎ 1-١ 


ال 8) تفسير قرطبى. 


نكته ها: 


امام باقر عليه السلام فرمود:«خداوند به واسطه ى ييامبر و قرآن»ءزمين را اصلاح كرد وفرمود:بيعد از اصلاح فساد نكنيد). 
(0)ارىءامدن هريك از انبياءيكك اصلاح بز ركك اجتماعى را بدنبال دارد و انحراف از آيين و دستورات آنان»عامل فسادو 


تباهى در جامعه امس 


00 - لأء. و م 
بين دو فرمان «اذْعُوا) در آيه ى قبل واين أيه»جمله ى «لا تفية دوا فى الأْض» آمده تا اشاره كند كه دعاى زبانى بايد همراه با 


تلاش اصلاح طلبانه ى اجتماعى باشدءنه با زبان دعا كردن و در عمل فساد نمودن. 
اين آيه و آيهى قبل»شرايط كمال دعا و آداب آن و زمينه هاى استجابت را مطرح كرده است»كه عبارتند از: 
الف:دعاءهمراه با تضرّع. «تَضَدٌعاً) 
ب:دعاء ينهانى و دور از ريا. «تَصَدُّعا وََ خفيةً) 
س َو لا د 

ج:دعاءبدون تجاوز از مرز حق. (إنه لا يحب المَعْتَدِينَ) 
د:دعاءهمراه بيم واميد. وف وََ طمّعاً) 

لأءء , 
ه:دعاءبدون تبهكارى. رلا تفسدوا») 
و:دعاءهمراه با نيك و كارى. «المكسلية) 


لقمان حكيم به فرزندش فرمود:«فرزندم! اككر دل مؤمن را بشكافند در آن دو نور خواهند يافت؛يكى نور ترس الهى و ديكرى 
نور اميد و رحمت كه هر دو با هم يكسانند». (5) 


بيام ها: 
لأر. , لا ن 
١-جامعه‏ ى اصلاح شده نيز در معرض خطر است. و لا تفسِدوا ... بَعْدَ إِصَلاحها 
#تانتلابيون امااحكروى از از ذغااو ستاجاث سس و الاغوة خؤفا ب 
5-5 لاى. قور مََ - لا لا 
1-7 بادى هاى زمين را تخريب نكنيد. «وَ لا تفسدوا فى الأرْض بَعْدَ إضلاحها» 


8 


ص / 


.6/ .كافى.ج لص‎ )-١ 


0171 لانيل الى عشرم: 


#-انسان بايد ميان خوف و رجا باشد.اين اعتدال را خداوند»«احسان)ناميده است. ١قَرِيبٌ‏ الفي 
لا بوه و - إن 
«-سيره و روش نيك وكاران»دورى از فساد است. لا تفسدوا ... قريبٌ منّ الْمَحْسِنينَ 


#-احسانءزمينه ساز دريافت رحمتثت الهى است و بدون آنءانتظار رحمت بى جاست. «قَريتٌ من الو آرى»دعاى 


مستجاب همراه بانيك وكارى است. 


3 لا ا 0 8 10 ان 
النماتِ كذلك تُخرج الْمَؤتل لعلكم تَذَكرُونَ اه 


و أوسث كه باذها :زا يبشابيش (باران) رحمتش به بشاوت مى فرستدءنا انكه(باد)ابرهاى سكين (ير آب)را به آساتى تحمل كندلو 
آن را)به سرزمين مرده روانه كنيم»يس به اين وسيله»آب(باران)نازل كرديم و به واسطهى آن هركونه ميوه اى را(از 
زمين)رويانديم و برآورديم.مرد كان را نيزاين كونه(از زمين)بيرون خواهيم آورد»باشد كه شما(با ديدن حيات زمين يس از 
م ركك)متذ كر شويد. 


نكته ها: 


استدلال شده اس 


كلمي واتلشه ينس جه الباق صمل كردؤيو ابن نشات دسكلاوى 81 انيت كقارادها كدري قر عفد كه ابرهاق بر اتعاق 


سكين واي آشاق نجابه عا فى ككل 


ص :/ 


بيام ها: 


١-قوانين‏ طبيعى با همه بيجي دكَى و نظمى كه دارند»تحت اراده يرورد كار است و نبايد انسان را از مبدأ هستى غافل كند. ١هُوَ‏ 
الذِى يُؤْسِل التلباح» (در فرمول هاى علمى و قوانين مادّى غرق نشويدءهدايت و حركت بادها و نزول باران و رويش كياهانءبا 


تدبير خداوند است) 


؟-منكران معاد.برهانى ندارند و تنها استبعاد مى كنند.بيان نمونه هاى حيات در طبيعت و جمع شدن مواد تشكيل دهنده ى 

كلابى»سيب و انار كه در خاكك يخش هستندءنظير جمع شدن ذرّات مردكان است و اين نمونه ها براى رفع آن استبعاد كافى 
لا ده 0 

است. «كذلكك تخرج الْمَوْتلا» 


24 


ودعو ا 5 و 0 5ت 12 كلا لا ودلا ره ون ى اه 5 ا 9 
َ الَْلدُ الطيبُ يَخْرْحٌ لانهُ إذْنِ رَيّهِ وَ الى حَبْتٌ لا يَخْرْحٌ إلا تكداً كذلك تُصَرّفُ الألباتٍ لِقَوْم يَشْكرُونَ داه 
و سرزمين ياكك(و آماده)» كياهش به اذن يرورد كارش بيرون مى آيد. 


امٌازمينى كه خبيث(و شوره زار)است»جز محصولى اندكك و بى فايده بيرون نمى دهد.ما اين جنين آيات خويش را براى كروه 


شكر كزار» كونه كون بيان مى كنيم. 

نكته ها: 

كلمه ى«تكد)ءبه معناى جيزى است كه در آن خيرى نباشدء«نبات تكداءبه معناى كياه كم و بى فايده مى باشد. 
زمين شوره سنبل بر نيارد 

دراو تخم و عمل ضايع مكردان 

اكر با ديد وسيع به اين آيه بنككريمءشايد بتوان يكى از مصاديق سرزمين ياكك را كه 


ص :6 


محصول ياكك مى دهدءخانواده ى ياكك بدانيم. 
كوهر ياك ببايد كه شود قابل فيض 
ورنه هر سنكك و كلى لؤلؤ و مرجان نشود 


آيات قرآن»مثل باران رحمثت است.هنكامى كه بر دلهاى آماده تلاوت كين تتاخت و عش و ايعان وثلائن دري واردولى 
3 6 : لا .فاه لا 6 00 2 
العلكن راسي الاك و وشو الح 1ق ننه وو نك ليق التدآن لالخو قدداة و وهفة للقز موق :و لآ بريد الطلائيية إلا مار 


2كباران كه در لطافت طبعش خلاف نيست در باغ لاله رويد ودر شوره زار.خس 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:مثل ما بعنى الله من الهدى و العلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضاً...مبعوث شدن من 
باعلم وهدايت بر مردم»همانند باريدن باران بسيار زيادى است كه بعضى زمين ها آن را مى كيرند و بعضى نمى 
كي رند.جنانكه بعضى دستورات مرا مى كيرند و عالم و فقيه مى شوند و بعضى سربلند نكرده و هدايت نمى شوند). (7)يس 


قلب طتِب همانند سرزمين طب و قلب خبيث مانند سرزمين خبيث و غير بارور است. 
بيام ها: 
١-تنها‏ نزول رحمت براى سعادت كافى نيستءقابليت و ظرفنت محل هم لازم است. «وَ الْبَلَدُ الطيّبُ)» 


"-كرجه نظام طبيعتءبر قوانين خاص خود استوار است؛امّرا همه جيز زير نظر و با اراده و اذن يروردكار صورت مى يذيرد. 


. 
ا 
«بإذن رَنَه) 


“نه يكك تذكر كافى است و نه تذكرات يكنواخت كارساز است.بلكه ارشاد و تبليغ بايد متعدّد و متنؤع باشد تا به نتيجه 


نزديكك شويم. انُصَرّفُ الألبات) 

؟-كرجه قرآن براى همه مايه ى هدايت است؛امّا تنها شاكران بهره مى كير ند. 
«نُصَرّفُ الات لقم يَشْكْرُونَا 

ص :2م 


,/7 .أسراع»‎ (0 -١ 


لقَدْ أَرْسَلَنا ُوحاً إللِم قَوْمِهِ فَقَالَ ًا ْم اعْبِدُوا الله لها كم مِن له غَيرْهُ إنَى أخاف عَلَتِكمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم9) 


تس همان عن بن شما از عذاته روزي بر كك بيمناكم. 


0 _ ل 

ال الما كمه نا لاك فى ضَلالٍ مبين: ٠م‏ 

سران قوم او كفتند:همانا ما تو را در كمراهى آشكارى مى بينيم. 
نكته ها: 


نمونه ى«بلد خبيث)كه در آيه ى قبل مطرح بودءقوم نوح بودند كه هر جه حضرت نوح فرياد زدءبه جايى نرسيد.داستان 


حضرت نوح عليه السلام در سوره هاى نوحصافاتءاسراء؛احزاب» يونسءمؤمنون و قمر آمده اسة. 


«خوف)»»ءجنبه مثبت نيز دارد»ولى«اججبن)»فقط ترس منفى و نايسند است.«جبن»)»ناشى از خودكم بينى است ودخوف» كاهى 


مولود واقع بينى و هوشيارى نسبت به 5005 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:«نوح عليه السلام اوّلين ييامبر اولوا العزمى است كه از طرف خداوند به رسالت عامّه 
مبعوث شد). (١)دعوت‏ حضرت نوح جهانى بوفجو قوم اوعد ع مردم أن روز زمين بودند و حضرت در نفرين خود همه 
ال 39 2 7 م 0 لاء 
ى كافران روى زمين را نفرين كردء «وَّ قال نوحٌ رَبّ لا نَذْرْ عَلى الأرْض مِنّ الكافرينَ دَيّارا (؟)و همه ى جهانيان غرق شدند. 
لا 
حضرت نوح عليه السلام سال مردم را اي 1 اله نَهِ إلأ تفي بن كاماً» انها نه تنهاايمان 


نياوردند»بلكه از آن حضرت دورى كرده اقَلَمْ يَرْدمُعْ دُعَائَى إل ار لكاو او را موره آزار و شكنجه قرار مى دادند.به قدرى 


مى زدند كه بيهوش بر زمين مى افتاد؟امًا 


ص /ا/ 


)١--١‏ .تفسير د رّالمنثور. 
)0 .نوح»12. 
7 ") .عنكبوت»15. 


اع .«نوح8. 


هنكامى كه به هوش مى آمد مى كفت«الّلهم اهدٍ قومى فانّهم لا يعلمون»خدايا! قوم مرا هدايت كن كه آنان ناآ كاهند. 
بيام ها: 


١-با‏ اينكه رسالت نوح عليه السلام جهانى بودءابتدا از قوم خود شروع 0 قَوْم) 


لا 
؟"-دعوت به توحيد و خدايرستىءسراغاز دعوت انبيا واز مشتركات همه ى اديان الهى است. «اغْبَدُوا الله) 


0 لا ب لا # 
#اسدليل يكتايرستى:يكتايى وبى شريكك بودن خداوند است. أَعْدُوا الله ... ا لَك مِنْ إله غَيرهُ 


ع-خداشناسى و ايمان به خداءاز همان ابتدا و در طول تاريخ بوده است. 


(حضرت نوح كه قبل از حضرت ابراهيم؛موسى وعيسى عليهم السلام بودءبه مردم كفت:خحدا را عبادت كنيد»كه اين بيانكر 
قناعت أن افع بهاخداوند سرك (ذ قوم عدوا الله 


5 به 4[] مه دم 
-انبياءد لسوزان واقعى بشرند. ليا قَوْمِ ... إِنَى أخاف عَليكَمْ 


ع-مخالفان انبيا هميشه» كروهى از اشراف و سردمداران بوده اند كه زرق و برق ثروت و قدرت آنان»جشم مردم را ير مى 
كرده است. «الْمَلَاْ مِنْ قَوْمِهِ) 


-ه لا 8 - لا نيع 
لا-بدتر از ايمان نياوردن» كُمراه دانستن انبياست. (إنا تلاك فى ض لال مُبين) أرى» وقتى فطرت مسخ شودءراهنماى واقعى را 


2 


كمراه مى يندارد.امروز نيز كروهى كه خود را روشنفكر مى دانند»رهروان يبامبر را مرتجع و ساده لوح مى يندارند. 
0 1 
«للاك فى ضَلالٍ مُبين) 


س نغ لا 
9-مخالفان»در تهمت زدن سخت وجدّى هستند. (إنا تلاك فى ضَلال مَبين) 


3 
- 


ص :// 


0 00000 0-2 مره 00 0 8 1 

ليا قَوْم لبس بى ضَلَالَهٌ وَ لَكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْطَالَمِينَ١2)‏ 

(نوح) كفت:اى قوم من! در من هيج كونه انحراف و كمراهى نيست.بلكه من فرستاده اى از سوى يرورد كار جهانيانم. 
ل يو ل اموي ا اد 0 

أتلغكم رسالاتٍ رَبّى وَ أَنْصَح لك وَ أغلمُ مِنَّ الله ما لا تَعْلمُونَ؟2) 

يبيام هاى يروردكارم را به شما مى رسانم و خيرخواه و دلسوز شمايم واز (جانب)خدا جيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد. 


نكته ها: 


شودء١نْصح)‏ كو يند وبه عسل خالص هم«ناصح العسل») كفته مى شود. 


بيام ها: 


1 7 لا حَ 
١-در‏ مقابل توهين هاى جاهلان»صبور باشيم. «ليس بى ضلاله) اوّلين ييامبر اولواالعزم»در برابر اتهام كمراهىءبا نرم ترين شيوه 
سخن كفت. 


؟"-رسالت يياميران»در راستاى تربيت جهانيان و از شئون ربويئت خداوند است. 
9 3-00 3 ان “ل 6 - 
ل رَسُول مِنْ رَتَ العالمينَ» 


بر خلاف عقايد انحرافى كه براى هرجيز يكك ربئى مى ينداشتندءقرآن مى فرمايد:همه ى هستىءيكك رب و يرورد كار دارد. 
ذو العالمية) 


5 ش لاءى 5 * 
ه-مربّى و مبلغءهم بايد خيرخواه و دلسوز باشد و هم برخوردار از علم و آكاهى كافى. «أَنْصَحُ أغلمٌ) 
#-دلسوزى و خيرخواهى ييامبر»در جهت منافع مردم است.نه منافع شخصى. 
«أَنْصَحٌ كن 


ص :4/ 


/ا-انبيا» خداوند متعال را سرجشمه ى تمام علوم و آكاهى هاى خود مى دانند. «وَ َعْلَمُ من الله 


لا 


آذآ -ه 2 00 5 نار 5 
مائبيا از جائب خداءاز علوم و آكاهى هابى برخوردارند كه دست بشر به الللسا ا 


أَوَ 


6 عَجِيد أَنْ للا ءَكُمْ ذْكرٌ مِنْ نْ رَبَكُمْ عَللِا جل منكم لينذِ ركم و لد 1-7 


هةه مم 


وحمو 881 


ا 2ط 


شايد كه مورد رحمت قرار كيريد؟ 
بيام ها: 


أ 


١-كَاهى‏ معاصر و هم دوره بودنءمانع يذيرش حقٌّ و منطق صحيح است. ١‏ 
به او وحى برسد و به ما نرسد؟ او كه همانند ماست و با ما تفاوتى ندارد! 


"-هدف از وحىءتربيت بشر است. اللاءكم ذكد من يكوا 
عرفت الى را بابلة اتموارة نيه اط داشت 1 كتوق ولكدا 
؟'-ييامبران»بر خاسته از مردم و با مردمند. ارحل نكما 

«ه-فلسفه ى بعثت ونبوّت و مراحل آن را مى توان جنين بيان كرد: 
الف:هشدار و توحّه دادن. ليذ ركه 

بانجاذ ضوقت و تقوا. الكقواة 

ج:دريافت الطاف و رحمت الهى. الْعَلْكمْ تُوَحَمُون) 

#-تقواءزمينه ساز نزول رحمت الهى است. «لتنّهُوا وَ لعا كن يُوحَمُونً 


49٠: ص‎ 


وَ عَحِبِتُمْ) قوم نوح مى كفتند:جرا او ييامبر باشد و 


َكَذَّبُوةُ فَنْجِناه وَ الَِّينَ مَعَهُ فى الْقُلَكِ و أَعْرَقنًا الّذِينَ كدَبُوا بآجاننا إِنَّهُمْ كانُوا قَؤْماً عَمِينَ م 

سرانجام او(نوح)را تكذيب كردند.يس او و كسانى را كه در كشتى با او بودند»نجات داديم و كسانى كه آيات ما را تكذيب 
كردند غرق كرديم.زيرا آنان كروهى كوردل بودندك. 

نكته ها: 

١«عَمينّ)‏ جمع ١عمى‏ اءبه كسى كفته مى شود كه جشم بصيرت و ديد باطنى او از كار افتاده باشدءولى«أعمىاءهم به كسى كه 
باطن او كور باشد كفته مى شود و هم به كسى كه جشم ظاهرش نابينا باشد. 2١(‏ 

امام رضا عليه السلام در ياسخ اين سؤال كه جرا خداوند تمام جهانيان را در زمان حضرت نوح غرق كرد و حال آنكه در ميان 
آنان اطفال و افراد بى كناه نيز بودند»فرمودند:«طفلى در ميان آنان نبود»زيرا مدّت جهل سال آنان عقيم ونازا شده بودند و بى 
كناهان نيز حون به كار كران راضين بودند و رضايت به كار ديكران مانند انجام همان كار است». (5) 

بيام ها: 


- 
ع 


١-ايمان»سبب‏ نجات وتكذيب»سبب هلاكت است. أَنْجِينا د 1 


مم 


رقا 


؟-حوادث و عوامل طبيعى و تحؤوّلاءت تاريخىءبه دست خداوند است وبراساس افكار واعمال و اخلاق مردم صورت مى 


َه 0 7 005 مم 5 9 2 لا 
كيرد أنضيفًا ..: أغرقنا الدية كديرا اانا 


”"-كوردلىءعامل اصلى تكذيب دعوت انبياست. «عَمِينَ)» بنابراين ايمان و بيروى از انبياءنشانه ى بصيرت است. 


4١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفاسير الميزان و نمونه. 


01 فسن الى هشرف 


وَ إللِم عادٍ أَحامٌع مُودا اللي قَوْم اغبِدُوا الله نا لَكم مِنْ إله غَيرْهُ ألا تتَمُونَ«دع 
نمى كنيد؟ 


نكته ها: 
داستان حضرت هود عليه السلام و قوم عاد كه در اين سوره آمده»تفصيل آن در دو سوره ى شعرا و هود آمده است. 


قوم عاد در سرزمين يمن و منطقه ى احقاف در جنوب عربستان زندكى مى كردند واز نظر قدرت جسمى و امكانات دامدارى 
و كشاورزىءبسيار نيرومند بودند؛ام.ا به بث يرستى و مفاسد اخلاقى كرفتار شدند..حضرت هود از خويشان آنان بود كه به 
نبوّت مبعوث شد و همجون حضرت نوحءآنان را به توحيد دعوت كرد. 
بيام ها: 
مه لا م 

١-سرلوحه‏ ى برنامه ى انبياءدعوت به توحيد و برهيز از انواع شركك و بت يرستى است. «اعْبَدُوا الله ما لكم مِنْ إِلَهِ غَرُهُ) 

5 ٠ 5 ٠ 3 "1 لام‎ ٠. #0008 55 5 ٠. 
”"-بيامبران»مردمى ترين و دلسوزترين رهبران بشر بوده اند. «اخَاهُم» ارىءمربّى و مبلغ بايد نسبت به مردمءهمجون برادر باشد‎ 
وبه آنان عشق بورزد.‎ 


أ 


: لل 
"-ايمان به خداوند يكتا بايد عامل هشيارىء»اطاعتءتقوا و يرهيز از تكذيب دين باشد. «أأ قلا تكقُونَ) 


لاء 22 3 00 ص لا - لا ع رت 
قال الْمَلَأْ الْذِينَ كفَدوا مِن قَوْمِهِ إِنا تلاك فى سَفامَهِ و إن لفك من الكاذيينَاعى 


(در ياسخ دعوت هود»)سران كافر قوم او كفتند:همانا ما قطعاً تورا در سفاهت و بى خردى مى بينيم و به طور حتم تو رااز 


دروغكويان مى ينداريم. 


ص :17 


6: 


قال" مو وم لئس بى سَفاهة وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رب الْعالَمِينَ/0) 
(هود در ياسخ جسارتشان)فرمود:اى قوم من! در من هيج سفاهت و سبكك مغزى نيستءبلكه من فرستاده اى از سوى يروردكار 
جهانيانم. 
نكته ها: 

_ لا 
جسارت مخالفان هود عليه السلام»بيش از قوم وعم بود. ل سم نوحءاو را "كمراة هي تافيدتدة «لفى ضَلالٍ 


مُبِينِ) اما مخالفان هودءاو را سفيه و دروغكُو مى شمردند. فى مامه . »«هِن الكاذنين 


بيام ها: 

31 0 
اماي نامحد ارين و صرح ارين الليغات تجويا ري انا رما للصدها وتوت انا وان وى بود اللي كياد خم فافع .. 
لْكَاذِيِينَ در راه ارشاد مردم, بايد تحمل شنيدن زشت ترين سخنان را داشته باشيم. 


الببعه قطنلاو و بزو كواري اثيبا'فا انجانت كديس ال ]ان همه سارت باق باامهرباتى مى كويندةاى قوم من. ١‏ قوم) 
50 . 50 ْ 3 
"داز خويش نفى تهمت كنيمءولى حق نداريم تهمت را به سوى ديكران سوق دهيم. اليس بى سَفاهَه) 
5 5 ع لارء ََ 
؟-انبياء حتى ذرّه اى و لحظه اى كارى را كه معقول نباشد انجام نمى دهند. «لَعِسّ بى سَ فاهه) (در ادبيات عرب.هر كاه نكره در 
كنار نفى قرار كيرد»نفى عموم استء يعنى در هيج زمانى من كار سفيهانه نكرده ام.) 
د-آنكه به هدف خود ايمان دارد واز يشتوانه ى الهى برخوردار است.در برابر برخورد بد ديكران آرام برخورد مى كند. 
1 لأرى 
«لئسّ بى سَفاهَه) 


معرقى :وو ان فنك شاي اسن واقزا نوش كه الاو 


ل 


/ا- -دستورات الهى كه توسط ييامبر آورده مى شودءدر مسير تربيت انسان و از شئون ربويّت خداوند است. ادكو علارث 


الطالَمِينَ) 


ص 5 


أَُكُم الات رَبّى و أن لَك ناصح أَمِين دم 
من ييام هاى يرورد كارم را به شما مى رسانم و براى شما خيرخواهى امينم. 


بيام ها: 
كوو سروه ابا نيان ان ها يقبو | ساف عون برف ف لب ار كن 

5 م - 
اعياس اوضت قريت بخاص الوق نرذه وخراهان فاق انان در مسير رشد و تربيت انسان است. «رلطالاتٍ رَبّى) آنان نهايت 
لسرت و اسان ...و از غير او نيز هيج ترس و هراسى ندارنك. 
الَذِينَ يبلعُونَ رللالاتٍ الله وَ يخنونة لأ يقنؤة اعد 3011 


لا ا ل د 
'"-دلسوزى وامانت دارى»دو شرط اصلى در تربيت و تبليغ ايت «ناصة لح أمين» ارىءاكّر دلسوزى همراه با امانت نباشد 


خطرناكك استءزيرا به خاطر دلسوزى شايد حقوقى ناديده كرفته شود يا قوانينى زير يا قرار كيرد. 


0 5 بض ع مث لا 0 
#حبيان وي كّى هاى مثبت خود.در موارد ضرورت و آنجا كه براى ديكّران سازنده باشد»مانعى ندارد. 50)أنا لكمْ ناصح أمين» 


و لا 2 وه 


ارعس اخ وترون 4 كم عَللِ رَجلٍ نكم لِينْذِرَكمْ و اذْكرُوا املك لامو يقن تن لزعو الكوش القن 
بَضْطهٌ قاذ كوا آلاءَ لل ع ا تفلخو نَروع) 


ااسي كرحد كدو شردفي وخر وافاايها ريق د كرف اق طوس وزووة كارقاة ]مده ٠١‏ اوافنما انا هزاف كالداة و الراك 
ها)بيم دهد؟و به ياد آوريد هنكامى را كه خداوند»شما رأ د يس از قوم نوح جانشينان آنها قرار داد و شما را در آفريدنش توانايى 


افزود»ءيس نعمت هاى خدا وافماد ا فريتوياشق كه زيفكان شوك 
ص :45 


8 .احزاب»‎ 0 -١ 


نكته ها: 


2 


رف لاا 
شَدَ منّا قَوَّهَ) (١)جه‏ كسى از ما نيرومندتر است؟ 


أ 


قدرت جسمى قوم عاد به قدرى بالا بود كه مى كفتند: «مَنْ 


لا 
كلمهى «آلا) جامع تراز نعمت مى باشد و شامل هر نعمت ظاهرى و باطنىءمادّى يا معنوى مى شودءجنانكه در سوره ى 
الرّحمن مكرّر آمده استءو حتّى شامل عقاب و جهنم كه لازمه ى عدل الهى استءنيز مى شود. (7) 
0 لا 


امام صادق عليه السلام در مورد «فاذْ كدوا آلا الله فرمودند:«آلاء الهىءبز ركك ترين نعمت خداوند بر خلقش مى باشد كه 
همان ولايت ما اهل بيت عليهم السلام است). 2150 

بيام ها: 

١-دستورات‏ ييامبر»دستورات خدا و ياداور فطرت بشراست ودر زمينه ى رشد و تربيت انسان واز شئون ربويّت خدا مى 
باشد. «لكاء كم كل من رَبُكؤا 

؟-يياميران برخاسته از مردم و با مردم مى باشند. «رَجَْل ملكا 


85 0 ولا 
“-تحؤرلات تاريخى و اجتماعى» تحت اراده و مشيّت خداوند و بر اساس سنت اوست. جَعَلكُمْ خلفاء 1 


؟-توانايى جسمىءاز نعمت هاى الهى است كه بايد در راه صحيح صرف شود. 

لا 3 5-6 ل 

«زادكم فى الخلق بَصَطه فاذكرٌوا» 

درا دتسيية ساف الف ووه يسسسكارق اسيك قاذ كذوا ... لعلكخ تُفْلونَ زيرا ياد نعمت هاعشق و محرت مى 
آورد»محّت,اطاعت در بى دارد و اطاعت نيو وستكارئ به دنبال دارد. 


ص :40 


)١--١‏ .فضّلت»18. 
؟-5) .التحقيق فى كلمات القرآن. 


قبتي الى ست 


ع علا شور ار ائ ار 
تعدنا ن كنت من الصَادقِينَ 037١‏ 


صعىن 
3 
َك 
عن 
لل 
6/6 
6 
دق 
اع 
ح 
اها 
ٌُ 
5 
02 


| 
(قوم عاد به حضرت هود) كفتند:آيا به سوى ما آمده اى تا فقط خدا را به بيرستيم و آنجه را يدران ما مى يرستيدند رها 
كنيم؟اكر از راستكويانى» يس آنجه<(از عذاب الهى)به ما وعده مى دهى بر ما بياور. 


بيام ها: 


ء لاطا 
١-تعضّب‏ به جاى منطق»محكوم است و تقليد جاهل از جاهل و تبعت به دليل رابطهى خويشاوتدى مرذود است: ويَعْيِدٌ آباؤناء 


34 عو علا 
؟-حفظ رسوم وسنت هاى نياكان»همه جا ارزشمند نيست. ١بَعْبّد‏ اونا 


'"'-تعضّب و تقليد بى جاءمانع شناخت حقيقت است و انسان را به عناد مى كشد. 


١ _‏ م ج لا 
عد كاش اديه ور قط رك رود من وكيك لدف ضادك يف ريني تناكاف بر فلار بع سد ولزن اق عط د اها أكاة 
م ليلا 
يَعبْدُ البأؤناء 


53 ع ل - طلا 
عقاوو عتووة هر اقانك و اقد فاك نلك كم وده اده رو كله لكا كا يفت ا اه 


ني 0 , 0 


3 


م 6 امملا 1 ٍِ إن رس ف لم 8 8 ٠‏ 7 لا َم 5 4 2 - ه وي م 
قال قد وَقَعَ عَلتِكُمْ مِنْ رَبُكُمْ رخس وَ غضبٌ ا دِلُونَنَى فى شلاءِ م عَيْمُوها ثم و ابأؤكع لا تَرّلَ الله بها مِنْ سُلْطان فَاتْمظِرُوا 
إلى مَعَكمْ من الْمُتْعَظرينَ 0371١‏ 


(حضرت هودهءبا ديدن سرسختى قوم عاد) كفت:يليدى و خشم وعقوبت از سوى يروردكارتان بر شما حتمى شد.آيا با من 
ذرنارهى نام عايى جدال مى كنيد كه شما :و تياكانتان بر ن(بت ها)تهادة ابد#خذاوتد نبت به حَقائوت معبودهاى شما برهاتى 


نازل نكرده است.يس منتظر(قهر الهى)باشيد»من هم با شما از منتظرانم. 


ص :84 


نكته ها: 


اين آيه دلالت دارد كه هر منصب و لقب و عنوانى الهى كه بدون اذن خداوند باشد»ءبه خصوص در ولايت عامّه» كذب و بهتان 
است.همان كونه كه لقب اميرالمؤمنين تنها براى حضرت على عليه السلام مى باشدءنه هيج كس ديكرءلذا هنكامى كه امام 
صادق عليه السلام را با عنوان امي رالمؤمنين خطاب كرد ند حضرت از اين كار نهى كرده و فرمودند:«هركس غير از على عليه 


السلام خود را به اين عنوان متّصف كندءجايكاهش آتش است». )١(‏ 
بيام ها: 


١-نتيجه‏ لجاجت و در افتادن با حقٌّ»كيفر الهى و ننكك و هلاكت است. افد وَقَمَ عَلَبِكُم) (بكذريم كه خود لجاجت نوعى يليدى 


معنوى است) 

اسان انا موحد و طالب توحيد استء.ولى كاهى تعصّب بر او عارض شده و حاكم مى شود. «وَقَعَ عَلَيكْا 

'-كيفرهاى الهى در مسير تربيت انسان واز شئون ربوبيت خداست. «مِنْ رَبَكوا 

ع-سنلكك و جوب.با نام "دارع ندا انم شود.(نام هاى دهان يركن و بى محتواء يكى از بلاهاى قرن ما نيز هست.) «أشلكاء 


ه-معبودهاى نوك ساف ى ميخاك كداحيعت و بشررعيهة ندارند و خداوند در هيج آئينى به آن فرمان نداده 


30 لل ل 


0 
ع-عقايد بايد بر يايه ى حيجت و برهان باشدءحتّى از بت يرستان هم برهان بخواهيد. نز لالله حايخ شلطانة زو آنان “كه 


م كوينك بث وسيلة في #أون ايه كتراسخ هبيرسيد: آنا دليلق ذارية كه خخداوثد برسكش يثا را وسيلدض قر غود قران قادة 


است؟!) 
فَائتَظروا إِنى مَعَكُمْ مِنَ الْمَمْكَظرينَ) 


ص :/4 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 


الاين كد ات عر 1 
العاف لدو ةا وهو يا وَ قطنا 5ابر الَذِينَ كذّيُوا يلياد ان مو منينَ 03/17١‏ 


يس هود و همراهان(فكرى و عملى)او رابه رحمتى از خود نجات داديمءو كسانى كه آيات مارا دروغ شمردند و مؤمن 


نبودند»ريشه كن كرديم 

نكته ها: 

ل 0 1 نالا ش م ا ده : 
«دايرَ) »به معناى آخر و يايان جيزى است و «فقطِعَ دابرٌا .يعنى ريشه كن كردن و تا آخرين نفر را هلاكك كردن. 


هلاكت قوم عادبا طوفانى عقيم كننده»شكننده»ير سر و صداءسرد و مسموم بود كه خداوند به مدّت هفت شب و هشت روز 
د سي ل ل ا لع ليرا ار مر 
افتادند. «قَترَى الْمَومَ فيا صَوْعَلا كانه لاز تَخْل حاويه؛ 01 


بيام ها: 

5 7 0 لا 
١-تنها‏ انبيا و ييروان انان»مشمول رحمت ويزه و نجات بخشى الهى اند. «قا نحكنا لقره مَعَهُ بِرَحْمَهِ مِنَاا 

حَ لمالا  .24‏ حك 
؟حاز تاريخ»عبرت بكيريم. «قطعنا دابرَ الذينَ كذيوا» 

840 لما 
7 أنجا كه هيج كونه اميدى به ايمان اوردن مردم نيست.هلاكتءاساسى و ريشه اى است. وَ فَطعْنا دار . .. ما كانوا مُؤْمِنِينَ 
لا 


./هقاح.)١-١‎ 


و به سوى قوم ثمودءبرادرشان صالح را(فرستاديم.او نيز مثل حضرت نوح و هود در دعوت مردم به توحيد) كفت:اى قوم من! 
(تنها)خدارا ورسيةةبراع شما مودي جز او سك ههانا اق طرف يرووه كازتان معجره و دليلى اشكازيراق شما آمده 
است.اين شتر ماده(از جانب) خداوند براى شما ايه ونشانه استء(مزاحم آن نشويد و)بكذاريد در زمين خدا بجردءو كزندى به 


آن نرسانيد كه عذابى دردناك شمارا خواهد كرفت. 
نكته ها: 


در قرآن»هفت مرتبه از ناقه و بيست و شش باراز قوم ثمود نام برده شدهاست.ماجراى قوم ثمود در سورههاى 


شعراءقمر.ءشمس وهود آمده است. 
معجزه با كارهاى خارق العاده و عجيب بشرى تفاوت هاى زيادى داردءاز جمله: 
الف:معجزه.نياز به تمرين» تحصيل و تجربه ندارد»ولى كارهاى خارق العاده دذيكرءثياز به تمرين» تلقين و تحصيل دارد. 


ب:معجزه از اشخاص خوش سابقه و معصوم صادر مى شودءولى كارهاى نادر و خارق العاده ديكرءاز افراد نااهل نيز ممكن 


است صادر شود. 


ج:هدف از معجزه»اتمام حجت و ارشاد و هدايت مردم استء.ولى هدف ديكران خودنمايى» شهرت» كسب مال و ايجاد 
دكار يياميران در معجرة روما همراه با تحدّى و مبارزطلبى و ادذعاى عجر ديكران اسنة» اما در كار نوابغ و مخترعان و 


در حديث مى خوانيم:شترى را كه قوم ثمود تقاضا كردندءشتر قرمز ير كركك حامله و بسيار بزركك بود. (0البتّه نوع تقاضاى 
مردم از انبياكاهى مربوط به شرايط فكرى و زمينه ى اجتماعى و اقتصادى مردم در آن زمان بوده استءشايد اكر امروز نيز 


ييامبرى ظهور مى كرد. درخواست خروج هواييما از دل كوه را از او مى كردند. 


١1‏ اشير نر التقلة, 


سه ها ل اين مفر ام ذ انق تيكو ردق اق داقن كد ذاقيا ال "واندةه تسد و قباس ,اعرف در ريحامله اق دل كر يرون 
آمد ويس از خروج وضع حمل كرد ويكك روز در ميان» تمام آب شهر را مى خورد و در عوض در آن روز به همه ى آنان 


دربى داشت. )١(‏ 
بيام ها: 
- 1 5 3 

١-رسالت‏ حضرت صالح.محدود به قوم ثمود بوده است. «إللا تُمَودٌ أخَاهم انا 

له 
'؟-انبيا با مردم همجون برادرند. «اخاهم) 

مون مدر عداكه ا 5 و > رةه 

"عدر تبليغ و تربيتءاز عواطف نيز استفاده كنيم. 5 م 


لا 
'"-ايمان به خداءسابقه اى به درازاى تاريخ دارد. «اغْيِدوا الله) امر به عبادت خداوند»نشان ايمان و شناخت مردم است. 


1 
ه-يكتايرستى.محور دعوت ييامبران است. «اعَبَدُوا اللة) 


رِ 1 7 لا يق 2 كلاج 
عسجهت كيرى در عمل.بر اساس عقيده و تفكر استء «اعْيدُوا الله زيرا لكا لَك مِنْ إله غَيِدهُ) 
1 


و 0 و لا 52 
/ا-اهداف تمام ييامبران الهى يكسان است.جمله ى «اعْبَدُوا الله لل لك مِنْ إِلهِ غيرُةً) را تمام انبيا بيان كرده اند. 


8-ارائه دليل و معجزه از طرف انبياءدر مسير تربيت مردم و از شئون ربوبتيت خداوند است. (يَْنَهُ مِنْ ره ) البتّه معجزات كاهى 
طبق درخواست مردم بوده است.مثل شق القمر و ناقه ى صالح. 

8 
9-عنايت و لطف ويه ى الهى به هرجه تعلق كيرد.قداست مى يابد. «ناقَه الله) 


0 5 لا ب ع وم هه لا 3 
«التكيترى اعترامى :به مناساة وان يون يردق اتوااغةاب البى اننع ملك افون يقور فأخدى عدت اليا 


٠٠١: ص‎ 


َ اذْكروا إِذْ جملكغ حلفا مِنْ د عاد وَ بَوََكُمْ فى الْأَرْض تتَحِذُونَ مِنْ سَهُولِها قُصُوراً وَ تَنْحِبُونَ الال يبوت فَاذْكرُوا آلاء اللّهِ وَ 
0 ا فى الَّرْض مُفْسِد ين (ع/) 


وبه ياد آوريد مكاي كهخذاوتد شما را: يس از(هلا-كت)قوم عادءجانشينان (آنان)ساخت ودر زمين شمارا 
حاركاه [متاسي)ذاة اق سك تعاض عمواز من قضرها من سازيك و كوه هايا اا ساعيه خغانه عاش انيس الطافيو 
نعمت هاى خداوند را ياد كنيد و در زمين فساد نكنيد. 


نكته ها: 


١عَثُو)»‏ يعنى خروج از حدٌ اعتدال و 1 تَعْنَوْا» »به معناى«لاتفسدوا»استءو كلمه ى «مفْسِدين) »يا براى تأكيد است,.يا به اين معنا 


كه فساد»شيوه ى شما نشود و مراد زوق الا فظو ممرفى مو نحجام وكام انث 


منطقه ى جغرافيايى قوم ثمود»داراى دو بخش دشت و كوهستان بود 0 ... لال و آنان مردمى متموّل و متمدّن بودند و 


به فنون خانه سازى و قصرسازى آ كاه بودند. 


بيام ها: 
5 ع 2 ولا 

١-تحوّلات‏ تاريخى واجتماعى:بر اساس قوانين و سنت هاى الهى است. (إذ جَعَلَكُمْ خلفاءً» 
١-همهى‏ امكانات زندكى ما از خداوند است. ابَوَّأكم فى الأزض) 
“اساز تاريخ كذشتكان عبرت بككيريم. وَ اذْكرُوا 000 

5 2 5 .اله حَ ف قد لا 1 
؟-انسانءاز همه ى شرايط طبيعى مى تواند بهره بكيرد. سَهُولها ... ا حال 

ل 


و 2 2 _لا م 
ه-مسكنءاز نعمت هاى ويزه الهى است. قصّورا ... بوتا ... آلاءَ الله 


ترقا سك الضروا كر اودنادت نا دا باشد ومعدى تساد فى تفوت تشورا . 


عد 
0ه 


/اساكر نعمت ها را وديعهى الهى بدانيم و خود را در معرض هلاكت ببينيم»از تجاوز دورى مى كنيم. و اذكرُوا ... لا تَعْنّوا 


8-قصر نشينان وكسانى كه امكانات بيشترى دارندءبيشتر نيازمند ياد خدايند تا به فساد كشيده نشوند.(كلمه ى«قصر)ءميان دو 
حبلك اذ كد وان اند انيت 111 


لد 6 عه 0 68> 3 م 0 2 اه حال هه وى مار 9 : لا 00000 ه اله 
3 آل الملا الذِينَ اش تكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلذِينَ اشتض عفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أ تَْلمُونَ أن صَالحا مُرْسَل مِنْ ره 
مُوّْ منُونَ 01/00 


سران مستكبر قوم صالحءبه مستضعفانى كه ايمان آورده بودند» كفتند: 


آيا علم داريد كه صالح ازطرف يرورد كارش فرستاده شده است؟(مؤمنان در ياسخ به ايجاد شكك وترديد آنان) كفتند:قطعاً ما 


به آنجه بر او فرستاده شده استءايمان داريم. 

لاه 0 لا تمر ا" 

قال الذِينَ اشتكبرُوا إِنَا بالذى آمَنْتَمْ بهِ كافِرُونَد0372 

كسانى كه استكبار ورزيدند كفتند:همانا ما به آنجه شما بدان ايمان آورده ايد»كافريم. 
بيام ها: 


2 لاء ها ع 2ه 
١-معمولا‏ اشراف و افراد صاحب نفوذ»مخالف راه انبيايند و به شبهه افكنى در ميان مؤمنان دست مى زنند. «قال الملا الذينّ 


اشتكيذوا» 


؟-نه فقر و استضعاف ارزش است و نه تمكدن و كاخ نشينى؛آ نجه مهم است انتخاب راه خداوند از طريق 


كاهى»علمايمان»تقوا» جهاد و هجرت أسث: 
ص ل ١‏ 


(در آيهى قبل»قصرسازى را نعمت الهى به شمار آوردءبه شرط آنكه به فساد منتهى نشودءاينجا هم از مستضعفان مؤمن 


ستايش شده است,ءنه از همه ى آنان.) «امَنَ منهِم) 
“-بيشترين بيروان ييامبران»از ميان مستضعفان بوده اند. الِلذِينَ اسْتّضْعِفوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُم) 


-عامل ايمان مستضعفان به انبيا»)فقط فقر مادٌذى نيس تءزيرا برخى از مستضعفان نيز ايمان نمى اوردند ١آمَنَ‏ مهم 


ت. أ تَغلمو نّ ...؟ 


ه-ايجاد شكك و ترديدءاز شيوه هاى تضعيف ايمان است. 
2 تضعيف رهبر»ءيكى از روشها و هدف هاى اصلى دشمن است | كلموةأن 2 
اثر دارد»ولى اجبار نمى آورد.(مستضعفان محرومءيبا صراحت در مقابيل مستكبران ايستادند و 


ف د|* 


بو تيان عابت 1 
. . 


كفتند:به صالح ايمان داريم). «إنا ا ارسل به مؤمنون») 
-ه ل لا 5 5 4 
#-شبهات مخالفان را بايد قاطعانه ياسخ كفت. (إنا بلطا أَرْسِلٌ به مُؤْمِنُونَا 
به تمام فرمان هاى بيامبر بايد ايمان داشت. «بْطا أَرْسِلٌَ به مُؤْنُونَ 
1 


-مستكبران»علاوه بر كفر و لجاجت خودءنسبت به ايمان مستضعفان حساسيّت دارند. ١‏ 


1 
ل 
إن ب به كافرُون» 
5 5 لاء 0 ملا 
أن ريه و دالوا 00 لاك ايا لا عدن 


فَعَفَرُ إِنْ كت من الْمَوْسَلِينَ 3/7 
يس(مستكبران)ناقه را بى كرده(و كشتند)و از فرمان يرورد كارشان سربيجى كردند وكفتند:اى صالح! اكر از فرستاد كان 


/ 


خدايى»يس عذابى را كه وعده مى دهى براى ما بياو 


١٠١7: ص‎ 


نكته ها: 


«عقراءبه معناى بى كردن است.يعنى قطع كردن عصب و ركك محكم و مخصوص يشت ياى اسب و شتر كه عامل عمدهى 


حركت آنهاست و با قطع آن»حيوان به زمين مى افتد و از راه رفتن باز مى ماند. 


در سورهى قمرءكلمه ى«عقر)مفرد آمده كه بيانكر اين است كه قاتل ناقه يكك نفر بوده است,امّا در اينجا(و سوره هاى شمس 
و شعراء و هود»)به صورت جمع آمده است««عقروا» كه نسبت بى كردن به تمام قوم داده شده است.اين به خاطر سكوت و 
رضايت آنان بود و شريكك جرم محسوب شده اند.جنانكه حضرت على عليه السلام نيز مى فرمايد:سرنوشت مردم در كرو 
رضايت و دشمنى آنان استءهمان كونه كه ناقه ى صالح را يكك نفر يى كرد؛امًا جون بقيه ى مردم نيز به آن عمل راضى 
بودتلودز كناه اق.شريكك شدتد و عمكى عذاب بذك 23 


بيام ها: 
0 ار 

١-كفرءزمينه‏ ى تجاوز است. كافرّون فَعَقَرُوا ... 
؟"-سكوت و رضايت بر كناهءشركت در كناه محسوب مى شود.«عقرواابا اينكه قاتل يكك نفر بود. 
“ا-نافرمانى و تجاوز از دستورءمهم تراز كشتن شتر است. ١وَ‏ عَنَوْا عَنْ أَمْر رَبهِمْ) 
"-دستورات الهى برخاسته از ربوشت اوست. «أمر رَيّهَ) 

. حُ ول 0 علا 
ه-تكترءزمينه ساز جسارت و كستاخى است. «اثتنا بما تعذنا» 
تَأخرنقه الاح تأشيغر ا ف ارج لاقي با 
خذتهمٌ لوَجفه صَّبَحُوا فى دارهِم جَاثمِينَ 037/8١‏ 
ناكاه زمين لرزه شديد آنان را فراكرفت»يس شب را به صبح آوردند»در حالى كه در خانه هايشان به رو افتادند(و مردند). 


٠١5: ص‎ 


)١ -١‏ .نهج البلاغه»خطبه501. 


نكته ها: 


اين آيه»هلاكت قوم ثمود را توسط رجفه و زمين لرزه يبان كرده؛اما سوره ى فلت آيه /ا١‏ وسوره ى ذاريات آيه ى 88,آن 
را توسط صاعقه دانسته است. دنه الصَاعِقَة وَهُْ 0000 ين شايد دو كيفر صاعقه و زلزله در يكك لحظه و توأم 


بوده است.و شايد مراد از رجفهءلرزش بر اندام باشد كه برخاسته از ترس و وحشت است,ءنه زمين لرزه. 
«جاثماا ز«جثمابر وزن خَشم يبه معناى نشستن روى زانو و يا فروافتادن بر سينه است. 


هلاكك شدند. (1) 


بيام ها: 
١-قهر‏ خدا ناكهانى استعبه هوش باشيم. اَأَحَدَْهُمْ الرَجْفَه) 
ديسا زميق اوه ها و خواقك طبيعي كه عذاب الهى است. «تَأحَدَنْهُمُ الوَجْفَة) 


عء لو 


"؟"دوعده هاى انبيا.4عملى مى شودء)يس هشدارهايشان را جِدّى بكيريم.(در آيات قبل تهديد بود: 9 ع 0 بِسُوءِ فيأخحذكم 
لاا ء 5 ا 7 
عَذاتٌ اليم) و اين رجفه.ءهمان تحقق وعيد و عذاب اليم اسثت). «فاخذ تَهُمُ الوَجفه) 


ٍ 0 ا لا 0 
قال 0 و قوم لذ أب تك لاله ربى وَ نصحت لَكُمْ و لكن لا مون الناصجِينَ :0/4 


يس (صالح)از آنان روى بركرداند و كفت:اى قوم من! همانا ييام يروردكارم را به شما رساندم و براى شما خيرخواهى 


كردمءولى شما دلسوزان و خيرخواهان را دوست نداريد. 
نكته ها: 


احتمال دارد»سخن حضرت صالحءقبل از نزول عذاب وبه عنوان اتمام حجت باشدءو 


سمكى أشسف يون :او هله كدشان بالانف ١‏ دكوق كد رمو ل خذا قلن: الله عليهو التق يمر حاه دن بالحياة كنار سكم كاز 
-اعفيرك برسيداتك امك اناقاض شتوتلوفرسودتكاارع شما ]اذ انياشوام سعد لكك 
بيام ها: 
-" 
١-كاهى‏ قهر و تركك رابطهءدر تربيت و تبليغ لازم است. «فتوَلى عَنْهُها 


"-كيفرهاى الهىءيس از اتمام حيّجت است. الَقَدُ بكم 


اكبرايه يمراد ابجع حيرات عرزي ور خراص اسع بام عدت وى بروج سزوا ضر يديه ماي الإرى. 


لَقَد أَبلَكُمْ . و ععنى 


لا 
-ناصحان را دوست ببداريم كه بى اعتدايى به سخن دلسوزان جامعهيزمينه ى قهر خددا ا فراهم مى كشد. او كن لا مود 
الناصحِينَ) 
نآء. 2لا 
ه-دوست داشتنء كليد ييروى كردن است. «وَ لكِنْ لا تحبّونَ الناصحينّ» 


مراع ولاء 5 مو 
3 لوطا إذ قال لقؤهه أ كتوق تاجف كام كم بينا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْتالمِينَ: :م 


و(به خاطر آور)لوط را(كه براى هدايت مردم فرستاديم)نككاه كه به قوم خود كفت:آيا آن كار زشت را انجام مى دهيد كه 
هيج يكك از جهانيان در آن بر شما بيشى نككرفته است؟ 


نُك لَتَأنُونَ الرَلكالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونٍ اللَءِ بَلْ كم قَوْمٌ مُشرِفُونَ41 
همانا شما به جاى زنان»براى شهوت سراغ مردان مى رويدءبلكه شما قومى اسراف كاريد. 
ص ١١‏ 


0-١‏ .بحار»ج #.ءعص ٠0/‏ و168. 


نكته ها: 


حضرت لوطبفاميل حضرت ابراهيم و تنها مردى بود كه به او ايمان آورد و با او هجرت كرد. «قَآمَنَ لَهُ أوط» (1)حضرت 
ابراهيم او را به منطقه اى كه در آن كناه و فحشا رواج داشت فرستاد.لذا بخش مهم كار حضرت لوطبمبارزه با فحشاو 


لوط عليه السلام ازدواج با دختران خود رابه آنان ييشنهاد كردهامًا آنان نيد يرفتنك. 


ازدواج»داراى خصوصيات و آثارى است كه در لواط و زنا وجود نداردءاز جمله: 

١.مودّت‏ ورحمت وانس.؟.تشكيل نظام خانواده.”".فرزند و بقاى نسل.5.همخوانى با فطرت و انسائيت. 

فتأسفاتة اهروزه ثيز دنياق غرب:عمل زشتث هسجحس تازى وا رسمى ودر يعضئ كشورها به آن جنبهدى قاثوتى اذه اسع 
قوم لوطءعلاوه بر لواط»اهل قمارءهرزه كويى»توهين»مزاحمت براى عابرين و كشف عورت در انظار عمومى بودند. (7) 


امام صادق عليه السلام در فلسفه ى تحريم لواط فرمودند:لواطءعلاقه ى خانوادكى ميان زن و شوهر را كمءنسل و فرزند را 


منقطع وآميزش جنسى طبيعى را از بين مى برد و فسادهاى بسيار زيادى را بدنبال دارد. 0 

در اسلام» كيفر همجنس بازى و لواط(جه فاعل جه مفعول)»اعدام است. 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:لعنت خدا بر مردانى كه خود را مانند زنان ساخته و در معرض مردان هوسباز قرار مى 
دهند. 220 

امام صادق عليه السلام نيز فرمودند:هنكام همجنس كرايى»عرش خدا به لرزه مى آيد و عامل اين 

١٠١17: ص‎ 

)١-١‏ .عنكبوتغ.18. 


75 .سفينهالبحار. 
عم .وسائل»ج 5ءص 17 


عاع/) . تفسير نمونه؛وسائل»ج اءص 6 . 


كار در قيامت به صورت ناياكك محشور مى شود و مورد غضب خداوند قرار كرفته و جايكاهش دوزخ است. )١(‏ 
بيام ها: 

ضٍ ذم ع 
١-همجنس‏ بازى و لواطءاز كناهان كبيره و عملى سيار زشت است. «الفاحشة» 


؟-بث يرستانءاكر بهانه ى بت يرستى نياكان را داشتندءبيروان فحشاءاين بهانه را هم نداشته و ابتكار جنايت و كناه از خودشان 
107 4 4 ا 

ا اشاس 3 ع. 1-0 0 5 5 50 لل رريع. لا كم ل 2 
"'-ابداع كنند كان اعمال زشتءمرتكب كناهى بز ركتر و مستحق ملامتى بيشتر مى باشند. (ما . بها مِنْ أححدٍ مِنَ العالمينَ) 
*-كسى كه راه طبيعى و فطرى زا كنان بكذاره سرف انك شرفون)ارضائ شهوت از غير راه طبيعى»اسراف است. 


ه-لواط» تجاوز به حقوق زنان در جامعه است. «دُون اللطاء بَلْ أَنَْمْ قوم مُسْرِفُونَا 


0 ل 
وَل كان عَلَاب قَوْمِه إلا 


- 


انرا أَخْرجُوهُمْ مِنْ فوتكم 0 يَتَطْهَدونَ 457 


أن 


وجواب قوم لوطءجزاين نبود كه كفتند:آنان رااز آبادى خود بيرون كنيد زيرا آنان مردمى هستند كه ياكدامنى را مى 
طلبند(و با ما نيستند). 


نكته ها: 


5 
در مورد بعضى از انبياءتعبير به «أَحَاهُم) شده استءامًا درباره ى حضرت لوط جنين تعبيرى نيامده است.شايد به اين دليل كه 
آن حضرت,اهل لامقلق برو نجائكه كثار انير باجيلهى الشدكو به مردء القااسى كرود كداو مهار اسك بو ازبازق منطقه 


نيستءو يا اينكه جون آثين شما را قبول ندارد خارجى استءيس او را از سرزمين خودتان بيرون كنيد. 


١١8: ص‎ 


.1589 .تفسير نمونه؛وسائل»ج ءص‎ 0-١ 


بيام ها: 
0 ل 


5 


١-يكى‏ از زشى هاىءيرخورد , كلل وعو ملق بالامنحاة افع ا كان عاب قَوْمِهِ إلآ 


- 


00 لاء َه ظُ 
أن قالوا أخرجُوهُم ... 
؟-در نهى از منكرءبايد آماده ى تبعيد و يذيرش مشكلات بود. «أَخْرجُوهُمْ) 


"'-مجرمانءبراى ياكان حقّى در اجتماع قائل نيستند. «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَوتكم) 


امرك رجي اناد امكح دوا وروي وى كد رالوير ارككر وراك بودالطرم بوصربيا عي الو أَخْرجومَغْ 
كه أت وكاو 


ه-مهم تر از ياكىءياك ماندن و مأيوس كردن نااهلان از اعمال نفوذ است. 

يَتَطهرُونَ) (فعل مضارع نشانهى استمرار است) 

1 عم لاي 5 

فَأَنْجِيْناةُ وَ أَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهَ كانت مِنّ الْغابرينَ”8) 

بس ما لوط و خاندان او را به جز همسرشءكه از بازماندكان(در عذاب) بودءنجات داديم. 


نكته ها: 


«غابر)»به معناى بازمانده است.كسى كه همراهانش بروند و او باقى بماند.بنايراين لوط و يارانش از شهر خارج شدند و زمينه ى 
عذاب فراهم شد. 

«اهل)ءهم به خويشاوندان نزديكك كفته مى شود وهم به بيروان راستينءولى با توجه به آيه ى 78 سوره ذارياتءبه جز 
خويشاوندان نزديكك.هيج كس به آن حضرت ايمان نياورد. 

بيام ها: 

١-انسان‏ آزاد است و خودش راه خود را انتخاب مى كند.(همسر ييامير با آنكه در خانه ى وحى تغذيه مى شود»ممكن است 


راه كفر را بركزيندءجنانكه همسر فرعون راه توحيد را بركزيد). «إلا امرَأَنَهُ» بنابراين همه جا تفكر و اخلاق و تصميمءوابسته به 
اقتصاد و تحت يوشش بودن اين و آن نيست. 
ادر اسلام»عامل نجات انسان رابطه ى مكتبى استءنه خويشاوندى. «إلآ 


إ 


٠١9: ص‎ 


اخر أ من سرترشك هر كين هن كرو غم .تود اوسيت» 


و 
اته) 


سحساب بستككانٍ رهبران الهى را از حساب خودشان جدا كنيم. «إلا امْرَ 


#سدر اسلامءزن همانند مرد موجودى مستقلٌ اسث. «إلأ امْرَأتَهُه واز طرفى نبايد موقعث و قداست كسى موجب توجيه 
خلافكارى هاى ستكان او شود. 


- لاأرء وح ون ع ا الاب واه 

وَ أَمُطزنا عَليِهِمْ مَطرا فانظؤ كيف كان 1 الْمَجْرمِينَ 5١‏ 

وما بارانى(از سنكك)بر آنان بارانديم.يس بنكر كه سرانجام كنهكاران جه شد؟ 
نكته ها: 


هلا-كت قوم لوطء.با بارش سنكك هاى آسمانى بر سرشان بود.سنكك هايى از كَل همانند كلوخ جنانكه در سوره ى هود مى 


الارء 5 7 2# رك وس ربرسه 
فرمايد: «وَ أمطونا عَلَيها حار مِنْ سيل مَنْضُودٍ مُسَوٌمَهُ عِنْدَ رَبك )١(‏ 


بيام ها: 


١-تغيير‏ راه فطرت.(ارضاى جنسى از طريق مردان و همجنس بازى») تغيير نعمت را به دنبال دارد.به جاى بارانءياره سنكك مى 


- لأ 5 00-6 سل سل س 
بارد. «وَ أممطونا عَلئِهِمْ مَطرا» در دعاى كميل مى خوانيم:«اللهم اغفر لى الذنوب التى تغثر النعم) 
- جه > لا 
"-قهر الهى مخصوص آخرت نيستء كاهى نيز در همين دنياست. «أمُطونا» 
520000 00001 >2 ا لاحر ادي د 


لتقي د ارده جتحموين لكك وساف ايت 0 يط سبق مد نان احرش رانيد دالت الو اننا ودار مسقب كان 


اقفر 
ص ١٠١:‏ 


)١ -١‏ .هود 17-لال 


اواك كف لود لز الاو للد م مِنْ لد غَيرْهُ قذ لكا نكم بَينهُ مِنْ رَبَكمْ فَأوْقُوا الْكبِلَ وَ الْميرَانَ و لا تَبِحَسُوا 
النّاسَ أَْياءَهُمْ وَ لا تَفُسِدُوا فى | لض بعد إضلاحكها ٠‏ عمد 


وبه سوى(مردم)ةديّنءبرادرشان شعيب را(فرستاديم.آن حضرت) كفت:اى قوم من !(تنها)خدا را بير ستيدء) جر او خدايى براى 
شما نيست. 


همانا از طرف يروردكارتان(معجزه و)دليلى روشن برايتان آمده است. 


يس ييمانه و ترازو را(در داد و ستدها)تمام ادا كنيد و كالاهاى مردم را كم نككذاريد و در زمين يس از اصلاح آن فساد 


تكنيدراين (رهتمودها)برايتان نهثر اسع ذا كر مؤمق باشيد: 
نكته ها: 


اين ينجمين داستان يياميران دراين سوره است.داستان شعيب عليه السلام در سوره هاى متعدّدى از جمله در سوره هود شعراء 


نيز بيان شكة اسيتة: 


مَديّن يكى از شهرهاى شام بود كه در جغرافياى امروزءنزديكك اردن و نامش معان استء. منطقه اى سرسبزءداراى مردمى بت 


يرست ومرفه كه در معامله و تجارت كم فروش بودند. 


حضرت شعيب عليه السلام بر آنان مبعوث شدمامرا سرانجام آنها به خاطر لجاجت و نافرمانى از او هلاكك شدند.سيس آن 
خترت ررد لمكا زيمرت اليك ب رام آنان يرداخت. اما آنها نيز دستورهاى الهى را نيذيرفتند وسرانجام هلاكك شدنك. 
كَذَّبَ ب لكاب البكَهِ الْمَرسلِينَ إِدْ قال لَهُْ شت ... 010 


البته احتمال دارد«مّديّن)»همان«ايكه)باشد,جون ايكه به منطقه ى ير درخت و بيشه زار و نخلستان مى كويند.يعنى شهر شعيب 


دو نام داشته است:مَديّن و ايكه. 
غ111 


.18494-11/2 .شعراى‎ )١ -١ 


المناقرى انماة خمواره نان اتحراق و شيا اسكوان ا دوكر رما نه كرله اعرم اك دو وباة فرك لوط الواط و قباد 


اخلاقى و در زمان حضرت شعيب.كم فروشى و فساد اقتصادى رواج داشته است. 
بيام ها: 

َل #0 
١-رفتار‏ حضرت شعيب نسبت به مردم.دلسوزانه و برادرانه بود وشايد نسبتى با اهل مدين داشته است. «أخاهم شعَتبا) 


لاء ب 
"-تبليغ و تربيت بايد همراه با عاطفه و محبت باشد. «قالَ ليا قَوْم) 
| لا 
وكين و كنار منص محور وغوت اتباسست» اغتدوا للشب 


0 
ل يه و 


؟-معجزه و دليل هاى انبياءدر مسير رشد و تربيت مردم و وابسته به ربوبيت خداوند است. ابَيْنَهُ مِنْ زه 
0" 

ه-يس از شرك و انحراف عقيدتىءانحراف هاى اقتصادى مهم ترين مسأله ى قوم حضرت شعيب بوده است. اعْبدُوا الله ... 
ََوْفُوا الْكيلَ 

3-4 لا 
عكم ورضويساب در معامله كم ارزش جلوه دادن اجناس مردم وايجاد خلل در اقتصاد.حرام واز مصاديق فساد است. (لا 
تَبِحْسُوا الناس أَشْباءَهُمْ وَ لا تَفسِدُوا 
ص لض ل 
لا-بيامبران»بر مسائل اقتصادى جامعه نيز نظارت داشته و درصدد سلامت و بهبود زند كى مردم بودند. «لا تبخسوا الناسّ 


- 


أَشْلِاءَهُمْ) دين و برنامه هاى آنءاز زندكى دنيا جدا نيست. 


أ 


كم كارى هم مثل كم فروشى است.به جاى:أَمرالَهُع افرمود: 0 
' 8 لاح ر 
4-ايمان كامل واقتصاد سالمءتآمين كننده سعادت دنيا وآخرت است. «ذلك خَيرًا 
نر د 
٠-هشدار‏ و دستورهاى انبياءسراسر خير است و موجب سعادت انسان مى شود. اذَلِكم خَيرً) 


لا ا 
١-ايمان»ضامن‏ كسب وكار صحيح وعدالت اجتماعى است. لا تَبِخسُوا الناس ... 


تَفُعْدُوا بكلّ صدلااطٍ ” 2000 ون عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ مَنْ آمَنَّ به وَ تَبعُوها عِوَجاً وَ اذ كرُوا إِذْ كنم فيلا فكتّركم و انْظَرُوا 
لا 
كيف كان عي الْمُفْسِدينَ 881 


و بر سرهر راهى منشينيد تا مؤمنان را تهديد كنيد و(آنان را)از راه خداء كه كج جلوه مى دهيد بازداريد و ياد كنيد زمانى را 
كد اند كك يوديلة بسن حعداوتد شما را سيار كرذالك.و شكريك كدغاقيت متسدان حكرته بوذا 


نكته ها: 


قراه از كشسدة يسدر هر والاوممكو اميت لغيه كنار كياباة و كوصدها براق قنه كرى باشفه و شاك هراد كللاشن در راة فساة اذ 
هر راه و باهر شيوه باشدءهمجنانكه در آيه ١8‏ خوانديم كه شيطان سوكند ياد كرد براى انحراف انسان در كمين راه حقّ 
نشسته استء «لَأَفْعَدَنَ لَهُعْ صلاطك الْمَسْتَقِيم) كه مراد:نشستن ظاهرى نيست. 

بيام ها: 


و 


اتمشوتان شق ووراي جلو كير لازاه كجداءههة هنا در كمي هيكتد و اذا هر رامو شيرة اى اناده مين كتند 00 تفْعُدُوا بكل 
صِلاط 


؟-ترساندن مردم وايجاد مزاحمت براى آنان»ممنوع اس «توعِدُون» 

#-دشمن مى كوشد تا سيماى دين را تحريف كند و بدجلوه دهد. اتَبِعُوئها عِوَجأً) 

-كاهى افزونى جمعيّت(با نظم و برنامه)»مى تواند يكك ارزش باشد. كرك 

فديكى ازغوامل ترييت واكذازك مرومنترضه به نعمت ها وياداووى مركدشت يشيفان اسك و اذكزوات والطووا 
#-مطالعه ى تاريخ و عبرت كرفتن از افسفاوق البى السك :و الطروا كف 

لا-در مطالعه ى زندكى مردمءبه يايان و سرانجام كارشان بنكريدءنه كاميابى هاى مقطعى آنان. 0 

/-بستن و منحرف كردن راه خداءنوعى فساد است. ردي 1 وجا ...المفسدين 


١١7١: ص‎ 


احا فو “روص + حاف َ. عى 5م قا ةا ا ا 85 " “م رطا 50 ( 2 
وَإِنْ كان طائفة مِنْكم آمَنوا بالذى أَرْسِلت به وَ طائفة لم يُؤْمِنوا فاضْبرُوا حَتّى + بخكم الله بَيننا وَ هُوَ حَيرُ اللحاكمينَ ٠لا‏ 


واكر كروهى از شما به آنجه من براى آن فرستاده شده ام ايمان آورده و كروهى ايمان نياورده اندءيس (عجله نكنيد كه لطف 


وقهر خدا جه شد؟) صبر كنيد تا خداوند ميان ما داورى كند واو بهترين داوران است. 
نكته ها: 


مخالفان حضرت شعيبءبا جسارت مى كفتند:يس قهر خدا جه شد؟مؤمنان و طرفداران آن حضرت هم منتظر امدادهاى الهى 


بودند.اين آيه براى ياسخ به هر دو كروه استءتا نه كفار مغرور شوند و نه مؤمنان دلسرد و مأيوس كردند. 
بيام ها: 

7 8 6 - ون لا د 
١-وظيفه‏ ى ييامبر»ابلاغ دين و دستورات الهى استء. «أرُسلت» مردم نيز در قبول و رد ان ازاد و داراى اختيار مى باشند. طائفه 
2 مت هد ل م هه عي 
منْكم آمَنوا ... وَ طائفة لم يُوْمِنُوا 
"در مكتب انبياءايمان به هدف و راه آنان لازم است. ١أْرْسِلْتٌ)‏ يعنى ايمان به آنجه براى آن آمده ام. 


-تاريخ طرفداران حقٌّ و باطل را با توجه به يايان و سرانجام كارشان بايد مطالعه كرد. «قَاصْبِرُوا 


؟-كرايش كروهى از مردم به كفر.ما را متزلزل نكند كه خداوند حاكم است. 

ع ل ,2 ل لا 

«فاضبرُوا حَتّى يكم الله بَيننا 

ه-كسى كه بداند خداوند بهترين و برترين داور است»صبور است و در كيفر و ياداش عجله نمى كند. فَاضْبِرُوا ... وهو ححهز 


لْلَاكمِينَ جنانكه باكى از حكم ديكران نيز تدارد. 


١1١: ص‎ 


جز ءرة) 


لب عمف 0 5 2 ل 7 ا 7 الى لك متو رن بز تلا لادء ل 
ذ أل العنا الذيق استكدواية كوه ترفك لك ذكفت و الذيق توا شرك م3 تويه] اذ لفو ةن فى هلدا فال | ولد كا 
1 : 


0/١ كارهينَ‎ 


بو اس 0-5 يب كفتند:اى .* يب! حتماً تو و كسانى را كه با توايمان آورده اندءاز آبادى مان بيرون خواهيم كرد»مكر 


نكته ها: 


زوركويى و تهديد به اخراج و تبعيد.به نوعى در مورد همه ى انبيا بوده است.جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم:كافران نسبت 
ناه ف رضه شو ل برلا نعي يه ا 
به ييامبران خود جنين تهديدهايى داشته اند. «قال الّذِينَ كفَرُوا لِرَسْلِهِمْ لَتَحْرِجَنَكمْ مِنْ أزضنا أوْ لتغودن فى ملتنا» 2002 


هيج يكك از انبياءييش از رسالت»مشركك و بت يرست نبوده اند»ولى برخورد آنان با مشركان آرام بوده است.امّا يس از رسالت 
با عزم و اراده اى قوى تر مردم راهدايت كرده و با مشركان مقابله مى كردندءلذا خطاب الْتَعُودنَ) »به ييروان انبيا است.نه خود 
آنان. 250 


بيام ها: 

١-اشراف‏ مستكبر»د شمن انبيا بوده اند. قال المَلاً الذينَ اسْتّكيروا ... لنخر جنك 

"-استدلال و منطق»شيوه ىى انبياست» الكاء تنكم ينه لاولى روش كنار يديك ف لود كريئ اسة: «لنخْر جنك 

اناق عاين إن عد يدها ميظالها 3 دصر ندر انع ايديل يقتلتو ردي عسشهبوفه اسك لتر عتكم 
هم لا 


#دتسميل عقائدء شيو ى كفار اسث ودين تحميلق سود تذاروف لكقرة ن فى ملنابه كاوهي 
ص ١١6:‏ 
١ط- )١‏ .ابراهيم»١١.‏ 


-1١‏ 73) .تفسير نمونه. 
9 ”7) .اعراف». 8 


ل ا 


0 لا لا 
و للا ميس ار ونلا 7 ع :و رلا مم رلا لاده 
325 قف ملك يفيه إذ تجانا اث ذ تقر فيلا إلا أن بخاء الله ونا ويخ رجا كل 


1 
قد افوا على الله كدب 
أ 26 - د اك لا لا 
شئْءِ ا لل د امه 


(شعيب به مخالفان كفت:)اكر يس از آنكه خداوند مارا از آيين شما نجات دادءدوباره به آن بركرديم بى كمان بر خدا دروغ 
بسته ايم»ما را نسزد كه به آيين شما بر كردي يم.مكر آنكه خدا بخواهد كه او يروردكار ماست(خدا هم هركز جنين نخواهد 
خواست).يرورد كار ما بر هر جيز احاطه ى علمى داردءما بر خداوند توكل كرده ايم.يروردكارا! ميان ما و قوم ما به حقٌّ داورى 
و راهكشايى كن كه تو بهترين داوران و راهكشايانى. 


نكته ها: 
«ملت)ءبه معناى كيش و آيين استءجنانكه در جاى ديكر مى خوانيم: «مِلَة بكم إِباهِيم) 4 


«فتحادر اين كونه فواودوبه #تعتائ اقضاوشة و داورى براق رامكنان انشعيي ستدم آغر راحداوتدهى كردا ازيب سث 


خلاص شده و راه باز شود. 


ال ا 0000 00 


فى كركاة ك5 أن 'كرذاركن يشيمان شوه نو خداوئك عر كد عسو نرسة: 


١١8: ص‎ 


.//١جح-.‎ 0-١ 


بيام ها: 


- - سِ 5 27 م لا 
١-ارتداد‏ وبر كشت از آرمان ها و عقائد حق و يذيرفتن شريكك براى خداوند» نوعى افترا بر خدا و ييمان شكنى است. قد افتَرَينا 
...ا يكونٌ ليا أَنْ نعود 


0 
؟-شرككءاسارت و يكتايرستى»نجات است. (يَعْدَ إذ نَيْجَانَا الله) 


“ا-مؤمنءهركز نبايد از حقّ عدول و بر عقائدش سازش كند. ا يَكونٌ ل ... 


(عقب كرد و ارتجاع»ممنوع است و تساهل وتسامح همه جا ارزش نيست.) 
لا لا 


5 


3 لا 2 
#-هدايت و ضلالت در دائره ى اراده خداوند است. («إلا أن يَشَاءَ الله» 


00 


ه-دليل تسليم شدن و يذيرفتن ربوبئت خداوند»علم بى يايان اوست. إلا 
7 لأا عه ا لا 3 
ساليل توركل ها ابر خذ اوقد قبح حلم منطلق او بر دمة جز ااسخه «ونيغ وا كل قروو لما غلي الله يو كلت 


7 ل‎ ' 1 ١ 
لا-براى يايدارى دو يكاة ناز خداوقه النشدداة وريه تر كل كني لا يكوق 0 أذ تثرة ... عَلَى الله توَ كل‎ 


/حدر برابر ييشنهادهاى شوم دشمنانء بايد با كل بر خداءقاطعانه ايستاد. ليلا 1 ل . 52 


0 
قحرا كذارس :و قوع اد كود اند مقس مه بعد اق توتكل و تسليم است. عَلَى الله توكلا رَينَا افتّخ ... 


زنيم. افتخ ... حَيِرٌ الفاتحينَ 


2 2 لا ده 
١١-لازمهى‏ داورى صحيح.علم وا كاهى همه جانبه است.داورى»حق كسى است كه همه جيز را مى داند. وَسِعَ رَنْنا كل شئء 


؟١١-داورىءاز‏ شئون ربويدت خداوند است. (رَيَنَا افتخ) 
١-هدف‏ انبيا تثبيت و بر كرسى نشاندن حرف حقٌ استءنه سخن خويشتن. 


]2 لا - لا 0 
«افتخ تثننا وَ بِيْنَ قؤمنا بالحق) 


١١17: ص‎ 


و 3 > علا 


لاه هع 2 َه 5 ل ع و ب 

وَّقال الملا الذِينَ كفرُوا مِنْ قَوْمِه لين اتبَعْتم شعيبا إنكم إذا لخاسِرُونَ 40 

سران و اشراف قوم شعيب كه كفر ورزيدند كفتند:اكر از شعيب يبروى كنيدءقطعاً زيانكار خواهيد بود. 
و 5 و ٠.‏ لا لأ 2 

فاخذتهمُ الرّجفه فاصّبَحُوا فى دارهمم جا ثمينَ١١51)‏ 


يس(به كيفر عنادشان)زمين لرزه شديدى آنان را فراكرفت»يس شب را به صبح آوردند»در حالى كه در خانه هاى خود به زانو 


در افتادند(و مردند). 
نكته ها: 


شايدازاين كه دراين آيه كلمه ى«رجفه)ءدر آيه ى 45 سورهى هود كلمه ى«صيحهاو در آيه ى 189 سوره شعراء»عبارت 
لا 2 
«عوذاتث يَوْم الظله) بكار رفته»استفاده شود كه زلزله همراه با صيحه وابر تيره بوده است. (١)ممكن‏ است مراد ازهرجفه)همان 


اضطراب و لرزش اندام باشد كه از ترس حاصل مى شودءنه زمين لرزه. 
جنانكه در آيه ى كذشت««جاثم ابه كسى كفته مى شود كه به رو بر زمين افتاده و يا به زانو افتاده و توان برخاستن ندارد. 
بيام ها: 
> لا 9 57 
١-طبقه‏ ى اشرافء غالبا مخالف ييامبران بوده اند. «وَ قال الْمَلا) 


١-يكى‏ از شيوه هاى كفا براى بازداشتن مردم از ييروى انبيا»(هنكامى كه ببينند آنان ازايمانشان دست برنمى دارند») تهديد 
9 > لا ات 5 5 

مادّى و اقتصادى است. ١إِنْكم‏ إذا لخاسرٌون» ارى»محروميّت از درا مدهايى كه از طريق كم فروشى به دست مى |يدءاز ديد 

كافران خسارت است! 


١18: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ر كو و 2 ءووى د 0 0 ل و ناو 5 دلا 
الذِينَ كذيُوا شعَئبا كآن لم ينوا فيبًا الذينَ كذَبوا شعَيبا كانوا هم الخاسرينَ7؟07) 


كسانى كه شعيب را تكذيب كردندء(جنان هلاكك شدند كه)كويا در آن خخانه ها سكونتى نداشته اند.آنان كه شعيب را 
تكذيب كردندءهمانها زيانتكاران هستند. 


نكته ها: 


«يَعْنَوْا) ازْاغَنِنٌاءبه معناى اقامت در مكان است و با توبجّه به معناى اصلى غنا (بى نيازى)» كوبا كسى كه محل اقامت و منزل 


آماده دارد»بى نياز اس 


مى روند.لذا به جاى زندكى أمنءخانه خراب مى شوندء به جاى بهشت به دوزخ مى روند وبه جاى رضوانء كرفتار خشم الهى 


مى شوند. 
بيام ها: 


١-توجه‏ به عاقبت شوم كفّارددرس عبرت است. «الَذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِباه 


ادتيرتكك هاين اهل باطل اتقضن .بر آت من شوة. كان َم تَشذا فهاه كنار در يى اخراج حضرت شعيب بودندءامًا خودشان در 
خانه هايشان هلاكك شدند). 


2 و لا 9 
"هنكام فرا رسيدن قهر خداءزيانكاران واقعى مشخص مى شوند. ١همُ‏ الخَاسِرينَ) (در آيه ى قبل»كافران طرفدارى از حضرت 
شعيب را خسارت دانستندءاينجا خداوند مى فرمايد:خودشان زيانكارند.) 


' 0 0 
و اللا تو م لذ بكم الات زئى و نصحت لَكمْ فكي آسها علا ؤم كافرين :”4 


يس شعيب از آنان روى كرداند و كفت:اى قوم من! بيام هاى يروردكارم را به شما رساندم و برايتان خيرخواهى كردم؛يس 


جكونه بر(سرنوشت) قوم كافر تأسشف بخورم؟ 


١١95: ص‎ 


بيام ها: 
بهّء هده 22س م لا 1 
١-قهر‏ الهىءبعد از اتمام حيّجت است. فأخذتَهُمُ الرّجْفه ... أئلغتكم رسالات رَبَى 
١؟-موعظه.مدارا‏ و توجه به مردم حدّى دارد» كاهى هم بايد از آنان اعراض نمود. 
- 
«فتَوَلى عَنْهُمْا 
"-تبليغبايد همراه با مهربانى و سوز باشد. أبْلفْتَكمْ ... نَصَحتٌ 
؟-نصايح و خيرخواهى را با منافع شخصى آميخته نكنيم. انَصَحْتٌ لكا 
د-وقتى به وظيفه ى خود عمل كرديمءنكران نباشيم كه جه خواهد شد. 
بل بِلعْتَكم د فَكيِفٌ آسلا 
#-تأسَف نابجا و عاطفهى بى مورد»ممنوع است. «فَكيفٌ آسلا» 
-ه 5 ته لار 3 ا 57 
(در موارد ديكّرى هم به ييامبراكرم صلى الله عليه و آله خطاب شده كه «لا تخرّن عَليِهِمْ) 40 غضّه ى انان را نخور.) 
- لس سم 2 لا 
-آنجا كه روحه ى كفرءلجاجت و عناد حاكم باشد»موعظه ى بيامبران هم اثر نمى كند. «فَكيِفَ آسلا عَللِم قوم كافِرِينَ) 
١ 0‏ 
1 ًِ عات > ولا ءلم هه #لا كم > ء. د 
وا دسلا فى قَرْيَهِ مِنْ تبن إلا أَحَذْن فكي بالمأللاء وَ الصَرَّاءِ لعَلِهُمْ يَصَرَّعُونَ9) 


زارى (وتوبه)درا يند. 
نكته ها: 
«بأساء)ءبه حوادث و ضربه هاى جسمى مثل بيمارى ومركك و«ضراء)ءبه ضربه ها و زيان هاى مالى كفته مى شود. 


١٠١: ص‎ 


.7١ و نمل»‎ ١١17 .حجر //؟نحل»‎ 0-١ 


بيام ها: 


١-تلخى‏ ها و ناملايماتءبه عنوان يكك سنت الهى براى همه ى اقوام وجود دارد. 


لا 
َ 5 ب 2 ع ولا 
وم 08 فى قزنه من ل إلا دنا ... 


١‏ -سختى ها و مشكلاتءعامل سازندكىءغفلت زدايى و توجه به خداوند است. 
لَعَلْهُمْ موقو 


#-ناكوارى ها هميشه قهر الهى نيست كاهى لطفى است كه به شكل بلا جلوه مى كند. الْعَلهُمْ يَصَرّعُونَ (همان كونه كه 
كداختن آهن در كوره آتش»سبب نرم شدن و شكل يذيرى آن استءحوادث و شدايد نيز انسان ها را نرم و به حالت تضرّع و 


نياز خواهى وامى دارد.) 

3 وا ل 95 00 م لا ص لاه 01 2 لا لا ب ولام ورء و لا 2 

م بدا مكانّ السَيّّهِ الْحَسَنَهَ حَتَّى عَفَوْا وَ قانُوا قَدَ مَسٌ آلَءَنَا الصَرَّاءٌ وَ السَرَاءً فَأَحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ وََهُمْ لا يَشْعْرُونَ 40 

سيس به جاى ناخوشى»خوشى قرار داديم تا آنكه فزونى يافته و انبوه شدند و كفتند:به يدران ما نيز(به طور طبيعى)رنجها و 


خوشى ها رسيده بود(و اين حوادث تلخ و شيرين»نشانه ى قهر يا لطف خدا نيست).يس آنان را ناكهانى (با قهر خود) كرفتيم»در 
حالى كه دركك نمى كردند. 


نكته ها: 


«عفوا»»به معناى كثرت مال و فرزندانءيا تركك كردن و اعراض كردن است.لطئف خدا درباره آنان به حدٌ وفور رسيد.ولى آنان 


2 58 5 8 لا ء و لأا - 8 
به هوش نيامدند و عبرت نكرفتد.نظير ين آيه در سوره ى انعام آيه 51 ده است: الما نوا ذكرُوا به فنا عليه بات 
0200 9 2 8 ولام 2 ب حَ 

كل شَّيْءٍ حََى إذا فرحوا بلا أوتُوا أَحَذْناهُمْ بَغْتَهَ جون تذكرات ما را فراموش كردند»درهاى نعمت ها را به رويشان كشوديم و 
يس از كاميابى هاءناكهان كرفتار قهر خويش كرديم.مثل بيمارى كه يزشكك از بهبود او مأيوس شده و مى كويد:هر جه ميل 


دارد به او بدهيد» كارش تمام اع 
ممكن است براى آيه معناى ديكرى نيز باشد از جمله:بعد از رفع بلاءنسل بعد مى كفتند: 


١١١: ص‎ 


حوادث تلخ مخصوص يدران ما بوده و ما در امان هستيم. (١)غافل‏ از آنكه سنّت خداوند بر مبتلا ساختن همه ى نسل هاست و 
اين كونه غفلت هاءزمينه ساز قهر الهى است. 


بيام ها: 

حَ 2 - لا 
١-كاهى‏ رفاهءبينش و تحليل هاى نادرستءعامل نسيان و طغيان مى شود. «قد مَسَّ لدي الضداء) 
؟-هر نوع خوشى و رفاهى نشانه ى لطف نيست» كاهى زمينه ساز قهر الهى است. 


لطا عه 
حَتّى عَفْوَا . . كبام بع 


عرش مردود شد كان ف نآ زمايقن هائ الهى يمر فهائتك نه متحروماق. عتى عَيَوًا وَكَانُوا.. 


ع-قهر الهى»خبر نمى كند و ناكهان مى رسد. (بَعْتَه) 


0-1 1ت 2 دلا 5-56 لا 
ه-غوطه ورشدن در دنيا و غفلت از ياد خداءانسان را به عذابى نا كّهانى و غافلكيرانه دجار مى كند. «فاخذ اهم بَعْتَه وَ هُمْ لا 
يَسْعْرُونَا 


سد 
أن أ 


3 1 وا لقا عله بوكاتٍ بن القلطاء وَ الأَرْضِ و لكنْ كَدَبُوا فَأَحَدْنامُءِ لا 7 


واكر مردم شهرها و آبادى ها ايمان آورده و تقوا بيشه كرده بودند»قطعاً(درهاى) بركات آسمان وزمين را برآنان مى 
كشوديمءولى آنان(آيات ما را)تكذيب كردند» يس ما هم به خاطر عملكر دشان آنان را(با قهر خود) كرفتيم. 


نكته ها: 


لل 
«بركات) جمع اب ركت)ءبه موهبت هاى ثابت و يايدار كفته مى شود.در مقابل جيزهاى كذرا.در معناى«ب ركت»» كثرت,خير و 


افزايش وجود دارد.بركات»شامل بركت هاى مادْى و معنوى مى شود.مثل بركت در عمرءدارايى»علم» كتاب و... 


١١١: ص‎ 


)١--١‏ .ترجمه الهى قمشه اى. 


فراوانى روبرو هستند؟ 


ياسخ: اوّلا آن كشورها از نظر علم و صنعت جلو هستندءولى از نظر روحى و روانى آرامش ندارند.از اين نظر آنان نيز 


مشكلات فراوانى دارند. 


ح 71 - لا 2 إلاارء 8 7 
به علاوه كاهى رفاه مادّى»نوعى قهر الهى است.جنانكه قران مى فرمايد: «فلمًا نشوا ها ذكرُوا يه قتَخنا عَلَيِهعٍ كات كل يه 


(0)جون تذكرات الهى را فراموش كردند»درهاى همه جيز را به رويشان كشوديم تا سرمست شوند. 


در قرآنءدو نوع اكشايكن برا كف كزقة مطرح است:الف:رفاه و كشايش براى خوبان كه همراه با بركات 2520 عَلَيِهمْ 
5-7 ات :رفاه و كشايش برائ كفار و تااهلان كه ذيكر همراه با بركت سك كنا عَلَيِهمْ المكات كل بخ روهز برا عن هنا 
نعمت هاءنايايدار و سبب غفلت و غرور و طغيان باشد.خداوندءاين رفاه و كشايش كقّار را وسيله ى مهلت و يرشدن ييمانه ى 
آنان قرار داده است.بنابراين به هر نعمت ظاهرى نبايد دل خوش كردهء زيرا اكر اين نعمت ها براى مؤمنان باشد.مايه ى بركت 


است واكر براى كقّار باشدءنايايدار و وسيله ى قهر الهى است. 


امام صادق عليه السلام فرمودند: كاهى بنده اى از خداوند حاجت و تقاضايى دارد و خداوند دعايش را مستجاب مى كند و 


مقرّر مى شود كه برآورده شود.امًا يس از آنءبنده كناهى را انجام مى دهد كه موجب برآورده نشدن حاجتش مى شود. (27 


آسمان و زمين سرازير مى شود. 70 
ص ١7‏ 


0-١‏ .انعا ؟5. 


ا )سير الل شعاد 
)بلسي وو التقليرة: 


بيام ها: 
١-ايمان‏ به تنهايى كافى نيستءبلكه تقوا لازم است. «آمَنُوا وَ انّقَواا 
باسرمانه كذارق زوق فرهك ومعنويّت جامعه.بازده اقتصادى هم دارد. «آمَنُوا وَ انه قا لممخنا انه : اتا 
*-وعده هاى الهى را جِدّى بكيريم.با أنعان زكر اول كاك ص ست 
: لا 
(حرف لام در «لفتخنا» ) 
ح. لا 
#-بستن و كشايشءدر اختيار خداستء «لفتخنا» اما بازتابى از عملكرد ما 
- 58 لا 1 
ه-اديان اسمانى»خواستار بهبود وضع اقتصادى مردمند. «لفتخنا عَليْهمَ) 
0 9 ا 
#-آنجه از بركات دريافت مى كنيم» كُوشه اى از بركات الهى است. «بَرَك اتِ) ( كلمه ى«بركات»بدون الف و لام است»لذا 
_- لا لا 2 
/ا-زمين و اسمانءسرجشمه ى بركات اند. «يَرَكاتٍ مِنّ السَّمَاءِ وَ الأزض» 
سروه 22 لا 
8-ايمان و تقوا سبب نزول بركات مى شودءولى هر نعمت و رفاهى معلول ايمان و تقوا نيست. آمَنْوا وَ اتقؤا ... بَركاتٍ 
لا لا و ِ 5 
4-عامل محرومتت ها و مشكلات»عملكرد خود ماست. «بما كانوا يَكسِبونَ) 
ًِ ولام 
٠-لجاجت‏ و يافشارى بر كناهءسبب قهر و عذاب الهى است. «فَاحَدناهُمْ ب الوا بكسيو ن) 
4 8 0 16 ع 3 لا لا # لا هه 
أفَأْمِنَ أهْل القرى أن يَأْبيِهُمْ بَأسَنا لياتا وَ هُمْ نائْمُونَ917) 


آيا اهل آبادى ها(خود را در امان مى بينند و)ايمن هستند از اينكه قهر و عذاب ما شامكاهان در حالى كه خفته اند به آنان 
برسد؟ 


. 


98 3 2 لاءَه ئًّ و 
مِنَ اهل القرى أن َه بسنا ضحَى وَ هُْ يَلْعَبُونَهه) 


- 


و 


#اشتصس 


أ 
يا آنكه اهل آبادى ها در امان هستند از اينكه قهر و عذاب ما در روز»در حالى كه سركرم بازى اند به آنان وارد شود؟ 


ض :178 


أَأمنُوا مَكر الله قلا َأمَيُ مكر الل إلا لقم الْحاسِرُونَ94) 
بسن آيا از مكر عدا( و عذات تاكهاتى او)ايمن شدندابا آنكه جر افراد زياتكان كسى الحساس ايم از مكر خدا ثمى كنن: 
نكته ها: 


«مكرء كرجه در فارسى به معناى نيرنكك و حيله است,اما در لغت عرب.به معناى تدبير و جاره انديشى براى بازكرداندن از 


هدف استءجه حقٌ باشد جه باطل.مكر خداءتدبير الهى است كه نقشه ى كفار را بر هم مى زند. 


ييامبر و امامان معصوم عليهم السلام نيز خود را در امان نمى دانستند و همواره مراقب اعمال خود بوده اند تا مبادااز آنان 
5 5 9 ءَلا و 3 و لا 
لغزشى سربزندلذا ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: ١إنى‏ أخاف إِنَ عَصَيِتَ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظيم) )١(‏ 
«اللهم لا تؤمتى مَكركك» »خداوندا! مرا از مكر خودت غافل وايمن نكردان.آنكاه حضرت قرمود: 
لا 


رلا ب 5 كن 5 وم هلا 5 
«فلا يَامَنَ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمْ الخاسرّون» 252 


١‏ لا 
حضرت على عليه السلام مى فرمايد:حتّى بر نيكوكاران اين امّت از كيفر الهى ايمن مباشءزيرا خداوند مى فرمايد: «فلا يَأَمَنٌّ 
9 5 7 هل هلا 5 
مَكرٌ الله إلا القؤمٌ الخاسِرُونَ». 270 


در حقيقت ايمن نبودن از مكر الهىءبه معنى توه مسئولدت ها و تكاليف و ترس از كوتاهى در انجام وظايف است. 
بيام ها: 
احيرا احساس مشستوليت :اعمال خطر كافى اسث. | فامن ... 


1 5 5 96 حَ * ع 3 0 لا 1 01 5 .4 5 
نيست.قانون الهى شامل 


١1١6: ص‎ 


. ١6 .انعام»‎ 0-١ 


-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 
- ”0 .نهج البلاغه حكمت //ا". 


همه ى اقوام در هر زمانى مى شود. 


#-اكر خداوند اراده كندءمى تواند قهر خويش را در زمانى نازل كند كه هيج راه جاره اى نباشد و شبانه همه را نابود كند. 


ع لا 

«كاتنا وَ هم نائمون) 

#تعدق أن اسباب توه وغفلت ؤداىنببان احعمال خطراست. «أ فأمق: 5١‏ أمن) 
دس ركرمى هاى نابجاءزمينه ى قهر الهى است. «يَلعَبُونً) 


ع-زندكى بدون ايمان و تقواءبازيجه اى بيش نيست. «وَ هُمْ يَلعَبُونَ 


00 لا 
/ا-هركز از قهر الهى احساس ايمنى نكنيم. أ فَأمِنَ ... أوَ أَمِنَ ... أ فَأمِنُوا مَكرٌ الله آرىعزيستن همراه با بيم و اميد مطلوب است. 
علا قرطل 
8-كسانى كه نسبت به مكر و قهر خدا بى خيالند.زيان كارند ند. قلا يَأ 6 الخاسرّون 


لاه 


يا(سركذشت ييشينيان»)براى وارثان بعدى اين حقيقت را روشن نكرد كه اكر بخواهيمء1آنان را نيز به خاطر كناهانشان هلاكك 


مى كنيم و بر دلهايشان مُهر مى زنيم كه(حق را)نشنوند. 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام فرمود:قلب مؤمن مانند صفحه اى سفيد است و با هر كناه»نقطه اى سياه در آن يديدار مى شود كه اكر 
توبة كتد أن سياهى ل و ل 
كيرد و مانع رسيدن او به خير مى شود وديكر راهى به سعادت ندارد»جنان كه خداوند مى فرمايد: جَلْ لَأنَ عَللِم لوبهم 
()كناه و كار زشت.ملكه و خوى و طبيعت آنان مى شود. (5) 


انسان كاهى در مسير غلط و اصرار و تكرار عمل انحرافى جنان كام مى نهد كه آن خلاف بر 


ص ا 


)١ -١‏ .مطقفين؟ 


د قبي اف فشر 


جان و دل او نقش مى بندد وبه صورت خصات و ملكه ى او در مى آيد و ديكر يذيراى هيج هدايتى نمى شود هالبتّه اين تأثير 
وخا ارو شداونه كيني شاة وميه مول الع قتي قر و3 فمنيها برابزق 'البناق براض ختوسسكروشى زا ندل عرفل ربائدة 
است. 130 


بيام ها: 
١-افراد‏ غافلءنيازمند تنبيه و مستحقٌ توبيخ هستند. أ وَ لَمْ يَهْد لِلذِينَ يَرنُونَ .. 
كروهى كه به قدرت مى رسند.بايد از كارنامه دولت هاى يبشي: آكاه باشند و از تجربئات تلخ و شيرين آنان استفاده كنند. 


١-كيفرهاى‏ الهى به خاطر كناهان انسان است. ايذّنُوبِهِم) كناهءمقدّمه ى مُهر خوردن بر دل و مانع درك صحيح و سبب سلب 
توق ١‏ اسان اسك 
#سدركك تكردن حقايق دينى»از كيفرهاى الهى است. طبع عَل قوع كع لأ يشمو 
#-قوانين حاكم بر تاريخءثابت است.از اين رو تاريخ كدسكاقيى ثرانة راعتماق عمل اند كا باد كل آية) 

م 1 لا 
سك القّرىَ تَقْصُ عَلوكك ين ألا لبها وَ لَقَّدْ لاءمْهُمْ رس نه بيات كيلا كانوا ليؤمئوا بلطا كبوا من قبل ذلك يَطْهعْ الله عل 


قلوب لكافريق:1. ع2 


آن آبادى هايى است كه كوشه اى از اخبار آنها را بر تو بازكو مى كنيم» همانا ييامبرانشان همراه با معجزات و دلائل روشن به 


سراغ آنان آمدندء اما آنان بر آن نبودند كه به آنجه از قبل تكذيب كرده بودندءايمان بياورند. 
إن كوي خارف بردلهاك كاقراة أتهريهى إزلد. 


1١77 ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


نكته ها: 


مراد از«قرى)ءدر اينجا آبادى هايى است كه انبيايى همجون حضرت صالح.شعيبء لوط وهود عليهم السلامءبراى هدايبت مردم 


مبعوث شده بودنك. 
بيام ها: 
١-از‏ تاريخ»آن قسمت كه مايه ى عبرت است ثقل شود لقص عليكك من لانيل 
8 1 5 كى ٠‏ و ا دلا 

؟-همهى ييامبران»معجزه داشته اند و از هيج دليل روشنى براى هدايت مردم فر و كذار نبودند. «رسُ م بالئنات» 

4 > ه لأ هدو 7 َل لأا 8 
“-انكار مردم نبايد سبب سستى مبلغان دينى شودءجون در طول تاريخ جنين بوده است. لذ جَاءَنَهُمْ رَدُ م ... فما كانوا ليُؤمنوا 

نو للم ده رلا 

؟-تعضٌبءلجاجت و عناد»ءريشه ى بى ايمانى و كفر است. فما كانوا ليُؤْمِنوا با كذبُوا ... الكافرينَ 
ه-نيذيرفتن دعوت و معجزات انبياءنشانه ى كوردلى و مُهرخوردن بر دل است. 
َل لا 0520-5 لا 78 3 ل 5 وو 
كما كانُوا ليؤْمِبُوا ... كذلك يَطْبْعٌ الله عَللِمْ قلوب 
#-كفر ولجاجت از سوى مردم»سبب مُهرخوردن دل از سوى خدا مى شود. 
0 
«يَطْبْعٌ الله عَللِمْ قلوب الكافرِينَ 
لا هلا ةم 000 .0 .لا عع و لا 2000-5 
وَما وَجَدَنا لأكثْر هم مِنْ عَهْد وَ إن وَجَدْنا اكثْرَهَمْ لفاسقينَ7؟١٠٠‏ 
و براى بيشترشان هيج (يايبندى و)عهدى نيافتيم و همانا بيشترشان را فاسق و نافرمان يافتيم. 


نكته ها: 


مراد از «عَهْدِ) ءيا بيمان فطرت استء ألم أَعْهَذ إليكع ليا يَنِى آدَمَ لتنا دعوت بامراؤوو نا بعاة هاى سرض كه كاهن 


١1: ص‎ 


.8٠ .يس‎ (0 -١ 


بمجزدرا الجاع ذهو باقلا مشكل ها را نجل كين ايعانة مني موك تيرك بولند «لَئِْنْ كشَفْتٌ عَنا الوِجْرٌ لََؤْمئنّ 

لَك وَلبِبَقٌ موك ينى إسلائيل. لما كديا عَنْهُم الرَخْرَ إل أجل مم للعو ا ينُكبُوةه ((اكر بدبختى ما را برطرف 
كنى حتماً به توايمان آوردهءبنى اسرائيل را همراه تو مى فرستيم.امّرا همين كه مشكل رااز آنان برطرف كرديم, آنها قول و 
ييمان خود را شكستند. 


خداوند از طريق فطرت و بيامبران»حقايقى را براى انسان ها روشن ساخته تا نسبت به آنها تسليم و تعهّرد داشته باشند»ولى 


همواره كروهى از مردم نداى فطرت و انبيا را از ياد برده و از مدار حقٌّ خارج و فاسق شده اند. 
امام كاظم عليه السلام فرمود: 


«اذا جاء اليقين لم يجز الشككث» هنكامى كه نسبت به امرى يقين حاصل شدءديكر شكك و ترديد موجه نيستءسيس اين آيه را 
تلاوت فرمود. لللشابة عراف حدية اين شيك كاك كسى صقرا اروف يرفنان شتاعة تءولى به خاطر هواى نفس در آن 
تشكيكك كرد»مصداق آيه ى فوق شده و عهدشكن است. 


خدذاونتد دز ق ان وفاذادان:اسى ده و سمان شكتنات ١‏ : ُ ده است.وفاداران رابا القاس:(مئٌ منو ن» (”7ي «متقفل١»)‏ (عي 
و رقرال»وفمادارال را ستوده و ب 3 هس وفادارال راد ب. امو مقو مبعسين 
«أُولُوا الألاب» (ه)و«ابرار» (2ستايش كرده است» 


امّا در نكوهش ييمان شكنان»اوصافى جو :افاستيق! 0 كافرين)»«مش ركين)» (لي «خاسرون» (48 ١شًًَ‏ الدَّوَات) (١لي‏ لوبهم 
لا ص 2 7 و 4 3 م - لا و 
قاسِيَهٌ) (١1١او‏ «لَهُمْ اللغته وَ لَهُمْ سُوَءٌ الدّار» (5١)يكار‏ برده ودر موردى جنكك با آنان را لازم مى داند.«الا تقاتلون قوما نكثوا 
ايمانهم» (11) 


١١94: ص‎ 


.1"80-1١7.فارعا.‎ )١ -١ 
18464 ؟) .كافىءج اءص‎ 1 
./١و‎ ١»نونمؤم.‎ )93 9 
ع*-ع) .آل عمران»7/2.‎ 

.١19 .رعد‎ )8 

ع- 2) .انسان»2 ولا. 

/ا- /) .اعراف»”7١٠.‏ 
8-4) .توبهعلا. 

9 4) .بقره»/717. 

)٠١ ٠‏ .انفال»00. 


)١١-1١‏ .مائده»"1. 


5-؟1١)‏ .رعد.18. 


21 الو ا 


بيام ها: 

5 5 لا عع 
١-هللاكت‏ قوم هاى ييشين(كه در آيات قبل اشاره شد)ءبه سبب ييمان شكنى و تمرّد انان 210 وَجَدَنا لأكثرهِم مِنْ عَهْدِا 
؟ا-در قضاوت بايد انصاف داشت. الِأْكتَرَهِمْ) »نه همه ى آنها. 


“-كارنامه ى تاريخ كذشتكان به خاطر عدم استفاده از بيامبران و دلائل روشنء سياه و تاريكك استءيس به دين و ايمان خود 


ون سن" للمد ةا اش ويه ده 

مغرور نشويم. ما وَجَدَنا لأكثرهم مِنْ عَهْدِ ... 

د للد ره ف و علا لل رن دوقن مود عاد للع للا سا ِ 

ثمّ يَعَتْنا مِنْ يَعْدِهِمْ مُوسى باياتنا إلى فْوْعَوْن وَ مَلائِهِ فظلمُوا بها فانظو كيف كان عاقبه الْمَفْسِدِينَ79١٠)‏ 


سيس موسى را يس از آن ييامبران ييشينءهمراه با آيات و معجزات خود به سوى فرعون و سران(قوم)او مبعوث كرديمءامًا 
آنان به آيات ما ستم كردند(و كفر ورزيدند)ءيس بنككر كه يايان كار مفسدان جككونه است؟! 


نكته ها: 


ايوخ سورهءاوّلين سوره ى مكى است كه داستان موسى را مطرح كرده است.نام حضرت موسىن ١‏ بار در قرآن آمده و نام 
هيج كس ديكر به اين تعداد ذكر نشده است.به كفته ى تفسيرالميزانءقرآن براى هيج ييامبرى به اندازه ى حضرت موسى 


معجزه نقل نكرده است. 

داستان حضرت موسى عليه السلام در قرآن را مى توان به ينج مرحله تقسيم كرد: 
اغوراة تولدو كود كن 

".فرار از مصر به مَديّن و ماندن نزد حضرت شعيب عليه السلام. 

"'.بعثت و برخوردهايش با فرعون. 

*.نجات او و قومش از سلطه ى فرعون و بازكشت او به صحراى سينا. 
ه.برخوردهاى او با قوم بنى اسرائيل. 


١١١: ص‎ 


بيام ها: 

١-حضرت‏ موسى يس از حضرت نوح»هود»صالح»لوط و شعيب عليهم السلام آن هم با فاصله مبعوث شد. ١ت‏ بَعَا مِنْ بَعْدِحِدً) 
؟"-يكى از فلسفه هاى بعثت يبامبران.مبارزه با طاغوت است. (إلللْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائْه) 

#ا-براى اصلاح جامعهءبايد به سراغ مهره هاى اصلى رفت و آب را از سرجشمه صاف كرد. «إللِ فِوَعَوْنَ وَ مَلائه) 

#تدكديتا ببابززاق و آبات الم ةازنضاديق للم ست «قظلقوا بام 

هتاريخ را تحليل كنيم و از آن عبرت بككيريم. اقَانْظوَ) 

#-مهمءفر جام و عاقبت كار استعنه جلوه هاى زود كذر. 3 القنسدية) 

/ا-ايمان»جامعه را اصلاح مى كند و كفر و الحاد»آن را به فساد مى كشد. 

«المفسدين» 

8-وقتى به جاى دين خداءطاغوت در جامعه حاكم شودءبراى حفظ و تقويت خود به هر فسادى دست مى زند.«المفسدين» 
وَقَالَ مو سلا ليا فوْعَونٌ إِنّى رَسُولٌَ مِنْ رَبّ الْعَالَمينَ 6٠‏ ١غ‏ 

و موسى كفت:اى فرعون! بى ترديد من فرستاده اى از سوى يرورد كار جهانيانم. 

بيام ها: 


4 هه لاء 
١-ميان‏ موسى و فرعون ابتدا سخنانى رد و بدل شد ويس از آن»موسى رسالت خود را اعلام كرد. «وَ قال مُوسلِا» (حرف واو 
نشانه ى آن است كه سخنانى كفته شد.سيس اعلام رسالت شد.) 


لا 
و قا 


7 -انبييا دز رأه دعوت خويش»بدون كوجكترين هراس و ضعفى طاغوت ها را مورد خطاب قرار مى دادند. ٠‏ ل دكا 


#اسبراى اصلاح جامعه اى كه نظام تشكيلاتى داردءابتدا بايد به سراغ رهبران رفت. في ِوْعَوْنٌ) 


١١١: ص‎ 


لاا ده 


؟-بيامبران جز دعوت به حقٌّءادعايى نداشته اند. «ققَالَ إِنَى رَسُول 
لدحزبرااك الناء اندي كا يان سوه فارقي فقن ب ات الا ك1 


و 
مجو 


#فرعونءخود را يرورد كار مردم مى دانست» «أنا وه الأغللا» (١)لذا‏ موسى با شجاعت و صراحت»خود را فرستاده ى «رَبّ 
الْالَّمينَ؛ معرّفى كرد.تا بكويد:تو نيز تحت تربيت و سلطهى برور دكار عالميانى. إِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعالّمينَ 


5 لاء لا 3 9 و و 5 
حَقِيقٌ عَللِ أَنْ لا أقول عَلَى الله إلا الْحَقَّ قد جتكم بين مِنْ رَبُكم فَأَرْسِل مَعِى بَنِى إلائيلَ:0 0١‏ 


سزاوار است كه درباره ى خداوند جز سخن حقّ نككويم(و نسبت ندهم»» همانا من از سوى بروردكارتان براى شما دليلى 
روشن(معجزه اى) آورده ام»ءيس بنى اسرائيل را همراه من بفرست. 
بيام ها: 
لايء و .اعد لا َه هي 
١-انبياءجز‏ سخن حقٌ جيزى نمى كويند»يس در ابلاغ رسالت معصوم اند. «لا أقول عَلى الله إلا الحَقَا 
؟حانبيا بايد معجزه داشته باشندء «قَذْ جِتْتكم يبنا و در رسالت خود هيج كونه تحكم و تحميلى نداشته باشند. 


'ا-همهى مردمءيكك يرورد كار دارندءيس ادعاى ربوبتت بيجاست. «رَيُكم) 


#-با آزادى مردم از سلطه ى طاغوت ها بهتر مى توان برنامه ى فرهنككى و ارشادى كاملى براى آنان در نظر كرفت. اقَأَرْيتل 


ب إطلائيل» 


ه-آزادسازى بنى اسرائيلءفرمان الهى و جزو رسالت موسى استءنه آنكه تصميم شخصى باشد. إِنّى دشل مِنْ رَنُ الْطَالَمِينَ 0 


فوسل + 
#-آزادى انسان هاءاز اهداف ييامبران است. «قَأَرْسِلُ مَعِىَ بَنِى إسلائِيل) و جز آنان 
ص ١:‏ 


6-1) :تازعات:*؟. 


هركس به حكومت رسد.مردم راابه بندكى مى كشاند.حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«مَن نال استطال» 2١0‏ 
لا 5 6 هادا اسه م لا 2 7 لا 2 

قال إن كنت جثت بابَهِ فأت بها إن كنت من الصَادقِينَ27١٠)‏ 

(فرعون) كفت:اكر از راستكويانى و(مى توانى معجزه اى بياورى يا) معجزه اى آورده اىءآن را به ميان بياور. 

0 لا 75 لا و 1 5 

َأَلْقلِم عَصَاءُ فإذا هى تان مُبِينٌ 03١7‏ 

يس(موسى)عصاى خود را افكند ناكهان به صورت ازدهايى نمايان شد. 

نكته ها: 


اؤعصاق حضرت فوبى تعحزات د يكرى نيز اتمابان شدهاز جمله اكه سن از اؤدها شدنهمه ى بافته عاى ساحران را بلعيدة 
تلقو أيكرة) كله ان عريا غوردنى 1ق.وااسكافت» أن ارت عطاك نهر #النلق) لكالا كه خوره و مجه هاف 
آب از آن جوشيد. «اضرث ملك لمعن بترتي 5 عَشْرَهَ عَيناً (؟) 

م 
عصا در حضور خود موسى عليه السلام»مار كوجكك و ير تحرّكك شد و موسى فرار كردء اجَانَ وَلَى مُذْيرأ» (شادر حضور مردم 


0 ضير 1 و 5 
مانند مار معمولى حركت مى كردء احَكِهٌ نس علا (2)و در حضور فرعونءمار بزركك و ازدها شد. «فإذا هِى تلن بنابراين در 


تبليغ و تربيت بايد نوع و كرايش مخاطب را در نظر كرفت و هر كدام را با توجه به موقعيت خودش قانع كرد. 


امام رضا عليه السلام فرمود:زمان حضرت موسى عليه السلام»سحر و جادوكرى رواج بسيارى داشت و آن حضرت با آوردن 
معجزه اى كه آنان قادر به انجام آن نبودند»سحرهايشان را باطل و با آنها اتمام حيّجت نمود. 200 


ص رسا 


١-١).نهج‏ البلاغه حكمت .75١8‏ 
)١-١‏ .شعراء.50؟. 

*- ") .شعراع 897. 

ع- 6) .بقره .8٠‏ 

ه- 0) .نمل .٠١‏ 

ع 0) .طف 5١‏ 


ميان افكندن عصا وازدها شنان أن فاصله اى نبود. هذا هىّ تُطان 
بيام ها: 


2 ن 0 لا 3 
١-معجزهءدليل‏ صدق نبوّت است. «فات كٍِ إن كنت مِنَ الصَادقِينَ» فرعون با ابراز اين سخن حقءاراده باطلى داشت و كسى را 


م 


بالاتر از خود نمى دانست. 


بو 


؟"-معجزه بايد براى همه روشن باشد و جاى هيج شكى باقى نككذارد. ١مُبِينٌ‏ 
وا ا" 

وَنْرَعِ يَذَهُ فإذا هى بَنِضاءً للناظرينَ80١٠)‏ 

و(موسى)دست خود والاف كرعائكن اموية آوردءيس ناكهان آن(دست) براى بينند كان سفيد و درخشان مى نمود. 
لاء 5 2 .6 2 ني 4 3 للا لا 4 

قال الملا من قوم فوعَوّن إن هذا لصشاحرٌ عَلِيم0؟ (١ ١‏ 

اشراف واطرافيان قوم فرعون كفتند:همانا موسى ساحرى بسيار ماهر وداناست. 


بيام ها: 


1 
١-ييامبران‏ در كنار انذار(ازدها شدن عصا كه نوعى ترس و وحشت داشت»» بشارت و دست نورانى نشان مى دهند. (تئضاءً) 
(در برابر متكر»ابتدا بايد غرور او را درهم شكبدتء انكاء سك تواؤش را نيز نشاثة داف) 


َو ص هه 0 _- -2 لا لا 
سح ا سحو برسي سور و حيح تعر يمري لبر كر ولا ول ريت براقي ااتوكات رود داري لياه 


لظي 
٠. 2 ٠.‏ 00 3 لاء . 2 خا 
“"-اطرافيان طاغوت هاءدر جنايات انان سهيم اند. «قال الملا من قوم فعؤن» 


طلا ء 
59 لأ مع د ” 


؟-اطرافيان»ضمن اقرار به عظمت كار حضرت موسىء.بازهم تلاش مى كردند نظام فرعونى را حفظ كنند. !١‏ ذا لساحرٌ مُبِينَا 


ا 
ه-افراد مستكبر لجوجءدر مواجهه با دليل و منطق و احتمال شكستءدست به توجيه زده و سرسخت تر مى شوند. «إن ان 


لللاحة عَلِيمٌ) («انَ)وحرف«لاماو جمله ى اسميه»نشانه ى تأكيد است) 


ص و١‏ 


#-مخالفان سعى مى كنند با تهمتءجهرهى انبيا را خراب كنند. «لللَاجرٌ عَلِيم) 

1 .دش ليت م 

يرِيدٌ أنْ يُخْرجَكع مِنْ أوضكع قا ذا تَأَمْرُونَ 011١‏ 

(آناق كلق موسى )ىن خراهد شسارا از سرؤميتتان آواوه ويبروة كند(و سززمين شما وا اشغال تمايد )نس لذو اين مورد)حه 


دستور مى دهيد؟ 
نكته ها: 


فرعونيان براى انحراف افكار عمومى»به حضرت موسى تهمت زدندءهم از نظر اعتقادى او را ساحر دانستند و هم از نظر 


اجتماعى و سياسى او را فتنه جو معرّفى كردند. 


بيام ها: 


5-2 بو 
يريد أ 


١-يكى‏ از حربه هاى مخالفان»تهمتٍ قدرت طلبى به مردان حقّ است. (يُرِيدٌ نْ يخْرجَكع) 


- 


١-كاهى‏ دشمنان از احساسات و عواطف مردم مانند وطن دوستىءبر ضد مردان خدا سوءاستفاده مى كنند. «يُحْرجَكم مِنْ 


أ 


“ا-كافر همه را به كيش خود يندارد. (يَحْرجَكم مِنْ أزْضةكم) جون فرعون دلبسته به مادّيات وزمين بود»فكر مى كرد موسى نيز 


2 5 ع لل يمر + 
ع-طاغوت ها در عين استبداد» كاهى ناجار مى شوند در كُرفتارى هاى سياسى به مشورت با اطرافيان بيردازند. 57 ذا تامّرون» 


- 


لا ع 8 4 لا 
خاة و أخبيل فق العدانه شري 1111 


دجة وَأ 
تأثر كك بكل لطاجر عَلِيم7١١)‏ 


تا هر ساحر دانا و كار آزموده اى را نزد تو بياورند. 


ص 18 


نكته ها: 


كلمه ى«أرجاءفعل امر از ريشه ى(رجاءاءهم به معناى حبس كردن وهم به معناى تأخير انداختن است.امٌّا با توجّه به موج 


كسترده ى دعوت موسى و معجزاتشءبه زندان انداختن موسى براى فرعون مناسب نبودءلذا معناى تأخير انداختن مناسب تر 


است. 


لا 
دراينجا آمدهاست: الاجر عَلِيما ولى در آيهى لا سوره ى شعراء با تعيير «شرخارٍ علِيم) آمده كه نشان دهندهدى كمال 


يفظن كان تخد كن شاد كران ايه 
بيام ها: 

4 1 .2 2 لاه 007 
١-در‏ حكومت هاى طاغوتى فرعونى»روشنكرى مردم و هر صداى حقىء مجازاتى در بى دارد. «قالوا ارْجها 


١-تخريب‏ شخصديّت. مهم تراز قتل ومجازات است. «أَرْجِة) (بنا بر اينكه مراد از «أرجه)»بيشنهاد تأخير مجازات موسىءبراى 
رسوا كردن او در اجتماع باشد.) 


ا-طاغوت ها براى شكستن حقٌء كردهمايى سراسرى و جهانى از متخضصان تشكيل مى دهند. اَأنُوك بكل لطاجر عَلِيما 
ع-كفار هم مى دانند براى مقابله با كار فرهنكىء بايد كار فرهنككّى قوى ترى انجام داد. «بكل لاجر عَلِيم؛ 
ال ا ا ا 


0 


جاءَ السَّحَرَه فَوِعَؤْنَ ثرا إِنَّ ا آخْر نحن العَاليين :011 


00 


و(يس از فراخوانى»)ساحران نزد فرعون آمدندء(و) كفتند:اكر ما بيروز شويمءآيا براى ما ياداشى هست؟ 
نَعَمْ وَ عع و إِنكمْ لَمِنَ الْمَقَرينَ 011 
(فرعون) كفت:آرى! و(علاوه بر آن»)شما از مق بان(در كاه من) خواهيد بود. 


ص 1 


بيام ها: 
5-١‏ كه به خداوند وابسته تاشديجدن عر كذاى فى شوف ياو كن ... لَاءَ الَكَرَهُ ووْعَوْنَ 
١-يكى‏ از تفاوت هاى بيامبران و جادوكرانءتفاوت در هدف و انكيزه هاست. 

5 


اران براق اراد عردم كاوه كزدقد و مدص تمى عواسنده رلا . م عَلَيْهِ م ِنْ أَجْرِ» (1)اقرا ساحران تنها براى دنيا و 


مادّيات كار مى كنند. دن لا أأَجْرا» 
""دروى آورئك كان به دربار طاغوت»هدف دنيايى دارند. إن ل لخر 


*-طاغوت ها و ستمكران»از عالمان و متخضٌّ صان مخالف حقّ حمايت مى كنند و براى سركوبى حقٌّ و مردان حقٌ»سرمايه 


ِِ ادر ب 5 
كذارى مى كند. «قال نَعَمْ) (آيا براى نابودى باطل.به سراغ عالمان دينى رفته وو يااز آنان حمايت كرده ايم!) 

لام 
ه-طاغوت ها براى حفظ حكومت خود در برابر هر تقاضايى تسليم شده و به هر و ييشنهادى تن مى دهند. «قال نَعَمْ) 
#-ياداش سياسى و مقام و موقعبّت اجتماعى نزد دنيايرستان»ارزشمندتر از مال است. «لَمنّ الْمَقَدَبِينَ) 
لاء لاء وى لاءَ. 
قالُوا!] موسلا ما أَنْ تُلْقَى وَ إِمَا أَنْ تكون نش الْمَلْقِينَ :0118 
(جادو كران) كفتند:اى موسى! آيا(نخست تو وسيله سحرت را)كمى افكنى وياما افكننده(به وسيله جادوى خوداباشيم؟ 
لاء وو 0 2 لا لذ و ل[ ع 0 
ال أَلْقُوا ليا أَلقَوا سكحروا َعيْنَ النّاس و اسْتَوْبُومُعْ وَ كاز بيشر عَظِيمد8١1)‏ 


افسون كردند(با اين جشم بندى)ترس و وحشتى در مردم يديد آوردند و سحرى بزركك را به صحنه آوردند. 


ص بغرا 


.1 .شعراعء 58820125 1/ا900117١1 و30‎ )١ -١ 


بيام ها: 

8 
١‏ -جادو كران سحرى اوردند كه به ظاهر مانند معجزه ى حضرت موسى بود وبا افكندن بر زمينءنمايان مى شد. فتلقى ... 
اصر و مداع باب هه ا وتسراش يري لكي ترديعين كاقي تربع البون بشدم و تبعت نار رايم كه رصغرد 
أَغْيّنَ النّاس» 


رٍ لا 
”"'-تصر ف جادوى ساحران در جشم مردم استءنه واقعتّت»مثل سراب كه آب به نظر مى آيد. «سَحَرُوا أَغْيْنَ الثاس» آرىءانبيا با 


بصيرت مردم كار دارند»و ساحران با بصر مردم. 


#-براى كوبيدن هر حقّىءاز وسائل مشابه آن استفاده مى شود»مذهب عليه مذهب و روحانى نما عليه روحانى.اينجا هم جادو 
بر ضد معجزه بكار كرفته شد. «بسخر عَظِيما 


إن 


دلا 4 :عر 
أق غظاك فإذا هن كَلقَث لكا بأفكرة 111/6 


أن أ 


5 ,لا و 03 
وَ أَوْحَبْنا للم مُوسل أنْ 


و به موسى وحى كرديم كه عصايت را بيافكن.(همين كه افكند ازدها شد و)ناكهان(وسائل و)جادوهاى دروغين ساحران را 
بلعيك. 


نكته ها: 


كلمة ى. تلفق ازدلققانية معنا بر كرقه حزى باقدرت وسرعك اشع ووزايد جابه يعتاى بلعيدن است و كلمه ى 


«يأفكونَ) از«افكك).به دروغى كه در قالب صدق و راستى مطرح شود يا باطلى كه ظاهرى حقٌّ نما داشته باشدء كفته مى شود. 


اكر معجزه و عصاى حضرت موسىببافته هاى جادويى ساحران را بى تأثير مى كند و آنها را نابود مى كند»استمداد از معجزه 


١ ص‎ 


بيام ها: 


8 .لا 92 ات 
أحوناقير أ الين ود شراط بكرا مساطليما اذ منوع عيبا مده فى الوتد اوعدا إلا وسكا أنْ ألتي عل كس اد دا رقن 


بند كان مخلص خود را در مجامع بين المللى و در حضور دشمنان حقّءامداد كرده و بر آنان غالب مى سازد. 
ع -ه 5-5 3 لا 
"-باطل هايى كه در جشم و دل مردم تأثير كذارده و أنها را لرزان مى كنند, «سَحََوُوا أَغْينَ الناس و اسْتَرْمَبُوَهَمْ) توسّط ييامبر با 
قدرت الهى بر ملا شده و درهم شكسته مى شود. اتَلقَُ با تأفكرن: 
رام داه ق م و لاه 0000 
فْوّقَعَ الى وَ بطل ما كانوا يَعْمَلونْه4١١)‏ 


مَعُلتوا هتالك و افوا لملاغرية 31 


يس(بدين سان)حق: آشكار شد(و نبِوّت موسى تسد كرديد)و آنجهد(كه ساحران)مى كردندءباطل وسهوده 


كرديد.يس (ساحران وفرعونيان) همانجا مغلوب شدند وخوار و زبون بركشتند. 
وََ لفق السَّحَرَّهُ للاجدِين؛ )2 

و جادو كران به سجده درافتادند. 

نكته ها: 


با ييروزى حضرت موسىءضربه ى سختى برنظام فرعونى وارد شدءامًا مهم تر آنكه ساحران يكجا به موسى ايمان آوردند و 


حيثّت فرعون از درون فرو ريخت. 
8 م 
مرجع ضمير در جمله ى (ما كانوا يَعْمَلونَا ساحران است 
بيام ها: 
١-حقٌء‏ بيروز و باطلءنابود است. اقَوَقَحَ العو الل عاض اكت وسك شريو برابر عن انه تمن ا درقد 
؟-در شيوه ى تبليغ»با بيان حقّ و آشكار كردن حقيقت.مى توان باطل را از ميدان 


ص عا 


بيرون كرد. اقَوَقعَ الْحَق وَ بَطلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَا 


- لام سد 
“-يكك جلوه از طرف حقٌّءهزاران جلوه فريبنده ى باطل را محو مى كند. اقَوَقَ الح وَ بَطلَ نا كانُوا يَعْمَلُونَه براى مبارزه با 


معجزه ى موسى»مدّت زمان طولانى زحمت كشيدند و انواع جادوها را بكار بستند»ولى تمام آنها بى فايده بود. 
واه اين الاسكويه هن اماق رات مصاع اوقد اليج عن قرولل بالق ا 
هميان بيروزى: احنٌ الْقالِيينٌه (فامغاوب هاى تاريخ كفتند. فَغْليُوا . - لماغِرِينَ 


#عناية مكرودص البق آن كه يود كدساخ اق كو ىا تاعرانسدوبى اعفان سحل نافيل «الفيرويه يورك مجهر ل 


آمده أشنت 


/ا-شناخت حقٌّءزمينه ى خضوع و تسليم است. («أَلْقَىَ السَحَرَهُ للاجدِين) مى توان در سايه ى شناخت صحيحءدر يكك لحظه تغيير 


عقيده داد وخوشبخت شد. 

/-سجده.بارزترين جلوه تسليم است و سابقه ى بس طولانى دارد.«ساجدين» 

ءى _ لأ 

قالوا آم بِرَبُ بّ الْطالَمينَ 0171 

(ساحران) كفتند:به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم.(همان)يرورد كار موسى و هارون. 
نكته ها: 


جاد و كرانى كه براى رسوا ساختن حضرت موسى و كسب مال و مقام نزد فرعون به صحنه آمده بودندءبا ديدن معجزه ى 
موسى عليه السلامءايمان آورده و آن را اعلام و به اصول توحيدء نبوّت و معاد اقرار كردند؛توحيد و نبوّت را با جملات 


١: ص‎ 


.1١1"»فارعا.‎ )١ -١ 


عدو شوة سبب يرا 5 حبن| خواعك: 


7 كح. 2 رالا‎ 5 ٠. ٠. ٠. 
ساحران»موسى وهارون عليهما السلام را در كنار هم ذكر كردند و كفتند: «رَبِّ موس وَ هارُونَ) » زيرا هارون نيز در كنار‎ 
موسي :دو اوشاد آنان نقشن :داشعه اسك .وما كرس كفشنةه روث رسلا اعحسال سوه استشادة فرعوتيان داددمق شن كه‎ 
بكوكد وى«نوسيىءفرعون اسك حون اوسالها ذر خاته فى فرعون وحتحتة ثربيت اوبود «ابوركك شد هجتاتكه خود فرعوق نه‎ 
٠. 3 1ت 3-4 ءَ برس لا‎ 1 
موسى عليه السلام كفت:آيا ما تو را در كودكى تربيت نكرديم؟ «أ لم نَرَبّك فينا وَِيدا» (١)لذا ساحران اين توطثه را نقش بر‎ 


ع ٠.‏ عم لاء 1 
آب كردند و كفتند: ورت موسلا وَ هَارُوت) 


حضرت على عليه السلام فرمود:«كن لما لا ترجو أرجى منكك لما ترجواءبه آن جيز كه اميد ندارىء اميدوارتر باش تا به جيزى 
كهاميدى در آن هست.جنانكه موسى عليه السلام حركت كرد تا براى خانواده اش آتش بياوردءاما با مقام رسالت 
بركشت.ملكه ى سبأ براى ديدن حضرت سليمان عليه السلام از شهر خارج شدءامًا مؤمن بركشت.ساحران براى رسيدن به 


يست و مقام به دربار فرعون آمدندءامًا با ايمان و مؤمن با زكشتند. (5) 
بيام ها: 


١-ساحرانءقبل‏ از مبارزه»محتواى دعوت موسى را شنيده بودند و لذا يس از ديدن معجزه ى آن حضرت,به همان شنيده ها 
00 : 
اقرار كردند. «قالوا آمَنَا) 
١ 5‏ لا لا 
"-انسان»انعطاف يذير و ازاد است و مى تواند يس از فهميدن حقّءعقيده و فكر خود را تغيير دهد. «قالوا آمَنَا) 
ا 
“ا-توبه ى انحراف فكرى و شرككءايمان است. «آمَنْا) 


لا 
-ساحران»تفاوت معجزه و جادو را بهتر از ديكران فهميدند و لذا خيلى سريع ايمان آوردند. «آمَنَاا 


لا 
ه-كاهى ايمان نياوردن مردم به دليل ناشناخته بودن حقٌّ است.همين كه حقّ روشن شد كروهى ايمان مى آورند. «آمَنا) 


ص 1 


1 اشعراديارا. 


075 .تفسير اثنى عشرى تحف العقول.ص8١75.‏ 


#عجلوئع سوءاستفادة را باند كرفت .يراع اينكه فرعون تكويد:من همان ١بِرَبٌ‏ الْطالَمِينَ) هستم»ساحران كفقدة وت موسلا و 
لالء 9 
هارون» 
/ا-در خالقيت خداوند بحثى نيستءنزاع بر سر ربويدّت خدا و تدبير جهان به دست اوست. هيِرَبٌ الْعَالَمِينَ رَتُ لوه و كاري 


لاء اسم ور م > وه 0 2 2 #0 
قال فْرَعَؤن امَنتغ به قل ان د لكُم إن اذا لمك مكرئقو فى الْمَدِينَهِ لتُخرجُوا م ع تساف تَعْلْمُونَ و07 


فرعون(به ساحران) كفت:آيا بيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟قطعاً اين نيرنكى است كه شما در اين شهر 


انديشيده ايد تا اهلش رااز آن بيرون كنيد.يس به زودى خواهيد فهميد!(كه با جه كسى طرف هستيد و جه كيفرى خواهيد 


شد.) 
بيام ها: 

لاء 57 0 
احور يار تمك حكرويا, ا زاذى الوه وس لكاي سايده لعزم شاصياعي الود «قالَ فوعَو ذن آمَنْتَمْ به قبل أن 


دن لَك 


س لا ص 
؟-يكى از شيوه هاى طاغوت هاءتهمت زدن به مردان حقّ است. (إِنْ نّ لهذا لمكه مكهمة تمُوهُ) حتّى به كار كزاران خود اعتماد 


ندارند و هر حركت معنوى را سياسى مى بينند»جنانكه در جاى ديكرءفرعون ساحران را شاكرد موسى مى شمرد. 
إن كير الْنى عَلْمَكُمُ السّخْرَ) 02 

"-طاغوت هااز حس وطن دوستى و عواطف مردمء)در مسير اهداف خود سوءاستفاده مى كنند. التَخر جُوا منها افا 
*-تهديد به قتل و شكنجهءاز ابزار سلطه ى طاغوت هاست. «قُسَوْفٌ تَعْلمُونَ» 


١17: ص‎ 


)١-١‏ .طف الا. 


ل الكو وا جُلْكُمْ مِنْ خلاف نج لَأْصَلبسَكن أجْمَعِينَ 0171 


حتماً دست و ياهايتان را بر خلا.ف يكديكر(يكى از راست و يكى از جب) قطع خواهم كرد.سيس همه ى شما را به دار 


خواهم كشيد. 

ل ا ل و د 
قالوا إنَا إللل رَينا مُنْقَلئُونَوه017) 
نكته ها: 


شبيه اين آيات رادر سوره ى طه نيز مى خوانيمءالبته در قرآن اشاره اى به عملى شدن اين تهديدها نيستءامّا به نقل روايات 
وتاريخ»فرعون.مؤمنان به موسى عليه السلام را قطعه قطعه كرد و به شاخه هاى درخت خرما آويخت.جنانكه طبرى مى 
كويد:«كانوا أوّل النّهار كفاراً سحره و آخر النْهار شهداء بَررَه»اوّل روز»كافرانى ساحر و آخر روزءشهيدانى نيك وكار بودند. 
فرقون لاتلرغوضاة يفخم #ذاركات و مرو سد اس تعاء محل شذئد» انقدوا لاغريةاتاستعراة برائر اماوبه رشد 
وصحادف ريده وهر كك ذو ره عقيد اق سحل رااير ؤلد كل فحت سلعلة بع فرعرةاتريحيم افر ك1 وا اتير 

بيام ها: 


احشعونت و كيهديلهاز حريه فاى زور كويان وقد و تسداة اسك الأقطه ) 


نام 


الَأْصَلبتَكم) 
7 عه ر لا 
"ا-انسان»محكوم نظام ها و محيطها نيست و با ايمان و اراده مى تواند در برابر همه ى انها مقاومت كند. «لأة 


ع-آنكه با بصيرت ايمان آوردءبا امواج مختلف دست ا ساقي فى داروو ا عيدحل تس ترسه تالز 


ايمان»انسان را د كر كون و ظرقتيت او 


ص 1 


را بالا مى برد.ساحرانى كه ديروز در انتظار ياداش فرعون بودند»امروز به خاطر ايمان»آن جيزها برايشان ارزشى ندارد. 
حَ 3 00 الم لطا مدي ء 
ه-مركك در راه حقءبهتر از زند كى در راه باطل است. «إلق رَينا منقلبئون» 


ع#سابقه ى بد را نبايد ملاكك قرار داد» كاهى جند ساحر و كافر با يكك تحوّلءايمان آورده واز مؤمنان ديكر سبقت مى كيرند. 
«إللم رين متْقَبِونَا 


- - لاء 
/ا-در شيوه ى تبليغ »از جوانمردى هاى كُذشتكان ياد كنيم. قالوا .. 
8-ايمان به معاد وياداورى آن در مقابل خطرها وتهديدهاءانسان را بيمه مى كند. 
«إللا 7 ا حنانكه به فرعون كفتند:هر كارى انجام دهىء»سلطه ى تو تنها در محدوده ى اين دنياست. «فاقض ب نت 


1 00 
قاض تا لا تُضى لذو الكلاة الدّك 0١‏ 


لك 
94 -از هدايت افراد منحرف حتّى رهبران آنها مأيوس نشويمءجه بسا توبه كرده و يكك دفعه عوض شوند. انوا | ا إن ريا 


مُنْقَلئونَ) 


0 لا _ 0 
وَل تَنْقجُ نا إلا أنْ آمَنَا الات 3 نما لاه جا ريا أمرخ للا صبراً و مكنا مُسلِمِينَ 0179 


- 


و(اى فرعون!)تواز ماعيب وايرادى سراع ندارى جزاين كه مابه آيات(و معجزات)يرورد كارمان كه براى ما آمدايمان 


آورده ايم.يرودكارا! بر ما صبر و شكيبايى فرو ريز و ما را مسلمان و فرمان بردار بميران. 
نكته ها: 


كرفت و در آيات كذشته به آنها اشاره شدءاز قبيل اينكه شما توطئه كر هستيد وقصد تصاحب وطن و كاشانه مردم و اخراج 
آنان را داريد.آ نان كفتند: 
شما تبز فى وانيد كد عين:ها ثنها ايمان ماستهنه الجه شما مى كربيك. 


1١2: ص‎ 


)١-١‏ رطف ؟لا. 


امام صادق عليه السلام فرمود:كسى كه خود را برتر از ديكران بداند مستكبر است.به حضرت كفتند: كاهى انسان به دليل آنكه 
ديكران مشغول كتاهند. واو كناه نمن كتد ود رابرتر من دانئد! حضرت فرعودتد:شايد اوثوبه كرده و بيخشيده شده اسث:ولى 
تو غير نذاو وعنوق او وا تان نف يت .مكر داستدان سلعران زاتشنده اى كه يا اتكووى شكسة دونك امدثد ولك كوه 


كرده و هدايت شدند وو يايان خوبى داشتندك. ( 131 
بيام ها: 
١-ايمان‏ به خدا و زير بار طاغوت نرفتن»)بى دردسر نيسثك. 8 تَنْقِمَ) 


0 
لخادت 
ض.._ 0 
"ا-طاغوت ها با فكر و عقيده ى توحيدى مخالفندءنه با آدم ها. «إلا أنْ آمَناا 


.2 دلا > 
افرغ عَليِنا صَبْرا 
ه-در دعا به ربوبّت خداوند متوسشل شويم. «رَبنا) 


8 5 و لا 2 
0 > 
- د 


#سريدوين زوه كن يرابر يدم ملناغرك عانذعا ور كل بر هذا وحلظ ابعاة وبا سدارق اسك ونا أفرغ عَلئِنا صَبِرا وَ 


مُسْلمين) 


0 4 0 ح. ءه م رعلا 2 
/ا-وقتى تهديدها سنكين باشد»صبر و مقاومت بيشترى هم مى طلبد.ساحران كفتند: «أفرِغ عَلئِنا صَبرا/ دل مارايراز صبر كن 
ونكفتند: «أَنْرلَ عَلتِنَا 
/-حسن عاقبت,نياز به دعاءاستمداد وتوفيق الهى دارد. َس - 6 مُسْلمينٌ 


ص 16 


ا ومن راقلا 


ع مه 
1 


2 1 28 و2 
ال0201 ين توم إركرد 
عر 0 2 

إنا فوْقَهُمم قاهرّون«/ا؟١١)‏ 
كند؟!(فرعون) كفت:به زودى يسرانشان رامى كشيم و زنانشان را(براى كنيزى)زنده نكاه مى داريم و ما بر آنان تسلّط كامل 
داريم. 

نكته ها: 

فرعون يس از شكست در برابر موسىءاز آن حضرت وبنى اسرائيل دست برداشت.در اين مدّت تبليغات ييروان موسى زياد شد 


تا آنجا كه اشراف قوم فرعون از سكوت او احساس خطر كرده و خواستار جلو كيرى و برخورد با آنان شدند. 


و 
و 


فرعون خود را خالق نمى دانستءبلكه«ربٌ)مى هدافكة انا رَتَحم الأغلل)» ١١)و‏ فى كفك ثبراعن شما معبودى معز شود سراع 
و سس لا 7 52 
ندارمء نا عَلِمْتٌ لَكم مِنْ إلهِ غِّرى؛ (؟)ولى او و مردمش معبودهايى داشتند و آنها را به عنوان مظاهرى از خالق مى يرستيدئد. 


«الِيَتَكك) 
بيام ها: 

لاء مه 
عيفش ان مقانند طاغوت هاديه خاطر قساد اطراقيان اسك وو قال الله 


؟"-رزيم هاى باطل طاغوتىءدر مواجه با حقٌّ و مردان حقّ»دجار تصميم هاى متضادٌ و سردركم مى شوند.لذا فرعون كاهى 


#اسحركت اصلاحى ييامبران از ديد طاغوت هاءفسادءفتنه»اغتشاش و خللاف 
ص ١2‏ 


1-3 .تاوعات 7 


١-؟)‏ .قصص»2/". 
*«- ") .غافر52. 


مصالح عمومى است. اليَفُسِدُوا فى الْأَرْض! 


#تسؤزيق فسر افو شفط وتان كن سساسك كرعون امك خا جو اتفرقى و كترت 31 عركاة رركت بره و زنأخاك راع هاو 
تَ ودين مه َل و ا و 
سياست هاى آنان شوند.مثل سياست استعمارى امروز. «سَتْفثل أَبْناءَهُمْ وَ تَشتشيى نطَاءَهْها 
لا لا 
1 لا 58 000 5 < 21 3 م 1 و لا ر. الى : ا الايرء 2 
قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتعينوا بالله وَ اصْبرُوا إن الأرّض للهِ يَورثها مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عَبَادِهِ وَ العاقبه لِلمُتَقِينَ ١١١89‏ 
موسى به قوم خود كفت:از خداوند يارى بجوييد و صبر و مقاومت كنيد» زيرا زمين از آنِ خداوند است كه آن را به هر يكك 


از بندكانش كه بخواهد به ارث مى كذارد و فرجام(نيكث)از آن يرهي زكاران است. 
نكته ها: 
دراين آيه دو فرمان همراه با دو بشارت مطرح استنفرمان به استعانت و صبرءبشارت به وراثت زمين و يايان نيك براى متّقين. 


عليه السلام در تفسير اين آيه فرمودند:«فما كان للّه فهو لرسوله و ما كان لرسول الله فهو للامام بعد رسول الله (١)بنابراين»‏ كر 


هستنلك. 
بيام ها: 


لاء - مِ م 


را به يارانش مده داد. 


لا 
؟حاز عوامل ييروزى و بيمه شدن در برابر تهديدهاءاستمدادءت ود لى»مقاومت و تقواست. «اش مَعِينُوا الله وََ اص بيرٌوا) (هم از او 
ص 1١‏ 


1-1 سير تور القلينة, 


> لا 
“-نابودى حكومت هاى ستمكر و جانشينى مؤمنان صابرءبا اراده و مشيّت خداوند حتمى است. ار ا ا 


"-شرط رسيدن به حا كميّت»صبر و مقاومت و استعانت از خداوند است. 


لا 
+ :قد م م - لا 
واتكيترا الله اضيدنا إن ن الأ ا امقر لم كاك 
: 00 
ه-استعانت از خداوند و صبورى» نمودى از تقوا و يرهيز كارى است. اسْتّعينوا بالله وَ اصبرُوا ... و العاقبَه للمَتَقِينَ 


ل - - وو ف بي 
#-اهل تقواءهم در دنيا يايان نيكك دارند» ا مَنْ يَشاء) وهم در اخرت» برند كان اصلى اند. دو الْعاقبه للمتقينَ) 


لا-اميكد به آينده ىف روشنء»وعده ى اديان الهى از جمله اسلام سي اموق الْطاقبة للمَتّقِينَ) 


للء * )] 2220 [] لدع 22 د اف ا ل 
انوا أوذينا يسن وى أن تأهيا و من بود إلا جمما 5 أل سلا ربكم أَنْ يُؤادك ع دُوكم و يَمتَخْلِفَكُم فى الأض كنظ كيت 


)١؟9َنولَمْعَت‎ 


نكته ها: 


اختيار آنان قرار كيرد و فرعونيان نابود شوند.از اين رو مدّعى بودند كه قيام حضرت موسى برايشان رفاه نياورده استء اما در 


ياسخ آنان مى فرمايد:ييروزىءنياز به شرايطى همجون صبرءتلاش وتوكل دارد كه با فراهم شدن آنهاءيارى الهى فرامى رسد. 


١: ص‎ 


بيام ها: 


ل 
١-رفاه‏ و امتيتءاوّلين خواسته هاى مردم از حكومت هاست الوا أذ ذينا .. 


5 95 لاء * .] 
"-مردم ضعيف الايمان»در هر شرايطى از انبيا توقع رفاه دارند و در غير اين صورت از آنان نيز انتقاد مى كنند. قالوا أوذينا من 


لاء 2 لا 2 :و للر 
“"'-كاهى رهبران آسمانىءمورد انتقاد بيروان كم ظرفيت و كم تحمل خود نيز قرار مى كرفتند. «قالوا أوذينا مِنْ قبل أن تاتيّنا وَ 
مِنْ بَعْد عد[ جتنا 
#-اغلب مردم»سعادت و خوشى را در راحتى و آسايش مى يندارند و نبود آن را ناكامى مى دانند»غافل از آنكه ادبان 0 


براى تنظيم و جهت صحيح دادن به زندكى آمده اند»نه برطرف كردن تمام مشكلات دنيوى مردم. مِنْ قبل أن 


5 


«ه-مشكلات طبيعى و اجتماعى را بايد از راه طبيعى و با تدبير حل كردءنه با اعجاز.(با توجه به آيه قبل «اصْبِرُوا) »و جمله: (بعد 


م 


#-رهبر بايد انتقادها را بشنود و ييام اميدبخش بدهد. «عَسلِا رَبُكم) 


لادايماة به نظارث خداوندةهايدئ دق و يرهيز كارق ات دخ يسْتَخْلِفَكم 5 الْأْدْض يِنْظرَا 
/-حكومت بر مردم»وسيله ى آزمايش است.نه لنت جويى. «هَيِنْظرَ كيفَ)» 
19-مردم در قبال حكومت سرلا ويا آن [زماشن فى شوتدي ١‏ كيت فعاو 18و لقره هاو كيت أعمل) 


- 


آلَ فِرْعَْنَ بِالسّنِينَ وَ نَفْص مِنَ النلاتِ لَعَلْهُمْ يَذّكرُونَ .0 


- 
ا 


وَلْقَدَ 


و همانا ما طرفداران فرعون را به قحطى و خشكسالى و كمبود محصولادت كرفتار كرديم»باشد كه متذكر شوند(و از راه 


انحرافى خحود دست بردارند). 


١69: ص‎ 


نكته ها: 


١اسنين‏ ا جمع اسنه )»به معناى سال استءامًا وقتى با كلمه:أَحَهِ ذَّابه كار مى رودءاغلب به معناى قحطى وخشكسالى است.لذا ذكر 


«نقْض مق الأعللات» وشايد براغ يبان مصضداق بارز فحطى باشد: 


كاهى بلاها و سختى هاءدر مسير بيدارى و امتحان انسان و زمينه ى هلاكت اوست. (وَ لَنتلوَنّكمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَ الْجوع و 
نض يق الأطال و الانفس :و تلاك 1 

حضرت على عليه السلام مى فرمايد:خداوند با كم شدن محصولات و بازداشتن بركات و ستن در خزانه هاى 
خيرات كناغكار ان ران آزمايد 0 آثان مضه ومع ذكر ذه و خؤيه كلد و كناعان را تركف كد 8 

بيام ها: 


ولا 
كد أكوذ 


ا١-در‏ ترييك: كاه بايد از اهرم سختى وتنكنا نيز استفاده كرد. 9 لكل خذنا» 


ولا 
١‏ الك 


؟حاراده ى خداوند»بر عوامل طبيعى حاكم است. أَحََذْنا ... بالسّنِينَ 


؟-قحطى و خشكسالىءيا كيفر الهى است و يا هشدار و زنكك بيدارباش. «بالسّنِينَ وَ نَقْص من الللَاتِ لعَلَهّمْ وذ كرُونَ 


آرىء تحؤوّلات هستى هدفدار است. 
'"-زمينه هاى هدايت و سعادت.در خانواده ى مستكبرترين افراد نيز وجود دارد. 
آلَ فِْعَوْنَ ... لَعلَهُمْ يَذْكرُونَ 


علا 
است نه مجبور. اخذنا ... لعَلِهُمْ 


م لم 0 للم 0 0 59 , + لا بن لدب 7 ا كه الا 
فَإذا ليجادتهع الحتركة ف آوا هله و إن نص بهُغ مي يَطيرُوا بموسلا وَ مَنْ مَعَهُ ألا إعطا طابِرْمُعْ عِنْدَ الله كن اكِثْرَهُم لا 
يَعْلْمُونَ 011 


1١6١: ص‎ 


)١ -١‏ .بقره108. 
7- 7) .نهج البلاغه»خطبه؟1. 


يس هر كاه خوبى و خوشى به سراغشان مى آمد.مى كفتند:اين حقٌ(ما و به خاطر لياقت)ماستءولى اكر تلخى و بدى به آنان 


نكته ها: 


«يطيدوا» از«تطيّراءبه معناى فال بد زدن است.جون عرب ها اغلب فال بد را از طريق يرواز يرنده يا صداى آن مى دانستندءبه هر 
كونه فال بد«طيّره)مى كويند. )1251 


در آيات ديكر قرآن نيز فال بد در مورد بيامبران حتّى رسول خدا صلى الله عليه و آله مطرح شده است. (1) 


فال بدى)در ييدايشس حوادث و ييش آمدهاءهيج اثر طبيعى و منطقى نداردهءامًا آثار روانى سيارى دارد.در روايات مى خوانيم:فال 
بد»نوعى شرك به خداست وهر كاه فال بد زديدءبه كار خود ادامه دهيد و به آن اعتنا نكنيد.امام صادق عليه السلام 
فرمودند:فال بدءاثرش به همان اندازه است كه آن را مى يذيرى؛اكر آن را سبكك بككيرى.كم اثر خواهد بود واكر آن را 
محكم بككيرىءير اثر و اكر به آن اعتنا نكنى»هيج اثرى نخواهد داشت. (1) 


فال بد»در ميان تمام اقوام و ملل كذشته و حال وجود داشته و دارد و موجب بدبينى و ركود كارها مى شودءلذا از آن نهى 
شده استءامّا فال نيكك جون سبب حركت و عشق و اميد استءاشكالى ندارد. ل 


بيام ها: 

١-فرعونيان»تنها‏ خود را شايسته و حقّ كاميابى را مخصوص خود مى دانستند. 
لاء 

«قالوا 5 0 


؟"-رفاه و كاميابى براى فرعونيان امرى شناخته شده وعادّى بودءامرا تلخى ها براى آنان ناشناخته و ناباور بود.(كلمه 


ى«الحسنه»همراه الف و لام وحرف 


١0١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
)7-١‏ .نساء»8لاءنمل»/ا5 و يس»186. 
9'- "0 .تفاسير نمونه و الميزان. 


ع- 6) .تفسير نمونه. 


«قإذا» نشانه ى شناخته شدن و كلمه ى«سَيتَهبدون الف و لام در كنارهإنَ»» نشانهى ناشناخته و ناباور بودن است.) 


“ا-اكثر فرعونيان به جاى آنكه از قحطى و هشدارهاى الهى بيدار شوندءبه تحليل غلط يرداختند و آن را به موسى نسبت دادند. 
يَطيّرُوا بمُوسلا» 

لان رء لاء 
#؟-نسبت لذن حوبي عا يه غود ريدق ربدي له بادانييا ودين لكالةاى حو ينى و ججهالت ابت . فإذا جَاءَنْهُمُ ممه قالوا 


ل 
كرو ون فنع سه سَيكهُ يَطيرُوا بموسل] . . رمُع لا يعْلمُونَ 
: لل ع ري [] ل ر 
ه-ريشه ى خرافات و فال بد»جهل است. يَطيّرُوا ... لكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلمُونَ 
1 و ةلا كر لا لا عم ء. ع ع د ع 
و قالوا مَهُما تَأئنا به مِنْ آيَهِ لِتَسْحَرَنا بها هما نحن لكك بِمَؤْمِنِينَ 1579 
و(فرعونيان به موسى) كفتند:هر كونه آيه و معجزه اى بياورىءتا با آن ما را جادو كنى.ما به تو ايمان نمى آوريم. 
نكته ها: 


نيستءبلكه معجزه اى الهى استءولى از روى لجاجت و تكر ايمان نمى آوردندءفقط ساحران هنكامى كه فهميدند كار موسى 
سحر نيست.بدون لجاجت ايمان اوردند.الينّه شايد ايه ناميدن كار حضرت موسى از سوى فرعونيانءاز روى استهزا و مسخره 


بوده اث 
بيام ها: 


١-كاهى‏ انسان جنان ل ال د زوق عدايق را نب واذ كرون 
لاء 0 
مَهْلا تَأنَنا به مِنْ 0 


وتيره و تار مى بيند. «وَ قالُوا مَهْللا 


١67: ص‎ 


"-تهمت سحر نسبت به معجزات انبياءاز رايج ترين تهمت ها بوده است. 
لا لا 5 / 2 3 و ل 
انك الادو ماي ركز بعرانت : «كذلك كا أتى الَذِينَ مِنْ قَبلِهم مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا لاجر 


"-انسان در انتخاب عقيده آزاد است و انبيا مردم را مجبور به ايمان نمى كردندء لذا برخى مردم در برابر معجزات آنان 


لجاجت كرده و ايمان نمى آوردند. 0 لَك بِمُؤْمنِينَ) 

ف ره 2 لا 3 5 هر د لا 22 2 لا لا 

َأَرْسَلناعَلَتِهِمُ الطوفانَ وَ الَْلادَ وَ الْقَمَلَ وَ الصَفادٍع وَ الدّءَ آلَاتِ مُمَصَلاتٍ فَاسْتكبرُوا وَ كانوا قَوْما مُجرِمِينَو17#) 

يس ما بر آنان طوفان و(هجوم)ملخ و حيوانات كوجك و قورباغه ها و(جريان)خون را به صورت نشانه هاى جدا 
جداءفرستاديمءامًا باز هم تكير ووز يدتك وآنان كروفى يدكاز بودتن: 

نكته ها: 

«طوفان)»»در فارسى به معناى تندباد است,امّرا عرب آن را به معناى سيل كوبنده به كار مى برد.البته بعضى به هر حادثه ى 


عمومى و وحشتناكءطوفان كفته اند.«قمل»»به حيوانات كوجكك از قبيل شيش.مورجه و آفات حبوبات و نوعى حشرات كفته 


مى شود. ل2)71 


خونءيكى از نشانه هاى خداوند بر قوم بنى اسرائيل بود و مرادءخون شدن آبها يا خون دماغ شدن همه ى مردم است كه نوعى 


عذاب هاى طوفان»خون و هجوم ملخءتنها نسبت به فرعونيان بود و بنى اسرائيل از آن درامان بودند.داستان اين عذاب ها در 
تورات نيز آمده است. (1)هر بار كه بلايى به آنها مى رسيد»دست به دامن موسى مى شدند و قول مى دادند كه اكر خدا رفع 
بلا كند ايمان 


١0“: ص‎ 


١ك‏ ارات ام 


ا مقردات راف 


6 
أ 


*"- "0 .درتورات»خون شدن آبها در ستفر خروجءباب 7 آيه ى ١٠»هجوم‏ يشه.در باب 8 آيه ى /اءبارش تك رككءدر باب 8 


ى 16 و هجوم ملخ هاءدر باب ٠‏ آبيهدى ١8‏ آمدهاسث. 


بياورند»آن حضرت مى يذيرفت واز خدا درخواست كرهه و بلا برطرف مى شدمامًا نان باز دست از كفر و لجاجت خود بر 


نمى داشتند. جنانكه در آيات بعد نيز بيان مى شود. 

بيام ها: 

١-يس‏ از هشدار و اتمام حبجت خداوند و لجاجت و بى توجهى مردمءنوبت به كيفرهاى سخت مى رسد.بدنبال آيات قبل 
فرمود: رسلا عَلَيِهمُ 37 

؟-آنجه مايه ى رحمت استءبه ارادهى الهى است.اكر او بخواهد.آب وسيله ى رحمت مى كرددءو اكر بخواهد.وسيله ى 


7 5 2 لا 
عذاب خواهد بود. 5057 عَلئِهِمْ الطوفان» 


*"'-حيوانات.مأموران الهى اند كاهى مأمور رحمتند.مثل تار عنكبوت بر در غار» براى حفاظت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و 

جه ع ع أ 7 © م ١‏ 2 لا 

كاهي مأمور عذا بالتفدمفك أنايا ورا ملق وى كانه 1 عتنية .. 3 الث وَ الضفادي و در واقع هستي فرمان 
هى مور عداب مى م »مثل أبابيل» قور »ملخ و... فارْس نا عَلئِهِمْ !ا وَ القمّل وَ الضفادع و در واقع هستى فر 

بوداز خداوتن اشست. وو أله خخرة المطايات والأدصس :3 


- - 0 لا 
*-بلاها اغلب جنبه تربيتى دارد و كاهى يس از هر كيفرى.مهلتى براى فكر و توبه و با كشت است. «مُفصَلاتَ) 


ح 2 ِ لأء 2 
ه-كناه»زمينه ساز تكثر و تكثرءزمينه انكار است. «فَاسْتَكبَرُوا وَ كانوا قؤما مجَرمِينَ) 

الك ري ع ء .و لاذه نام ف 2 1 مكى لا وو فى اق 22 1 4 2ه نغ يرم لك 1 51 - هئ 5 
لما وَقَعَ عَلتِهِمْ الرّجْرْ قالوا ١:‏ مُوسى اذع ار ك بما عَهددَ عنِدَكك ليْنْ كش فت عَنَا الرّجْرَ لتومِئنَ ك و لنوسدلن تك بنى 


- 


إسلائيلَ رع037 


وحجون بلا و بدبختى بر آنان واقع شدء(نزد موسى آمده) كفتند:لى موسى! براى ما نزد يرورد كارت به خاطر عهدى كه نزد تو 
دارد(و دعاى تو را مستجاب مى كند)ءدعا كن كه اكر اين بلا-را از ما بركردانىءقطعاً به توايمان مى آوريم و حتماً بنى 


اسرائيل را(آزاد كرده و)با تو روانه مى كنيم. 


١08: ص‎ 


./ .«فتح»1 و‎ 0-١ 


لا 


ْنا كََئئا عَنْهُمَ الجر إلا أَجَلٍ هُْ للِقُوهُ إذا هُمْ يَتكتُونَ 170 


يس همين كه نكبت و بدبختى را(به خاطر دعاى موسى))از آنان تا مدّتى كه بايد به آن مى رسيدند برداشتيمءباز هم ييمان 
خود رامى إل شكستندك. 


نكته ها: 
«نكث)ءدر اصل به معناى باز كردن ريسمان تابيده شده است»سيس در مورد ييمان شكنى به كار رفته اسثت. 


«أجلادر اين آيه»ممكن است مراد مدّتى باشد كه حضرت موسى عليه السلام براى رفع بلا تعيين مى كرد كه مثا فلان روز يا 
فلان ساعت بر طرف خواهد شدءتا بفهمند كه اين كيفر الهى است نه تصادفى. 


درياء موقا عذاب برداشته مى شود. 
بيام ها: 
٠| ٠‏ حا ء ُ 97 0 ثَُ لا د 1 د ولاه 
١-نياز‏ و كرفتارى»غرور انسان را مى شكند. لما وَقَعَ عَليِهِمُ الرَّجْرْ قالوا 5 
آنجه شيران را كند روبه مزاج 
"-كافران نيز از طريق لول يداولا عدا سحن عدا مُوسَى اذع لا 
""-فرعونيان نيز به وجود خدايى كارساز براى حضرت موسىءايمان داشتند. 1 مُوسَى ذع لنا ربك 
؟-دعاءدر جلب رحمت خدا و دفع سختى ها وبلاها مؤثّر است. «اذٌ لا ريت 
قد رادساوق انساق عاناق وسالك ها انباستك: القيلة معكم ين إشلانا ؛ 
1 2200 5 8 . 58 2َء لا 
#-برطرف كردن عذاب و قهر الهىءتنها به دست خود اوست. «فلمًا كشفنا» 


1١606: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


دلا ا د طا 


/ا- -به وعده هاى ديكرانءبه هنكام اضطرار و ناجارى»جندان تكيه نكنيم. فلمًا كشفنا. .. ينُكتونَ 
حَ : حَ 5 لا 

/-تجاوز كرى انسان»اغلب در هنكام رفاه و احساس بى نيازى اسثت:. كشفنا :. 

يَنْكيُونَ جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم : إن الْإِنطانَ لطعلا أَنْ رَ آهُ استغنلل» )2 

4-حوادث تلخ و شيرين در نظام هستىء زمان بندى دارد. إلا أجَل) 

انما منهُع فَأَغْرَفامُ فى الْبّ هع كَذّبُوا ب بأناننا و كانوا عنها عب عافليت وعلالم 

سرانجام از آنان انتقام كرفته و در دريا غرقشان ساختيمءزيرا آيات ما را تكذيب كردند و از آنها غافل بودند. 

نكته ها: 


«انتقام)»در اينجا به معناى مجازات و كيفر استءنه كينه توزى. 


«يم)»در مصر قديم به دريا و رودخانه مى كفتند و جون داستان موسى و غرق فرعون و فرعونيان مربوط به مصر است.در قرآن 


آن كذشت از نيلءبا ياران جو برق 
وين به خوارى كشت در رودابه غرق 
ناظران بينند با جشم شهود 

كان كجا رفتءاين كجا ماند از جحود 
بيام ها: 


2 -_ 2 مع لا 
١-توجه‏ به انتقام كيرى خداوندءزمينه ى تذكر و تركك كناه است. «فانتقمّنا» خداوند هم ارحم الراحمين و بسيار مهربان است و 
هم انتقام كيرنده. 
٠‏ اشاس 5 .20 000 5 08 مت 
"-سرنوشت ما و ريشه ى نا كوارى ها و بلاها»در دست خودماست. فَاعَرَقنْاهم .. 
بِأنَّهُْ كذَبُوا 
لا لا 


6 2 َه لا و ب 0 
"غفلت از آيات الهى.تاوان سنكّينى دارد. فاغرفناهُم ... كانوا عا غافلينَ 


ص 10 


./-2 .علق‎ )١-١ 


-1١‏ 7) .تفسير نمونه. 


ال ء 


وَ أَورَثنا القَوْمَ الَِّينَ كانُوا يُسْتَضْ عَفُونَ مَشارق الأَرْض و مَغارها الى بارَكنا فيه وَ تَمَتْ كُلِمتٌ رَبك اله .ل عَلل بَنى إلائيل 
1 0 1 
0 

وَلا كاد 


ا صتواو !ا كاه 00 و ا ف شو اا 
بما صَبَرُوا وَ دَمّوْنا ما كان يَضصْنَّعٌ فوِعَوْنَ وَ قَوْمُه نوا يَعْرشُونَ/ا"1) 


و بخش هاى شرقى و غربى سرزمين (فلسطين)را كه در آن بركت قرار داده بوديم به قومى كه ييوسته تضعيف مى شدند به 
ميراث داديم و وعدهى نيكوى يروردكارت درباره ى(يبروزى)بنى اسرائيل»به خاطر صبرشان تحقق يافت و آنجه را فرعون 


وقومش(از كاخ)ساخته و آنجه را افراشته بودند ويران كرديم 
نكته ها: 


«ارث):ءبه دارايى و مالى كفته مى شود كه انسان بدون كسب و كار و معامله اى به آن برسدء خواه از مرد كان باشد يااز 
زندكان. (0) 


حول فى اوقد و سين مقي تنظ بهذا من كنهلا :و رذ ينكه إلا [اركاناء. 6 لتق الدرق الا ركذو الطانيق ولا سكا جلا 


5 5 لا ء 
سرزمين هايى كه در اختيار فرعونيان بود»! نجنان وسيع بود كه افق هاى متعدد و طلوع و غروب هاى متفاوت داشت. «مَشارق 
و ا دن ا 1 5 
الأرْض و مَعْارِبَعٌا) و همجنين داراى محصولاءت و بركات ماذى ومعنوى بسيارى بودءزيرا محل بعثت انبياى الهى و مدفن 


بسيارى از آنان بود. 


بيش از اكتشافات بشرءقرآنءزمين را كروى معرّفى كرده است.زيرا لازمهى تعدّد مشرق «مشارق» و مغرب«مغارب)»)»كروى و 


در حركت بودن زمين است. 
خداوند دراين آيه به ييامبر اسلام نيز نويد ييروزى مى دهد.به كار يردن لفظ «رَيُكك)» در 


ص :اث ١‏ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
1-5) .مريم» 1-1/1/. 


جاددى زو لق كلك تكفوادي ساف 1 ابرع دعر نه طول يكنا برها عيش . 
بيام ها: 


س ََ 8 3 لدم 
اصحنايك كنداوكن آذ نفب ةا اسخصوصن نتن اشر افيا تسسية بلككه يكف ستاك داقفى أشنت «اور3نا القَوْمَ الذِينَ كانوا 
امشعنوة) و نفرمود:«اورثنا بنى اسرائيل» 
؟-بنى اسرائيل»در مدّّت طولانى به دست فرعونيان به ضعف كشيده شده بودنك. 
لا 00 
«كانوا يَسْتَضْعَفون) 
كيرت انا سك مك شف هقان اسدق القكط عدر 
*“-شرط ييروزى»صبر و مقاومت است.مستضعفان و ملتى كه صابر و مقاوم باشند»وارث زمين مى شوند. 
ه-خداوند»بى كم وكاست به وعده هايش عمل مى كيك وو تَيَّثٌ كلع رَيُكك) 
ع-هلاكت فرعونيان و به حكومت رسيدن بنى اسرائيل»از سخنان و وعده هاى زيباى يرورد كار اسك اكلفك رشكنا الخمنلا» 


/ا-تحؤلات اجتماعى و تاريخىءبه دست خداوند است. أو 


#-قوم فرعون از نظر صنعت و ساخت بناءييشرفته بودند. يَصْدِتَمُ ... يَعْرشُونَ ولى رشد و توسعه اى كه جدا از دين وايمان 


0 لبك و 1 ا اس لذ 
وَ جَاوَرَة] بِنى إشلائيل البَخرَ فَأَتَا عَللِ قَؤْم يَْكفونَ عَللِم أض 
تَجهَلونَ 014 


صحنه) كفتند:اى موسى! براى ما خدايى قرار بده.همان كونه كه براى اينان معبودها(و بت هايى)است. 
موسبى كفت #براسى :شما كروفق تاقان ذو جهالت يش ة)اسيسيد: 


١6/8: ص‎ 


إنَّ هؤْلاء َكب لما هُمْ فيه وَلباطِل ها كانوا يَعْمَلُونَ 03 


(موسى كفت:)همانا آنجه اين قوم در آنند(از كفر و شركك)»نابودشدنى است و آنجه انجام مى دهند باطل است. 


لامعء لا و لاء داج ريه 7 ٍ! 
قالَ أ غَير الله أنغيكغ إلها وَ هُوَ فَصَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ 18:٠‏ 


كفت:آيا معبودى غير خدا براى شما بجويم»در حالى كه او شما را بر مردم اين زمانه برترى داده است؟! 

نكته ها: 

كلمه ى «مَتَيَد) از«تبار»ءبه معناى هللاكت است. 

آنان كه يكك عمر در سحر و جادو بودندءبا ديدن يكك معجزه جنان مؤمن شدند كه تهديدهاى فرعون آنان را نلرزاند»ولى 


كشيد و تازه از موسى عليه السلام نيز تقاضاى بت كردند. 


روزى يكك يهودى به عنوان اعتراض به مسلمانان كفت:شما هنوز جنازه ى ييامبرتان را دفن نكرده بوديد كه با هم اختلاف 
كرديد! حضرت على عليه السلام در ياسخ او فرمود:اختلاف ما در سخن ييامبر بودءنه در خودش و نه در خداءامًا شما هنوز 
يايتان از آب دريا خشكك نشده بود كه از موسى تقاضاى بت كرديد. )١(‏ 


بيام ها: 


بي 3 0 2 اس َ لا َو 
١-برستش(حقٌ‏ يا باطل)؛در طول تاريخ بشر وجود داشته است. «يَْكفونّ عَللِْ أض نام لَهّهْ) (در زمان موسى عليه السلام نيز 


- 


١-محيط‏ جبرآور نيستء.ولى تأثي ركذار هست. فَأَتَْا عَللِْ قوم ...يس تادر اعتقاد وايمان فوى نشده ايم»از محيط و فرهنكك 


فاسد دورى كنيمءزيرا كَاهى 


2 


١094: ص‎ 


."١7 .نهج البلاغه حكمت‎ )١ -١ 


مشاهدهى يكك صحنه(از فيلم»عكس .ماهواره و يا اجتماع)جنان در انسان تأثي ركذار است كه تمام زحمات تربيتى رهبران را 


متزلزل و خراب مى كند. 

حَ 2 2 5 ٠. 4 3 ٠. ٠ 5 53 ٠‏ 0 ا ا 
كاهى انسان از مهم ترين نعمت ها غفلت ورزيده و نسبت به انها ناسياسى مى كند. حَاوَرْنا ... الجعل 4 

كح 3 لا 01 
؟-كاهى انسان به حدذى كج انديش مى شود كه از رهبران الهى نيز درخواست ناروا مى كند. (يا مُوسَى اجْجعل ل: إلها' 

3 لاء لا 
فدافواد و ملك عاحهر لحماد دو معرقرى خط اتترافنك. فالا نيا لوي 
د لا ما لاء 20 


كه -ه لما لاء 0 
افد ات فنتننا كاذ عا رن و كاندهو وتقاة اذاف داسلن انك عار نينر قالوا لل موي اشع د 


5 ا لا 
8-تقاضاى مردم»هميشه صحيح نيست و اكثريّت و خواست آنان همه جا يكك ارزش نيست. قالوا ... إخعن ليا إلها 


سل ٠‏ لاء و -ه 
4-الكّويذيرى» تقليد و مدل بردارىءاز خصلت هاى انسان أشني «اجعل ل إلها عل لَهَمْ آلْهَه) 


- 
.. 


٠-جهلءريشه‏ ى بت يرستى و بت يرستىءعملى به دور از عقل است. « ب نَ» جهلء.در فرهنكك قرآن.در برابر عقل قرار 


دارد نه علم»يعنى به كار غير عاقلانه جهل مى كويند. 


د 
.. 


١-تقاضاى‏ خداى محسوس (همجون بت)از بيامبر بز ركوارى همجون موسىء نشانه ى جهل عميق و ريشه دار است. ١تَجهَلونَ‏ 


2 لاد و 
هم انحراف هاى فكرى از بين رفتنى استءهم انحراف هاى عملى. ١مك‏ لتلا هَعْ فيه وَإِدَلَ لطا ك انوا يَعْمَلُونَ آرىبايان 


عض 


ٍِ - 2 1 2 3 لا ِ له 4 و 
١-عبادت‏ بايد بر اساس تعفّل و تشكر باشد. «أ غَيْرَ الله أنغيكم إلها وَ هُوَ فضلكم) خدا يافتنى استءنه بافتنى» ١أتغيكم)‏ و 


يرستش غير خداءبا عقل و روحيّه ى 


١80: ص‎ 


سياسكزارض تاشاز كاو اسك 


- 
عه 


:لا 
وَإِذْ أنجطاكم مِنْ آل فوعَؤْتَ يَُومُونَكمْ سُوءَ الْعَذَابِ يلون ألا كو تعر نّ نلا ع و فى ذلك َه من ا كن عَظِيةٌ 181 


و(به ياد آوريد)زمانى كه شما را از جنككال فرعونيان نجات داديم»كه شما را سخت شكنجه مى كردند»يسران شما را مى 
كقسدو تان شهاراابراى حمست كزازى وعرد كىازتده تكد داشهدو دزا بخ ناكراوى هاء! زمايقن يزو فى ال سو 


برورد كارثان براى شما بود. 

نكته ها: 

ايَسُومُوتَكم) ازاسوم)ءبه معناى دنبال جيزى رفتن يا تحميل كردن است. 

فز آنه قبل كه سسخق از برقرئ .و فضيلت بنى اسزائيل بودهآن را فقط به ذا نسبت دادو فرهود: دشو قضلكة على الكالميت: 
ب 5 قو لاده ب 

ولى اين ايه مى فرمايد:ما انهارا نجات داديم» «انجِيْذاكم) اين تفاوت در مفرد و جمعءشايد به خاطر اناست كه نجات 

خداوند.به واسطهى صبر و مقاومت خود مردم و رهبرى حضرت موسى انجام كرفته است و معمولا در مواردى كه الطاف 


الهى از طريق واسطه ها انجام كيردءضمير جمع بكار برده مى شود.مثلاً در مورد ناراف بابس اللا ا 


درياء كرماءابرءباد و موارد ديككر دست به دست هم داده و باران را به وجود آورده اند. 
بيام ها: 

حَ 2 لا 
١-نجات‏ دهنده ى واقعى خداوند استء كرجه نجات از طريق رهبرى موسى انجام كرفته باد شد. «انجيناكم) 


ل 
؟"-ياد نعمت هاى الهى»سبب يايدارى و يرهيز از شركك است. أَغَير الله أنغيكم . اذ 


ان 


ص 121 


0١-١‏ .مؤمنون»18. 


"ا-رهبران بايد بيوسته نعمت هاى الهى را يادآورى كنند تا مردم دجار غفلت نشوند. و إِذْ نْجَنا كه 
*-طاغوت ها بدون ياران و اطرافيان»زورى ندارند. «آلِ فَرْعَوْنَ) 

ه-طاغوت ها براى حفظ حكومتشانءبى كناهان را مى كشند. ١بُمَتلُونَ‏ امكف 

فدونان و حمر اناق داك تالس سداض اضر وك مول لاو متشو ب 


سِ ولا ليه 
/ا-زنده نكمّاهداشتن مادرانى كه يسرانشان را جلو جشمشان كشته اند»بدترين عذاب است. «سُوءَ العذاب يُقتلون 
ره لك 


0 0 5 لا 
8-كاهى حوادث تلخ ونا كُوارءوسيله آزمايش الهى اند. ابَلاءٌ مِنْ رك 2 


ص -5 5 لأاء لا و 
و-سختى ها و كرفتارى ها را هر جند بزركك باشندءدر مسير تربيت انسان و آزمايشى الهى بدانيم. «وَ فى ذَلِكم بَلاءٌ مِنْ زر 4 


بع 5 كبر ال . 7 لمفسِدينَ١7؟1١)‏ 


وما با موسى»سى شب(در كوه طورءبراى نزول تورات وآيات الهى)وعده كذاشتيم و آن را با(افزودن)ده شب كامل 
كرديمءيس ميعاد برورد كارش جهل شب كامل شد و موسى(ييش از رفتن به اين وعده كاه)به برادرش هارون كفت:در ميان 
امت من جانشين من با ش(و كار مردم را)اصلاح كن و از راه وروش مفسدان ييروى مكن! 

نكته ها: 

در آيهدى 0١‏ سورهى بقرهءسخن از وعدهى جهل شب با موسى استء «وَ إِذْ لعن مُوسل عي ليله »ولى در اينجا سى 
شب به اضافه ى ده شب كه به فرموده ى امام باقر عليه السلام فلسفه ى اين كارءآزمايش بنى اسرائيل بوده است.در روايات مى 


خوانيم:سى شب آن در ماه 


١87: ص‎ 


ذى القعده وده شب آن دراوّل ماه ذى الحجه بوده اسث: 0ه 


با آن كه حضرت موسى جهل شبانه روز را به طور كامل در كوه طور بوده استء(جنانكه در تورات ستفر خروج نيز مده 
استء)ولى تعبير به جهل شب.ممكن است به اين دليل باشد كه مناجات ها اغلب در شب صورت مى كيرد ويا آنكه در قديم 


تقويم براساس ماه بوده و ماه در شب نمايان استءلذا براى شمارش ايام نيز از شب استفاده مى شده است. 


تغيير برنامه بر اساس حكمت.مانند تغيير نسخه ى يزشكك در شرايط ويه ى بيمار»اشكال ندارد.لذا سى شب با اضافه شدن ده 


شب به جهل شب تغيير كرد. 


جنانكه«بداء»در مورد خداوندءبه معناى تغيير برنامه براساس تغيير شرايط است«البنّه تمام اين تغييرات را خداوند از قبل مى 
داند»همان كونه كه كاهى يزشكك از قبل مى داند يس از دو روز عمل به اين نسخه.وضع بيمار تغيبير كرده و نياز به دارو و 
نسخه اى ديككر دارد.و درباره ى خداوند هركز به معناى يشيمان شدن يا تغيير هدف و يا كشف نكته اى تازه و تغيير موضع 
نيستءزيرا اين معانى از جهل و محدوديّت سرجشمه مى كيرد كه مربوط به انسان استءامًا خداوند در مسير امتحان و تربيت 


انسان اين تغييرات را انجام مى دهد. 


در«اربعين)و عدد جهلءاسرارى نهفته استءاين عددءدر فرهنكك اديان و در روايات اسلامى جايكاه خاضصضى دارد»جنانكه مى 


خوانيم: 
#در زمان حضرت نوح عليه السلام»براى عذاب كفار,جهل روز باران باريد. 
#جهل سال قوم حضرت موسى در بيابان س ركردان بود. 


#بائر سملن اك علدو آله حديل .ووق ار خد جه دا شد و افتكاف كر جاغداى انما ثأزل كك و قتا تر أن عفيرف 
زهرا عليها السلام فراهم كرديد. 


#رسول خدا صلى الله عليه و آله در جهل سالكّى مبعوث شد. 
#انسان تا جهل سالكى زمينه ى كمال روحى ومعنوى داردءامًا بس از آن دشوار مى شود. 


١ ص‎ 


1١51‏ سير ثور الشلين. 


#جهل روز اخلاص در عملءعامل جارى شدن حكمت از قلب به زيان است. 
#جهل بار خواندن بعضى سوره ها و دعاها براى فرج و رفع مشكلات سفارش شده است. 


#جهل روز يذيرفته نشدن اعمال از جمله نمازءييامد بعضى كناهان است. 


# جهل مؤمن اكر به خوب بودن مرده اى شهادت دهند»خداوند او را مى آمرزد... (١)بعضى‏ كتاب ها نيز با محوريّت عدد 
جهلءمانند جهل حديث نوشته شده است. 270 


براى غيبت ابدى خودءجانشينى تعيين نكرده باشد؟! با آنكه حديث منزلت كه ييامبر خطاب به على عليه السلام فرمود:«أنت 
منّى بمنزله هارون من موسى'تو براى من مثل هارون براى موسى مى باشىءبه صورت متواتر در منابع اهل سنّت آمده است. 
مكو ايا مردام در زمان غيبت امام زمان عليه السلام رها شده انك؟! 


ولي 2 الي ا ا ا ار ا ا 
خداوند مى فرمايد: 5 ذا قَدُ فَتَنًا قَؤْمَك مِنْ لفوك ر مله التاورة لل سكاس" 6 عومد :عليه البتالام قروو انق برا 
دريافت دستورات الهى»سى شب به وعده كاه مى روم»جون از سى شبانه روز كذشت و موسى نيامدمردم كفتند:موسى خلف 
وعده كرده استءلذا از او قطع اميد كردند و بدنبال برنامه هاى انحرافى رفتند.در حالى كه با رفتن موسى به كوه طورءخداى او 


كه از ميان نرفته بود تا مردم به سراغ بت يرستى بروند. 


مراد از اصلاح در آيه»اصلاح در مسائل اجتماعى و جامعه اسث.نه اصلاح در رفتار فردى و شخصى.( كلمه ى «أضلخ" »يس از 
«اخُلفنى) آمدذة اسيت) 


كرد:نككذار زمام امور را به دست كيرند وخواسته يا ناخواسته 


ص رف ١‏ 


.200-2:05 ص)ءا١ .سفينهالبحارءج‎ )١ -١ 

؟- 7) .تفسير فرقان و اربعين در فرهنكك اسلامى»سيد رضا تقوى. 

و و4 «صضحيج بخارى»ج #».ص '"؟#صحيح مسلمءج )ص 1/17 ؛سئن ام ماجهج اص 55 ومسئند احمدبين حنبلءج ١‏ ص 6/ا ا ١/7‏ 
اللا و "ما. 


عدع) ,طه.60. 


دنباله رو آنان شوى. و لأ 5 تع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
بيام ها: 


١-بى‏ مقدّمه و بدون خودسازىءير ييامبران كتاب آسمانى نازل نمى شودءبلكه لياقت به همراه عبادت و مناجات هاى شبانه و 


٠. 6.0‏ 5 ل لبا معلل م يه 
عارفانه لازم است. وَ وَاعَدنا موسى ثلاثينَ ليله .. 


لا 
ا-مسئوليت ها حتّى در سطح رهبرى؛نبايد مانع عبادت و اعتكاف و خلوت با خدا باشد. وَ لَاَعَدْنا مُوسلِ .. 


“ا-وعده كاه خداوند با انبياءمكان هايى همجون كوه طور و غار حراست و ضيافت الهى از يندكان صالح خود.دعا و مناجات 


است. لاعذنا .. 


"-شبء بهترين فرصت براى مناجات اسث. «لَيله) 


#-در كارها بايد فت و اجل تعيين شود. ١أَرْبَعينَ)‏ 


لاء 9 لماه 
/ا-رهبرى جديد بايد در فراز و نشيب هاى نهضت.در كنار رهبرى قديم تجربه ديده باشد. قال مُوسلا عي ارين ا 


إن 


/-جامعه ه ركز نبايد بى رهبر باشد. «اخُلفْنى) 
اتنا بد اذن البوى علق سه تاتقي ارفك للف 


العامة و شبويا مركم بايد به سفارش خدا توسط ييامبر خداء «اخُلفْنَى فى قَؤْمِى) در مسير اصلاح جامعه. «أضْلخ) وبه دور 
از انحراف باشد. «وَ لا تب تيل الْمَفْسِدينَ) 


١-در‏ يكك زمانءدو رهبر نمى شود.هارون عليه السلام همجون حضرت موسى ييامبر بود»ولى رهبرى با موسى عليه السلام 
بود. «اخلفنى) (؟رىءامامت و رهبرى غير از نبوّت است»لذا موسى براى دوران غييت»هارون را جانشين خود و رهبر مردم قرار 


داد) 
؟ انبيا آنقدر دلسوز امُتند و خود را مسئول مى دانند كه حتى براى جند روزء 


١8: ص‎ 


مردم وام سيت لفن كداوتك. «اخلفنى) 
١-وظيفه‏ ى اصلى رهبر»اصلاح امّت است. «أضْلخ» 


1١‏ -اكر مردم به فساد كشيده شدند و يا خواستار فساد بودند»رهبرى نبايد از موضع اصلاح كرى دست بردارد. لاع سبيلَ 
الْمفيننا ب 


-تذكر و يادآورىءدر هر صورت مفيد است.با آنكه هارون عليه السلام يبامبر و معصوم بودءاما باز هم حضرت موسى او را 
به دو وظيفه عمده ى اصلاح و دورى از فساد توه داد. أضلخ وَ لا تتبعْ 


5 لا 0 
8١-اصلاح‏ جامعهءبا عوامل فاسد و ييروى از مفسدانءامكان يذير نيست. «أَصَابٌ وَ لا تتبغ سَبيل الْمَفسِدينَ) 


ف 5 ضُ لا 2 
1١-جامعه‏ نياز به رهبرى اصلاح كر دارد, «أَضّلِحُ) رهبرى كه هركز تسليم نظرات و توطئه هاى مفسدان نشود. «وَ لا تتبغ سَبيل 


ايكاب ا 

وَل لجا موسي لِميقائ] و كلْمَهُ رَبّهُ قال رَبّ أرنى أَنْظرْ إلِك قالَ لَنْ انى و لكن انْظَر إِلَى الْبلٍ فَِنِ امَفرٌ مكالة فَسَؤفَ 
- وو .© و 2 - : ء ملا عا لاء 2 و 3 2 0 8 

لاق كلها على اله ا ل ار يك ل وَأَنا أَوَلُ الْمُؤْمِنِيَ و06 


و جون موسى به ميقات و وعده كاه ما آمد و يرورد كارش با او سخن كفت,ء (موسى) كفت:يروردكارا! خودت را به من نشان 
ده تا به تو بنككرم! (خداوند)فرمود:هركز مرا نخواهى ديدءولى به اين كوه بنكرءاكر در جاى خود برقرار ماندءيس به زودى مرا 
خواهى ديد.يس جون يرورد كار موسى بر كوه تجلى وجلوه نمود(و يرتوى از عظمت خود را بر كوه افكند)» كوه را متلاشى 
كرد و موسى مدهوش بر زمين افتادا يبس جون به هوش آمد كفت:(خداوندا!)تو منرّهى(كه ديده شوى)»ءمن به سوى تو 


با زكشتم و من نخستين مؤمن هستم. 


١6: ص‎ 


نكته ها: 
«دكث)»ءبه معناى زمين صاف و كل دَكا) »يعنى كوه متلاشى و ذرّه ذرّه شد تا به زمين هموارى تبديل كشت 
«خراءبه معناى ساقط شدن و افتادن است و«صعق)ءبه معناى بيهوشى بر اثر صداى مهيب است. 


آن نيروى الهى كه بر كوه وارد آمدءآيا نيروى عظيم اتم بودءيا قدرت امواج صوتى و يا نيروى مرموز ديكّرءهر جه بود كوه را 
متلاشى ساخت و موسى در اثر صداى غرّش انهدام كوه(يا از اين مكاشفه و جذبهى باطنى)»بيهوش بر زمين افتاد. )١(‏ 
هذا)ءو آن كافران غافل بودند كه ه ركز جشم سر توان ديدن خداوند را نداردء«لاتدركه الايصار») (' بلكه بايد خدا را با 


جع ول كيده أو أيماة ور 
جنانكه حضرت على عليه السلام فرمود:٠رأته‏ القلوب بحقايق الايمان» لكاجشم دل باز كن كه جان بينى آنجه ناديدنى است 
آن بينى 

امام صادق عليه السلام قو غووه «انا أزل المؤمنية) فرمودتنة(انا اول من آهنم وح دق بالك لاد ترئ) (كامن أؤليق ايان 


آورند كان باشم به اين كه ذات الهى قابل ديدن نيست. 


در جلسه اى مأمون به امام رضا عليه السلام كفت:مكر شما نمى كُوييد انبيا معصومند»ءيس جرا موسى رؤيت الهى را از نخداوند 


كوكوانيك كرف أرق الظة لمكو اياغرس ات انير ككداويد ابل بسيدة مع 
هنكامى كه خدا با موسى سخن كفت و آن حضرت به مردم اعلام كردءمردم كفتند:ما به تو ايمان نمى آوريم مكر اينكه كلام 


الهى را بشنويم. 
هفتادنفر از بنى اسرائيل بركزيده شدند و به ميعاد كاه كوه طور آمدند.حضرت موسى عليه السلام 


1١ ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
00-1 .انعام» ؟١٠١.‏ 

+ ”) .تفسير صافى. 

*- 5) .تفسير اثنى عشرى. 


خواستهى آنان رااز خدا درخواست نمودءدر اين هنكام آنان كلانم الهى رااز تمام جهات شنيدندءولى كفتند ايمان نمى 
آوريم مكر اينتكه سخن كفتن خدا را خود ببينيم»صاعقه اى از آسمان آمد و همه ى آنان هلا.ك شدند.حضرت موسى 
كفت:اكر با جنين وضعى بر كردم مردم خواهند كفت تو در ادّعايت راستكو نيستى كه ديكران را به قتل رساندى.به اذن الهى 
دوباره همه زنده شدندءاين بار كفتند:اكر تنها خودت نيز خدا را ببينى.ما به توايمان مى آوريم.موسى كفت:«انّ الله لا يُرى 
بالابصار و لا كيفته له و انّما يعرف بآياته و يكلم باعلامه»»خدا را تنها با نشانه ها و آياة فى سن غوان ذوكك كرونانا انان تجاجت 


كردند! خطاب آمد:موسى! از من بيرس آنجه از تو مى يرسند و تو را به خاطر جهالت آنان مؤاخذه نمى كنم. 


حضرت موسى عليه السلام كفت: «رَبٌ 5 نط إليك» #خطان آهذة ولق كان وهر كزءانا نكاد كن يه كوءةاكر يايذاز مائد 


تو نيز خواهى توانست مرا ببينى 


دا ارمق البى كو متلانى و ند مق فينات ديل سناو مرسى سن ازيةهوقن العوق كنس رت اكه يك ركم 


توان با جشم سر ديد.مأمون با اين ياسخ شرمنده شد. )١1(‏ 


در واقع حضرت موسى عليه السلام با بيان جمله ى «أرئى؛ و ياسخ الَنْ انى) خواست به مردم بفهماند كه خداوند براى من 


قابل رؤيت نيستءتا جه رسد به شما. 
از امام صادق عليه السلام يرسيدند:اكر خدا قابل رؤيت نيستءيس در مورد رواياتى كه مى كويند: 
ييامبر صلى الله عليه و آلهءخدا را ديدءيا در قيامت مؤمنان خدا را در بهشت مى بينند»جه مى فرمابيد؟ 


حتضيرك تشدن كردقك وى قرهو دقل سيان وشت ايك كه حصي «ات سال دن ومين عفدا ؤند كي كتددو از نوزق ورووع او 
استفاده كندءامًا او را جنانجه بايد نشناسد.بيامبر»خدا را باجشم نديده است و اككر كسى جنين ادّعايى داشته باشد»دروغكو و 


كاف ارخ حدائكه 87 حضرك فرمودك :كن شع الله يكلفة فتل عق كين كه غتدا را بدفيفات مكلوقاك عن 


١: ص‎ 


01-1 ,تقاسير لو والتقلية وقرقاث: 


كند كافر است.حضرت على عليه السلام در ياسخ به اين سؤال كه اى برادر ييامبر صلى الله عليه و آله ! آيا تو خدا راديده 
اى؟فرمود:«لم أعبد ربا لم أره و لم تره العيون بمشاهده الاعيان و لكن تراه القلوب بحقايق الايمان»» (١)خدايى‏ را كه نديده 
باشم عبادت نمى كنمءامًا نه با جشم سرءكه با جشم دل.در جاى ديكر فرمود:«ما رأيثٌ شيئاً الاو قد رأيتٌ الله قبله و بعده و معه 


و فيه (؟)جيزى را نديدمءمكر آنكه خداوند را قبل و بعد و همراه با آن ديدم. 


آرى»جشم توان ديدن او را نداردء«لا تدركه الابصار و هو يدركك الابصار» ركيامًا با جشم دل مى توان خدارا ديدءجنانكه 
اا عِنْدَ سِدْرَهِ الْمنْتَهلم» (؟)يبامبر»در معراج»آيات عظمت الهى را ديد.البنّه آنجه در تورات 


در مورد ماجراى حضرت موسى در كوه طور آمدهءاز تحريفات تورات است. (0) 
بيام ها: 
١-سخن‏ كفتن خداوند با موسى»در جهت رشد و تربيت ال ايوق ١‏ كلمهة رَيَّه 
؟"-خداوندءيا جشم ظاهر ديدنى نيستءنه در دنيا ونه در آخرت. الَنْ كانى) 

: ا 
'"'-تجلى خداوند بر موجودات طبيعى»امكان دارد. «تجَلى وى للججل» 


عداو نر بايد از راه آثارش شناخت و به جلوه هاى او نكريست.(حقيقت تجلى هم روشن نيست.بلكه آثار آن مشهود 
اسك الا ع0 


وخدا ديدنى نيستء و كرنه موسى اسيي ولياقت دارد. «شلطائك» 

عسويده شدن خداوند با جشمءنشائه ى جسم بودن اوست كه بابد خداوتد را از آن منزّه دانست: «شللائك: 

لا-فكر و تقاضاى ناروا نيز توبه دارد»هركاه درباره خداوند توهم باطلى تصوّر شد.بايد به سرعت او را تنزيه كرد. سباطائتك» 
ص ١898:‏ 


أت 1) تقر فرقان معاي الكخبار: 
)اتسين قرقاف 

ع #) .انعام»”١٠.‏ 

ع- ع) .نجم»15-17. 


ه-ه) .تورات»سفرخروجءباب | به 4. 


١ 5‏ 9 ياه عر عر م وه 


' لا 


لاء 2 وس 3 لا لا لا 9-6 سم وس ِ 
َال 0 موسلا إِنّى اصْطَفَييك عَلَى النّاس برلالاتى وَ بكلامى فَحْذْ لا اتتتك وَ كن مِنّ الشَاكرينَ :156 


(خداوند)فرمود:لى موسى! من تو را بر مردم با ييام هايم و سخنم بركزيده ام»ءيس آنجه(از الواح و تورات)به تو دادم بككير واز 
سياسكرزاران ياشن: 
نكته ها: 


به د ركاه من بى نظير بود؛هر كاه به نماز مى ايستادى»كونه هاى خود را بر خاكك مى نهادى. )١(‏ 


در حديث ديكرى آمده است كه خداوند فرمود:جون در ميان بندكانم خود را نسبت به من ذليل تر مى دانستى. (5؟) 

بيام ها: 

عقوت موس ناذه ع مكل دا بوره ا كلت تكهم (امطفاف يه متاق انفكا كرهر خالض اق 

١-نبوّت‏ و رسالت مقامى انتصابى استءنه انتخابى. (إِنّى اصْطَفَيتُك) 

"'-بيانٍ درخواست نابجاى مردم.مانع بر كزيد كى ونبوّت موسى نيست. 

«اصْطفييُك) 

ديدي لنب عياددك ور عيغاد كاد مقلة مه افق براق كرشن #ورانت بو ركان بشن 1ن شف ولاك فورظ لين ا تكز 1 اتتكما 
ه-يس از براندازى طاغوت و تشكيل حكومت دينىء بايد قانون و احكام الهى 


١7١١ ص‎ 


41-1 لفسير ضاقى: 
29 )) شبن نير الفلو. 


اجرا شود. «فِحَذ ل اتنتكك) 


#دستوليت هاى دي و ارشاديئهتعمت الهن است كه بايد سباسكرازى شوف: 


ل 
اوَ كنْ مِنّ الشَاكرِينَ» (شك ركزارىءعلاوه بر زبان بايد با بكار , بستن دستورات الهى باشد) 


لا 7 2 افد ماد عير 2 ره ل ل ال ان دم اه و ع - 2 ءِ 3 1 
وَّ كيدا له فى انألا مِنْ كلى شايئء مَوْعِظَهٌ وَ تفصةيلا لكلل شايئْءٍ 0 بِقَوَّهِ وَأمُو قؤمّكك يأدذوا 6 سَارِيكم 2 
الفاسقينَ«0؟5١)‏ 


و در الواح(تورات)براى موسىءدر هر موردى ينادى و براى هر جيز تفصيلى نوشتيم.(اى موسى!)آنها را با قوت بككير و به قوم 
خود فرمان ندى كه ويعزين 'أتبا(يقة إز شان عقر قاض عقر )را بككيرنك.به زودى جايكاه فاسقّان را به شما نشان مى دهم. 


نكته ها: 
مراد از«الواح»»همان سك نبشعة هعاق تورات است كدهر آبهى قبل به 31 اشاه شد. 


قوايق #اهراة لاعس در 31 أ كوكم اموا بأخسبفاء جيستءاقوال مختلفى بيان شده استءاز جمله:مراد با بهترين قدرت 
كرفتن»يا بهترين كرفتن از حيث علم و عملءيا در دَوَّرَانِ امر بين اهم و مهّ»بهترين عمل را انجام دادن است و يا مراد اين 
امحود سور 0 تمام 0 آن 00 است اقرا لحسن مطلقءقرآن استءجنانكه خداوند مى 
فرمايد: هو البعُوا أَحْسَن : نلَ إِلَيكمْ مِنْ 0 م ين قبل أن يكم العذاب بفلة و أقم [ا .ا س4 


نمكن اسث مراة أن آيه ايخ باشد كه اكر يا قدرت يبه ثورات عمل كيدوبر دشمتان غالب جواهيد شد وخاته هاى آنها رانه 


دست مى آوريد. 
ف 11 


)١-١‏ .زمر.00. 


نكرده اسيت:. 21 


لا 34 
مرا .وكاو النالكفيك ويا اخ ودربان فرعؤنياق نت :ياخاقه هاى كنات بيك لفاس قبل ان ووو قرم موسى و ممكن است 
ورادعنا_ كاد سكلنان اذ دمموراك سرس در قنافك ه21 


بيام ها: 
: : لا 
١-توراتءبه‏ صورت نوشته نازل شده است. ١‏ كتّئنا» 


- . 


ع - 
هءوَ؟: 


"حدر يافت وحىءنياز به قوّتءاراده و جدّيت دارد. م بوه وَ مد قوْمّك) 
'ا-در ميان جند راه و برنامه»بايد بهترين روش را انتخاب و با بهترين توان انجام داد. «بأخسيقاء 


3 0 لما 
#دميخالفة با قانون أسمانى»فسق است و مجازات دارد. «سَأريكم إر الفاسقين» 


ه-رهبر بايد در عمل ييشكام باشد.(خداوند»ابتدا به خود موسى عليه السلام دستور مى دهد»سيس به مردم)خذ...يأخذوا 


3 ع لا 3-00 0 2 
سا ورِفٌ عَنْ اباتى اين يكيو فى اوْض بير لقو إن عرزا كل اكه لا بؤمتوا بي بها وَ إِنْ يَرَوَا سَبِيل الود 25 
' 5-5 لام .نم لا 1 1 

َ إن يرا سيل الى يَجِدُوة عبيل ذلك باهم عدبا 07 وَ كانُوا عَميا غافليت رع18) 


به زودق كساتى را كه باحق دى زميج تكير فى ورؤئدةاز دايعا به)آيات خود منصرف مى سازمء(به كونه اى كه)اكر هر نشانه 
فاق قفوكها زا يستدايمان من ا ورعه و ا كربراة وشيد ا ينقد 1ن وابرتس كر تددو اكر ءاه انحر اذ را ميقم ارا را 


خود كيرند.اين بدان جهت است كه آنان آيات ما را تككذيب كردند و همواره از آنها غافل بودند. 


١7/١: ص‎ 


اك شير لز للقي 


نكته ها: 

بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:هنكامى كه دنيا در نظر مسلمانان جلوه كند.هيبت اسلام از آنان جدا مى شود و زمانى 
كه امر به معروف و نهى از منكر را تركك كنندءاز برككت وحى محروم مى شوند.«و اذا تركوا الا-مر بالمعروف و النهى عن 
المنكر حدمت بركه الوحى» )١(‏ 

بيام ها: 


١-متكبران»بدانند‏ كه از هدايت و ايمان به آيات الهى محروم مى شوند. «سَأْصْرِفٌ عَنْ الاي الَّذِينَ يتَكبرُونَ؛ 


اسجراء ودين ديك الطلف روهز ال كنس ترقدى “5 دا تن كدان عه فى هدكو كر اناق كشا طرف ني عقون 


كط 


-تككبر انسان»برخاسته از تصوّرات موهوم اوست. يَتَكيْرُونَ ... بغَثر الْحَقَ 


؟-تكبرءه ركز براى موجود ضعيف و محتاجى همجون انسانءزيبئده نيست. 


وادتكيرو اكز ادامه يابده باك متع ذه قز اساة وااهدايت خس كند. ككندون ... كل آله 
ََ 3-3 لا ا 9 ل 5 
باق د رانيفات هنذا مكو كران ايك ا تقدوة عزاتي تغدوةفية 


7 2 اه لا لا 
7 0 آيات الهى.موجب تكمبر و انحراف در ديدكاه و انتخاب است. 50 بأَنَهُمْ كذبُوا بأجاننا وَ كانُوا 
نيلا عافليت 


0 05 و لقاءِ الآ ل 
وَالْذينَ 1 يائنا وَ لقاء الا خرّه حبطث أَعالْهُْ هَل هَل يُجْرَوْن إلا ما كانوا يَعْمَلونَو17١)‏ 


و كسانى كه آيات ما و ديدار قيامت را تكذيب كردندءاعمالشان نابود استء آيا جز آنجه عمل مى كردند»مجازات خواهند 


نكته ها: 


«ححبط اءبه معناى نابودى عمل است.«حبطت الناقه)ي»يعنى شترى كه سَمْ خورده و شكمش باد كرده و سوراخ شده است.برخى از 
كارهاى انسان هم مانند سمّ»عملكرد يكك عمر انسان را بر باد مى دهد و تباه مى سازد. )١(‏ 
ان 

حبط عملءبر خلاف عدل الهى نيست.بلكه امرى قهرى و تكوينى و نتيجه ى عملكرد خود انسان است. «هل يُجْرَوْنَ إلا ما كانوا 
يَعْمَلونَ) 
بيام ها: 
ا كن اكلا سيب مطل اعفان" كتبلكه امسق كل تواااني قط 

: ل 1 
"-ياداشها و كيفرهاى قيامتءتجسشمم اعمال ماسث. هَل بَعْرّوْنَ إلا با كانُوا بَعْمَلُونَ 


08 0 8 لاى ‏ هم 
“-آنجه بدتر از كناه استءاصرار بر آن است. «كانوا يَعْمَلونَ) 


د : 0 ىر لااره لا لون قدب الك 
وَانََكَدَ قَوْمْ مُوسل] ون بَغْدو مِنْ خَلئِهغ عجلاً جص دا لَهُ كار أ لع يَرَوَا أنّهُ لا يُكلمَهُعْ وَ لا- يَوْدِيهغ سَبيلاً انَحَدُوهٌ وَ كاثوا 
لا 1 ١‏ 3 0 
ظَالمينَ١8؟١)‏ 


و قوم موسى يس از(رفتن)او(به كوه طور)از زيورهاى خود مجسّمه ى كوساله اى(ساختند و به يرستش) كرفتند كه صداى كاو 
تاشيةة آبااتدبددد كه ان( كوسالهة)يا آثان سك تحن كريد وي رافى هد هقان تمى “كد19 وليه يوسكاشن) كرفييد دن الى 
كه ستمكار بودنك. 


نكته ها: 
«عجل اءبه كو ساله ى نر كفته مى شود و كلمه ى«حلى)ءبه معناى زيور الات است و لان صداى مخصوص كال أمشثة. 


امام باقر عليه السلام فرمود:حضرت موسى عليه السلام به خدا كفت:سامرى كوساله اى از طلا براى مردم ساخته استءاما 


صداى آن از جيست؟وحى آمد كه ان وسيله ى آزمايش مردم افِيتة 


ص :ع/ا١‏ 


)١-١‏ .تفسير فى ظلال القرآن. 


ل ل ا 5 : سن ا > لكان ننه ل اسه ون 2 اد 
ايا موسى ان تلكك فتنه فلا تفحص عنهااء (١)قرآن‏ نيز مى فرمايد: (إِنْ هى إلا فِتتتكك تضل بها مَنْ تشاءً وَ تَهُدِى مَنْ تشاء» (25 


قرآنءبه مسأله ى كوساله برس يق اسرائيل ددن عدهار سوره اشارء كرده اسح الكه كوساله رسف بن اسراتيل وفيت هاف 
فرهنكى»اجتماعى داشتيزيراءاوّلا آنان ساليان دراز در مصرءبت هايى به شكل كاو ديده بودندءثانياً همان كونه كه در آيه ى 
خوانديم»يس از عبور از رود نيل جك مشاة يقوس مث رست الذادو عت عاثر قرار 5 هه ودر عق ووعشان باقى 


ماند.ثالثاً تمديد مدّت سى شب به جهل شب.شايعه ى مركك موسى را به دست مخالفان يديد آورد و زمينه را براى انحراف 
آماده كرد و در نهايت»جهل مردم و هنر سامرى باعث شد تا قوم موسى از خدايرستى به كوساله يرستى كرويدند. )2 

بنايراين عوامل انحراف جند جيز است: 

١.نبود‏ رهبرى يا غيبت أو. 

".جهل و ناآ كاهى مردم. 

”.عالمان و هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر. 

؟.زيبايى و زرق و برق ظاهرى. 

.سر و صلا و تبليغات كاذب. 

ذر أبدى /الم#سورهى طةءساختة. كوساله به سامرى نسبت داده شده اسثةانما شكفت آنكه در توراتهبة.غارون سنت داده 


شده است؟! 150 البته در اين آيه به قوم موسى نسبت داده شده استءزيرا بسيارى از كار او راضى بودند و او را يارى نمودند. 
م 


حضرت موسى براى هدايت مردم و رهايى از انحراف و دام سامرىءاز دلائل ملموس استفاده كرد.مثلاً براى نفى الوهتيت 
كوساله با بيان اين كه مصنوع است نه صانع»محتاج مكان است و داراى وزن و حجم و شكل و هيج كونه هدايت و راهنمايى 


براى كسى ندارد» 


1١6: ص‎ 


)١-1١‏ .تفسير فرقان. 
؟- 7) .اعراف»100. 
9 7) .تفسير نمونه. 
؟- ©) .توراتءسفر خروجءباب 7". 


ه- 0) .تفسير نمونه. 


آنان را ارشاد نمود. (21 
بيام ها: 
١‏ -كاهى انسان به جيزى كه واقعيّتى ندارد»ارزش مى دهد و تا حدٌ برستش آن جيز بيش مى رود. دو انَحَذ) 


١-دعوت‏ به كوساله يرستى»يس از نافرمانى از رهبر و در غياب رهبرى حقٌ صورت مى كيرد. «مِنْ بَعدِه (زمانى كه حضرت 


موسى به ميعاد كاه رفته بود) 

“اسدشمن براى انحراف مردمءاز هثر و تمايلات نفسانى استفاده مى كند. 
(مجشمهى طلا) «خليهم عال 

*-ارتدادٍ اقوام»سابقه ى طولانى دارد. وَ انحل ... علا .. 

ه-كوساله ى سامرى»مجسمه اى بيش نبود. «جسداً) 


حور انحراق السانءزرق و يرق وسروصدا تقش عيده اق دارى فيع ... خاو كابراين دز بئ عر دا وهر زرق و برقو 


زيبايى نبايد رفت. 
لا 
/١-معبود‏ انسان بايد هادى انسان باشد. رلا يَهَديهِمَ) 


(-ش ركك.ذ است و كسى كه بدون دليل و تنها بر اساس لجاجتءحقّ را رها كند و اسير ساخته هاى دست خود شودءظالم 
است. «كانوا ظالمينَ) 


و نهذ ضَُوا نوا لين كع يحبا حب ْنا وَ يَمْفِْ لا لَنَكُوئنٌ من الحا رِينَ:015 


وعتوة(اززكن كرسالة برص )قو ترذشنان سقوط كرةزو بشيمان شذشس) وخينتد كه قظعا كدراه دة انب كنهد:الته ا كر 


يرورد كارمان به ما رحم نكند و ما را نبخشايد.ما از زيانكاران خواهيم بود. 
ص ١7/2:‏ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


نكته ها: 


جون معيولا الباة يه سكام نايك وبيشيماتى اجان عي خوديرا بر دستائشن تراز فى دهلدو فكر ني كلل متانكه كريا ددس 
خود فرو افتاده استءلذا قرآن مى فرمايد: مقط فى أتديوة» (لأوشايد كايه از ال ا 
واز بين رفتءجنانكه مى خوانيم :و الخو إلا لبك الى طَل عليه جنا لتحرقة ثم لنَنْسِفنَهُ فى اليم نَشفأ» (؟) 


بيام ها: 
لالع 
١-برخى‏ انسان ها تا نتيجه ى عملكرد خود را نبينند»متوجه خطاى خود نمى شوند. لما سقط .. 
لا 0 


دلا 
'"-انسان»بدون رحمثت و مغفرت الهى در زيان اسن «الخاسرينّ» 


لقا رَجَمَ مُوسغ إللا ويه عَضْلان أبدفا از ل لاماشتونيى شرف اغيه عَجِكم أ: وَ أَْقَى الفاح و حل برأس أخيه 
وَلمَا رج 0 بشي للم > مر ا اخ و أخذ برَأس 
بو م - 2 4 0 

يج لي قالَ ابن أمَ إنَّ الْمَْمَ اسْتَضْعَمُونِى و كادُوا يَفتُُونتَى قلا تُشْمِتْ بى الْأعدَاءَ وَ لا تَجْعَلْنِى م مع القَْم الظَالِمِينَ:١15)‏ 


و همين كه موسى(از كوه طور)به سوى قوم خود بركشت(و كوساله يرستى آنان را ديد)»به حال خشم و تأسشّف كفت:يس از 
من بد جانشينانى برايم بوديد»آيا بر فرمان يروردكارتان(كه ده شب ماندن مرا تمديد كرد)»ييشى كرفتيد؟(و صبر نكرديد تااز 


كوه طور ب ركردم.) آنكاه الواح( تورات)را(به كنارى)افكند و(از شدّت غضب.موى)سر برادرش را 


ص اا 


؟-5) بطه/اة. 


كرفت و به سوى خود كشيد.(هارون) كفت:اى فرزند مادرم! حقيقت اين است كه اين كروه مرا در ضعف قرار داده(به حرفم 


باستمكران قرار مدها 
نكته ها: 


بس از مخالفت هايى كه با حضرت على عليه السلام صورت كرفت»روزى الب اي سيا يم 
من انبيا هستند...امَا الكوى من از برادرم هارون اين است كه هارون به برادرش فرمود: «ايْنَّ أ إن ْم اشض عَقُونِى و لكادوا 
يفعلوئنِى) »حال اكر بكوييد او رأ به استضعاف نكشيدئد و خوار نكردئد و براى قتل او هيج اقدامى نكردند»منكر قرآن شده ايد 
واكر همان باشد و شما آن را يذيرفتيدءيس هارون معذور بوده و سكوتش لازم بوده است. )١(‏ 


جنانكه ييامبر صلى الله عليه و آله نيز به آن حضرت فرمودند: 


ياعليٌ...فائك منْى بمنزله هارون من موسى و لكك بهارون اسوه اذ استضعفه قومه و كادوا يقتلونه يس تو نيز در برابر دشمنى 


قريش صبر ييشه كن. 270 


رفتار توبيخ آميز را با هارون نمود وكرنه خداوند به موسى در كوه طور كوساله يرستى قومش را خبر داده بود. 250 
امام صادق عليه السلام فرمود:هارون با آن همه اذيّت و آزارى كه از قومش ديهء.باز در ميان آنان ماندءزيرا اكر آنان را تركك 


(اذا فارقهم ينزّل بهم العذاب» ع 


ص اا 


قا سور نور التقلين. 

)ا كلسي فقا 

ود )يتين فرفاة. 

؟- 5) .تفاسير نورالثقلين»فرقان و اثنى عشرى. 


بيام ها: 


١-در‏ براء بر انحراف هاى فكرىءبايد غيرت دينى نشان داد. فلن أيفا (مانند برخورد امام خمينى قدس سره با توطئه ى 


"سحتى غضب اولياى خداءاز روى تأشف بر حال مردم است. (ءَّ عَضَلانَ أسِفا 


“از آفات هر انقلاب و حركت اصلاحىءارتداد و ارتجاع مى باشد. اِنْسَ لطا حَلَفتْمُونِى (بس رهبر بايد آن را بيش بينى كرده 
؟-در جامعه ى فاسد و منحر ف كاهى تلاش انبيا هم بى نتيجه مى ماند. ولهلا خلفتموني» 
ه-نبايد بر امر و فرمان الهى ييشى كرفت. «أَعَحِك لثم أخر ربكة) 


#-تأخير موسى و تمديد مدّت حضور در كوه طورءفرمان الهى بودءنه خواست موسى و البنّهِ جنبه ى تربيتى داشت. «أَمْرَ رَيَكما 


لا-هركاه اصول در خطر افتدءفروع را بايد رها كرد. «أَلْمَى الأشاح» هنكامى كه موسى ديد مردم مشركك شده ودست از اصل 
خدايرستى برداشته اند.الواح تورات را كه يكك سرى دستورات و قوانين ن الهى بودءبه كنارى كذارد و بيكير اصل مهم تر شد. 


#خبراق ابجاد شوك در جامعة تتحرفئ ةبابد تحركت توييفى عتشمكير وابه ياد عاتدي كرد. آلْقَى الأقراح و 


جره جنانكه در نهج البلاغه مى خوانيم:حضرت على عليه السلام براى ايجاد تحركك در شنوند كان بى تفاوت» كاهى به 


صورت مباركك خود مى زد.اثم ضرب على لحيته الكريمه» )١(‏ 
9-به خاطر مقام و موقعيت و حخويشاوتدىءاز لغزش ديكران جشم بوشى نككنيم. 


وأحَدَ برَأس أخيه) كَاهى توبيخ به موقع نزديكان و در ميان جمعءبراى نشان دادن اهمئّت مطلب و هشدار و زهر جشم كرفتن از 


١/94: ص‎ 


.187 .نهج البلاغه خطبه‎ )١ -١ 


ا 


خيه) جنانكه خداوند ييامبرش را جنين مورد خطاب قرار داده است. 
طل] 
تن أ شْرَكْت لَيَخبطنٌ عَمَلْك وَ لَتَكُورَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ (١)در‏ حالى كه هدفءهشدار به ديكران است. 


٠حدر‏ برابر فرد عصبانى بايد برخوردى عاطفى داشت. «ابنَ م (با اين كه موسى و هارون عليهما السلام از يكك يدر ومادر 


بودندءامًا هارون»موسى را فرزند مادر خطاب كرد.) 
200 فأة قروو كيه دست موسى 1ل قرعو تجاظ انعد امروة غام] .اتيهاف رهر كوه كيه انل اكد ترك 


-سقوط اخلاقى انسان تا آنجاست كه به خاطر هوا و هوس و كوساله يرستى» ولى نعمت خود را تهديد به قتل مى كند. «وّ 
را يَفعلوننَى) 

لأ .ىه 
١-همه‏ ى اصحاب انبيا عادل نبوده اند»بعضى از آنها مرتد هم شده اند. «وَ كادُوا يَفَتَلونَنَى) جنانكه بعضى كوساله يرست 
شدنك. 
١-هنكام‏ توبيخ دوستانءبايد مواظب بود كه دشمن از آن سوء استفاده نكند. 


لا وه 0 ولا 
«فلا تشمث بىَ الاأعداء») 


10 -سكوت و بى تفاوتى نسبت به ظلم و انحرافءانسان را هم سنكك ظالم قرارمى دهد. كفن : ع لقو اانه هارون 
سكوت را ظلم مى دانستءلذا فرمود:من سكوت نكردمءبلكه مرا مجبور به سكوت و تهديد به قتل كردند. 


- 


ب : ا 
قال رَبَ اغفِز لى وَ لأخى وَ أَدْخِلنًا فى رَحْمتَك و أَنْتَ أَرْحَمْ الْبأاجِمِينَ: 101 


.اماك ٠‏ 5-7 ا ل ح ٠. . 5 5 5 ٠.‏ 
(جون خشم موسى فرو نشست) كفت:يرورد كارا! من و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت خويش وارد كن و تو مهربان ترين 


مهربانانى. 
ص :1/8 


.5١ .زمر‎ 0-١ 


نكته ها: 


آمرزش خواهى حضرت موسى يا براى درس دادن به ديكران است يا به خاطر آنكه در ميان مردم به هارون يرخاش كرده 


است. «رَبُ اغْفْوَ لى و لأخى: 

الت سفيرت عرس وا راق ارم جمله رطر و عاطق هازروو را كد كتكودرائق 61ل بابخ ترس داف 

بيام ها: 

١-به‏ برادران وهمكاران خود نيز دعا كنيم. ارب او ل ف اخ 

؟-در طوفان انحراقف هاى جامعه»رهبران به دعا و لطف الهى بيش از ديكران نيازمندند. 50 رَحْمتَكك) 
"-بخشود كىء مقدّمه ى ورود در رحمت الهى است. اغْفْو . . دخلا 

#-در دعاءاز الطاف و صفات خدا ياد كنيم. «أ 2ه عم الَاحِمِينَ) 

0 عرف ل ا د ا د 5 5 7 دلا رف ىن 0 

إنَّ الَّذِينَ انَحَذُوا الْعِجِلَ سََنالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ذلَهُ فى الْكلياء الذَّلا وَ كذلك تجزى الْمَفتَرِينَ: 0187 


قلحا كنناق كه كوبالوا(به وسسق)كرقسدية رودق عمس ا سرف بروود كارشاة و ذل كن زد كى حفانيه آناث خو ابعل 
رسيد و اين كونه دروغ يردازان را كيفر مى دهيم. 

نكته ها: 

از آيهدى ١89‏ بر مى آمد كه , بنى اسرائيل از كرده ى خود يشيمان شدند.اين لاماي وبي راي آنان بذيرفته 


نشدامكر به تحوى كله در يد ى 6ن سوره ع يقره يان سد كد براى نويه بابد كد كر را بكشند وإلكم طلكم لدع 
اذم الل ُو عُوبوا إلا يإ رفك تاقوا الفمكم: آرىءقربه فى ارقداد: و كوسالة يرسق بس اسع برمنتى كفدن ا 0 


نيستءبلكه بايد همديكر را با دست خود اعدام كنند تااين حركت در روش مبارزه با شركك 


18١:١ ص‎ 


فرهنكك شده و در نسل ها بماند. 
امام باقر عليه السلام ذيل آيه فرمودند:ه ركس در دين الهى بدعت كذاردءدر همين دنيا ذليل و خوار مى شود. 212 
بيام ها: 


كانهو اشكاى دين 1 ردابف كرجه كاسن مسر كاين دا فى كلك كه رافك قوط اوه ورد بترن النلية لخدو 
6 7 لاثر 2 5 ِ 1 
العجل سَيَالهمْ غعضبٌ مِنْ رَبهِمْ) 


ٍِ 3 لاثر له‎ 5 (2 0 - .: َ ٠. 
؟-افراد مرتد»مغضوب خدا هستند. «إِن الذينَ اتخذوا العججل سَيَنَالَهِمْ غضتٌ من رَبَهِمْ)‎ 
#اغضب اولياى خداءغضب خداست. هعَغْليانَ أب‎ 


؟-آنان كه به جاى ايمان»سراغ بت هاى ير زرق و برق و ير سرو صدا بروند»در همين دنيا هم خوار خواهند شد. «ذِلَهٌ فى الَْلياء 
الدَّلل 


7 ج-ه لا 5 
ه-غضب الهى»مخصوص بنى اسرائيل نيست.بلكه سنت الهى است و نسبت به اقوام مرتدٌ ديكّر هم بوده و خواهد بود. «كذلكك 


َْزى المفْترِينَ 


وَالَّذِينَ عَمِنُوا الما تِ ثم تابُوا مِنْ بعل غدل و1 مَنُوا إِنَّ رك ةبغرل القرة ويه اا 


و كسانى كه مرتكب بدى ها وكناهان شده ويس از آن توبه كرده وايمان آورندءيس از آن توبهءبى كمان يرورد كارت 


آمرزنده و مهربان است. 

بيام ها: 

١حراه‏ توبه هميشه باز استء كرجه د يس از مدّتى باشد. ان :توا ) 22 براى فاصله زمانى است) 

؟-توبه ى هر خلافىءجبران همان استءتوبه ى كوساله يرستىءباز كشت به ايمان واقعى به خداست. «آمَنوا) 


1١87١: ص‎ 


)١-4‏ كتسير تووالتقلية» 


3 > لا د 
#-براى دعوت به توبه بايد زمينه اى را فراهم آورد. ثُمَ تابُوا ... إن رَبك مِنْ بَعْدِها لَعْفُودٌ رَحِيمٌ 


#؟سخداوند نسبت به توبه كنندكان واقعى علاوه بر بخششءرحمت خود را هم شامل آنان مى سازد. الَعَفُورٌ رَحِيمٌ» آرىءاسما و 
صفات الهىءجلوه هاى حكيمانه دارند. 


وَلَنّا سكت عَنْ مُوسَى الْقَضَتُْ أَحَدَ الاح وَفِى تُمحَيها هدي وَ رَحْمَه لِلْذِينَ مُمْ لِرَبّهِ يدهيو نَّوع0١)‏ 


وجون خشم موسى فرو نشست,الواح را(از زمين)بركرفت و در نوشته هاى آن براى كسانى كه از يرورد كارشان بيم 


دارند»هدايت و رحمتى است. 


بيام ها: 


١ ص‎ 


5 و لذ عر و 2 4 قرس عن سر 2 - فى لا ات 
وَ احا موسي ومس بعِينَ رجلا لميقاة) فلا أَحَدَنْهُمْ الَجْفَهُ آل رَبّ لؤْ شَِكْتَ أ م مِنْ قل وَ إِداء أ تَهْلكنا با فل 
2 5 . 9 وا ره و 2 لا لا 2 لاءه لا م 1 
الفتياة نا إذ وى إل تك نض جا 3 1 شاءٌ وَ تهُدِى مَنْ تشاءٌ أنتَ وَلبّنا فاغفُر لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أنتّ نت يد الغافِ رينَ88١)‏ 


و موسى براى(آمدن به)ميعاد كاه ماءاز قوم خود هفتاد مرد را بركزيد.يس همين كه(در بى درخواست ديدن خدا)زمين لرزه 
آثان وافرا كرفت كفت:بروود كازا!اكر هس حتواستى4مى ت#واستن انها وهرا بيقن ازابن(آ مدن يهطور)بميراق»ابافارا نه 
خاطر كارهاى بى خردان ما هلا-كك مى كنى؟اين صحنه جز آزمايشى از جانب تو نيست كه با آن»هر كه را(سزاوار بدانى 
و)بخواهى كمراه مى كنى و هر كه را بخواهى (و لايق بدانى)هدايت مى كنىءتو ولى و سريرست مايىءيس ما را ببخشاى و بر 
ما رحم كن»كه تو بهترين آمرزند كانى. 


نكته ها: 


دراين كه حضرت موسى عليه السلام يكك ميقات يا جند ميقات داشته و مركك و هلاكت در ميقات» به خاطر تقاضاى ديدار 


خدا بوده يا كوساله يرستى مردمء كفتكوهايى است كه در فهم آيه نقشى ندارد واز آن جشم مى يوشيم. 


ياران موسى عليه السلام باديدن آن همه معجزاتءباز هم تقاضاى ديدن خدا يا شنيدن صداى خدا را داشتند»درحالى كه آن 


هفتاد نفرءب رركزيده ى از ميان هفتصد نفر بودند كه به كوه طور رفته و كرفتار قهر الهى شدندءزيرا كسى كه معجزه اى 


ديدءنبايد بهانه بياورد. 
در عدد١«هفتادانيز‏ مانند عدد«جهل؛»ءراز و رمزى نهفته است. 
وقتى بركزيد كان بيامبرى همجون موسى عليه السلام جنين از كار درآ يند.جكونه مى توان كفت: 


ندارند؟فرمودند: حضرت كه هفتاد نفر را انتخاب كرد شد لايق نبودندويس وقتيى انتخاب شد كان يباميرى م* 
فرمودند: حضرت موسى نهر ٍ م بق نبودند»يس وفتى انتخاب ييامبر 


ص 18 


جه وضعى خواهند داشت:110 

بيام ها: 

١-براى‏ حضور در مراكز مهم و مسائل حش اسء.بايد كزينش انجام شود و افرادى انتخاب شوندينه هر كس و در هر سطحى 
حاضر شود. (و ار مُوسلا» 


8 ا را م لأا 5 
"-مردنءاز تحمّل حرف مردم أسانتر است. «لَوْ شانت أَهْلكتَهُمْ مِنْ قبل وَ إِيَاىَ) (اى كاش! قبل از امدن مردم به كوه طورءجان 
ما را مى كرفتى كه تحمل اين كه بكويند:تو بهترين ها را بركزيدى و به قتلكاه بردى و آنان را نابود كردى و... 


سخت تر است.) 


“ابيا مبران در اعمال و رفتار خودءبه ظاهر عمل مى كنند نه به علم غيب.از اين رو كاهى بر كزيد كان انبيا نيز نالايق در مى 
آيند. دللا فَعَلَ الشمطاء مِنَا» 


*-كاهى آتش قهر الهى جنان فراكير است كه خشكك و تر رابا هم مى سوزاند. 
2 ملا لا ع هي كلالء 5 ٠‏ # 5 هن 5 
«] تهُلكنا بما فعّل السفْهاءٌ) (خوبان را به خاطر سكوت و بى تفاوتى) 
00 
ه-بلاها و حوادث كاهى آزمايش الهى استء إِنْ هى إلا فِتنتك ...كه در آن افراد شناخته شد و انسانها از هم جدا مى شود. 


ا “ا ا كوم ر لأ ع :. ل 
#عستايش خخداوثد بيش از دعاءاز آداب دعاست. «أَنْت وَقنا فَاغْفُ لناه 


ع َو َو 5 2 لا 
اه از الود كى كناه ياكك نشود.رحمت الهى نمى أيد. مغو ل وَارحَمْنا) 


1-8 مرزش و عفو الهىء(بر خلا.ف بخشش مردم كه يا با تأخير استءيا همراه با منت و تحقير»)بهترين بخشايش هاست. ١خَيرٌ‏ 
لا 
الغافرينّ» 


ص :186 


0-1 كلمي نز الشليى, 


و كت ناف لزه الذلا عورقة وين الخد 


13 ير ص بوه 2< 0 5 “كلد لا ف مم 
للَذِينٌ يَقُونَ وَ يُوْتُونُ الرّكاة و الذِين هم باجاتنا يُؤْمِنُوةٌ دءفاه 


و و 
.4 


(خداوند!!)براى ما در اين دنيا و در آخرتءخير و نيكى مقرّر كن كه ما به سوى تو رهنمون و بازكشت كرده ايم. 
(خداوند)فرمود:عذابم راابه هر كس كه بخواهو(و مستحقٌ باشد)مى رسانمءو(لى)رحمتم همه جيز را فرا كرفته استءيس به 


زودى آن(رحمتم)را براى كسانى كه تقوا دارند و زكات مى دهند و آنان كه به آيات ما ايمان مى آورند.مقرّر مى دارم. 
نكته ها: 
اين آيهءبيان دعاى ديكر حضرت موسى عليه السلام در بى خواسته ى قبلى است. 


و ملا . ' 5 
«هردنا» اشاره دارد به توجّه آنان به سوى خدا وتوبه كردن از راه منحرفان وراه كسانى كه تقاضاى نابجاى ديدار خدا را 


داشمتك. 


به نقل ابن ع اس وهتكافى كه آيهى «وَ رَحْمَتَى وَسعَتٌ كل شيعا نازل شدءشيطان نيز در رحمت الهى طمع كرد و 


1 0 5 1 1 1 01000 مقرلا 1م ع مف به 
كفت:عبارت «كل شيّء) »شامل من هم مى شود.خداوند براى رفع اين توهّم فرمود: فسَا كتبها لِلذِينَ يتقون ... 
موري اله كتترده انبرة و همه كين فى سند هات اير ل شيعن اف طير دو اتانيه تفغيل الى اسه 211 


در روايت ١مَذة‏ است كه شخصى در نماز مى كفت«اللهم ارحمنى و محتّ.داً و لا-ترحم معنا احداً»»خدايا! تنها من و محمد 


صلى الله عليه و آله را مشمول رحمت خود قرار بدهءنه هيج كس ديكرى را. 


بيامبر صلى الله عليه و آله يس از نماز در انتقاد به او فرمود:رحمت نامنتهاى الهى و موضع وسيع و نامحدود را محدود ساختى! 
20 


ص :18 


١--١).تفسير‏ اثنى عشرى. 


"- 1) .تفاسير مجمع البيان و نمونه. 


بيام ها: 
اسهترين كاء هاو كارهاننا قاض كزين اهانيع واكك نه 
أخانبيا ور فكر تأمين سعادت دياو اغرت مردسد. وف لاف ؟ هذه الدَّل]ا حسَئهُ وَفِى الْآخرَه) 
ا ب ون فا عام لدي لبان رق للدي الا عفد ان 
-ار بهترين د #تجافع. رين نهاست. «فى هذه يا حشنه ورفى خره) 
ع 5 4 ولا 
#-باز كشت خالصانه به سوى خداءدريافت الطاف الهى است. «هدنا» 
هرحمث الهى نامحدود استءاكر كسى به آن نرسيد»تقصير خود اوست. 


«رَحْمَتى وَسِعَتْ كل شيئء) نقصى در فاعليّت رحمت الهى نيست.بلكه نقص در قابليت ماست. 


#تدرحيك داوق كرا كير انكهولى غذاب البى عطرا لسك عمق وسكت 


/ا-اصل»رحمت الهى است و عذاب او عارضى.(براى رحمتءفعل ماضى «وَسعَتٌ) »ولى براى عذاب فعل مضارع «أصيبُ)» آمده 


است) 
عاق انا ا قر عدا زسترن سناكم وقانوق الى سعيات هن افو القت ل ب اديه ١‏ 


9-با وجود تقوا و عمل به تكاليف»شمول يعييك الح شد اله قد 0 ابي ...ولى با وجود كناه و معصيت.عذاب 
لا 2 َل 
حتمى نيستءزيرا با توبه و استغفار»امكان مغفرت وجود دارد. اعَذَابى أَصِيبٌ به مَنْ أشاءً) 


0 يذب ولك 
٠-رحمت‏ الهى بى نهايت استءامّرا شرط بهره ورى از آنء»تقواءيرداخت زكات و ايمان است. يَتقسون ... الزكاة ... يُؤْمِنونَ 


١'-زكات,.در‏ شريعت يهود نيز بوده است. تون الرَّ كاة) 
١١‏ -آنجه سبب دريافت الطاف الهى استءايمان به تمام آيات استءنه بعض آنها. «با ياننا يؤمنون) 


ص اا 


5 


0 عرد قود لذن تع لحل ودار مطريا وتلق تا انارو جل َأمْرْهُمْ بالْمغرُوفٍ و ينام عن الْمنْكرِ و 

و 2 و و مولا 5 16 ل قفني ص 7 1 
بحل لَه الات و يحم علوم لانت و مِصَعْ َنهُْ إضد رَمُع و اعْللَ الى كاقث لبي فالنيق اأعلر الوو ل ف وو لق 1و3 
الوه الْنى تل مَعَهُ يكت هُمُ الْمَفْلِونَ 1017 


(رحمت الهىءشامل كسانى است كه علاوه بر ايمان»زكات وتقواء»)از رسول و بيامبر درس نخوانده اى ييروى مى كنند كه(نام 
و نشانه هاى او را)نزد خويش در تورات و انجيل نوشته مى يابند.(ييامبرى كه) ]نان را به نيكى فرمان مى دهد واز زشتى باز 
مى دارد و آنجه را ياكيزه و يسنديده است برايشان حلالل مى كند و يليدى ها را بر ايشان حرام مى كند واز آنان بار 
كران (تكاليف سخت)»و بندهايى را كه بر آنان بوده برمى دارد (وآزادشان مى كند).يس آنان كه به او ايمان آورده واو را 


كرامى داشته و يارى كنند و از(قرآن)نورى كه همراه او تازل شذه اسث بيروئ كنندءآنان همان رستكارانتد. 
نكته ها: 


كلمه ى«امى»»منسوب به«ام)ءبه معناى مادرءبه كسى كفته مى شود كه درس نخوانده باشدءمثل كسى كه از مادر متو أسد شده 

است.بعضى كفته اند:امَى»يعنى برخاسته از امّت و تودهى مردمءنه اشراف.برخى هم آن را منسوب به«أمٌ لكر ادافيفه افد به 

نام مكه استء يس امّى يعنى مكى. 

ا ا نخوانده بود «الوَسُولَ النبيَ الْأمّىَ) جنانكه در آيه ى /5 سوره ى عنكبوت نيز مى 
1 م2 

0 وَل كنت د توا ون قله بن أب 3 لا ته يبيبكه» تو هركز بيش از ين كتابى نمى خواندى وو با دست خود نمى 


ص :ملا 


نوشتن و خواندن هر دو را داشت. (1) 


در تمام مكه در عصر بعثت»17 مرد و يكك زن با سواد بيشتر وجود نداشت و اكر ييامبر صلى الله عليه و آله حتّى كلمه اى از 


يك نفر آموخته بود»نمى توانست خود را در ميان مردمءامّى بنامد. (5) 


كلمه ى«اصر)ءبه معناى لكيذارق و محوس كردق اسث و يدهز كاز و تكليت سحت و فشوار كه انسان راز فعٌالت باز دارد 
كفته مى شودءجنانكه به عهد و ييمان و كيفر نيز كفته شده است,«اغلال)»جمع«غل)»ءبه معناى زنجير»شامل عقائد 


باطل.خرافات»بت يرستى» بدعت و سنّت هاى دست و ياكير جاهلى مى شود. 


كرجه به دلايلى»تورات و انجيل را تحريف شده مى دانيمءامًا در همين تورات و انجيل موجود نيز اشارات و بشاراتى نسبت به 
بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به جشم مى خورد و سبب مى شود كه اهل كتابءييامبر خدا را بشناسندآنككونه كه يدر فرزند 
قود راهن تكتاسد. ا كر نام و نشان ييامبر اسلام در تورات و انجيل نبودءمخالفان»آن دو كتاب را آورده»مى كفتند:نيافتيم و 


ازاين راه وارد خصومت مى شدندءنه از راه لشك ركشى و يرداخت هزينه هاى آن جنانى و جزيه دادن. 


در احاديث متعدّدى از شيعه و سنّى مى خوانيم كه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:هر آيه اى از قرآن كه درباره ى مؤمنان 
وصفات نيكك آنان آمدهءعليٌ در أن آن و رهبر آنان است. 


«ما انزل الله آيه فيهاديا انها الّذين آمنوانالا و علي رأسها و اميرها». 
1 


بيامبر صلى الله عليه و آله به اصحاب خود فرمودند:يس از شما قومى مى آيند كه ييامبرى را نديده اند و تنها به وسيله ى كتاب 


و مكتوبى ايمان مى آورند و آنككاه اين آيه را تلاوت فرمودند. (8) 


ص :119 


١--١).تفسير‏ نمونه. 

؟5-5) .تفسير نمونه»نقل از فتوح البلدان بلاذرى»ص 504. 

*- ”) .از جمله:تورات»سفر تكوين»فصل 7١ءآيه‏ 18؛سفر بيدايشءباب 1.59آيه ٠١‏ وانجيل يوحناءباب 15 آيه ١10‏ و باب 10ءآيه 
ع 

ع- 6) .تفسير فرقان. 


ه- 8) .تفسير مجمع البيان. 


بيام ها: 


١-ييروان‏ يبامبر اسلام»از رحمت خاصٌ الهى برخوردارند. سيا ... ألْذِينَ يتبِعُونَ الوَسُولَ 


غم 


؟-بيامبر اسلام على اله عليه و النموائيظة ع وبحم وامعدض] البى اك رعق يقت 1 تع ها كجهاي النية تقر 
الرّسُول النْبىّ الأمّىّ 
“ا-بيامبر اسلام هم مقام نبوّت داشت.هم مقام رسالت. «الرَسُولَ النَِّىَّ) «نبئى»به كسى مى كويند كه از وحى الهى آكاهى دارد و 


خبر مى دهدءولى«رسول» مسئول ابلاغ»اجرا ونظارت هم مى باشد. 


'-نشانه ها و صفات ذكر شده از ييامبر در تورات و انجيلءبه كونه اى با آن حضرت تطبيق داشت كه كويا خود او را در آن 


دو كتاب مى يافتند. «يَجِدُونَه) ونفرمود:«يجدون علائثمه» 

ه-براى نفوذ سخن و اثبات حقٌء مد ركك رسمى و سند كتبى لازم است. امَكتوبا 

#دببامبران بيشين:به آمدن بباهبر اسلام بشارت داده اند. مكثوباً عِنْدَهَةٍ فى اللؤباء وَ الْإنْجيل ... 
/ا-امر به معروف و نهى از منكرءدر رأس برنامه هاى بعثت ييامبران است. 

مهم بالْمَغْرُوفٍ ... 


اَن بو 


١-موضوع‏ مصرف و تغذيه»مورد عنايت اسلام اسم يكل 6 (قبل از نزول قرآن»يهود ونصارا در دام خرافات وبرنامه 
هاى طاقت فرسا و تحريم حلال ها و بدعت كذارى ها بودند كه با ظهور اسلامءتمام آنها برداشته شد.) 


ة-بيراى اصلاح جامعه.ابتدا بايد امكانات حلال را فراهم كردء»سيس براى امور حرام»محدوديّت ايجاد نمود.( جُحل) »قبل از 


عل سنن بع 


«يحرّمَ) ست 


٠-حلال‏ ها و حرام هاى الهىبر اساس فطرت است. (يُجل لَهُمُ العلبلات وَ يُحَرْمُ عَلَيِهِمُ كانت («طيب»»به جيزى كفته مى 
شود كه مطابق طبع انسان باشد) 


١-عادات‏ و رسوم غلطزنجيرى بر افكار مردم است.انسان بدون انبياءوابسته 


١95١0: ص‎ 


لا ل 5 هلام 
و اسير است. «يِضع عنهم إِصَرَّهم وََ الاغلال» 

؟١-احترام‏ و تكريمءبايد همراه امداد و تعاون باشد. اعَرَّرُوهُ وَ نَصَِدُوةُ) ( ١عَزَّرُوةٌ)‏ از«تعزير)»به معناى حمايت با شمشير است 
ومراد كسانى هستند كه ييامبر اسلام را در جبهه ها يارى مى كردند.) 

١اتنها‏ ايمان به ييامبر صلى الله عليه وآله كافى نيست»حمابت هم لازم اسد: عَرَرُوةُ 5ك نَصَوُوهٌ 


أتْرلَ 


- 


#اسقر تور اسك كدولينا و اتدوقه ها راووشى ع كتد و سواه قري اباس حك اشغليه و السيوف :الوق الذي 


مَعَهَ) (نبوّت ييامبر»همراه قرآن و از طرف خدا نازل شده است) 


5١-عامل‏ رستكارى و فلاحءايمان و حمايت از ييامبر و بيروى از قرآن است. 


م ا . 
هو يُحيى وَ يميت فامِنوا بالله وَ وَسُولِهِ 


-_- 
تت 


واه 0 لا ٍِ و لا 0 232 وك م لا 
ا بها النَاسٌ إِنَى رَسُولٌ الله إلَِكم جمِيعاً الّذِى لَهُ مُلَك المَلطااتٍ وَ الْأَرْض لا 


الِيَ الْأميَ الَذِى يؤْمِنٌ بالل وَ كللطاته وَ ابوه لَعلَكم تَهْتدُونَ 10 


بككو:اى مردم! همانا من فرستاده ى خداوند به سوى همه شما هستمءآن (خدايى)كه حكومت آسمان ها و زمين از آن 
اوست.هيج معبودى جز او نيستءزنده مى كند و مى ميراند»يس به خداوند و ييامبر او(همان)ييامبر درس ناخوانده اى كه به 


خداوند و كفتار او ايمان داردءايمان بياوريد و از او بيروى كنيد باشد كه هدايت يابيد. 
نكته ها: 


بر خلاف ادُعاى بى اساس برخى كه مى كويند:ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله ابتدا در فكر ارشاد مردم منطقه ى خود بود و 


جون موقق شدءبه فكر ارشاد جهانيان افتاد! قرآن با جملاتى همجون: 


ص 1151 


مكافة ِلنّاس) رل4 ِأنْذِرَكمْ به وَمَنْ بَلَعَ) 0 «للالمينَ نَذيرأ (")و....جهانى بودن رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله رااز 
همان آغاز بيان مى كند. (5)البته رسالت جهانى آن حضرت نيز مثل هر طرحىءمرحله به مرحله بيش مى رود:ابتدا دعوت از 


اهل و عشيره.سيس مردم مكه و آنككاه همه ى مردم. 


امام مجتبى عليه السلام فرمود:جمعى از يهود نزد ييامبر صلى الله عليه و آله آمدهء كفتند:آيا تو كمان مى كنى مثل موسىءييامبر 
هستى؟ حضرت يس از اندكى سكوت فرمودند:آرى؛منم خاتم ييامبران و ييشواى برغيركاران وفرستاذه فى يرورة كار 
جهانيان.يرسيدند:بر جه كسانى مبعوث شده اى؟ عرب يا عجم يا ما؟آيهى فوق نازل شد. (8)يعنى من بر همه ى جهانيان 


رسولم. 


تكرار كلمه ى«امى)در اين أيه و آيه ى قبلء»نشانه ى اهميّت آن در اثبات حقائئت ييامبر صلى الله عليه و آله و قرآن است. 


با توه به آيه ى قبل كه فرمود:آنان نام و نشان ييامبر اسلام را در تورات و انجيل به خوبى مى يابند»مخاطب اين آيه همه ى 


مردم حتّى يهود و نصارا مى باشند. 


اين آيهءايتدا بر سه مطلب تأكيد مى كند:١.اثبات‏ خالقيت خداوئل. وله ملك التلطاللات و الْأَدْض) ”.توخيو يكاتكى خعداوائل: 
انه لاقي املقو سكي وان لحيل لعي نات هدم ارما تفال دوعتا ده خب لويم ندا 
ايمان آوريد: (2) 

0 

«فا منوا بالله وَ رَسُولِهِ) 

بيام ها: 


و 1 لغ رء 
١-رسالت‏ حضرت محترد صلى الله عليه و آله جهانى است. ليا أَيّهَا النَاسٌ إِنّى رَسُولٌ الل إلَيِكُمْ جميعاً» و مكتب جهانى»رهبر 


جهانى لازم دارد. 


اكسى كه حكومت كامل بر همه ى هستى داردءقدرت بر زئده كردن و ميراندن هم دارد. لَه ملك العَلطاواتٍ و الْأَدْضِ ...هو 


١97: ص‎ 


)١-١‏ .سبأء58. 

.١9)»ماعنا.‎ 0) 

.١»ناقرف.‎ )" «+ 

ع- 6) .تفسير نمونه. 

0- 6) .تفاسير صافى و نمونه. 


8- 2) .تفسير اثنى عشرى. 


#صورف لازم فركين وتات انع تر خداونك بكنانها لكف شب اسك رلك تلكم الاك كز اللْدْضٍ) حابك وي كف جر يذ 
دست اوستء «هُوَ يُحيى وَ يّمِيتٌ» يس»عرهبرى و هدايت انسان ها هم بايد از طرف او باشد. «قَآمِنُوا الله وَ رَسُوَلِهِ النَبِيّ المي 
7 
#درغير بابك به را كوه انان كامل داشهه باشل تين بالله و مطاف 
ه-ايمان به خدا و رسول و تبعت از ييامبر صلى الله عليه و آله»در كنار هم رمز هدايت است. 
: وبا يك 
نوا لله وَ وَسُولِه ... وَالَُوه كم تَهْكدُونَ 
#-بيروى از قرآن و سنّت و سيره ى ييامبرءهر دو لازم است. «وَ انَّعُوهُ) (در آيه ى قبل سخن از تبعت از نور و قرآن بود ودر 
اينجا تبعتّت از ييامبر صلى الله عليه و آله) 
0 :. , 
لاسحّى اهل كتاب نيز بايد به يبامبر اسلام ايمان داشته و از او بيروى كتند. يا أَيّهَا اناس . .. فَآمِنُوا الله وَ وَسُولِه .٠ق‏ اتبعُوةُ 


8-تقليد و تبعيتى كه انسان را به هدايت و كمال برساند»ارزشمند است. ١وَ‏ انَبِعُوهُ لعلكم تَهْتَدُونَ 


و 


مِنْ قَؤْم مُوسل 


2 
000 ا 
لا أ 


َهُ يهْدَونَ بالْحَقَّ وَ بهِ يَعْدِلُونَ 109 
وازقوم موسى»كروهى مردم را به حقٌّ راهنمايى مى كنند و به حقٌ» داد كرى مى كنند. 
نكته ها: 


قابثك شةن يدح اتشانة ى ذووق از تعقي وشنتاغت حل و يبرو اذ أن انث وايم كروة هدايتك يافتهاى بهوى كارف .به 


سار الجوجان بهانه كين ند اشعيد. 


شايد مراد از اين كروهءيهوديانى باشند كه دعوت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله را لبيكك كفتندءالبنّه دز اجاق :ذيكر فطلق 


ابد امي يدق بير لايم ورك كنا الاييارة لعن 3 


1١: ص‎ 


َعْدِلُونَ 
02 


در روايات متعدّد.آ مده است كه اينان كروهى هستند كه به نبوّت ييامبر صلى الله عليه و آله اقرار كرده و همراه حضرت حيجت 


باع صلى السعلير لا بردتدااى عردم صراط مطايس مب وروي اد تلاز سمو مطار يبن ا رمن عا كله السام 
ا ل واتارواوة بالك قر بقدلية» افاماقي كدمرطة وا يحل هذا ين كرده ويه كل واد كك لو 


يي 


بيام ها: 
احدر يرخوره با مخالفان تير بابد اتضاق داشت وخخدهات وكبمالاتشان را تاذنده تكرقت. ١و‏ م بوكر تن با الاوواوة يال 


؟"-هدايت كنند كان خود بايد ملازم و معتقد وييرو حقٌ باشندك. «يَهْدُونَ بالق وَ به يَعْدِلونَ) 


3 لا 5 
وَ فَطعْنَاهُمُ الََّنَ عَشْرَ ره أخلاماً أعماز أوغةا إللا ترس ا ا ا 


ذ عي عن لأ مفرتقع وَل عليه الام وأو علب اه وَ املو كُلوا من مان ا وَرَعاكع و !ا لل ١‏ كن 
ىا تممه َظْلِمُونَ 18٠‏ و آنان(قوم موسى)را به دوازده كروه تقسيم كرديم كه هر يكك شاخه اى از دودمان بنى اسرائيل و 
امتى بودندءو به موسى آنككاه كه قومش از او آب طلبيدند»وحى كرديم كه عصاى خود را بر آن سنكك بزن»يس از آن سنكك» 


ص 1 


.181١؛فارعا.‎ )١-١ 
تسر ال عشرف»‎ 
وتسي لوو اللي‎ # 


ع ع .تفاسير نورا 2 لثقلي:' و عاشى. 


دوازده جشمه جوشيد(و به اطراف سرازير شد»آن كونه كه)هر كروه آبشخور(سهم آب)خود را به خوبى شناختند.و ابر را بر 
0 1 1 8 ل 

فراز آنان سايه بان ساختيم و«مَنْ او«سّلموى)(دو نوع خوراكى)يبر انان نازل كرديم (و به انان كفتيم:)از ياكيزه هايى كه روزى 
شما كرده ايم»بخوريد.آنان(با ناسياسى خودابر ما ستم نكردندءبلكه بر خويشتن ستم كردند. 


نكته ها: 


«اسباط اجمع «سبطاءبه فرزندان و نوه ها و شاخه هاى يكك فاميل كفته مى شود.هر يكك از تيره هاى بنى اسرائيل»از يكى از 


فرزندان يعقوب منشعب شله بودند.«انبجاسابه معناى جوشيدن و فوران كم و مختصر است. 


«من)»)غذايى است خيسون عسل وشيروى كياهى (نظين كزانكبيق):واسلوف ارده اى است خلال كو ش انهه كبوتر(و 


بلدرجين). 


عدد«دوازده)»عدد ماه هاى سال.عدد نقباى بنى اسرائيل»عدد جشمه هاى آبى كه با اعجاز حضرت موسى صورت كرفت و 
عدد امامان معصوم عليهم السلام است.مخالفان اهل بيتءبسيار كوشيده اند تا اين حديث ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله را(كه 
شيعه و سنّى با دهها سند آن را نقل كرده اند) خلفاي يس از من دوازده نفر و همه از قريشندء (1)بر حاكمان بنى اميه و بنى 


عباس تطبيق دهندءامًا نتوانسته اند. 


با زدن عصا به سنككءدو معجزه اتفاق افتاد:جوشيدن آب بسيارءيديدار شدن جشمه ها به تعداد قبيله ها.در روايات مى خوانيم 


ديد.به موسى بيشنهاد كرد كه مردم را كروه كروه كند و براى هر دسته مسئولى معن كند تا بخشى از مشكلات را آنها حل 
كنند و مسائل مهم تر را به موسى عليه السلام 


١0: ص‎ 


.57 .الغدير واثبات الهداه»ج اص‎ )١--١ 


باك 11 امير انق مشر 


ارجاع دهك. 110 


بعضى از مطالب و جريان ها در آيات متعدّدى از قرآنءبه ظاهر تكرار شده استءاز جمله اين داستان كه در آيه لاه به بعد 


سورهى بقره نيز آمده و اين بيانكر آن است كه تكرار يكك موضوعبا انككيزه ى تربيتى مانعى ندارد. 
بيام ها: 
١-در‏ ادارهى امور»وجود تشكيلات, تقسيم كار و طبقه بندى»نقش مهمى دارد. 
عت لأء 
«وَ قطعْناهم) 
0-1 5 >“ مارم 1 
؟-دوازده كروه بنى اسرائيل»همه از يكك ريشه بودند. «قطعناهم) به جاى («جَعَلنا) 
ح اح 20 اه بع ١‏ للا ء 
*'- كروه كروه شدنءبا حفظ وحدت در هدىف»ضررى ندارد. «قطعناهم) 
لا 5 22 
*-عرضه بعد از تقاضاءاهميّت بيشترى دارد. اسْتَسْقَاهُ ... اضرب بعصاكك 


فعوسيلة مهم تيسثةازادهع الهى مهم :ابت كه كاهى يك عضا جوبى را كركشا ورعنه جا قران مى دهذ. تيعلااك: 


(عصاءدر جابى مار و ازدها و در جاى ديكر وسيله اى براى ايجاد جشمه هاى آب مى شود) 
*-توسّل به ييامبران براى رهايى از مشكلات جايزءبلكه به اجابت نزديكك است. 

٠ 5 7‏ و رالا 2 إن 
مردمءنيازهاى اقتصادى و ماذى خود را نيز با انبيا در ميان مى كُذاشتند و به انان متوسّل مى شدند. إِسْتَسْقاةُ ... فانبِجسَت 
جح اح ش 00 وه ناد ك8 طم رورم 
"-اكر هر كروه بداند كه به كجا بايد رجوع كندءبسيارى از مشكلات اجتماعى حل مى شود. «قَذٌ عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهَُا 
٠. 1‏ ا 2 2م ا د ورء*هى .1.6 ا 

/-به مردم كَاهى دهيم»خودشان عمل مى كنندك. «قد عَلِمَ كل أناس مَسْرَبَهُمْ) و نفرمود:«قد شرب» 
9-خداوندء»هم اب مورد نياز بنى اسرائيل را تأمين كردءهم غذاى انان را. اثنتا عشرّهَ عَيْنا ... الْمَنْ وَ السَلوى 


١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ كاشف. 


٠-ببدايش‏ و حركت ابرها و عملكرد آنهاءهمه تحت تدبير و اراده ى الهى است. «وَ طَكَلنا عَلَبِهمُ الْملطَامَ» 
اكوةة و تار ار عذافاى نض اسك (جمل ىن كلرا م الماك نكن انالف وار 0 


20 2 وه : 
5-خداوند»روزى رسان مردمء «رَرْقَناك) و خواهان بهره كُيرى طيب از نعمت هاى ياكك و ياكيزه است. دكلوا مِنْ مَلات» 


- ت نك 7 [] 
ابا يكك ضربه عصاى موسى»جشمه ها از دل سنكك جوشيدءولى با آن همه معجزهءدلهاى نا اهلان تكان نخورد. (وَ ا طَلْمُونا 


5 لا وى 8 - 
وَ لكنْ كانوا أَنْفِسَهُمْ يَظلِمُونَا 

لا 00 2 15 
و كنْ كانوا أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ) 

7 -ه لا وو 8 ا 
انان كه از نعمت هاى مادّى در راه رشد و معنويّت خود بهره نكّيرند»به خود ستم كرده اند. «كانوا أَنفِسَهُمْ يَظِلِمُونَ) 
ل ا ل ل ا ل ل ري ل 10 
وَإِذ قبل لمم شركنوا هله لقؤرّة وَ كلما منها حدث شِكتم وَ قواعوا حطه وَ اأخلما لباب شد نَعْفْو لكمْ ُ تكم سَمَرِيك 
الْمُحْسِنِينَ 1819) 


و(به ياد آوريد)آن هنكام كه به آنان(بنى اسرائيل) كفته شد در اين آبادى (بيت المقدّس)ساكن شويد و از(نعمت هاى)آن در 
هر نقطه و ه ركونه كه مى خواهيد بخوريد(و به عنوان استغفار از آن همه بهانه جويى راو تكسي ا كران بخ رعدانا! 
كناهان مارافرو كذار)و سجده كنان ازدرب(بيت المقدّس»وارد شويد تا خطاهاى شما را ببخشاييم»ما به زودى 


(ياداش)نيك وكاران را مى افزاييم. 


ص :/ا ١‏ 


نكته ها: 


كلمه ى «حطةً) »به معناى نزول جيزى از بالاستء(انحطاط هم از اين ريشه است)و به مفهوم تقاضاى نزول رحمت و عفو الهى 


است. 


استهزا كلمه را عوض كردند و كفتند:«حنطه». )١(‏ 


مشابه ى اين آيهءبا تفاوتى اندكى در سورهى بقره(آيه 08)نيز آمده است. 

در روايات متعدّدءامامان معصوم عليهم السلام فرمودند:«نحن باب حطتكماباب حطه ى شما ماييم. 
يعنى اكر در مدار حكومت و ولايت ما وارد شويد»مورد لطف قرار مى كيريد. (5) 

بسيارى از مفسّران مراد از قريه را بيت المقدّس دانسته اند. 


سير طبيعى آن است كه ابتدا با آدابى كه سفارش شده داخل شهر شده»سيس آن را مسكن قرار داده و آنككاه از غذاهاى آنجا 
بخورند.ولى در اين آيه اوّل مسكن وغذا آمدهءبعد توبه و مغفرت و ورود به شهرءشايد به خاطر آن كه تأمين مسكن و 


غذاءزمينه و بسترى است كه دستورات اخلاقى را بيذيرند. 

بيام ها: 

١-داستان‏ ورود بنى اسرائيل به بيت المقدّس.همراه با عذرخواهى از خداوند در برابر لجاجت ها و تغيير كلمات سفارش 
شدهءداستاتى عبرت آموز وقابل دفت السث؛ وو ذا 

؟ا-براى آواركان»مسكن مهم ترين مسئله است.«ابتدا از مسكن سخن به ميان آمده است) «اشكيُوا د الْقَويَهَ) 


2 .مم 
وى هم ث عموده 


"بيت المقدّسءسر زمينى ير نعمت أاسث. امو كلوا 0 حئت سئتم) 


ع-خداوند»همه ى نيازهاى مادّى ومعنوى.دنيوى و اخروى بشر را تأمين مى كند و براى برخوردارى از نعمت هايى همجون 
مسك: »غذاءعفو ولطم ؛»دستور 


١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
تقسسر كوالدقائق: 


م كهن كدروعاو اتشففان عن و جه شاهد اشكتوا ,.: كلراي.. قو لو مله 


1 و م ل سد مه 2 - لا 2 
ه-خداوندءبا يكك عذرخواهى و توبه ى خالصانه؛ «قولوا حطة» كناهان بسيارى را مى بخشد. «نَعْفَوْ لك خطيئاتكم) جنانكه در 


دعا مى خوانيم:«يا مَن يقبل اليسير و يَعفو عن الكثير»ااى خدايى كه كم را مى يذيرى و كناه زياد را مى بخشايى! 
#-براى دريافت لطئف و آمرزش الهىءهم استغفار و دعا لازم استءهم عمل. 

١قولوا‏ حطلة و اؤْ لوا اللات)» 

/ا-ورود به مكان هاى مقدّسءادب و آداب ويه اى دارد. (وَ الوا اللا دا 


#-بايد ميان نيكوكار و كنهكارءتفاوت باشد.وقتى خطاكاران بخشوده مى شوندء نيك وكاران هم از درجه و لطف بيشترى 


برخوردار مى كردند. «سَتَرِيكٌ المفيية» 

4-در نظام مديريّت و تشويق ديكرانءبايد همواره نيك وكاران را امتياز داد. 

اشتزيل التخسيية) 

راي ع كر ار عرس مو 2 ث2 5020 > عو ا 0 0 م لام 1 َ 
فبَدل الذِينَ ظلمُوا مِنْهُمْ قؤلا غيْرَ الى قيل لَهُمْ فَآرْسَلْنا عَليِهِمْ رجزا مِنَ السَّمَاءِ يما كانوا يَظْلمُونَه؟2١)‏ 


يس ستمكاران آنان(بنى اسرائيل)»آنجه را به آنان كفته شده بودءبر سخنى ديكر تغيير دادند»ما هم به خاطر ستم وت 


نكته ها: 


تحريف و تخبين قاهين اشكار است.مثل تغيير لفظ وحطهوبه لحتطهاءو كَاهى با حفظط قالب لفظءمحتوا و روح يكك موضوع را 


عوض مى كنندءنظير حيله ى بنى اسرائيل براى كرفتن ماهى در روز شنبه كه در آيه ى بعد مطرح شده است. 


بيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:«لا-تركبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل»»آنجه يهوديان مرتكب آن 
شدند كه با كوجكك ترين حيله و توجيهءحرام هاى خدا را حلال 


1١19: ص‎ 


مى كردندءشما انجام ندهيد. )١(‏ 
قرآن»سه نوع تحريف را در قانون الهى مطرح مى كند: 
بير وازه عامقا يق سرافل كديه يان 0 كلم ى :وعطلةوايعتن لي [امرز شن و عطقي كقصن اتحتط ةيحت كندم. 


؟.تغيير زمان»مثل آنكه بنى اسرائيل حوضجه هايى را در ساحل دريا ساختند و شنبه ها كه صيد حرام بود.ماهى در آنها جمع 
مى شد و روز يكشنبه كه صيد آزاد بود»آنها را صيد مى كردند و مى كفتند:ما در روز شنبه و روز تعطيل صيد نكرده ايم. «وّ 
لَقَد عَلِمْتُمُ الْذِينَ اعْتَدَا مِنَكم فِى السَبْتِ (5) 


“.تغيير روشنفكرانه و دست كارى در تقويم طبيعى»مثل تأخير انداختن ماه هاى حرام.در دوران جاهلِت؛جون مايل نبودند كه 


جنكك را به خاطر فرا رسيدن ماه هاى حرام قطع كنندء ماه ها را به تأخير مى انداختند كه آيه نازل شد. (إنّمَا الّتَىءٌ زياد فى 


الكفر» (*) 

بيام ها: 

١-كيفر‏ تحريف وتغيير دستورهاى خداءقهر وعذاب اسك هدل .مادملا 

تورات لوس ادو نات اعفار حفس تنه كرا وق القلطان 

"-همه ى كيفرها مربوط به قيامت نيستءبلكه كاهى در دنيا تر كلقر أوادم فى شوك وركر ارق اقطان 
#-سرنوشت انسان به دست خودش است و عذابءنتيجه ى ستم خود اوست. 

لا لام 9 2 

«يما كانوا يَظلمُون)» 


٠٠١: ص‎ 


)١-1‏ ,تفاسير فرقان و« والمكور, 
؟- 7) .بقره 20. 


عو م) توي بم 


وَ شكلْهُمْ عَن الْمَوَْهِ الى كانت لاضدرَة البخر إِذْ يَعدُونَ فى السّعِتِ إذ 
كذلك تَبلُوهَعْ بلطا كانُوا يَفْسَقُونَ و07 


- 


و(اى ييامبر!)از آنان درباره ى(مردم)آن آبادى كه كنار دريا بود سؤال كن! آنكماه كه(به قانون»)در روز شنبه تجاوز مى 
كردندءهنكامى كه روز تعطيل(شنبه)؛ماهى ها(به روى آب در)كناره هاى دريا نزد آنان مى [مدندء.و(لى)روزى كه تعطيل 
نبودندءماهيان آشكار نمى شدند.ما اين كونه آنان را به خاطر تجاوز و فسقشان آزمايش مى كرديم. 


نكته ها: 


كلمه ى١(سَدربت)ءبه‏ معدا قح و تعطبل. كردق كار ابست و براي استراحت و آرامش از آن به تعطيلى تعبير مى شود.بنابراين١يوم‏ 


السَبت»يعنى روز تعطيل كه.روز شنبه بود و ايَوْمَ لا يَسْبِتَونَ) يعنى روزى كه تعطيل نمى كردند. 


«شرّعاً) جمع «شارعاءبه معناى ساحل و كنار آب استءروز شنبه كه صيد حرام بودء ماهى ها خود را از عمق آب به ساحل مى 


وساندقل عقي كيز كفنه الداهراة الاكوعااماهى هاي اسة كةشر ال ابا يروت آوزوه وعرة را شان دسد: 30 


كروهى از بنى اسرائيل(مردم ايله)كه در ساحل دريا زندكى مى كردندءبه فرمان خدا در روزهاى شنبه صيد ماهى براى آنها 
ممنوع بوتناقا دار كما زوو ماق ,على دلكراة لاله وس تلن يلوه كرجا يشترق عن كردتد» وشوعاه و هرم را برشت وسوس 
مى كردند! كه اين خود آزمايش الهى بود.اين قومءقانون الهى را مزوّرانه شكستند و با ساختن حوضجه هاى ساحلى و بستن 
راه فرار و خروج ماهى هايى كه شنبه ها به آن وارد مى شدند» روز يكشنبه به راحتى آنها را صيد مى كردند و ادّعا مى كردند 
كه از فرمان الهى تخلف نكرده و روز شنبه صيد نكرده اند. 


خداوند» كرجه ماهى را براى استفاده ى مردم آفريده استء.ولى از هفته اى يكك روز صيد ماهى راابه عنوان امتحان.منع 


فرمود.بنابراين هر تحريمىءالزاما جنبه ى بهداشتى ندارد» ماهى شنبه با روزهاى ديكر از نظر مواد يروتئينى فرقى ندارد. 


حضرت على عليه السلام به شدّت از توجيه كناه و حلال كردن حرام با توجيه خمر به نبيذ»رشوه به هديه و ربا به معامله»انتقاد 
مى. كردتك. 217 


حالى است كه ماهى ها بيشتر خود را نشان مي دهنده انهم حبتئّهُ يا در آيه ى 4 سورهى مائده كه سخن از تحريم شكار 
لط ا للمر 2 نه 20 
در حالت احرام است.مى خوانيم: اليَتلوَنْكمُ الله بشّيّء مِنَّ الصَّدِبِ تذالة ديك وَ رتاخكة آنجا كه شكار» در دسترس و در 


تيررس است.منع صيد در آن حالتءيكك آزمايش الهى است. 

بيام ها: 

١-قانون‏ شكنى نياكان»نسل هاى بعدى را نيز شرمنده مى كند. وَ شكَلهُعْ ... 

دقل خميرع عاق نشع فاكان عه خاط آنها شه دة اقنى أى صبرت ذركران نالف قدارفة كن القذنه الع 
#-ساحل نشينى و كذران زندكى از طريق ماهى كيرى»در طول تاريخ بوده است. 

م ره 

كانت حاضرَة البخر ... 


؟-جهره ى واقعى كناهءبا توجيه و حيله»عوض نمى شود.(ساختن حوضجه هاى كنار دريا براى صيد روز بعد) (يَعْدُونَ فى 
السَّعت) 


ه 
هع 


ه-ماهيان درياءبه اراده ى الهى قدرت تشخيص روزهاى هفته وافراد صبّاد را بيدا مى كنند. تيِهمٌ .. 
#-جلوه هاى دنيايى و مادّى»يكى از ازمايش هاى الهى است. «كذلكك نتلوهم) 
ص 7١7:‏ 


.182 .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


لاد 


وَإِذْ قات أَمَهُ مِنهُع لِم تَعِظُونَ قَؤماً الله مهْلِكهّع أَؤ مُعَذْبهُعْ عذابا شّدِيدا قانُوا مَغذِرَة إليل رَبك و لَعلَّهُع يتَقُونَ؟0 


و(به ياد آور)زمانى كه كروهى از آنان(بنى اسرائيلءبه كروه ديكر كه نهى از منكر مى كردند) كفتند:جرا شما قومى را موعظه 
مى كنيد كه خدا هلاكك كنندهى ايشان استوبا عذاب كنندهى آنان ب عنذانى سعددك انيف ؟ كسد براه آنكه عذرى باشد 


نز بروود كارتان واشايد آنها نيد عقوا يشه كنك 
نكته ها: 


بن اسراثيل سه كروة بودند:يكك دسته قانون شكنءعده اى ديكر دلسوزان نصيحت كر و كروه سوم كروهى بى تفاوت.بى 
تفاوت ها به نصيحت كران مى كفتند:خود را خسته نكنيد» جون حرف هايتان در فاسقان اثر ندارد و آنها به هر حال جِهنّمى 
هستند.ولى ناهيان از منكر مى كفتند:كار ما بى اثر نيستءحداقل آنكه ما نزد خدا معذوريم.و جه بسا آنها به واسطه ى سخن 


ما تقوا ييشه كنند. 


در آيه ى 0 و8 سورهى مرسلاتءخداوند به كسانى كه ذكرش را به ديكرانءجه براى اتمام حيجت و جه براى تأثير و هشدار 
القا مى كتندءسوكند ياد فى كند. «فَالْملقات ذ كرا عُذْرا أؤ نذأ 


م 


در كتاب امر به معروف و نهى از منكرءبيش از ده فايده براى امر و نهى»حتّى در صورتى كه اثر نكند»ذكر كرده ام كه خلاصه 


اش را در اينجا بيان مى كنم (1)تا شايد سكوت و ترس و بى تفاوتى در مقابل تركك معروف و عمل به منكر از بين برود: 
١.كاهى‏ امر و نهى ما امروز اثر نمى كندءولى در تاريخ؛فطرت و قضاوت ديكران اثر دارد. 
جنانكه امام حسين عليه السلام در راه امر به معروف و نهى از منكر شهيد شدءتا وجدان مردم در طول تاريخ بيدار شود. 


ص 7 


)١ -١‏ .جالب اينكه اين سطرها را در هفته امر به معروف ودهه ى عاشورا مى نويسم كه امام حسين عليه السلام فلسفه ى قيام 


خود را عمل نكردن جامعه به حقٌّ و نهى از منكر نكردن مى داند. 


؟.كاهى امر و نهىءفضا را براى ديكران حفظ مى كند.جنانكه اذان كفتن مستحبٌ استء» كرجه شنونده اى نباشدءايستادن به 


هنكام قرمز شدن جراغ راهنمايى لازم است كرجه ماشينى نباشد.زيرا حفظ قانون و فضاى احترام و عمل به قانون»لازم است. 


“كاهى امر و نهى ماءكناهكاران را از كناه باز نمى داردءولى كفتن هاى بى در بىءلدّت كناه را در كام او تلخ مى كند و 
لااقل با خيال راحت كناه نمى كند. 


؟.براى حفظ آزادى بايد امر و نهى كردءزيرا نككفتن»جامعه را به محيط خفقان و ترس و سكوت تبديل مى كند. 
فامنوتهئى براى خود انسان مقام آفرين استء كرجه ديكران كوش ندهند.قرآن مى فرمايد: 
0 


او مَنْ أَحْصَنٌ قلا ِمَنْ كك إِلَى الله (1) 


*.امر به معروف و نهى از منكرءاكر در ديكران اثر نكند.لااقل براى خود ما يكك نوع قرب به خداوند»تلقين و تمرين شجاعت و 


جلوه ى سوز و تعهّد است. 


شما سحق كفته انف بتابراين كر امروزاثر تنكندءرور كار اثر راهن كرد,. 


اسيك كرجه ديكزان كرش تدهتد 


- - ّ- - لا 2 لا 2 2 
4.امر به معروف ونهى از منكرءسيره ى انبياست» كرجه ديكران كوش ندهند.قرآن مى فرمايد: «وَ إذا ذكرُوا لا يَذْكرُونَ» ('او يا 
بارها مى فرمايد:مردم سخنان و ارشادهاى يبامبران را كوش نمى دادند و از آنها روى مى كرداندند.بنايراين ما نبايد توقع داشته 


باشيم كه همه به سخنان ما كوش بدهند. 


٠.امر‏ به معروف.يكك اتمام حيجت براى خلافكار است تا در قيامت نكويد كسى به من نككفت! علاوه بر آنكه عذرى هم براى 
كويتله انث ايد اد بكريية عكر | كنس ؟ 


5١5: ص‎ 


-١‏ 0( .فصلت»"”,. 
١-١‏ .صافات»"1. 


١.هنكام‏ قهر الهى»آمرين به معروف نجات خواهند يافت.(آيه ى بعد به آن اشاره مى كند) 


به هرحالءانبيا و اوصيا در راه بريه سروت واو محر بيه كرات تاعار كم فوووا زميات نرودءجنانكه قرآن در آياتى 
فى قرمابذة ايَقتلون لأَتلِاء, (40 مَمْتلَونَ القينا ققو وقارة اليه يَأَمْرُونَ بِالْقَمطِ) (“اكه از اين آيات استفاده مى 
شود كاهى در امر به معروف بايد تا مرز شهادت يبش رفت. 


حضرت على عليه السلام در نامه اى به نماينده ى خودءبه خاطر حضورش بر سر سفره ى اشراف او را توبيخ كرد. (؟)يعنى آن 
حضرت براى آنكه زهد به اشرافى كرى كشيده نشودءفردى را فداى مكتب كرد. 


بيام ها: 
ولاء. 1 وو 2-2 ََ 
١-عدّه‏ اىءنه خود موعظه مى كنند ونه تحمل موعظه كردن ديككران را دارند. وَ! ذقالت أمّهِ مِنْهِغ لم تعظون ... 
و 35 لا 8 
"-كناه بى تفاوتى خود را نبايد بااخواسته الهىاتوجيه كرد. «لِمَ تَعَظُونَ قَؤْما الله مُهْلِكهُعْ) 
#ادبى تفاوت هاءبه جاى اعتراض به اهل كناهءبه آمرين ن به معروف اعتراض مى كنند. الم تَعظونً) 
#-در مقابل كسانى كه موعظه و تلاش تربيتى را ب بى اثر مى دانند بايد مقاومت كرد. 


ِمَ تَعظونٌ . .. لوا مغذد زيرا بازنداشتن مردم از كناهءمسئوليت دارد و بايد ياسخكو باشيم. 

د-قضاوت عرد مسو است.نمى توإن "كقت بعداوتد اين كروه راعذاب يا هلاكك خواهد كرد»شايد يرهي ز كار شوند. 
سك ؛ أذ معَديهة 00 م يَتَقونَ 

ع-نهى از منكر واجب استؤيا براى اينكه افراد فاسق با ايمان شوندء الَعَلْهُْ 


ص مرحنا 


كك اغراف 

1- 7) .بقره 21 

عد م ضير ا 1 

ع ع) .نهج البلاغهءنامه ه. 


بَتقَونَ) يا براى عذر داشتن خود انسان نزد خداوند. «مَعْْدِرَة) (يبس لكزم تست جما نهن اسكر اث كندكا بر منا واج 
شودءزيرا ما مأمور به وظيفه ايم»نه ضامن نتيجه) 
/ا-مردان خداءاز اصلاح جامعه نا اميد نمى شوند و امر به معروف و نهى از منكر را تركك نمى كنند. او لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ 


2 و2 د 2 5 5 خا 2 292 لا لا 6ه معام 
تلتقو ل ذكووايه انها النية ينهذ 5 غن الشووو أخذنا الذي طلقوا كذات تنن لكا كاتا تقفو 184 


بس جون تذكرى را كه به آنان داده شده بود فراموش كردند»كسانى را كه نهى از منكر مى كردند نجاث داديم و ستمكران 


را به سزاى نافرمانى كه همواره انجام مى دادندءبه عذابى سخت كرفتيم 

علا ىر 0 لا 

لما موا 2+ لا وا عه لَهُعْ كوبا قِرَدَة حَاسِئِينَ 0188 

يس جون از آنجه نهى شده بودند تجاوز كردندءبه آنان كفتيم:به شكل ميمون هاى طرد شده در آييد. 
نكته ها: 

كلمه ى «يئيس» از«بأس)ءبه معناى شديد و ١عَتَوْا)‏ »به معناى عصيان و سركشى است. 


طبق روايات»جون موعظه كنند كان بنى اسرائيل ديدند يندشان در قوم خود بى اثر استءاز مردم جدا شدند و همان شب.قهر و 
عذاب الهى نازل شد و كنهكاران و سكوت كنند كان را در بركرفت. (01)و اين تبديل و تحوّلءاز تصرّفات تكوينى الهى است. 


در ابه م سوره مائده آمده كه كروهى به خاطر نافرمانى»به صورت خوكك وميمون درآمدند واينجا فقط ميمون ذكر شده 


انع انق عباس فى كو يلدهر دق آنه درباره ى يكك كروه است. 


7١82: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


از ظاهر آيه استفاده مى شود كه نه تنها خصلت آنانءبلكه شكل ظاهرى آنان نيز تبديل به ميمون شد.آرىءخدايى كه با يكك 
فرمان»آ تش را بر حضرت ابراهيم كلستان مى كند» مى تواند موجودى را به موجود ديكر و انسانى را نيز ميمون كند.البتّه مسخ 


شد كان توالد وعتاسلى قداشعنة وب ةكرمودد ع امير ضلى اللهاغليه:و آلهاحتد روز سق زنده نبوةتد 210 
بيام ها: 
اخنهى ازا متكا كر سب دا بك ذيكر ان تقودسبي تحات "غود ثاهيان عن شواة. «أَنْجِينَا الْذينَ يَنْهَوْنَ) 
-ه سلا -ه 
"-فراموشىءا كر در اثر بى توجهى و بى اعتنايى باشد كيفر دارد. فلمما نشوا .. 
00 


"هركس كه راه موعظه را به روى خود ببنددءراه ة قهر الهى را به روى خويش باز كرده است. نشوا لنا» 


؟-نهى از منكرءيكك وظيفه دائمى است. ايَنْهَوْنَ (فعل مضارع نشانه استمرار است) 


ه-بى تفاوتانءظالمند. «الْذِيِنَ م ظَلَموا» (در آيه ى قبلءبنى اسرائيل به سه دسته تقسيم شدند: :متجاوزان»واعظان و سكوت 
كنندكانٍ بى تفاوت.در اين آيه سكوت كنند كان هم جزو ظالمانٍ هلاك شده به حساب آمده اندءزيرا تنها ناهيان از منكر 


نجات يافتند» «أَنْجَينًا الْذِينَ يَنْهَؤْنَّا يس سكوتءهم ظلم وهم زمينه ى هلااكت است.) 


#كاز يور كه تزين و شديدة رو هذات عاسقوط اذ هرحله اتسافة اسة: 


لا 
/١-متجاوز»استحقاق‏ از دست دادن انساتيت و مسخ شدن را دارد و كيفر مستكبر» طرد و تحقير است. اَرَوًا مقِرَدَةٌ خاسَيينَا 
آرم ملي كدر دزار فانوة الى كرد كشي كموق وان اق كران قلف خواهل كرة. 


8-آنان كه حكم خدا را با حيله»مسخ و د كر كون كنند»جهره شان مسخ مى شود. 
بازيكر با دين»به صورت حيوان بازيكر ودر فى آبد: اكونوا قَوّدَّهً) 


ص 6ن 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


و ده 


وَإِذْ تََذنَّ وك بك لعن عَلمْ إل ؤم 7 َِيِامَهِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الَْذَاب إِنَّ رَبك لَسَرِيعٌ العقاب و إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 191 


و(به 000 را بر آنان(بنى اسرانيل )تعلط حواهد كر كد نان را 
بنوسع عذات يبك دعل همانا روود كارك زو ةعقويث من كبد و شكن لنسة كلدو يراس قويه كنيد كان )بهقا بنكو 


نكته ها: 
كَأْذْنَ» »يعنى نسو كين ياد كرد و اعلام نمود.(يَسُوم)ازاسّوم)»يعنى تحميل كرون 


بارها على عليه السلام خطاب به بى وفايان عصر خويش مى فرمود:خداوند مرا از شما بككيرد و ديكران را بر شما مسلط سازد. 
4 


بيام ها: 


0 


١-كيفر‏ الهى در مورد يهود و سرنوشت آنانءقابل توججه است. وَإِدْ. 
"كرجه سنت الهى»مهلت دادن به منحرفان است,.امًا مهلت دادن در همه جا و براى هميشه نيست. البَتعَكنّ عَلَيِهِمَ) 
"-تسلط مردم تبهكار بر بنى اسرائيل»عقوبت الهى به سبب اعمال خود آنان است. اليتعتَنَّ عَلَيهِهْ) 


عملت هاءتاريخى بهم بيوسته ذارثد و كتاء تسل قر تسل هاى آيثدة .و در طول تاريخ حتّى تا قيامت ادامه مى يابد. «إللِإ يَؤْم 
الطيامَه) 


ه-آنان كه در برابر اولياى الهى دهن كجى كنندءذليل مى شوند. يَسُومُهُمْ 5 
#-قوم ستمكر يهودءهميشه ذليل و خوار خواهند بود. دلق ع امه 

لا-ترس از عقوبت.همراه با اميد به مغفرت و رحمت الهى.مايه ى تربيت و رشد 
ص 7١8:‏ 


.7١ .نهج البلاغه.خطبه 0؟ و‎ )١ -١ 


هم 422 


2 وه - ه لآ 
انسان است. (إِنَّ رَتَكك لسَرِيعٌ العقاب وَ إِنْه لغفورٌ رَحِيمَ) 


و 22ل 


#-راه توبه و دريافت مغفرت الهى براى همه باز است. (إنه لغفورٌ رَحِيم) 
كلاف ع اق ل ف سو لوو ف كو ع الامو ىلاو عر 0 )رك خ 
وَ قَطَعْناهُم فى الأَرْض أمَّما مِنْهُمُ الصَّالْحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلك و بَلوْنَاهُمْ بِالحَسَناتٍ وَ السَّيّئاتِ لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ 1880 


وما آنان(بنى اسرائيل)را در زمين به صورت امّت ها و كروه هايى يراكنده ساختيم»بعضى از آنان صالحند وبرخى (لجوج و 
حيله كر و)غيرصالحءو آنان را با نيكى ها و بدى ها آزموديمءشايد كه بركردند. 


نكته ها: 


بنى اسرائيل» كاهى به عرّت و قدرت رسيدند تا شايد شك ركزار شوند و كاهى به سختى ها كرفتار شدند تا حسٌ توبه و انابه در 
آنان زنده شود.البتّه در اين ميان»بعضى صالح و نيكوكار بودند و به حقائيت اسلام ايمان آوردند و برخى هم در بى دنيايرستى 


ولجاجت خويش بودند. 
بيام ها: 
ف لابين .عون بللية 
١-انسانءدر‏ انتخاب راه و روش آزاد است. «مِنْهُمُ الصَالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلك) 
جه ا سِ هو لا سه 
؟-هنكام انتقاد از يكك كروهءبايد حق خوبانشان ضايع نشود. «منهم الصَالحَون)» 
8 5 2 5 0 لا د د لا سه يلا 
“-حوادث تلخ و شيرينءابزار آزمايش الهى است. (يَلوْنَاهُمْ بِالْحَسَناتٍ وَ السَمئَاتَ) 
8 .4 55 2 لا ع يلا 76 -ه ف 3 
"-تشويق و تنبيه»)مهر و فهريهر دو سازنده و تربيت كننده است. «بالحسَّنات و السّيّئات لعَلِهُمْ يَرّجعون) 
مستحول روح انسان هاو يا كشت به سوى حؤءاز حسكمت هاى آزمايشن و امتحان الهى است. العَلَهُمْ يَوْجِعُو نا 


5١95: ص‎ 


21 بَعْدِهِمْ 78 ل 0 نلا و بِعُوُونَ حفر ناو إن يأتهم عََصٌ مثله بَأحَذوه ألم يؤعذ 
00 0 
ته 25-00 أن لا يقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ وَ دَرَسُو الا فيه وَ الَارُ الْآخرَه حير لِلَذِينَ يتَقُونَ أ قلا تَعْقلُونَه01 


2 


يس از آنانءفرزندانى(ناصالح)جانشينان آنها شدند كه كتاب آسمانى(تورات)را به ارث بردند(ولى قدر آن را ندانستند)»متاع 
نايايدار اين دنيا را مى كرفتند(و با رها كردن قانون خدا)مى كفتند:به زودى ما بخشوده خواهيم شد.واكر بار ديكر همان 
منافع مادّى يبش آيدءباز هم آذواهى كبرنك(و قالوق دارا رعاائ كتند). ايا او اتاؤتهن كتابه اسماتى يمان كرفيه نشدة 
كه جز حقٌءنسبتى به خدا ندهند5با اينكه مطالب آن كتاب وييمان را بارهاابه صورت درس)خوانده اند»(ولى در عملء دنيا 


يرستند)در حالى كه خانه آخرت براى اهل تقوا بهتر است.آيا تعقّل نمى كنيد؟ 
نكته ها: 
«خلف»» اغلب به فرزند ناصالح كفته مى شود و«خلفابه فرزند صالح. 40 


اعرض)ءبه معناى ه ركونه سرمايه است.ولى«عرض»»تنها يول نقد مى باشد»همجنين به موجود عارضى وكم دوام 
ونايايدار«عَوَض؛مى كويندءلذا جون دنيا نايايدار اسثءبه آن عرض كفته مى شود.فيض كاشانى مى كويد:مراد از«عَرّضادر 


آيه»رشوه اسسدة: 


«درس)ءبه معناى تكرار است و از آنجا كه به هنكام مطالعه و فراكرفتن جيزى از استاد» مطالب تكرار مى شود به آن درس 
كفته شده و به جيزهايى كه مكدر استفاده و كهنه شده اند نيز مندرس مى كويند. (7) 


اراد عليه الام تيوه داو بسقاراق ميسارم سريب ركه لبي كر يام ببوين آن حضرت اين آيه را تلاوت 


فرمودند: «أ ل يوْحَذْ علتِهعْ مئاق الكأتابٍ أ أن لا بَقُوُوا على الله 


5٠١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
-١‏ 3) .تفسير نمونه. 


«عجب لمن يتفكر فى مأكوله كيف لا يتفكر فى معقوله فيجنب بطنه ما يوذيه و يودع صدره ما يرويه) »تعتّجب از كسى است كه 
در غذا و خوراك جسمى خود تفكر و تأمّل مى كندءامًا در اتتخاب غذاى فكرى خود هيج انديشه اى ندارد و هرجيزى را در 
دل وعقيده ى خود جاى مى دهد. 252 


بيام ها: 


١-تاريخ»شاهد‏ نسل هايى دنياكرا و كناهكار از يهود بوده است. فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ ... 


7 


[]ء 


؟-دنياكرايى»از آفات دين است. مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ... يَأَحَدُونَ عَرَض هذا الل 
""-يهود يان هم دسترسى به تورات داشتند»هم آكَاهى كامل به آن. رثا الكلات» 


وبي كدازاتسالن كعاب اساي | كاد ايها ويف بيات وكيا كرام و حرام كو أرق را ينه جره قد ور ارا ارق 


ه-رشوه و حرام خوارى در اديان ديكر نيز مورد انتقاد و توبيخ بوده است. 
رم م عا لاك قو.ن 

«اخذون عَرّض هذا الاذني» 

#-يهوديان به كناه خود اعتراف داشتندءولى مى كفتند بخشيده خواهيم شد. 


و 
«اسَبَغْهرَ ك2 


هركاذ جناة خروخواد رودود كتعي لوم > دقن ودرة رن بمعمي نه م لوقه مولا لان رض كت كدمشاريقة رايرائة 


خود تضمين شله مى داندءقابل توبيخ است. 
#-اميد بى جاءمثل خوف نابجا مخرّب است. «سيفئد ل اميد به رحمت الهى على رغم اصرار بركناه نابجاست. 


5١١: ص‎ 


.118ص)ء١ تفسير فرقان؛بحار»ج‎ . )١ -١ 


4-حرام خواران يهود به كناه خود اصرار داشتند. «وَ إِنْ بَأْتِهِمْ عَرَض مِثْلهُ يَأْحَذُوه 


أ 


سر 5 , لا و 3 
٠-هركس‏ باوجود كناه.مغفرت الهى را براى خود حتمى بيندارد»ءبه خدا نسبت ناحق داده است. «أن لا يقولوا عَلى الله إلا 


3 


الْحَقّ) 
١١-دانستن‏ تعاليم كتاب آسمانى و مطالعه ى آن به طور مكرّر كافى نيست.عمل به آن لازم است. 5 اعبات ... دَرَسُوا 
١"-جهان‏ آخرتءجهانى برتر و داراى نعمت هايى جاودانه و يايدار اشكولز الذاة ]لاف عم 
٠‏ حدورى از حرام عوارى تقانهى تقو ادك عملة فى شرن “در نراير جملة ى «يَأخَذونٌ عَرَض) قرار كرفته است.) 
- - - ل و 2 3 2 
8١-بهره‏ كيرى از حيات سراسر خير اخروىءدر كرو تقوا و يرهيز كّارى است. «وَ الدارٌ الاخرة خيرٌ للذين يتقون» 
8 طروي كر 
١-ه‏ ركس دنبال دنيا برود و آخرت رارها كند,ءخردمند نيست. «! فلا تغقلون» 
لا م 
از روشهاى تبليغى و تربيتى»سؤال و يرسش از مخاطبان است كه وجدان ها را بيدار مى كند. «! فلا تغقلون)» 


3 و9 7 0 51 _ لا لا لأ 2 إن 
والزية تشكرة اينات وَ أقامُوا الصّلا إِنَا لا نُضِيعٌ أخرَ الْمُصْلِحِينَ: 017١‏ 


و كسانى كه به كتاب(1سمانى) تمس كك مى جويند و نماز را به يا داشته اند (بدانند كه ما)قطعاً باداشن اضاة حكراة واثناه 


نخواهيم كرد. 

نكته ها: 

فرروايات اندها ابكذاوق آنه باكر ويزكى هاى اهل بيت عليهم السلام وشيعيان آنان مى باشد. )١1(‏ 
قرآن»همواره در كنار اكثريّت مفسدءاقليِت صالح را هم مطرح مى كند.(در آيه ى قبل انتقاد 


ص :511 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 


ودراين آيهءستايش است) 


الكامووقان دق كان هاى آسمانى مى شود و مفهوم آيه اختصاص به ييروان دين خاص و يا كتاب خاضًى ندارد»ولى 


با توه به آيات كذشته»شايد مراد تورات باشد. 


دراين آيه از كروهى كه به كتاب آسمانى تمشكك مى كنند تقدير شدهءامًا در جاى ديكر كسانى را كه كتاب در اختيارشان 
كاوق به آذ تمشكه تن ى كتتذهية الى تقيية كردها كه بان كباب مطل بنى كنندوعكل الريق عقارا اقولاه 4 له تقياوانا 
ا إن مع لاء 

كتكل الحلان بكي اشتارا» 453 


«مصلحاءهم به كسى كه در صدد اصلاح خويش است وهم به كسى كه در تلاش براى اصلاح جامعه استء كفته مى شود. 


با اين كه نمازء»جزو محتواى كتاب آسمانى است.ولى به دليل اهمئت آنءبه طور جداكانه ذكن شده استءزيرا نماز ستون دين 
است و اقامه ى دين 0-0 به آن دارد.جنانكه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:«الصلاه عمود الدّين» (75)و يا در جاى ديكر 


فرمودند:هر جيزى داراى صورتى است و سيماى دين شما نماز استويس نبايد سيماى دين خودتان را خراب كنيد. 
«و وجه دينكم الصلاه فلا يشيئنٌ احدكم وجه دينه) 20 
بيام ها: 


١-تلاوت»حفظء‏ جاب و نشر كتاب آسمانىء كافى نيستءبلكه بايد به آن عمل كرد تا نجات بخش باشد. ١يَمَسّكونَ)‏ (جنانكه 
عمل به نسخه ى يزشككءتنها راه درمان است.) 


5 2 لار 2 لا 
"حدر اديان و كتاب هاى أسمانى كُذشته نيز نماز بوده است. «أقامُوا الصَلاة) 

0 6 لا لا 0 
"-افراد بى نماز و جاهل به كتاب خداءنمى توانند مصلح كامل باشند. يَمَسكونٌ با حتاب ... أقامُوا الصلاة ... الْمَصَلحينَ 
؟-دين علاوه بر آثار اخروى»در اصلاح كن دنيوى نيز نقش دارد. «الْمُصْلحين) 

71١7: ص‎ 


.2 .هعمج.)١‎ -١ 
.777/ .تفسير اثنى عشرى؛التهذيبءج ".ص‎ 0 


م .تفسير فرقان؛ كافى»ج ”.ص غ581ظ 


ه-اقامه ى نماز»وسيله اصلاح جامعه است. «أقامُوا الصَلا الع لحي (اقامه يعنى اهتمام كامل به بريايى نماز در تمام شئون 
زند كى»نه صرف خواندن نماز) 
#-اصلاح واقعى»دو شرط دارد:تمشكك كردن به قانون الهى و رابطه ى استوار داشتن با خدا از طريق اقامه ى نماز.(تمام آيه) 


ر 5 6 6 هو و 2 01 ف 0 بلا 3 اي م هس مين .مزق 
وَ إِذ َتقنا الْجبَلَ فَؤْقَهُعْ كانه ظلَه وَ طَُوا أنه اق بهم حُدُوا لها آتتناكم بِقوٌهِ وَ اذْكرُوا ها فيه لعَلَكم فونه 03101 


و(به باد آور)زمانى كه كوه(طور)را از جاى كندهءهمجون سايبانى بالاى سرشان قرار داديم و كمان كردند كه آن بر سرشان 
خواهد افتاد»(در آن حالءبه آنان كفتيم:)آنجه را(از احكام و دستورها)به شما داديمءقدرتمندانه ودع كير يدي اتبحه وا قو 


آن است به ياد آوريد(و عمل كنيد)باشد كه اهل تقوا شويد. 
نكته ها: 


اين آيه»مشابه آيه ى 2 سوره بقره وآخرين آيه دراين سوره است كه درباره ى بنى اسرائيل سخن مى كويد.از آيه ى ٠١"‏ تا 


اينجاء ييايى مسائلى را در مورد آنان مطرح كرده اسث. 


«نتق»»به معناى كندن و يرتاب كردن و اظلَةُ) »به معناى ياره ى ابرءسقف و سايبان است. 


موسى عليه السلام كه براى ميقات الهى به كوه طور رفته بود»در بازكشت براى هدايت بنى اسرائيل تورات را همراه خود 
آوردءامًا انان به مخالفت يرداختند»خداوند كوه را از جا كند وبالاى سرشان قرار داد»آنان وحشت كردند و به سجده افتادند و 


قول اطاعت دادند»ولى طولى نكشيد كه دوباره از دين نر كشتتل. 
سؤال: آيا بيمان كرفتن و اطاعت در حال اجبار ارزشى دارد؟ 


ياسخ: اوّلاً هر اجبارى بد نيست»كاهى معتاد را مجبور به تركك اعتياد مى كنند كه خود يكك ارزش استاالبنّه عقيده ى قلبى را 


مى شودءولى به تدريج از روى آكاهى و اختيار انجام مى كيرد. 


ص :3531 


از امام صادق عليه السلام يرسيدند:«مراد از قوّت در اين آيه قوّت بدنى است يا قلبى؟ حضرت فرمودند:هر دوا). (1) 

بيام ها: 

١-قرار‏ كرفتن كوهءبالاى سر بنى اسرائيل و تهديد آنان»حادثه اى است كه نبايد فراموش شود. وَ إِذ تَتَقَنَا الْجَبَلَ .. 

؟دياد كرفتن كافى نيست.بلكه بايد يادآورى شود. دوا ... أذْكرُوا 

لاس ]ين اتا ركه صمو تجامعة و يراق جلو كوف ان اتحراف» كاش بايد از اهرم فشار استفاده كرد. إِذْ تتََْا ... حَذُوا ها آ نيناكم 5 
ع-احكام الهى را بايد با جدّيت و قدرت عمل كرد. ابروا 


ه-براى رسيدن به كمال تقواءقاطعّت در دين و تصميم جدّى لازم است. 


ومع 18 


خذوا 55 بقوّه ال 


#-هدفق كتب آسمانى ودستورهاى دين»خداترسى و بيدايش تقوا در مردم است. الَعَلَكمْ تَتَقَونَ) 


نفل 


لبا بيان فلسفه و آثار قوانين»دستورات واحكامءديكران را براى توججه و عمل به آن تشويق كايو خدوا لتلكو توق 


2 ل عات 2 2 لام 
للوياي نِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ رَيتَهُمْ م وَ أَشْهَدَهُمْ عَللِمْ أنفيهم أ لشت بِرَبُكمْ قالوا بَللِمْ شَّهَدَنا 
إنا كنا عن 1 غافلِينَ 9؟17) 


و(به ياد آور)زمانى كه يروردكارتءاز يشت بنى آدمءفرزندان وذرَّيْه آنان را بر كرفت و آنان را كواه بر خودشان ساخت(و 
فرمود:)آيا من يروردكار شما نيستم؟ كفتند:بلىءما كواهى داديم(كه تو يرورد كارمايىءاب ين اقرار كرفتن از ذريّه ى آدم براى 


آن بود)تا در روز قيامت لكووية ا ازاين»غافل بوديم 


ص :516 


0-١‏ .تفسير عئاشى و محاسن برقى»ج ١ص 2١‏ 3أ. 


نكته ها: 


ةا از«ذراءبه معناى ذرّات بسيار كوحكك غبار(يا مورجه هاى ريز)استء كه مراد از آن در اينجاءاجزاى نطفه ى انسان و يا 
فرزندان كوحكك و كم سن و سال مى باشدءيا از ريشه ى١ذرواءبه‏ معناى يراكنده ساختن وو يا اهدر أ)ءبه معناى آفريدن است. 
(0)امَا اغلب به فرزندان كفته مى شود. 


جكونكى بيمان كرفتن خدا از بنى آدم دراين آيه بيان نشده است.ولى مف ران اقوال متعدّدى بيان كرده اند كه مشهورترين 


آنها دو قول است؛ 


الف:طبق روايات»يس از خلقت حضرت آدمءهمه فرزندان او ثاياياة دنا بدصورث ذرات ريدو زرا كتدم ع همبدرن مورحكان اذ 
يشت او بيرون آمده»مورد خطاب و سؤال الهى قرار كرفتند و به قدرت الهى به ربويت خدا اعتراف كردند.سيس همه به صلب 
و كل آدم بركشتند تا به تدريج و به طور طبيعى به اين جهان بيايند.اين عالم رااعالم ذرّ»و آن بيمان رااييمان ألّستامى 


امام صادق عليه السلام فرمود:بعضى از ذريّه ى آدم در عالم ذرٌ به زبان اقرار كردندءولى ايمان قلبى نداشتند. (0از ييامبر صلى 
الله عليه و آله نقل شده كه اين اقرارءروز عرفه انجام شده است. (5) 


ب:مراد از عالم ذرٌءهمان بيمان فطرت و تكوين مى باشد.يعنى هنكام خروج فرزندان آدم از صلب يدران به رحم مادران كه 
ذرّاتى بيش نيستند»خداوند فطرت توحيدى و حقٌّ جويى را در سرشت آنها مى نهد واين سر الهى به صورت يكك حسٌ درونى 
در نهاد وفطرت همهءبه وديعت نهاده مى شود.همجنين در عقل و خردشان»خداباورى به صورت يكك حقيقت خود آكاه نقش 


مى بندد.و لذا فطرت و خرد بشرىءبر ربويبت خداوند كواهى مى دهد. 

در بعضى روايات كه از امام صادق عليه السلام درباره ى فطرت سؤال شده استءامام»فطرت را همان عالم ذرٌ دانسته اند. (2) 
در برخى روايات»فطرتءاثر عالم ذرٌ است نه خود آنء«ثبت المعرفه فى قلوبهم و نسوا 

7١2: ص‎ 


١--١)2.تفسير‏ نمونه. 

.١١صءا ؟) .كافىءج‎ -١ 
.تفسير نورالثقلين.‎ 03" 97 
؟- 5) .تفسير درّالمنثور.‎ 


ه- 0) .تفسير برهان ونورالثقلينءبيام قرآنءج *.ص17١1.‏ 


الموقف»».بنابراين»انسان ها در زمان و موقفى اقرار كرده.ءولى آن را فراموش كرده اند.و اثر آن اقرار همان فطرتى است كه به 
سوق او كرايش : دارقييه فرحال آبه ععمورد كفتكرى متكلماة مدان و مفش ران استءلذا ما علم آن را به اهلش كه همان 
راسخان در علم هستندواكذار مى كنيم. )١(‏ 


بيام ها: 


١‏ كجام اوه ترز زر عفدرت آدم عليه السلام هستند و خداوند از آنها بر ربوبيت خود اقرار كرفته است. 06 كه 


َه 


اهل وتد رهق راقو قطر كو مدرشت انان ها قرار كاده اسع أَشْهَدَهُمْ عَللِا أَنْفسِهم أ لَسْتّ بِرَبْكمْ) هر انسانى به كونه اى 
ربوبت و وحدائيت خداوند را دريافته و بر آن كواه است. 

“-خداوندويس از آفرينش انسانءربوبيت خود را براو آشكار كرد تا به هنكام لزوم كواهى دهد. «أ لَسْتٌ بِرَبَكم) 

*-ميئاق فطرت و خداجويىءبراى اتمام حتجت است. «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْلامَه) 


ليل _. م0 0 
ه-در روز قيامت,ءادعاى غفلت از ربويّت خداوند» يذ يرفته نيسثك. نا كن ا غافلينَ» عذر جهل وغفلتءنزد خداوند 


اي ملا 
ؤ تَقُولُوا إِتا شرك اونا مِن قبل و كنا ديه مِنْ بغدجة أ كفيك لا بللا فَعَلَ الْمُنِطلونَ 07 


واتكوينه ندر اق ها بشن از عا عق كن برد تك اها نبز فروتداتى اذ بسن آنا بوديم(و ناجار راهشان را ادامه داديم)؟1يا ما را به 


خاطر عملكرد اهل باطل»مجازات و هلاكك مى كنى؟ 


ص 6 


١-١).براى‏ اطلا-ع از اقوال و نظرات مختلفءبه كتاب هاى«ييام قرآن)ءاز يث الله مكارم شيرازى وامتكوو ساويكا | يقداللة 
سبحانى و تفسير اطيب البيان مراجعه كنيد. 


دلا رةه 


و كذلك قشل لات وَ لَعَلهُمْ يَوْجِعُونَد176) 


و مااين كونه آيات خويش را روشن بيان مى كنيم(تا بدانند نور توحيدءاز آغاز در سرشت آنان بوده است)و شايد آنان(به 


سوى خداوند و فطرت ياكك توحيدى)بازكردند. 
نكته ها: 


اكر كواهى بر ربويئت در عالم ذرٌ يا فطرت نبودءانسان در دنيا به راحتى خدايرست نمى شد و همواره از نياكان خودءتقليد مى 
راف :هد 3 َه 5" علا 
كرد. أَؤْ تَقُولُوا إعْطا أَشْر كك الأؤنا 


بيام ها: 


معيظ وافاود أؤ تتولوا اللا اشر كفي 


"-جامعه و محيطءانسان را مجبور نمى كند. 


- 
ه 


مور ون امول ديو سا سحب شرك ارا 

"-عقيده عمل و شركك نياكان»بستر اعتقاد»عمل وشركك فرزندان مى شود. 
َه 7 علا 

«أشركك اونا 


9 0 7 طلا 
عا شرك البأؤنا» 


فد كا و اتحر اق نعو واابه دون بكر أن الكندن بس ع سف الثرلرا 

- 7 0 7 0 9-7 7 0 
#-مش ركانءباطل كرا مى باشند. «أَُشْرَك اونا فَعَلَ الْمَتِطلُونٌ) 

حَ حَ ٠.‏ عو ثلا 000 ع 

/ا-در نظام كيفرى خداوند»هيج كس به كناه ديكرى مؤاخذه نمى شود. «أ كتَهْلكنا بللا فَعَلَ الْمُتِطِلُونَ) 
8-آيات الهىءبراى توه دادن انسان هاست به ميثاق فطرت و سرشت توحيدى. 
خوك ) الطأ ى. 2ك اهىدى هم 2 
«نفصل الاياتٍ و لعَلهُمْ يَرْجِعُون) 


9-اصل توحيد است و شرككءعارضى استءلذا قرآن»خواستار بازكشت 


ص :718 


مش ركان به اصالت انسان است. الَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ 
وقد رف رت ف عد و ا ل ل عن ا 
وَائل عَلئِهِمْ نبا الذى اتثناة آياتنا فَانْسَلح مِنها فأتبعه الشيطان فكانّ مِنَّ الْغاوينَ178) 


و بر آنان»داستانٍ آن كس (بَلعَم باعورا)را بخوان كه آيات خود(از علم به معارف و اجابت دعا و صدور برخى كرامات)را به او 


داده بوديم» بن او(ناسياسانه)خود را از آن آيات جدا ساخت» يس شيطان او را دربى خويش كشيك تا از كمراهان شك 
نكته ها: 


«انسلاخ»»به معناى كندنٍ يوست است و در جايى كه جيزى به جيزى جسبيده باشد به كار مى رود و در اينجا كنايه از فاصله 


كرفتن از علوم الهى است. 


جملهى (فَأَْبِعَها »بيانكر آن است كه آن شخص در مسير حقٌّ به جنان مقامى رسيده بود كه شيطان از او قطع اميد كرده بودءامّا 


اين آيهءبه داستان دانشمندى از بنى اسرائيل:به نامابَلعَم باعورا»اشاره مى كند كه نخست در صف مؤمنان و حاملان آيات و 


علوم الهى بودءامًا با وسوسه ى شيطان و طاغوت, منحرف شد. 


امام رضا عليه السلام فرمود :بلعم فرزند باعورءاسم اعظم الهى را مى دانست و دعايش مستجاب مى شدءولى به دربار فرعون 
رفت و با آنكه در ابتداءمبلغ حضرت موسى عليه السلام بود»ولى سرانجام عليه موسى و ياران او اقدام كرده و بد عاقبت شد. 


")ا رىءزرق و برق دنيا و دربار» عامل سقوط علما و دانشمندان است. 
قرآنءنام اين شخص را نمى بردءولى كارش را بازكو مى كندءتا به فرموده ى امام باقر عليه السلام بر 


ص :51 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
"-3) .تفاسير نورالثقلين و كنزالدقائق. 


هر كس كه هواى نفس را بر حقٌ غالب كند منطبق شود (١)و‏ جنين كسانى در هر زمانى يافت مى شوند و اختصاص به زمان و 


شخص خاصّى مانند بلعم باعورا ندارد. 

ماجراى بلعم باعوراءدر تورات كنونى هم آمده است. (1) 

بيام ها: 

١-رهبر‏ بايد مردم را نسبت به خطرهاى قابل بيش بينى»1 كاه كند و به آنان هشدار دهد. وَ اثل عَلَيِهِمْ ... 


١-كاهى‏ طاغوت هاءعلما را هم فريب مى دهند.سرنوشت دانشمندى همجون بلعم باعورا بايد براى تاريخ درس عبرت باشد. و 


اثل عَلبوع كا .يا فاستاتق هنم ويحقيك است:( قفاوي خب عهم تيد .فى كوينذ) 
ا 5 0000 5 لاه لا م 
“-انسان آزاد است و مى تواند تغيير جهت دهد. «آتَبناهُ آجاتنا فَانْسَلَحَ 


#-انسان هر جه بالا رودنبايد مغرور شود»جون احتمال سقوط وجود دارد و عاقبتٍ كار مهم است.جايكاه هركس بالا-تر 


باشد»احتمال خطر بيشترى وجود دارد. افَانْسَلَحَ 0 
ته 5 9 طلا ءءء و 3 لا و 
ه-آنكه از خدا جدا شودءطعمه ى شيطان مى كردد. «فَانْسَلحَ مِنها فاتبعه الشيطان)» 
#-شيطان وسوسه مى كند و در كمين است كه هر كاه در كسى زمينه اى ببيندءاو را دنبال كند. اقَانْسِلَحّ فَأِْْعَةُ» (كلمهى 


«فَأَتْمِعَهُ) در كنار كلمه ى اقَانْسَلَحَ) »نشان مى دهد كه شيطان در كمين است و به محض انسلاخءانسان را دنبال مى كند.) 


اريم عالم ربّانى نمى شود.(تا بلعم 3 نالك ودبيف كشي دده ااشيظا ديراو قباط 0 فَانْملَحَ و فَأَتمَعَةُ 
السَّتِطانٌ) /-علمء به تنهايى نجات بخش دب نيس ت»زيرا 3انشوتك دنيايرستءاسير شيطان مى شود. (فَا تمَعَةُ السَّيِطانٌ) 


قخباين يديد فرجامى اليقيل و أو سوه حاقف ترس واشكيةا سك قدي بد 


77١: ص‎ 


)اقبي تور القلين. 


7- ؟) ثورات :سقر اغدادويات 7 


نقمت نشود. اتيناة آلباننا ... فكانَ من الْغارِينَ 


ار طا 
٠حرها‏ كردن راه خداءدور از عقل و خرد است. «فكانّ مِنّ الغاوينَ) 


8 َه و م لا ور 2 
مي كأتيعة | لشيطان فكانّ منّ الغاوينَ» 


َو دنا لرققاكه ها لله لد إلى لض و انع لا ؟ فَعَمَلهُ مكل الْكَلْب إن تخيتل عَلَيهِ يَلْهَثْ أؤ تَتدكهُ بل بهت تيك كل 
0 السو 
اَم الَّذِينَ كذّبُوا بلياتنا فَاقْصْص الْقَصْصٌ لَعَلَّهُمْ يتََكرُونَ 10 


واكر مى خواستيم»(قدر وارزش)او رابه وسيله ى آيات(و علومى كه به او داده بوديمابالا-مى برديمءولى او به زمين(و 
فاكباة) حسييند و از فوش كوه بيروئ كردسن مكل أو ذل سك انيت كه اكرية آن حيمله كتن دهان بان كرده و ياوس مي 
كنك وزبان نيرون عن آووة واكر او وا واكذارى ناز حديق حى كد هبيه ذفان دثيا برسعان باز است» )ايو كل كساي ست 


كة آيات هارا تكذيت كروتدديسن ابق داسعان را(برايشان) باز كرعباشل كه يعد يشدد. 
نكته ها: 
در اين آيه»جون كلمه ى«أرضادر برابر رفعت معنوى قرار كرفته»مراد از آن مسائل حقير»مادّى و دنيوى است. 


ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: كسى كه علم و معلوماتش زياد شودءامًا هدايت يابى او بيشتر نشود»آن علم سبب دورى 


بيشتر او از خداوند شذة است. 130 


قضّه هاى قرآن بر يايه ى حقٌّ و حقيقت استوار است و براى دلدارى و ثبات قدم بيامبر صلى الله عليه و آله و اهل ايمانءنا 


اميدى دشمنان و وسيله ى موعظه و تذكر مؤمنان بود (75)و مايه ى عبرتى براى خردمندان است. 20 
ص 77١:‏ 


."7 .بحارءج ؟".)ص‎ 0-١ 
.17١ كضرع .هود‎ 


عم .بوسف»١١١1.‏ 


بيام ها: 

1 .- .- 1 لا لا 
١-يايبندى‏ به آيات الهى»سبب تقرّب به خداوند و مقامات والاست. «لرَفْعْناهٌ بها) 
"حدر عين حاكمييت اراده و خواست خداوند بر جهانءانسان مختار وآزاد اسث: 


م 50-006 


وَكو شلا لرَعَيُِ با وَلكنَهُ أَخْلدَ إلى الَدْض ... 


- 
أ 


“-خواست خداوندهير يايه ى عملكرد خودماست. وكو ولا ا وَ لكنة خْلَدَ إلى الْأدْض و لَب ا رق سا ني 


مقام قرب»مشروط به يرهيز از نيا كران وهوس است. 
؟-مردم غافل:به جهار يايان مى مانند.ولى دانشمند دنيايرست.مثل سكك حريص است. «كمَئّلٍ الكلب» 
فحواتشيفد ىعمل امقفوو اسك ككل الكلب إل تقيل علق تلهت:.. 


#-اسير دنياءه ركز آرامش ندارد. «إنْ تخمل عَلَيهِيَلْهَثْ أؤ تَيرْكهُ يَلْهَّثْا انسان حريص هر جه داشته باشدءباز هم دندان طمعش 


بزركك استءزيرا دنيايرستى و حرص .نهايت ندارد. 


لاسولاقة ى .به دنيا وهوابرستىءانسان را نسبث به امور ديكر بن تفاوت:مى كلك. 


#ععلماق دين اكر دنياكرا شدتدءورصدد تكذيت آيات اليى و كرايةن بد قر قراو هى كركف الخد إِلَى الْأْوْض وعدا 


9-سرنوشت علما و دانشمندان فريب خوردهءبايد مايه عبرت و انديشه ى مردم باشد.(در ايه ى قبل آمد: «وَاثْل» »در اينجا مى 


خوانيم: «فَافصُْص؛ ). 


انبياست. («قَاقَمُ قصصم الْقَءَ لقصص عَلهُم يَفَكرُونَا 


77١: ص‎ 


َو 


للاء متلا الْمَوْمُ الْذِينَ كبوا بالياننا وَ أَنْفْسَهُعْ كانوا يَظْلِمُونَم078 

جه بد مَتَلى دارند كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند.و(لى)آنان تنها به خودشان ستم مى كردند. 
ل َو 0207 ماه و لا 35 1 لا 7 

مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمَهْتَدِى وَ مَنْ يُضلل فأولئك هم الخَاسِرُونَ1780) 

هركه را خدا هدايت كندءتنها اوست هدايت يافته»و هر كه وا ككيراة كتدديس آنان همان زيانكارانند. 


نكته ها: 


شايد دليل اين كه در مورد هدايت يافتكان كلمه ى مفرد«مهتداو در مورد كمراهان به صورت جمع آمده«خاسرون).آن باشد 


كه راه هدايت يافتكان يكى است و با هم متّحدندء اما منحرفان.متفرّقند و راهشان متعدّد است. 
عخان كر كان وؤسكان هر يك داسك 
متحد جان هاى شيران خداست 
كرجه هدايت و كمراهى به دست خداستءولى جنبه ى اجبار ندارد و بى دليل و بى حساب نيست.خداوند حكيم و رحيم 
است و تا انسان زمينه را به دست خويش فراهم نسازد» مشمول لطف يا قهر الهى نمى شود. 
بيام ها: 
١-عاقبت‏ زشتى در انتظار تكذيب كنند كان است. وللاءً معن 
- وى لا 3 يٍِ 5 1 ا 3 
؟"-تكذيب ايات الهى.ظلم به خويش استءنه خداوند. نفس هُمْ كانوا يَظلمّون» مقدم داشتن «أنفسَ م بر «يَظلممّون) »نشانه ى 


لا 
“"-هدايت به دست خداوند است و اككر لطف او نباشدءعلم به تنهايى سبب نجات و هدايت نمى شود. «مَنْ يَهْدِ الله 


و 
ها مع 


ء- ب . لارء 
"-هدايت يافتكّان از هر كونه زيان و خسران به دور هستندءزيرا ضلالت سرحجشمه ى خسارت است. «مَنْ يضا فأولئيك هُمُ 


دلا : 
الخاسرّون» 


ص 8 


0 ات ناه بن لذ و لولس ليع قرت ينتير ,716 ليع أغيخ لا يمةوون او لهم اذان لآ بم عفرن بها 


0 كالتام !0 هُمْ صل 5 هُمُ لافلُونَ هال 


تحن وادركد تن كند و حشهفاتق دارئد كد يان تن عدو كرتكيان دارقد كديا ان تن كينت اتان شبحون 
جهاريايان.بلكه كمراه ترند»آ نان همان غافلانند. 


نكته ها: 
دوأ از وذ ؤ ادن أصل بيه معتاى براكلده ساعكق :و انتشان اسع و دن ايتجا به محاى خلقء اقرينش و اظهان تجؤدق اسة. 


عافك هن شياع رخاتت الج و لاض إلا ليَعْبْدُون؛ ل كدام يك صحيح است؟ 


در كفر و لجاجت.دوزخ است كويا كه در اصل براى جهنم خلق شده اند. حرف «لا-مادر «لِجَهَنَمَا »براى بيان عاقبت است.نه 
هدف.مانند نيجار كه هدف اصلى او از تهيه كردن جوبء.ساختن در و ينجره هاى زيباست.ولى كار به سوزاندن جوب هاى بى 


فايده در بخارى مى انجامد كه آن هدف فرعى است. 


انق مطلبءشبيه اين جمله ى حضرت على عليه السلام است كه مى فرمايد:خداوند فرشته اى دارد كه هر روز با صداى بلند مى 
كويد:«إتدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب» (؟)بزاييد براى مركك و بسازيد براى خرابى؛يعنى يايان توآمدم ركك» آخر 


ثروت اندوزىءفنا و يايان ساختمان ساختمان»خرابى است. 
ص 8 


)١ -١‏ .ذاريات»22. 


-35) .نهج البلاغه كلمات قصار .١177‏ 


5 ع 
ا 


آرىءانسان هابى كه هوت اسائق خؤه ]ال دست داده انل جايكاعى جز اتش فداركده داع تحعث أن اكرقة يشعفون أو 
يَعْقَلُونَ إِنْ هَمْ إل كالئكام بَلْ هُمْ أضل سبيلة (ل)جنانكه خود آنان نيز اعتراف مى كنند كه اككر دستورات الهى را شنيده وقد 
ا : ا 0 , 


و تعفّل مى كردند»در جهنّم جاى نداشتند. «قانوا لو كنا نَسْمَعٌ أو تَعقِلٌ يا كنا فى أَصْلطاب السَعِير» (0) 


انسان در داشتن جشمء كوش و زبانءشبيه حيوان است.ولى كيفيت و هدف بهره بردارى انسان از نعمت ها بايد بهتر و بيشتر 


باشلدو كرت عميكرن حيوان يلكه يسف كر از اوسة: 

انسان بايد علاوه بر ظاهر»ملكوت را ببيند و علاوه بر سر و صداهاى ظاهرىءزمزمه هاى باطنى و معنوى را بشنود. 
آدمى زاده طرفه معجونى است 

از فرشته سرشته و زحيوان 

كر رود سوى اينءشود به از اين 

ور رود سوى آنءشود يس از آن 


از امام صادق عليه السلام يرسيدند:جرا خداوند تمام بندكانش را مطيع و موحد نيافريد؟ حضرت فرمودند:اكر جنين مى 
شدءديكر ثواب وعقات معنا نداشتنزيرا آنان مجبور بودثك و اخشبارى تداشتندءاما خداوئد انسان را مختار آفريذ و علاوه بر 
عقل و فطرت,با تعاليم ييامبران و كتب آسمانى مسير هدايت او را روشن كرد و او را به اطاعت فرمان داد واز نافرمانى نهى 
كرد نا فرمانبرداران از عاصيان مشخص شوند. كرجه تمام اسباب طاعت و عصيان را خداوند آفريدهءامًا به جيزى امر يا نهى 
نكرده مكر آنكه انسان مى تواند ضد آن را نيز انجام دعد وسجور نبست: (##آرئ: تكليق يذيرىهتنها ارش ووه امناز 
الباق اذ دك موحؤداك اسه 

بيام ها: 


س 2 لا 
١-فرجام‏ بسيارى از انسان ها و جنّياندوزخ است. ذَرَاَنا ... 


١‏ لجن هم مثل انسان تكلية واختيار» كيفر وياداش دارد. «مِنّ الْجِنٌّ وََ الإنس» 


ص :7710 


)١ -١‏ .فرقان,ع8. 
9 ؟) .مُلككف 7٠١‏ 


م .تفسير اثنى عشرى؛بحارءج ”.ص 5. 


#اسملااكك انسائيتءفهم يذيرش معارف و تكاليف دينى استءوكرنه انسان مانند حيوانات است. «أوليك كالأتام» 


-كسى كه با وجود توانايى از نعمت هاى الهى درست بهره نبرد»بدتر از موجودى است كه اساساً آنها را ندارد. ١يَلَ‏ هُمْ 


0 3 
أضل» 


6 -انسان عا عافل وى بصيرد ادر بى ا ا ا و للك معرفت)مانئد 
جهاريايان بلكه بدتر از آن مى باشند. وليك عالأخام ب هم أَصَلٌ وليك هم الَافُون: 


#-انسان هاى بى بصيرتءاز هدفءخداءخودءامكانات»آخرتءذريّه.آ يات الهىءقانون خداءالطاف كذشته و كناهان خويش 
#لار ى لماه ,م 
غافلند. «أولئْك هم الغافلونَ) 


/ا-دوزخى شدن بسيارى از انسان هاءبه خاطر بهره نبردن از نعمت هاى الهى در مسير هدايت و كمال است.زيرا با داشتن 
2 - > لا 7 لام ر 
جشمء كوش و دلء كرفتار غفلت شده اند. «أولئكك هم الغافلونَ) 
" م ل لا و 
وَلْلَهِ العلل سلطاء الْحشنع فاذعُوة بها وَ دَرُوا الْذِينَ بُلْحِدُونَ فى أشلطائه سَمَجْرُوْنَ 2 كانُوا يَعْمَلُون 018 


و نيكوترين نام ها براى خداوند است»يس خداوند را با آنها بخوانيد.و كسانى را كه در اسم هاى خدا به كؤى و مجادله ميل 
ذارثك عمذا را به حيزى كه لأديق أو يسك توصي من كنشد(و به كه و سشزة عن برةازقد و ضفات نمدا وابر غير او هى 
نهند)رها كنيد. آنان به زودى به كيفر آنجه مى كردند,خواهند رسيد. 


نكته ها: 


كرجه همه ى نام ها و صفات الهى نيكوست و خداوند همه ى كمالات را دارد كه قابل احصا و شماره نيست,ءامّا در روايات»بر 
يكك صد اسم تكيه شده و در كتب اهل سنّت مانند صحيح مسلمءبخارى»ترمذى نيز آمده است.و هركس خدا را با آنها 
بخواند»دعايش مستجاب 


ص 0 


مى شود. (١)و‏ هر كس آنها را شماره كندءاهل بهشت است.البتّه منظور تنها شمردن لفظى و با حركات لب نيستءبلكه توبجّه و 
الهام كرفتن ازاين صفات و اتّصال به آنهاست.اين يكك صد اسمءعبارتند أو: 


«اللّهءالهءالواحد»الاحدالصّمدءالاوّل»الآخرالشميع»البصيرءالقد ير القاهرءالعلئءالاعلى» 
الباقى»البديع»البارٌءالاكرم»الظاهرءالباطن»الحىّ»الحكيمءالعليم»الحليم»الحفيظ,الحقٌ» 
الحسيبءالحميد»الحفئءالربٌءالرحلطنءالرّحيم»الذّارء»الرازقءالرّقيب»الرؤوف«الرّائى» 
السّلام»المؤمن»المهيمنءالعزيزءالجار»المتكبرالسّد. الوح »الشهيد»الصادقءالصانع» 
الطاهر»العدل»العفوءالغفورءالغنىٌءالغياث,الفاطرءالفرد.الفتّاحءالفالق»القديم»الملك» 

القدّوسءالقوىءالقري ب,لقر_ومء»القابضءالباس طءقاضى الحاجاتءالمجيد»المولىءالمان»المحيطء 
المبين»المقيتءالمص ور الكريم »الك بير »)الكافى» كا شف _الض ,ور الوتر»التورءالوقى_ابءالناصرء 
الواسع»الودود»الهادىءالوفيٌ»الوكيلءالوارث»البرٌءالباعثءالتوّابءالجليلءالجوادءالخبير» الخالق,خير 
الناصرينءالديّان»الشكورءالعظيم»اللطيفءالشافى». (5) 


در قرآن»0؟1١‏ اسم از اسامى خدا آمده است وعدد نودونه در روايات.با براى اين است كه برخى نام ها قابل ادغام و تطبيق بر 
بعض ديكر استءيا مراد اين است كه اين نام ها در قرآن نيز هستءنه اينكه فقط اين تعداد باشد.در بعضى از آيات»مضمون 
اين نام ها وجود دارد. 


لا 
مثلا«صادق)ءبه عنوان نام خدا در قرآن نيست.ولى آيه ى؛ (وَ مَنْ أَصَدّق مِنّ الله قيلا» (*)جه كسى راستكوتر از خداست؟1مده 


است.در برخى روايات و دعاها مانند دعاى جوشن كبيرءنام هاى ديكرى هم براى خدا بيان شده است,البتّه بعضى از اسماى 
حسناى الهى»آثار و بركات وامتيازات خاضٌّى دارد.فخررازى مى كويد:همه ى صفات خداوندءبه دو جيز بر مى كردد:بى 
نيازى او و نيازمندى ديكران به او. () 


امام صادق عليه السلام فرمود:به خدا سوكند»اسماى حسنى ماييم. (ه)يعنى صفات الهى در ما 


ص 0.06 


)١ -١‏ .تفاسير الميزان و نمونه. 

كيم .تفاسير مجمع البيان و نورالثقلين؛ توحيد صدوق. 
7) .نساع 77 .١‏ 

5- 65) .تفسير كبيرفخررازى. 

ذ- 0) .تفسير نورالثقلين؛كافىءج ١ء)ص‏ 157. 


منعكس شده است و ما راه شناخت واقعى خداييم.طبق اين احاديثءجمله ى «ذَّرُوا الْذِينَ كدو “به ما مى كويد كه به 
ملحدان فضائل اهل بيت عليهم السلام تكيه و اعتنا نكنيد. 


در روايت ديكرى امام رضا عليه السلام فرمودند:ما اهل بيت عليهم السلام اسماى حسناى خدا هستيم و عمل هيج كس بدون 
رفظ مول فعى شوف دن والله الاسماء لحن الى لاقل اللدبون الحن غناد الأيس فا 30 


عباوت ب الأحلكاة العملا حيان نان دوقن ننه اسك لاسا يلا نه مصيةاق :دار 


امام رضا عليه السلام فرمود:هركاه به شما مشكلات و سختى روى آوردءبه وسيله ى ما از خداوند كمكك بخواهيد و سيس 
فرمود:«ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها» 50 


طبق روايات.هر كه اسم اعظم خداوند را بداند»دعايش مستجاب است و مى تواند در طبيعت»تصورّف كند.جنانكه بلعم 


اما اين كه اسم اعظم جيست؟بعضى كفته اند:يكى از نام هاى الهى است كه بر ما يوشيده است.بعضى كويند:اسم اعظمءدر 
حقيقت لفظ و نام نيستءبلكه كمال و صفتى از خداوند است كه هركس بتواند يرتوى از آن را در وجود خويش يديد 
آوردءقدرت روحى او به حدّى مى رسد كه مى تواند در طبيعت تصرّف كندءوكرنه جنان نيست كه فردىءبا فراكرفتن لفظ و 
كفتن كلمه اى بتواند«مستجاب الدّعوه؛شود و مثلا در جهان اثر بككذارد. (8) 


امام رضا عليه السلام فرمود:«انّ الخالق لا يوصف الأاسااوصت بانتييه افيد كارو يه الخد كود توصيف كرده»وصف نمى 


شود.يعنى نمى توان از بيش خود بر خدا نام نهاد.مثلاً او را عفيف و شجاع و...ناميد. (2)اسمءنمايانكر مُسمَى استءذات 


خداوند مقدّس استءنام او هم بايد مقدّس باشد.بنابراين 


ص :7 


)١ -١‏ .تفسير اثنى عشرى. 

؟- 73) .اسراءء ١١٠؛طه/؛‏ حشر»ء؟7؟ واين آيه. 
# م #فسير فرقاث: 

+- ©) .بحارءج 41ءص 3. 

ه- 0) .تفسير نمونه. 


ع- ع) .تفسير فرقان. 


هم ذات خدا را بايد منزّه شمرد, ١‏ سُبِكَائهُ عَمَا يُشْرِكونَ» (١)و‏ هم نام او را تنزيه كرد. الع اشم رَبك الْأَغلّى) (1)لذا قرار دادن 
نام ديكران در رديف نام خدا جايز نيست و نمى توان كفت:به نام خدا و خلق. 


شهيد مطهرى مى كويد:نام هاى خداوند جنبه عالامت ندا رندءبلكه نمايان كر صفت و حقيقتى از حقايق ذات مقدّس او مى 


باشند. 020 
بيام ها: 
3 لا م 0 لا 
١-كلمه‏ ى«الله)»محور همه ى اسماى الهى است. «وَ لله الأخاطاء الْحْسنلا» (كلمه ى «الله)»دريردارنده ى تمام صفات الهى است) 


"-تمام خصال نيكوءبراى خداستءديكران براى رسيدن به«حسنى)بايد سراغ او بروند. لله الأتلطاء الخمنلا» 
"دعوت و دعا بايد به زيبايى ها و خوبى ها باشد. «الخمئلا فَادْعُوهُ ا 

5 ١ 
#-اسماى الهى نشانه هاى اوست.مى توان از نشانه به او رسيد. «لله لله الأشلطاء لمنلا فَاذْعُوةُ با‎ 


ه-ايمان به اين كه خداوند تمام كمالات رادارد واز همه ى عيب ها دور استء. انسان را به دعا و ستايش وامى دارد. «فَادْعُوةُ 
ب 


#-داروى غفلت.ياد خداست.در ايه ى قبل خوانديم: الهم المافلوت؛ در اين آيه مى خوانيم: «فَادْعُوهُ 1 
لاحدر برابر به ملحدان و منحرفان»عكس العمل نشان دهيم. هذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ 

3 أ يَهْدُونَ الْحَقَ وََ به 4 يَعْدلُونَ181) 

واز كسانى كه آفريده ايمءكروهى (ديكران را)به حقّ هدايت مى كنند و به آن حكم مى كتند. 


ص :57 


.؟”"١هبوت.‎ 0١-١ 


.١ .اعلى.‎ 0) 


عدا اشنا باقر نيصن 


نكته ها: 
در روايات آمده است مراد از اين آيه اهل بيت ييامبر عليهم السلام و شيعيان آنان مى باشند. ل( 


حضرت على عليه السلام ضمن اشاره به كروه هاى مختلفى كه در امّت اسلامى بيدا خواهند شدء فرمودند:«تنها كروهى كه 
اهل نجاتند»شيعيان اهل بيت عليهم السلام مى باشند). (5) 


بيام ها: 
١-هدايت‏ كرى با روشها و وسائل باطل و يا به سوى باطل»ممنوع است. «يَهُدُونَ بِالْحَقَّ) 


؟-هدايت» حكومت و قضاوت,ءبايد در مسير«حقٌّ)باشد. «يَهْدُونَ بالحق وَبه يَعْدِلونَ) 


“'-كسانى ارزش بيشترى دارند كه علاوه بر هدايت يذيرىءدر فكر ايجاد نظام حقٌ نيز باشند.آرىءتنها شناخت و عمل شخصى 


كافى نيست» نشر حٍ نيز مهم است.( (به بعد او »يعنى به يحكمون)). 

سابد يه ك ويف ند كر اونا تو يدح كارعفه الكي ا كر ينا 

ل ا ب و ا ال 

و كسانى كه آيات مارا تكذيب كردندءبه تدريجءآنان را از جايى كه ندانند» كرفتار خواهيم كرد. 
وَ أمْلى لَهُمْ إِنَّ كيدى مَتِينٌ 1/87) 


77١: ص‎ 


0١-١‏ .تفسير مجمع البيان. 
كسرع . تفسير نمونه؛ كافى»ج ١ءص‏ 55. 


نكته ها: 


«استدراجاكه يكى از سنت هاى الهى شوك يكناة و مُترفان استءازهدَّرَجَةابه معناى درهم يبجيدن تدريجى است. (1)اين 


سنت در آيهى 5 سورهى قلم هم آمده است. 


حضرت على عليه السلام فرمود:«آنان كه در رفاه و آسايش زندكى مى كنندءبه فكر خطر استدراج باشندءمبادا نعمت ها وسيله 
ى غخوات و غفلت آنان شود (الاأمسحين فرمودتد :٠اكسى‏ كه در مواهي: فو امكاناث سيان ؤتد كى كلد وشكر نعمت رابجا 
نمى آورد و آن را مجازات استدراجى نداندءاز نشانه هاى خطر غافل مانده است». 1020 رى»خداوند مهلت مى دهدمامًا اهمال 
نمى كند.جنانكه بز ركان >فته اند:ذان الله يمهل و لا يهمل؛ 


حضرت على عليه السلام فرمود:«هنكامى كه خداوند اراده خيرى براى بنده اى كندءبه هنكام انجام كناه او را كوشمالى مى 

دهد تا توبه كندءولى هنككامى كه بر اثر اعمالشءبدى و شرى مقدّر شود.هنكام كناه نعمتى به او مى بخشد تا توبه واستغفار را 

فراموش كند و به كتاه ادامه دهد كه در واقع نوعى عذاب مخفيانه و به تدريج است.جنانكه خداوند مى فرمايد: «سَنَسَِدرجَهُمْ 
0 لا 7 7 -ه 

من حيث ل يَعْلمَون)»» . 0 


5 


مض 5 سد 557 لا م 39 
كيد الهى و مهلت و طول عمر دادن به عنوان«استدراجاءبارها درايات قران امدهاست. مثل اين آايات: «لا بحس مَنْ الذينَ 
كقيوا الا نين تيع غية شخي اللا نون له و إنْمأ» (ه)كمار كمان نكنند كه مهلتى كه به آنان مى دهيمءخير 
- 0 1 م د د لا 
آنهاست بلكه ما از اين جهت به آنان مهلت مى دهيم تا بر كناهانشان بيافزايندء «قَدَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ َتّى حين» (غاءيس ايشان 


را در غفلتشان واكذار.و نيز آيات:198 سوره ى آل عمران»5؟ سورهى انعام»00 سورهى توبه و 00 و 08 سوره ى مؤمنون. 


كاهى نعمت هاى الهىءيرده يوشى هاى خداوند و ستايش هاى مردمى»همه و همهءاز وسائل غرور و س ركرمى و به نحوى 


77١: ص‎ 


-١)اعفردات‏ راقية 
)7-١‏ .تفسير نورالثقلين. 

97 7) .تفسير نمونه. 

- 6) .تفاسير نمونه و برهان. 
ه- ) .آل عمران»17/8. 

ع- 29) .مؤمنون»6ه. 


/ا- /1) .تفسير نمونه. 


حضرت على عليه السلام فرمود:«تحريف كران توجيه كار كه هر روز مطيع طاغوتى هستند» مشمول قانون استدراج مى باشند). 
00 


امام صادق عليه السلام فرمود:«خداوند»دوستان خود را با تلخى ها هشدار مى دهد و نااهلان را در رفاهءرها مى كند). 252 


جاى آورى نككران نباش استدراج نيست. 50 

بيام ها: 

5 5 ص 4 ]لا ُ عا وى إن‎ 5 .. 3 8 5 ٠ 
آيات روشن الهىءبه سقوط تدريجى وهلاكت مخفى مى انجامد. «وَ الذِينَ كذيُوا باياتنا سَنَشِتَدْرجهُمْ مِنْ حيث لا‎ بيذكت-١‎ 


لقوق (حرب خدااصدا قدارة) 


"-مهلت دادن به مردمءاز سنّت هاى خداستءتا هر كس در راهى كه بركزيدهءبه نتيجه برسد و درها به روى همه باز باشدءهم 


فرصت طغيان داشته باشندءهم مجال توبه و جبران. «سَنَسْتَذْرجَهُعَا 
> سل ب 8 عه و لا ا 9 
#ا-غالباً سقوط انسانءيله يله و آرام آرام است. «سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حيث لا يَعْلَمُونَ 
؟-عمر و زند كىءبه دست خداست و كتهكار را از قدرت خدا كريزى نيسكه ١و‏ أخلئن لهم 
د-خداوند فرصت توبه و جبران به كافران مى دهدءولى آنان لايق نيستند. «وَ أَمْلِى لَهُمْ) 
#تعمنقه لعي يها تقاندى لطت كد تبسث كاه زمينه أن برائ قير تاكياق خداوتد ادكه «أكلى - كيد 


/ا-مرفهان غافلءبا تدبير خدا طرفند. «أملى هم إن كيدى) (همان كونه كه كيد»عملى ينهانى استءاستدراج نيز عذابى مخفيانه 
مى باشد) 


ص :7177 
0١-١‏ .تفسير نورالثقلين. 


)7١ -1١‏ .تفسير نمونه. 


اسَنَسْتَدَرَجَهُمْ 5 لَهُمْ - كيدى) 


-خطر غرور و غفلت تا حدّى است كه خداوند با سه تعبير يبابى آن را مطرح كرده است 


لا 
1 0ك ير مُبِينٌ 0181 


.)ع عبر الل لا 
أوَ لمْ يَتفكرُوا ما بصاحبهم مِنْ جا 0 
آنان(ييامبر اسلام») هيج كونه جنون ندارد؟او جز هشداردهنده اى آشكار نيمست 


نكته ها: 
اجنهاءبه معناى جنون و در اصل به معناى بوشش استءكُويا هنكام جنونءيوششى روى عقل قرار مى كيرد 
مجازات هاى الهى 


وجا 
هنوز ييامبر به مدينه هجرت نكرده بود كه شبى بر كوه ه صفا تا ياسى از شب.مردم را به خدا دعوت كردهءاز 
بيم و اندرز مى داد.مشركان كفتند:رفيق ما ديوانه شده است كه جنين سخنانى بر زبانش جارى مى شود.آيات فوق نازل شد 


أنان به كسى تهمت جنون مى زدند كه قبل از رسالتءاو را محمّد امين نام نهاده بودند 


بيام ها: 
١-تهمت‏ و جسارتءشيوه و عمل اهل فكر و انديشه نيست. «أ وَ لم يَتَفكرُواا 
57 ييامبر»مصاحب و هم صحبت مرد است.اكر ديوانه بودءجرا قبلا نكفتند و جرا سالها با او هم صحبت شدند؟ ١بصَاحِبِهم)‏ 


. در نظام فاسدءبه حقّ كويان نسبت جنون مى دهند «منْ جنه) 


ع مج 0 ١مِنْ‏ جِنّها جنانكه در آيه اى ديكر مى خوانيم: ذلك 
شرن 4ه 


أنَى الّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قانُوا الاجر أو : 


ص روفرف 


1 ذاريات ام 


د-در شيوهى تبليغ و تربيت و مخاطب شناسىءبراى تربيت غافلان بايد بيشتر نذير بودءنه بشير. (إِنَْ هُوَ إلا نَذِيرًا 
#-براى مردم مغرور و خواب آلودءبايد صريح و آشكار حرف بزنيم. مين 


وَلَمْ يَنْظَوُوا فى مَلكوت العلطارَاتٍ وَ الَرْض وَأ حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ وَ أَنْ عَسلِ أَنْ يَكونَ قَدٍ اقرب أَجَلْهُمْ فى ح دِيث بَغدَهُ 


آيا در ملكوت آسمان ها و زمين و هرجه خدا آفريدههبه دقث تمن تكرتللتا بدائند آفريشن همدى آنها هدفدار اسكوثةه 


بيهوده)و اينكه شايد زمان (مركك)آنان نزديكك شده باشد؟يس بعد از اين(آيات روشن)ءبه كدام سخن ايمان خواهند آورد؟ 
نكته ها: 

املكوت) ازاتلكك ويه مطاع يحكويك و الكت او انها يكوه قدص تعدا ونير سس أطلاف لهاست 

بيام ها: 


١-نكاه‏ انديشمندانه»)عميق و متفكرانه ثمربخش و كا ركشا مى باشد.(توجّه وانديشه درباره ى باطن هستى وشيوه ى ارتباط 
آن با آفريد كارءآدمى را به خداوند مرتبط مى سازدءجنانكه توحيد و نبوّت را بايد با عقل و فكر فهميدء نه از روى تقليد). «أوَ 


َم يتَفَكرُوا ا وَلَم يَنْظرواا 


أ 


اوها 


1 


١-توحيد»سرجشمه‏ و يشتوانه ى نبّت است و دقت در ملكوت هستىءروشن مى كند كه اين نظام رها شده نيست. 


ينوا ...بأ ليث 


#ا-بيشتر بدبختى ها به خاطر غفلت از ياد مركك است. هعسلا أنْ يَكونٌ قَدِ اقتََت أَجَلْهُع) (ياد م رككودر كاستن ان لجاجتءمؤثر 


است و مردم را به استفاده از 


ص فر 


فرصت و به ايمان آوردن بيش از فرا رسيدن مركك.فرا مى خواند) 
*-آفريدنش هبيج ذرّه اى»ءبى هدف نيست. (مِنْ شَْ ءا 


هقرآن و آيات الهىءبهترين كتاب و سخن است و هيج عذرى براى نيذيرفتن آنها نيست. «قبِأىٌ حَدِيث بَعْدَه) 


ع 


#-كسى كه به قرآن و معارف آن ايمان نياورد»ديكر به هيج سخن هدايت بخشى ايمان : نمى آورد. «قْبِأَىٌ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمُنُونَ) 
0 رمم 


و 


مَنْ يُضْلِ اله كاد ل ىَ لَهُ وَيَدَّرُهُمْ فى طَغْنِهغ يَعْمَهُونَ 08 

هركه را خداوند(به خاطر فسق و اعمالش)كمراه كندءبراى او هيج هدايتكرى نيستوءو آنان را در سركشى و طغيانشان رها مى 
كنل تسر كردا موتك 

بيام ها: 


اسراف كباتى كفده هشتدارهاي اتنيا كوش ثمى دهتد ويه كفنه هائ آنان تحى الد بشتد ءاد ين است كه كرفتار قهر الهى شده و 


5 امياد تاراطا توي ومسا المي رصحل حوره الاك ايك بيرت مود قلب او زنكك بكيرد و هدايت الهى 
لا 
وا بْضِلٌ به إلا الفا قَينَ» ١(‏ دلو جل بن علا 


را نيذيرد. ابْض يِل الله آيات ديكرى نيز اين حقيقت را بيان مى كندءاز جمله 
م لا 
لوبهم ا كاثوا كبر 191 


اويا كث. .رده اتعنارض اليو كتراس الاق ها :شهةص المقا نغروي آناق اسك بحزلانية (اشاة اه اسداابد 
يان و سر مردم اجبارى نيست و كمراهى يجه ى ب خو انهم ابتدا, 


آفريده تشدةاسنت) 
#-طاغوت هاءسر كردانند. «فى طكانه يَعْمَهُونَ) 


ص حارف 


)١ -١‏ .بقره»712. 


1- 1) .مطقفين:؟ 


ؤداكرهدايت الهى تناشده كمراهى وسر كردائن السان سكت و اذامه داو اسك 


«يَعْمَهُونَ) 
1 0 ل 0 ل 
0 7 لا 5 3-5 5 > راك َ 4 ل أن 5 007 20000 
يَسكُوتَك عَنٍ السَاعَد أََانَ مؤلكاها قل نا علمها عند ربَى لا جلها وفيا إلا هو تقلت فى التلطاواتٍ وَ الأَرْض لا تَأتيكم إلا فته 
2 4 لا 2 25 - 


ا ل قن ها ينا 5 ل لاي لا - 
شارك كاك غلك عا : إِعْطا علتلهًا عنْدَ الله وَ كنّ أكثّرٌ النّاس لا يَعْلْمُونَ181) 


- 


از تودرباره ى قيامت مى يرسند كه جه وقت به يا مى شود؟ بكو:علم آن تنها نزد يرورد كار من استءجز او كسى نمى تواند 
ذفان آنا ا شكاوسازة. ثرا رسيدة قياعة )دن استمان ها وؤمية سكن استخر به-صوزت تا كهاتى بيقن تف ينداز ثرو 


جنان مى يرسند كه كُويا از(زمان)آن آكاهى كامل دارى! بككو:علم آن تنها نزد خداوند استءولى بيشتر مردم نمى دانند. 
نكته ها: 


كسان قريش» كرو رائوة غلماق بيوة'فرستادتد ذا مظالت و تو الانث «#شوارى زافرا كرفتهو از امير ضكى الث طليةء آله 


بيرسند واو از عهده ى ياسخككويى بر نيايد و محكوم شود.يكى از آن سؤال هاءتعيين زمان وقوع قيامت بود. 2١(‏ 


لا نا 
«الْسَاعَه) »زمان شروع قيامت استءود«الْظامَهِ»»زمان حساب و كتاب»٠ياداش‏ و جزا مى باشك. (7)«مرسى)ءبه معناى ثبوت و وقوع 


استء«جبال راسيات»»يعنى كوه هاى استوار و محكم. 


لفق )ننه معنائ بيكيرى :و تحقيق اس يحفى بودن امير ضلى الله عليه و الدوغق. كويا ببامير فرارسيدن روز قياعت را او خدا 


يرسيده و تحقيق كرده و مى داند. 
سنكينى قيامت در آسمان ها و زمينءشايد به خاطر بهم ريختككى كرات و بى نور شدن 


ص ار 


ات 1 لير يهان 
ا قور زاون 


عوورشيد و زير ووو كدن زميق باشدو شابد مزاهاز"شكق قنامثستكق كقترها در آن روز باشدردردعاي كميل مين 
خوانيم:«وهذا ما لاتقوم لها السماوات و الارض»» سمان ها و زمين طاقت تحمّل عذاب دوزخ را ندارند. 
از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله درباره ى ظهور و خروج حضرت قائم عليه السلام يرسيد ند حضرت فرمودند: 

1 ل 
يواه مدل امسقم اوكل رم بان قيامك تاكهاتق اسعسيش ابن ابهى] قلاوت فرموديدة دلا بَجلها لوفنها إلا هو َقَلَتْ فَى 
التلطاياتٍ وَ الَْرْض لا تأتِيكم إلا بها .اين حديث از امام رضا عليه السلام نيز روايت شده است. (1) 


بيام ها: 

١-مردم»مكرّر‏ از ييامبر سؤال مى كردند و كَاهى از زمان وقوع قيامت مى يرسيدنك. اي كُلوتكك) (فعل مضارع نشَانٌ دوام و 
ا ستمرار است) 

"جز خداوند» كسى از زمان بريايى قيامت آكاه نيست. (إكللا 0 عد و1 آوى"تداسد زمان برياى قيامةهبرائ آماده 
باش انسان بهتر است. 

""-قيامت.قابل بيش بينى نيست و در زمانى كه انتظارش نمى رودءنا كهانى رخ خواهد داد. «بَعْتَهُ) ( (يَعْتَّهً) در موردى بكار هي 


رود كه انسان حتّى احتمال و حدس آن را نيز در ذهن خود نداشته باشد) 


#للامة سيار كران وسكي امسق بر اها هااو زنيو تاعه رشه يه انناو ها رتتلة ون الف انق و الأزقنة 

ه-در 0 ا ري دانم)نهراسيم فاق أي ايه ييامبر دوبار فرمان يافتة كه بكويك :قل إلا 0 
00 ا لها ِل الود در جاى كر نيز مى فرمايد:سونوشت خود و شما دا نمى دانم. اقل لا كنْتٌ بذعاً ” من الول وَل 
ذرى عل ب و لأ بكم إن انيع |7 ما يُو حل إِلَىَ) (5) 


أذ 


#-ندانستن خصوصيّات و جزئات قيامت»ضررى به اصل نبوّت ومعاد نمى زند. 


ص 6ر8 


ا2 )ومين لالشلا 
؟-؟) .احقاف»4. 


هيج أكون انازما فو كانه كتجعرى] كاد عون رودلل كار اعال مركم قن قوت | لاعلا علد رت 


1 0 0 
قل لا أئلك لِتَفْيدى تَفْعاً وَلا ضَدجًا إلا ا شاء الله وَ لَوْ كنْتٌ أَعلَمٌ الَْيِب لآش كوت من الْكَثر وَ ل مَسّنِى السّوءٌ إِنْ أن إل نَذِيد و 


بَشِيرٌ لِقَوْم يُومنْونَ 184 

بكو:من مالكك هيج سود و زيانى براى خودم نيستم»مكر آنجه را خدا بخواهد(و از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم»مكّر هر جه 
خدا بخواهد)و اكر غيب مى دانستمءمنافع زيادى براى خودم فراهم مى كردم وهركز به من زيانى نمى رسيد.من جز 
هشداردهنده و بشارت دهنده براى كروهى كه ايمان مى آورند نيستم. 


نكته ها: 


در قرآن و روايات»مطالبى بيان شده است كه نشان مى دهد انبيا و اولياى الهى علم غيب داشته اند»همجنين آيات و رواياتى 


جند صورت است: 


الف:آنجا كه مى فرمايد:علم غيب نمى دانندءمراد آن است كه آن بزركواران از ييش خود غيب نمى دانند و آنجا كه مى 
كويد:غيب مى دانند»يعنى با اراده و الهام و وحى خدا مى دانند» نظير آنكه مى كوييم:فلان شهر نفت ندارد يا نفت دارد كه 
مراد ما از نداشتن اين است كه زمين آن نفت خيز نيست.يعنى از خود نفتى ندارد و مراد از داشتن نفت آن است كه به وسيله 


ى لوله و ماشين و كشتى و قطارءنفت به آنجا مى رسد. 


َلك مِنْ أَلاء الْعبٍ تُوجبها ليك (١)و‏ بخشى از 


ص كرف 


.69 .هود‎ )١-١ 


علم غيب مخصوص خداوند است و هيج كس از آن اطلا-عى نداردءنظير علم به زمان بريايى قيامت.يس آنجا كه نمى دانند 


يعنى بخش مخصوص به خداوند را نمى دانتد و آنجا كه مى دانند»يعنى بخشى ديكر را مى دانند. 


ج:مخاطبان آن بزركواران متفاوت بودند؛بعضى اهل غلوٌ و مبالغه بودند كه بيامبران و اثمّه اطهار عليهم السلام به آنان مى 
فرمودند:ما غيب نمى دانيم تا درباره ى آنان مبالغه نكنند.و بعضى در معرفت آن بزركواران ناقص بودند كه ييامبر و امامءبراى 


رشد آنان» كوشه اى از علم غيب خود را عرضه مى كردند. 


د:مراد از نداشتن علم غيب.نداشتن حضور ذهنى است.ولى به فرموده ى روايات براى امامان معصوم عمودى از نور است كه با 
مراجعه به آن از همه جيز 1 كاهى بيدا مى كنند.نظير انسانى كه مى كويد من شماره ى تلفن فلانى را نمى دانم»ولى دفترجه 
راهنمايى دارد كه مى تواند با مراجعه به آن همه ى شماره ها را بكويد. 


]كاه اذ حين وعم جا تشاندى كمال تسك اكه كان لقص اسك ندل شن كه كيرف على عليه السلام در جاى ييامبر 


صلى الله عليه و آله خوابيدند»اكر علم داشتند كه مورد خطر قرار نمى كيرند» كمالى براى آن حضرت محسوب نمى شدءزيرا 


دراين صورت.همه حاضر بودند جاى آن حضرت بخوابند.در اينجا كمال به ندانستن است. 

و:نخدا علم غيبى را كه توقع سود و زيان در آن استببه آنان مرحمت نمى كند.نظير همين آيه ى مورد بحثءولى در مواردى 
كه هدف از علم غيب»ارشاد و هدايت مردم باشدءخداوند آنان را آكاه مى سازدءهمان كونه كه عيسى عليه السلام به ياران 
خود قرموة:من من توائم بكويم كه شما مردم دو خائه ى خود قو جه جيزق را دخيره كروه ايدب وق لا كدخروة فى لتوتكة: 32 
بعضى مفسران كفته اند كه اهل مكه به رسول خدا صلى الله عليه و آله كفتند:اكر با خدا ارتباط دارىءجرا از كرانى و ارزانى 


اجناس دن آبشده يا خمر تمن شوق نا تراتى سود و'عفع بدست اورق وانجعه به زيان شماشة كتان يكذارى»هكه آيات فوق 
نازل شد. 272 


ص خارف 


)١ -١‏ .آل عمران»69. 


"- 1) .تفاسير مجمع البيان و نمونه. 


بيام ها: 


5 
١-هر‏ كه ايمانش بيشتر باشد»نسبت به تكليف و خواست الهى بيشتر تسليم است و بيشتر احساس عجز مى كند. لا 


لا لا 
9 لا 5 
؟"-همهى سود و زيان ها را به اراده و خواست خدا بدانيم. وأا شاءَ الله) 


3 
- 


""-ييامبر از ييش خود و براى زندكى شخصى عويش :غيب تدى داند.الخبان غيب به عنوان ييامير بودن به او داده شده»آن هم از 
سو عدا ا كني 


20 0 7 
*-زمان بريايى قيامتءاز امور غيبى است. يَشْكَلوتك عَن السَاعَهِ . وال كنك أ أغلمُ الْعَيتِ 
ودسناعية ١‏ مدموونينة سال رغاد ااسايقييوكضل :به [اتلازميده ساز زان و مشكلاث السك أو كنك أخلع النيت لالشكادرة.:. 
فدزئد كانق يمير اكزم ضلى الل عليه آله ماد هرم درك القيطته بااراض سف يوه موك مسي الشركة 


لا-بيامبر صلى الله عليه و آله مده رسان و بيم دهنده ى همه ى بشر استءامًا تنها مؤمنانند كه تحت تأثير قرار مى كيرند. ١نَذِيرٌ‏ 
وَ يَشِيرٌ لِقَؤْم يُؤْمِنْونَا 
وى َف من كفس دوو جل ينه 


ريزياا لين آكينا لالحا لدكوئيٌ مِنَ مان 


او خدايى است كه شما را از يكك نف س(جان)آفريد و همسرش را از(نوع)او قرار داد تا بدان آرام كيرد.يس جون با او 


خداوتدويروره كارشانه ةر خواست كزووزو كفشدع كه اكر فرؤثه شابه اع يدانا فى ءقطظعا از سياسكراراة خواهيم بود. 


ص :560 


بيام ها: 

١-كوهر‏ وجودى زن و مرد يكى است. «وَ جَعَلٌ رَوْيطا 

"-ازدواج و همسرءعامل آرامش روح و زنك كى است وناآرامى هاى روانى را برطرف مى كند. اليشكنٌ للها 
#ساساس زندكى بر انس و الفت استءنه اختلاف و شقاق. (ليشكن إلبياء 


0 
ع-مسائل جنسى را با كنايه بيان كنيم. 00 


0 
ه-آميزش زن و شوهر بايد در ينهانى باشد. مَعَشَالكا 
#درشد جين كدر يض اكوا رق اناد كن داشه افده تكنفاء القلكم 


ح 0 
/ا-تا بار انسان سنكّين نشود.متوجّه مسئوليت خود نمى شود. «فلمًا أثقلت دَعَوَا) 


مشكلاتء»وسيله ى توجه به خدا و ييدايش حالت روحى و معنوى و آماده نمودن دل ووجدان انسان است.مانئد زنان باردار 


كه جون از تقدير الهى بى خبرند دائم در اضطراب به سر مى برند و يذيراى هركونه موعظه و راهنمايى مى باشند. 
/-يدر و مادر در سرنوشت فرزند»احساس مسئوليت مى كنك «دَعَوَا) 
قاع كرا ء عه لا 
4-انسان فطرتا ميل به بقاى نسل و فرزند دارد. ١«‏ تثتنا» 
ا د جح ال .ا سمطا 
٠-فرزنك‏ را از خدا بدانيم»نه از وسائل ديكر يا خودمان. ١‏ تيتنا» 
فيرش حسى تهاب براي لذت و شهوت سه بلك راق يفا ورحواء تسل مالم اننع لالحا 
08 م و ل ا 
١١-انسان‏ فطرتا به دنبال صلاح و اصلاح استءنه بى تفاوتى وفساد. ١١‏ تثتنا صالحا) و نفرمود:«اتيتنا ولدا). 


4 لا 2200 - 
١-براى‏ صلاح و تربيت صحيح فرزندءبايد بيش از تولد او اقدام كرد واز خدا استمداد جست. «فلمًا أثقلت دَعَوَا الله 9 


75١: ص‎ 


لا 4 


لو عو ا ل ل اياسم 
انتاهما صالحاً جَعَلا لَه شر كاء فيها ١‏ تاهما فتعالى الله عَمَا يُشْركونَ: :019 


يس حجون(خداوند)به آن دوءفرزندى صالح داد»آنان در آنجه به ايشان عطا نمودءيراى خدا شريكانى قرار دادند»ولى خداوند 


از آنجه كه آنان شريكك او قرار مى دهندءبرتر است. 
8 0 م لا لدو دل مي 7 ا ل 
أ يشر كون مالا يخلق شيئا وَ هم يُخلقون١١191)‏ 


بيام ها: 


١‏ لاإ دل 
١-فرزند»هم‏ مربوط به يدر وهم مربوط به مادرءهر دو است. «اتاهما» 


8 
امعد اوقل ترويه لظ امعو سام من مهارو عات كنيب انسزاف كرزنداذ من هريد 00017 عازيعار 


2 


َه 


9 00 5 ين 0 
“ا-انسان ها در تنكّناها متعهّد مى شوندء النكونٌ مِنَ الشاكرينّ» ءامّا در حال كُشايشءبى وفايند. «جَعَلا له شركاءً) 


؟-فرزند»موهبتى الهى استءيدر و مادر نبايدءبراى خود يا ديكران»در شكل و قيافه ويا سلامت فرزند نقش استقلالى قائل 
شوند كه آن نوعى شركك است. 

لاء,ء لا 
«جعلا له شركاء» 


5-5 ره ع لا دو 
ه-نخستين شرط معبود»قدرت بر آفرينش است.در دنياى علم و صنعتءهنوز ميليون ها نفر بت برستند. «أ يَشْرٍكونَ لكا لا بَحاقُ) 


ص م8 


ولا بسيترة اه تقر ولا النعو و50 

و(اين معبودها)قدرت يارى آنان را ندارند و حتّى خودشان را هم نمى توانند حمايت كنند. 

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إن لدي لأبعو ب سلَاء عَلَيكَمْ أ دعَوْتمُوهَةْ : أ لامون05 

واكر معبودها را به هدايت فرا خوانيد»از شما بيروى نمى كنندءبر شما يكسان است كه آنها را دعوت كنيد يا ساكت باشيد! 
نكته ها: 


ممكن است معناى ١تَدْعَوَهُمْ‏ إِلَى اد ايق ياشد كه اكر اق آثان تخواهيد شما را راعسا كتندةالجابت تمى كتديبه هرحال 
كرجه سخن در مورد بت هاى بى جان است,امّا در آيه جمع ذوى العقول بيان شده تا از اين يندار باطل مش ركان كه آنها را 


عاقلءبلكه فوق عقل مى دانستند و مى يرستيدند واز آنها طلب استمداد مى كردندءيرده بردارد. 
- 0-8 0-2 لا 5 عن عتم 5 9 لا ا 000 ره 2 
قرآنءبارها با تعبيرات كونا كونى همجون: «لا يس تَطِيعُونَ لَهُمْ نض رأ و «لا يَمْلكونَ لِأَنْفسِهم نفعا» 0(١)4ما‏ رااز توجه استقلالى به 
توان و قدرت اشيا يا افراد»نهى كرده است. 
بيام ها: 


لا 
١-جيزهايى‏ كه نه توان يارى رسانى دارند و نه مى توانند از خود دفاع كنند» شايسته ى يرستش نيستند. وَ لا يَسْتَطِيعُون ... 


حمايتى را ندارند. (إِنْ تَذْعُوهُمْ إِلَى الْهُد لا يتعْو كم 


ص زرف 


.١1”»لعر.‎ 0 -١ 


3 


3 ل ل ها فى 5 ؟ى لاس ل نه دس ه مو 
إنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله اد أتالكع فَاذْعُومَْ فَليِسْتجِيبوا لكم إِنْ كتتع ضَادِقِينَ طون 


عيانا كنات ]كه يدماض كددا هى كواتبدالوهى برسنيد )ند كاتى (]قريدة هابى)عسحون غود شمايلك. بسن ١‏ كر راسث مى 


كوبيد» ]نان را بخوانيدءتا آنان جوابتان را بدهند. 
نكته ها: 


ممكن است مراد از«عباد»»انسان هايى باشند كه به عنوان خدا مطرح شده بودند»مثل حضرت عيسى عليه السلامءيا فرشتكان و 
ممكن است مراد»همان بت هايى باشد كه بت يرستان آنها را«اله)مى يندارند.و اكر به معناى مخلوقات باشد»شامل هرجيزى كه 


به جاى خدا يرستش شود.مى شود. 
بيام ها: 


١-يرستشءدليل‏ مى خواهد و معبود بايد برتر و بالاتر از عابد باشدءيرستيدن مخلوقات يا انسان هايى مثل خودمانءنه دليلى 


دارد و نه امتيازى. «طادٌ مالك علامه اقبال لاهورى در مى كويد: 
آدم ازيى بصرى بند كى آدم كرد 

كوهرى داشت ولى نذر قباد و جم كرد 

يعنى از خوى غلامى زسككان يست ترراست 

من نديدم كه سكى بيش سكّى سر خم كرد 


١-معبودى‏ شايسته ى يرستش است كه نيازهاى بنده و مخلوق را برطرف كرده؛ او را رشد دهدءو بين او و معبود روابط دو 


طرفه باشد. «مَليِسْتَجييوا تكن 


عدم ياسخكويى معبودها به حوائج شماءنشانه ى عجز و بى عرضكى و دروغين بودن آنهاست. قل تَجِيبُوا لكم إِنْ كنم 


َادِقِينَ 


ص حضف 


5 ََ و تذداعم 
ع ع 5 
امه اع 1 9 


ألَهُمْ أَرْجِلَ يَمْشُونَ بهذا أ لع أرب يَبِطِسُونَ بها أَم لَهُعْ أَغينٌ ْتصَرُونَ ببلا أ لَهُعْ آذانَ يَشِعَعُونَ ينا قل اذْعُوا شرَكاء كم ثم 
7 رلا 7 2 ص 2 2 
كيدون فلا تنظرٌون:190) 


آيا آنان(معبودها)» ياهايى دارند كه با آن راه بروندءيا دست هايى دارند كه با آن قدرت نمايى كنندويا جشم هايى دارند كه با 
آنها ببينندءيا كوشهايى دارند كه با آنها بشنوند؟(اى بيامبر!)بكو:شريكك هاى(خيالى)خودتان را بخوانيد و عليه من نقشه بكشيد 


وهيج مهلت هم به من ندهيد!(تا بدانيد كارى از آنها ساخته نيست). 
نكته ها: 
«تنطشونًَ) ازابطش)».ءبه معناى كرقتن با قدرت و با صولت است. 


اين آيه»ءتوبيخ كسانى است كه براى خدا شريكانى قرار مى دهند كه از خودشان عاجزترند» جون خودشان قدرت راه 
رفتن»ديدن»شنيدن و...دارند؛ولى آن مجسمه هاى بى روحءحتّى اين قدرت راهم ندارند و اكر از آنها خواسته شود كه كارى 


بيام ها: 


١-رهبر‏ الهى بايد قدرت و جرأت تحدّى و دعوت به مباهله را داشته باشد و ادّعا كند كه قدرت هاى باطل»هر طرحى كه 


داوثد اغمال كتنديها عجر اتياغابث شرف قل اأغواب 


؟"-دست ويا دارهاءقدرت بر يارى مش ركان ندارند»تا جه رسد به شريكك هاى بى دست و يايى كه در حدّ و اندازه خودتان هم 


"-مشر كان زير بار اطاعت ييامبر نمى روند»جون مى كور مثل خود ماست.ولى زير بار يرستش بت هايى مى روند كه 


از خودشان هم عاجزترند. 
فى .ى ه لا هم 
قل ادْعوا شركاءة كم 7 


ص تحرف 


#-شيوه ى احتجاج و طرح سؤال همراه با انتقاد توبيخ,تحدّى و مبارزه طلبىءاز بهترين شيوه هاى تبليغى و تربيتى است.(با توبجه 
به اين ابه وآيات قبل) 

2 ل 0 6 و 5 لا 

إن وَلْبَىَ الله الذى نزل الحِتاب وَ هو يَتوّلى الصَالحِينَ(192١)‏ 

همانا ولي و سريرست من»خدايى است كه اين كتاب آسمانى را نازل كرده است واو همه ى صالحان را سريرستى(و 
هدايت)مى كند 

نكته ها: 


در آيات قبلءناتوانى معبودهاى باطل بيان شد.اين ايه به معرّفى خداوند مى يردازد. 


صالح بودنةاز جايكاه والا-يى نزد خداوند برخوردار است»تمام انبيا از صالحان بوده انكل كل بن للحن 03و آرزوى 
ملحق شدن به آنان را داشته اند»جنانكه حضرت يوسف فرمود: «وَقَنِى لما و الحدنى الك ازع قار جا قروز يايان هر 
نمازءبه آنان سلام مى فرستيم .«السلام علينا و على عبادالله الصالحين» 


بيام ها: 


١-خداوند‏ به واسطه ى قرآنءييامبر را يارى و بيمه كرد. !د ن وَليِمَ الله اللي 04 اينات 


/ 31 كا 
ثم كيدون فلا تنْظِرُونٍ إِنَ وَلِيِمَ الله .. 


“ا-رابطه ى خداوند با انسان مؤمن»بسيار نزديكك است.«ولي)(كلمه ى«ولي)»در اصل به معناى دنباله ى هم وايشتٍ سرهم 


#عتوول كناب اماق ايرتوى اث ولايك الهى اسك وفك ب تزل 


#عرنيوه راقن كس انعا كدهر بونانه كفني من فده وول لكلا كاوه نوو الجرافوهروانةا و سر برست ين كقدء ايتولى 
لا 
الصَالِحينَ» (صدور قانون بايد همراه 


ص ع 


.86 .انعام»‎ 0-١ 


.٠١١»فسوب.‎ (١ 3 


با حمايت از مجريان صالح و شايسته باشد) 

#-نترسيد! زيرا خداوند ولي صالحان است و وعده ى يارى داده. إِنْ وَلْبّىَ الله .. 
ية الأن ر 

يَتَوَلى الصَالِحِينَ 


/ا-مشكلات انسانءيا از نداشتن برنامه است و يا از نداشتن سريرستءو مؤمن هيج يكك از اين دو مشكل را دار ل الكات 
َه لا 
-ه 1 ص لا 
8-ولايت الهى نسبت به اولياى صالح هميشكّى و عمومى است. «يِتَوَلى الصَالِحِينَ» و كافرءاز مدار حمايت ها و امدادهاى الهى 
00 !: لا 2 
محروم است. «وَ أن الكافِرِينَ لا مَوْل لَهُمْ» 2١(‏ 
للد ع 
4-مؤمنان صالح ونيك وكارءدر بن نسك قرا اتلد كاقل ار الضّ الحينّ» قن أنه ى ذيكر ثيز مده است: «اللة وَلِنٌ الذينَ 


آمَنُوا يُخْرجَهُمْ مِنَ الظَلْطَاتٍ إِلَى النُورِ» («]خداوند سريرست مؤمنان است و آنان را از تاريكى ها نجات مى دهد. 
ع - د لا ذه 
١٠-شايسته‏ سالاارى»شيوه ى مورد تاييد قرآان است. «يِتَوَلى الصَالحينَ) 
5 ماه و 2 و لا 3 120 ٍِ لايم 3 ع 3 
وَالذينَ تدعون من دونه لا يَسْتَطيعغون نضِركم و لا أنفم نفسَهُمْ يَنْصَرّونَ1917) 
(بت ها)و كسانى كه به جاى خدا مى خوانيد(و مى يرستيد)ءنه مى توانند شما را يارى نمايند و نه خود را يارى مى كنند. 


2ه 
.. 


إن عي مي م 8 لا لا و 4 20 لا ََ 
وَإِنْ َدْعُوهُمْ إلى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَ بَاهُمْ يَنْظرُونَ إليك وَ هُمْ لا يُنِصِرُونَ094 


واكر آثان(بث برستان بايث هاارا به هعذايت قراتتواتي نم شنوتد ومن بيقى كه آثان يه تن تكاه عن كتندهو حال انكة تمى 


تند كريا كو ع تك رشهولى كامشات خالى ارش كونه دري ووفك اتيك )د 


ص 08 


.١١ .محمد‎ )١-١ 


1- 7) .بقرهء701. 


نكته ها: 

از مجموع آيات كذشته استفاده مى شود كه معبود و ربّءبايد: 
َر. عد دو لأرممء ره 5 عاق عر 

الف:خالق و مالك باشد. «أ يُشركون ما لا يخلق شيئا وَ هُمْ يُخلقونَ) 
لا وى ع ا 

ب:ناصر و ياور باشد. «لا يَسْتَطِيعُون نصَرَكم) 


ج:به خواسته ها و دعاها ترتيب اثر دهد. سَلاءٌ عَلَيِكُمْ 


م لَهُهْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها ءاه لَه أَغينٌ بتِصِرونَ بها 
ملكا عق عر ا 
و:قدرت خنثى كردن مكر دشمن را داشته باشد. «ادْعُوا شرَكاءَ كم ثم كيدون) 
ز:كتاب و قانون عرضه كند. اَل اكات 
-2 2 لا 7 
ح:خوبان و شايستكان را حمايت كند. «يتَوَلَى الصَالِحينَ» 
بيام ها: 
50 7 لا 5 
١‏ لاءيء 0 
"-بت ها و معبودهاءحذاقل بايد خودشان از حوادث مصون باشند كه نيستند. «وَ لا أَنْفْسَهُمْ يَنْصَرُون) 
'؟'-معبودهاى فاقل شعور واراده وقدرت.شايسته ى يرستشس نيستنك. 
ار 7 
١لا‏ يَسْتَطِيعُونَ 


ىمرم 


لا 

ءلا يَسْمَعُوا 

لا 0 
لا يُنصرُون) 


د الْعفْوَوَ أَمُوْ بالَْوفٍ وَ عرض عَن الْلعاجِلِينَ 199 


عفو و ميانه روى را بيشه كن(عذر مردم را بيذير و بر آنان آسان بككير)ءو به كارهاى عقّل يسند و نيكو فرمان بدهءو از جاهلان 


اعراض كن 


نكته ها: 


با آنكه براى كلمه ى«عفو)»جندين معنا بيان شده است:حدٌّ وسط و ميانه»قبول عذر خطاكار و بخشودن او»آسان كرفتن 


كاوها ول ظاهرا در انو سما اذ ل نمزاماسك: 


ص رع 


«خلى الْعَفْوَ )به بقار ل كو اكباوو كتنر جره داشتن و به جا استفاده كردن آن است,ءلذا در بعضى موارد بايد قاطعانه 
برخورد كردء (وَ د 0 1 فى دين الله ()جنانكه «أغرض عَن اللتاهلين» به معناى آزاد و رها كردن جاهلان و 
دشمئان نيستببلكه مراد با آنان نبودن و ميل به آنان نداشتن استءاما كاهى موعظه»تذكر و حتّى برخورد با آنان لازم است. 
فَأَغرض عَنْهُمْ وَ عِظّهُمْ (؟) 


اب اليا اع سناد كن بو افظدره كن الج ى اصول اخلاقى را در بر دارد.هم اخلا.ق فردى اعفواءهم اخلا.ق اجتماعى وم 
بِالْعْوْفٍ) ؛هم با دوستعفواءهم با دشمن «أغرض؛ »هم زبانى دو أَمُْ) “هم عملى «أغرض؛ هم مثبت الا »هم منفى «أغرض؛ 
:هم براى رهبرءهم براى امّتءهم براى آن زمان و هم براى اين زمان.جنانكه امام صادق عليه السلام فرمودند:در قرآن آيه اى 
جامع تراز اين آيه در مكارم الاخلاق نيست. 29 


شكى نيست كه عفوودر مسائل شخصى استغءنه در حق النّاس و بيت المال. 


وقتى اين آيه نازل شدءييامبر صلى الله عليه و آله از جبرئيل توضيح و شيوه ى عمل به اين آيه را درخواست كرد.جبرئيل ييام 
آورد:٠تَعفُو‏ عمّن ظلمك و تُعطى مَن حرمكك و تَصِل مَن قطعكك», (5)از كسى كه به تو ظلم كرده در كذرءبه كسى كه تو را 
محروم كرده عطا كن و با كسى كه با تو قطع رابطه كرده استءارتباط برقرار كن. 


سراسر اين سورهءبا تعبيرهائ كوناكون دعوت بها اعتدال اسث.اعتدال در قوق (آيهى 194)):در مصرف (آيهاى ١“اءدر‏ 
زينت(آيه ى 7”7)»در عبادت(1آيه ى 88)»در خانه سازى (آيه ى 76)»در اقتصاد(اآيه ى 60)و نسبت به شيوهى اجراى حَقٌّ و 
عدالت در امت حضرت موسى عليه السلام وامّت حضرت محمّد صلى الله عليه و آله در آيات ١01‏ و١161‏ نكات ارزشمندى 


آمده است. 

بيام ها: 

ادهموارة ياك را هياتة واغعدال وابيشة كرد وخل العدوع 
ص :7594 


0-١‏ .نور ؟. 


؟7- (١‏ الساع "7 
+" .تفسير فرقان. 


ع- 8) . تفسير مجمع البيان؛بحار»ج هلاءص .١١5‏ 


؟"-خوب بودن تنها كافى نيست,. بايد در جامعه خوبى هارا ترويج و سفارش كرد. 


.0 
عو 


وَآم مو بالْعوفٍ) 


“-تنها ييامبر مخاطب آيه نيستءبلكه هر مسلمان وهر مبلّغ ومصاح اجتماعى بايد با لجوجان و جاهلان ياوه كوءبرخوردى 
اعراض آميز داشته باشد و در برابر توهين و تهمت ها جشم يوشى و صبر كندءنه آنكه دركير و كلاويز شود. 
وَ أغرض .. 


؟-هم بايد به معروق امر كرد و هم شيوه ى امر كردنءبايد معروف و يسنديده باشد. «وَ أَمُوْ بِالْعْوْف) 


م-مراد از جاهلا-ن»نابخردان استءنه بى سوادان. ١و‏ أغرض عَن الْلدَاهِلِينَ» در فرهنكك قرآن وو واس سا جهل در برابر 


عقل است. 


#-در شيوهى اعراض و كذشتءنبايد به خواسته و كفته ى جاهلان كه بر خلاف مصلحت است توه كنيمءبلكه بايد محكم و 


افوا | معاف «أغرض ‏ عد لايل 
يبَر عَنَك - 
07 مِنَ الشَّيِطانِ َرْعْ فَاسْتَعلُ بالله إِنَّهُ سَمِعَ عَلِيم 07٠١‏ 


واكر از طرف شيطان(و شيطان صفتان) كمترين وسوسه و تحريكك و سوءثتى به تو رسيد»ءيس به خداوند يناه آور كه قطعاً او 


شكوا :و داثالسك, 
نكته ها: 
«تَرُغْاءبه معناى ورود در كارى به قصد افساد و تحريكك است. 


دراين سورهءاز آيهدى ١8‏ تا لا١‏ داستان وسوسه كردن شيطان نسبت به حضرت آدم آمده است.در اواخر سوره هم نسبت به 


وسوسه هاى شيطان هشدار مى دهد. 


در آيه ى قبل»دعوت به اعراض از جاهلا-ن بود .ييامبر صلى الله عليه و آله از جبرثيل يرسيد:«با وجود < خشمءجكونه مى توان 
تحمل كرد؟اين ايه نازل شد). (١)المنّه‏ يناه بردنءتنها با كفتن 


ص 560 


١--١).تفاسير‏ نمونه و المنار. 


كنع اضر ١‏ للماتسيكهء بلكه دو كف رتفدو اركاقل رودص تر فزن كركة وتق كل كروتن غوك وا ب عدا موردة الس 


كرجه همه ى انبيا معصومندءولى شياطين حتّى از دست اندازى و وسوسهى آنان هم در نمى كذرند.جنانكه اين آيه مى 
آنا ورديورة لا رب 57 دلارء 0 2 وه 8 أن 

فرمايد: «وَ إِمَا يَنْرَغنكك مِنَّ الشيْطان نَرْغْ) ياآيهى «وَ كذلك جل لكل ني عَدُوًا شلاطيق الانّس :و الحَرٌ) لأكاكه شان دهتدوى 

مخالفان انبيا است.امرا ارزش كار انبيا در همين است كه با وجود غرائز بشرى و وسوسه هاى شيطانى»انسان هايى صالح و با 


تقواءدور از كناهند. 


- 


- لا 
در حقيقت شيطانءبا وسوسه هاى خود»قصد كُمراه كردن تمام انسان هارا دارد»ولى در برابر مخلصين شكية مى خورد. «قال 
فَبعرّتك لغْوينَهُعْ أَجْمَعِينَ. إلا ادك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ (9) 


بيام ها: 


حَ 5 لاك ٍ 5 5 
١-فرض‏ كناه ووسوسه.ءدلاالت بر وقوع ان ندارد»ءتنها هشدار است.( (إِمّ ا) »در قالب شرط است,ءنه تحقق.نظير ايه ى «ليْنْ 
: 


ذركك خبط عملك) :لل كر شرك ورؤئ وخملك الى شوه و ااترطدلل بر وفرع بسة) 

موسو نظا ل نضحي رمث وو لتك زرا وق عاكيد اده اسك 

#-وسوسه ى شيطانءدائمى است. (َتْرَغَنّكك) (فعل مضارعءنشانه استمرار است) 

؟-حتى از كوجكك ترين وسوسه ى شيطان نيز نبايد غافل شد و بايد به خدا يناه برد و خود را تحت يوشش او قرار دادانَرغٌ) 
فدوامران معصوشد و يكل ازؤاء فاق عتصييشان:اسمداد .و تويخه و باه زردق به حداست. «فاستعذ] 

#داستعاذه واسعمداد او ندا ءنهثريخ خرفاق وسوسه ها شبطائى اميك '«فاشتعذ) 

/ا-انبيا هم نياز به استعاذه و يناه جويى به خدا را دارند. اقَاسْتَعِل 

/-هنكام خطرء توججه و هوشيارى ويزه لازم است. «فَاسْتَعِذ 

50١: ص‎ 


١ ١1 .انعام»‎ 0١-١ 
رع .ص الكل‎ 


بدم) .زمرووء. 


9-حِون وسوسه هاى شيطانى متفاوت است,.استعاذه هم بايد به«اللّه)باشد كه جامع همه ى صفات نيكك وكمالا!اتاست. 


(فرمود:«بالله»»و نفرمود: 
«بالغنى اءيا«بالعليماو...). 


٠-بايد‏ به خدايى يناه برد كه شنوا و داناست و به هر راز و رمزى آكاه استءنه به بت ها و خرافات و... إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيم) 


2 


5 ص لا لا 8 3 لا شاه لا - 
إن الذِينَ اتقوًا إذا مَسَّهُمْ طائف مِنَ الشئِطانٍ تذكرُوا فإذا همْ مُبِصِرُونَ١ "١‏ 


همانا كسانى كه تقوا يبيشه كرده اندءه ركاه وسوسه هاى)شيطانى به آنان زديك شودءمتوجّه مى شوند(وخدا را ياد مى 
كنند)»! نككاه بينا طن كرفالك. 


لل 
ع افد 


در ررك رم ع كلا 
وَ إِخْلَاانهُمْ يَمُدُونَهُعْ فى الع ثُمَ لا يُفْصِرُونَ 707 
و برادرانشان»(شيطان صفتان كمراه»)آنان را در انحراف مى كشند و نككه مى دارند و هيج كوتاهى نمى كنند. 
نكته ها: 


لام َ- 
كلمه ى«مس).به معناى اصابت و برخورد كردن همراه با لمس كردن است. «طائف» .به معنى طواف كننده است» كُويا وسوسه 


هاى شيطانى همجون طواف كننده اى بيرامون فكر و روح انسان ييوسته كردش مى كند تا راهى براى نفوذ بيابد. )١(‏ 


قاب هراد ل توعدغر اين ابمضلكر مدشتراي أويطاى كعدازتد انع كدر اناق ادق قبل اكده برسيعق تخد كنيد كد 
خدا كار آنها را مى بيند و حرفشان را مى شنود واين توه به حضور خداوند»سبب تركك كناه مى شود.جنانكه امام صادق 


عليه السلام درباره ى اين آيه فرمود: 
وسوسه كناه به سراغ بنده مى آيدءاو به ياد خداوند مى افتد»متذكر شده و انجام نمى دهد. (5) 


ص :7107 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- ؟7) .تفسير نورالثقلين. 


ذوييركن رواباشية كرولااله زلا اللّهابراى دفع وسوسه هاى شيطان توصيه شده است. (1) 
1 


وسوسه ى شيطانء كاهى از دور اسث» او إلَيه دك كاهى از طريق نفوذ در روح و جان» «فى صِدوة النْاس) فى كاهى با 
همنشينى» «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» (5 كاهى هم از طريق رابطه و تماس. (مَكَقة) 
بيام ها: 
1 99 ل 1 
١-شيطانءبه‏ سراغ انسان هاى با تقوا و مؤمن هم مى رود. (إن الَذِينَ اتقوًا إذا مَسَّهُمْ) 
,0 ا 
؟-شيطان ها براى انحرافءبيوسته در حال كشت و طوافند. «طائف» 


(وسوسه هاى نفسانى و شيطانى»مثل ميكرب همه جا وجود دارند و دنبال ايمان هاى ضعيفند تا در آنها نفوذ كنند.) 


#-كاهى ممكن اسثت علماءمربئيان و مصلحان.مورد تماس هاى مشكوك براى القاى خط انحرافى قرار كيرند كه بايد هشيار 


قدو دوسي عر ابلقه حا لشم قزار دكرانن وك عدا ذاه مرلكه فوع ب كد عورا 
ناد ناوه انان مضيريك م وهه وناو و1 اق وسوبية نه دكا م كارك الل كوا مُتِصرُونًا 
فدرقق ورظتنا توه كردة وشيطان شنا وكاو انست. القؤا:. تذكدوا 

#-كناهكاران و كرفتاران شيطان»كورند و نجات يافتكان از دام هاى ابليسء بينايند. «مُبِصِرُونَ) 


لكر افراد جامعه از نظر اخلاقى»سياسى»اقتصادى و نظامىياكك و متقى باشند»رفت و آمدها وتماس ها با شيطان صفتان 
كارساز نخواهد بود. «تذَّكدواء مُتصرُونَ) 
تداك قراو عد > واسستتطانها ا اثناث رادرس كوتس وقنانى انها ساد 


ص كرد 


)١-١‏ .تفسير اثنى عشرى. 
"١‏ 5) رطف .١3 7١‏ 


عدع).زحرىءي عم 


مؤثّر مى كردد و انسان أب عمق كمراهى بى كشاتدل: إِخْيَاتهُمْ يمُدُونَهُمْ فى لعي 


9-راه انحرافءنهايت و حدٌّ ندارد. «يَمُْذُونَهُمْ فى العَمّ) 


لحاء 


: : لا 
٠-خداوند»صالحان‏ متّقَى را تحت ولايت قرار مى دهدءجنانكه در آيات قبل خوانديم. إِنْ وَلِيَىَ الله ... وَ هْوَ يَتَوَلى الصَّالِحِينَ 
ولى بى تقوايان» كرفتار اخوّت شيطانى مى شوند. «إِخْلَانهُمْ يَمُدُونَهُغْ فى لعن 
١-شيطان‏ هاءيس از به كمراهى كشاندن انسان هايى كه برادر آنها شده اندء دست بردار نيست و همجنان آنان را در 


لا 
منجلاب كمراهى فرو مى برد. «فى العَت 5 َم لا يُفْصِرُونَ) 


للرء ع 
١١-شيطان‏ صفتان»در انحراف كردن انسانها به كسى رحم نمى كنند و از هيج كس دست برنمى دارند. «لا يُقصرُون) 


ل ته . [] 5 
0 ا 1 


لا َك 02 ّ لكا رقم هه 0 راعى طد ا ار رةه وه ى 
وَإذا لمم تَاتِهم بآ به الوا كو لما جتييها مل إكا 3 بح ] روحلا إِلَىّ من رَبّى هذا بَصَائِرُ منْ رَبُكم وَ مُدىٌ وَ رَحْمَهٌ لِقَوْم 


يو متو نَ ٠8‏ ( 
و هركاه آيه اى براى آنان نياورى(و جند روزى تلاوت وحى قطع شود)ءمى كويند: 


جرا آيه اى برنكزيهدى؟بكونمن ن فقط جيزى را ييروى مى كه از سوى يروردكارم بر من وحى مى شود.اين(قرآن) بصيرت 


نكته ها: 


«اجتباء)از«جبايت).به معناى جمع كردن آب در حوض است.به حوض نيز «جابيه) مى كو يند. جمع آورى خراج وماليات را 


هم «جبايت)مى كو ينل سيفن به جمع آورى حجيزهاى كزيده شده»«اجتباء) كفته شّدَة است. 


و شايد معناى آيه اين باشد؛جرا معجزه اى را كه از تو درخواست كرديمءبرنكزيدى و معجزه ى ديكرى آوردى و طبق سليقه 


ى ما عمل نكردى؟! 
«اذا أردتّم عيش السعداء و موت الشهداء و النَجاه يوم الحشره و 


ص شره ل 


الظل يوم الحرور و الهدى يوم الضّ لاله فادرسوا القرآن فانّه كلام الررّحمن و حرز من الشيطان و رجحان فى الميزان» » 0)اكر 
خواهان زندكى سعادتمند و مركك شهادت كونه و نجات و رهايى از روز كرم و سوزان قيامت مى باشيدءقرآن بياموزيدءزيرا 
قرآن»كلام خداوند رحمان است و مايه ى ايمنى از شيطان و ستكينى ميزان در قيامت.در روايت ديكرى فرمودند:قرآن» كمال 
دين شماستهه ركس از قرآن رويكردان شودءجايكاهش آتش است«فيه كمال دينكم ما عودل احدٌّ عن القرآن الا الى الار. 
هذ 


-آيات قرآنءمعجزه و نشانه ى حقّاتيت رسالت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است. الَمْ تَأَتَهمْ بآيَها 


حا 


- 5 لا ب 
"-آيات قرآنء كاهى با فاصله ى زمانى طولانى نازل مى شد. «وَ إذا لم تَأتِهم ايها 
"لازم نيست مُبلْغ هر روز سخن جديدى ارائه كند»شايد كَاهى سكوت لازم باشد. َم َأَتَهِمْ يها 


#دكفارءآبات قرآن :را مطالب به و يواسي ودائطه كاز ار سور اله مومع (رري اردمروية بردم ارالدضي 
دهدىنه آنكه وحى الهى باشد. دلو لا اعتيصيا» 


3 لاء - لا 
ه-كفار بهانه جوءييامبر را به خاطر فاصله افتادن در نزول وحى شماتت مى كردند. «قانُوا لؤ لا اجْتبواء 


#-رهبر آسمانى نبايد تحت تأثير بهانه كيرى ها و تقاضاهاى نابجا قرار كيرد بلكه بايد ياسخ بهانه ها را صريح و قاطع بيان 
كلا 2م 
كند. قل إنما اتبع .. 
سس 0 


0 
عم 
.4 


الادساسر انها انوع فوناة عن كررف كه | نك مطالى :وا ان مقن يه بركزيند و ارائه دهد. إلا أتعَ كا بُو حلا إِلَىّا 
١-وحىءوسيله‏ ى تربيت ييامبر وامّت است و لازمه ى ربوبدت. «رَبَى ريغا 

4-هدايت هاى قرآنءناب است و ذرّه اى با انحراف مخلوط نيست.(بكار بردن 

ص :700 


. ١7ص .بحارءج 4ل‎ 0-١ 


كضرع .كافى»ج »ص 0 


كلمه ى«هدىّ)ابه جاى«هاد)»ءنشانه ى آن است كه قرآن يكيارجه هدايت است) 
31 24 5 5 رلا و اا صر 
٠-ارشاد‏ و هدايت بايد براساس بصيرت باشد. «بتصائرٌ »هدى) 


١"-قرآنءهم‏ كتاب شناخت و بصيرت فكرى اسك اين هم راحتمائ ارشاد و حركت عملى. «شردىّ) و نتيجه ى ييروى از 


آن»رحمت و بركت در دو جهان است. (ق رَحَمَةً) 


١-كرجه‏ قرآن كتاب هدايت براى عموم استءامّا تنها صاحبان ايمان از اين هدايت بهره مى برند و كوردلان كه از بصيرت و 


هدايت الهى دورندءخود راازاين رحمت محروم مى كنند. «هُدىٌ وَ رَحْمَهُ قوم يُؤْمِنُونَا 


عن 


وَ إذا قرئ الْقََآنٌُ فَاسْتَمعُوا لَهُ ذ أنصكوا لعلكة ترعشو ن 6 6 

و هركاه قرآن خوانده شودءبه آن كوش دهيد و ساكت شويد(تا بشنويد)» باشد كه مورد رحمت قرار كيريد. 
نكته ها: 

كلمه ق«اتضاك اديه معراق ساكع شدنويزاق كوش دادن اسة: 

اين آيه مى كو يد:هنكام تلاوت قرآنءاز روى ادب سكوت كرده و آيات آن را كوش دهيد. 


البتّه سكوتٍ واجبءتنها در زمانى است كه امام جماعت مشغول خواندن حمد و سوره نماز باشد كه بايد مأمومين ساكت 
باشند و در بقتِه موارد مستحب و نشانه ى ادب است.اكر فرمان سكوت هم نبود»خرد و ادب اقتضا مى كرد كه در برابر كلام 


حضرت على عليه السلام مشغول نماز خواندن بود كه فرد منافقى جندين بار بلندبلند قرآن خواند» در هر بار حضرت سكوت 


مى كردند وسيس نماز را ادامه مى دادند. 002 


امام باقر عليه السلام فرمودند:قاريان قرآن سه كروه هستند: كروهى قرآن را وسيله ى كسب و كار و معاش خود دانسته»خود را 


بر مردم تحميل مى كنند» كروهى تنها قرآن را به زبان دارند و در 


ص 38 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


عمل »احكامقن زاوغنايت تمن كند و كروهى ك هقرآان را تاكنوت كرده و ذواى دره خصو من داتثد وهموازو نا آن 
مأنوسند» خداوند به واسطهى اين افراد عذاب را دفع كرده و به خاطر آنان باران نازل مى كند و اينان افرادى نادر هستند.«اعرٌ 


من الكبريت الاحمر». )١(‏ 
بيام ها: 
١-از‏ سوى هركس كه قرآن تلاوت شودءبايد سكوت كردهءبه آن كوش بسياريم. 
لا ا ا افد عي ره ا لزن َو 0 5-5 
«وَ إذا قرئ القدان فاسْتمعُوا له» ( «قرئ» مجهول ا مده است) 
6 برس ٠.‏ 2 0 ” 1 < واج )»© 5 1 6 ماعن لا ار - 0 - 
وَاذكز رَتَك فى نفسك تضرّعا وَ خيفهً وَ دُونَ الجهْر مِنَ القَوْلٍ بالغدوٌ وَ الاصالٍ وَ لا تكن مِنَّ الغافلينَ0١٠)‏ 
و يروردكارت رااز روى خوف وتضرّع»آهسته و آرام در دل خود ودر هر صبح و شام ياد كن واز غافلان مباش. 
نكته ها: 


در آيهى قبل»آداب تلاوت قرآن بيان شد و دراين آيه»آداب ذكر و دعا بيان شده است و بايد با تضرّع و خشوع و بيم و اميد 


همراه باشد. 


كلمه ى١آصالاجمع‏ «اصيلاءبه معناى نزديكك غروب و شامكاهان و كلمه ى(١غدو)‏ جمع ١غدوه)ءبه‏ طلوع فجر تا طلوع خورشيد 


بعضِي كفته اند:مراد از«ذ كرادر اين آيهءنمازهاى واجب يا ينجكانه است وازابن عباس نقل شده كه بر اساس اين آيهءامام 


جماعت بايد در نماز صبح و شب قرائتش با صداى بلند باشد به مقدارى كه مأمومين بشنوندءنه زيادتر از آن. 


ص :701 


.2717 .كافىءج ؟ءص‎ )١ -١ 


بيام ها: 
اسبيامبران نيز بايد ببوسته به ياد خدا باشندءنا جه رسد به ديكران. وو اذ كز رَبك 
"-قرآ نءعلاوه بر ذكر زبانى»ذكر قلبى و درونى را هم مى ستايد. «فى نفسكك) 


#دراد نمدا وقتى غفلت زدايى مئ كند كه بندون تظاهر و سر وصدا باشده و كرته خودش نوعى س ركرهى وغفلت فى شود. 


٠ - 24‏ 
04 ا 2 
«تضرّعا وَ خيفة وَ دون الجهر) 


"حربوييت خداوند دائمى است»)يس سزاوار اسثت كه باد او هم يبو سته باشد. 


1ك ركه ةف لقال 
ن ذكر و يادى بيمه كننده ى انسان است كه عاشقانه و سوزناكك و ييوسته ودر هر صبح و شام باشد. نض دعا ... بِالْعْدُوٌ وَ 


د. «بالغدوٌ لقال 
:0 27 لام 0 
'-آنان كه هر صبح و شامءخدا راياد نمى كنندءاز غافلانند. وَ اذك ... وَ لا تكن من الْعْافِلِينَ 
72 20-0 7 ّ لا 0 - دو و و ادم 
إن الَذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ حبَادْتِه وَ يُسَبحوئَهُ وَ لَهُ يَسْجَدُونَ 7١‏ 


همانا كسانى كه مقرّبان در كاه يرورد كارت هستندءاز يرستش او سر باز نمى زنند»او را تسبيح مى كويند و براى او سجده مى 


نكته ها: 


«الْذِينَ عنْدَ رَيَك) عيعنى مقرّبان د ركاه خداوندءهم شامل فرشتكان مى شودءهم بند كان وارسته اى كه خود را در محضر خدا 


هنكام تلاوت و شنيدن آيه ى فوق»سجده مستحبٌ ست. (١)در‏ مورد يانزده ايه ى قرآن 


ص رون 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


سجده وارد شده است.جهار مورد واجب آن عبارتست از:ا به ى 16 سوره ى سجده» 77 فصضلت» 7م نجم و 194 علق ودر يازده 
ابه سجده مستحب است»آيات ملا اعراف»6١‏ رعد» #نحل» ٠١17‏ اسراء /8 مريم»8/١‏ ولالا حج2 #0 فرقان.70 نمل»؟؟ ص و 


١‏ انشقاق. 
بيام ها: 
١حبا‏ عبادت»خود را همرنكك و هماهنكك فرشتكان سازيم. وَ اذْكز رَبَكك ... إِنَّ الِّينَ عِنْدَ رَبك ... 


2 ل لس لا 2 3 
١"-مستكبرءبه‏ مقام قرب الهى نمى رسدء «الَذِينَ عِنْدَ رَبك لا يش تَكبرُونَا و مقرّبان الهى»متواضع و فروتن بوده و تكبر نمى 


ورزندك. 
اك للد روه ين 
الؤكر خداءتترتهى روشن غيادت استه وذ كه رككه ب لا تتككيدوة 32 طلادقه 
لارء لا 00 ل لا 5 
ع-غفلت از خداوندهبر اثر خودبز رك بينى واستكبار است. «لا تَكنْ من الغافلينَ إِنْ الذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ) 
2 ا لا 2 8 4" و ا م 
ه-راه قرب به خداوندفروتنى:عبادت و سجدهى خالصانه است. عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ ... وَ له يَسْجَدُونَ 


#-سجده.»اختصاص به خداوند دارد و مقورّبان اين را باور دارند. الَهُ يس عجَدُونَ) (مقدّم شدن «لَه) بر «يَثِ جَدُونَ) »نشانه ى 


اختصاص افيت) 


/ا-به عبادت خود مغرور نشويم»جون خداوند فرشتكانى دارد كه ييوسته در حال عبادت اند. إن الذي علد رتكا فونه 
وَ لَه يَسْجَدُونَ 

2 دى. 5 لا 0 0ك و مجعم وم - 
#-بايد روحيه ى استكبار را كنار كذاشتءسيس خدا را تسبيح كفت و به سجلده افتاد. الا يَسْتَكبرُونَ يُسَبحُونَهُ «يَسْجَدونَا 


والحمدلله وب العالمية» 


ص :50 


ص ::72 


758١: ص‎ 


ص ره" 


سيماى سورهى انفال 
اشاره 


اين سوره هفتاد وينج آيه دارد و در مدينه نازل شده است. 


اين سوره به دليل كلمه ى«انفال»كه در أغاز آن آمده.همجنين به دليل بيان كردن احكام انفال و ثروت هاى 


عمومىءبه«انفال)نامكذارى شده است. 


نام ديكر اين سوره»«بدر»استءزيرا بيشتر آياتش بيرامون جنكك بدر است اؤّلين نبرد مسلمانان با مش ركان مى باشد و مسلمانان 


همجنين در اين سورهءويزكى هاى سياه حقّ و باطل نيز بيان شده است و درسهايى از تاريخ ييامبر اسلام و جكونكى رفتار آن 
حضرت با مسلمانان و مسائلى همجون انفالءبيت المال»احكام جهادءغنائم»اسيران و خمس و جكونكى تقسيم آن.ماجراى 
هجرت و ليلهالمبيت:»صفات مؤمنان واقعى» جل و كيرى از اختلاف و تفرقه و...بيان شده است. 


ص خرضمر 


ا ان 
بشم الله لوحن الوَحِيم 


به نام خداوند بخشنده ى مهربان 


- 


و ِ لا لا ص لا 2 لا 7 لا و 
يلوك عَن الْأنفالٍ قل الأنفال لِلهِ وَ الرََسُولٍ فاقوا الله وَ أَصْلِحُوا ذات بَينكم وَ أَطِيعُوا الله وَ رَسُولَهُ إِنْ كنتَم مُؤْمِنِينَ١1١)‏ 


(اى ييامبر!)از تو درباره ى انفال(غنائم جَنكّى و اموال عمومى)مى يرسلد (كه از آن كب كر ةانفال اد آن خدا و ييامبر 


نكته ها: 
فرق 31 حدر +18 باربو تدع مه الو مفقات قاذ يله ها بازعبازت تار كمه اده اسك 


«انفال)جمع«تّفلاءبه معناى زياده و عطبه است.جنانكه به زيادتر از نمازهاى واجبء. نافله كفته مى شود و عطاى فرزند به 


3 رلاءء ررم الا.ء 
حضرت ابراهيم«نافلهابه حساب آمده است. «وَ وَعَبْنا لَهُ ِسْلكاقَ وَ يَغْقُوبَ نافلة» ١‏ 


در روايات و كتب فقهى.منابع طبيعى و ثروت هاى عمومىءغنائم جنككىءاموال بى صاحب مثل:زمينى كه صاحبش آن را رها 


كردهءاموال مرد كان بى وارثءجنكل هاءدرّه هاءنيزارهاء 


ص رفم 


8 .انبياء»‎ (0 -١ 


زمين هاى موات.معادن و...از انفال شمرده شده اند. (1) 


جون قبل از اسلام»نحوه ى توزيع غنائم بر اساس تبعيضات بودعيس از جدكك بدر كه اوّلِين جنكك مسلمانان و همراه با غنائم 
بسيار بود.در اين كه غنائم را جه بايد كرد و به جه كسانى مى رسد و جه كسانى اولويّت دارند»نظرهاى مختلفى وجود 
داشت.سرانجام با سؤال و درخواست مردم از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله»خود آن حضرت به تقسيم غنائم يرداخت و بطور 
عادلانه و يكسان ميان مردم تقسيم كرد تا تبعيضات موهوم دورهى جاهلى را از ميان برداشته و از مستضعفان حمايت كندءهر 


كرجه آيات اين سوره درباره ى جنكك بدر است و اين آيه نيز بيشتر نظر به غنائم جنككى داردءولى اختصاص به آن ندارد. (9) 


امام صادق عليه السلام فرمود:«انفال به جند سهم تقسيم مى شود كه يكى از سهام براى خداوند استءسهم خداوند از 


ياداش اصلاح و آشتى ميان مردمءاز يكك سال نماز و روزه ى مستحبى هم بيشتر است. (2) 


امام صادق عليه السلام به شاكرد خود مفضّل فرمود:«اكر ميان دو نفر از طرفداران ما نزاعى دركرفتءاز مال من خرج كن و 
ميان آنان اشتى بده). (2) 


در اسلام»تقويت و تحكيم ييوندها واز بين بردن اسباب تفرقه و نفاق به قدرى اهمدّت دارد كه در بعضى مراحل نه تنها اصلاح 
ذات البين واجب استءبلكه از سهم امام نيز مى توان براى آن استفاده كرد. 0/2 


بيام ها: 


١-سؤال‏ مردم دربارهى انفال و ياسخ ييامبر صلى الله عليه و آله به آنان»نشان دهنده ى دخالت اسلام در شئون اقتصادى جامعه 


ص :3 


.079 صء١ وكافىءج‎ ٠١8 .تفسير نورالثقلين؛بحارءج 97؛ص‎ )١ -١ 
.6577 ؟- 1) .تفسير نمونه؛فروغ ابديّتءج اءص‎ 

9 ") .تفاسير الميزان و نمونه. 

ع- 6) .تفسير نموله. 

-ه) .تفسير اطيب: البيان. 

ع- 2) .كافى»ج اءص .5١9‏ 


/ا- /1) .تفسير نمونه. 


؟-مرجع بيان احكام و مسائل اقتصادى»رهبر الهى است. يَسْتّلوك عَن الْأنفَالٍ قل .. 


“؟-هدف از جهاد در اسلام»ييروزى حقٌ بر باطل است.غنائم»مسأله ى فرعى و اضافى است.(«انفال)»»به معناى«زياده»است.) 
1 


مل م - 
؟-حكومت اسلامى يشتوانه ى اقتصادى مى خواهد و انفال»يشتوانه ى نظام اسلامى است. «الأثفال لِلهِ وَ الرسُولِ) 
2 لا 
ه-اسلام براى منابع طبيعى و ثروت هاى عمومى نيز قانون دارد. «الأنفال لله وَ الوَسُولٍ) 
03 :. 
ع-تمام مصارف رسول الله»در راستاى اهداف الهى است. «لله وَ الرَّسُولٍ) 


لا 
/ا-حفظ اموال عمومىءياكى و يروا لازم دارد. «فاتقوا الله (زيرا بيت المال و اموال عمومى.مى تواند بسترى براى سوءاستفاده 


باشد.) 


ا 
-كسى كه قصد اصلاح داردءبايد خودش اهل تقوا باشد. «قَانَقُوا الله وَ أُصْلِحُواا 


0 5 لا و 
9-حفظ وحدت واصلاح ميان مردمءبر همكّان لازم است. (أَضْلحُوا ذاتٌ نكما 


0 بايد احا و ا دستورات الهى عمل كند تا مشروعيّت داشته وبه موفقئت برسك. 


«هَاتَقُوا الله ايا ذاتَ بتكم و أَطِيُوا الله و رَسُو له 
١-ايمان‏ تنها در قلب نيستءبلكه جلوه ى خارجى و اطاعت عملى هم مى خواهد. أطِيعُوا ... إِنْ كنْتم مُؤْمِنِينَ 


١١-ممكن‏ است كسانى در آزمايش جانفشانى و حضور در جبهه قبول شوند» ولى در آزمايش مالى و تقسيم غنائم و انفال 


مردود كردند. «إنْ كم مُؤْمِنِينَ) 


أكيك 61 آيه) 


ص 36 


2 ا ا 01 اسه فهر ا ررك عمو لاره 2# 7 
نما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذكرَ اللَهُ وَجِلْتْ فُلُوبهُعْ وَ إذا تُليِتْ عَليِهمْ انه رَادَتْهُمْ إبطاناً وَ عَلِلِ رَبّهمْ يتَوَكلون 5 


مؤمنانءتنها كسانى هستند كه هركاه نام خدا برده شود.دلهايشان(از عظمت او)لرزان شود و هركاه آيات خدا بر آنان تلاوت 
شودءايهاتشان را مى افزايد و ثنها بريرورد كارشان توكل هن كنند. 

00 لا ا و 

الذينَ قب مون الصَاله وَ مما رَرْقَنَاهمْ ينفقون«) 


آنان كه نماز را بريا مى دارند واز آنجه به ايشان روزى داده ايمء(به محرومان)انفاق مى كنند. 


نكته ها: 

لا و ل -ه وو 
خداوند در دومين آيه ى اين سوره مى فرمايد: /إذا ذكرَ الله وَجِلتْ قلوبْهُمْ) .ياد خداوند دلهاى مؤمنان را مضطرب مى 
كندءولى در جاى فيكوقي فرعام ألا بكر الله تَطمَئْنٌ الْقَلوبُ) (0)ءبا ياد خداوند دلها آرام فى كيرد.اين دو آيه با هم 
منافاتى ندارد»ءزيرا در يكك جا ترس از عظمت خداوند است.و در جاى ديكر اطمينان داشتن به خداوند. 


1 
جنانكه در آيه اى ديكر مى خوانيم: : «اللَهُ تَدّلَّ أَحْسَنّ عن الح ديت طلاباً مكقابها مان اديز وله غلرة الوق يخقوة ركية 2 نين 


جلودٌهُعْ وَ فلبْهُمْ 9 ذِكر الآ+» (؟)كسانى كه از خداوند خشيت دارند و با خواندن يا شنيدن قرآن يوسث بدنشان مى 


لرزد»؛يس از مدتى آرام شده» دلهايشان نرم مى شود. 


آرىءياد قهر و عقاب الهى دل مؤمن را مى لرزاند و با ياد لطف و مهر الهى»دلش آرام مى كيرد.همجون كودكى كه از 
والدين خودءهم مى ترسد وهم به آنان دلكرم است. 
«وجل)ءبه حالت اضطراب ()و خوف و ترس انسان كفته مى شود كه كاهى به خاطر دركك مسئولِت ها و احتمال عدم انجام 


3: ص‎ 
.رعد»58.‎ )١ -١ 


075 .زمر»؟7. 


*-”) .التحقيق فى كلمات القرآن. 


الهى است.لذا در قرآن مى خوانيم: ١‏ ا بَحدَ فدّى اللَّهَ مِنْ ادو اعطاق (0)»تنها بندكان عالم و آكاهءاز خداوند خشيت دارند. 
1 


بيام ها: 


٠ 3 59 ُ-‏ 5ه م ل لا لا 2 
--آنكه با شنيدن نداى اذان و آيات الهى بى تفاوت باشدءبايد در كمال ايمان خود شكك كند. (إِنْمَا الْمَؤْمِنُونَ الذي إذا ذكرَ 
الله ولت 

عر ار ل 
؟-ذكر خدا از سوى هركس كه باشدءدر مؤمن اثر مى كذارد. «إذا ذكرٌ الله وَجِلتْ)» 


داريا اضقى و عشي دزوق همراة أسكه الو مود وَجِلَتْ لوبهم 


د 0 , 
#-هر آيه ى قرآنءحتجت و دليل و نورى است كه مى تواند بر ايمان بيافزايد. إذا ثلِيِتْ ... زادتهُمْ إبلطانا 
لاحمؤمنءميان بيم و اميد اسث. «الْمُؤْمنُونَ» وَجِلْتْ لوبهم لو 
#-كسى كه ثنها خداوند وا رث خود مى داندءبه او توكل مى كتد. «حَلل يهم يكو كلو 


9-نشانه ى ايمان كامل آناست كه دل مؤمن با ياد خدا خشيت بيدا كند؛ ١‏ «وَجِلَتْ فُلوبهُغ) »با تلاوت و ياد ورى آيات الهىءبر 
لا َ 
ايمانش افزوده شودء «رَادَتْهعْ إيلملانً» و توكل 000 1 يكو كلو 3) نماز را به يا دارد» «يَقَيمُونٌ) و به ديكران نيز كمكك مى 


رساند. «يُنْفِقُونَ) 

“ادرهار هر كس بركاسه اذ الكوه هائديد كام هاتو اعتقادالت الوسث لها الم مثو قار تقبفوة ... لتقدرة 
: 1 

ص :72/8 


0١-١‏ .فاطر»1/6. 


-1١‏ 3) .تفسير نمونه. 


كالم رهم م 
رَرْقَنَاهمْ ينفقون» (يكى از معانى١من»»‏ تبعيض است) 
-نماز و انفاق شخص مؤمن مقطعى نيستإبلكه مستمرٌ ودائمى است. 
0000 
1 لا رءلجاء ...م م 5 1 
7١-انفاقءبايد‏ از مال حلال و روزى الهى باشد. «مما رَرْقَنَاهمْ ينفقون)» (جون رزق را به خدا نسبت داده است و خداوند رزق 


١-مؤمنءدارايى‏ خود را بخشش الهى مى داندءنه محصول دست رنج خويش وو اين عقيده كذشت و انفاق را بر او آسان مى 
لل رعجاء .وم ء 
كك «ممًا رَرْقَنَاهمْ يُنفقون» 


وليك هُمُ الْمْؤْمِنُونَ حَفًا لَّهُْ دَرَلفَاتٌ عِنْدَ رَبْهِمْ وَ مَغْفِرَة وَ رِزْفٌ كريم؟) 

آنان همان مؤمنان حقيقى هستندءبراى آنان نزد يرورد كارشان درجات و آمرزش و روزي سخاوتمندانه و نيكو است. 
نكته ها: 

اررق كريمٌ) »به معناى رزق و روزى دائمى»بى منت وسيع وخالص است. 

بيام ها: 


5-0-7 3 2 > لا 7 
١-ايمان‏ أانكاه كامل است كه همراه با خوف الهىءت و كلءنماز وانفاق باشد.ارى» ايمان به شعار نيست »به عمل است: «أولئك 


هُمُ الْمُؤْمْنُونَ حَقَاا 


لع 


4 


- 


"-رمز دريافت درجات الهى»نماز وانفاق اسليتة يقي ون 0 النقوة لهم وَرَلظانٌ (يك عمرءبراى كرفتن درجه دنيوى مى 


كوشيمءولى از درجات الهى غافليم!) 
"-درجاتى كه خداوند عطا مى كند.براى بشر دنيوى ناشناخته و بسيار مهم است. 
(كلمهدع ووولات) »نكره آمده است) 
٠. 4 5 2 5 2 5 ١‏ 1 5 بردت نا ى علا 3 
#"-جون ايمان مردم قابل كم وزياد شدن است»درجات الهى هم افزايش يا كاهش مى يابد. زَادَتهُم إيمانا 5 لهم دَرَجات 


ص امنا 


ه-درجات الهى»منحصر در بهشت نيست.در همين دنيا ودر برزخ هم وجود دارد.( ١«عِنْدَ‏ رَبّهُمْ) مطلق آمده است») 


آذ 


4 


ع-حتى مؤمنان حقيقى نيز در معرض لغزش بوده و نيازمند مغفرت الهى مى باشند. المَؤْمِنونَ حقا لَهُمْ ... مَْفْرَةٌ 
بدني انماة فق ونه عرو يلات افبان بداجا ركام ريقو و مررافق سفرك و العيك شاي وذو تخازقل اسك الم متو جد 
عِنْدَ رَبْهُمْ وَ مَعْفِرَةُ وَ رق كريمٌ 


5 2 عر ند ه د ع 2 0 لا 
كلا أخرجك رَبك مِنْ بتتكك بِالْحَقٌ وَ إِنَّ رقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارهُونَده 


(ناخشنودى بعضى مسلمانان از تقسيم غنائم)همانند آن(زمانى)است كه يرورد كارت تو را(براى جنكك بدرء)از خانه ات به حقٌ 


خارج كردءدر حالى كه كروهى أو مانن حضور دن مدكة) شود بودنك. 
نكته ها: 


همان كونه كه به خاطر كمى نفرات و امكانات»جهاد در جمكك بدر براى بعضى دشوار و ستككين بودءاكنون نيز تقسيم غنائم 
براى بعضى سنكين اسثءامًا اين ناخوشايندى هاء تازكى ندارد و مى كذرد.ييامبر خدا بايد به فكر مصلحت واقعى و انجام 


قرعاة عند باشه و كرته كراهة .و اكوشاهدى اويق انمسج هسه 

بيام ها: 

١-خروج‏ بيامبر صلى الله عليه و آله از مدينه براى جنكك بدرءبه فرمان خدا و به تدبير ايشان بود. 
«أخرجك ريك 

؟"-حركت در مسير جنك و جهاد.عامل رشد و تربيت است. «أشرجك 5 


"ددر جبهه هاءنقش اصلى با رهبر و فرماندهى است. ( كرجه براى جهاد.ءعده اى خارج شدندءولى ايه حضور ييامبر خدا را 
مطرح مى كند.) واخحك كه 


717١: ص‎ 


؟-مدينهءخانه ى ييامبراكرم صلى الله عليه و آله است.(خانه ى هر كسء آنجاست كه در آن سكونت ويا موقعيّت بيدا مى 
كندءنه فقط زادكاه او.) «ميد 5 


7 ععبوة رحيادق جياه هوه يااتائرةا ير تمز واقض و ضري إى له اطاعت نزند»به اصل ايمان لطمه نمى زند. 


«منّ الْموّمِنِينَ لكارمُونَ) 


/ا-در مسائل اجتماعى و مالى»وجود مخالف و ناراضى طبيعى است.هر جند در جامعه ى ايمانى»شخصى همجون ييامبر اكرم 
ذ-ه 2 نا لا ْ ْ ْ 
صلى الله عليه و آله مسئول آن باشد. «فريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارمُونَ) 


لاد وتك فى الْحَقٌّ بعد لها تين كأئكا يُللاقُونَ إِلَى الْمَوْتٍ وَ هُمْ يَنْظرُونَد) 
اناق درباره ى حقٌّ(بودن جنكك بدر)»)يس از آنكه روشن شده بودءبا تو مجادله مى كنند.(جنان ترسيده الك كه) كريئ يه سو 


مرك نوائدة فى شوئد و(تابووئ ود زا)امى كنم 
نكته ها: 


تنها براى تصاحب اموال تجار قريش خارج شده اندءنه براى جنكك با لشكر قريش و با اين كه اين واقعتئت را مى دانستند كه 
فرمان خداوند استءولى از اعتراض خود دست بردار نبودند؛البتّه بعضى هم مانند مقداد مى كفتند:ما مثل اصحاب موسى عليه 
السلام نمى نشينيم كه بكُوييم:شما برويد بجنكيد! بلكه اهل جنكيم و هر جه فرمان دهى مى يذيريم.ولى بعضى از روى ترس و 
اين كه آمادكى جنكك ندارندءبا رسول خدا صلى الله عليه و آله مجادله مى كردند و حركت به سوى جهاد واجنكك بدر را به 
مقر لدي حر كت به سوق هر كفس ند اشتينبولى بعرادث ون أن 1ف سروض در عشكه شان واه كه ناز اشنا حى كردة 


انك. 


77١١ ص‎ 


جدال و كفتكويى كه براى انكار حقّ باشد مطرود است و آن اقسامى دارد: 

اله كافى ابس :لذ ووقه نان حصن اسة: مللاداوتك فى الْتَنٌ بغر لا كان 

ب:كاهى از روى علم و آكاهى نيست. افلم حاون فيلا ليس لَكم به عِلْمٌه )١(‏ 

ج كا براك زميق بردة سن لتقمو اول الذيق كََوُوا بلاطل ليِدْحِضُوا به الْحَيَّ» (؟) 


البنّه كَاهى بحث و مجادله براى روشن شدن حقٌ است كه بايد به نيكوترين شكل صورت كيرد. و لكْادِلَهُمْ بالَتى هر ف أخمة 
م 


بيام ها: 
١-بعضى‏ ياران ييامبر صلى الله عليه و آله.مطيع امر آن حضرت نبودند. «بلخادلوئك» 


؟-افراد تن يرور و ترسوءبراى كريز از فرمان حقٌ و جهادءهميشه دست به جدال و توجيه زده و بهانه جويى مى كنند. 
«بلجاد لوك فين الْحَق) 


#-اكر روحيه ها و انككيزه ها سالم نباشد.دانستن حقٌ به تنهايى كارساز نيست. 


؟-كاهى انسان جنان سقوط مى كند كه با شناخت حقٌّءباز مخالفت مى كند. 
علا ل نك ذ ا دوك اللا مريت 
«يجادلونك فى الحق يَعْد ما تَيّنَ) 


فكب كرس انان شفيت الأوداة وان بوصه يه كه و دوادوميان واليوان و عتم اهنا ترس و 3 لمووى قراواة اسك درن 
إِلَى الْمَوْت) 
لا لاك 7 ل لا ا د لا : 
و دك اللَهُ إخ دى الطائقتين أنّها لَك وَ تَوَدُونَ أنَّ غير ذاتٍ الشّوْكهِ تكونٌ لكم وَ يُرِيِدُ اللَهُ أنْ يحِقَّ الْحَقّ يكلماته وَ يط 
ّ َعَدكم كم وَ لكم عع 


2 الكافرينَ 037 


و(به ياد آوريد)زمانى كه خداوند شما را وعده مى داد كه يكى از دو كروه(كاروان تجارتى يا لشكر مسلح دشمنء)از آنِ شما 


خواهد بود»و شما(به خاطر راحت طلبى 


ص :777 


)١-١‏ .آل عمران.ء6. 


)5-١‏ .كهفء228. 
9 ”7) .نحل .١78‏ 


و منافع مادّى)دوست داشتيد كروه غير مسلّح(كاروان تجارتى)در اختيارتان قرار كيرد.در حالى كه خداوند مى خواهد حقٌّ را 


در بدر با لشكر قريش دركير و سرانجام يبروز ساخت.) 
نكته ها: 


- 5 5 لا 0 
«شوكه)از«شوك؛ىبه معناى خار و سرنيزه»و سمبل١‏ كُروه مسلحا»است.مراد از «غيْرَ ذات الشؤكه) »در اينجا همان كاروان تجارى 


غير مسلّح مى باشد. 


مراد ازدكلمات حقٌّ)»سئْت هاءاوامر الهى و اولياى الهى مى باشد.كلمه ى ا »به معناى عقب و دنباله ى جيزى مى باشد و 


يَقْطْعَ 5 »كنايه از ريشه كن ساختن است. 


در ماه رمضان» سال د00 هجرى ابه ييامبر صلى الله عليه و آله اطلاع دادند كه ابوسفيان در رأس يكك كارؤان تجارى بسيار مهم 
فر واه سيدق به هديرن مى باشد, 3 حضيرت براق كسيف قدوت كاذران وتران اموال كه كفاو مكه ان مسلماناة مهاخر 
مصادره كرده بودندءبه همراه ”١‏ نفر آماده ى حمله به آن كاروان تجارى شدند.ابوسفيان سردسته كاروان»يس از با خبر 


شدن از اين تصميمءكفار مكه را خبردار كرد و كاروان را از بيراهه»راهى مكه كرد. 


از آنجا كه بسيارى از مش ركان مكه در آن كاروان سهمى داشتند وهمجنين با زور وتهديد آنان».حدود هزار نفر به سرعت 
بسيج شدند و به همراه بزركان و سرشناسان مكه و با ساز و بركك كامل نظامى به فرماندهى ابوجهلءبراى دفاع از كروه جهل 
نفرى تجار حركت كردندك. 


روز هفدهم ماه رمضانءدر بيابانى بين مكه و مدينه»سه كروه حاضر بودند:مسلمانان»سياه كفر و كاروان تجارى كقار. 


بيامبر يس از اطلاع از حركت سياه دشمنءبا ياران و اصحاب مشورت كردءآيا به تعقيب كاروان تجارى بيردازند و يا آنكه با 
سياه كفر مقابله كنند؟نظرهاى متعدّدى بيان شدءولى سرانجام تصميم كرفتند با سياه كفر مقابله كنند.با آنكه مسلمانان ساز و 
بركك نظامى جندانى تداشكتد ويه قضصد حك ودر كر مسلحائه بيرون نيامده بردتت وععداد كنار سديرانر آتاق بود»ولى 


عاقبت با امدادهاى غيبى خداوند»بر دشمن ييروز شدند.در اين جنكك.ابوجهل و 


ص كر 


هفتاد كافر ديكر كشته شدند كه بيشتر كشته شدكان به دست على عليه السلام بود و هفتاد نفر اسير كشتند.در حالى كه تنها 
جهارده نفر از سياه اسلام به شهادت رسيدند. )١1(‏ 


بيام ها: 


١-ياداورى‏ امدادهاى الهىءلازم وعامل تقويت ايمان است. (وَ إِذا 
: 
"-ييروزىءتنها با تعداد نفرات و تجهيزات - 0 نيست»عامل عمدهءاراده ى خداوند است. يريك الله) آرىءاراده خداءغالب بر 


عوامل طبيعى است. 
1 
“-كاهى ارادهى الهىءبه دست مؤمنان انجام مى شود. (يُرِيدٌ الله 


ع ماع 


ل 
طبع النانهزاحت طلب اكد «توَدون أن غير ذاث الشَّوْكه 00 لَك (به خاطر سختى و مشكلاتءبرنامه هاى اساسى و 
اصولى را فداى مسائل ساده و غير اصولى نكنيم.) 


ه-احقاق حقٌءبه وسيله ى كلمات الهى»(اولياءسننءقوانين»اوامر»فداكارى» جهاد و عمل به دستورات الهى)است. «يحق لفن 


4 لا 0 م يو ل 2 يي اه ير 
#-بيروزى حقّ بر باطلبالا-تر از درآ مد اقتصادى است. تَوَدونَ أن غَيِرَ ذاتٍ الشؤكه تكون لكم ... يُرِيدٌ الله أنْ يحَىَ الحَق 
5 7 4 
/ا-بيروزى نهايىءبا عزّت حقٌّ و ذلت باطل خواهد بود. يريد | لَه أَنْ يْحِقَّ الْحَقّ ... ع اير الكافرين 


م معدت جهاد اببلاتي الحقاق تح بو انهنام باظل اممكدنة شور كقافى و اتفال ساوزمتي ١‏ أن تس الك بكلطاته وَيَقْطْْ اير 


الكافرين, 
لبِحِقَّ الْحَقَّ وَ يُنْطِلَ البَاطِلَ وَ لَوْ كرة الْمَجَرِمُونَ 0 
تا(خدا)حقٌ را استوار وباطل را نابود سازد.هر جند مجرمان خوش نداشته باشند. 


ص ا" 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


نكته ها: 

اين آيهءبه ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و مسلمانان دلدارى مى دهد كه سرانجام حقّ بيروز و باطل نابود مى شود. 
بعضى از روايات»مصداق روشن اين آيه را زمان ظهور حضرت مهدى عليه السلام دانسته اند» )١(‏ 

كه با قيام آن حضرتءسلطه ى باطل برطرف شده وحكومت حقّ وعدل بر جهان حاكم مى شود. 

بيام ها: 

١-وعده‏ هاى الهى به خاطر منافع الخصى وشاذض اقراد قبنيةة تكد ياف حدق موق وا سكو راطل اسك لعن الك 


انسيوق ماتدائق وبابرجاستووباطلعقاتى ورفقى است. «لتعق الى .و بطل اللاطا ؛ 


#-ترسى از عصباتت و ناخوشايندى دشمن كافر و مجرمان نداشته باشيم» خداوند اراده ى خود والسعدن كر اهو ما تي 51 
كرة الكر 0 


3 5 ا أ بق 6 2 0 0 لا 2 
إِذْ تَستَخيئُونَ رَبَكمْ فَاسْتلطاتٍ لكم أَنَى مُمِدّكم بألْفٍ مِنَ الملائكه مُرْدفِينَ:9 


(به ياد آوريد)زمانى كه(در جنكك بدر)از يروردكارتان فريادرسى مى طلبيديد»يس او دعا و خواسته ى شما را اجابت كرد(و 


فرمود:)من يارى دهنده شما با فرستادن هزارفرشته ى ييايى هستم. 
نكته ها: 


«مُردف)»ازه«ارداف»»به معناى رديف و يشت سر هم قرار كرفتن استءيعنى نزول فرشتكان امدادكر بيابى و ادامه دار است.در 
ِ ِ رلا ل 
ايه ى ١١5‏ سورهى آل عمرانءاز سه هزار فرشته ى يارى كننده ياد شده «بثلاثه آلافٍ) و در آيهى بعد.سخن از ينج هزار 


فرشته ى 


ص :7/0 


11 لمي لور اللو 


نشاندار است.اين اختلاف رقم ها شايد به ميزان مقاومت آنان بوده است.يعنى هر جه مقاومت مسلمانان بيشتر مى شدءامداد 


غيبى خداوند نيز بيشتر مى شد.بنابراين«مردفين)» يعنى اين هزار فرشتهءفرشتكان ديكرى رادريى دارند. 


با توبجه به آيه ى بعدءفرشتكان تنها براى دلكرمى و تقويت روحبه ى مؤمنان نازل شدند و وارد جنكك و نبرد با دشمن نشدند و 
كرثة فيكر فضيلض براض مجاهدان يدر تمن يودعلاوه بر اكه نحووى كنتد شدن هربك از كنار و'اساى قاتلذن آتآن فر در 


تاريخ آمده است. (1) 


در جنكك بدرءتعداد مسلمانان يكك سوم كفّار و ساز و بركك نظامى آنان هم بسيار اندكك بود و به فرموده حضرت على عليه 
السلام»تنها سواره ى آنان مقداد بود. (5)همجنين آنان آمادكى روحى هم براى جنكك نداشتند.هنكامى كه جمعتّت كفار و 
تجهيزات آنان را ديدند»وحشت زده و مضطرب شدند و به خدا يناه آوردند.يبامبراكرم صلى الله عليه و آله نيز دست به دعا 


برداشت و فرمود: 


«اللهم انجز لى ما وعدتنىءالّلهم ان تهلكك هذه العصابه لا تُعبَد فى الارض» (“)خدايا! آنجه را وعده داده اى محقّق سازءخدايا! 
اأكرزاية كروه سسلماتاق "كشع شوقته برسككن تناز زمية برسيده فى شود غداوتد نز با تمابائدن امناادهاى يي خودودعايى 


آنان را مستجاب كرد و آنان با دلكرمى به مبارزه يرداختند و سرانجام بيروز شدند. 


به دستور بيامبر صلى الله عليه و آله:تمام كشته شدكان كقّار را درون جاهى ريختند و آنكاه حضرت بر سر جاه آمده و تكك 
تك آنان را به اسم صدا زده و فرمودند:«آيا شما وعدهى يرورد كارتان را حقٌّ يافتيد؟! شما بد مردمانى بوديدءزيرا ييامبرتان را 
تكذيب كرديد و مرا از خانه و كاشانه ام بيرون نموديد و با من به جنكك يرداختيدءامًا ديكران مرا تصديق كرده و در ميان خود 
جاى دادند و به يارى ام برداعكئد! اصحاب كنشدد:مكر آنان فى 'شتوتد؟ خضرت فرعرة :شما شتراتر ان آثان تيسيدوولى آثان 
نمى تواندد جواب بدهند.آنكاه روبه جسد ابوجهل كرد و فرمودناين از فرعون كستاخ تر بودءزيرا فرعون هنكامى كه هلاكت 


ص غ8 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- )١‏ .تفسير فرقان. 
م #فسير كترالدقاتق: 


6- 8) .تفاسير الميزان»نمونه و فرقان. 


بيام ها: 


١-نعمت‏ ها و امدادهاى الهى را در روزهاى سخت را فراموش نكنيمءجرا كه ياد نعمت هاى الهى»روحه ى شكر و شجاعت را 


در انسان بالا مى برد. إِذا 

"-خداوند»بدون دعا هم مى تواند عطا كند.ولى دعاءيكى از راههاى تربيت الهى است. (إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَتَكع) 
-دعا همراه با حضور در جبهه مؤثّر است و دعاى رزمند كان مستجاب مى شود. 

تَستَغِيكُونٌ ... قَاشتَلكات 

#-دعاءكليد استجابت است. تَسْتَغِيتُونَ ... فَاسْئلطْات 


2-4 ع 5 03 - 0 يم 0 0 لا 7 
ه-فرشتكانء كاهى در زند كى انسان ها تأثير كذار و مؤثرند. «مُمذُكم بألفٍ مِنَ الملائكها 


#-امدادهاى غيبى وقتى تحمّق بيدا مى كند كه آنجه را خداوند در ظاهر به ما داده استبه كار كرفته باشيم. «مُمِدٌ كنا 


0 ل 5 5 م ]0 
وَل جعَلَهُ اللَهُ إلا برك وَ لِتَطْمَئْنٌ به قلوبَكُمْ و ما النضْرْ إلا مِنْ عِنْدِ اللَهِ إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم: ٠١‏ 


و خداوندءآن(ييروزى و نزول فرشتكان)را جز براى بشارت و اينكه دلهايتان با آنان آرامش يابد قرار نداد و نصرت و 


ييروزىءجز از سوى خدا نيستء (به قدرت خود وامداد فرشته هم تكيه نكنيد.)همانا خداوند»شكست نايذير حكيم است. 
نكته ها: 


در قرآن بارها نزول فرشتكان امدادكر براى يارى مؤمنان مطرح شده است.حتّى هنكام جان دادن هم خداوند فرشتكان را مى 
فرستد تا با القاى حقٌّ»مؤمن را از وسوسه هاى شيطان حفظ كند. )١(‏ 


ص :/71/1 


.,”"٠ فصلت‎ )١-١ 


در جنكك بدر نيز فرشتكانءبراى روحيه دادن به مؤمنان آمدند و جنكك و برخوردى با دشمن نداشتندءزيرا در تاريخ روشن 
است كه جه كسى به دست جه كسى كشته شد و بيشترين كشته هاى كافران در آن جنككءبه شمشير حضرت على عليه السلام 


بود. 
در هستى دو نوع القا وجود دارد: 
-- 5 3 “يي - ه لاه 6 4 بور 3 فل 9 
يكى از سوى فرشتكّان خدا كه آرامش را القا مى كنند. «إذ يُوحى رَبك إلى الملائكه أنى مَعَكمْ فتَيْتّوا الذِينَ آمَنوا سَألَقَى فى 


قوب الَذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ» (١)خداوند‏ به فرشتكان وحى كرد كه من با شمايمءيس شما مؤمنان را يايدار و ثابت قدم 


سازيد»من در دل كفار وحشت خواهم افكند. 


لا م لادء, ل 2 
يكى هم القاى ترس و وحشت كه از سوى شيطان انجام مى شود. ركلا ذلكمُ الشعط إن تكزق أؤلادة اكسفاة شطاة در 


هوادارانش تأثير كذارده و آنان را مى ترساند. 


بيام ها: 


لا 


١-رزمنده‏ بايد روحيّه ى قوى داشته باشد. دوَ ل جَعَلَهُ اللَهُ إل يمر 4)» از عوامل نبروؤةع الكووو زوسية فى قوق وَزشئك كان اسيرت. 


١-هنكامى_كه‏ حركتى صحيح و در خط بيامبر باشدءعنايت خداوند و برطرف شدن عوامل ترس و اضطراب حتمى است. و !كا 


""دييروزى مؤمنانءتنها به إيتكارءطرح_نظامى؛ سلاح و نفرات آنان وبا به خاطر فرشتكان نيستءبلكه اصلءاراده وخواست 
غيذارقف سق زو ما التّضنة الأامخ عت الله جفائكة كاه به خواست خداوند»كروه اندكى از مؤمنان بر كروه زيادى از دشمنان 


بيروز مى شوند. ١كمْ‏ مِنْ فَنَّهِ قَليلهِ عَلَمَتْ فنَهَ كثِيرَة بإذنٍ اللي» 0 


ع-امدادهاى الهى و يارى رساندن به مؤمنان»ير اساس عرّت وحكمت است. اعَزيرٌ حكيعً) 
ص ا 
)١ -١‏ .انفال»؟١.‏ 


؟- 5) .آل عمران».178. 
") .بقره7694. 


2 4 إن وو - 


0 0 رده مع را ود * ل ٍِ 75 سك 57 ِ ف 52508 5 لام ل َه 
إِذْ يُعَشْيكمٌ الام أمَة مِنْه وَ يتَزْلْ عَلَيِكمْ مِنَ السَلطَاءِ كاء لِيطَهَرَكمْ به وَ مذْهِبَ عَنْكمْ رِجْرّ الشَّيِطانِ وَ ليذبط عَلك فلوبكم و يُكبَتَ 


(به ياد آوريد)زمانى كه(خداوند)از سوى خود براى آرامش الممارضرانى. كدي الما عباط بواسف راق مجان بارانى بر شما 


فرستاد تا شما را با آن ياكك كند ويليدى(وسوسه ى)شيطان را از شما بزدايد و دلهاى شما را محكم و كام هايتان را با آن 


اسقوان سازد: 
نكته ها: 


«نعاس)ءبه ابتداى خواب وخواب سبكك و كفته مى شود»يعنى در حال البق اتدنت اتحتان قوان بر شنا مسال تقد كه وشهره از 


آن سوء استفاده كرده و بر شما شبيخون بزند. (20 


لشكر قريش با ساز و بركك جنككى فراوان و آذوقه ى كافى و حتّى زنان خواننده براى تقويت روحيه ى جنكك جويانءوارد 
منطقه ى بدر شدند و ابتدا جاه هاى آب را در اختيار كرفتند؛ولى مسلمانان دجار تزلزل بودند.ييامبر كه مى ديد يارانش ممكن 
است شب را به آرامى نخوابند و فردا با جسم و روحى خسته در برابر دشمن قرار كيرند»بشارت داد كه فرشتكان الهى به يارى 
آنان خواهند آمد و آنها را دلدارى داد به طورى كه شب را به آرامى خوابيدند.از طرف ديكر علاوه بر كمبود آب براى تطهير 
و رفع قنك مكل اساسى منطقه ى بدر»وجود شن هاى نرم و روان بود كه يا در آن فرو مى رفت.در آن شب باران باريد و 
مسلمانان دلكرم شدند و زمين زير يايشان سفت شد. 


البنّه ممكن است مراد از ثبات قدم در آيه»همان استقامت و يايدارى باشدءنه محكم شدن ياها در زمين باران خورده.هر دو 
احتمال نيز با هم ممكن است. 


مراد ازهدياكك شدن از يليدى»ممكن است ياكك شدن از وسوسه هاى شيطان و يا ياكك شدن از يليدى جسمانى جنابت باشدءبه 


هر حال باران با توجه به نياز شديد مسلمانان» 


ص :1/0" 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


همه ى اين مشكلات را برطرف كرد. )١(‏ 

امام صادق عليه السلام فرمود:٠آب‏ باران بياشاميد كه امراض را برطرف مى كندء] نككاه اين ايه را تلاوت فرعروتم: تدحت 
ءْ عَنْكمْ رجرًا لشَّيِطان) 

بيام ها: 


١حبا‏ اراده و امداد الهى»در برابر دشمن مسلح و انبوه هم مى توان آرامش داشته و آرام خوابيد.و اكر خدا نخواهد.در بهترين 


0 حاو كر ااانه ب ممع ره ا ليقي بر بست لاي اك ين 


؟-كاهى استراحت وخواب سبكك در جنككء نعمت بزركك الهى استءكه هم خستككى را بر طرف مى كند وهم مجال شبيخون 


به دشمن نمى دهد. «الطاس أَمَنَهُ مِنة) 


ف قد إن 2 3 لا 
"-ياكى ظاهرى: (ليُطهرَكمْ) و ياكى باطنى: (يَدْهِبَ عَنْكُمْ رجرٌ الشيطان) »هر يكك به تنهايى ارزش استءامًّا ارزشمندتر وجود 
هردو با هم مى باشد. 
-انتظار خداوند از مجاهد مسلمان»ياكى و داشتن روحيه اى بالاو مقاوم و ثابت قدم بودن اسث. ليطه ركم 5-85 ليذبط عَللا 


وو 


بكم 
م لما : 


2 وت 4 ه لأس م ل رف لد ع حرو لقي 0 قد ا ل الويف عن ياه 5 7 
إذ يُوجى رَبك إلى المَلايْكهِ أنى مَعَكمْ فَتيْتوا الذِينَ آمَنوا سَأَلَقَى فى قلوب الذِينَ كفرُوا الرَّعْتَ فاضربُوا فؤق الأعناقٍ وَ اضربُوا 
8 5 9 7 
مِنْهُمْ كل بنانٍ١؟1)‏ 

زودى در دلهاى كافرانءرُعب وترس خواهم افكندءيس فرازكردن ها را بزنيد وهمه ى سرانكشتانشان را قلم كنيد(وقطع كنيد 


58١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
05 .كافى»ج #»)ص /1/. 


نكته ها: 
لا لاءء تت -_- 
«ثنان») جمع «بنانه) »سر انكّشت دست و ياءيا انكّشتان دست و يا مى باشد. 


ضربه زدن به سر و كردن كفار يا زدن سر انككشتان دست و ياى آنان»توان رزم و اسلحه به دست كرفتن را از آنان مى كيرد و 
احتمال ذاوة انكر اي بااحد كة اكز شمن اذه اسةةسر اورا هدق بكيرة :و |اكرسوازة انك يوست و باق او را تهداف قران 
دهيد. )١(‏ 


0 لاء 0 د ه 
قاباك هرات نالوق ١‏ (أنتا ماقرا وكاو و وعد قر ادساف انالا أَيْمَّهَ الكفر» (؟) كه ضربه را بر سران و رهبران 
دشمن بايد وارد كرد. (02) 


از امدادهاى الهى در جنكك بدر ايجاد رعب و وحشت در دل لشكريان كفر بود»جنانكه كزارشكران مخفى سياه اسلامءاز 
اردوكاه دشمن خبر آوردند كه دشمن با آن همه امكانات و ساز وب رككءبسيار ترسيده و بيمناكك مى باشدءامًا در مقابل سياه 
كوجكك اسلامءبا وجود كمى نفرات و امكانات»روحيه اى بسيار عالى داشتند.لذا بيامبر ابتدا به آنان بيشنهاد صلح داد و نماينده 


اق واه مياق آثاث سهان فرعن عه اس با ابى مقدياة موافق يودثنوولى:الوجيل آذارا ديرفت و اتشر حك شعله ور شد 
بيام ها: 
١-خداوند»ارشاد‏ و حمايت مؤمنان را كاهى از طريق فرشتكان انجام مى دهد. 
0 76 ف لاه 
؟-فرشتكان از خود قدرتى ندارندءبلكه با حمايت و لطئ الهى قدرت مى يابند. 
3 ير له لا 0 2 سب زر 
ذْ يُوحى رَبك إِلَى الملائكه أَنّى مَعكم فكوا 
#كيزاوئل تشويق به استقاعت وااو طرق فرشكان قرانوداةهوكق ارعاب كافراق.را بدخوه ثبيبة ذاده اسة: وككتوا شالقى: 


#مخحداء قدي اقل ايماف ارافض وسكهه ار لس كتناو بر كاثر اليو و وسفة ميم لح هن سائف اذ لويس راتكه ين كدر 
ليق تقر داننى تى رين الدع 


58١١ ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
؟- 7) .توبه»7١.‏ 


6 اق قرقان 


كَفَدوا الدّعْتَ) 


د-دلها به دست خداوند استءآرامش و اضطراب هم از اوست. إِذْ يُوحِى رَبُك.. 


و 
عبرل 0 


فقتو بالق ب الاغك 
عوعن بز وعقةوانعوامل شكبت كنار در جدكة ندر روه «سَألْقَى فى قُلوب الْذِينَ كفَدوا الوَّعَْبَ) 


#دكراقى هاو اكرو افا اساة فر سز نوسلك اووكرافة ميف ودراهدات اله وتاثر بدسزانى دازف كتو] الذي امتواير. 
فى قلوب الْذِينَ كفَرُوا الرَعْت 


اتفدرت: وامكاناتعبه ثنهانى عامل آرافقن ست (در جك بدرءسلماتان باكمى نفرات زافق يافتتدهانا دشهتان فراوان و 


مجهّزءه راسناكك شدند.) ١أْمَنَهُ‏ منه - الدٌغْتَ)» 


يا 
:6 


ا ور وين شو نوق وار وروي لاد كماو م اناا اه لني و رة ‏ وزون ل ل ا 
8 هو 2 لا ١‏ 
اضربُوا مِنْهُمْ كل يَنان) 


ب 08 
ذلك بِأنْهُمْ شَاقوا الله وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ بد 


لا 
لا 
لا 


2 


5 َو س 2 5 5 
قق الله وَ رَسُولَهُ قَإِنَّ الله سَّدِيدٌ العقاب«1١)‏ 


د 
2 


آنتعميايت: الهى "از عومتان وفزمان 'فتزية در سرها وسراتكشتان وشم )وجيت آن.يؤة كه ]نا :دن برابر ندا و ساهبون 
كرد نكة كردندءو هر كس با خدا و ييامبرش در افتد و مخالفت كند»خداوند داراى كيفرى سخت است. 

ا ل 0 

نَ للكافرينَ عَذَابَ الْتارو؟١)‏ 


ص 0 


بيام ها: 

١-قهر‏ و خشم الهىءنتيجه ى سركشى و طغيان است و بدون دليل و بى حساب نيست. ذلك بِأنْهُمْ ... 
لا 

؟"-مخالفت با رسول خداء»مخالفت با خداوند است. «شاقوا الله وَ رَسُولَة) 

5 هأ 20 5 ٠‏ 5 3 ع عر او ولا 00 ا 10 
"داز سنت هاى خداوند آن است كه هر كه با حق در افتدءنابود شود. و مَنْ يُشاققٍ ... فإن الله شديد العقاب 
ع-كافرانء»در دنيا كرفتار انتقام و هلاكت مى شوند و در آخرت كرفتار عذاب. 

0 > لا لا لا لا 

«فاضربوا فؤق الأغناق - للكافرينَ عَذْابَ الثار) 

عو لل ع ف ل لم ل عليه ون 8 

يا أنّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا لقيتَمُ الْذِينَ كفَرُوا رخفا فلا تَوَلَوهُمُ الأَذيار10") 

افى كساق كه اومان ا وودة ابدا هر كاديا(لشك, كشن و )انبره كافران برخوود كركلدية آثان يقث تكتيد ومكروزيد: 


نكته ها: 


«رّحفاءبه معناى غلتيدن و روى زمين كشيدن استءبه لشك ركشى و حركت يكك لشكر انبوه هم ازاين جهت كه از دور جنين 


به نظر مى رسد كه روى زمين مى غلتند و بيش مى آيند»زحف كفته مى شود. 
امام رضا عليه السلام فرمود:«فرار از جهاد»موجب وهن دينء»استخفاف رهبر حقّ»جرأت يافتن دشمن و محو مذهب است»ء. )١(‏ 


در فضائل حضرت على عليه السلام آمده است:«وى در تمام عمرءحتّى يكك بار هم از جبهه و جنكك فرار نكردا. (7)و آن 
حضرت فرمودند:«يسنديده ترين م ركة:شهادت استوس وكند به آن كسى كة جان فرزتد ابى طالب به دست اوستءبراى من 


كشته شدن با هزار ضربه ى 


ص خرن7 


1-1 كقسير قور لتقي 


؟5-5) .تفاسير نمونه و نور الثقلين. 


المشوفراضة تقوو اسان تر ازمر كه افو سنو الله 
بيام ها: 
4 كد اه ' جد كوا مده 5 لل أثئ الذرة ا ١‏ 
١-خداوند‏ از مؤمنان انتظار ويزه اى دارد. يا ايها دين منوا .. 
0 
"-تعداد زياد دشمن»مجوّز فرار از جبهه نمى شود. إذا لقيتمم . 00 و 
0-4 َ- لا و لاه و 
ادر هنكام نبرد»فرار از جنكك جايز نيست. إذا لقَيتم ... فلا تولوهمم 


(البتّه فرار»] نككّاه ممنوع است كه دو كروهءبا آمادكى جنكك كنندءولى اكر دشمن مسلّح غافلكيرانه شيخكون 3ك و مسلمانان 
آهاد كي تداشعده عقب تشيتى مائعى تدارة. 4590) 
#تسوكه حاف لاقي مكف اشقهنه انارق و ال روض هوا و هوسس. الدع آكزات. الذيى كنووا 

1 


5 لا 
وَمَنْ يَوَ م يَوميِذٍ بره إلا 4 متحرفا لقال أَوْ متكيراً إل ذه دجا بعَضَب مِنّ الله و مألأة هنم وَبْس الْمصِيرُه؟1 


وعجر انها كه كارء كبريشات ززاق شاز وير كيرد مجدة باابتوسدن نه كروم د ركرق از مسلماتان باشديهر كس دن روز جدركة 


يشت به دشمن كندءقطعاً مورد خشم خدا قرار مى كيرد و جايكاه او جهنم است و جه بد سرانجامى است. 
نكته ها: 


التك اناو و عاض خردوا كفار كشيدة يراق قير #الشكك :و عه و كر او قروز عشي وسيس قتروة زوفن اوسيت و 
«مُتَحَيزً) #ببوسدق وتجاق كرقتن در كنار كروه ذيكر اسك اتكاء كه روزمئدة احساس تنهايى و ناتوانى كند. 


عار د بغضب) .به معناى هموار ساختن و تحمل غضب است. 
دراين آيهءبراى يشت كردن به دشمن كه حرام است.دو مورد استثنا ذكر شده است:يكى 
ص :7/85 


.17١ .نهج البلاغه»خطبه‎ )١ -١ 


ب 7) اتسين قرفا 


براى جا به جايى تاكتيكى «مُتَحَرّفاً) دوم براى بيوستن به كروه ديكرى از مسلمانان و حمله ى دسته جمعى «مْتَحَيّاً». 


البنّه در بعضى تفاسيرءموارد ديكرى هم ذكر شده استم.مانند فرار براى اطلاع رسانى به مسلمانانءيا براى حفظ سنكر مهم تر و 


0-7 لا 
كراويا 8 جبهة موه خسم وعضي خند ا كران كاونة رافق تولية ب فتن كاد يلقي ون الله وال بعملة كنات تعد كه دز 


هر نماز از آنان برائت مى جوييم. غير الْمَعْضوبٍ عَلَتِهِمْ) البنّهِ اين كناهءقابل توبه و بخشش است. 
بيام ها: 
١-فرار‏ از جبهه» كناه كبيره است و خداوند بر آن وعدهى قهر وعذاب داده است. 


2 
اسم 6 تيلم 


وَمَن يَوَلَهمْ ... فَهَدلبء بعَضَب مِنّ الله 
؟-عقب نشينى تاكتيكىءاشكال ندارد. «مُتَحَدٌفاً) 
حدر جنكك خدعه و فريب دادن دشمن جايز است. «مُتَكرفا) 


؟-همان كونه كه رفتن به جبهه مهم استءفرار نكردن هم مهم است»كاهى كسانى به جبهه مى روندءولى با فرار»جهدّمى مى 


مَل جهنم 


ه-نصرت از سوى خداوند استءولى بكاركيرى فنون و تاكتيك هاى نظامى و سياست جنككى هم لازم است. «مُتَحرّفا لِمتالٍ أؤ 


عدي ل ل 


مُتَحَيّزاً) 


عجايكاه فراريان از جهاد و غضب شدكان الهى, جهنم أست ا ا جَهَنَهٌا (در واقع كسى كه از جهاد فرار مى كندءبه دنبال 


مأمن و يناهكاهى است.ءامًا يناهكاهى جر آتش جهنم ثمى يابد.) 
/ اب الخروة اعاناة 
لافرار از - جنكك.هم ذلّت دنيوى دارد» ١باءَ‏ بعَضَب) هم عذاب خروىء. (مَاوَاة 


ص :516 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 


لال سس ين الْمصِيدة 
ا" ' 8 | 
فلم تَفْتَلُوهُمْ و لكي اله ُو "كا رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتَ وَ لَكنّ الله رَملِ وَ لبئلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بََاءٌ حصنا إنَّ لَه سَمِيعٌ عَلِيم 010 


شما(با نيروى خوة): ]نان (كفارارا نكشتيدءبلكه خداوند(با امدادهاى غيبى)آنها را به قتل رساند.(اى ييامبر!) نكاه كه تير 
اافكندىءتو نيفكندى. بلكه خدا افكند(تا كافران را مرعوب كند)و تا مؤمنان را از سوى خويش به آزمونى نيكو بيازمايدءزيرا 


خداوند»بسيار شنوا وداناست. 
نكته ها: 


در روز جنكك بدرءبيامبر صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:مشتى خااكك و سنككريزه از زمين بردار و به من بده.على 
عليه السلام جنين كرد وييامبربا خواندن دعايى آنها را به سوى دشمن يرتاب كرد و به صورت معجزه آسايىءطوفانى به يا كرد 


وباعث وحشتى عجيب در دل دشمن شد. 212 


آرىءعامل مهم بيروزى در جنكك بدرءاراده و امداد الهى بودءنه نيروى مادّى و قواعد و تاكتيك هاى نظامى و كرنه لشكرى 


اتد كك وها نا نكةه يادو اشن متوارء حكرته بر سافن الوه و كانناة فيكو و داراي كفين أن سوار يرو[ عى كد 


لا 
«تلاكاءبه معناى اعابت ابت كه اكريا عست و وروز باتسده رادم حسّن)است و اكر به وسيله ى مصيبت و مجازات 
لا لا 
شد«بلاء ستّىء)»جنانكه قرآن درباره ى بنى اسرائيل مى فرمايد: ومع بِالْحَسَناتٍ وَ السَيئات» (5) 


انسان اكر با اعتقاد صحيح و در مسير حقّ حركت كند و به فرمان الهى تلاش و كوشش كندءامدادهاى خداوند را در بى خود 
5 ه وو لا 
دارد» «ليُتلى المُؤْمِنِينَ منه بَلاءَ وه لوجر او وجودى خدايى مى كرددءجنانكه در روايتى خداوند مى فرمايد:بنده با نافله و 


كارهاى مستحب به مقام قرب رسيده»دست او دست من» كوش او كوش من و تمام اعضا و جوارح او خدايى 


ص 0 


)١ -١‏ .تفاسير الميزان ونمونه. 


كشرع .اعراف»/5١»‏ تفسير نمونه. 


مى شود و آنجه بخواهدءهمان مى شود.انّه ليتقرّب الي بالنافله حتّى احه فاذا احببتّه كنتٌ سمعه الى يسمع به و بصره الُذى 
يبصر به و لسانه الى ينطق به و يده الذى يبطش بها ان دعانى أجبنّه وان سألنى أعطيته... (0كيس اكر حركتى نيز انجام 
فون | ذه كطزن عدار دسفي م د ولنكية 0ك لدوملا انار انل اك درسو هر الى وي ارماة قكران 
حركت كندءدر حقيقت وجودى شيطانى بيدا نموده استء.جنانكه عايشه در رويارويى با سياه اميرالمؤمنين على عليه السلام در 
جنكك جملءبه تأسى از بيامبر صلى الله عليه و آله مشتى خاكك به سوى آنان يرتاب كرد و دعا كرد»ءيس از آن حضرت على 
عليه السلام به او فرمودند:«اين شيطان بود كه جنين كرد.«و ما رميتٌ اذ رميت و لكنّ الشيطان رمى). (5) 


بيام ها: 


م ا 
١-بيروزى‏ در جنكك موجب غرور و عُجب شما نشودءخداوند و امدادهاى او را فراموش نكنيد. فلم تَقَتَلوهُم وَ لكنَّ الله قتَلَهُمْ 


"-انسان در افعال خودءنه مستقل از اراده ى خداوند ابنت وله معبون كايعاءاز 01 جيك كنا اختباو ال اقبان سراعى زلدون 


ار فسيظ عاددقع ترفوو لل موق برو رتافد او داس يمه 111 سوك افا شرق ل ري لق كك الله وملا 


'"-وجود ييامبر و رهبر»نقش بسزايى در جلب امدادهاى غيبى خداوند دارد. 


هو 0-4 لا 32 
#حمكف وحتياة ال وسايل آزفايشن الهى اسكه ذا مؤهتان واقعى از أفراد ست اما يا بن ايمان كتاعنه عرد ريل عتما 


2 


فامداد الهى و ييرورى مؤسان و شكست :دشمنان اثقاقى وي حاب نيستء بلكه از روى علم وآ كاهى خداوند است. (إِنْ 
الله سَمِيعٌ عَلِيم) 
ص :/7/1 


0 .كافى»ج »ص‎ 0-١ 


لسشوع .شرح نهج البلاغه ابن اف الحديد»ج .)ص 017 7. 


لشي 


ذلكع وَ أَنَّ اللَهَ مُوهِنٌ كيد الكافِرِينَ 018 
آن:(شكسة: دشمق ويبروزى شما لطق خدا بود.)و(بذانيد) كه خداوئد: سست كتتدهى نيرتكك كاقران اسث. 
نكته ها: 


لا د 4 ين 
«ذلكم) »اشاره به وضع مسلمانان و كفار در جنكك بدر دارد و ياداور امدادهاى الهى از آسمان وزمين و تكست دشمن 
است.كويا جنين كفته است:«ذلكم لطف الله عليكم» 


سست شدن نقشه هاى دشمنءبا ايجاد رعب و ترس در دل آنان»تزلزل و تفرقه»افشاى اسرار»طوفان و رعد و برق بود. 


بيام ها: 


ً ل لل 
نَ الله موهِنٌ كيد الك افِرِينَ) (اكر روحّات ايمانى حفظ 


أ 


١-خداوندءنقشه‏ هاى دشمنان عليه مؤمنان را خنثى مى كند. ١‏ 
شودءخداوند حتّى امور مخفى و غير محسوس دشمنان عليه ما را خنثى مى كند و درهم مى شكندءجنانكه در دوران ما واقعه 
ى طبس رخ مى دهدءدر حالى كه ما خواب بوديم ويا حتّى تصوّر آن را نمى كرديم.) 


8 يس لا ا 
؟-ايمان»شرط دريافت حمايت الهى و كفرءزمينه ى سستى و نابودى انسان است. «ذلِكمٌ وَ أن الله مُوهِنٌ كيد الكافرينَ» 
- ل يو لا 
نْ الله مُوهِنٌ كيد الكافرينَ» 


أ 


“حدر هر شرايطى توكل بر خدا كنيم و از دشمنان و توطثه هاى آنان هراسى نداشته باشيم. ٠‏ 

7 7 4 لا 
إنْ ند فوا فَقَّدْ لجا كم الْمَنْحَ وَ إِنْ تنْتهُوا قَهُوَ حَيرٌ كم وَ إن تَعُودُوا تَعَذ وَ أن تفن عَنْكم فتتَكم سينا وَ أو كثرَتْ و أنَّ الله م 
الْمَؤّْمِنِينَ 0191 


ص ك0 


اكر(شما كافران)در انتظار فتح وبيروزى(اسلام)بوديد»كه آن فتح مد زو حتاقت اسلام آشكار شد)واكر دست<(از انحراف و 


باطل خود)برداريدءبرايتان بهتر است واكر(شما به كفر وعناد)بر كرديدء(ما هم به سوى قهر)برمى كرديم وهركز كروه شما هر 


جند بسيار باشدءبه كارتان نخواهد آمدىجرا كه خداوند با مؤمنان است. 
نكته ها: 


قوآاية كه مخاط انه آله كسكوود و ادال يبان كتده سس دكي كنار شكس ضورده ور سكة يدرو نكف مسلبانائى 
كه بر تقسيم غنائم اختلاف نظر داشتند. 


5 0 
مؤرّد احتمال اوّل؛ييوند اين آيه با آيات قبل استء «أَنْ الله مُوهِنُ كيد الكافِرينَ) جنانكه آنان بودند كه كروه زياد «قنَهُ كثيرَة) 


بودند و همانان سابقه ى كفر و مغضوبدت داشتندءو در اين آيه مى فرمايد: و إِنّْ تَعُودُوا نَعَدُ 551 عوسي يك 
ابوجهل فرمانده مش ركان كه هنكام بيرون آمدن از مده براى جنكك.يرده ى كعبه را كرفت و كفت:خخدايا! ازاين دو 


كروهءهدايت شده تر را به ييروزى برسان. (1)به ييروزى خود مطمئن بود ولى سرانجام شكست خورد. 


اما اكر خطاب به مسلمانان باشد»هشدارى به آنان است كه يس از اين فتح»از مجادله و اعتراض هاى خود دست بردارند و اكر 
به نق زدن وجدال هاى قبلى(اعتراض قبل از جنكك وهنكام تقسيم غنائم)ادامه دهندءباز لطف خدا از آنان دريغ خواهد شد و 
در مقايل دشمنان رها شده ودجار شكست مى شوند.«البنّه معناى اوّل مناسب تر به نظر مى آيد) 


بيام ها: 

١-خير‏ وصلاح انسان.در برهيزكردن از انحراف و مقابله با خدا و رسول اوست. 
إن تنتهُوا هو حر كما 

؟-برخوردارى از لطئ و قهر خداوندءبه انتخاب وعملكرد خود ما بستكى دارد. 
ِنْ تَْنَهُوا ... إِنْ تَعُودُوا 


ص :51 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


“-خداوند»اتمام حيّجت كرده و تمام راههاى عذرتراشى و بهانه جويى را بسته است. إِنْ تَنْنَهُوا ... إِنْ تَعُودُوا 
؟"-تشويق و هشدارءهر دو لازم اسث. اكير لَكمْ وََ إن تَعُودُوا نَعَْذْ) 

ه-جلوى خلاف ها را بايد با قاطعيت و صراحت كرفت. ١إِنْ‏ تَعُودُوا تَعْدذُ كذشت و بخششءهميشه مطلوب نيست. 
#-جمعيّت زياد»در قهر خداوند نقكش و تأثيرى ندارد. الَنْ تَغْنِىَ دك فشك 58 و لذ كقدث) 


1 
الله مَعْ الْمَؤْمِنِينَ 


0 
أن 


/ا-ايمان»شرط نصرت وهمراهى خداوند است. 
:. 
طَيعُوا الله وَ رَسُوَلهُ و لا تولوا عن و اكع كمففرة :7 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خدا وفرستاده ى او اطاعت كنيد و در حالى كه( سخنان او را)مى شنويدءاز وى سر ييجى 


وَ لا تَكونُوا عَالِينَ نوا ضمطا و مُغ لا تشمقو وراى 
و مثل كسانى نباشيد كه كفتند:«شنيديم)»ولى(در حقيقت)آنها نمى شنيدند. 
نكته ها: 


لا 
در سراسر قرآن»)يس از اطاعت خداوند»اطاعت از رسول خدا ذكر شده است»و در يازده مورد» بعد از عبارت «اتقوا الله) جمله 


ى «أطِيعُون)» آمده است.يعنى لازمه ى تقواى الهى» اطاعت از رسول اوست. 


بااين كه اطاعت از خدا و رسول هر دو لازم است.ولى در اين آيه تنها از سرييجى از رسول نهى شده است كه معلوم مى شود 
مشكل آنان در اطاعت از رسول بوده استءبه خصوص در جنكك بدر ونسبت به فرمان هاى ييامبر صلى الله عليه و آله در 
فسالل كاي : 


مراد از شنيدن سخنان ابر طلى الك عليه و آله :و أقع كقمكوة) يبه دليل ابد ى بعد فهميدن سختان 


591١: ص‎ 


اوودركك حشافقت اوست. 

بيام ها: 

اسمومتانيدن عرقي كدلق الاوستورات عدا وترسول شين و ب قدا ناز عار نا الها النية أقثرا الفا 

لا َ وو دملا 

"؟-نافرمانى ييامبر»نافرمانى خداست. «وَ لا توَّلوًا عَنْه) و نفرمود:«عنهما). 

(آرىءفرمان خدا و رسول داراى هويّتى واحد است واطاعت از خداوند در كرو اطاعت از رسولش مى باشد.) 
عه لا وو 

“"-شنيدن و فهميدن»مسئولكدّت اوراست. «وَ لا توّلوَا عنه وَ 

0 5 - 7 لارء و ا 
ع-] كاه شدن از تاريخ و اخبار ككذشتكان متخلف.مايه ى عبرت است. و لا تكونوا كالذينٌ ... 


لارءد, 22 
«-در اطاعت از رع عيدانت داشته و به تعهّردات خود يايبند باشيم و بدون عمل ادّعاى ايمان نكنيم. «وَ لا تكونوا كالذينَ 
لاء 0دء 1 
قالوا سَمِعْنا و هُمْ لا يَسْمَعُونَا 

لا 


2 5 5 و 9 32 لا و 
نَّ شَمَ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الضّمٌ البْكمٌ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ051 


همانا تذتريخ حنبئد كان تزذ خخداوتد؛(كساتى هسشد كه نسبث به شنيدن حق) كران (و تسبت به كفو )لال هايندءآنها كه 
نكته ها: 


١ض‏ اجمع «أصم ابه معناى كر ايك اجمعأبكماءبه معناى لال است و در اينجاء كنايه از كسانى است كه و55 به شنيدن حقٌ 


نمى دهند واز بيان حقّ لب فروبسته اند. 

در تعبيرات قرآنءافرادى كه تربيت الهى انبيا را نمى بذيرند و دل را تسليم حقٌّ نمى كنند» كاهى به مرده تشبيه شده اند: 
0 لأ 0 

«فإنك لا تُشممٌ المؤتلم» )١(‏ 


عو - يه 


0 ةلا رم ده ر 
كاهى به جهاريايان: «أولئِك كالاً ام (5» «يا كلُونَ كلكا 
ص :11" 


.67 .روم‎ 0-١ 
.١728»فارعا.‎ )35 ؟-‎ 


.١7 .محمد‎ )7 7 


كَاهى به بدتر از جهاريايان: دكالا عام 1 هَمْ أَضصَلْ 00) 


و كاهى به بدترين جنبنده: اشَّرَّ الدَّوَابٌ) 


حضرت على عليه السلام فرمود:«بدترين جنبنده ها كسانى هستند كه حقٌّ را مى فهمندءولى لجاجت كرده و كفر مى ورزندا. 
250 


كروهى در قيامت اقرار خواهند كرد كه به به سيك عق كون ل ل ا 
شدن انان شده اسةة لو كانس أ تَعْقَلُ لا كنا فى م لكاب السَّعِيرا لاا كر كوش شنوا داشتيمءيا تعمّل مى كرديمءاز 
دوزخيان نبوديم. 


بيام ها: 


7 لا 7 
١‏ -مدّعيان ايمان و كسانى كه ملتزم به اطاعت از خدا و رسول نباشند» وو لا تكُويُوا عاذ يس الوا سمِغنا وَهُمْ لا يس مَعُونَا 
»بدترين جنبند كاننك. إن 06 الدَّوَات) 
اعارزان ايان بمتخرذوررى اوميضو كر معتل تكندودترين عفد كاشدى وه 
- 3 ِ 5 5 ل 0 0 ح حَ 11 
شر الدَوَابَ ... الذينَّ لا يَغقاون (آرى.داشتن كو شءزبان و عقل زمانى ارزشمند است كه بهره كيرى صحيح از انها 


شود.كسى كه مثلاً با زبانش امر به معروف و نهى از منكر نمى كند»همجون آدم لال است.) 


نََ 


إ 


ص لارء وو لا 9 
"ا-كسانى كه از تعاليم دين روى مى كُردانند»بى خردند. وَ لا تَوَلوًا عَنْهَ ... لا يَعْقَلونَ 
كا 7 
وَ لَوْ لم اللَهُ فيهخ حيرا لأَْمَعَهةْ وَ لَوْ أَسْمَعَعٌ : سشمَعهّع لَتوَلَوا وََهُمْ مُعْرضُونَ77 


واككر خداوند خيرى در آنان مى دانستءشنوايشان مى ساخت.(حرف حقٌ را به كوش دلشان مى رساند.)ولى با(اين روحيه ى 


لجاجتى كه فعلاً دارندحتّى)اكر شنوايشان مى ساختبباز هم سربيجى كرده روى مى كرداندند. 
(در دل يقين بيدا مى كردند»ولى در ظاهر اقرار نمى كردند) 


ص ا 


)١ -١‏ .اعراف»:118. 


؟-5١)‏ .تفسير درٌّالمنثور. 
«”) .ملككف .٠١‏ 


نكته ها: 
افراد لجوج جند كروهند: 
5 5 لار لاه 2 
برخى حتّى حاضر به شنيدن حق نيستند. «لا تسْمَعُوا لهذا القؤان» 2002 
لإم ان اع سيا ل 
برخى مى شنوند»ولى مسخره و استهزا مى كنند. «قالوا قد سَمِعْنا لو نشاءٌ لقلنا مثل هذا» (؟5) 
٠. 5 ٠ 5 8 ٠.‏ 2 عه ابلا ررم م ع لال كلا 
برخى مى شنوند و مى فهمند»ولى تحريف مى كنند. ايَحَرفُونَ الكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقولونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا (2 
0 00 الاي 
برخى به خاطر دلبستكّى هاى شديد»حسادت ها و قساوت هاءقدرت تشخيص ندارند. «وَ جَعَلَنا قلوبَهُمٌ قاسِيّه) (5) 
بيام ها: 


١-از‏ سنّت هاى الهى اين است كه فيض خود را به افراد مستعد عطا مى كند و به هر كس به مقدار لياقت و استعداد حقٌ يذيرى 
كه در خود ايجاد كرده. توفيق داده و لطف مى كند. «وَ لَوْ عَلِمَ اللَهُ فيه حيرا لأَسْمَعَهُمْ)ا 

اا 75 
؟-زمينه هاى بهره كيرى از لطف الهى را بايد خودمان به وجود آوريم. «وَ لؤْ عَلِمَ الله فيهم حيرا لأُسْمَعَهُمْ) 
“اتنها فراكيرى و شنيدن آيات ملاكك نيستءحق يذيرى و تسليم بودن نيز لازم است. اوَلَوْ أُسْمَعَهُمْ نولا 


*-خداوند از هدايت افراد مضايقه اى ندارد»ولى لجوجان از سخن حقٌّ روى برمى تابند. لَوْ عَلِمَ ... لَأسْمَعَهُمْ 


ه-انسان داراى اختيار است و در برابر نداى حقٌّ مى تواند اعراض كند. «وَ لَوْ أَشمَعَهُمْ لَوَلَوا وَهُمْ مُعْرضونًا (آرئة كسى كه 


استعداد رشد را در خود كور كند» فيض خدا را نيز نمى يذيرد.) 


ص مر 


)١-١‏ .فضلتءع528. 
؟- 5).انفال١".‏ 
7 "3) .نساى 628 


ع ©) .مائدهم»”17. 


عدو 


أيّهَا الِّينَ آمَنُوا استجيبوا لِلَّهِ وَ لِلوَسُولٍ إذا دعاكم للا يُخييكغ وَ اغلَمُوا أَنَّ الله َحُولَ بين الْمَوْءِ وَ قلبِِ وَ أنه َي تُخَشَرُونَ 8" 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ه ركاه خدا و رسول شما را به جيزى كه حيات بخش شماست دعوت مى كنندءبيذيريد و 
بدانيد خداوند؛ميان انسان و دل او حايل مى شود و به سوى او محشور مى شويد. 

نكته ها: 

حيات»اقسام مختلفى دارد: 


لا 1 
ذ الله تف لدم بعد قو كا « الخد اود .زمين زا فته كنل 


أ 


١.حيات‏ كياهى. ) 
ابشات نهوات .لتقي الموطل [الالخداوقد هرد كان برا رده من كل 

لا ءءء 0 37 
#.حيات فكرى. «مَنْ كان مَينا فأَخيئناة» )1ن كه مرده بود و زنده اش كرديم. 
6.حيات ابدى. «قَدَّمْتٌ لكلاتى) )كاش براى زند كيم جيزى از بيش فرستاده بودم. 


مقصود از حياتى كه با دعوت انبيا فراهم مى آيد.حيات حيوانى نيست»جون بدون دعوت انبيا نيز اين نوع حيات وجود 
دارد»بلكه مقصود حيات فكرى»عقلى ومعنوى.اخلاقى و اجتماعى و بالاخره حيات و فى در تمام زمينه ها مى باشد.الينّه 
ممكن است مراد از دعوت به حيات در اينجا(به دليل آن كه آيه در كنار آبيات جنكك بدر آمده است)»دعوت به جهاد باشد. 


هو مَؤّمة فلتحينة علاة عيبة) (شاو طق :ووايات شيعه وستى يكن ان مصاديق هيات علبيهه يديرك 


ص شاف 


.١7ءديدح.‎ )١-١ 
.فضلت»4ة".‎ )5-١ 
١71 م .انعام»‎ 


عع .فجر»؟7. 


ه- ه) .نحل»/9. 


نداى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در مسأله ى ولايت على بن أبى طالب عليهما السلام و اهل بيت اوست. )١(‏ 


حايل و فاصله شدن خدا ميان انسان و قلبشءنشان دهنده ى حاضر و ناظر بودن خداوند در همه جا و احاطه ى او بر تمام 
موجودات است و اين كه قدرت و توفيق از اوست.از ركك كردن به ما نزديكك تر است.فعاليت عقل و روح نيز به دست اوست 


واكر لطف او نبودءهركز انسان به حقائييت حقّ و بطلان باطل بى نمى برد. 


ازامام صادق عليه السلام روايت شده است كه يكى از مصاديق حايل شددن خدا بين انسان و دل او»مسأله ى محو و اثبات 
امتح امس كف بو كناك ايناة هو غقات و شك ويم حل كر رقي ادر داق مرك قفرمو وقد داوق نمق كذارة 
انسان»باطل را حقٌ ببيند). ()همجنين فرمودند:١كاهى‏ انسان با كوش»جشمءزبان و دست خود به جيزى علاقه دارد»ولى اكر 
آن را انجام دهدءقلبش با آن همراه نيست و مى داند آنجه ميل به آن داشته حقّ نيست». (؟)و ممكن است حائل شدنءكنايه از 
مر كف راش 


بيام ها: 
5920 1 
١-شرط‏ ايمان واقعى»اجابت كردن دعوت خدا و رسول است. (نا أَيّهَا الذيق آمنوا استجيبُوا لله و للرَسُولٍ) 
50 5 5 لا 2 . 
"-دعوت خدا و رسولء.داراى حقيقت و هويّتى واحد دارد. «دَعاكمٌ) و نفرمود: 


«دعواكم) 
#اسحركت در مسير خدا و انبياءحيات واقعى اسية و كناره كيرى از آن»ءمركك انسائيتت أسد تا كم لك بُخييكغا ؟-تمام 
دستورات دينى و فرامين انبياءحبّى فرمان جنكك و جهاد.مايه ى حيات فرد و جامعه مى باشد. «دَاكُم للا يريك 


ه-كسى كه به حضور و احاطه خداوند ايمان داشته باشدءاز دعوت ييامبران 


ص رخالا 


)١ 1‏ اكفسير فرقاة: 
ب ؟) سير فرقاة: 
بوك و .بحاروج مىص ١6‏ 7. 


نك سيو نبو الففلية. 


تريعي فى كند تقوو او اقول ول العؤية قله 


#-تا فرصت داريم»حقٌ را بيذيريم. (بنابراين كه حائل شدن خهذا بين السشان: و قلبشءكنايه اذ هر كك باشد). اش تَجِيبُوا ... يحول بَيْنَّ 
الْمَوْءِ وَ لبه 
لا-نه مويك مرو تو هرون إن كار ساس ككف وف ة نبا متصية فز شق اندلب القاريي اس و 1 الو 


قلبه) 


م 


#-هر فكر و انديشه اى كه بر دل انسان بككذردءخداوند بدان آكاه است. يحول بَيِنَ الْمَوْءِ وَ لبها 
9-خداوند از هر جيزى به انسان نزديكك تر است.حتّى از قلب او به خودش. 


يحول يئِنَ الْموْءِوَ قلْيها 
ا 
٠-همهى‏ ما خواسته يا ناخواسته در قيامت محشور خواهيم شدويس به رسولان الهى ياسخ مثبت دهيم. اسْتجيبُوا لله وَ لِلرَّسُولٍ 


... إلهه تخشرّون 


5 
7 “تلن و 


َو لا 5 1 6 ب 5 27 -ه 1 
وَ اتقوا فِثَنَهُ لا تصببنَ الذِينَ ظلمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهَ وَ اعْلمُوا أن الله شدِيد العقاب«0؟") 


ص 


و بترسيد(و حفظ كنيد خود را)از فتنه اى كه تنها دامنكير ستمكران شما نمى شودء(بلكه همه را فرا خواهد كرفت جرا كه 
ذيكران ثيز دو مقايل ستمكران سكوت كردند)و بدائيذ كهاخحداوئك سحختك كيقر اسك: 


نكته ها: 
«فتنه)ءبه معناى ش رككء كفرءبلا و آزمايش»شكنجه و عذاب است و در اين آيه به معناى بلا و مصيبت هاى اجتماعى است. (21 


در آيه ى قبل»دستور اطاعت از ييامبر صلى الله عليه و آله بودءاينجا برهيز از فتنه.يس معلوم مى شود كه يكى از مصاديق 


فتنهععدم اطاعت از ييامبر است و مفهوم اين آيهءبا آيهى «وَ اعْتَصِمُوا 


ص 1لا 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بخثل اللَّهِ جميعاً وَ لا تَمََقُوا 
)0 
كسان است: 327 


مصداق ديكر فتنه»فساد و فحشا مى باشد كه باعث فروياشى يكك نظام مى شود و آسيب آن عمومى و فراكير است.مثل فساد 


حكام بنى اميه كه جون ولايت بيشواى حقٌّ را كنار زدند» مسلمانان را قرن ها به ذلّت كشاندند. 


سكوت و ترك امر به معروف و نهى از منكرءباعث فتنه و فراكيرشدن عذاب استءجنانكه ييامبر فرمودند:«خداوند هركز تمام 
مردم را به خاطر كناه بعضى از آنان مجازات نمى كندء مكر زمانى كه منكرات در ميان آنان آشكار كردد و ديكران در حالى 
كه توان انكار و برخورد با آن را داشته باشند»سكوت كنند كه اكر جنين شد»خداوند همه ى آنان(خاصٌ و عام)را عذاب مى 
كند». #اجنانكه حضرت على عليه السلام فرمودند:«اكر كناهى ينهانى انجام كيرد»خداوند عموم مردم را عذاب نمى كندءامًا 
اكر كروهى منكراتى را آشكارا انجام دهند و مردم آنان را سرزنش نكنند»هر دو كروه مستوجب عقوبت مى شوند). () 

معناى يرهيز از اعمالى كه باعث فتنه شده ودر همه تأثير مى كذاردءعزلت وكناره كيرى از مسائل نيستءبلكه هوشيارى و 


توبجّه انسان را مى رساند.حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«در فتنه ها مثل بيه شترى باشيد كه نه از شما بار بكشند و نه 


شما را بدوشند و نه از شما بهره بردارى كنند.٠كن‏ فى الفتنه كابن البونءلاظهر في ركب و لاضرع فيحلب» (8) 

هنكام نزول اين آيهءييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:«هركس يس از من در جانشينى على عليه السلام ظلم كند«فكائما 
هل نبؤقئ واثبوه الانبياء قبلى» كوبا رسالت هن وانبوت بباميران ييبشين را انكار كرده:است): 120 

بيام ها: 

الاتخلق از دين و تسعورات الهو مابة ع دروو فنه نزول عدذامة الوى اعد 

لا لأرءه ِ 2 20 

دَعاكم لما يُحييكمٌ ... وَ اثقوا فته ... 


ص 7 


.٠١"”»نارمع .آل‎ )١-١ 
؟-5) .تفسير الميزان.‎ 

9 7) .تفسير نموله. 

-5) .تفسير اثنى عشرى. 

ه- 0) .نهج البلاغى حكمت .١‏ 


ع- ع) .تفسير فرقان. 


؟-نه خود عامل فتنه شويمءنه با فتنه كران هم صدا شويم و نه در برابرشان سكوت كنيم. (وَ انَّقَوا فَِنَه 


#اسافراد جامعه ى ايمائى علاوه بر كارهاى خوةءنسبت به كارهاى ديكران نيز بايد تعد داشته باشند.جون كاهى آثار كارهاى 

- - - مو مَك لأا 00 
خلاف.دامنكير ديكّران هم مى شود»همجون كسى كه در كشتىءجايكّاه خود را سوراخ كند. «وَ اتقوا فِثَنْهُ لا تصة يِبَنْ الذينَ 
ظَلَمُوا مِنْكمْ خَاصّةًا 


6ه 2 اهو 5 55 5 رلاء 2 #1 لا و ا 5 ا 5 ب 
وَ اذْكْرُوا إِذْ أَثتم فلل مُشتض عَفُونَ فى الْأْض تَحافُونَ أنْ يتَحَطْفَكمْ اناس 915 م وَأ كم بِنَضِرِه وَ رَرَقَكُمْ مِنَّ الطلياتٍ لَعَلكم 


اث ون د52 


وبهيادآوريد زمانى را كه شما كم بوديد ودر زمين(م45)مستضعف بوديد.»مى ترسيديد مردم(دشمنان)شما را 
بربايند»ء يس (خداوند در مدينه)يناهتان داد و با يارى خويش»شما را نيرومند كرد واز ياكيزه ها به شما روزى داد»باشد كه شما 


شك ركزارى كنيد. 
نكته ها: 
«تخطف)ىءبه معناى به سرعت كرفيق ف ريودن است. 


ااانه قبل از هجرت ييامبر به مدينه»همواره مورد اذيّت و آزار و شكنجه ى مشركان بودندءلذا با سفارش و تدبير ييامبر 
به صورت فردى يا دسته جمعى به ديكر مناطق هجرت مى كردند؛بعضى به حبشه»بعضى به يمن و طائف و برخى به شعب ابى 
طالب رفتند و بيوسته در ترس و اضطراب بودند و هنكامى كه به مدينه مهاجرت كردند.هيج خانه و كاشانه اى نداشتند و عدّه 
ى بسيارى از آنان جزو اصحاب صُّ َه ودر مسجد ييامبر جاى كرفته بودند.انصار نيز در اوائل هجرت ييامبر به مدينه»در فقر و 


ندارى و قحطى كرفتار بودند به 


ص 1" 


حدّى كه به دانه اى خرما بسنده مى كردندءبه علاوه كرفتار اذيّت و آزار يهوديان نيز بودند. 


أقا هو اراس رو بضداويه بدسبلناناق مكيب تراناي دادو يمطاة ققارض رسيدقن كد اهل كته ره اتااعصيه من وافقك نيا 
مش ركان همواره در ترس و اضطراب از كشته و اسيرشدن و به غلامى و كنيزى كرفته شدن توسط مسلمانان بودند و بعضى نيز 
با طوع و رغبت اموال خود را تقديم مسلمانان مى كردند. (()در اينجا خداوند ضعف و ناتوانى آنان را يادآور مى شود تا 


شك ركزار قدرت و امتبت بوجود آمده باشند. 

بيام ها: 

١-ياداورى‏ روزهاى ناتوانى و روزهاى يارى خداوند.مايه ى دور شدن از فتنه هاست. «وَ انوا فبَْه - وَ اذْكبوا» 
؟-در ابتدا تعداد مسلمانان»بسيار كم بود.(كلمه ى كليل به جاى اقَلِيلونَ) »تأكيد بر كم بودن است) 

#ادجنكب اتا در مكه تااييقن اذ شرك عد مد حدوداقما ترس :و دتهره كاكسد: 

ولام رب 

«تخافون)» (فعل مضارعءنشانه ى استمرار است) 


؟-در راه حقّءاز كمى نفرات وناتوانى وآواركى نهراسيمء «وَ اذكرُوا إِذ أن قلي ل كه يارغ سن اوفك حي السك قاراكم 3 


ه-امتتت لاكم »توان رزمى و ييروزى «أيَدَكم بِنْضْروا و بهبودى وضع اقتصادى «رَرَقَكمْ من الطلات» »از نعمت هاى ويزه ى 


الهى است: 


#-يادآورى روزهاى ضعف و مقايسه ى آن با روزهاى بيروزى:مايه ى شكركزارى و عشق و توكل به خداوند است. وَاذْكرُوا 


ال لعَلكمْ تشكرُونَ 
لاحدر سايه ى ايمان»خداوند به كروه اند كف ضعيق عراست ا كف معزت و قدرت وفككى بحفه (كل آي 


ص :501 


١‏ لين اطيوة البياةة 


:ا أيها الّذِينَ آمنُوا لا تَحونُوا الله وَ الوَسُولَ وَ تَحُونُوا أمأنابكم و أَنْتَم تَعلَمُونَه/17؟ 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و ييامبر خيانت نكنيد كه در اين صورت آكاهانه به امانت هاى خود خيانت كرده ايد. 
نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه مده است:هنكامى كه مسلمانان به فرمان ييامبر صلى الله عليه و آلهءيهوديان بنى قريظه را محاصره 


كردندءآ نان ييشنهاد صلح وكوج كردن به شام را دادند و ييامبر نيذيرفت و سعدين معاذ را به داورى مأمور كرد.يكى از 
مسلمانان همراه او به نام«ابولبابه» كه سابقه دوستى با آنان داشت,با اشاره به كلوى خود به آنان فهماند كه در صورت يذيرش 


حكميّت سعدبن معاذءهمه كشته خواهيد شدءجبرئيل اين اشاره را به ييامبر صلى الله عليه و آله خبر داد. 


ابولبابه شرمنده از اين خيانت»خود را به ستون مسجد ييامبر بست و هفت شبانه روز جيزى نخوردءسرانجام خداوند توبه اش را 


يذيرفت. 2010 


شأن تزول دكريى تيز ياق هده كدر جنكه يدر بعضى_ از عسلعاتان ثامه ا يه ايساق ترشعة و ازانتكه فى جامر على اللد 
عليه و آله به او خبر دادند»ابوسفيان هم از مشركان مكه درخواست كمكك كرد كه هزار نفر براى جنكك بدر به راه افتادند. (؟) 


در فرهنكك قرآنءامانت مفهوم وسيعى دارد و تمام شئون زندكى سياسى»اجتماعى و اخلاقى را شامل مى شود از جمله: 
الف:تمام نعمت هاى ماذى و معنوى مثل مكتبءقرآن.رهبرءفرزند وآب وخاكك. 
بناهل بيت ييامبر عليهم السلام. 2100 


ج:هم خودمانءامانت براى خويشتنيم»جنانكه در آيه ى ذيكر مى خوانيم: «أنْكم كتَمْ تَسانُونَ نفس كن لعلو هم جامعه براى 


"6٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان»صافى و نمونه. 
(١ -7‏ .تفاسير مجمم البيان و الميزان. 
“- ”) .ملحقات احقاق الحقَّءج ؟٠١.ص‏ 088 


ع-ع) .بقره/187. 


د:انفال»غنائم.خمسءزكات و اموال عمومى.(بودن ابه در سوره انفال وغنائم جنك بدر) 
ه:امام باقر عليه السلام فرمود:«احكام دينءفرائض و واجبات الهى»امانت است». )2١(‏ 
و:حكومت ومسئوليت. 


بنابراين نافرمانى و ادا نكردن حقوق و وظايف خود در ارتباط با اين امانت هاءخيانت استء جنانكه ابن عبّاس مى 
كويد:«ه ركس جيزى از برنامه هاى اسلامى را تركك كندءيكك نوع خيانتى به خدا و ييامبر مرتكب شده است». (7)همان كونه 
كه بيشى كرفتن ناصالحان بر صالحان در مسئوكت هاى اجتماعىءخيانت به خدا و رسول و مسلمانان است. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«كسى كه در امانت خيانت كند.منافق است.هرجند روزه بككيرد و نماز بخواند.امام 
صادق عليه السلام فرمودند:نماز و روزه ى مردم شما را نفريبدءزيرا كاهى همه ى آنها از روى عادت است.مردم را با 
واستكرين فق آذاى آمانت امعان كتين و يشتامين 21 


خيانت نكردن در امانت از وظايف و حقوق انسانى استءبنابراين حتّى به امانت غير مسلمان هم نبايد خيانت كرد. 
بيام ها: 

1ت لا و 3 سم فد لا م ير بي 
١ايانتابا‏ ايماث داشتن ساز كار تبسع لازمه ى ايمان:امانت ذارى اسكد 9 انها الذيت اعنرالا تخونواة 
١-كاهى‏ يكك اشاره به سود دشمنء»خيانت اسث.(با توججه به شأن نزول اوّل) 


#-افشاى اسرار نظامى»خيانتى زشت است. (با توججه به شأن نزول دوم) 


لآارء و لا م لأرء عو 
"-خيانت به ييامبر»خيانت به خداوند است. «لا تخونوا الله وَ الوَسُول) ( «لا تخونوا» در مورد خدا وييامبر با هم آمده»در مورد 


ساير مردم تكرار شده اسثت.) 


0 . 
وععيافت ه داو رسو لتفافة عو اسك :و زناق آن يعدو اسان نانس 5 دف رلك حونو الله و الاشول 35 ونوا 


علا مك 2 - - 007 ف 86[] 2 
اللأناتكةه (طبق اين معنى كه با ظاهر آيه سا زكار اسثءتقدير كرفتن كلمه ى«لاادر «تَحُونُوا ألأناتكم» عنيازى نيست.) 
ص "١١:‏ 


)7١ -1١‏ .تفسير نمونه. 
") .كافىءج اءص .٠١5‏ 


#-امانت مردم به منزله ى امانت خود ما و خيانت به آن خيانت به خودمان است. 
ارد و قدي 5[] هه 
لأ تحونوا ...وتوا العانايكة 


بلسمافة قطرعا زشت و محكوم أشيت. امو نتم لقو 


“هه ع قله الك 5 لا ّ َم ا ير آذه -ه 
8-خيانت هاى 1 كاهانه» خطرناكك است. «وَ تخونوا تأناتكم و أن تغلمّون» (هم به زشتى خيانت كاهيد وهم ييامدهاى بد ان 


را مى دانيد) 
- 8 2 8د د لا و 2 ل 4 
وَاعلَمُوا أَطا أملالكع وَ أؤلادكة فتن وَ أنَّ الله عِنْدَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ 70 
و بدانيد كهاموال وفرزندانتان آزمايشى(براى شما)هستتد و البرّه نزد خداوند(براى كسانى كه از عهدهى آزمايش 


نكته ها: 


محور سيارى از لغش هاى انسان وويشهدى بسيبارى ان كناهان از قبيل:معاملاءت حرام؛ احتكار»دروغ» كم فروشىءتركك 
انفاق»ندادن خمس وزكات»حرص و كارشكنى و سوكندهاى دروغ و تضييع حقوق مردم كريز از ميدان جنكك»ترك هجرت 
و جهاد و....علاقه به مال و فرزند است.يس اينها عامل امتحان و لغزشند»آن كونه كه ابولبابه را(آيه قبل)به لغزش كشيد و براى 
حفظ مال و فرزندان خودءبه همكارى با دشمن وادار كرد. 


كسانى كه از مدينه به ابوسفيان خبر دادند كه مسلمانان براى تصاحب كاروان تجارتى آنان نيرو بسيج كرده اندءاز مهاجرانى 
بودند كه در مكه مال و فرزندى داشتند. )١(‏ 


قرآن با تعبيرات مختلفى به فتنه بودن مال و فرزند و دل نبستن به آنها وامكان انحراف به واسطه ى آنها هشدار داده استءاز 
جمله: 


لا ءه مَِ م لا 
الف:امكان شركت شيطان در مال و فرزند انسان. «شاركهُم فى الأصوال وَالأؤلاد» 52 
5 ملام 0 م لا 
ب:افزون خواهى در مال و فرزند و آثار منفى آن. «تكاثرٌ فى الأَمُوَالٍ وَ الأؤلاد» 90 
0 1 


- لا وه غلم 3 وى لا 2 و 5 و 
ج:بازدارندكى فرزند و مال از ياد خدا. «لا تُلهكغ أمرالكم ولا أؤلادُكم عَنْ ذكر الله (©) 


ص :707 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
7 7) .اسراءء 6ا9. 


0 


عع .منافقون»4. 


د:نجات بخش نبودن اموال و اولاد در قيامت. الَنْ تَغْنِىَ عَنْهُمْ الهم ولا أَوْلادَهُمْ) 400 


در آيه نكاتى به جشم مى خورد كه نشان مى دهد آزمايش مال وفرزند بسيار سخت و جدّى و ييروز شدن در آن بسيار مهم 
اسثءاوّلاك:آيه باجملهى «(وَ اعْلَمُواا آغاز شده كه هشدار السك انا كلمه ى وبلا نشان مى دهد كه آزمايش با مال وفرزند 


صرن وخير ا اردع عم انع الها عون نالوق اتن فم كيده شل اليلد تكد وسئلة اوفاش رفس باشند. (5) 


حضرت على عليه السلام فرمودند:٠لا‏ يقولنَ احدكم الّلهم انّى اعوذ بكك من الفتنه لاله ليس احد الا و هو مشتمل على فتنها»هيج 
كس دورى از فتنه و آزمايش را نخواهدءزيرا همه ى مردم بدون استثنا دجار آن مى شوند»بلكه دورى از لغزش و انحراف در 
]زعابقها ر ايكيا دعر انيت كيد الكا سف ك درباره ف عدس و فلمتي ع مجان هاف الى اقرفورة ناراف 'از تارافس 


مشخص شود و عوامل سعادت و شقاوت هركس در اعمال او مشخص كردد). (7) 
بيام ها: 


لأررء م - 
اس لاقدى افراطى يه هال وافر 5 تلةالساق راية شيانث من كشد, لآ تخونوا ...3 اغلقوا وبوحق كام موس سك برواشيق از 


اصول انسانى و دينى(امانت و اداى امانت)مى شود.(با توجه به شأن نزول آيه قبل) 
0 ََ نار ء اق 
"-مال و فرزند مى توانند دو دام فريبنده باشند. «أنما أموالكم وَ ولد كم فْنه) 


#اددر كه بها راداكن زرككه الوىءازااسمات ذل كندخ ادناور كنيضيانت اسة: 
لا 
وأنّ الله عِنْدَهُ أجد عَظِيعٌ) 
34 د 2 لا و 
*-مال وفرزند با تمام جاذبه هايى كه دارند»در مقايسه با الطاف وياداش هاى الهى ناجيز هستند.(در برابر «أماالكم وَ أؤلادكم» 


»عبارت وأخد عَظِيعً) اده است) 5 
ص رين 


.٠١»نارمع .آل‎ )١--١ 

؟- ؟7) .تفسير راهنما. 

7 0 .نهج البلاغى حكمت "4. 

*- 6) .اكنون كه اين سطرها را مى نويسم»شب عاشوراى حسينى است كه امام حسين عليه السلام همه جيز خود را در يكك 
روز با خدا معامله كرد و داغ هايى ديد كه هر يكك به تنهايى كافى است تا انسانى را از يا در آوردءولى آنجه امام را در برابر 
تمام حوادث استوار كرد اين بود كه آنها را در برابر خداوند ناجيز ديد.حتّى وقتى كودكك شش ماهه اش را در برابرش شهيد 
كردندءفرمود:«همين كه خداوند ناظر بر اين صحنه است.مرا كافى است».وحضرت زينب عليها السلام عصر عاشورا كه بدن 
قطعه قطعه شده برادرش امام حسين عليه السلام را ديد فرمود:«خداوندا! اين قليل را از ما قبول كن).و در مجلس يزيد نيز 
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أبهَا الّذِينَ آمَنُوا إنْ تَنقُوا الله يَجعَل لَكم فقاناً وَ بُكفَو عَنْكم سَيّتاتكم و بَغْفرْ لَكمْ وَ الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم5) 


اف كسائى كه اومان آورده أبدا اكر تقواض الى قد كتدخداوند راعاة فرقات (قامضس سحاهت هن از باطل اقرارى هدو 


بدى هايتان ترا از شها مى بوشائد و شما راهى آمرزد و خداوند صاحب فضل ويحشكن يزركه اسع 
نكته ها: 

وسيله و معيار شناخت حقٌّ از باطل متعدّد استءاز جمله: 

الف:انبيا و اولياى الهى؛جنانكه ييامبر صلى الله عليه و آله را فاروق ناميدند (١كويا‏ در حديث مى خوانيم: 
«مَن فارق عليَاً فقد فارق اللّه؛ (5)هر كس على عليه السلام را رها كندءخدا را رها كرده است. 

ب:كتاب آسمانى؛كه با عرضه امور به آن مى توان حقٌّ راااز باطل تشخيص داد. 

ج:تقواءزيرا طوفان غرائز و حبّ و بغض هاى همراه با بى تقوايىءمانع دركك حقايق است. 

د:عقل و خرد؛كه بدون آن نمى توان حتّى به سراغ وحى رفت. 


فرقان و قدرت تشخيص حقٌّ از باطل».حكمت و بينشى خدادادى است كه به اهل تقوا داده مى شود و به علم و سواد و معلومات 


به كفته ى تفسير كبير فخررازىء«تكفير سييئات)ءيرده يوشى در دنيا و«امغفرت)ءرهايى از قهر خدا در آخرت است و به نوشته ى 


تفسير نمونه»«تكفير»»محو آثار اجتماعى و روانى كناه و«مغفرت»»بخشايش نسبت به عذاب دوزخ است. 


ص ركان 


-١‏ ١).تفسير‏ فرقان. 
؟-١)‏ .ملحقات احقاق الحقّءج .ص 18. 


كبا ور افده وكيا لاقي الى كبا رساو وي تفي دنه آنها عطا مى شود.جنانكه در آيه ى ديكرى 
مى خوانيم: اتقو الأه وَ يُعَلمَكمُ الله (1)از خدا بروا كتيده خخداوئد شسا وا ا كادهن كتد:وبه ياوثان هى آورد.كويا روح 
همجون آينه اى است كه تقوا غبار را از آن مى زدايد و نور حقّ در آن منعكس مى شودءجنانكه حضرت على عليه السلام 
تقوا را دارو و درمان دل هاءنور و بينايى كوردلى ها و شفا و وسيله ى اصلاح قلب»تطهير جانءامتبت ترس هاى درونى و 
روشن شدن تاريكى ها مى داندءفانٌ تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر عمى افئدتكم و شفاء مرض اجسادكم و صلاح فساد 
صدو ركم و طهور دنس انفسكم و جلاء عشا ابصاركم و أمن فزع جأشكم و ضياء سواد ظلمتكم... (1)و بر عكس.حرص ها و 
طمع ها سبب لغزش خردها مى شود»حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع» (1)بيشتر 
لغزشكاه خرد»زرق و برق طمع ها مى باشد. 


حقيقت سراي اسث آراستة 
هوا و هوس كرد بر خاسته 

نبينى كه هر جا كه برخاست كرد 
نبيند نظر» كرجه بيناست مرد 
بيام ها: 


١‏ احا و اا يهال وار بكفمخ ةينه ارا تمقتري كد ا جكرد ررك ردكي الك و أولافكم 
٠‏ إن كقُوا اله يجِعَلْ لَك رقا 


؟-عملكرد السانودن تفن أو كاثير ارد كس كد ثنوا داردء»علاوه بر علم» فطرت.عقل و تجربه.خداوند بصيرت و شناخت ويزه 


اى به او مى دهد. 
«فرقان»)نكره آمده است تا نشان دهد كه بصيرت خاصضّى مراد است) 


"-تقواءهم عامل شناخت صحيح»«فر قا ناهم مايه ى آبرو و حيثت اجتماعى» «يكفو عَنْكم) وهم سبب مغفرت اخروى است. 
يَغْفِوِ لكم) 
> هلأ لا 


ع8 -اعطاى بصيرت ويرّه به بوعيو كازاة و متشا كناغاة انان كتف اال عاتب خداودد اسك يَجْعَل لَكم فؤقانا ... وَ الله 0 
الْمَضْل الْعَظِيم 


ص هر 


.7187 .بقره‎ )١-١ 


.189 .نهج البلاغه خطبه‎ )1 -١ 
.5١19 .نهج البلاغه حكمت‎ )” 


وَإِذْ كر بك الَّذِينَ كمَرُوا لِينببُوك أؤ يَفْتلُوك أَوْ يُخْرِجوك و يَمكرُونَ و يَمْكرٌ الله وَاللَهُ حير الطاكرينَ:0"" 


و(به ياد آور)زمانى كه كافران درباره ى تو نقشه مى كشيدند تا تو را زندانى كنندءيا تو را بكشند يا(از مكه)تبعيد كنند.و آنان 


نقشه مى كشيدند و خدا هم(با خنثى كردن ترظنه هاي انان )تدر :هى كرد و خنداو تدوهترين كابير كنند كان اسك 
نكته ها: 
«مكراءبه معناى تدبير»جاره انديشى»طرح و نقشه شتا 


ابى به اشناوة بةازليله الفبيكوو توطهى كنار زرا قل رشول ندا عب اللاعليه و آلةوازة كه آن خفيرت اذطريق برقل 
آكاه شد و على عليه السلام به جاى او در بستر خوابيد و ييامبر شبانه از خانه خارج شد و به غار ثور رفت و از آنجا به مدينه 
هجرت كرد. 

' 5 . و ب لا 
ماكر حب حرطيو على علي رياد ماضور ادا الخو زا اكاداري روا مين اكد بناووو لدان تن خسري اع بيجاء 
. 1 2 
مَوْضِاتٍ الله) )در مورد حضرت على عليه السلام نازل شد. 272 
سه طرح و نقشه اى كه براى مقابله ى كمّار با بيامبر صلى الله عليه و آله در آيه مطرح شده؛محصول جلسه ى مش ركان درهدار 
النَدوهابود و بالاخره نقشه ى قتل را تصويب كردند كه از هر قبيله يكك نفر آماده شود و دسته جمعى حمله كرده.ييامبر را 


كنعد تاسكاق ان خضرت 'قرانين برائن خوتنوافي ابا مدع قبايل در كير اشوتل, 


ابن اسيك انث با توضه به ايد ى /الاههية سورع اشن كم افرهودة وحد او رسول عباتت تكيد واكركيانت كيلونا تدبير 
الهى رسوا مى شويد. 
جه بسا خداوند امور مهمى را با موجود ضعيفى انجام مى دهد و يا توطئه هاى بسيار بزركى را با آن خنثى مى كند؛فرزند آدم 


يرند كان كوجكى به نام 
ص نا 


.7١/عهرقب.‎ )١ -١ 


8) كدير تووالتقلية. 


أبأميل والهروه بااشة تاوق شوتلهو تورطيه ين كنار امكه بامتكوق شي ان شوم ارتها هعه يراق شان :حادق نهايت ضعت 
بيام ها: 


و 5 


١-يادا‏ ورى امدادهاى الهى و خطرهايى كه خدا از ما دور كرده.مايه ى آرامش و قوّت قلب است. وَ إِذْ يَمْكرٌ بك .. 


١-زندان‏ و ترور و تبعيدابزار دست جبّاران تاريخ براى مقابله با حقّ است. 
يتسوك أو يَفتل وك ... 
الكت وأفسانة را اعد ياه رقشى فى كشائف. الذيق كتدوا ب ينتار كك 


؟-در مقابل سخن حقّءهيج دليل و منطقى وجود ندارد.كافران به جاى حل مسئله و يذيرش حقّءبراى حذف موضوع حقّ و 


لَّذِينَ كَفَرُوا ليِْئُوك أؤ يَفتلوك أؤ .. 
و و لا 

ه-توطئه ى كفار عليه مسلمانان هميشكى و حمايت خداوند هم از آنها دائمى است. «يمْكرُونَ وَ يَمْكرٌ الله (جنين نيست كه 
هميشه دشمنان به اهداف خود برسند»خداوند با تدبير خودءتوطئه هاى آنان را خنثى مى كند.) 

و و لا 
#-ه ركه با طرفداران حقّ حيله كندءبا خداوند طرف است. «يَمْكَدُونَ وَ يَمْكدْ الله) 
/-خداوند»حامى كتاب و اولياى خويش است,و با تار عنكبوت»اشرف مخلوقات را حفظ مى كند و بزركك ترين توطته ها را 
خنثى كردهءمسير تاريخ را عوض مى كند. ١و‏ الله حمر الاكرينَا 
#-هر جا لازم باشد»خداوند اولياى خود را از توطئه ها آكاه مى كند.نقشه اى را كه مى خواستند كسى نفهمدءهمه ى دنيا 


فهميدند. (وّ الله خَهد الطاكرين» 


ص ان 


وَ إذا تلم عَلتِهمْ الياننا قالوا قَدْ سَمِعْنا لَْ نشاءً لقنا مِْلَ هذا إِنْ هذا إلا الطاطِيرٌ الْأوَّلِينَ ١‏ 


و هركاه آيات ما بر آنان تلاوت شود كويند:به خوبى شنيديم(جيز مهمى نيست)»اكر بخواهيم قطعاً مانند اين قرآن را بيان مى 
كنيمءاين جز افسانه هاى بيشينيان نيست. 


نكته ها: 


مكرهاى فرهنكى آنان را كه براى تحقير مكتب و قرآن طرح شده استء بيان مى كند. 


الخاطي جمع «اسطورهاءبه معناى افسانه هاى خرافى و خيالى است كه يا درباره ى انسان هاى اوٌّليه است و يا ساخته و يرداخته 


آئان اسث. 


نضربن حارث در سفر به ايران»داستان رستم واسفنديار را فراككرفت و در حجاز براى مردم بازكُو مى كرد و مدّعى بود كه من 


بيام ها: 

١-از‏ حربه هاى دشمن.عوام فريبى»سبكك شمردن و مسخره كردن حقٌّ است. 

لاء م . لاء لا 56 2 ا س اسن _- 

«قالوا قد سَمعْنا لو نشاء قل مثل هذا» اما دشمنان طبل توخالى اند و تنها ادّعا دارند و در عملءاز اوردن نظير قران عاجزند. 
؟-دشمنان نيز به برترى و فوق تصوّر بودن قرآن»اعتراف داشئنلك:. «إنْ ب" إلا ألاطيد الأَوَلِينَ) 

دريية تسكوسةاك: كرام وكين ربس ال اقنتيص ترين تبميك هاابه ورمتان السك اطاط نولي 


ص ا 


هلام 00 كدر 0 00 5 3 2 354 لكا “د 1 ءَ هلا دا ءَ 
وَ إِذْ الوا اللَّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدك فََمْطِن عَلَيِنَا حار مِنَ الصَلطاء أو اننا بعذاب أليم "5١‏ 


و(به ياد آور)زمانى كه مخالفان(دست به دعا برداشته) كفتند:خدايا! اكر اين(اسلام و قرآن)همان حت -از جانب تو استءيس بر 


مااز آسمان سنكك هايى بباران يا عذابى دردناكك براى ما بياور. 
نكته ها: 


اين كونه نفرين هاءيا از شدّت تعضّب و لجاجت است و يا براى عوام فريبى.بر خود نفرين مى كنند تا مردم ساده دل احساس 
كنند كه آنان حقٌّ هستند و اسلام»باطل است. 


يس از تعيين حضرت على عليه السلام به امامت از سوى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه به فرمان خداوند در غدير خم 
انجام شد و حضرت فرمودند:«مَنَ كنت مولاه فهذا علي مولاه)»نعمان بن حارث كه از منافقان بودءنزد ييامبر آمده كفت:ما را 
به توحيدءنبوٌّت»جهاد.حجءروزه.ءنماز و زكات»دستور دادى يذيرفتيم,حالا هم اين جوان را امام ما قرار داده اى؟! ييامبر صلى 
الله عليه و آله فرمود: 


((به فرمان خدا بود). 


5 55 0 - 00 3 لا 
اسمان بر سر او فرود آمد واو را به هلاكت رساند و آيات اوّل سورهى معارج نازل كرد يد. (1)سَأَلَ لَِائِلٌ بعذاب راقع؛ 


بيام ها: 

ك0 
١-كاهى‏ تقدّس نمايى و سوكند يادكردنءاز حربه هاى دشمن براى فريب مؤمنان است. اللَهُمَ ... 
"-عناد و لجاجت,انسان را تا مرز رضايت به نابودى خويش بيش مى برد. 
ص ان 


)١ -١‏ .الغدير»ج اص 88-74 71ءبه نقل از "١‏ نفر از علماى اهل سدّت. 


1- 7) .تفسير مسجمع البيان. 


لا 
1 دمر الاين .م لا : ولا 
“-برخى از مخالفان ييامبر»به خدا و تأثير او در هستى و اثر داشتن دعا معتقد بودند. آللهُمَ إِنْ كان ... فَأْمْطِن عَليِنا ... أو اتنا .. 


لم اع لاه 
وَكا كان الله لِيعذَبَهُعَ وَ أَنْتٌ فِبهغ وَ ا كان الله مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَفْفِرَونٌ و87 
و(لى)تا تو در ميان مردمى»خداوند بر آن نيست كه آنان را عذاب كندءو تا آنان استغفار مى كنند»خداوند عذاب كننده ى 
آنان نيست. 
نكته ها: 
با توجه بهاين كه در آيهدى بعد.كمار مكه به عذاب تهديد شده اند.معلوم مى شود كه منظور از نفى عذاب در اين 
آيهءبرداشته شدن عذاب عمومى از مسلمانان به بركت وجود شخص بيامبر صلى الله عليه و آله است.مثل عذاب هاى اقوام 
يبشين؛ و كرنه اشخاصى در موارد خاصّى كرفتار عذاب الهى شده اند.مانند:نعمان بن حارث در آيه ى قبل. 
ذرالحاديث اهدده است كه غنداوتن يه عاط وجوه برض افرادة ياكك و خلساى وتاق سس واعذان وا از ديكران برس 
دارد.جنانكه در ماجراى قلع و قمع قوم لوط»حضرت ابراهيم به فرشتكان مأمور عذاب كفت: (إِنَّ فيها لُوطأه يعنى آيا با وجود 
يكك مرد خدايى در منطقه؛ آنجا را نابود مى سازيد؟! فرشتكان كفتند:ما مى دانيم كه لوط در آنجاست و به او دستور داديم تا 


يا حضرت على عليه السلام يس از رحلت ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«يكى از دو امان از ميان ما رفت,.أمان ديكر را كه 
استغفار است حفظ كنيد)». 250 


ويادر روايت مى خوانيم امام رضا عليه السلام به زكريا ابن آدم فرمود:«در شهر قم بمان! كه خداوند همان كونه كه به واسطه 
ى امام كاظم عليه السلام بلا و عذاب را از اهل بغداد برداشتءبه واسطه ى 


7٠١: ص‎ 


١-١).عنكبوت: 91-7١‏ 
7- 3) .نهج البلاغه حكمت 81/1 


وجود تو نيز بلا راااز آن شهر دور مى كند). )١(‏ 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«مركك و زندكى من براى شما خير است4در زمان حياتم خداوند عذاب رااز شما بر 
مى دارد و يس از مركم نيز با عرضه ى اعمالتان به من»با استغفار و طلب بخشش منءمشمول خير مى شويد.«امَا فى مماتى 
فتعرض على اعمالكم فاستغفر لكم) (75) 


8 لا 
نافرمانى و انجام بعضى كناهانءاز اسباب نزول بلا وعذاب الهى است.و راه جبران آن تويهو التيشان الك ا كان الله 


مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَِتَغْفِرُونَ جنانكه در دعاى كميا مى خوانيم:«اللهم اغفر لى الثانوت الفى قزل البلاسزوغبات كرهه كد تعداوقل 
١‏ حَ . 7 ع رهس 2 بم [] مه 0 واه 2 

در آيه اى ديكر مى فرمايد: «وَ يا كان رَبك ليَهْلِك القرى بظلم وَ أَخلي مص لمحون) (0)تا وقتى كه مردم اهل صلاح و اصلاح 

باشند»خداوند آنان را هلاكك نمى كند. 


بيام ها: 


8 لل ل 2 
١-وجود‏ ييامبر صلى الله عليه و آله و مردان خداءمايه ى امان براى اهل زمين است. 5 كاة الله ليَعَذْبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهُم) 


0 لل ده 
؟-استغفارءمانع بلاست. روا كان الله مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَا (بركشت از كفر و الحاد نيز توعى استغفاو است) 


لا 
"'-توبه و استغفار»اهميّت ويذه اى نزد خدا دارد»جنانكه سرنوشت اقّرتى را نيز تغيير مى دهد. كان الله مُحََدْبَهُمْ وَهُمْ 


د 


يَسْتَعْفِرُونَا 
لا - 18 ِ للد و إن 0 ا لك 3 - و َه هارم 2 لا 
وم لَهمْ ألا يْعَدْبَهُمُ الأ وَ هُمْ يض ذُونَ عن الْمَشِجِدٍ الام وه] كانوا أؤلياءة إِنْ أؤليلاؤه إلا الْمَتَصَونَ وى أكِتَرَهُمٍ لا 


يَعْلْمُو نوع 


اقراه برهي كان ديكزان سف تر لكاو سر رسك قار اانةاريدةواد مشترشاة تن دالند: 
ص :١1م‏ 


)١ -١‏ .بحارءج/القصض7517. 


؟-5) .تفسير نورالثقلين. 
عم .هود»/ا١١.‏ 


نكته ها: 


در آيه ى قبل»خداوند به خاطر وجود ييامبر صلى الله عليه و آله در ميان مردم و همجنين بركشت وتوبه و استغفارشانءعذابى 
عون عذاك سلما قوع عاو فود را از آنان بزداشكةاناهر ابن آبه.سيعن لوعداب آنان انث كدمى نان كنت آنها 


البنّه ممكن اسث هراد اق عذاب درابق آيعبلاها و سخ هاى جدك و اسازت ياشك. 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«الله الله فى بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانّه ان ترك لم تناظروا» (1)»از خدا يروا كنيدءاز 
دا بروا كيده درياره ى خائه عحدابتان كد اكر آن وارها كيدو تعطيل كود عذات الهىءيى درركه شما راقراخخواهد 


كرفت 
بيام ها: 

ا 
١-آنان‏ كه مائع ورود مؤمنان به مسجد الحرام مى شوندءافراد بى تقوايى هستند و بايد منتظر عذاب الهى باشند. و لَهُعْ ألا 


1 1 لاى ع 
١-كقّارءخود‏ را به ناحقٌّ متولّى مسجدالحرام مى ينداشتند. وو لكا كانُوا أوْلاءة: 


.م 


"-توليتٍ خانه اى كه به دست ابراهيم خليل عليه السلام و بر اساس تقوا ساخته شده. نبايد به دست افراد بى تقوا باشد. (إِنْ 


أولاؤة إلا الْمَتُّونَ) 


سمه 


؟-تعبين سريرست براى رسي دكى به امور مسجدالحرام ضرورى است. إن ولو إلا الْمَتَقَونَ (از اين كه آيه شرايط متولّى را 


بيان مى كند نه اصل آن راءيس تعيين توليت لازم است) 
ص "١7١:‏ 


)١ -١‏ .نهج البلاغهءنامه /ا8. 


ظ ع . كادي ا ا - و سدع “ا 6 تون . اا - 
وَها كانَ صَلَاتهُعْ عِنْدَ ايت إلا مُكاءً وَ تَضدِيَهُ فَذُوقُوا الْعذاب بللا كنم تَكمرُونَد80 
(دعا و)نمازشان نزد بيت اللمزكف )كر سوت و دست زدن نبود. 
نكته ها: 
لا ار 
«مكاءً) »به معناى سوت زدن و «تصّديّه) »به معناى دست زدن است. 
سوت كشيدن آنان شايد به خاطر اعلام حضورشان نسبت به بت هايى بوده كه در كعبه قرار داشته است. 
4 20 6لا ح 
مفسّران از مصاديق روشن عذاب در جمله ى «فذوقوا العَذذابَ» را شكست مشركان در جنكك بدر مى دانند. (21 
بيام ها: 


احي احتتراى و اجام لون لواو يورو اتسديتو باتو بور بت ادر اح لاس لقنا وميه وي لوانت نداشتن براى 


6 لا لا 0007 

توليت آن مكان است. إِنْ ألا ه إلا الْمَتّقَونَ . .وَل كان صَوتهمْ عند ايت إلا مكاء و تصد تصديّهة 
8 لاه 00 
؟-در طول تاريخ»مراسم مذهبى دستخوش تحريف و يا آميخته به امورى لغو شده است. صَلاتهُمْ ... مُكاءً و تَضْدِيَةٌ 


لا 0 
“"-كاهى مقدّس ترين مراكزء»صحنه ى بالاترين خرافات مى شود. «عِنْدَ الْبعت إلا مُكاءً وَ تَصْدِيَه 


لا 
كر وى ارام عد مالاب اكيعتاب الب را يدنال ذارقو كفو تقو تدوتر] العذاب بللا ثكم تَكَمْرونَ) 


عن اقك .د 0 لا 
ه-لجاجث و استمرار در كفر و انحرافءعامل نزول عذاب اسث. «قذوقوا الْعَذاتَ 


ص 1 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان»الميزان و فى ظلال القرآن. 


#2 مه و 2 > و لا 7 و ل و 2 2 و ا 2 م عر 9 
نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يتْفِصُونَ اله لض دُوا عَنْ سيبل الله ف مِئْفِقُوئها َم تكون عَلَِهعْ حنررَة ثم يغْلبُونَ وَ الّذِينَ كفَرُوا إلا جَهِنم 
بُخَسشَّدون 3*9 


همانا آنان كه كافر شدندءاموال خود را صرف مى كنند تا از(رفتن مردم يدراه خخدا جل و كيرئ كنك.در آينده نيز اين كوثه 
خرجها زا خواهند داشت» سس (افوال هزيته شده)مابه ى حسرت آثان مى كردد و انكاه شكست من خورئد.و آثان كه كافر 


شدندوبه سوى دوزخ محشور خواهند شد. 
نكته ها: 


بعضى نزول اين آيه را درباره ى بودجه ى سنكينى كه كمّار مكه براى جنكك بدر خرج كردندء مى دانند»ولى عمومتيت 


آيه»؛شامل همه ى بودجه هايى مى شود كه صرف مبارزه و مقابله با اسلام مى شود. 


تكرار جملهى «الَذِينَ كَفَرُواا شايد براى آن باشد كه برخى از كفار سرمايه كذارءبعداً مسلمان شدند و حسرت يول هاى خرج 
شده رامى خوردندءبرخى هم كه بر كفر باقى ماندند و اهل دوزخ شدند.آرىءجهنّم براى كفارى است كه بر كفر خود باقى 


مى مانندءامًا مؤمنان اكر به نتيجه هم نرسند حسرت نمى خورند»جون خداوند اجر آنها را مى دهد. 
بيام ها: 


١-كفار‏ همواره براى جل و كيرى از كسترش اسلامءاموال خود را خرج مى كنند» ولى در نهايت نتيجه اى جز حسرت و شكست 


؟-ييامبر صلى الله عليه و آله»خبر غيبى مى دهد كه در آينده نيز بر ضد اسلام سرمايه كذارى خواهند كردءولى بيروزى با 


اسلام الك لما ... ثم يُغْلبُونَ 
“"-تلاش كافران تنها شكست دنيوى نداردءبلكه عذاب اخروى نيز دارد. 


ص اا 


يُعْلبُونَ ... إللِ) جَهَنّمَ يُحْسَرُونَ 
؟-بى ايمانى وكفر»سبب سقوط انسان و ورود به دوزخ است. «وَ الَذِينَ كفَرُوا للم جَهَنّمَ يُحْشَرُونَ) 

ا 2 5 3 ون م د > عَإلا اق #غه عو #لار و ل 2 
يمير الله الخبيث مِنَ الطيّب وَ يجعل الخبيث بَعضة عَلىَ بَغض في كمه جَمِيعا فيِجِعَلة فى جَهَنْمَ أولنك هُمْ الخَاسِرُونَ 0 


(اين حسرت.شكست و عذاب»)يراى آن است كه خداوندءناياكك را از ياكك (در اين جهان و آن جهان)جدا كند و يليدى ها را 


برهم نهد و همه را متراكم سازد و در دوزخ قرار دهدء] نان همان زيانكارانند. 
نكته ها: 
«فيرْكمَهً) »به معناى متراكم ساختن و روى هم انباشتن است. 


كرجه جهنم بسيار بزركك است و بيوسته مى كويد: اهل مِنْ مَزِيدا (لكو بيشتر مى خواهد ولى هر يكك از دوزخيان در تنكنا به 


سر مى برند.همانئد ديوار بزركى كه جاى ميخ هاى بسيار دارد»ولى هر ميخى در فشار است. 
بيام ها: 


١-از‏ نتايج جنكك حقٌ و باطل؛روشن شدن روحبات؛انكيزه هاءعملكردهاء تعهّدات و توطئه هاست تا جوهره ى انسان ها كشف 
شود. «ليميرَ الله 


ل 
؟--جداسازى طرفداران حقٌ از باطل»از سدّت هاى الهى است. اليَمِيرَ اللهُ) جنانكه در روز قيامت نيز خطاب مى شود: (وَ ماروا 


اليَوْمَ أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ 52 

“ا-تراكم»فشار و ضيق مكانءاز ويزكى هاى دوزخ و دوزخيان است. «فَي و كمَهُ جمِيعا فَيَجْعَلهُ فى جَهَنّمَا 
عي 2لاة , كلا 5 

؟-خسارت واقعى انسان»دوزخى شدن اوست. «فى جَهَنْمَ أولئك هم الخاسِرُونَ) 


ص :16 


7”) 


05 .يس 0946. 


ل الذي توا [ هوا ملق له ل كذ تاورث يتوكرا ققد مقرك فلك الأكلية رتم 


(اى ييامبر!)به كافران بككوناكر(از انحراف و عملكردهاى نايسند)دست برداركك كلشتهدى آنان يخشوده فى شوق واكرلية 


روش سابق خود) بركردندءبه تحقيق سنّت الهى در برخورد با كذشتكان»(درباره ى آنان نيز)جارى است. 
نكته ها: 

«انتهاء )»به معناى يذيرش نهى و دست برداشتن و انجام ندادن كارى به خاطر نهى از آن كار است. 

بيام ها: 


١-ييامبر‏ مأمور اسث سدّت خداوند»(مغفرت در صورت توبه كردن و سركوبى و نابودى در صورت لجاجت كافران)را به مردم 
ابلاغ كند. قل لِلَذِينَ كمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْقَو لَهُمْ ... وَ إِنْ يَعُودُوا ... 


"-توبه ى كافر و بى دين هم يذيرفته مى شود. اقل لَِّذِينَ كفَّرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُْمَو لَهُْا 

“ادر اسلام»همواره راه توبه و اصلاح به روى افراد باز است و بن بست وجود ندارد. (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَو لَهُمَ) 
؟-در قضاوتميزان حال فعلى اشخاص استءنه كذشته ى آنان. قل لِلّذِينَ كمَرُوا إِنْ يَننَهُوا ... 
ه-اسلام»جنكك طلب نيستءبلكه در يى اصلاح است. (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَو لَهُمَ) 


#-مسلمان شدنكناهان و خلا.ف هاى قبلى را محو مى كند. (إِنْ يَنْتَوُوا يُعْفَو لَوُمْ نل ارج اكه در عه ل 
خوانيم:«الاسلام يَجَتٌ ما قبله». )١(‏ 


ص ار 


.515/ .مستد رككءج /اءص‎ 0 -١ 


لادتشويقعدر كتار قهديد قرآر دارد. إن نهو ... إن تحودوا 


باز كذاشتن روزنه ى اميدءنبايد جنان باشد كه احساس شود از روى ضعفء سراغ مجرمان رفته ايم. «إنّْ يَنْتَهُواء إِنْ يَعُودُوا» 


ةرمو 


94 -اوّل تشويق و اتمام حججت.سيس تهديد و خشونت. «إن يَنْنَهُواء إن يَعُودُوا) 


٠-قانون‏ عادلانه و حكيمانه ى الهى در طول تاريخ»نسبت به همه يكسان و تغيبرنايذير بوده است. ا«قَقَدْ مَضَتْ سُنَّتٌ الَْوَلِينَ 


0. 5 


5-سّت الهرعونجاث و ببروزئ اتبيا وبه كيقر رساندن كفرييشكان اسث. دفْقَدْ مَضِتٌ سحت الأوّلينَ) جنانكه آيه ديكر من 
فرعايده اكت الله تخي أن وَ رَسْلِى) 102 


7-از تاريخ و سرنوشت ديكران عبرت بككيريم. اقَقَدْ مَضَتْ سُنَّتٌ الْأَوَلِينَ 
ولا 0 ' 
تنوم عتى لا تكرت ف وَيَكُونَ اذيك *“ كله لله من انْتَهَوا َإنَّ الله مما يَعْمَلُونَ تصيد دوم 
وبا آنان(دشمنان)بجنكيد تا فتنه اى(از كفر و شركث)بر جاى نماند و دين» يكسره براى خدا باشد»)يس اككر(از كفر خود)دست 


نكته ها: 


جنكك و جهاد در اسلامءبراى كقور كناب سر يلكة يراق 5 ترش مكتب اسلام و مقابله با فتنه است.در قرآنءفتنه بالاتر از 
قتل» «الْفتتَهُ كيد من الْقَثْلَا (؟)بلكه شديدتر از آن شمرده شده است. «الْفِتَنهُ أَسَدّ مِنَ الْقَثْل» (9) 


«فتنه)»معناى وسيعى دارد و شامل هر كونه اعمال فشار مى شود.در قر آنءفتنه به معناى شركك نيز مده استءشايد به اين لحاظ 


جهت كه ش ركك» 
ص 71١17:‏ 
)١ -١‏ .مجادله١7.‏ 


؟- 7) .بقره/711. 


مد “يقر قا 


به فرموده ى امام صادق عليه السلام تحقّق قطعى و نهايى اين آيه»در زمان حضرت مهدى عليه السلام است. (7)امام باقر عليه 
السلام فرمود:«تأويل اين آيه هنوز نيامده استءآنككاه كه زمان تأويل آيه برسد.فتنه كران كشته و ش ركى نخواهد بود). (*) 


ل لاه 1 
اين آيهءبا أزادى در يذيرش دين: (لا كلا فى الدين» (5)منافات ندارد»جون بايد فتنه و طاغوت را زدودهتا فضا براى انتخاب 
و اخختيار انسان باز شود. 


بيام ها: 


7 5 لاء لا لارء ب 
١-هدف‏ از جهاد در اسلامءرفع فتنه و سلطه ى كفار و ايجاد فضاى سالم براى دعوت به حق است. قاتلوهُمٌ حَتى لا تكون فثنه 


7 
7 0 لا 7 لا لام > .مدعا 
"-تا زمانى كه كفار مشغول فتنه كرى اندءفرمان مبارزه وجود دارد. «قاتلوهُم حَتَى لا تكون فنَه) 
''-دشمنان»در هر مقطع كه دست از جنكك بكشندءبا آنان»برخوردى مناسب در همان مقطع مى شود. فَإِنِ انْتَهَوا ... 
3 كني “من 2 لا لاء ه 5 
وَِنْ تَوَلَوا فَاعْلْمُوا أن اللهَ مَؤلاكم نِغم المَؤْللِا وَ نِعْم النَصِيرٌه ١‏ © 
واكر(باز هم)سربيجى كرده و روى بككردانند»بدانيد كه خداوندءمولى و سريرست شماستءجه خوش مولا-يى و جه نيكو 


ياورى است. 
بيام ها: 


١-در‏ مديريّت مسائل نظامى و برنامه ريزى هاى سياسىء بايد همه ى جوانب و شرايط را بيش بينى كرد. «فَإِنِ انْتَهَوا - وَ إِنْ 


- 


توَلَوَا 


ص :10 


١--١).تفسير‏ نمونه. 

)7-١‏ .تفسير نورالثقلين. 
9" .كافى )اج لاض ,1١ ١‏ 
ع- ©) .بقره 502. 


يا و سي سك نك أذ ع ا اع ال-7 لت نل ا كن م و ا لك الال الله 
به وصطب م 4 بااعراص 3 يباور وإل سو 
لاء | 
مَوْلاكم) 


"از ولايت و نصرت الهى غافل نشويد. «فَاعْلْمُواا (ايمان به ولايت و نصرت الهى»موجب رشد و تقويت انككيزه ى مبارزه با فتنه 


كران است و ياد الطاف اوء به دل هاى مؤمنان در مقابل توطئه ها و لجاجت ها آرامش مى بخشد.) 


ع-خداوند»بهترين مولاستءجون نه ما را به ديكرى مى سياردءنه ما را فراموش مى كندىنه ما را براى نياز خودش مى خواهد و 
نه حقّ و اجر كسى را ضايع مى سازد. (نَعم الْمَؤْللِم 


ه-يارى خداوندبرتر از هر ياورى است. انعم النَصِيرًا 


57١9: ص‎ 


0 0 
د )كاعم 2 20 5 478 ار ةر رن اهز علا 0 5 ه سروه سروو 7 
امو ألا نفع بن شَئء أن ل شمعة و سول و لذى الف و التاق و الملشاكين و ابن الشيبل إذ كتقم آمتقم بالل و 


5 ل 
َترَل علا عبيئا يوم لان يَوْمَ م الْتَقَى الْجَملكانٍ وَ اللَهُ عَللِم كل شَيْءِ فيد داع 


بدانيد كه هر جه غنيمت كرفتيدءهمانا خم س(يكك ينجم)آن براى خداوند و رسول خدا و خويشاوندان(اوءاهل بيت عليهم 
السلام)و يتيمان و بينوايان و در راه ماندكان(از سادات)استءاكر به خداوند وآنجه بر بنده ى خودءروز جدايى(حقٌ از 


باطل »)روز د ركيرى دو كروه(با ايمان و بى ايمان در جنكك بدر)نازل كرديمءايمان داريد و خداوند بر هر جيزى تواناست. 
نكته ها: 


مخاطب اين آيه در هنكام نزول»كسانى هستند كه همراه بيامبر در جنكك بدر شركت كرهده و با جانفشانى و از جان 
كدششك ابيروزف را بدسثتث آورده اند. كسانى كه اهل نمازءروزه» هجرتء جهاد و شهادت بودند و جشم اميد ييامير به آنان 
بوفةانما بارخ حال غداوقد دن ايخ آنه هئ 'قرها بد:اف مجاهد ا جيه ى بدرما كر يدا و امير قر اث اسان ازيل هس 


غنائم را بدهيد. يعنى شرط ايمان به خداءعلاوه بر نماز و روزه و جهادءاداى واجب يعنى خمس است. 


واه ى«غنيمت)و«غرامت)»هر يكك شش بار در قرآن آمده است.همان كونه كه غرامت شامل ه ركونه ضرر مالى مى شودينه 
فقط ضرر جنكىءغنيمت هم نه تنها درآمد جنكى, بلكه هركونه منفعتى را در بر مى كيرد.كتب لغت مانند لسان العرب.تاج 
العروس و قاموس و مفسران اهل سنت از قبيل قرطبى»فخررازى و آلوسى نيز در عموميّت لغت»شكك ندارند. 


همجنين در مفردات راغب آمده است:به هر جيزى كه انسان بسك فى آوود غنيس كقدة 


77١: ص‎ 


شده است.در قرآن نيز لفظ غنيمتءبراى غنائم غير جنككى بكار رفته است: «قَعِيْدَ الله مَعْانِمُ كَِيرَةٌ» (١4حضرت‏ على عليه السلام 


نيز مى فرمايد:مَن اخذبها لّحق و غَنم) (7)»كسى كه به آبين خداوند عمل كندءبه مقصود رسيده و بهره مى برد. 


طبق روايات و به عقيده ى شيعه»غنيمت در اين آيه شامل هركونه در آمدى اعمٌ از كسب و كار و تجارت مى شود.و نزول آيه 
در جنكك بدرءدليل اين نيست كه خمس تنها در غنائم جنكى باشد و اكر هم مراد از غنيمت در آيه تنها غنائم جنكى 
باشدءبابد كقة:يكك مورد ال خمسن در اين آبه امده و موارد ذيكر ذو .رواياث مطرح شده است. 


خمس .در روايات نيز از اهميّت ويزه اى برخودار استءاز جمله اين كه هر كس خمس مالش را نيردازد»مالش حلال نمى شود 


ونمى تواند در آن تصرّف كند. 


فقهاءخمس را در هفت جيز واجب مى دانند:١.سود‏ و منفعت كسب وو درآمد ساليانه. ".كنج ".معادن, ؟. كو هر هايى كه از 
غرّاصى به دست مى آيدء8.مال حلال مخلوط به حرام»*.زمينى كه كافر ذتن اذ مسلفان يكرد لاغنيمة سكن 200 


رساندن نداى اسلام به كوش جهانيان»نجات مستضعفان و جلو كيرى از مفسدان است. 
بريايه ى روايات»سهم خدا در اختيار رسول و سهم رسول يس از اوءدر اختيار امام است. 50 


واين سه سهم در زمان غيبت امام»در اختيار نوّاب خاص و يا نوّاب عام او يعنى مجتهد جامع الشرايط و مرجع تقليد قرار داده 
مى شود. (2) 


«ذى القربى)»ءبه دليل روايات بسيار از شيعه (عاو نيز برخى روايات اهل سنّت»همهى بستكان ييامبر صلى الله عليه و آله 
نيستند»بلكه مراد»امامان اهل بيت عليهم السلام مى باشند كه مقام امامت ورهبرى دارند و خمس ,متعلق به رهبر و حكومت 


ص :7 


.9؟ءعاسن.)١-١‎ 

؟- ؟) .نهج البلاغه»خطبه .17١‏ 

- ”03 .براى توضيح بيشتر به توضيح المسائل مراجعه كنيد. 
ب .الفسير صاقى. 

ه- 0) .تفسير نمونه. 

8- ©) .تفسير نورالثقلين و كافى»ج ١ءص‏ 565. 


علاوه بر رواياتءقرار كرفتن ذى القر نذو وديف اللةو للرسولاية خصوص با حرف «لاسماءنشانه ى آن است كه ذى القربى 
افراد خاصى هستند كه در خط خدا و رسولند. 


افمضارف ذركر خمس دن روانات:ساكين :و دز واه مائد كان از سادات بنى هاشم است» جون كرفتن زكات بر فقراى سادات 
حرام است»)يس بايد از طريق خمسننيازهاى آنان تأمين شود. (ل0كدر واقع اسلام براى برطرف كردن محرومئّت هاى جامعه.)دو 
جيز را واجب كرده است:يكى زكات كه مربوط به همه ى فقراى جامعه مى باشد و ديكرى خمس كه بخشى از آن مخصوص 


فقراى سادات است و خمس و زكات به اندازه ى نياز سال فقرا به آنان يرداخت مى شودءنه بيشتر. 


امام رضا عليه السلام فرمودند:«تصميم كيرى در مقدار سهم براى هر يكك از موارد مشكاندى ذكر شذه در آيهءبا امام است). 
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بيام ها: 
١-يرداخت‏ خمس واجب است» كرجه درآمد وغنائم كم باشد. ١عَنْمْتُمْ‏ مِنْ شَىْء) 


اححال كه ا تضنث اله ذو وك )ند 59 شد د حة نهدا ل ) - السلام و < غنائم را بر داز بد. عَنْمجمْ ... 
1 با نصرت الهى درهبدرابيروز شديد»حق خدا و رسول واهل بيت عليهم السلام و خمس غنائم را بيردازيد. غَنِمْتم 


َأَنَّ لِلْهِ حَمْسَهُ 
"-اسلام»مالكيّت اشخاص حقوقى را يذيرفته است. (لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقَوْبلِ» 


؟*-محرومت زدايىءاز برنامه هاى اسلام است و بايد از ثمره ى جهاد و غنائم به سود فقرا كام برداشت. «وَّ الْمللركين وَ ابن 


السّبيل») 
:. , 
ه-ايمان»عامل عمل به وظيفه و ايثار است. لِلَهِ حَمْسَهُ ... إنْ كنم آمَنتم 


#-دل كندن از مال»آن قدر دشوار است كه كاهى رزمند كان هم در آن مى مانئد. 


1 
/ا-نشانه ى ايمان كامل»خمس دادن است.بعد از بيان ايمان»عبادت»هجرت و جهاد مى فرمايد: لِلَهِ حُمْسَهُ ... إِنْ كنع آمَكْمْ 


...بئايرا ين خمسء.واجب دائمى و 


ص شور 


00-١‏ . تفسير مجمع البيان»وسائل.ج 2 كتاب الخمس. 
0 .تفسير صافى. 


موي كله بويع كر يون عر ل إنمات اسك 
١-عبودّت»رمز‏ دريافت معارف الهى اث وييامبراكرم صلى الله عليه و آلهبنده ى خالص خدا بود. دو أَبْرَلا علا عَنينا 


5 2 لا هم لا 
وجو يبامير ميان مسلماتان :عامل يارى خداوتد و بيرقزف آنان است. وليل 1 عَللِا عَبِدِنا يَوْمَ الْفرْقَانِ) 


00 1 

٠-امداد‏ الهى در جنكك بدرءحقائيت اسلام راروشن كرد ايوم الفؤقان» و نمودى از قدرت خداوند بود. «وَ الله عَللِا كل 
شَىْءٍ قَدِيرًا 

َ 3 و 3 وو لا 3 5 مراع د 3 ل 5 0 لا 0 

0 أنْتَمْ بِالْعَدُوَهٍ الدَّلا وَهُمْ بِالَْدُوَهٍ القضوئ و الكت أشفل منكم ف لؤ نواعتم لاخْتَلفتم فى الميعادٍ وَ لكنْ ليقضدى الله أثر 


(به ياد آوريد)زمانى كه شمادر جانب يايين بوديد و دشمنان در جانب بالا-ابر شما برترى داشتند)و كاروان(تجارى 
ابوسفيان)از شما يايين تر بود واكر قرار قبلى(براى جنكك هم)مى كذاشتيدءبه توافق نمى رسيديد.(زيرا هم بالالدست شما 
دشمن بودءهم يايين شما و شما بين دو صف مخالف بوديد و هركز تن به جنين جنككى نمى داديد.)ولى(خداوند شما را در 
برابر عمل انجام شده قرار داد)تا كارى را كه خدا مى خواستءتحقّق بخشدءتا هركس (به كمراهى)هلاك مى شودءاز روى 
حيجت و آكاهى هلاك شود و هر كس (به هدايت)حيات يافتءاز روى دليل»حيات يابد و همانا خداوند شنوا و داناست. 


نكته ها: 


«عدوه)از«عدوابه معناى حاشيه. كنار و اطراف است. كلمه ى«دنيا)از ادٌنوّابه معناى يايين و نزديكك تر واقصوىاو«اقصىابه معناى 


دورتر و بالاتر است.كه اين دو بيانكر 


ص ورففضر 


منطقه ى عملياتى جنكك بدر است كه مسلمانان نزديكتر از كفار به مدينه بوده اند يا آنها در منطقه اى يايين تر و يست ترو 


دشمنان در بلندى و ارتفاع بوده انك. 


در جنكك بدرءكفار نه تنها از نظر سلاح و تعداد نفرات و آمادكى روحى و جسمى برترى داشتند»بلكه از نظر منطقه ى استقرار 
مقانوم ف اقرال كنار اسلشدودقنها اتاو ووو ساعق و هارواع ودر كرى قود شياالطى كد هبلناناة را نه وروز 


وسناتك: 
سيماى جنك بدر 


تر سيمى از جنك بدرء)در آيات ايبتداى سوره تااينجاءامدادهاى الهى را بهتر نشان مى دهكد: 


و 


١.در‏ جنكك بدر شما به فكر مصادره ى اموال بوديد و آمادكى جنكى نداشتيد. «تَوَدُونَ 
34 


00 تُكونٌ لَكما ١‏ 


أ 


6 
الى 


نَ 


".جنك كه بيبش آمدءبعضى ناراحت بوديد. اقريقاً م 5500006 
لابرغ ازاه ركف فى ترسيدي و6 207 لطاقَونَ إِلَى الْمَوْتِ) «آيهى *) 

؟.يريشان يوقي و استعاته حى كرديدب اتشتفيلون رَبَكوا «آيهدى 8) 

ه.براى تطهير از ناياكى ها و سفت شدن زمين ريكك زارءباران فرستاديم.٠آيه‏ ى )١١‏ 
#.اطاعت كامل از فرماندهى نداشتيد. لوا عملا و مغ لأ يُشمكو نَ) «آيهى )"١‏ 
/.برخى از شما قبل خيانت كرده بودند.(ماننئد ابولبابه)«ايه ى 7”) 

/.رهبرتان در معرض تهديدها و توطئه ها بود. ايَفكر بك «آبيهدى ٠6‏ 

.كر كار به اختيار شما مى بودءبا اين همه مشكلات.به توافق نمى رسيديد. الآخْتَلفتة) 


و نمونه هاى ديكر كه همه نشان مى دهد بيش آمد جنكك بدرءيكك طرح الهى براى نمايش قدرت مسلمانان و ضربه زدن به 


روحيّه ى كفار و مشركان بوده است. 


به همين دليل در آيه ى قبل»روز جنكك بدرء«روز فرقان)ناميده شدءزيرا آنقدر امدادهاى غيبى نازل شد كه حقٌ و حقيقت براى 
همه روشن شد و بااين وصف.هركس بى توجٌهى كردءاز روى عناد و لجاجت بود. الك تن هلك عَنْ يندا 


ص قمر 


بيام ها: 


١-يادآورى‏ حوادث كذشته و امدادهاى الهى و تحليل و بررسى آنها لازم است. 


مخ 


2 
ع 0 


نار .ا م 
؟-آنجا كه خداوند بخواهد»همه ى عوامل ضعف را بر طرف مى كند. «ليِفْضى الله ه أمْرا كان مَفعُولا» 


لا 
"-بيروزى مسلمانان در جنكك بدرءحمجتى روشن بر عليه شرك و دليلى واضح بر حاتت توحيد و اسلام است. لِيَقَضِى الله .. 


ليؤلك مَنْ هلك عَنْ ينه وَ تخيلا .. 


- 


؟-هدايت وايمان آكاهانه ارزشمئند استءهمان كونه كه هلاكت و كمراهى 1 كاهانه بسيار زشت است. لتَهُلك ... عَنْ بَيْنَّهِ وَ 


ه-اسلام بر برهان و دليل هاى روشن استوار است و جنين مكتبى مايه ى حيات است. «وَ يَحيلِا مَنْ حي عَنْ بَنّا 


2-6 


الي ا ا ا ا الله أَمْر 


همين جا مى توان او را شناخت كه به همه جيز شنوا و آكاه است. (إِنَّ الله لَمَمِيعٌ عَلِيمٌ ا 


لا 
١‏ كمع لله فى ليك قيفاو ل المع جيرا قو لزع فى لأمر كن ال سم يم بات الشدور:”*. 


- 


(اى بيامير! به ياد آور)زمانى كه خداوند»عدد آنان(دشمنان)را در خوابتءبه تو اندكك نشان داد و اكر(خداوند)آنان را(در ديد 
تو)زياد نشان مى داد»حتماً سست شده و قطعاً در كار جنكك نزاع كرده بوديد»ولى او(شما را ازاين سستى و نزاع) سالم نكاه 


داشتءهمانا خداوند به آنجه در سينه هاست آكاه است. 
نكته ها: 


اين آيه بعد از بيان الطاف و امدادهاى الهى : نسبت به مسلمانان»از كم جلوه دادن كفّار در جشم آنان سخن مى كويد كه در 
جند مرحله انجام كرفت:يكى آنكه بيامبر صلى الله عليه و آله آنان را در 


ص تحور 


خوابءاندكك ديد و نقل خواب براى مسلمانان»روحييه ى آنان را بالا برد.ديكر آنكه مسلمانان را در ديد كفار كم جلوه دادءتا 


آنان لشكر تازه نفس براى امدادءاز مكه درخواست نكنند(كه در آيهى بعد مطرح مى شود). 


همجنين١عاتكه).عمّهى‏ ييامبر سه روز قبل از جنكك بدرءدر مكه خواب ديد كه كسى فرياد مى زند:اى مردم مكه! به سوى 
قتلكاه خود بشتابيد! سيس منادى بالاى كوه ابوقبيس» قطعه سنككى را تكان مى دهدءسنكك متلاشى شده.هر قسمتى به يكى از 
عانة مااي افضدي اذ مكديكخرن جار سن شوودابى خرات فعان يذ فشاق نقل ع ووو كنان را سودت م افكت انها 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«خواب بر سه قسم است:يا بشارتى از سوى خداوند استءيا غم و اندوهى از طرف 
شيطان مى باشد و يا مشكلات روزمرٌّهى انسان كه در خواب آن را مى بيند». (7)خواب انبيا و اولياى الهى از قبيل قسم اوّل 
استءلذا حجيت دارد.در حديثى ديكر آن حضرت فرمودند:«رؤياى افراد صالحءبشارتى از جاب خداوند است و جزيى از 


اجزاى نبوّت است». 020 


اله خواب اولياى الهىءنيازمند تعبير است.مانند:خواب حضرت يوسف عليه السلام در مورد سجده كردن خورشيد و ماه و 
ستا ركان بر اوءو كاهى بيان حكم و واقعه است و نيازى به تعبير نداردءمانند خواب حضرت ابراهيم عليه السلام در مورد ذبح 


فرزندش اسماعيل و يا رؤياى ييامبر در اين آيه. 


كرجه خواب انبياءيرتوى از وحى است ودر قرآنبارها از رؤياهاى صادقه ى حضرت ابراهيم عليه السلام و يبامبراكرم صلى الله 
عليه و آله سخن به ميان آمده است. 


بيام ها: 


١-اطلاعات‏ و آمار و بيان نقاط قوّت دشمن و آنجه سبب اختلاف و ضعف روحيه ى مسلمانان شود.به خصوص هنكام جنكك 


ودر جبهه ممنوع است. 
ص :772 
١-١).تفسير‏ نمونه. 


كشرع .بحارءج ؟١.ءعص‏ ضف 


#- #) .بحارءج ١ع‏ ص /10/1. 


)1ه تلاجم.ى ا 57 لل 3 اه 5 بن .اماه 
وَلوْ أراكهُم كثيرا لفشلتم ...(روحه ى رزمند كانءدر ييروزى و شكست تاثير به سزايى دارد.) 
لزي 1 
؟"-خداوند»در بحرانى ترين شرايط.مؤمنان را حفظ مى كند. (وَ لكنّ الله س م) كر نككهدار من آنست كه من مى دانم شيشه را 
در بغل سنكك نككّه مى دارد 


5 ء 50085 2 8 20006 رياو ع 5 لا 
وَإِذ يمو إذ لتقم فى أَييكم يلاو يكم فى أيهم يفضي الله 


2 


0 : لا : 
ثرا كانّ مَفْعُولا وَ إلى الله تَرْجِمٌ الأمُوروع» 


أ 


و(به ياد آوريد)زمانى كه جون با دشمن برخورد كرديدءخداوند دشمنان را در نظر شما كم جلوه داد(تا با جرأت حمله كنيد)و 
كما وا لد دو ديد كاء آثان اتد كف نشاق ذاه (نا از كثار مكف كركة نخواهند).اين كار براى آن بود كه خداوند كارى را كه مى 


بايست انجام وق بخشد.و(بدانند كه) همه ى كارها به خدا باز مى كردد(و اراده ى او بر هر جيزى نافذ است). 
نكته ها: 


هنكامى كه كفّار مسلمانان را ديدند»آن جنان در نظرشان كم جلوه كرد كه كفتند:ما بردكان خود را مى فرستيم تا مسلمانان 


را نابود كنند» (1)ولى زمانى كه جنكك شروع شدءدر هنكامه ى نبرد»مسلمانان را زياد و دو برابر ديدند و مرعوب شدند. (؟) 
جنانكه در جاى ديكر خداوند مى فرمايد: ا(يَرَوْتَهُمْ مِتْلتِهِمْ رَأَىَ الْعَيِن) (50 
بيام ها: 


١-تقديرهاى‏ الهىءاراده را از انسان سلب نمى كند. «وَ إِذْ يُربكة_ومُعْ إِذ انيم تريب دو سياه در جنكك بدر به 


رويارويىءبيانكر آن است كه تحمّق جنككءاز اختيار آنان خارج نبوده است. 

ِ ح لاانة 
"-امدادهاى الهى»هم يبش از جنكك نصيب مسلمانان شد «فى مُناميك) و هم 
ص انير 


؟35-5) .تفاسير نمونه و الميزان. 


كن 1 دنا 


هنكام ج: جنكك. يُرِيِكمُوهُمْ إذ الْتقَكُمْ .. 
“"-كاهى خداوند براى يارى رساندن به مسلمانانءبا اعمال ولايت تكوينىءدر ديده ها تصدف مى كند. يرِيكمُوهُمْ ... فى 
-بهره بردارى از حواسٌ ظاهرى نيز به دست خداوند است. «فى أَغينكغ قَلِيلا وَ يُقَللكم فى أَغئنهم» 


ه-بيروزى تنها به جمعّت و نفرات نيستءبلكه عواملى همجون ايمان و روحيّه ى رزمند كان و لطف و تقدير خداوند تعيين 
كننده أسكو كل آيه) 


و 3 لس بي لاء ين ع 5 
اليه آمَنُوا إذا لَقِيثُمْ فته هات وا و اشجزوا لله حيرا ملك مشو ةد 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ه ركاه با كروهى(از دشمن)روبرو شديدء ثابت قدم باشيد و خدا راسيار ياد كنيد تا شما 


رستكار شويد. 
نكته ها: 


مراد از ذكر و ياد خدا در آيهءتنها ذكر زبانى نيستءبلكه توجه درونى و ياد لطف ها و امدادهاى و وعده هاى وياد 
عزّتءعظمت و فرمان او نيز مقصود است.جنانكه امام صادق عليه السلام فرمودند:«از امور مهمّى كه خداوند بر بندكان لازم 
دانسته استءبسيار ياد نمودن از خداوند استءياد الهى هنكام مواجهه با حلال ها و حرام ها كه اكر اطاعت الهى باشد بدان 
غدل كتن زاكر معضيت خندا باشده آن زاعركه كنده: 11 


بيام ها: 
لزه الناة كاي اله ابي لل انها لتر الوا د ةا را 


5 5 لا 2 
؟-ما مأمور به ثبات قدم در جبهه ايمء «قاث تبتوا» امّرا همين يايدارى را هم بايد از خدا بخواهيم. ويا أَفرحٌ عَلِا صَير وشت 
لا ١‏ 
أقدامنا» (0؟5) 


ص يضر 


.128 .بحارءج 47,ص‎ )١ -١ 


.710٠ .بقره‎ )7 -1 


القضاى جه ى مسلمانان بايد اكندهاز ياد خدا باشد و هر جه مشكلات بيشتر باشدءنياز به ياد خدا بيشتر است. دو اذْكدوا 
الله كثيراً 

ا 0 
؟-يادى از خدا كافى نيست.بايد خدا را بسيار ياد كنيم. «وَ اذكرُوا الله كثيرا» زيرا اكَر در بحران جنكك و حوادث جبههءياد خدا 
زياد نباشد»امكان انحراف در هدف.عمل وشيوه بيشتر است. 


لا 
ه-در جبههءبايد ياد خداءجايكزين ياد زنءفرزندءمال و...شود. «وَ اذكدوا الله جنانكه امام سجاد عليه السلام در دعاى مرزداران 


مى فرمايد:خدايا! ياد مال وفرزندان و...را از دل رزمند كان ببر و بهشت را جلوى حجشمشان جلوه بده. (1) 


و لط رهم 
#حيايذارى وياد خداءرهز ييروزق در تبره و.وستكارى جاويد است: فاثثوا و اذ كدوا الله ... لعلكم تَفْْحُونَ 


١-ميدان‏ هاى نبرد وجبهه هاءيكى از مراكز رستكارى است. الَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ 
ل و لالار, روه ره 7 2 ا لا 
طيعُّوا الله وَ رَسُوله وَ لا تنازعوا فتفشلوا و تذهَبَ ريحكم وَاصَبرُوا إن الله مَعَ الصَابِرِينَ "92١‏ 


- 


و 


أ 


واز خداوند وفرستاده اش اطاعت كنيد و با يكديكر نزاع نكنيد»كه سست مى شويد ومهابت و قوّتتان از بين مى رود»و صبر 
كنيد»همانا خداوند با صابيران است: 


نكته ها: 


در ايه ى قبلءبه دو عامل از عوامل بيروزى مؤمنان يعنى«يايدارى)و«ياد خدا»اشاره شد.و در اين آيهءعامل اطاعت ووحدت 
مطرح استء جنانكه در آيهى قبل به ثبات قدم از جهت جسم وظاهر اشاره شد و در اين آيه»از صبر در جنبه ى روانى و باطنى 


باد شده است.«ريحاباد كنايه از قدرت و شوكت است»همجون بادى كه يرجم ها را به اهتزاز در مى آورد 


ص اضر 


.77 .صحيفه ستجاديه»دعاى‎ )١-١ 


و نشانه ى بريايى»كامروايى و عظمت است.اكر در سايه ى اختلاف و نزاع»اين عظمت بر باد رودءخوار و حقير مى شويد.همان 


كونه كه اكر باد لاستيكك ماشين و يا توب ورزشى خارج شودهءبسيارى از حركت هاءسفرها و ورزشها تعطيل مى شود. 


اتتحاد و يكيارجكّى و دورى از اختلاف و تفرقهءاز دستورات اكيد الهى است كه در آيات متعدّد به آن فرمان داده است و اين 


فرمان بايد در تمام زمينه ها رعايت شود»مخصوصاً در حال جنكك و د ركيرى با دمن كه ضرورت بيشترى داردءجنانكه 


5. ١ 


00 لام ر 
خداوند در سوره صف از اتحادءنظم و هماهنكى مجاهدان تعريف كرده است. (إِنَّ اللهَ بحب الذِينَ يه اتلونَ فى سَ ميله ص ة 


كأَنَهُْ بان مََوْصْوصٌ) 2010 


بيام ها: 

3 لا 0 ع د 8 
الجيافايه با فرماندهى رهبر مسلمانان و به فرمان خدا و رسول(و جانشينان بر حق)او باشد. إذا لقيتم فنّه فاتبتوا ... وَ 
اللّهَ وَ رَسُولَه 

لا لك 
؟"-قانون و رهبر الهى»محور وحدت و اتحاد است. «أطيعُوا الله وَ رَسُولَهُ) ( «أطِيعُوا» به قوانين الهى و «رَسُولَهُ) به رهبر آسمانى 


اشاره دارد) 


“ا-نزاع»شما را از درون يوكك ساخته و از بيرون»بى آبرو مى كند. «قَتََْ لوا وَتَذْمَتَ ريخكم» (در طول تاريخ»جه ضعف ها و 
شكست هايى كه به خاطر عمل نكردن به اين آيه»نصيب مسلمائان شده است!) 


#-در اطاعت و وحدتءيايدار باشيم واكر جيزى بر خلاف ميل ما بودءيا بر خلاف ميل ما عمل شدءصابر باشيم و يكديكر را 


تحمل كنيم. «وَ اصَبرُوا» 
6" 
هايمان به اينكه خداوند با صابران استءانسان را به صبر و يايدارى سوق مى دهد. «وَ اصْبرُوا إِنَّ الله مع الصَابرِينَ؛ 


10 0 
#-نصرت و امداد الهىءبا صابران است. (إِن الله مَعَ الصَابرينَ» 


7١: ص‎ 


1) ضف . 


ثيس م ا ع ل ل 0 ل لا -- ل تن اردق س و ينا #8 
ولا تَكوتُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِِغ بَطراً وَ رثاء النّاس وَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل اللَهِ وَ اللَهُ لا يَعْمَلُونَ مُحِيط/؟) 


و مثل كسانى نباشيد كه از روى سرمستى و خودنمايى و غرور و ريا در برابر مردمءاز خانه هاى خود(به سوى جبهه)خارج 


شدند و مردم را از راه خدا بازمى داشتند وحال آنكه خداوندبه آنجه انجام مى دهند احاطه دارد. 
نكته ها: 


جون كاروان تجارتى ابوسفيان-از دست مسلمانان-سالم به مكه رسيدءابوسفيان به ابوجهل ييغام داد كه ما به سلامت به مكه 


رسيديمءشما كه براى يارى ما رفته ايدب ركرديد. 


ابوجهل مغرورانه كفت:تا مسلمانان را س ركوب نكنيم و به افتخار ييروزى شراب ننوشيم و قدرت خود را نشان ندهيم»برنمى 
كرديم.امًا سرانجام شكست خوردند و ابوجهل در آن جنكك جام مركك را نوشيد. 


در أن آيه ودو آيه ى قبلءعوامل موفقيت جنين بيان شده است:ثبات قدمءياد خداء اطاعت از رهبرى.»يرهيز از 


اختلاف»صبرهء يرهيز از غرورءريا و دنياطلبى. 


بيام ها: 


لا 


. 2 ' [] لا 

١-غرور‏ و رياءاز آفات قدرت در جبهه ى جنكك است. هخَرجوا مِنْ طبارم بتطرا و رثاء الناس» 

؟١-تفاوت‏ اصولى جنكك هاى اسلامى و غير اسلامى در هدف يديت منلمانان انا جنكك .رفع فتنه است(آيه ى 9" اين 
ه- 2-8 لا 5 

سوره)ءامًا هدف ديكران» سلطه جويى و قدرت نمايى است. «يطرا و رثاءً الناس») 


"'-هنككام عزيمت به جبههءثيت خود را خالص سازيد و به فكر خودنمايى نباشيد. «رثاءً النّاس» (كرجه سياق آياتءبه جنكك بدر 


مربوط مى شودءامًا شامل منافقان كه رياكارانه و براى خودنمايى و ياشايعه يراكنى و تضعيف روحيه به جبهه مى روند نيز مى 


شود.) 


77”١: ص‎ 


؟-جبهه ى باطل براى بستن راه حق و جلو كيرى از حركت معنوى و الهى جامعه؛ تلاش مى كند. «وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله) 
:. 1 
ووقتماة بدائتد بااخمة قلاظى كهد هن يبراب عجداامى كطددانا هركر ادك قدرت الهى خارج تمى شونده. وو الله يلا يتعلون 


محط) 


مه 


8 ير لك لدء 7 لا 5 ذ لاء 
َإِذْ زَبّنَلَّهُم الّطإن أعل اله ل لات كم الوم من ال وإ ى ار لَكم فلم لا ف اللاو تكش غلا فيد نال 
5 ه 0 
ما لا ثَرَ 


3 
إِنَّى برى 2 ليك إلى ل 1 أعاف الله وَ الله لبك الْعقاب58) 


و(به يادآور)زمانى كه شيطان»كارهاى آنان(مش ركان)را در نظرشان زيبا جلوه داد و كفت:امروز هيج كس از مردمءبر شما 
غالب نخواهد شد و من ياور شمايم.امًا همين كه دو لشكر با هم درآويختند(و فرشتكان به يارى سياه اسلام آمدند»)شيطان به 
سخت عقوبت است. 

نكته ها: 

كلمه ى«جارابه معناى ياورءشريكك.همسايه وهم سو كنك آمده كه در اينجا معناى اوّل مناسب تر است.كلمه ى «نَكصّ) به 


معناى خوددارى و بركشت است وه«عقب)به معناى ياشنه ى يا و «تكصٌ عل عَمْبَيِه يعنى بر ياشنه هاى يا جرخيد و بشت كرد. 


كفتكوى شيطان با طرفدارانش كه در اين آيه مطرح شده»ممكن است همان وسوسه هاى شيطانى باشدءيا آنكه شيطان در 
قالب انسان»اهداف خود را دنبال كند و در قيافه ى انسانء به اغوا و وسوسه بيردازد كه روايات هم در اب ين باره وارد شده است. 
ل 


ص ورور 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان ونورالثقلين. 


0 ألالازعية ع ماكر عبررى ابيا تور اراد و ااا بر رك تيبا ازا 
كذارد.د سن( شتكتية كداز دو مك نارح #تسسدنم سين شكية باغدف! واأل كس عن خووه كد شقن اومكد يرون 


نيامده است. يس معلوم شد كه شيطان در قيافه ى سراقهءبه آنان وعده ى ييروزى داده» سيس فرار كرده است. 
شيطان براى جبهه ى باطل كار تبليغاتى مى كند و در آغاز مبارزه به آنان روحته مى دهد. ولى به هنكام ديدن امدادهاى 
الهى»آ نان را رها كرده و عقب نشينى مى كند. 


بيام ها: 


لا 
١-يكى‏ از راه هاى فريب شيطانءزيبا جلوه دادن بدى هاست. «زَبّنَ لَهُمْ السَّتِطانٌ آرىءنيكو ينداشتن كارهاى بد وناهنجارى 
هاءنشانه ى نفوذ شيطان در افكار انسان است. 


5 7 لآلا ا 
؟-شيطان و شيطان صفتان»ديكّران را براى فساد» توجيه وتحريكك مى كلنك. «زيِّنَ » لا غالت لاد لكم) 
#دايمان»حمابت فرشتكان را به دتبال دارد و كفرءحمايت شيظات را. مكار لكده 

3 . |نى" رن :2 8 لأع)س. 2 0 
"-شيطان. منافق»فريب كار»دروغْكُو و بى وفاست. جَارٌ لكمْ 2 برىء مِنْكم 


ه-شياطين» آتش فتنه را روشن مى كنندءولى خود را در معركه قرار نمى دهند. 
إنّى برىة منْكعْ 

روطت اشيج رما اده الناقون مكلاف قوف إلى لكا لكو 
ىبرع نكم 

/ا-روابط غير الهىءنابايدار وغير قابل اطمينان است. («ة 


/-- حشيطاقةاز قدرت فرشتكان آكاه است. الى 1 0:8 2و6 وخساهددق تررم ترس اهب غلك كرو ادك (قا 1 , 


و 


ترىء منْكما 
ا 


9-شيطان.قادر بر مشاهده ى برخى امور ينهانى است. (إِنّى أرى ما 


إنى 


6 

ىا 
0 
مم 


ص :7 


5 52 ِ 1 ف ار ام و هلا 
٠-شيطانءبه‏ خداوند معتقد و به شدّت عقوبت او آكاه است. ١إنى‏ أخاف الله وَ الله شَدِيدُ العقاب» به كفته ابن عباس:«شيطان 


به دروغ ادّعاى ترس از خداوند را داشتءوكرنه كار او به اينجا نمى كشيد». )١(‏ 

ه م ه ولام 2 يم ر وو .د ع للا ,م 0 7 

إذ يَقول المَنافِقونَ وَ الذِينَ فى قلوبهم مَرَض عر هؤلاء دِينَهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكل عَلى الله فإِنْ الله عَزِيرٌ حكيمٌ:9" 

(به يادآور)زمانى كه منافقان و بيماردلان مى كفتند:آنان(مسلمانان را) دينشان مغرورشان كرده استء(كه بى ترس حمله مى 
كنمو قاف ا اكه سكين ب مدا كا زد اتن )وكيني كد عو كل #دسيى بذ اند قعل شو ون لكي بون 
حكيم است. 


نكته ها: 


آنان را فريب خورده مى ينداشتند. 
بيام ها: 

:5 : . 0 500000لث 5 فيلأ .م م ©. را مم رم 
١-كسانى‏ كه روحيه ناسالم دارندءبا منافقان همصدا مى شوند. ١إذ‏ يَقَول المنافقون وَ الذِينَ فى قلوبهم مَرَض) 


مواق ان سساهاناق قرم ختووده و عشروو من تلد تدراو فى كر هل كر سى "راث تاراللة] كرون ماعفة خالل اكه 


32 حَ 5 0 لاء عو 
سلاح رفت؟! مككّر مى شود...) «عَرَّ هؤلاء دينهُم) 


#دكرايقن ها وذيد كاه هاءدر نوع برداشت انساق تأثير مى كذارد.از يكك عمل :عند برداشّت من شود ؛يكن كل فى كارو 


ع لت ل ل د :ره كتلاه عر قا . م ار » عر لام 20 
ديكرى فريب خورد كى وغرور. إذ يَقول المنافقونَ وَ الَذِينَ فى قلوبهم مَرَض عر هؤلاء ... وَ مَنْ ينكل 


ص :7776 


١-١).تفسير‏ اثنى عشرى. 


#تاو كا و عد اناو عياف ظروو هداسة 141 شوكل بلكل بمقوارنمرسكه دسافلا سروف هذا 

هبايد بر كسى توكل و اعتماد كرد كه شكست نايذير و تمام كارهايش حكيمانه است. اعَزِيرٌ كيم (قدرث خداوند»همراه 
باعرّت وحكمت است) 

ل ل وي ا يي م سل و د ليه ده إلارر هه 

وَلؤْ ترى إذ يَتَوَفى الذِينَ كفرُوا الملائكه يَصْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَذْبَارَهُمْ وَ ذوقوا عَذَابَ الخريق١0١ه)‏ 


و(اى بيامبر!)اكر ببينى آن هنكام كه فرشتكان جان كافران را مى كيرند» بر جهره ها ويشت هاى آنان ضربه مى زنند(و مى 
كويكد: )ا تشيد عذاب شو ؤز انرا 
3 7 ا لا إن 
لكك ؛ اليك و أن اللهلبضن يظلدم للعَبِيدٍ١ه)‏ 
ايخ (كيفرة)ةستاورة كارعاى ييشين شماست و( كرنه )شك ثيست كه حخداوثد بر يلد كانش متمكر نسث: 


نكته ها: 


در قرآنءبارها از سخت جان دادن كفّار.سخن به ميان آمده استءاز جمله در سورهم ى محمّد آيه ى 77 و سورهى انعام آيه ى 
0 در مقابلءاز آسان جان دادن مؤمنان نيز سخن به ميان آمده استءاز جمله در آيه ى "” سوره ى نحل مى خوانيم: «الذِينَ 
نر ا لا وه ر لأا 2 وى 9 هر ا ل 
توفَاهُمُ الملائكة طيبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَبِكمْ ادْخُلُوا الْجَنَهَ بللا كتمع تَعْمَلُونَ 


ايَتوَفُى؛ ءبه معناى كرفتن است و قرآن مى فرمايد:ما كفار رامى كيريم آنجايى كه جسم انسان در دنيا مى ناند»يس معلوم مى 
شود كه روح او را مى كيرند.بنابراين»حقيقت انسان به روح اوست.تا انسان زنده است روح همراه جسم اوست و يس از 


مرككءاز جسم او جدا شده وباقى مى ماند. 


ص رمرورا 


بيام ها: 
ا 0 1 1 2 لا 
"فرشتكان الهىعمؤمتان و كافران رامى شناسند. «إِذْ يَتَوَفّى اليك كمَدُوا/ 


#-قهر اخروى خخداوند به كافرانءاز لحظه ئ جان دادن آغاز مى شود. إِذْ يَتَوَفَى ... 


وه إلا ه 
#حدر برزخ نيز عذاب هست. «ذوقوا عَذْاتَ الخريق» 
لا 3 لا َه 0 5 9 
ه-مجازات هاى الهىء كيفر كارهاى خود انسان استءنه انتقام خداوند. ذلك با قِدَّمَتْ َيُدِيكم 7 


لا 


بز ركك انيت و او منزّه از آن است.) 


0 
/ا-كيفرهاى الهى.براساس عدل است. «لَهِسَ بظلام لِلعَبِيدا 


- 


كد 


١ 


أ 


و ولا 
شديد العقاب١87)‏ 


©-5"ظص 
اها 
ملع 


7 له 0 ل 
ب آل فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ كَمَرُوا الات الله كأْحَدّهُمَ الله بذُنُوبِهِم إنَّ | 


كه 


(اى ييامبر! روش كافران زمان تو )هل روش فرعوياةةز كنال بيقن ان آناناست كداز روف لجاجت و عناد)به آيات خداوند 
كقر وو ة بلاق ري كن ولتق بدا كتقر كناهاتشاة انان وا كرشار كرو قطنا خداوقتواي ويكك رودق كفر سدق 

بيام ها: 

١-كاهى‏ كفر و لجاجتءبراى بعضى عادت و خصلت شده و در اين صورتء عذاب نازل مى شود. «كدّأب» 

"-همه ى اقوام نزد خدا يكسانند و اككر راه انحراف و كفر بروند»كيفر مى بينند. 

كدّأب آل فَرْعَوْنَ وَ الذِينَ مِنْ قَتِلهِم كفرُوا ... فَأَحَذهُمُ الله آرى»سنّت الهى در عقوبت كفارءثابت است و مجازات مش ركان در 
جنكك بدرءحكم خاصضّى نبوده است. 


-كناه»سبب قهر الهى است. «قََحَدَّهُمُ اللهُ ذَنُوبهِم) 


ص ارون 


ع-خداوند»در كيفر كافران عاجز نيست و همه ى اقوام(مثل فرعون قوى يا مش ركان ضعيف)در برابر قهر خدا عاجزند. (إنَّ الله 
د 2 ها 1 
قوى شدِيد العقاب) 

لا 2 ع 3 2 2 لا 5 لا لا 0 2 لا 

ذلك بأنّ الله لغ يك مُعَيّراً نمه أنْعمها عَللِ قوم حتى يُعَيْرُوا ما بأنْفسِهم وَ أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ :7ه 

آن (كيفر)بدين سبب است كه خداوندءنعمتى را كه به قومى عطا كرده؛ تغيير نمى دهدءمكر آنكه آنان آنجه را در خودشان 


است تغيير دهند»و همانا خداوند»بسيار شنوا و داناست. 
نكته ها: 


در احاديث متعدّدى عواملى مانند:ظلم و كناه»سبب تغيير نعمت هاى الهى به حساب آمده اندءجنانكه بازكشت از كناه و 


انحراف و حركت در مسير حقّ»موجب سرازير شدن انواع نعمت هاى الهى است. )١(‏ 


كناهان و ستم هاءانسان را از لياقت بهره ورى از لطف الهى دور مى كند.جنانكه حضرت على عليه السلام در خطبه قاصعه 
بدان اشاره كرده و در دعاى كميل مى خوانيم:اللهم اغفر لى الذنوب الّْمتى تهتكك العصم...اللهم اغفر لى الذّنوب الْتى تغير 


در نامه حضرت على عليه السلام به مالكك اشتر مى خوانيم:«هيج جيز مانند ظلم وستم»نعمت هاى الهى را تغيير نمى دهد».جون 
خداوند ناله ى مظلوم را مى شنود»در كمين ظالمان است». 72 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«همواره از سختى ها و كرفتارى هاى روز و شب كه عقوبت معصيت و كناهان شماستءبه 
خدا يناه ببريد). 2792 


بيام ها: 


م - لا 1 
١-زوال‏ نعمت هاءاز ناحيه ى خودماست.وكرنه سنّت خدا بر استمرار نعمت هاست. ذلكك بأنّ الله لم يك مُعَيّرا نِغُمَهُ ... حَتّى 


يرو ل أَنْفْسِهِمْ 
ص م6 خرور 


”)0 .«نهج البلاغهءنامه 07. 
عم .كافى»ج »ص جره 


العداوة هاو كينها ارسوق خذاءقانو تسن وتحكييانه است. لَمْ يك مُعَيْراَ نعم 


لا 


و 


حَتّى يُعيّرُوا .. 
5 .رلا لكر 
"ا-رحمت خداوند بر غضبش مقدّم است. (أُنْعَمَها عَللِلْ قَوْم حَتّى يُعَيْرُواا 
حدر اسلام علاوه بر كيفر فردى»كيفرهاى اجتماعى نيز قانون دارد. َلك قَوْم) 
«ه-فطرت انسانءير ايمان و ياكى استوار است و اين انسان است كه خود را تغيير مى دهد. جُكيرُوا ها بأَنْفْسِهِم) 
ع-انسانءتاريخ رامى سازدينه آنكه اقتصاد»جبر تاريخ و محيطءانسان را بسازد. 
:. 
حَتَى يَُعَيّرُوا ...البنّه محيط و اقتصاد , بى اثر نيستءليكن نقش اصلى با اراده ى انسان استءو هيج يك از آنها انسان را مجبور 


/ا- -افراد»جامعه را مى سازند وه ركونه تحوّل مث مثبت يا منفى در جامعه.بر يايه ى تحوّلٍ فكرى و فرهتكّى افراد است. ٠‏ قَوْم ... 


7 2م 24 
يووا أنه 


5 لا 10 
/-سعادت و شقاوت ملت هاءدر كرو تحؤّللات درونى انهاست.نه قدرت و ثروت. «حتى ل بانفسهم) 


-در تحليل سرنوشت جوامع»؛محورءروحته ى مردم استءنه شانس»خرافات؛ نظام هاى حاكمءجبر تاريخ و... مكيروا لا 
بأَنْفْسِهِمْ) 
٠-همهى‏ ما در نظر خدا هستيم و كيفر كفّار متكى بر علم كسترده خداوند است. 


2 3 م لا 
كدأب آل فِرِعَوْنَ وَ الَِّينَ مِنْ َيِه كَذَّبُوا بيات رب لي كاحلكامة بالويية :3 و اء ك0 لذ فوعَؤنَ وَكُلٌّ كانُوا طالمينَ:؟ه 


(اى ييامبر! روحوه ى مردم زمان تو»)همجون خوى و روش فرعونيان و كسانى است كه يبش از آنان بودندءآيات 
فرؤرق كا ركان وااتكد ري كرة ندونس فناءقة عه سيزاق. كتاها نانعلا كسان ساختيم و فرعونيان را غرق كرديمءو 
همكّى (فرعونيان و كفار قريش)ستمكر بودند. 


ص كور 


نكته ها: 


تين" كدَات آلِ فْوَعَوْنَ) در دو آيه ى قبل نيز آمده بودءامرا اين تكرار منافاتى با بلاغت ندارد»جون موقعيّت ها متفاوت 


قبل»عذاب اخروى منظور باشد و اينجا عذاب دنيوى. 
بيام ها: 
١-از‏ سرنوشت كذشتكان درس بكيريم. ١كدّأب‏ آل فَرِعَوْنَ) 

: - ف طا كٍِ 2 علا و 
"-تكذيب آيات الهىءزمينه ى هلاكت انسان است. ١كذيُوا‏ بآياتٍ رَيّهِمْ فأَهْلكناهَم) 
#-انسانءداراى اختيار است و سرنوشت او در كرو عملكرد خودش مى باشد. 


دكَذَيُوا الات رَيْهِمْ هلامع ِذَنُوبهِم) 


- 0 م لا لا 
اعون ,و كنا ميسابيل اتير الى سات يجيه طلم :وه كف ويك و جه يدامرام و ته يلاتو كني 0 امه بذنوبهم ... كانوا ظَالِمِينَ 


ا 


- حَ ٍ 1 علا عو ص 
ه-بعضى از سختى هاءحوادث و اتفاقات دنيوى و زوال نعمت هاءييامد كناهان انسان مى باشد. «فاهْلكُناهُمْ بذنوبهم وَاعْرَ 


آل فوعَؤنَ) 
5 - 2 .' 5 ل 
ع-تكذيب ايات الهى و كناهءظلم استة: كذيوا 9 كانوا ظالمينَ 


ا رضم نو لويم 
نْ شر الدَوَابٌ عِنْدَ الله الذِينَ كفرُوا فَهُمْ لا يؤْمِنونَ هه 


ِ 
قلعا بلاتريى عشبيد كان تود خداوتد»انانئد كد كاقر كداندويس انان انمان ثمى اورلك: 
نكته ها: 


ادق #ااأورشة الذوات) را كسانى دانست كه نمى انديشندءاين آيه آنان را كسانى مى داند كه ايمان نمى آورند وكفر مى 
ورزند.يس ريشهى كفرءعدم تعضّل صحيح است.قرآنءارزش انسان را در كرو عقل و ايمان مى داند كه اكر تعفّل نكندءيا 


ص :9" 


آرئ كافرئ كه عق زامى فهميدةاما ايمان ثتمى اوردوثزة مردم عنوانى داشته باشد»ءولى نزد خداوند بدترين جنبنده است. 
لا - 
لْذِينَ عمدت مِنْهُءْ م بَنقُضُونَ عَهدَهُمْ فى كل مو و مخ لأ يكو نوه 


(بدترين جنبند كان نزرد خداوندء)1نائئد كه از ايشان بيمان كرفته اى»سيس بيمان خود را در هر بار مى شكنند و(در وفادارى 


نكته ها: 


ييمان ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله با يهوديان اين بود كه به مشركان كمكك نكنند و در صدد آزار مسلمانان برنيايند»ولى 
هودنان'يماة زاشكيتد وعر حك عتدق همش ركاق اسلحه قروعهه و انان راجارف كردقك 


قوروؤاياث امد اسك ركني كد وفاذار قاش وماق شكى كدشافق انك فيه تاذ يخوانك واروزة بكرف 11 
بيام ها: 


ادرهير مسلماتان من ترانكا كنان. معان بقدة. ةك ِنْهُمْ) جنانكه بيامبر صلى الله عليه و آله بيمان هاى متعدّدى با كفّار 


مى بست.ه رجند بعضى از آنان متعهّد نباشند. 


؟-كفرءزمينه ى ييمان شكنى است. ألْذينَ كَمدوا ... ينْقَضونَ عَهْدَهُمْ 


م و 
د 


0 لأا رء 
ه-ييمان شكنىءبى تقوايى است نَ عَهْدَهُمْ ... وَهُمْ لا يَتَقَونَ 
#-بيشترين خطر از سوى كسانى است كه ييمان د شك شيوه و * خصلت آنان شده 


ص رون 


0-١‏ .كافى»ج ".ص ارم 


واز آن يروايى ندارند. يَنْقَضونٌ مدقن كل زف لا يفون 


5 5 َو 


نقََنَهعْ فى الحوب فَقَرَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُع لَعَلَهُْيَذَّكرُونَ هادا 


يس(اى بيامبر!)ه ركاه در جنكك به آنان دست يافتىء(با برخوردهاى قاطع) افراد ب نشت ضيه عن نان راانه.وحضت اندو 
متفدّق سازءباشد كه يند كيرند(و دست از توطته بردارند). 
نكته ها: 


«تْمََنَهُعْا از١ثئقف»»ءبه‏ معناى درك جيزى است از روى دقّت و سرعت.يعنى در برخورد با كفا ركاملا هوشيار باشيد تا غافلكير 


«تشريد)ءبه معناى ايجاد ناامنى و اضطراب و متفرّق ساختن است.يعنى جنان به دشمن حمله كنيد و برنامه ريزق حنكى داشته 
باشيد كه حاميان يشت يرده و نيروهاى يشت جبهه ى آنان»به وحشت افتاده و به فكر حمله و يشتيبانى نباشند. 
بيام ها: 


١-برخورد‏ شما با دشمنانء بايد غافلكير كننده»سر يع»دقيق وكوبنده باشد واين از اصول نظامى است. . تَتمَمَنَهُمْ . .. فشَرّدْ بهم 


1-١‏ كاهى و ديد رهبر مسلمانان بايد به قدرى باشد كه وسعت و دنباله ى توطئه و توطئه كران را بشناسد وبر عليه آنان تصميم 


درست وقاطع بكرف «فسَدّدْ بهم 


اسبه دفاع هاى روز مرّه و خط اوّل بسنده نكنيم و از عقبه هاى دشمن و طرّاحان صحنه غافل نشويم. امَنْ حَلَمَهُغ) جنانكه در 


رانندكى نبايد تنها به جلو خيره شدءبلكه بايد به فراتر و دورتر نيز جشم دوخت. 


؟-كيفر ييمان شكنانى كه امنتيت و ثبات جامعه را به هم مى زنند»آن است كه آنان را وحشت زده و مضطرب سازيم. اقَشَّرٌةُ 
بهم) 
هسبا آنكه اسلام»دين رأفكه«ووحيت استءولى خيانت وييمان شكنى و بهم زننده نظم و امتيت را تحقل لمن كلك ققد بهم) 


عن م 


#-جامعه ى اسلامى بايد هيبت و شوكت داشته باشد. «فَشَرّدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمَ) 
/ا-از كفارءزهر جشم بكيريم تا از فكر حمله ى مجدّد به ما صرف نظر كنند. 
«هَشَرّدْ بهم) 


#-اسلام در كنار تبليغ و موعظه.دين اعمال قدرت و برخورد با بيمان شكنان و اخلال كرا ته فمث :اند بهم) و بايد با 


خط مقدّم آنان طورى رفتار شود كه مايه ى عبرت ديكران شود. ١مَنْ‏ حَلَفَهُمْ لَعَلهُمْ يَذْكرُونَ 
نا رلامي ‏ ا 1ن 5 لان وي طل ر 
وَ إِمَا تَحاقن مِنْ قَوْم انه فَانِْذُ إلَيِهم عَللم سَوَاءِ إِنَّ الله لا يْحِبٌ الْحَائنِينَ ذا 


واكر خوف آن داشتى كه كروهى(در بيمان)خيانت كنندءتو نيز عهدشان را به سوى آنان بيانداز(و آن را لغو كنءيا به آنان 
اعلام كن كه همانند خودشان عمل خواهى كرد.)همانا خداوند خائنان را دوست ندارد. 


لا بق 2 و 7 لا 
وَ لا يَحْسَبَنّ الذِينَ كفْرُوا سَبَقوا إِنْهُمْ لا يُعْجِزُونَةه) 
وآنان كه كفرورزيده اند كمان نكنند كه بيش افتاده اند(واز قلمرو ما بيرون رفته اند»)زيرا آنها نمى توانند(ما را)ناتوان كنند. 
نكته ها: 


قَانْدٌ َم ازاّبدٌبه معناى افكندن است.مراد از افكندنٍ ييمان به طرف دشمنءاين است كه قبلا به آنان اعلام و سيس ييمان 


را لغو كنيد ا غافلكير نشوند و شما هم ناجوانمردى نكرده باشيد. 


«عَللِ سَلَاءِ؛ ءيا به معناى مقابله به مثل است.يعنى همان كونه كه آنان در فكر توطثه و ييمان شكنى اندءشما هم يمان را لغو 


ص ورور 


١-١).تفاسير‏ نمونه والميزان. 


آبة:ذز هروذى اسك كه شواهد وقرائق بن توطته وخياثت دشنن وجود دارد كه براى ييشكيرى بابد ذر لفو يمان يكن دسق 
كرد. 


بيام ها: 


لا 
١-در‏ مسائل مهم نظامى و اجتماعىءمنتظر وقوع خيانت نباشيدءبلكه بايد با احتمال عقلايى نسبت به خيانت نيز اقدام كرد. و إِما 


تخافن ... خيانه 
رح ان 


لا رلاءر 5 
؟-اسلام به قراردادها و معاهدات خود يايبند است و تا احتمال خيانتى نيستء وفا لازم است. وَ إِمَا تَحْاقنَ ... خيائه فَانْبِكٌ إلَتِهم 


“-تشخيص شواهد و قرائن خيانت و تصميم بر باطل كردن قراردادها و بى اعتبارى تعهّداتءاز اختيارات رهبر جامعه اسلامى 
است. «قَائْبذٌ إلَتهمْ» (مخاطب شخص بيامبر استعنه امت اسلامى) 


؟-بايبندى به معاهداتءتا زمانى است كه احتمال توطته نباشد. وكرنه اعلام انصراف مى شود. اقَانْبةٌ إِلَيِهه) 
هاكر از خيانت دشمن نكران هستيدءناجوانمردى نكنيد و لغو بيمان را اعلام كنيد. اقَانْبةٌ إليهم) 

#با دشمن هم عدل وانصاف داشته باشيد. «عَلظِ] سَرَاءِ؛ »يعنى بالعدل. (1) 

للفو قرا كاذ ازبووغ مقائله .مكل يعادلاته اعم عللا ملاا) 


2 :. لا و دلا 
#-خيانت از هر كه باشد حرام و زشت استء.جه كافر و جه مسلمان. (إنَ الله لا يحب الخائنينَ) 


رِ ا 0 , إن 

و-جنكك.با كسانى كه سابقه ى ييمان داشته ايم»خيانت است. فانبذ إِليِهم ... إن الله لا يحب الخائنينَ 
1" - لا 52 3 

٠-از‏ سئت هاى الهى نمى توان ييشى كُرفت. و لا يَحْسَبَنٌ ... سَبَقوا 


ص :777 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


كرفته اند. الا تسد بعد النبية كتووا ته سَبَقُوا 


ري 0 
١١-كافرانءبا‏ خيانت به جايى نمى رسند. «لا غجزون) 
ل 


و 


لا 
عدوا لَهُمْ مَا اش تشع من وهو من يبط اليل جهوت به عدو لهو عدوم و آخوين بن مونهع ل دوتع م اللَهُ يَعلَمَهُمْ وَ 
تفقوا مِنْ شَّئْءِ فى سَبِيل الله يُوَفَ إِليكم و أَنتَمْ م لا تَظلمُونَد 2١0‏ 


و براى(آمادكى مقابله با)دشمنان»هرجه مى توانيد از نيرو و از اسبان سوارى فراهم كنيد تا دشمن خدا و دشمن خودتان و 
نول مشعنات اغو انأعان راكد طنيا اتانوانى #نانيدو ل عداونه ايام ان عانفدونيله آن سرشاتدوو دو رادار 


تقويت بنيه ى دفاعى اسلام)هرجه انفاق كنيد»ياداش كامل آن به شما مى رسد و به شما ستم نخواهد شد. 
نكته ها: 


اين آيه دستور آماده باش همه جانبه ى مسلمانان در برابر دشمنان و تهيه هر نوع سلاحء امكانات»وسايل و شيوه هاى تبليغى 


حتّى شعار و سرود را مى دهد كه رعايت اين دستورات» سبب هراس كفار از نيروى رزمى مسلمانان مى شود. 


ييامبر صلى الله عليه و آله وقتى با خبر شد كه در يمن اسلحه ى جديدى ساخته شده»شخصى را براى تهيه ى آن به يمن 


فرستاد.از آن حضرت نقل شده كه با يكك تير»سه نفر به بهشت مى روند: 
«سازنده ى آنءآماده كننده وتيرانداز». 202 
در اسلام»مسابقات تيراندازى و اسب سوارى و برد و باخت در آنها جايز شمرده شده تا آمادكى رزمى ايجاد شود. 


ضمير «لَهُمْ) »به كفّمار و كسانى كه در آيهى قبل مطرح بودند و بيم خيانتشان مى رفتء برمى كردد. بع: يعنى در برابر دشمن كه 


همواره احتمال خيانت او حتّى در صورت عهد و بيما 


ف 


)١ -١‏ .تفسير فرقان. 


مى رود» ماده باشيد. 
بيام ها: 


١-مسلمانان‏ بايد آمادكى رزمى كاملءاز نظر تجهيزات.نفرات و...داشته باشند و آمادهى مقابله با خيانت و حمله دشمن باشند. 


سَ 


(وَ أَعِدَّوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُة) 
؟-هدف از آمادكّى نظامى» حفظ مكتب و وطن مسلمائان استننه غارت و استعمار و.... و 


#"حدولت بايد حدذّاكثر توان خود را براى تأميق بودجه دفاع از نظام اسلامى و ترساندن دشمنان خدا اختصاص دهد. (مَا 


اشح عتم) 


؟-تمام مسلمانان بايد آماده ى رويارويى با توطئه هاى دشمن باشند و دوره هاى رزمى را ديده باشند. (١)دمَا‏ اسْتَطْفْتّة) 
فحهية ها كنتكر و مذاكره كارساز و كاف نيست كاهى هم بايد وان وقدرت يه عيداة يله اع نود 


#-در هر زمانء»بيشرفته ترين امكانات رزمى را براى دفاع آماده كنيد واز هيج جيز فر وكذار نكنيد»جه قدرت سياسى و 


نظامى» جه امكانات تبليغى و تدا ركاتى. (مِنْ وه 


/ا-ايجاد رعب در دل دشمن با هر وسيله اى حتّى با ظاهرسازى لازم است. «منْ قو در حديث آمده است:با خضاب كردن 


موى صورتءدشمن را بترسانيد؛ تا نكويند ارتش اسلام بير است. (1؟) 


#-براى ارعاب و ترساندن دشمنان» 1 موزش نظامى براى زنان هم لازم است. 


9-به امكانات امروز قانع نباشيد و تجهيزات نظامى و دفاعى را تا مرز تهديد 
ص :750 
-١‏ 0( .امام 3 حميني قدس سره در روزهاى اول ييروزى انقلاب اسلامى كه > جمعيّت ايران حدود سى مليون بودءفرمود:«ما بايد 


ارتش بيست مليونى داشته باشيم). 
د تسيو تور لتقا 


ل 2 اه 8 ملم 1 > مه ا 
دشمنان كُسترش دهيد. مِنْ قوَهِ ... تؤهبون بهِ عَدوَّ الله 


لا 


٠-وحدت‏ و يكيارجكى هم نوعى قدرت است.جون با تفرقه»نمى توان دشمن را ترساند. و ... يُوهِبُونَ به عَدُوٌ الله 
#أحوى اناا توص اناق ممررازثته وبسسك مرفعى لزوو اشكة أعلواء ومو تراد 

١-اسب‏ هاى جنكتى.آن روز و ابزار نظامى امروزءبايد به حال آماده باش نككهدارى و تغذيه شود. دراط الْحَيِلِا 
دهم آمادكّى نيروها لازم استء.هم تجهيزات. «منْ قو وَ من باط لْحَيلِا 

7١-اسلامءبايد‏ نظام وحكومت داشته باشد»جون بدون آن»دشمنان هراسى ندارند. ١تَرَهيونَ‏ بهِ) 


١-بايد‏ بنيه دفاعى مسلمانان در زمينه هاى فرهنكىء»اقتصادىءسياسىءنظامى» عقيدتى و...جنان قوى باشد كه دشمن از هر 
جهت بترسد :و توطنه هايشن ختق شود( اهتوق نهغ غبه طور مطلق بان شده:است) 
:. : 
8١-هم‏ ارزشهاى الهى بايد حفظ شود وهم حقوق انسانى. اعَدُوٌ الله وَعَدُّوَكما 
1 
/١١-در‏ اسلام»مكد مكتب و كرامت انسانى مطرح استث.نه اغراض شخصىءنزادى وقومى. . عدو الله وَعَدُوَكم) 


ل شده نيستند. لا تَمُوئه شايد مراد منافقان باشند»ء جون همين تعبير درباره ى آنان هم آمده 
مت. الآ تمه نحن غلم تَعلَمُهُمَ 0 


19 وتوا م جاح اوري عر وري اخ اك روا ريزي ادم على براي ولد و الاق لير مرجم 
داشته باشيد 3 تَعلْمُوتَهُم) 


٠‏ تأمين قدرت دفاعى»بودجه لازم دارد»موعظه و شعار كافى نيست. «تنفقُوا» 
١-مردم‏ بايد در بودجه ى جنكك و تأمين جبهه.مشاركت كنند و اين تنها 


ص :9ع" 


00005 


ماعو ونان كه يم را .يه مطلق است و مى رساند كه مسلمانان بايد همواره براى آمادكىءيول خرج 
كنند.) 


اساسلخه و فثرات كاقى تددت»يشفباق عاق مال هو لأزم اسح وو لك تفقوا 
*17-كمكك به جبههءاز هر راهى؛مالى»جانى»1 برو»اطلاعاتءقلم و...لازم است. 
«من شيعا 


؟؟-هركونه تلاش وانفاق وبكار كيرى امكانات براى تقويت بنيه نظامى حكومت اسلامىءاز مصاديق انفاق در راه خداست. «وَ 


لال .2 ها ٠‏ ص 9 
ما تنفقوا مِنْ شئء فى سَبِيلٍ الوا 


0"-به شرطى خير و بركت انفاق به شما برمى كردد كه در راه خدا باشدينه از روى رياءشمعه»خودنمايى و روابط و ملاحظات. 


«فى سَبيل الله 


2١-كمكك‏ هاى مالى»سبب قدرت امّت مى شود و نتيجه ى آن به خود مردم و وضع اقتصادى جامعه و عزّْت مسلمانان برمى 


كردد. هُيَوَقٌ إليكم» 
-ه 3 0 5 لاره_ 2 
١"-تضييع‏ حقوق ديكران و يرداخت نكردن مزد و ياداش كارها به طور كامل» ظلم است. «يَوَف إِليِكم وَ أَنْتم لا تظلمُونَ) 
ه20 لا مه ه ضٍ لا 78 5 
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَخ لها وَ تََكل عَلى الله إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيُ1١2)‏ 
و اككر(دشمنان)به صلح تمايل داشتند»(تو نيز)تمايل نشان بده و بر خداوند توكل كنءهمانا او شنوا و داناست. 
نكته ها: 


حضرت على عليه السلام به مالكك اشتر مى نويسد:«لا تدفعنٌ ضّللحاً دعاكك اليه ع دوك و لله فيه رضا فان فى الصلح دعه 
لجنودكك و راحة من همومكك و أمناً لبلادك و لكن الحدَّر كل الحذّر من عدوّك بعد صّ لحهءفان العدوٌ رما قارب ليتغفّل) 
(0)صلح ييشنهادى دشمن را رد مكن» 


ص 6 ذاذر 


.01* .نهج البلاغه.نامه‎ )١ -١ 


ولى يس از صلح هوشيار باش و از نيرنكك دشمن برحدو باش عجون كاهى نزديكى دشمدة برائ غافلكير كردن اسث] 
بيام ها: 
«وَ إِنْ جَنَحُوا) 
“"-فرمان جنكك و يذيرش صلحبا ييامبر خدا واز اختيارات رهبرى جامعه اسلامى است. «فَاجنَح) نفرمود:«فاجنحوا» 
؟-از موضع قدرتءسوء استفاده نكنيد. «فاجتخ) 
ه-در يذيرش ييشنهاد صلحءبر خدا توكل كنيد. ا جنغ ليا وَ تَوَكلٌ؛ 
' 000006 
#-در يذيرش صلحءهم احتمال خطر و توطئه است.هم زخم زبان برخى دوستانءولى بايد بر خدا توكل كرد. «توّكل عَلى الله) 
لا-ايمان به شنوايى مطلق و علم فراكير خداوند»زمينه ساز توكل انسان به اوست. 
م 5 
«تَوَكل عَلى الله إِنْهَ هُوَ السَمِيعٌ العَلِيمٌ) 
لا 


وَ إِنْ يَرِيدُوا أنْ يَحَدَعُ وك فَإِنْ حشبكك الله هُوَ الذى أيَدَّك بنصره و بِالْمَؤْ مِنينَ1؟2) 


وأكر( سيدا ) نحراسة اث كه #كسدكطءا خذاوندا قو را سى شيعه اوست كه با امدادهاى خويش و حمايت مؤمنانءتو را 


يارى كرده است. 
نكته ها: 


اين آيه را بايد در كنار آيه ى 088 در نظر كرفت كه اكر رهبر مسلمانان با شواهد و قرائنى» يقين به خدعه ى دشمن در سايه ى 


صلح داشت,حساب ديكرى دارد»ولى در صورت احتمال حسن تتءبايد با هوشيارى آن را بيذيرد. 


ص رون 


در برخى روايات»نصرت الهىءبه يشتيبانى حضرت على عليه السلام از آن حضرت تفسير شده است.در كتاب ابن عساكر از 
ابوهريره روايت شده كه يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«بر عرش الهى نوشته شده است:«لا اله الا أنا وحدى لا شريكك 
لى»محمّد عبدى و رسولىءايّدته بعلىٌ)معبودى جز من نيست و شريكى ندارم و محمّد بنده و فرستاده ى من استءاو را به وسيله 
ى على عليه السلام يارى كرده ام.و اين همان سخن خداست كه فرمود:««هو الَذى اتِدك بنصره و بالمؤمنين فكان التصر علتَاً». 
00 


بيام ها: 


- 
ع 
7 و أ 0 


فَاجْنَخ ... وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوك (يعنى احتمال خدعه وجود دارد) 


لا 
؟-اكر مردم آماده باشند و لطف خدا شامل شودءهمه ى توطئه هاى دشمن خنثى مى شود. «فَإِنَّ شبك الله» 


“ااكر ما به وظيفه ى خود عمل كنيمءنبايد از مشكلات بترسيم»جون غداوقن كفاكدوى مشكالكت اسك (الد كه بتضرها 
#دايدافشاض الفى ىو نحبا :فاق قروم ننه أراف دي عخراوتن در جيهت يارق شباسة: اكد كه لقره و بالمز ميك : 


لا اي م 
ه-حمايت مردمءبا اراده و خواست الهى كارساز است. فَإِنّ حشبكك الله هُوَ الى يدك ... بِالْمَؤْمِنِينَ 
#-استمداد از مردم»بدون غفلت از خداوند»شركك نيست. «أتَدَك دنَضْره وَ العو ملي 


ههه 


ص :وع 


.7” .تفسير درّالمنثور.ج #؛ص 194.ملحقات احقاق الحقّ»ج .ص 195 وبحار»ءج/ا.ص‎ )١ -١ 


وَ أَلْفَ بَِنَ فلوبهغ لَو أَنْقَفْتَ لكا فى الْأرْض جمِيعاً كا أَلّفْتَ بئنَ قلُوبِهمْ وَ لكنّ الله أَلَفَ بَتتهُع نه عَزِيرٌ كيم اع 


و(خداوند)ميان دلهاى آنان(مؤمنان)الفت داد»ا كر توهمدى آنجه رادر زمين است خرج مى كردىءنمى توانستى ميان 
قلوبشان محبّت و الفت يديد آورىءولى خداوند ميان آنان بيوند دادءجرا كه او شكست نايذير و حكيم است. 


بيام ها: 
١-دلها‏ و ييونك ب بين آنها به دست خداست. او أَلْفَ بَئِنَ ُلوبهغ) 


"-وحدت و الفت و محّتءاز نعمت هاى الهى است كه خدا از آن ياد كرده و آن را بر مردم و ييامبر»مت نهاده است. «وَ 


وَأ 


“امهم تر از اتتحاد ظاهرىءبيوند قلبى و باطنى استء ١‏ «وَ أَلَْفَ بَئِنَ فَلُوبهغ» وكرنه كافران هم در ظاهر متّحدند»ولى دلهايشان 
لا 


يراكنده است. التمبهة جيعا و كلوقه شن 0 
؟-زمانى مردم بازوى رهبرند كه با هم متّحد باشند» و كرنه كمر رهبر را مى شكنئد. 
١أيَدَك‏ بِنَضْره و بالْمَؤْمِنِينَ وَ ألَفَ بَئنَ قلويهغ؛ 


9 


8 
ألْنَ 


/ا-ايجاد محبّت و ييوند بين مؤمنان»يرتوى از عرّت و حكمت خداوند است. وَأ لَفَ بين قلَوبِهم . .. عَزِيزٌ حكيمٌ 


ص ل هوا 


0١-١‏ .حشر»17. 


© أيهَا الى شبك الله وَ مَن اتبعكك من الْمَؤْمِنِينَ 61 
نكته ها: 


فيك اث آيةرااين كويه ير ضوان معنا كردنافع ساميرا راق قو ويبروان ها اساثة تيا بايث هنا كان ات ديعت 


خداوند»ءهم تو وهم بيروانت را يارى مى كند. 


برطبق معناى اوّلءمؤمنان در سايه ى خداوند»حامى ييامبرند و بر طبق معناى دوم» مؤمنان در كنار ييامبرءتحت حمايت الهى 


هستتل. 


كروهى از يهوديانٍ بنى قريظه و بنى نضيرءبه دروغ به ييامبر صلى الله عليه و آله ييشنهاد يارى دادند»آيه نازل شد كه مؤمنان 


براى تو كافى هستند.در ضمن اين آيه مقدّمه ى فرمان جهاد در آيه ى بعد است. 


در كتاب«فضائل الصحابه»از حافظ ابونعيم»از علماى اهل سيت آمده است:مراد از «مؤمنانادر اين آيهءعلى ابن ابى طالب 
عليهما السلام است. (() 


اكر استمداد از مردم و دلكرمى به حمايتشان با توه به خواست خدا باشد.منافاتى با توحيد ندارد.شركك آنجاست كه در برابر 
قدرت و خواست خداءتكيه به ديكران شود.اما تا وقتى كه دلها و انديشه ها و حمايت ها را شعاعى از اراده ى الهى بدانيم»؛در 
مدار توحيد قرار داريم. «حشبك الله وَ من انبكك) 


بيام ها: 
استروى هم اننا سات احفقى المتعونه يروي نناوة ساق قد ينان شبات لسك وا متكندون المز ني 


70١: ص‎ 


.ه١ .الغديرءج ”.ص‎ )١ -١ 


لل ىرنه عدي العامدة ع1 القمال اث > ؟ منكه عه كن للاخ نّ مَملف | ماكتو. : أ ي>؟ منكة ماكر تملك | الفا مت الذدة 
جا احق عزن الاررزيق على التدل إن يكن واكم ودزوه صا زود يَعْلِبُوا ماين وَ إِنْ يكن مِنْكم مائة يَعْلبُوا ألفا مِنَ الِينَ 
كَفَدُوا أَنْهُمْ قَوْمٌ د يَفْقَهُونَ ادع 


اف انا هر ا ميهافمو بن يكازلا كنار اققر يق كنا يسيك اشر ال شما بابد ادا قعاواى دروت اشر يروة عن لكلا كر اذ شها 


نكته ها: 


اين آيهءهوازنه ى قوا زادر عدة تفى مى كت و به روتخةهءايمان واصبر تكية مى كنك و براق اينكه كمان نشود بيروزى بيست 


نفر بر دويست نفر مبالغه است.تكرار مى كند كه صد نفر بر هزار نفر جيره مى شوندءبه شرط آنكه مؤمن و صابر باشند. 


در جنكك هاى صدر اسلامءه ركز موازنه ى آمارى بين مؤمنان و كار نبوده است.در جدكك بدرء 1" تقر ذر براير هزار تعدو 
احد» ,/7٠٠١‏ مسلمان در مقابل ٠‏ كافرءدر جنكك خندق» سه هزار نفر در يرأير ده هزار نفر ودر جنكك موتهى)ده هزار مسلمان در 
مقابل صد هزار ثفر از كفار قرار داشتند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«در آغاز كارءيكك مؤمن مأمور بود كه با ده مشركك جهاد كند و حقّ فرار و يشت كردن 


نداشت». 210 

بيام ها: 

الاوبوكا ادك رعرب قورت مركم واتسواف و سباززه با دشم اسع رق سهان سس قل رغيات )0 الا لين حرّض' 
"-كارهاى دشوارءنياز به تشويق» ترغيب و تلقين دارد. ١خرّض'‏ 


ص 07 


.24 .كافىءج هءص‎ )١ -١ 


"حدر جنك و جهاد تبليغات ضرورى است. «خَرّض) 


؟-عامل تعيين كننده در جبهه هاى نبردءايمان و يايدارى استعءنه تنها تعداد نفرات و موازنه ى ظاهرى نيروها. («عِشْرُونَ َابرُودٌ 


يَعْليُوا مِائتيِنا 
هدر آاغاز اسلامحكم جهاد با وجود يكك دهم نيروهاى دشم امحفق مى شك. 


اعَشَدُوْن لايرو يعوا مائتينا مسلمانان صدر اسلام داراى جنان ايمان» معرفت و يقينى بودند كه يبروزى آنان بر ده برابر 
خودءقطعى و تضمين شله بود.( «َغُْوا» بيانكر تضمين بودن ييروزى است) 


لا 
#-سرباز اسلام بايد سه ويد كن داشته باشد:ايمان»صبر و ]كام .(«مؤمنين)» ا ابرُونَاهو در باره ى 0 مى فرمايد: (لا 


/ا-تكاليف خداوندهبر اساس توانايى هاى فكرى و جسمى انسان است.(در برهه اى از زمان»يكك نفر بايد با ده نفر مبارزه مى 
ل 

7 1 : ل 
ان فق الله تو وَعَلِمَ أن فيكم م : فا فَِنْ يكن ينكة ما ابر بَغبُوا مائتن ين و إِنْ يَكنْ منْكع أَلْفٌ يَغْلُوا أَلَْين باذ الله 


و الله مَعَ ع الصَابرِينَ ا 


ا ل ا شت كه در شما ضعف راه ياه استديس | كر حك تقر از هما 


بيروز مى شوند.و خداوند با صابران است. 

نكته ها: 

مراد از«دضعفادر آيه»ضعف در ايمان و روحيه استءجون سياه اسلام از نظر عِدَّه و عُدَّه كم نشده بود. 
دراين آيه و آيهى قبلءبه سه مسأله ى روحى كه عامل ييروزى است و نبود آن زمينه ساز 


ص ورزهار 


فكشت اسكهاشاره شّده اسك تصمير :اسان و ]ا كاهئ :اله تقكن اصلى فر بيروزىهاذن وازادة فى خخداست وكرثنه ور جنك 
يووا اعمه جتمكت #سكدانان شكبيت ختووده و كريستتد: أمجيلك كترتكة ...0 م ويم مُدبرِينَ 1١(‏ 


احكام متفاوت اين أيه و آيه ى قبل»در ارتباط با دو كروه مختلف و در شرايط متفاوت استعنه اينكه حكم اوّل نسخ و باطل 
شده باشد. (5) 


بيام ها: 


حدر مديريث» كاهى بايد به دليل تغيبر شرايط و متناسب با مخاطبءآيين ثامه ها تغيير كند و اين منافات با قاطعيث ندارد. 


عام 2ه ب 


«الّآنَّ خفف)») 


لا 
اين تلبقو تيبر قاتون انها بهوشة عنداوند اسة تخنف اللا 


ايها قاب كاهش وافزايش است. أن فيكم د ضَغفاً) 


ع-همه جا جمعبت زياد سبب قوى شدن روحبه نيستء كاهى جمعبّت زياد مى شود.ولى روحيه تنزّل بيدا مى كند. (أنَّ ذ 0 


همه 


ضعفا») 

حون كالوتكذ ارم بابد بة ضيه كوا قاد م مرك واس كنت الله عتكم و عَلِمَ أَنَّ فيكم ضَغْفا 
ععابا الى ستكنفو از درون اسك له يرو افيكم مقف 

لا-فرماندهان بايد به روحيه»نشاطءايمان و تصميم سباه اسلام توه داشته باشند. «عَلِمَ 
4-ضعف اراده كاهى توان رزمى و روحى «ه برابر را به دو براير كاهش مى دهد. 
(يعنى هشتاد درصد كاهش)مائه يغلبوا مأتين)در حالى كه در آيه ى قبل آمده بود: «مائَة بَعْليُوا ألما 


وعسلياتان على ورتسال فيتفق روتطفاتر بايد قاو يرام كاقراق قدرت واشتعه اشيد افكداظنةا: .. إِنْ يكن مِنكم أَلْفٌ بَغْلِبُوا 


ص خردءار 


0١-١‏ .توبه»10. 


)7١-١‏ .تفسير نموله. 


٠-به‏ بيروزى خود مغرور نشويم كه بيروزى با اراده ى اوست. ابِإِذْنِ الله 
. 
١-انسان‏ صابير»محبوب خدا و در يناه او و مشمول امدادهاى الهى است. «وَ الله مَعَ الصَابرينَا 
0 ' 
؟١-شعار«والله‏ مع الصابرين)بايد در جبهه هاى جنكك و هرجا كه نياز به مقاومت و صبر است تلقين شود. «وَ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 
م0 5 لا : . 
شرى عَحَى يُنْخِنَ فى الْأَرْض تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّلكا وَ الله يُرِيدٌ اْآخرة وَ الله عَزِيرٌ كيت 


ص و 


م م د 
نا كان لني أَنْ يكونٌ لَه 


أ 


هيج بيامبرى حت -اسير كرفتن نداردءمكر بعد از آنكه در آن(منطقه و) زمينءغلبه ى كامل يابد.شما(به خاطر كرفتن اسير 
وسيس آزاد كردن با فديه)به فكر متاع زود كذر دنيا هستيدءولى خداوند(براى شما)آخرت رامى خواهد و خداوند»شكست 


نايذير و حكيم است. 
نكته ها: 


اكخنابه معناى ضخاهتيغلظت و ستكيتى انث و در جتكك كتايه از استحكام و بيروزى و غلبه ى آشكار و قدرتمندانه است. 


ابن انو هعدازى است كه اسير وكدديه كرفقن براى آزادى آنان و جمع غنائم جنككى, مسلمانان رااز هدف اصلى باز ندارد و 


ناخودآ كاه ضربه نخورند. 


بيام ها: 
- 0 لا 
كرفتنءاز وظايف ييامير است. ما كان لنبىٌ ... 


- 


5 1 - 
١-تعيين‏ شيوه ى جنك و اسير 


ش 9 0 1 0 
اسلت و سيرءاى الاي الهى ابن بوده اسنت كما باكاهشان محكد شد شابد اسبر بكبرقد, لا كان ليق .., حتى دق 


عداو عط دنا كراب مسقن يراى شان تايف عافل ند اتريلوة عضن لذلا 


حدر صحنه ى جدكك بين از تسلط كامل بر دشمنءاسير كرفتن ممنوع است. 


ص :06 


ا كاة عق اكد 


لا 
حوظيفه ى رزمنده.ءابتدا تشيت تثبيت موقعتّت خود است(نه اسير كرفتن و جمع غنائم). احتى بُنْحِنَ فى الْأرْضا 


1 5 
#-تم ركز در هدف و دورى از تشنّت در جنكك, يكك ضرورت است. «حتى يُنْخْنَ فى الأزض» 


/ا-دنياءنايايدار و كذراست. اعَرَض الدّل» 


لا 


ص -. لا 5 5 3 2-0 
١س‏ ركوبى مخالفان دين و محكم كردن يايكّاه توحيد» آخرت جويى است. حَتّى يُنخنّ فى الأزرض .و الله يريد الآخرّة 
مستضعفان)استءنه به دست آوردن غنائم و اافنيو و افيه كر ففقي نرق اللهرر يك الأخيرةا 
: 
١٠-رهنمودهاى‏ خداوند در زمينه ى مسائل جنكك, حكيمانه و بكار كيرى انها رمز عزِّت وبيروزى است. «وَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ) 
١-دين‏ اسلام نه تنها بى ارتباط با مسائل اجتماعى و دنيوى نيستءبلكه در ريزترين مسائل تاكتيكى جنكك هم دخالت كرده و 
نظر داده ترك آيه) 


5 لا 
2 عبن لمشكع : فللا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 0٠‏ 


اكر حكم ازلى خداوند نبود(كه بدون ابلاغ»هيج امتى را كيفر ندهد)ءبه خاطر آنجه(از اسيران كه نابجا) كرفتيد»عذابى بزركك 
به شما مى رسيد. 


0 لا 5 لاء قد َو ل 5 لا 7 
فكلوا مِمًا عَنِمْتُمْ خلالا طيّبا وَ اتقوا الله إِنْ الله غفورٌ رَحِيمٌْ:29) 


يسءاز آنجه غنيمت كرفتيد»كه حلال و ياكيزه است»مصرف كنيد واز خداوند يروا كنيدءهمانا خداوند»آمرزنده و مهربان 


ص ردن 


نكته ها: 
ا 
در معناى جمله ى ١كُتاتٌ‏ مِنّ الله سَبَقّ) اقوالى بيان شده است: 


لا 
الت#اشازء به ملك اله ى :انث كه :او بيك الاببان حك كسى را قر فى هك جنائكه .دن اناق ديك رهق قرما يداوو ما كا 
0 لا شي 2 ْ 
مُعَذْبِينَ حَتّى نتعث رَسُولا» (2 


ب :اشارة يه اراذهق الهى :نه يبروزق مسلماناق دن جدكه بدن ابت كد اك قدي خداوتك به بيرو زى شما تبودةاسير كرشن بيش 


از تثبيت مواضعءضربه ى سنكينى به شما مى زد. (5) 


ج:شايد مراد نكته اى ا حاكن 1 هميز سوره خوانديم كه تا ييامبر صلى الله عليه و آله در بين شماست»خداوند 
عذابتان نمى كند. دوك كان الله ليعَذْبَهُعْ وَ أنْت فبهةه 


بنابراين آيه را جنين معنا مى كنيم:اكر به خاطر حضور مباركك تو كه سابقاً در كتاب آسمانى كذشت نبود»مسلمانان در جنكك 


بدر به خاطر اسير كرفتن بى موقع مرتكب كناه كبيره و عذاب بزركى مى شدند. 


جهار هزار درهم بوده أسث. 
بيام ها: 
احاسير كرقن دو وح و حدق ركد : شكست و عذاب سختى را بدنبال دارد. 
2 ًِ [] 22 *م لآ 
َع لمَسَكمْ فيما أَحَذْتغ عَذَابٌ عَظِيعًٌ) 
ام رو رلا 

ابره قطن به ختاقم يقن اق س كوي كامل دم اسمتوع ات «لمشكع قلا أخذتو عدات غظم/ 

لاع دء 
""ا-شرط مصرفء حلال و ياكك و دليسند بودن است. «خلالا طيّبا) 

1 عع لا 

؟-همه ى غنائم از شما نيستءبلكه بايد خمس آن رابيردازيد. فكلوا مما ... 
جنالكة .دن آيه 6١‏ خوائدي : و اغلفوا اكلا عتشع ون شَىء أن لله خقهة و للوشول :. 


ه-هشيار باشيد تا غنائم جنككى و فديه كرفتن هاءانكيزه ى والاى شمارا در جهاد 


ص 6 در 


1 اسراء 30 


5 اشير اطمها اليان 


تحن تنه و شمو انه عن وهر فظن واشفه نافين راتوا للك لايع ره ع دارع ال نات وله كدان 
عيبر وهموار 2 تالسير يعو رىء» بهره بردارى لم 


كرفتند)»جلوه اى از رحمت و مغفرت الهى است. فكلوا ... غَفُورٌ رَحِيمٌ 


/١-مغفرت‏ الهى»يرتوى از رحمت اوست. اغَفُورٌ رَحِيً) 


ل لا 
2 لا ا عفد سل سد 2ه سس ع لام - 2 20 مو 42 في 
لاني أل هن ف ان نين الأشرى إن نْ يَعْلم اللهُ فى قلوبكم حيرا يُؤْتكم حيرا مما أخل مِنْكم وَ يَعْفِوْ لك وَ الله غفورٌ 


رَحِيمٌ 30 


اى يبامبر! به اسيرانى كه در دست شمايند بكو :اكر خداوند در دلهاى شما خيرى بداندءبهتر از آنجه از شما كرفته شده است به 


شما خواهد داد(و مسلمان خواهيد شد)و كناهانتان را مى بخشايد و خداوند بخشاينده و مهربان است. 
نكته ها: 


فو شاف كول أيه مده ةعاس ع عقيل واترفل در كه يدر اشير تدتدوايير عبان الله عليهير لفيا كرف فديه آثاثاوا 


آزاد كردءآنان هم مسلمان شدند.يول فديه هايشان هم بعداً به آنان بركردانده شد. (1) 


در تفاسير فَدَة است»)يس از جنك بدر برخى كفتند:به احترام ييامبرءاز عباس »عموى آن حضرت فديه تكيريك: يياهير صلى الله 


عليه و آله فرمودند: 


«و الله لا تذرن منه درهماً» به خدا سوكند ازيكك درهمش هم نككذريد! سب سيس آن حضرت به عموى خود فرمود:٠تو‏ 


ثروتمندىءبراى خودت و برادرزاده ات عقيلءفديه بده»).عئباس كفت:«ا كر فديه دهم بى يول مى شوم! حضرت 


ص زمار 


أت )١‏ كقينيو تور النقليم. 


فرمودند:«از يول هايى كه نزد همسرت ام الفضل ذر فكه كذاقية اى خرج كن».عئاس كفت: 
«احدى از اين ماجرا خبر نداشتءفهميدم كه به راستى تو بيامبر خدا هستىاو همانجا مسلمان شد. 


١.زاد‏ كردن بدون فديه.مثل آنجه در فتح مكه واقع شدننا آلكه عملماتان قذرة اشين و كديه كرقدة وا «اششلوولن سامير 
اسلام صلى الله عليه و آله همه را با جمله ى(«انتم الطلقاء» 7 زاد ساخت. 


؟.زادى اسيران با كرفتن فديه ى نقدى يا مبادله ى اسرا. 


#نكه داشتن اسيران در دست مسلمانانءتا هم از قدرت يافتن دشمن جلو كيرى شود.هم به تدريج تعاليم دين را آموخته و به 


انتتخاب هر يكك از اين سه راه در اختيار حاكم اسلامى است. 
بيام ها: 


ادواسر و رعير حكوهح اسلامن عامور اس ابا اسيرآن كفدكر كرده و آنا را ارشاد كسد انها البق فل لمن فى اتديكة 


"؟-با اسيران جنان رفتار كنيد كه زمينه ى هدايت و ارشادشان فراهم شود.(بكار بردن كلمه«خيراو«مغفرت)براى شكست 


خورد كانء كوياى اين بيام است.) 


تبليغ وارشاد اسيران جِنكّى لازم است وازهر فرصتى بايد استفاده كرد. «قل لِمَنَ فى أَيدِيكم) 
0 5 
*-خير واقعى»اسلام و ايمان آوردن است. «إِنَْ يَعغْلم الله فى قلويكم حَيْراً) 
2 ل وو م 5 لب 5 
ه-به مردم اميد بدهيد كه با كمترين خيرءمى توانيد به سعادت برسيد. (إِنْ يَعْلم اللهُ فى قلوبكم حَيرا يُؤْتكم حيرا 


000 2 لا َ ور 
ع-هدف از جنكك.هدايت مردم و شكست دادن طاغوت استعنه قتل»غارت»ء اسير و فديه كرفتن. (يُوْتَكم حرا مِمَا أخذ مِنْكم) 


ا-حتى شركت در جنكك بر ضد يبامبر اكرم صلى الله عليه و آلهءمانع توبه و بركشت و دريافت مغفرت الهى نيست. قل لِمَنْ 


و 


ف اتشيكوي يليه لك و اللا خلوة وجة 


ص :0 


#-يذيرش اسلام:موجب كذشت از خطاها وسبب دريافت لطف ورحمت الهى است. إِنْ يَعْلم اللهُ فى فُلوبكم خَيرا ...َْفِر كم 
وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

0 1 
وَإِنْ يُرِدُوا خليإكتَك ققد لاوا الله مِنْ قَبِلٌ فَأمْكنّ مِنْهُمْ وَ اللَهُ علِيم حَكيم 0/1١‏ 


و51 (اسيران) هت عبد يه خر خيافت كتسه ان بيكن هم به خدا خيانت كرده اند»ءيس خداوند(تو را)ير آنان غلبه وعلط دادو 
خداوند,دانا وحكيم است. 


نكته ها: 


از مجموع اين آيه و آيه ى قبل استفاده مى شود كه اصل اصلاح و ارشاد و هدايت را نبايد با احتمالات منفى ناديده كرفت.با 
آنكه مش ركان مكه سالها نسبت به ييامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان صدر اسلام انواع خيانت ها را روا داشتندءامًا اكر 
مصلحت بر آزادسازى اسرا باشد»احتمال خيانت آنان»مانع عمل به وظيفه نشود. 

آرىءبايد نسبت به اسيران دشمنءنه سوء ظنٌ صد در صد داشته باشيمءنه حسن ظنّ كاملءنه خشونت محض و نه رأفت 
تنهاءبلكه با تيز هوشى و توكل وقاطعدت و با مهربانى و عطوفت برخورد كنيم. 

بيام ها: 


١-احتمال‏ خيانت اسيرانءنبايد مانع آزادسازى آنها شود. إن يُرِيدُوا علاتتكك) 
م لا 1 
؟"-دشمنانءسابقه ى خيانت دارند. «خانوا الله مِنْ قئل) 
#اسخداوند»حقٌّ و طرفدارانش را غلبه مى بخشد. اقَأَمْكنّ مِنْهُعا 
#حعيانتسيب اساوت و حت ضيطره قرار كرقيق اسيك عانوا . 08 
31 


ه-خداوند به ث نبت هاى دشمن آكاه و به فرمانى كه مى دهد»حكيم و مصلحت انديش است. «وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ) 


792٠: ص‎ 


بَتِنَهُمْ ميثاق 0 بصي 01 


همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد كردندءو آنان كه(مجاهدان و 
مهاجران را)يناه داده و يارى كردندءآنان دوستدار و حامى وهم بيمان يكديكرند.امًا كسانى كه ايمان آوردهءولى هجرت 
نكردند.حقٌ هيج كونه دوستى و حمايت از آنان را نداريدءتا آنكه هجرت كنند.و اكر(مؤمنانٍ تحت فشارءبراى حفظ 
دينشان)از شما يارى طلب كردندءبر شماست كه ياريشان كنيد»مكر در برابر قومى كه ميان شما و آنان بيمان(ترك مخاصمه) 


استءو خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست. 
نكته ها: 


در سال سيزدهم بعثشت و يس از ده سال از دعوت علنى ييامبر به اسلام»هنوز مش ركان مكه دست از اذيّت و آزار ييامبر و 
مسلمانان برنداشته بودند و روز به روز بر شدّت آن مى افزودند تا اينكه تصميم كرفتند با توطئه اى حساب شده و اقدامى دسته 


جمعىء بيامبر را به قتل برسانند و اسلام را ريشه كن كنند. 


اوّل ماه ربيع الاوّل ابتدا به غار ثور رفتند و به مدّت سه روز در آنجا به كونه اى معجزه آسا مخفى شدند و دراين مدّت تنها 
حضرت على عليه السلام براى آن حضرت غذا تهيه كرده و اخبار بيرون را در اختيار آن جناب قرار مى دادند.سرانجام ييامبر با 
اعلا-ن مهاجرت مسلمانان به يثرب وهمراه آوردن اهل بيت آن حضرتءخود راهى يثرب شدند ويس از ييمودن مسافتى 


حدود جهارصد كيلومتر»روز دوازدهم ربيع الاوّل به محله ى قبا رسيدند و 


ا 


بقيّه ى مهاجران نيز به آنان ملحق شدند. 


مردم يثربءاز مهاجران استقبال شايانى به عمل آوردند وآنها را با آغوش باز يذيرفتند و يثرب را به«مدينهالنبيئ)و١مدينه‏ 
الرّسول»»تغيير نام دادند. 1 نككاه ييامبر براى ييشكيرى و دورى از تفرقه؛ءميان مهاجران و انصار كه حدود سيصد نفر بودند:دو به 


دو عقد اخوّت و برادرى جارى كردند و مسجد قبا را يايه كذارى كردند. (1) 


مهاجران» كسانى هستند كه در مكه به ييامبر صلى الله عليه و آله ايمان آوردند و جون در آنجا تحت فشار بودند»خانه وكاشانه 
ى خود رارها كرده به همراه ييامبر به مدينه هجرت كردند و انصار» مسلمانانى هستند كه از ييامبر اسلام و مهاجران استقبال و 


آنان را در بين خود جاى داده و يارى نمودنك. 


در اين آيه.محورهايى همجون:ييوند مهاجرين و انصار»ضرورت هجر ببى اعتنايى به مرفهان كريزان از هجرت. تعهّد متقابل 
ميان مهاجران و انصار و نجات مسلمانان دربند»در صورت عدم ضرر به ييمان هاى قبلى.مطرح شده اسثت. 


عموماً ملت هاءمهم ترين و بزركك ترين حادثه اى را كه در حيات اجتماعىءعلمى و مذهبى آنان رخ داده و آن را نقطه ى 
عطفى در س ركذشت ملَى خود مى دانند.مبدأ تاريخ خود قرار داده اندءمثلا ميلاد حضرت مسيح عليه السلام نزد مسيحيان و يا 
عام الفيل(سالى كه سباه ابرهه به مكه حمله كرد و نابود شد)نزد اعراب.مبدأ سال قرار كرفت. 


دين اسلام كامل ترين شريعت آسمانى است واز اديان ديكر مستقل استءلذا مسلمانان ميلاد حضرت مسيح را مبناى سال خود 
نكرفتءام ]ا با هجرت ييامبر به مدينه كه حكومتى مستقل در آنجا بايه "كذاوق شد و مسلماتان توانستند در نقطه اى آزادانه 
فعاليت كنند بيامبر شخصاً تاريخ هجرى را بنا كذاردند. (5)جنانكه مى توان از عبارت «مِنْ أوَّلٍ يَوْما در آيهى «لَمَسْجِدٌ سس 


نه عقة لا مقي عن عل 4 قو مك ء 

عَلى التقوى مِنْ أوَّلٍ يَوْم أحق أن تقوم فيه) 10 كه در مورد 

ص :27 

.500-15117 .تفسير نمو نه»)سيره ابن هشام و فروع ابديّتءج اءص‎ 0-١ 


؟-0 .«فروغ ابديّت»ج .)ص 5760. 
#ال ”037 .تويه.8/١١.‏ 


ساختن مسجد قبا مى باشد نيز يايه كذارى سال هجرى را استفاده نمودءزيرا اوّلين اقدام بيامبر در هجرت به مدينه ساختن 


مسجد قبا مى باشد. (١)آرى‏ اكر هجرت نبود»جه بسا اسلام در همان نقطه محدود و نابود مى شد. 
بيشتر بلاهاى مردم از غرق شدن در رفاه و ترك هجرت هاى سازنده سرجشمه مى كيرد. 


ضربه به دشمن است وهم تقويت اسلام وكشورهاى اسلامى. 


هجرتء.اختصاص به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نداردءبلكه هجرت از محيط شرك كفر و كناه.براى حفظ دين و ايمان و 

يا براى ب ركشت از نافرمانى خداوند لازم سيد در ياسخ كسانى كه عذر آلودكى خود وارتكاب به كناه را 
وار ا ا وى ا ار وار و اي 
ديكر هجرت نكرديد؟ ١‏ قالُوا ألم 04 أَوضٌ الله ه لأسِعة) (1)البتّهِ با توجه به عبارت«مستضعفين»»معلوم مى شود كه اكر توانايى 


امر به معروف و نهى از منكر باشدءبايد به اين مهم اقدام نمود و جامعه را تركك نكرد و آن را مورد اصلاح قرار داد. 
كنندءاز آنجا به جايى ديكر هجرت كن.«اذا عصى الله فى ارض انت فيها فاخرج منها الى غيرها» (8) 


1 8 2 ل رس 
جنانكه هجرت براى 5موختن علم و دانش و براك بيان آموخته هاى خود به ديكران نيز لا-زم است. «فلؤ لا ثفرَ مِنْ كل فَرْقهِ 
مِنْهُمْ طائقَة ليتََمَهُوا فى الدَّين وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا َيِه (؟) 


در صدر اسلام دو هجرت رخ داده است:يكى در سال ينجم بعثت.هجرت كروهى از مسلمانان به سرزمين حبشه و ديكرى در 
سال سيزدهم بعثت»هجرت از مكه به مدينه. 


ص ا 


6 .«الصحيح من سيره النْبىءعلامه جعفر مر تضى»ج '')عص‎ 0-١ 
؟'- 5) .نساعء/اة.‎ 
.506 ص).١9جءراحب. م‎ 


)ويب 1 


بيام ها: 


١-اسلامءايمان‏ و عقيده»ءبدون تلاش و مجاهدت كافى نيست.مسلمانان صدر اسلامءيا مهاجر بودند با يناه دهنده مهاجرانءيا 


جهاد كر وو يا حامى مجاهدان. 


ع حرف ب لا 53 2 بس 2 : : 7 
إِنَّ الْذينَ آمنُوا وَ عاجووا وَ لَلَاهدُوا بأطالهغ و أَْقيتَهم ... وَ الَّذِينَ آوَوَاوَ نَضَِرُوا (شرايط متفاوت براى هركس تكليف خاضّى 
فى اوودهيزاق يكن عجرت يراق د يكرى ياة ذادن به مهاجراة.) 

-ه > لا 1 0 5 
؟-رابطه ى ولايى»مخصوص كسانى است كه اهل هجرتءجهاد و كمكك به ديكران باشند. «أوليك بَعْضِهُمْ ا بَعْض) 


5 32 5 7 لا 0 و 4 
#خداوند ميان مهاجران و انصار حقٌّ ولايت مقرّر كرده است. «وَ الَذِينَ آوَوَا وَنَصَوُوا أولئك بَعْضَهُمْ أوْلياءٌ تغض) 


5 لا 
“-هجرت به سوى جامعه ى اسلامى»شرط ولايت است و كسى كه هجرت نكندءولايت ندارد. لَمْ يقاروا جا لكخ مِنْ وَلايته 


هدر جامعه ى اسلامى بايد ميان مجاهدان ومهاجران با مرقهان هجرت كريز» فرق باشد. «آمنُوا وَ لَمْ باجرُواء 


0 
ع-كسى كه هجرت نكندءنه او را يارى كنيد و نهازاويارى بخواهيد.(كلمهى (وَلايَتِهِمْ) را دو كونه مى توان معنا 
كرد:يكى«ولايت وحمايت شمااز آنانا)و ديكرى١‏ كمكك وحمايت آنان از شما») 


0 لا 
/ا-بايد از متخلفان ييشين كه خواهان يبوستن به مسلمانان هستندءبا آغوش باز استقبال كرد. «ححتى لالجدوا (آرى»همين كه 
تاركان هجرت.هجرت كردند» شما آنان را حمايت كنيد) 


#-اكر مسلمانانٍ ديكر مناطق»تحت فشار كفر قرار كرفتند»نسبت به استمدادشان نبايد بى تفاوت بود. (إِنٍ ارك فى اين 


عو 
فعَليكمُ النْضِد) 


در روابط با ديكران بايد اهم و مهم در نظر كرفته شود.مادامى كه كقّار به ييمان هاى خود با مسلمانان يايبند هستند.نمى 
توان براى حمايت مسلمانان 


ص :96م 


زير سلطه ى آنان اقدامى كرد. «إلآ عَللِ م 
ال كوا َعضَهّع أؤلاء +: :. بخض إلا و تكن فته فى الَْرْض و فَلطادٌ كبير 0/5 


و كسانى كه كفر ورزيدندء.ياران يكديكرئد؛(يس شمابا آنان هم يمان نشوية)ا كر شما(هم ميان خود»همبستكى)نداشته 


باشيدءفتنه و فساد بزركى در زمين واقع خواهد شد. 
نكته ها: 
وفعاي وإلآ تنعلن ونه اعمال يناة :اده اسع: 


الف:اكر طبق طئ نسكور هنا رمد مص بر رابظه ولايك عاة مزؤمان غئل كتين ويا كان يوتد داه باشيد ساد بزركى عو اهن 


بود»جون آنان متحدند و نثنها متفرّق. 
بناكر نسبت به مسلمانانٍ در فشار بى اعتنايى كنيد»ممكن است آنان قتل عام شدهءيا از اسلام بر كردند. 


جناكر قراردادهاى بين المللى با كار را رعايت نكنيد و از تعدادى مسلمان حمايت كنيد همه ى كفَار عليه شما بسيج خواهند 


شد وفسادى يوزوكك بيقن شتواهد عل 
بيام ها: 


١-وقتى‏ كفار يار يكديكرند؛ ١‏ الذية كتدوايفة. اي مُه أولطاء تفضى» اكر مسلماتان هميارى تداشتفه باشنيد كرفتار فته و شاد 
خواهند شد. «إلا تَفْعَلُوه تكن ند 
ا 
"-يذيرفتن ولايت و سلطه ى كافرانءفساد و فتنه اى بز ركك در زمين است. (إلا تَفْعَلوةٌ تكن ففة 
55 
#ااكر ميان شما مسلمانان»بيوند محكم ولايت نباشد كفار متّحد شده شما را نابود مى كنند. «إلا تَفَعَلوهُ تكن فته 


ص :ع" 


رك م عم رو الاميوي عد لارنش قد مخ ا ل ا ع رين مدر 1 الى قو لويف 2 1 دو علو روفاد 0 من الى 
وَ الذِينَ آمَنوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدوا فى سَبيل الله وَ الذِينَ آوَوَا وَ نَصَرُوا أولئك هم الْمُؤْمِنونَ قا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رزق كريٌ6”؛ 


و كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند ودر راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه يناه دادند و يارى كردند»همانان مؤمنان 
واقعى اند.براى آنان آمرزش و روزى شايسته و كريمانه اى است. 
بيام ها: 
: د سم لل 
١-ايمان»بر‏ عمل معدم ا «امَنوا و هاجَرٌوا) 
لا 


ا؟حارؤقن كازهاء] نكاه ابت كه انها ركف عداي والكروى الى داشت ياشد, «فى شيل اللدا 


3 2 07 > لا - 
"-ايمان واقعى»در هجرت جهاد. يناه دادن و يارى رساندن مسلمانان مجاهد» بروزر مى كند. ١و‏ الذينَ اوَوَا وََ نصَرٌوا أولئك هُمُ 


آذ 


-ه 


الْمَؤْمِنُونٌ ماه 


4 


- 


؟-حتّى مؤمنان حقيقى همءاز خطا و كناد يشه تعفتك و به شفيتك الوى تان :دار تل «الفر ميق حَفَا لَهُمْ مَغْفْرَةٌ) 

5 000 7 .اه 5 2 لام لامع عمى .ره را لس 5 
ه-هجرت و جهاد.ءعامل بخشايش و نزول رزق ويزهى الهى است. أمَنوا وَ هاجَرُوا وَ حَاهَدوا ... مَعْفْرَةٌ وّ رزق كرد 
جارد : جود ع د 0 ا جه | الى لاده 
فساكز به خاط مجرت وعياةاويزوق اتلاكله ركذ ريداية زوق كر و فاسصي الفى نى ريد الوا و كاعووا و لكاهدوا... 

هُْ مَغْفِرَة وَ ررق كرِيمٌ 
/ا-انسان هميشه مسئول است؛كاهى به صورت جهاده كاهى هجرت كاهى يناه دادن به مهاجران و كاهى يشتيبانى از 


ص :98م 


2 قتع ات 


وَ الّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَغْْدٌ وَ اجرُوا وَ لكام دُوا مَعَكم فَأولئك متك وَ أولوا الألكام بَغظ هُعْ أ ولق يبغض فِى كتاب لَه إِنَّ الله بكل 


وكسانى كه سد انكاة | رةه همه شما هجرت و جهاد كردندء ]نان از شمايند.و در قانون الهى»خويشاوندان نسبتث به 
يكديكر اولويّت دارند. 


همانا خداوند به هر جيزى بسيار داناست. 
نكته ها: 


يكى از مصاديق آيه»ءارث است كه بيش از اسلام» كاهى ارث بر اساس يسرخواندكَى و عهد و ييمان بودءولى اسلام آن را بر 


محور خويشاوندى و ديندارى قرار داد. 


در مسأله ى امامت وخلافت.اثمه وعلما بارها به اين ابه استناد كرده اندءو علاوه بر استدلال به علم»سابقه ى جهاد و تقواءبه 
خويشاوندى امام على عليه السلام با يبامبر صلى الله عليه و آلهءبراى اثبات امامت بلافصل آن جناب استدلال كرده اند. (01) 


بيام ها: 


جراد نوكتي جك اكطاني وا كنا ون لاد ارما عير ١‏ رادو عير رمن ارقي كا حرو سسحتي يقد و 
لذو افو وك .. فَأولئك مِنْكُمْ آري اغوش جاه السلا دوق عمد باز امك وسلناق دون ملا سف و الحصارف 


نيست» كرجه سابقه مى تواند امتيازات معنوى بيشترى را به دنبال داشته باشد. 


؟-مؤمنان خويشاوندءعلاوه بر ولايت خويشاوندى بر يكديكرءولايتى نيز در سايه ى ايمان»هجرت و جهاد نسبت به هم دارند. 


فعس ره قوللا مو عي عه 
وَ الَذِينَ آمَنُوا ... وَ أولوا الأزحام بَعْضَهُمْ أؤلل يبغض 


ص :لام 


)١ -١‏ .تفاسير نمونه»اطيب البيان. 


#ا-در قانون الهىءميان خويشاوندان نيز سلسله مراتب وجود دارد. «وَ أُولُوا الأولكَام بَعْضُهُمْ أَؤلل يتتغض» 


سل لا لا - 
'-هجرت»شرط ملحق شدن به مؤمنان حقيقى است.(هجرتء كليد تم ركز و تشكل نيروهاى خودى است) هاجَرُوا ... فأولكك 


0 
0 ٠. 


«والحمدٌ لله ونم العا نمو 


ص يان 


ص اهارا 


77١: ص‎ 


سيماى سورهى توبه 


اشاره 


اين سوره كه نهمين سوره ى قرآن كريم است»يكصد و بيست ونه آيه دارد و در سال نهم هجرى نازل شده است. (1)قسمت 
هايى از آن قبل از جنكك تبوكذه بخشى در حال جنكك و قسمت ديكرءبعد از آن نال شده اسث. 


مشهورترين نام هاى اين سوره در روايات»«توبه)و«يرائت»است.«توبه)ءاز آن جهت كه دراين سورهءبارها از توبه ى انسان و 


بازكشت لطف الهى سخن به ميان آمده انين و«برائت»»بدان جهت كه اين سوره با اعلام برائت از مشركان آغاز شده اسن 


برخى مفشّ ران مخاطر اراباط عطاتو ابن بريه باسووه كي ااتعالموابق سوري» را دنباله ى آن دانسته وكفته اند:به همي دليل 
٠ ٠.‏ 5 5 م هلا 5 ٠‏ 00 .- 5 4# .- 0 31 يج ذه 
جرعي اللو الت الرعيي ١‏ لاقم اسكارولي بمهتيةه ها كدان امل بيك عاص صطن لمكيو 1ن حرف اورواين 
سؤرةة معتل اسك كد اش اليش م اللووسغاط لحن قهر امد اوا تسم ية مشر كان استءزيرا كلمه ى «بشم الله »نشان 
رحمت و امان است واين سوره با اعلام تنفّر از مشركانٍ ييمان شكن آغاز شده است.جنانكه حضرت على عليه السلام مى 
فرمايك: 


لا 


در اهميّت اين سوره همين بس كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:سوره هاى برائت و توحيدءهمراه با هفتاد هزار صف 
از فرشتكان نال شد 


7/١١ ص‎ 


1ت 01,قسير ثورالتقلبة. 


17-7 .تفسير مسجمع البيان. 


لوقو اللور تنه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ مِنّ الْمَشْركينٌ: 01 
(اين آيات اعلام جدائى و)بيزارى و برائتى است از سوى خدا و بيامبرش» نسبت به مش ركانى كه با آنان ييمان بسته ايد. 
نكته ها: 


ازاين كه براى اين سوره در رواياتءنام هاى«براثئت)و١توبه)‏ آ مده است.مى فهميم كه جزء سورهى انفال نيستءبلكه سوره اى 
لا لا ' 
ازاين كه سورهءبه دليل محتواى قهر آميزرش بدون «بشم الله» شروع شده استء مى فهميم كه «بشم الله) در هر سوره.متعلق به 


همان سوره و جزء آن استءنه آنكه به عنوان تشريفات و يا....در اوّل هر سوره بيايد. 


اعلام برائتءبه خاطر ببمان شكنى كفار بود كه در آيه ى 7و .8 مطرح شده استءو كرنه قانون كلى؛مراعات ييمان هاست و تا 
طرفي مقابل به ييمان ا آن را كيدا شت .جنانكه در آيهى 5 آمده است: «إلّ الذِينَ لهذت و اش ركين 8 
َم ينه تقض كع ديا وَ لم ُظاهُِوا عَليكُم أحدا بدو | إِلَيهم عَهْدَهُمْ إللِم مُدَّتِهمْ فاب فكافتاق باعش ركاقى 'كدييمان تشكتعه و تريلنه 


اى نكرده اندءتا آخر مدّت وفادار بمانيد. 
به علاوه مسلمانان به دليل ضعفءتن به آن يبمان دادند»وكرنه خواسته ى مسلمانانءقلع و قمع هر جه سريعتر شركك است. 


ص مور 


ماجراى اعلان اين آيات 


در سال هشتم هجرى مكه فتح شدءامًا مش ركان همجنان براى انجام مراسم عبادى خود كه آميخته با خرافات و انحرافات بودءبه 
مكه مى آمدند.از جمله عاداتشان اين بود؛لباسى را كه با آن طواف مى كردند»صدقه مى دادند.يكك زن كه مى خواست 


طواف هاى بيشترى انجام دهدءجون ديكر لباسى نداشتببه اجبار كفّار برهنه طواف كرد و مردم به او نكاه مى كردند. 


اين وضع براى بيامبر و مسلمانان كه در اوج قدرت بودندءغير قابل تحمّل بود.ييامبر منتظر فرمان خدا بود تا آنكه اين سوره در 
مدينه نازل شد.بيامبر صلى الله عليه و آله به ابوبكر مأموريت داد تا آياتى از آن را بر مردم مكه بخواند.شايد انتخاب ابوبكر به 


دليل آن بود كه او ييرمرد بود و كسى نسبت به او حساسيّت نداشت. 


اما وقتى او به نزديك مكه رسيدءجبرئيل از سوى خدا ييام آورد كه تلاوت آيات را بايد كسى انجام دهد كه از خاندان ييامبر 
باشد.آن حضرتععلى عليه السلام را مأمور اين كار كرد و فرمود:من از او هستم و او از من است.على عليه السلام در وسط راه 


آيات را از ابوبكر كرفت و به مككه رفت و بر مشركان قرائت نمود. 


ماجراى تلاوت آيات اين سوره توسط على عليه السلام»در كتب اهل سنت نيز آمده و از اصحابء كسانى همجون ابوبكر و 
على عليه السلامءابن عباسءانس بن مالككءجابرين عبدالله انصارى آن را روايت كرده اند ودر منابع بسيارى نقل شده أت 
ل 


برخى از اهل سنّت (1)تلاش كرده اند كه آن را امرى عادّى جلوه دهند تا امتيازى براى حضرت على عليه السلام به حساب 
نيايد و تحويل مأموريت تلاوت را به على عليه السلامءبراى تأليف دل او دانسته اندءنه امتيازى براى او.در حالى كه براى به 
دست آوردن دل كسىء كارى بى خطر به او محوّل مى كنندءنه تلاوت آياتٍ برائت از مش ركانءآن هم در منطقه ى شركك و 
توسّط 


ص كرة ور 


١-١).مسنداحمد‏ حنبلء(ج ",ص 7١7١‏ و85 1؛ج اءص ١6١‏ و 33) مستدركك صحيحين ‏ (ج )ص ))2١‏ تفسير المنار» 
2 0 ١»)ص »)١8017‏ تفسير طبرىء(ج ١‏ ١»)ص‏ 68)) تفسير ان كثير (ج )ص 7370-1377 احقاق الحقء(ج ةءص معلاو فضائل الخمسه.» 
(ج اءص 767).و در الغديرء(جءءص 778)نام 7 نفر كه اين ماجرا را نقل كرده اند آمده است. 


كسى كة'بسيارق اق مش ركان وا در حكه اغا كقنهة اث و عذه ائ كبنهى .أو را در دل دارئذ! وق خداوتد به حضرت موسي 
عليه السلام فرمان داد كه نزد فرعون رفته او را به توحيد دعوت كند.وى كفت:خدايا من يكك نفر از آنان را كشته ام»مى ترسم 
مرا به قصاص بكشندءبرادرم را به همراه من بفرستء؛ولى على عليه السلام كه تعداد زيادى از سران شرك را كشته بودبه 


تنهايى رفت و آياتٍ برائت را در نهايت آرامش خواند»آن هم در جاى حسّاسى جون ملا و كنار جمره ى عقبه. 


نكاتى كه توسّط على عليه السلام به كفار اعلام شد عبارت بود از: 
١.اعلام‏ برائت و لغو ييمان ها. 

".ممنوعيّت شركت مشركان در حج از سال آينده. 

#ممتوعيت طواقف دو الث برهكي. 

ع.ممنوعّت ورود مشركان به خانه ى خدا. 


در موارد زيادى ازقرآنءخدا ورسول در كنار هم مطرح شده اندءاز جمله: 


لا 
ماء 3 و 
الف:در هديه ولطف. «اعناهمم الله وَ رَسوَلَه) )١(‏ 


ِ 1 ل 
بندر ببعت. (إنّ الُذيى لمايقوئك لكا لا يفون الله 80 


رم لا 

ج:در اطاعت وييروى. ١مَنْ‏ 8 الوَسُول فقد أطاع الله 0 
لا 

3 2 . ع ون مل ]لعفم ا اخ راهن 

دندر برائت و بيزارى از ديكّران. «مياءة منّ الله وَ رَسُولِه) 


بيام ها: 

:. 
احلقو امعان بيماة نا هشر كاوهاذ اخقباراك: رعيز ابت نادة مق الله و وشولها 
(بيمان هاى بسته شده با مشركان درباره ى عدم تعرّض به يكديكر بوده است) 
ا"سوفا به بيمان آرى؛تسليم توطئه شدنءه ركز. لاءَة ... إِلَى الَّذِينَ عاهَدتم 


“كرجه از نظر حقوقى»موظفيم به ييمان وفادار باشيم»ولى برائت قلبى از 


ص ا 


0١-١‏ .توبه 6لا. 


كشرع .فتح» 6 
*# ") .نساع ,/٠١‏ 


مغر كان و اسحرفاذديكة امل فرش انيه الفا لااءة دق الله وَ رَشُولكا ؟-كرجه قانونكذار خداستء الا يُشْرك فِى كمه 
عدا كارك در سيره و عمل» خدا و رسول در كنار هم هستند. ١مِنَ‏ الله وَ رَسُولِهِ) 

سي اكوتشاتة ىس قاطسة:و اقعدان اسح وعميطان كه سكوت دو عراب توطه هاو بياة شكق مانقاندى عق اسك ركافة 
مِنَ الله وَ رَسُولِهِ) 

#حييمان ستن با مش ركان در شرايطى مانع ندارد. «الذِينَ مدن 


لا 
لا-اكر به دليل ترس از توطئه و خيانتء.قراردادى لغو شد بايد به مخالفان اعلام شودءتا غافلكير نفودن لاد ين الله إلى 


لْمُمْرِكِينَ 
لا لا 1 


0 


فَسِيحُوا فِى الْأْض أزربَعة أَشْهْر وَ اعْلَمُوا أنٌكم غَيْرْ مُغجزى اللَهِ وَ أنَّ الله مُحَرَى الْكافِرينَ 7 


يس (اى مش ركان!)در زمين به لت جهار ماه مهلت داريد كه( زادانه) بكرديد و بدانيد كه كتها ثمى توانيد خدا را مغلوب 


كنيد (و أؤ عذاب خخدا بكريزيك.)و(يذائيدك) كه ختداوتد»خوار كتنده ى كافران اسث. 
نكته ها: 
اعلام برائت.روز دهم ذيحتجه(عيد قربان)بود.بنابراين يايان مهلت جهار ماههءدهم ربيع الثانى خواهد شد. 0 


طبق 'رواناكه (لللنيلت سيا ماديراى كناف برد كد قلا وباي داشتعدهاتاعيات مناحان يعات عاتباياة مدت فراودادشاة 


بودءجه كمتر از جهارماه باشد و جه بيشتر از آن. 

بيام ها: 

١-بعد‏ از ابطال قراردادها وييمان هاءبه دشمن فرصت دهيد تا فكر كند. 
ص :7/0 


ات١1)‏ انين اطزت البياك: 


كضرع .كهف»”5. 
عم .كافى»ج .ص 5 


دك 6) ,الفسين تو والتقلية: 


و اه أَشْهُرِ (به نقل تاريخ بسيارى از مشركان در اين جهار ماه به اسلام كرويدند 06 حدر زمان اقتدارءبدون اعلام 


ل 
-آنان كه نمى خواهند اسلام را بيذيرند»بدانند كه هرجا بروند»نمى توانند از حكومت خداوند فرار كنند. غَيْرٌ مُغجزى الله 


لا 
ع 16 1 اسلام جنكك با خداست. «غَتد مَعْجزى الله) 


وحرات نهدا ابن اسق تا كر فرطيق ناد كشكونا لخدف دس سودي ف شريك لحري الكادي ا 


لا 0 لا 


ِل 0 0 ل 11 
دان من اللو سول إلى اناس تيؤم التو اللأكبر أنَّ الله بَرىءٌ مِنَ الْمَشْرِ' قو تان فق نوخي لك وَإِنْ تَوَليُم 
دا 


0 
فَاغْلمُوا أنَك ع يْرٌ مُعْجزى لَه وَ بَسْرِ الْذِينَ كمَرُوا بعَذَابٍ د 


(واين آياتءاعلا-مى است)از سوى خدا و ييامبرش(به مردم)در روز حج اكبر(عيد قربان يا روز عرفه)كه خدا و رسولش از 


ندائيف 6ه( كاري أذ شما ساعضية نمك و)هر كز نمي توانيف دوا تاقوان كتيكد 

و كافران را به عذابى دردناك بشارت ده. 

نكته ها: 

آيهى اوّل اين سورهءاعلام برائت به خود مشركان بودءاينجا اعلام برائت از مش ركان به عموم مردم است. 
«حجّ اكبرا؛يا روز عيد قربان استء (1)يا روز عرفه ويا مراسم حج (07)»در برابر مراسم 

ص :7/2 


5 .كافى»ج .ص‎ 0-١ 


ال "اا لكقسير رشان 


ااعمره) كه حخ اصغر اش 
بيام ها: 
0 0 
١-براى‏ جل وكيرى از مظلوم نمايى دشمن و تبليغ عليه شماءمردم را در جريان يكذاريد. أذانٌ . .الى الناس 
"ددر تبليغ»از عنصر زمان و مكان غفلت نكنيد. ١(يَوْءَ‏ م الج كبا 
داز تشويق و تهديدءهر دو استفاده كنيد. فَإِنْ تم ... َي لَكَمْ َإِنْ تَوَلكُمْ فَاغلَمُوا 
ع-هنكام قطع روابط»روزنه اى براى ييوند باقى كذاريد. إن 7 تَبْتم) 
لا 


ه-مهات جهار ماههءنشان لطف خداستءنه عجز او. ١غَيِرٌ‏ مُغجزى اللا 


لا مهم . مره ا ا و ا 2 9 
إلا النيق لاقزدتوون المشريق 8 لو بتضرك هنا وَلَم يظاهِرُوا عَليكُعٍ أ 
الْمتَقينَ ©" 


مكر كماق از مشيركان كديا آثان يتان سبعة انو خبرض اق يدانت ود تيت به نما فز و كدان كرد اندو كنكن زاذر 
بزابر شما يار تدادة اند يس بيماتشان را ثا يايان مدتغان تكيداريد(ؤ وفاذار باشيد)ءكه عمانا خداوندهاهل ثقوا رادوست 


دارد. 
نكته ها: 


اعلا-م برائت»تنها شامل مشركان بيمان شكن و توطئه كر مى شودءو كرنه كسانى مانند بنوضمره و بنوخزيمه كه وفادار 
ماندندءاين آيه آنان را استثنا مى كند. 


على عليه السلام فرمود:با هر كس ييمانٍ مدّت دار بسته ايدءتا آن مدّت وفادار بمانيد و به ييمان هر كس بى مدّت استءجهار 
ماه مهلت دهيك. 


ص 6ن 


بيام ها: 
١-آنان‏ كه به بيمان ها احترام مى كذارند» بيمانشان محترم است. عاعَدْتم مِنَ الْمَشْركِينَ ثم لم يَنْقَض وكم» 
؟-وفا به بيمان لازم است كرجه با مش ركان باشد. هدم مِنَ الْمُشْركينَ . ار 


لا 7 
'ا-كسى كه دشمن شما را يارى كند»دشمن شماست. «لم يُظَاهِرُوا عَلتْكُمْ أحدا» (0) 
5 6" : 
'-وفا به بيمانءنشانه ى تقواست. فَأتمّوا ... إن الله يحت الْمَتّقَينَ 


َإذًا كدان فافتلا مشر ين حَيِتٌ وَجَدنْمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْص رُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أقامُوا 
١ 0‏ 
الصَّلاءَ وَ اكوا الإة كوا بي إن ال ُو يه 


يس جون ماههاى حرام سبرى شودءمشركان را هر جا يافتيد بكشيد و دستكير كنيد و در محاصره قرار دهيد و در همه جا به 


كمي: ...انان تتششك: 


سن اكر ثوبه كرزدتد و ثماز بريا داشهدو زكاث يرداخشدهراهشان راباز كيد (و آزادشان بكذاريد)كه همانا خداوند ١‏ مرزتده 


و مهربان اس 
نكته ها: 


كافراتى كه ٠#‏ سال بباميز صلى الله عليه ى آله و.مسلمانان رادر مكه آزان دادئد ويس اق عجرت نيز 4 سال أذ هيج توطنه ا 


كلمهى «عَيِتٌ) هم در مورد زمان بكار مى رود وهم در مورد مكان»يعنى هر جا و هر زمان كه مشركان را يافتيد. 

امام باقر عليه السلام فرمودند:راه توبه از شرككءايمان آوردن است. (27 

ص :7/8 

)١-١‏ .جون جزء شروط ييمان هاءكمك نكردن به دشمنان اسلام بوده است»ويس اكنون كه كمكك كردند»شرط را زير يا 


كشرع .كافى»ج مى»ص 6 


بيام ها: 


١‏ عبن حي كمد فراع دصره سه لال ريما بيياري ا سير كان برهم لودو دس كر درواي سر تروصار 
خعهى شيوة ها استفاذه كنيد مكل كشتنءاسير كرفتنوراه سفن و ميحاضرة, فاقوا حَذُومَم أخصوراة 


"هم قاطعيّت لازم است هم نر مش. «فاقتُلواء فكلواء 


1-7 زادى مذهب آسمانى آرىءامّا انحراف فكرى و سقوط عقل وانساتيتءقابل تحمّلى نيست. «فَافتلوا الْمُشْرِكي حئث 


وَجَدتَمُوهُمْ) 

المسلمانان بايد عمواره در كمين توطته كران باشتد. وو الْفدُوا لَهُعْ كل مَوْصده 

د-تشكيلات اطلاعاتى مسلمانان بايد جنان باشد كه حتّى توطئه كران را در خارج از مرزها زير نظر داشته باشند. «كلَّ مَوْصَدِ) 
#-براى س ركوبى دشمنان توطئه كرءمرزها و تمام راههاى نفوذ را كنترل كنيم. 

5 افَعُدُوا هم كَّ مَوْصَدٍ) 


لا-توبه را حتّى هنكام جنكك هم بيذيريد.جون اسلام دين سماحت و بزركوارى استعنه عقده كشايى و انتقام. فَاقتُوا 55 .إن 


تاو 


0 


8-توبه بايد همراه با عمل باشد.از توبه ى بى عملءفريب نخوريم . فَإِن : 
لا لا 
قدقووه الاش كواوباة انبيق در شاتدض عزيدى واقعى تاوق ذ كات اسكا توا و أقاموا الضاذة. 


03 -ه ا 58 لا 
0 ١-نماز,ءدر‏ راس عبادت هاست.به كسى كه به شعائر دينى(نماز و زكات) احترام مى كٌذارد. تعرّض نكنيد. اقامُوا الصَلامَ 5 


وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمْثْرِكِينَ استلطارئ فَأَجِرْة حتى يشمع كلام الله ثم أَئلغه مأمتهُ ذلك بأنّهُع قَوْمٌ لا يَعلمُونَدت) 


واكر يكى از مشركان از تو امان و يناه خواستءيس به او يناه بده تا كلام خدا را بشنود» سيس او را به مكان امنش برسان.جرا 
كه آنان كروهى ناآ كاهند(و با شنيدن آيات الهى»شايد هدايت شوند). 


بيام ها: 
١-به‏ درخواست يناهند كَى دشمن براى تحقيق و شناخت عقايد و افكار اسلامى» ياسخ مثبت دهيد. «اشتلفارك قَأَجِوة) 


"دراه فكر و تعفّل»حتى براى مش ركان مهدورالدّم باز است و براى احتمال هدايت يكك نفر هم بايد حساب جداكانه باز كرد. 
راع مِنّ الْمُشْركينَ 

“-اسلامءدين رأفتءشرافت و كرامت است. «اشتلجارك فَأجزة) 

؟*-به دشمن هم فرصت فكر و انتخاب بدهيد و حكق د شراط يدك قير مردم وا ال وشد فكري بال فدازيد «اشكلجارك فأحرزةة 
1 


ظ 7 لا ٍ 
ه-انتخاب حق ويذيرش عقايد صحيحءمهلت مى طلبد. «فأجرْةُ حَتّى يَسْمَعَ كلام الله) 


#-قران» كلام قابل فهم است كه زميئه ى هدايث“ را فراهم مى سازد و جنان نيست كه فهمش خارج از عهده ى انسان باشد. 
لا 
(يَسْمَعَ كلام الله) 


لاسحكومت اسلامى بايد زمينه ى شنيدن كلام خدا و فرصت مطالعه الا لا ل ا يه 
خاطر عدم تبليغ ماستءنه از روى كينه.جه بسا اككر حق را بشنوند»تغيبر يابند. ١حَتّى‏ يَسْمَعَ كلام الله) 


#-اسلام»دين آزادى است و ايمان از روى فهم ارزش داردءنه از روى ترس يا اجبار. «فَأَجِرْةُ »ِيَسْمَعَ »أتْلغْه مَأْمَنَهُ) 


9-مكتبى كه منطق دارد»عجله ندارد.به دشمن فرصت دهيد تا آن را بشنودءو امتّت او را تضمين كنيد تا با فكر آسوده انتخاب 
كند. ١يَسْمَعَ‏ »أتلغة مَأْمَنَةُ) 


58٠١: ص‎ 


٠-كفر‏ بعضىءاز جهل سرجشمه مى كيرد واكر آكاه شوندءحقٌ را مى يذيرند. 
لا 7 6 َِ لا 8 2 
«ذلك بانَهُمْ قَوْمّ لد يَعْلمُون) 


لا لا 
0 لب “7 0 2 ل 5 7 نا ع ل ال 
كَبِتَ يَكُونُ لِلْمَمْركينَ عَهدَ عِنْد اللو وَعِْدَ رَسُولِهِ إل الَِّينَ هدنع عِنْدَ الْمْجدٍ اكلام قا اشتقاموا لَكُمْ فَاسْتقِيمُوا لَه إن الله 


- - 


ع ثم لكمركه د 
يحب المتقينَ 0/١‏ 


جكونه مى تواند نزد خخدا و رسولشءبيمانى با مشركان(عهد شكن)باشدءمكر كسانى كه نزد مسجدالحرام با آنان بيمان 


نستيك.يس ثا عتكامي كه به عهدشان وفا دارند»شما هم وفادار بمانيد كه خداوندءمتقيّن را دوست دارد. 
نكته ها: 


اين آيه»ءتوجيه آيات نخست سوره ى برائت و دليلى براى دستور براثئت وبيزارى استءجرا كه آنان وفادار به ييمان هايشان 


نبودنك. 


جون از هر طرف كعبه تا 58 ميل»جزو حرم محسوب مى شودءبه قراردادهايى كه در اين مناطق بسته مى شودء اعِنْدَ الْمَشِجِدٍ 
الْحلام) كفته مى شود.مثل بيمان حديببه كه در ١0‏ ميلى مكه بسته شد. 


آوردن كلمه ى١مسجدالحرامادر‏ بيان فخل قرارداد»اشاره به اهمئّت آن مكان استءو كرنه ييمان هاى ديكر نيز كه در كنار 


مسجدالحرام نباشد لازم الوفاست. 

بيام ها: 

احووة مو كان وق ين مقت واااستلمانات وازقة لاز يقس انان افقلا رونو قادا وك تلتق راشيو لت كو 
؟-هنكام انتقاد كلى نككوييم و به افراد سالم كروهها هم توجه كنيم. 3 الْذِينَ عَهَدْتن 


58١: ص‎ 


0١-1‏ الععدن اشد الناسن غداوة للذين آمترا النهود :و الدين اشر كو اامائدى قار 


ابا دشمنان خودءدر وفادارى به بيمان ها يا نقض آن.مقابله به مثل كنيد. قَمَا اسْتَقامُوا كم .. 
ل 
؟-تقوا ووفاى به عهد.ملازم يكد يكرتد. ذقاث ستَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله بْحِبّ الْمُتَقِينَا 
00 2000 ةف لا م 2 0 
كيِتَ وَ إِنْ يَطْهَرُوا عَلتِكمْ لا يركوا فيكم إِلاّ و لا مه وشوككة ,لامي 1 أب قُوبهُْ و كرمع فَاسُِونه 


جكونه(مى توان با آنان ييمانى داشت )در حالى كد اكرير ناما دست ياند» هيج خويشاوندى و ييمانى رادرباره ى شما 


مراعات نمى كنند.شما را با زبان(نرم) خويش راضى مى كنند.ولى دلهايشان يذيرا نيست و بيشترشان فاسق و(ييمان شكن)اند. 
نكته ها: 

«ال)ءبه معناى خويشاوندى»همسايكى و روابط عاطفى و انسانى و عرفى است. )١(‏ 

«ذْمّة »به معناى عهد و ييمانى است كه وفاى به آن لازم است و اكر نقض شودءمردم» عهدشكن را مذّمت مى كنند. 

اخ آياث فز دليل قرعان سيكت كبرق تسيحدبه.ينان شكنان مشركه الت 


به صرف اينكه اكر دشمن بر ما غالب شود جنين و جنان خواهد كردءنمى توان به او حمله كردءبلكه بايد قرائنى بر توطئه و 


تجاوز او باشد وكرنه قصاص قبل از جنايت مى شود. 

بيام ها: 

١-عمق‏ كينه ى دشمن را هنكام قدرتش بايد شناسايى كردءنه هنكام ضعف او. 
١ن‏ 2 عَليكْا 


لا 
0 سارك يار راي ورا ردي وي جا رار الوه در الاك خوج نالا اوورا اتدى كو كاه ,انبرق ١لا‏ يَوْقبُوا فيكم 


31 
إلاوَ ١‏ ذْمَّه) 


ص ا 


01-١‏ .ميان مسلمانان صدر اسلام و مش ركانءقرابت وخويشاوندى وجود داشت. 


"-مش ركانءنه مراعات مسائل عاطفى و همسايكى را مى كنندنه به بيمان ها و تعهّدات احترام مى كذارند. ١‏ 
*-ظاهر سازى و بازى هاى سياسى و تبليغاتى دشمنانء.ما را فريب ندهد. 


0 0 يلا 5 ا 5 وى 
ايُوضوئكم بِأدْوَاهِهم وَ تَأَبلِ قلوبهُمْ) 


َك 
عرءم 
ا شو 


وو 0 لا 0# ام 
ه-بيمان شكنىءنفاق»تظاهر و سياست بازىءفسق است. اتَأبل قلوبْهُمْ وَ أكِتَرَهُمْ فاسِقونَ) 


عع ء لا هر 
#-اكثرئت مشركان فاسقندءولى افراد سالم هم ميانشان بيدا مى شود. «أكثْرُهَمْ فاسةتقون» (در نسبت دادن هاءانصاف داشته 
باشيم) 


0 :. ا اسه 2 32 لا 7 
شتا بآلياتٍ الله تمن يلا قَصَدُوا عَنْ سَببله إن لاء ها كانوا يَعْمَلُونَه) 


(مشركان بيمان شكن»)آيات خدا را به بهاى اندكى فروختند و(مردم را)از راه خدا بازداشتند.به راستى آنان بد اعمالى انجام 


مى دادنك. 

بيام ها: 

احانسان دن عمل و كرزيئش :راهءدارائ سق انعقات اسث: «اشتوؤاه 443 

"حدر برابر از دست دادن آيات الهىءهر جه به دست آوريم»كم استءجرا كه همه ى دنيا و آنجه در آن است.در برابر الطاف 


الفى ينه :موسا ماع قزل :و فانجير اسع: اذكرؤا .., قمنا قليلةي. للد كاثوا يتملوة 


- 52 


“ا-دنياطلبى»سبب مبارزه با دين و باز داشتن مردم از راه خداست. «اشْئرَوًا الات الله تَمناً فيلا مَصَدُّوا عَنْ صبيله) 
جه فين مك ل 1ه 


و 


يَعْمَلونَ 


ص فري يرن 


1-1 .آياتن كاير ذاه وستن اسان دلآلت دارههنشاته اعشار انسان اسع. 


لا يَْقبونَ فى مُؤْمِن إلا وَ لا ذ دَمَّهَ وَ أولنك هُمْ الْمَعتَدُونَ 03١‏ 


92 


(مشركان ييمان شكنءنه تنها درباره ى شماءبلكه)درباره ى هيج مؤمنى» (هيج كونه)حقٌ خويشاوندى و(هيج)عهد وييمان را 
مراعات نخواهند كرد و ايشان همان تجاو زكارانند. 


نكته ها: 
اين آيه نيز در بيان حكمت فرمانٍ شديد خداءبر برائت از مشركان است. 


5 لا ا 8 7 
در دو آيهى قبلءمراعات نكردن بيمان در خصوص شما حاضرين مطرح بودء الا يَرْقبوا فيكم) ولى در اين آيه تعبير ١لا‏ يَرْقبُونَ 


فى مُؤْمِن) آمده كه ستيزه جويى آنان رابا همه ى اهل ايمان بيان مى كند. 
بيام ها: 

5 2 لضم ري يه 
١-مش‏ ركان با مؤمنان دشمنى دارند»ءيس دربرخورد شديد با انانء»هيج كونه ترديدى نداشته باشيد. «لا يَوْقبُون فى مُوْمِن) 


03 جه لا 


يَرْقبُونَ فى مُؤْمِن) 
-ه 5 لا 3 7 8 لك" , د 
“-ييمان شكنى» تجاوز كرى است. «أولئكك هُمْ المُعْتَدونَا 


: 7 لاى 
"-رعايت حقوق خويشاوندان ووفادارى به ييمان»واجب و بى اعتنائى به انها برخاسته از روح تجاوز كرى اسة: «أولئك هُمُ 
الْمَعْتَدُونَ) 


ا 2-4 5 1 - ها --- لا 1 
«ه-جنكك با مش ركان ييمان شكنءجنبة دفاعى دارد و همان كُونه كه در آيه ١7‏ امده است.ما اغا زكر أن نبوده ايم. «أولئّك 
هُمُ الْمَعْتدُونَ 


ولا ار 
وا الي كاة شنكم فى الدّينِ و تُفصَلَ الات لِمَوْم يمون 1١‏ 


ل 
)١ -١‏ .نظير آيه ى«و مانقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيمابروج»٠/.‏ 


قا كر كرية كردت والماو بويا داشكتف ىو ركاض بره اععتدوون اخ صووت بزاذران ذفى كماكتيو ما اث هود راعراي كروغى 
كه مى دانند(و مى انديشند)»به تفصيل بيان مى كنيم. 


نكته ها: 


خداوند در آيات قبل فرمود:اكر مش ركان توبه كرده و نماز خواندند و زكات دادند»ديكر متعوّض آنان تغويد افخلوا سَبِيلُة) 
در اين آيه مى فرمايد:نه تنها مزاحمشان نشويدء بلكه كذشته ها را فراموش كرده.برادرانه با آنان رفتار كنيد. 


بيام ها: 


ادو قحو و ب كووه رودا اراي كاي يلامو اكور وا عراماات كيد ابد جلدم تعرّض » الكاراض هُمْ) سيس الفت و برادرى. 
نكم فى الدّين 


0 
نويه ى .واقس بههراه با عمل اسك تاثواو اقاقزا: 


5 
م 


- ع 0 رلا 2-0 ا 
علاانان وهار كه قوا واو كاسلورادواة درق عاسيقيد. فإن ب اقاقو) القلكة و كما ال كاه واخا تكو فى الدين 


ع-شرط | اخوّت دينيءنماز و زكات اس اما إختاتكم 

سر ورود به دايره ى حوب دينى» ر ور داب أاسب. موا ... واحو 
ل 0 

لدان رو ع وح وباي وسور مقي ابت ت. فإن نابو |.... َإختانكع جناتكه در آيه ى بعد آمده است: و إِنْ تَكمُوا 

...كئلوا 

#-با نادم وتوؤاب»برخوردى برادرانه داشته باشيد. فَإِنْ 7 

/ا-هدف جنكك هاى اسلامىءبا زكرداندن مش ركان به توحيد است. فَإِنْ تابُوا .. 


و 


واكم 
8-آنان كه تا ديروز»واجب القتل بودندءدر سايه ى توبه و نماز وزكات»حقوق اجتماعى رابر با مفسلماتان فى يابتك و .سيك با 


آنان حرام مى شود. «فَإِخلاانُكم فى الدّين) 
4-علم ودانشءزمينه ى انديشه وتفكر در آيات الهى است. الِقَوْم ل 


ص :16 


وَإِنْ تَكتُوا أَبَائهُمْ من بد عَهْدِهِمْ وَ طعَنُوا فى د ينك فقاتلوا أمة الكفر إنَهْعْ لا أيلات لَهُع لَعَلَهُمْ يَتَهُونَه 01١‏ 


اهنا اكرديه ساى خوياء )سو كنانهاى حمويكن رايس ازاسقن يناتشاة شكيشةه ودردبة كجماءزيان تمطح زوعيب 
كوئى) كشودند»يس با سران كفر بجنكيد.زيرا كه آنان را(يايبندى به)س وكندى نيست.باشد كه (با شدَّتِ عمل شماء)از كردار 


خود باز ايستند. 
نكته ها: 
از على عليه السلام يرسيدند:جرا فراريان جنكك صفين را تعقيب كرديدءولى در جنكك جملءكارى به فراريان نداشتيد؟ 


حضرت فرمود:در صفينءرهبر كفر زنده بود و فراريان دور او جمع شده.متشكل مى شدند و حملهى مجدّد مى كردندءامًا در 
دك جنا ءنا كشنه دن رهبرشاةسحورى رراق تشكل و شارهائدسى مجده تند|اشسيد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هركس به دين شما طعنه زندءقطعاً كافر مى شود.سيس اين آيه را تلاوت فرمود. (1) 
بيام ها: 

١-ارتداد‏ از دين»يكى از نمونه هاى ييمان شكنى و مسخره كردن مكتب است. 

اوَإِنْ نَكنُواه (شايد «تَكنُواه يبس إن لقا شاوه ار هناد باد 


: لا 7 -5 سل 7 
؟"-كيفر طعن و توهين به اسلام»اعدام است. «طعَنوا »فقاتلوا» (با توهين كنند كان به مقدسات مذهبىءبايد به شذت برخورد 
كرد) 


رق م لا و 
“اسجهاد اسلامى»براى دفاع از مكتب است. «تُكثوا »طعنواء فقاتلوا» 
5 لا ب م هه 
#-جون ييمان شكنى و مسخره كردن دينءاز ناحيه ى رهبران كفر است.يس با آنان مبارزه كنيد. «فقاتلوا أَئِمَّهَ الكفر) 


ص ا 


11 ملسي او العلل 


اللا عم ع 5 

ه-در مبارزهءبايد نابودى سران توطئه و مركز فرماندهى و تشكيلات دشمنءدر اولويت باشد. «فقاتلوا أَيِمَّهَ الكفر) 
َه - لا ََ لا 0 

ع-هر سو كندى شما را نفريبد.س و كند ييمان شكنانءبى اعتبار است. «لا أَيْمَانَ لَهُمْ) 


/ا-از اهداف جهاد اسلامىءجل و كيرى از توطئه دشمن است. لَعَلْهُمْ يَنْتَهُونَا 


ع كيدا كن الكاتهع و مي با الاج اقول وي دك 
- ته اتلونَ قؤما تكنو يماأنهم و همرا بي اج الوَمْرُولٍِ وَ هم يَدَوْ 


مُوْ منِينَ (“11) 


ام 


آيا با كروهى كه سوكندها(و ييمان هاى)خود را شكستند و به بيرون كردن ييامبر(از وطنش)همّت كماشتندءو آنان نخستيز 


بار جنك را با شما آغاز كردندءييكار نمى كنيد؟آيا ان آنان مى ترشيد كن يجان دازيد سزاواوتر آق انث كه از حمدا بترسيد! 
بيام ها: 


١-اقداق‏ و اتكيزه هاى كك بابد براق رزمندهى مسلمان روش باشد: «تكثواه عقوا بَدَؤْكم) (يان اشكةدشمتان ييمان عا را 


فكسعن و فسية بف وسول عدا شوم قفد واكسه و اظار كر كه بودنة) 


١سجنكك‏ شما تدافعى است و دشمن آغازكر تهاجم بوده است. «هُمْ بَدَوْكم) 


: لا 
“'-هنكام جنكك.ميان آتش جنكك و آتش دوزخ مقايسه كنيدءتا رزمند كان بهتر بتوانند تصميم بككيرند. «أ تَحْسَوْنَهُمْ »فالله 


ع 
1 


؟-مؤمن واقعى.تنها از خدا بيم دارد. «قاللهُ أحق أنْ تَحْشَؤْهُ إِنْ كنثم مُؤْمِنِينَ 


ص 6ن 


قَاتلومُمْ يُعَذْ - ِهُمُ الله يكم وَ يُحْرِجغ وَ يَنْضْرْكم عَلَتهِمْ و يَنْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 18 


دلهاى(يردرد)مؤمنان را تشفًى و مَرهَم نهد. 
نكته ها: 


سؤال: با اينكه آيه ى 8" انفال مى فرمايد:تا بيامبر در ميان مردم استءخداوند عذابشان نمى كندءيس جككونه دراين آيه سخن 


از عذاب آنان آمده است؟ 


ياسخ: مقصود در آن آيه»عذاب هاى آسمانى و ريشه كن كننده»مثل عذاب قوم عاد و ثمود است.ءو در اين ابه مراد عذاب و 


بيام ها: 
-ه لا 00 نررة 9 
١-جبهه‏ هاى جنكك!بستر امدادهاى الهى است. «قاتلوهم يَنْصوْكم) 
(از شما حضور و جهادءاز خدا نصرت وامداد) 
١-رزمند‏ كانءبازوى حقّ و عوامل اجراى حكم خدايند. 6 6 ديك 
“ا-سنّت هاى الهىءاز مسير طبيعى و علل واسباب اجرا مى شود. ١بأَيْدِيكم)‏ 
حدر ىق شكسة نظامى دشمن» شكست روحى وسياسى اس ايَعَذْيْهُمُ هع 
ه-خداوند خواستار شكست و ذلت دشمنان دين و بيروزى و عزّْت مؤمنان است. ١يُحْرْهِم‏ وَ يَنْضَدْكم) 
كان العاف نكسم فر ولك كافر انو رسكن مواق السف 2ك يه 
بُحِْهِمْ ... يَشْفِ صُدُورَ 
/ا-بيش از جنكك»تشويق و تبليغ لازم است.خداوند به مؤمنان نويد قطعى مى دهد. ايَنُضُوْكمْ مِيَشْفٍ صُدُورًَا 
8-دلهاى مسلمانان از دست كافران هميشه جريحه دار و آكنده از رنج و آزار 


ص اا 


0 00 و 0 ه. 2 
ست. «يشف صَدورَ قؤْم مَؤْ مِنينَ) 


4- كرجه در جنككي»عدّه اى شهيد و داغدار مى شوندءولى امت اسلامى در عرّت و آرامش رلك كب مى كنلد. ١ض‏ دُورَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ ا و نفرمود:«صُدُو ركع 

٠-سرنوشت‏ مؤمنان در مسائل اجتماعىءبه هم بيوند دارد و ييروزى شماء شفاى دل ساير مؤمنان است «يَنْض وكم ِيَشْفٍ 
صَدَورٌ قؤم مُوْمِنِينَا 


0 0 
ا 2 قر 7 ف 20 لا مو 
وَ يُذْحِبْ عَبِظَ قلوبهخ وَ يَتُوبُ اللَهُ عَللِ)ْ مَنْ يَسْاءٌ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ :10" 


و خداوند(با ييروزى شما و خوارى دشمن»)غيظ و خشم دلهاى مؤمنان رااز بين ببرد و خداوند لطف خود را بر هركس 
بخواهد بر مى كرداند(و راه توبه را به روى آنان مى كشايد.)و خداوند.دانا و حكيم است. 

بيام ها: 

١-كرجه‏ هدف از جنكك.رضاى خدا و دفاع و جلوكيرى از شرك و توطته و بيمان شكنى استءليكن تسكين دلها و آرام 
شدن روح نيزاز آثار وضعى و ثانوى آن است. (1)ايُذّهِتِ غَيِظ قُلُوبه) 


التسن اير زعيةاق آنان كديراق عمسدك. و مرقد تزة شما عن ا جد ةاسقال كتيددى تكريية تاتالا كنا يديد 30 كرت 
1 1 

الله عَللِم مَنْ يَشاءً) 

“-مبادا از بيم خدعهء نان را كه به سراغ شما مى آيند نيذيريد! خدا به توبه ى واقعى يا رياكارانه آ كاه است.ولى طبق حكمت 


الهى بايد هر كه اظهار اسلام مى كند-با حفظ اصول ايمنى-يذيرفت. اعَلِيمٌ حكيمٌ) 
ص :5814 


لا 
)١-١‏ .در آياتى همجون «سَ يَجَعَل الله يَعْدَ غْسْرٍ شرا 4(طلاق»/0. «فإِنَ مَعَ العْدرر يشرأ» »(انشراح2)به اين حقيقت اشاره شده 


كه: بكنذرد اين روزكار تلخ تراز زهر بار دكر روزكار جون شكر آيد. 


أ سيم أن تش كوا َ لما يَعْلّم اله لين اهَدُوا نكم وَلَمْ يَنَجِذُوا مِنْ دون الله اد وَل الْمَؤْمِنِينَ وَلِيِجَهٌ وَ اللَهُ حَبيرْ 
تَعْمَلُونَ 01 


آيا ينداشته ايد كه(تنها با الأعاى ايمان)رها مى شويدءدر حالى كه هنوز خداوند(با امتحان هايش شما را نيازموده.)تا كسانى را 
از شما كه جهاد كرده و جز خدا و ييامبرش و مؤمنان رازدارى برنكزيده اند.معلوم دارد و خداوند به آنجه مى كنيد آكاه 


است. 
نكته ها: 
اين آيه نيز همجون آيات بيشينءبراى تشويق به جهاد است. 
39 لا 14 
«وَليجَه) از«ولوج/مانند كلمه ى «بطانة) »به معناى اسرار و امور نهان استءو مقصود در اينجا مَحرم اسرار است. 
طبق روايات متعدّدءمراد از مؤمنانى كه مى توانند مَحرم اسرار باشند»رهبران آسمانى مى باشند. 2١2‏ 
بيام ها: 


١-هستى‏ و برنامه هاى آن»هدفدار است.انسان ها واينده شانءرها شده نيستندك» يس بايد از دنياى خيال بيرون آمد و واقع بين 


- 


م حَسِيتمْ أن 


أ 


0 
6 


؟-ادّعاى ايمان كافى نيستءآنجه صف ها را از هم جدا مى كند»عمل و جهاد و آزمايش هاست. ١‏ 


كسانى در آزمون ايمان فو قشل كله ادر او جابعه اسلامى را جز با خدا و رسول و مؤمنان واقعى در ميان نككذارند. «وَلِيجَةً) 


(در صدر اسلام افرادى با بيككانه ارتباط داشتند) 
ص اانا 


411 اتسين الور القلية. 


#حوادن اسرار و اطلاعات به بيكانكان و آنان زا مَحرم اسرار دانستن»حرام و نشانه ى ضعف وبى ايمانى و مورد هشدار و توبيخ 


هه 


ه-وظيفه ىى مسلمانان»در برابر دشمنان خارجى جنكيدن و در برابر دشمنان داخلى» حفظ اسرار و رازدارى أسسث: لطَاهَدُوا لم 


0 
, 
#-خداوند از وضع مردم آكاه است و نيازى به آزمودن نداردءولى امتحانءيكك سنّت الهى است. «وَ الله حَبِيد) 


7 
نذا كر اسراوناة را كانه كلس د وغداى اله و به ححننات تنام سد الله خبيه كا مار 


لا 
نار .هه 3 6 - لا 1 مه لارء 3 ف لا و 5 
: كان لِلْمُثْركينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَللَاجدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَللِا أَنْقْسِهمْ بالْكفر أوليك حبطث أَعْطَالَهُمْ وَ فِى النَارِ هُْ خَالِدُونَ017 


مشركان حقٌّ ندارند مساجد خدا را با آنكه به صراحت بر كفر خويش كواهى مى دهند تعمير كنند.آنان كارهايشان(به خاطر 


بى ايمانى)تباه شده است ودر آتشءجاودان خواهند بود. 
نكته ها: 


كرجه شأن نزول آيه درباره ى تعمير مسجدالحرام استءولى حكم آن براى همه ى مساجد است و به همين جهت كلمه ى 


مَللاجدَ) به كار رفته است.نه«مسجد الحرام». 
توليت مسجدالحرام و : تعمير سيك كن به آن»در صدر اسلام تا قبل از فتح مكهءدر دست مش ركان بوده است. 


يكى از موارد اعلا.م شده در برائت.توسشرط حضرت على عليه السلامء»اين بود كه مش ركان حق تعمير مسجد الحرام را 


ندارند»بلكه حقٌّ ورود به آنجا را هم ندارند.(در آيه ى 71 مى آيد) 
بيام ها: 
١-در‏ بناى مساجد و بنيادهاى دينى و فرهنكى لمانا كفا و مشركان دخالت 


اوم 


ندارنك. رز كان للمشركينّ) 


سل -ه س لا 58 
"حدر ساخت وادارهى مراكز و نهادهاى مقدسءيول نااهلا-ن را نكيريدء تادخالت وافتخار و توفع نداشته باشند. للم كان 


للْمْشْركينَ) 
م لار ىه 4 
"عمل به تنهايى مهم نيستءثنِت نقش اصلى را دارد. ما كان للمُشركينَ أن يَعْمَرُوا) 


عنه هر دراعدي مشروع است و نه هر مشاركتى ارزشمند.مبادا به عشق آبادانى عانق كناد در امور دينى نفوذ كنند. (أنْ 


تعقدوا لاجد اللهه 


ه-كسانى كه تظاهر به بى ديئى مى كنند»حقٌ دخالت در امور مذهبى را ندارنك. 
لإ ل لو كوه 9 
«شاهدِينٌ عَلِع أَنْفسِهمْ بالكفرا 

. 6و ال لا عل كه ٠‏ 
#-مشركك همان كافر است. لِلمُشركينٌ ... شاهِدِين عَليْ أنفسهم بالكفر 
/ادكفراشببة #ابودى و افشاة وبن اروك هدق اعمال تيكف كافر ان اسع بالكف ..» 


أ 


1 الهم 


: 1 1 8 ]0 0 00 ِ 
نلا بَعْمُرْ مللاج1 الله مَنْ آمَنَ الله و اليو الآخر وَ أقامَ الصّلاة وَ آتى الرّكاة وَ لَمْ يَحْد إلا الله فَعَسلا أولئك أنْ يَكوئوا مِنّ 


الْمَهْتَدِينَ 1/8 


از خدا نمى ترسند. 
اميد است كه آنان از ره يافتكان باشند. 
نكته ها: 


مسجدءيايكاه مهم عبادى و اجتماعى مسلمانان است.بنابراين»هم متوليان آن بايد صالح و ياكك باشند و هم برنامه هايش 


سازنده و تربيت كنندهءهم بودجه اش مشروع و حلادل باشد وهم مسجديان اهل تقوا و خدايى و مورد تكريم.وكرنه اكر 
ناؤتد كان اج دسكاراة و سلاطين باشند و يكشازاةةاقراه ى سؤاد و تسر وكادناة مووارفكاون بخال طعا مسلجد از 


هدف اصلى خود كه آبادى معنوى است.دور خواهند ماند. 


ص حاار 


به كفته ى مرحوم فيض كاشانى در ته تعسير صافى. د تعمير مسجد شامل مرمّتءنظافت و فرش كردن.روشنايى»تدريس و تبليغ مى 


شود. 
در قرآن زذر بار از زكات باد شده كه 0 بار آن در كنار نماز بيان شده است: 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:«اذا رأيتم الرَّجُلَ يعتاد المسجدّ فاشهَّدُوا له بالأيمان» (١)همين‏ كه ديديد كسى به مسجد 
رفت و آمد مى كندءبه ايمان او كواهى دهيد. 


در احاديث براى كسانى كه به مسجد رفت و آمد مى كنندءبهره هاى فراوان ذكر شده استءاز جمله:بيدا كردن دوست و برادر 


دي كاهو هاى مفيد؛ءارشاد ودورى از كناه»برخوردارى از نعمت و رحمت الهى. (5) 
بيام ها: 


١-توليت‏ و تعمير مسجد شرايطى دارد: 
ل إن 0 
الفناز جهت اعتقادىءايمان به مبدأ و معاد. «آمَنَ بالله وَ اليم الآخرا 


:5 لا لا 
ب:از نظر عملىءبريا داشتن نماز ويرداخت زكات. «أقا : 


2 
0 
ا 
3 
أاوا 
601 
حّ 
م 


ج:از جهت روحى»شجاعت و نفوذنايذيرى. «لَمْ يَحْشٌ إلا اللّه» (اكر متولّى مسجدءشجاع باشد»مسجد نيز كانون حركت هاى 


ضِدّ ظلم خواهد بود) 
0 ما لا ب هلا 

“-ايمان از عملى جدا نيستء آمَنَّ ... وَ قم نماز از زكات جدا نيستء «أقامَ الصّلاة وَ آنى الرّكاة) و مسجد از انقلاب جددا 

بسع اقلطاجة الله .ىو لع بخ 


' #لارة 2 
؟-با وجود ايمان»عمل صالحءنمازءزكات و شجاعت,ءباز هم مغرور نشويم» هنوز خطر انحراف وجو دارد. فعسلا أولتك أنْ 
يكونُوا مِنَ الْمُهتَدِينَا 


ص :797 


121 تكسي 4و المكور. 
اك ؟) .وسافل الشيعه: و ففسير:ةوالمفورو, 


أ َعَم ماب للحا وَ عار الْمث جد اكلام كمَن آمَنَ بالل وَ اْيْْم الآخر وَ لجامركَ فى سَبِيلٍ الل لا َشِمَوُونَ عِنْدَ الله وَ الله لا 
يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ:19) 


آيا آبرسانى به حاجيان و تعمير مسجدالحرام را همانند كسى قرار داده ايد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا 


جهاد كرده اس ت؟اين دو نزد خداوند مكشان عسث و جداونه كروه سمكنىا هدايت نمى كند. 
نكته ها: 


عباس»عموى ييامبر و شيبه به يكديكر افتخار مى كردند؛عباس به آبرسانى خود به زائران خانه ى خدا مى باليد و شيبه به 
كليددارى كعبه. 


غلى علعه البساضرنه هيو و ف رهوةاول هو باس كر وو بد ابن دشاني كن كد ها بالصوداد ز لمكت عن عاذ 
؟ورديد.عباس ناراحت شده و نزد ييامبر صلى الله عليه و آله از على عليه السلام شكايت كرد.اين آيه نازل شد. 2١2‏ 


على عليه السلام بارها براى اولويّت خويش به اين آيه استشهاد كردءجرا كه ايمان و جهادءبرتر از خدمات دوران شرك است 
بيام ها: 
١-عمل‏ زده نشويمءعمل بدون ايمان»سرابى يوج وجسدىق بى جان سيت 


4 و لا 5 7 5 
عع يقاب الكاخ .. كمن الق: 


ا جه -_- ع --82 3 هق لا 5 
؟-رزمند كان مخلص برتو از ديكرانند»هر جدد ديكران منشأ خحدماتى از طريق مشاغل ديكر باشند. أ جَعَلكُمْ يتقاية اللذاع . 


كراب لمكن رمد كان با ايمان با بكر اؤشهورة توبيخ ويكى ازظلم هاى اجتماعى اس ا جَعَلتُمْ 7 كمَنْ 00 كام 3 
َلْمَومَ الَالِمِينَ 


ص :ع وم 


0-١‏ . تفسير نمونه؛ كافى»ج لىيعص ع1”, 


َلَّذِينَ آمنُوا وَهاجرُوا وَ لجَاهَدُوا فى سَبيلٍ اللَهِ ماله وَ أَنْْسِهِمْ أخ طم 5255 عَنْلٌ الله وَ أولئكك هُمُ الْفائرُونَ :7 


كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند ودر راه خدا با اموال و جان هاى خويش جهاد كردندءبزركك ترين درجه را نزد 


خداوند دارند واينان همان رستكارانند. 


بيام ها: 


اخآينا لسرت و مواد يدون لتو اندو ترأسس همه الررزق اعم الوا الإضور اد لوا اع م 


"كر ماكك ارزش نزد مردمءروابط كبيلكن و نؤادى است.در محاسبات الهى. ايمان»هجرت و جهادءملا-كك ارزش اسثة: 
)عند الله 
“ايساق لأزمه ئ كمالات ديكر اسع «امنواة 
: 
؟-ارزش همه ى كارهاى مقدّس ,به تت آنهاست. «فى سَبيل الله) 


ه-فوز و رستكارىءتنها در سايه ى ايمان»هجرت و جهاد است. آمَنُوا وَ 


#لارة , لما, ر 
أولتئك هُمْ الفائرُونَ 
دلا 
يِشْوْهُمْ رَبُّهُمْ برَحْمَه مِنْهُ و ورطلاان وعات لهو ولأاتمة ققد 
برورد كارشان آنان زابه وحم از تاحيه خوة ورضايت خويشن و ياغيانى از بهشثبشارت هى دهد كه برايشان در آن 
نعمت هاى ابدى است. 


لا 2 
خَالِدِينَ فيها بدا 


1 
ذا إن الله عِنْدَهُ جد عَظِيم "11١‏ 
آنان تا ابد در آنجا جاودانند.همانا نزد خداوند ياداشى بزركك است. 
ص اه 


1-١).اكر‏ همةى مسلماتان وضحابه امير دن يكف رديف باشيل؛ تكسن ايبيمان اورنده و انكه ييشترين مدت رادر جبهه بود 


و بيشترين ضربات را خورد».جه كسى جز على عليه السلام خواهد بود؟ 


نكته ها: 
خداوندءقليل و فانى ما را به كرانبهاترين قيمت مى خرد» «أَجْرٌ عَظِيمُ) با آنكه ما هر جه داريم»از خود اوست. 
بيام ها: 


١-خداوند»خود‏ به مؤمنان مهاجر و مجاهد, مزده ى بهشت داده است. )١(‏ 


عر ب 


ادرفم رتهعة 

ا-نشانه ى جامعبّت يكك مكتب آن است كه علاوه بر هماهنكى با فطرت.به ييروان خود اميد دهد. مشْرمع) 
"-بشارت و ياداشءاز شئون ربويشت شا شرم رَنْهُعْا 

-برخوردارى از رحمت و رضوان بهشت.نمودى از فوز و رستكّارى است. 

31 

الفائرُونَ عتزق ره 


ل 
درحمت ورضاى خداءبر نعمت هاى ماذى مقدّم است. ابِرَحْمَهِ مِنْهُ وَ رَضْلَنٍ وَ جَنَاتِ» (نام رحمت و رضوان قبل از بهشت 


مْكَة أست) 
#-باغهاى بهشتءير نعمت است. للااتعيع) 
/احاكر به خاطر خدا از نعمت هاى فانى بككذريمءبه نعمت هاى ابدى مى رسيم. 
الَعِيمٌ مَقِيع) 
لا 
ل/فنا و زوالء يز ركف ترين ين آفت نعمث هاى دنيوى است كه در فيامت اين آفت نيسثك. ٠‏ ١مُقِيمٌ‏ »خالدينَ «أتداً) 


9-ياداش يزركفاتنها در انحصار اوستء.ياداشهاى ديكران از هر كس و هرجه كه باشد»كوحكك است. ا«عِنْدَةُ) قبل از «أجد 
عَظِيعً) نشانه ى انحصار است. 


٠-خداوندى‏ كه به همه ى دنيا «قليل)» مى كويدوبه ياداش مجاهدان» «عَظِيعٌ) 


ص اانا 


)١ -١‏ .در آيات ديكرءبشارت هاى ديكرى نيز آمده است.همجون:«سقاهم ربّهم)(انسان»١1)و«صلواتٌ‏ من ربّهمابقره181. 
-١‏ 7) .به كفته ى مفردات«نعيمابه معناى نعمت فراوان است. 


مى كويد. 


م 20 لو و اه بع دلا 
:أي الذيق نشوا 25 دروا ابلاء كم و إخلاتكم أَؤلياء إن اسِمَحبُوا الكفْرَ عَلَى الْإيلملان وَ من يَعَوَلَّهُْ منكخ فَأُولتك هُمْ 
الظَالِمُونَ 5 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر يدران و برادرانتان»«كفرعرا بر«ايمان» ترجيح دادندءولايت آنان را نيذيريد وهر كس از 
كما دون وولايق انآن را ديورف آثآن همان مسبكرانل: 


نكته ها: 


تهديدهاى قرآن نسبت به يديرش ولايبت كنار كان دهنده است.از جمله در سوره مائده آمده است: «وَ مَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكم فَإِنَه 
مِنْهُمْا )هر كه ولايت آنان را بيذيرد»جزو آنان اسنة. 

لا 
همجنين در سوره آل عمران مى فرمايد: «وَ عن يَفْعَلْ لكك قلئِس مِنَ الله فى لد شئء) (7)هر كه جنين كندءرابطه اش با خدا قطع 


شدة |اسيت:. 


بعضى از مسلمانان هنكام هجرت به مدينه»مورد خشم والدين كافر خود بودند»ولى حفظ دين خود را بر رضايت آنان ترجيح 


دادند. 
ولايت يدر و مادر كافر را نبايد يذيرفت.ولى اين غير از نيكى به آنهاست. 
بيام ها: 
لا بن 
١-يدر‏ كافرءبر فرزند مسلمان ولايت ندارد و روابط مكتبى بر هر روابطه اى مقدم است. «لا تتخذوا» 
رف ا 
"-عواطف نبايد بر ارزش هاى مكتبى غالب شود. ١لا‏ تَتَخِذوا آباءةكم وَ إخواتكم) 
#اسولايت كافر ممنوع استءحتّى اكر تزديكترين افراد باشد اندو أده ١‏ 
أؤْلاء إن اسْتَحيّو توا الكد 
ص :191 


.2١»هدئام.‎ )١ -١ 


اك 9 ل ههران 1 


#-ضابطهى دين و مكتبمقدّم بر هر رابطه اى است. الآ تَتَخِذُواء إن اسْتَحمُوا الكفْر 


0 
ه-يذيرش ولايت كفارءظلم است. «الظَالِمُونَ) 


قل ا 1 الاوك و أبإذكم و بخلائكم و أزلاسكع و عياف 1 مال ال تَحَسُون 00 وَ مَلِلتاكنٌ 


8 لما 
ل أب كم ِنّ الله و وَسُولِهِ و لاد فى سبيله فصوا حتى بأنق الله بأمْرِهِ وَ الله لا يَهْدٍ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 3 


بكوناكر يدران و فرزندان وبرادران وهمسران و خاندان شما وثروت هايى كه جمع كرده ايد و تجارتى كه از كسادى آن بيم 
داريد و خانه هايى كه به آنها دلخوش كرده ايد»نزد شما از خدا وييامبرش وجهاد در راه او محبوب تر باشد»يس منتظر باشيد 


تا خداوندءفرمان(قهر)خويش را به اجرا در آورد.و خداوند كروه نافرمان را هدايت نمى كند. 
نكته ها: 


روزى على بن ابى طالب عليهما السلام به كروهى فرمود:جرا شما براى كمكك به اسلام به مدينه هجرت نمى كنيد و به ييامبر 
ملحق نمى شويد؟ كفت :ما با برادران و فاميل خود هستيم و از خانه هايمان دفاع مى كنيم. 2١2‏ 


كروه هايى كه در اين آيه مطرح شدهءبه عنوان نمونه است و به همين دليل» يدر شامل مادر هم مى شود و يسر شامل دختر»و 
برادر شامل خواهر نيز مى شود. 
بيام ها: 
١-ميزان‏ ايمان را هنكام قرار كرفتن سر دو راهى دنيا و آخرت مى توان شناخت. 
لا 


«أحبٌ إلَيكم من الله وَرَسُولِهِ و جاد؛ 


ص اانا 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


احبراى عبور از يل هاى مادّيت:بايد عقايد و انس با خدا را تقويت كرد. إِنْ كان اليا كع ... وَ أططالَ ... أحب إِلَيِكم مِنّ اللّهِ و 
رَسُولِهِ .. 


, لا مره 
ل ا 0 ت. إن كات الاو 0-0 


2 


(در راه دوستى خدا و جهاد در راه او بايد از همه جيز و همه كس كذشت. 
زيرا حفظ دينءبر حفظ روابط خانوادكّى.عاطفى و اقتصادى مقدّم است.) 


ع مكو رايدو راد كي اص كه اسابيت ت سقوط مى كند و سبب دورى از خدا ورسول است وقهر و غضب نامعلومى را در 
انتظار دارد. أت الله مرا 


َو لا 
ه-رفاه طلبان مسئولتت كريز»مشمول هدايت الهى نمى شوند. «لا يَهْدّى) 
#-برترى دادن مادّيات بر امور معنوىءنشانه ى فسق است. أحبٌ إِلَيكم .. 
0 : 


و لا 7 ١‏ د هت 
لَقَّدْ نَصَ ركم اللَهُ فى مَلاطِنَ كثيرهِ وَ يو ز ختين إِذْ أغجبدكم كثْرئُكم فلم تفن عنم ديا و ضاقَتْ عا 4 الأخضٌ لا روعي 6 


وعد مُذُبِرِينَ «0؟) 


همانا خداوند در مواضع بسيارى شما را يارى كرده است و در روز نين (نيز شما را يارى كرد»)آنككاه كه فراوانى لشكرتان 
تك ادوس شنا يشكتبه نشد قران كروي 


نكته ها: 


الكيزه ى جهاد تقويت شود. 


مجموع جنكك ها و سراياى يبامبر صلى الله عليه و آلهءكه در اين آيه با تعبير ملَاطِنَ كثِيرَه) آمده»هشتاد 


ص :9494م 


مورد بوده است. 2١2‏ 


نقل شده است كه«متوكل عباسى امريض شد و نذر كرد كهاكر شفا يافت»«دراهم كثيره») بدهد.يس از بهبودى»بحث شد كه 


دراهم كثيره جقدر مى باشد؟از امام هادى عليه السلام يرسيدند» آن حضرت با استناد به اين آيه فرمودند:بايد هشتاد درهم 


بدهد. (5) 


جنكك نين در منطقه اى نزديكك طائف.ميان مسلمانان و قبيله ى«هوازنادركرفت و به همين سبب به آن جنكك هوازن هم مى 


در سال هشتم هجرى ييامبر صلى الله عليه و آله براى مقابله با توطئه و تهاجم هوازنءبه آن منطقه لشك ركشى كرد.سياه ده هزار 


نفرى اسلام كه مكه را فتح كرده بودءبه همراه دو هزار نفر از تازه مسلمانان»به آن سوى عزيمت كردند. 


جنكك و دركيرى يس از نماز صبح بود و مسلمانان كه از حمله ى قبايل هوازن غافلكير شده بودند»اغلب يا به فرار كذاشتند و 
نظام سياه اسلام در هم ريختءولى با مقاومت سرس ختانه ى كروهى»سرانجام فراريان به فراخوانى ييامبر صلى الله عليه و آله 
نين با يارى خداوند به سود مسلمانان خاتمه يافت.درباره ى تعداد اسرا و ميزان غنايم و كيفيِتٍ تقسيم آنها و مسائلى كه بيش 


آمد و نتايج اين نبرد.حرف هاى كفتنى بسيار است كه بايد به كتب تاريخ و مغازى مراجعه كرد. 


بيام ها: 
كلا 
١-عامل‏ اصلى بيروزى جنكك ها در صدر اسلام»نصرت و امداد الهى بود. لَقَدُ نَصَرَكمُ اللهُ ... 
م لا 
"ياد الطاف الهىءاز عوامل تقويت روحه و ايمان است. «لَقَذٌ تَصَرَكم الله) 


#اسجنككك نين بسيار مهم بود.( «ملاطنَ كثيرو) شامل جنكك حُنين نيز مى شودءولى 


ص :5*0 


4 ؟),لفسير اطبيه البياق: 


به خاطر اهميّت آن جداكانه نيز نام برده شده است) ١‏ مَاطِنَ كثيرهِ وَ يَومَ سينا 
؟-كاهى كثرت جمعّت و امكانات مادّىءسبب غرور و غفلت و فهراً سبب شكست مى شود. «أجبئكغ كتْرتْكه) 


ه-به امدادهاى الهى در همه حال نياز استوجه در حال ضعف و جه در حال فدرت.در جنك بدر با مسلماتان اندككءاز 


4 


نصرت الهى برخوردار شدند و در جنكك نين با تعداد زيادءباز هم نصرت الهى به يارى آمد. لَقَدُ تَصَرَكمٌ الله ... وَ يَوْمَ حَنَين 

#-بدون ارادهى الهى»اسباب مادّى بى اثر است. «قَلَمْ تُغْن عَنْكم) 

لا-براى ايجاد روحتّه ى تعبد و تواضعءكاهى بايد نقاط ضعف را به رخ كشيدءتا غرورهاى بيجا بشكند. انُمَ وَلَيْثُمْ مُذْبرِينَ 
0 


ثم أَثْرّكَ اللَهُ سَكيتتهُ عَللِْ رَسُولِهِ و ءَأ القر وتية ولول ودام روي و عَذَّبَ الِّينَ فوا وَذلِكك حك الكافرينَ :59 


سيس خداوند»آرامش خود را بر ييامبرش وبر مؤمنان فرو فرستاد و سياهيانى فرستاد كه شما آنان را نديديد و كافران را عذاب 
كرهو اند كيقر كافران اسك 


نكته ها: 
در قرآن»شش مرتبه كلمه «سَكِينَتَهُ) به كار رفته كه ينج بار آن در مورد جنكك است. 


در جنكك حنين»خداوند جهار نوع لطف به مؤمنان داشت:سكينه» جنود نامرف قير بر كفاز و بيذيرشن توبه ى فراريان(كه در آد 


مقس أل اشيران كنارواز سجلماناةى ورسيدفد كخايقة افيد بوشاق كدها راس كقسيد؟ لللإشاره ب فرشتكائى كنا 


لباس هاى سفيدءبه جشم كفار مى آمدند. 


بيام ها: 
و 32 رد 2 5 لا 
١-لفزش‏ رزمتد كان در جبهه»سبب محروم شدن از امدادهاى غيبى الهى نمى شود. ١ثمّ‏ وَلَْنمْ مُذبِرِينَ ثمّ أَنْرّل الله سَكيئتة) 


لا 
!-امدادهاى غيبىءرمز بيروزى مسلمانان است. «أَنْرّل الله سَكِيئْتهُ) 


""-داشتن روحّه ى خوب و اطمينان برخاسته از ايمان»از عوامل اصلى ييروزى در نبرد است. «سَكِيئَتَةً) 

*-آرامش و اطمينانءهم براى رهبر لازم استءهم ييروان او. ١س‏ كته عَللِا فشولة وعلى الْمَؤّمنية) نكرانى ييامبر از فرار افراد 
بود و ناآرامى مردمءاز ترس. 

ه-آرامش روحى مؤمنانءاز سوى خدا بود «سَكيئَتَة) در آيهاى ذيكر مى فرمايد: 


اسَكيئَة من رَبُكؤا 0ك 


: 


باز ويه حضو :لكان و سأمووانة الهى :دو دكت وى اند مزهت ناويك طقيدهى قرآتى الت :أل ختودا ل رولك 
/ا-كشته شدنءبراى كسى كه به مبدأ و معاد ايمان دارد افتخار است.ولى براى كافران.مايه ى عذاب.«عذب» 

: 5 لل ا( 
#-عاقبت همه ى كفار»شكست و ذلت است. عَذْبَ ... ذلك جَرْاءٌ الكافرينَ 

لا لا 5 8 لا 

عَم يب الله م؛ تقد ذلك عللا م نشاءٌ و الله حف ” نجع 
ثم يتوب من بعك دل على مَنْ يَشْاءٌ وَ الله غفورٌ رَحِيمم١707")‏ 
سيس خداوند بعد از آن(فرار)»لطف خود را به هر كه بخواهد بر مى كرداند وخداوند»آمرزنده و مهربان است. 
بيام ها: 
١-يذيرش‏ توبهءير خداوند واجب نيستءبلكه تفضلى است كه به حكمت خود او مربوط است. ١مَنْ‏ يِشَاءً) 
؟-خداوند»هم كناهان را مى يوشاندءهم انسان را دوست دارد. ١غَفُورٌ‏ رَحِيِم) 


ص :507 


)١ -١‏ .بقره758. 


1 لين آمنُوا نما الْمُْ ركونَ نَجِسٌ قلا يَفَْبُوا الْممشجدّ الْحَلَامَ بَغدَ عَابِهم 


إن الله عَلِيمٌ حَكيجٌ /73) 


الح اروك لجا مكرك وا وا راسي يان لم 0 نزديكك شوند و اكر(به 


كم 
ص 
006 


نياز خواهد كر دءقطعاً خداوند آكاه و حكيم است. 


نكته ها: 


يكى از فرمان هاى جهاركانه اى كه حضرت على عليه السلام در حج سال نهم هجرى به مشركان ابلاغ كرد اين بود كه آنها 


از سال آينده»حقٌ ورود به مسجدالحرام را ندارند. 

بيام ها: 

١-شرككء‏ يليدى است. «نَجَسٌ) ياكى واقعى در سايه ى ايمان است. 

باحمؤهى بالزق اتسيك بد ميا كلدت والقعة باشيتب«الذيق عر إِنَّمَا المشركوة نَجَسٌ ) 


“ادر اعلام برنامه وديدكاهتوجه به توان اجرايى خود داشته باشيم. (إنَّمَا الْمُشْركونَ نَجَسٌ» (با آنكه يليدبودن مش ركان مربوط 
به سال نهم وسال اعلام برائت نبود» ليكن جون در آن سال مسلمانان قدرت اجرا يبدا كردندءاين امر اعلام شد) 


037 لا .6 
#*-جون نزديكك شدنءزمينه ى وارد شدن است.يس مش ركان نبايد به مكان هاى مقدّس حتّى نزديكك شوند. «قلا يَقَرَبُوا» 
2 2 لن] ١‏ 
هدر قرا نءفلسفه ى برخى نهى ها وتحريم ها بيان شده است. «نجسٌ فلا يَقَرَيُوا) 
٠.‏ يا .4 00 كرو ل 24 2 ا 
#-همهى زمين ها از نظر قداست.يكسان نيستند. «قلا يَقْرَبُوا الَمشجدٌ الْعَلام) 
/ا-نا مخالفان مدا | كنيم به آنان مهلت د 585 0 
ٍِ هع مدازا كيم ان هيم ١‏ مهم 
لل فر 


ص رين 


9-تنككناهاى اقتصادى و فشارهاى مالى.ما را نسبت به دينمان بى تعهّد نسازد. 


34 5-4 ص ل 
٠-هركجا‏ احساس نككرانى اجتماعى شدء.بايد روحيّه ى اميد و توكل را در مردم زنده كرد. (إنْ خَفتّم عَيِلَهُ فسؤف يعن الله 


1 
من فضله» 


١-رزق‏ ما به دست ديكران(مسافران و جهانكردان)نيستءبلكه به دست خداست. (يُعْنِيكمٌ الله 
0 7 ل 
7١-از‏ قطع رابطه اقتصادى با كفارءبه خاطر مكتبءنكران نباشيم. «يُعْنِيكمٌ الله 


احبيش از زرنكّى ومديريّت وسرمايه و....فضل الهى در غناى مردم نقش دارد. 
لا 


يكم الله من فَضله) 
١-احكام‏ دينءبر يايه ى علم و حكمت الهى است. اعَلِيمٌ حكيمٌ) 


لا لا لا ع لا لض 6 ال 3 0 0 
وا نمؤيو الله 1ل بيو الآخر الور النقود رساو وقر و لانن كرون الكل وق الذرق أو ثر كنات 


عتّى يعوا الجزية عن يد و م لاغرُونَب19, 


با كسانى ازاهل كتاب(يهود»نصارى»مجوسءصابئين») كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى آورند و آنجه راخدا و رسولش 


حرام كرده اندءحرام نمى شمرند و به دين حقٌّ كردن نمى نهند بجنككيدءتا با خوارى و ذلّتءبه دست خود جزيه بيردازند. 
نكته ها: 


در آيات قبل»سخن از يليد بودن مشركان و نبرد با آنان بودءدر اين آيه شيوه ى برخورد با اهل كتاب را بيان مى كند كه يكى 


از دو راه در ييش آنان است:جنكك وبا يرداخت جزيه. 


همان كونه كه مسلمانان با يرداخت - وزكاتءبه دولت اسلامي كمكك مي كنند واز مزاياى امتتت و خدمات بهره مند 
با ير حمسن : مى مى وار مراب ٍِ بهر 


مى شوندءاهل كتاب نيز با يرداخت مبلغى به نام جزيه» بودجه اى را كه صرف آنها مى شودءتا حدّى تأمين مى كنند. 


ص رحن 


مداو خرية وا تو وهر هسلماتان عيبن فى كتهب الثه باية يه اتدازة اى ياشد كه يرداعة انبراى اغل كتانب ستكة ناشت اذ 
مع لاغزرونَ 

امام صادق عليه السلام فرمود:اكر مقدار جزيه كم باشد»در يرداخت تفاوتى در روحيّهى آنان حاصل نشده و احساس حقارت 
بااينكه اهل كتابءبه خدا و قيامت ايمان دارند»ولى در آيه آنان را نسبت به خدا و قيامت بى ايمان معرّفى كرده استءزيرا 
قرآن» كسانى را كه به بخشى از معارف ايمان دارند و بخشى را منكرند.كافر مى داند. (7)به علاوه اكر ايمان به ميدأ و معاد 


بيام ها: 


١-اهل‏ كتابءاكر به دستورات انبياى خود عمل نكنند»مجرم شناخته مى شوند. 


1 31 : 
لاء زر لا ب" 
قاتلوا الذِينَ ... لا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَْ الله 


2 تت 3-4 2 لا و 
"دين حقءتنها اسلام است واديان ديكر به دليل تحريف وخرافاتى كه در آنها جا داده اند»حقٌ نمى باشند. (وَ لا يَدِينُونَ دينَ 


كط 


لق 
سل س بين لا و لا 2 5 
"عدر مقابل كفار اهل كتاب كه ايمان ثنمى اورند,»دو راه وجود دارد:با جنككءيا يرداخت جر به. قاتلوا 37 حتى يُغطوا الجزية 


د كرفتن ماليات سرانه از اهل كتابءالزامى است وبايد از موضع قدرت و به صورت نقدى باشد وآنان نيز با تواضع وتسليم 


بيردازند. «عَنْ يَد رو 

5 حَ لاه 0 لا لسع عو لا . 39 
د-حكومت اسلامى بايد از جنان قدرتى برخوردار باشد كه ديكّران تسليم او شوند. قاتلوا الذِينَ لا يُؤْمِنْونَ ... وَ هُمْ صَاغرُونَ 
#-اقليت هاى مذهبى بايد در برابر نظام اسلامى خاضع اعد اغووة 


ص مع 


١-١).تفسير‏ نورالثقلين؛ كافى»ج اص 028. 
م م راو ريع لارء لا 
1-١‏ . يقولونَ نَؤْمِنُ ببغض و تكفز يبغض ... أولئك هم الكافرُونَ قا .نساءء .18٠‏ 


لدعا اقبي كاف 


اخل 


0 كم م وديى مم 5 1 3 لا »* مى امم 2 700 0 ولا 5 2 ا 0 ا ا 
وكات اليهُوُ عُرَئُِ ا الله وَكالتٍ التتطارى المييخ ابن الله ذلك قَولْهم باهم يُصَامِوْتَ قَوْلَ الَذِينَ كمَرُوا من قبل كالم الله 
أنى يو فكون:: 


آورند وبه كفتار كسانى كه يبش از اين كافر شده اند»شباهت دارد(كه مى كفتند:فرشتكان دختران خدا هستند.)خدا آنان را 


بكشدل جكونه(اق حق )رو يكردان مى شونك. 
نكته ها: 
ار ي3) »)عربى شكة ى«عَزراء»/است.مثل «عِيسَيٍ )اكه عر بى ايسوع او١يحيىا‏ كه معرّب يو حَنًاااست. 


عُزير يكى از علماى بزركك يهود بود كه لقب«مُنجى يهودايافت.زيرا يس از واقعه ى قتل عام مردم به دست بخت النصر و 
خرابى معبدها و سوزاندن تورات و اسارت زنان و فتح بابل توسّط كورشءغعزير نزد كورش آمد وازاو خواست كه به يهوديان 


اين آيه.به كونه اى توضيح و دليل آيه ى قبل است كه فرمود:اهل كتاب به خدا و قيامت ايمان ندارند. 


ميحققان معتقن ند بسيارى از معارف تورات و انجيلءبا خرافات بودائثيان و برهماثيان و يونانيان آميخته شده استءحتّى بسيارى 


از داستان هاى اتجيل اغيناً در مذهب بودا و برهمايى ديده مى شود. 


البنّه يهوديان امروزءعزير را فرزند خدا نمى دانند»ولى در زمان ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله»جنين عقيده اى داشته ودر 


مقابل سؤال ييامبر كههبا اينكه مقام موسى بالاتر استءجرا او را فرزند خدا نمى دانيد؟)جوابى نداشتند. )١(‏ 
ص :502 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 


احا اكدققط كروهى اذ جوقغز ير را فروثك عدا فى «داسشديو كن جوة د ركراق تير سكرت كردند سيت العاف فيه 
لاء 0 
داده است. «قالت اليَهُودًا 
1 ا 
؟-درباره ى شخصيّت هاى دينى والهى نبايد غلو كرد. عَزَّيْرٌ ائْنُ الله ... الْمَسِيح .. 


0 لاه ر عير ع 
“-عقايد يهود و نصارىءآميخته به خرافات است. «ذلك قَوْلَهُمْ بأضاههم) 


#صشر كاؤويت سار شريكة عدا وكرشتكان را معران داس «ايسدوريرة بو تصارف غرير و عسي رااسر دهان ايض 
5 لا .رع ع #2 َس 

جهت كلامشان به كلام كفار شباهت داشت. «يضاهؤن قؤل الذينَ كفرُوا» 

حريكة م خرافاك دو ولعب و و تارودو عقايد كنان شين اسك 


لآ نرم #2 ا 0 
يضَاهِؤٌنَ قَولَ الِّينَ كمَرُوا مِنْ قبلا 


1 
نَحَدُوا أَللارَمَم وَ رَْياتَهُمْ أراباً مِنْ دُونٍِ الله وَ الْميتيح ابْنَ مَريم و /كا أمرُوا إلا ليغبدُوا إلها 


بش ركو نَ 8*1 


جز خداى يكتا را كه معبودى جز او نيست بيرستند.خداوند از هر جه براى او شريكك مى يندارند»منرّه است. 
نكته ها: 


«احبار ا جمع احبر )»به معناى دانشمند و«رهبان»»جمع ١راهب)ءبه‏ معناى تاركك دنيا و ديرنشين است.آنان با همه ى قداستشان بنده 
ى خدايندهونه معبود. 
اطاعت بى قيد و شرط از احبار و راهبان»نوعى يرستش آنان است و امام صادق عليه السلام فرمود: 

لا 


«مَن اطاع رجلا فى معصيه الله فقد عَبَدّه)هر كس دز زاه معصيث خداءاز ديكرئ ييروى كند» 


ص اع 


او را يرستش نموده است. (1) 


امام صادق عليه السلام فرمود:اهل كتاب براى علماى خودءنماز و روزه انجام نمى دادندءبلكه علماى آنان حرام هايى را حلال 
و حلال هايى را حرام كرده بودند و مردم از آنان ييروى مى كردند. (7) 


0-1 - 1 علا لا 


بين إِذْ تسكع بِرَبٌ الْالَمِينَ؛ 0 
بيام ها: 
لا 3 سِ و لاعن 9 
١-اطاعت‏ بى قيد و شرط از غير خداءنوعى عبادت غير خداست. (ما أمِدُوا إلا لِيَعْبَدُوا إلها واجدا» 
؟-انسان يرستى به هر شكل»شركك است.هيج لحيس فاروانت فود دوا َرَمُع وَ رُخاتَهُمْ اااي نوو انب 
ابيا مبر معصوم كه همه ى فكر و هدفش خداستءحسابى جدا از علما دارد»لذا نام مسيح جداكانه مطرح شده است. أَخْبَارَهُمْ 
وَ رُظاتَهُمْ ... وَ الْمسِيحَ 


"-عشق هاءدوستى هاواطاعت هابايد ا و مرز داشته باشد.هر نوع نظامء يرافس دعاصت تشكيلاتى وحزربى 


- 
ع 


ونا 6 سي اق ود واب ناتك كه قي لحدواني لاهن دون الله 

مطل اقدر انك او سعد دك كييك و ع ها ورد ان الكدوايي ا تاوق دوالك 

ع-تنها خداوند_حقّ قانونكذارى دارد.آنان كه قانون غيرخدا را مى يذيرند»ازمدار اسلام»خارجند. «انسحَذُوا َرَمُع وَ رُخاتَهُمْ 
اب مِنْ دُونٍ الله 


و 


5 ره رلا ره عدر 
/ا-غلوٌ و زياده روى درباره ى انبياءيرستش انبيا ويا آنان را فرزند خدا دانستن» شركك است. «سبحانه عَمًا يُشركون)» 


ص :50/8 


.9/ ؟) .بحارءج اءص‎ -١ 


ا 


5 


يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِوًا ُورَ الل احم و يَأبَى اللَهُ إلا أنْ يم تُورَهُ وَ لو كرة الْكافِرُونَ”” 


مى خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش سازندءولى خداوند جزاين نمى خواهد كه نور خود را به كمال برساند»هر جند 


كفارةتازاحت ياشيلد: 
نكته ها: 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:خداوند به اهل زمين نككاه كرد و من را انتخاب كردء»سيس بار ديكر نككاه كرد و على 
بن ابى طالب عليهما السلام را اتتخاب فرمودءاو بعد از من نور زمين است.آنككاه حضرت اين آيه را تلاوت كردند. )١(‏ 
بيام ها: 
١-توطئه‏ دشمنان»دائمى وبى وقفه است. (يُرِيدُونَ» (فعل مضارعءنشانه استمرار و تداوم است) 
0 


؟-احكام اسلام ودين خداءنور است ونور»سرحجشمه ى حيات. الوك الله 


ا كروةهاق كفار هر دسته اى به توعى تلاثن .هن كتندة انا هدق همهاى آتها خاموش ساختن فروغ دين است. «يطفوًا 


0 رَاللّه) 
-تلاش هاى كافران در مبارزه با دين»مثل فوت كردن به خورشيد است. 2752 
3 لا ول 
«يَطفوًا نورٌ الله باهم 
ه-يكى از تللاش هاى دشمنان دين. تبليغات است. بأ امهم 
غ-اكر نداى اسلام از زبان ييامبر نور استءتداوم آن در شكل امامتءاتمام نور است. يتم وو 
ص لحن 


-١‏ 0( .بحاروج يض رورم 
9 8) .لمرودهاءقرعون هاءتى اميه وبتى عباس و امثال آثانعثموته هائ عملى تلاش كفارتك. 
*- ”) .جنانكه در آيهى اكمال دين»مسأله ى امامت به عنوان اتمام نعمت به حساب آمده است:«اليوم اكملت لكم دينكم و 


اتممت عليكم نعمتى).مائده»". 


/ا-خداوند به طرفداران حق»وعده ى ييروزى داده است. أنْ يتم وه 5 
8-خداوند»فروغ دين را نه تنها حفظ مى كندءبلكه كسترش مى دهد. يتم نُورَه) 


9-كقّار بدانند كه با اراده ى حتمى خداوند براى بيروزى دين حقّ»طرف اند و هركونه تلاش بر عليه مكتب اسلام محكوم به 
شكست: اسنتة: ١يتمّ‏ لُووة) 


٠-اسلام‏ مكتبى جاودانه بودهء ١ت‏ نُورَهُ) و مخالف آن كافر است. ١وَ‏ لَوْ كرة او 

3 نا-2 لا - 
١-ارادهى‏ الهى»در مسير راضى ساختن ييامبر خويش استء.هر جند كفار را خوش نيايد. 0١)«و‏ لَوْ كرة الكافرُونَ) 
هُوَ الى أَرْمَلَ رَسُولَهُ بالهُدي وَ دين الْحَقٌليظْهِرَة علَى الدّين > كله وَ أو كرة الْمَشْرِكونَ 7# 


او كسى است كه ييامبر خود را با هدايت ودين حقٌّ فرستادءتا آن را بر همه ى دين ها بيروز كرداندءهر جند مشركان ناراحت 


بأشتك. 
نكته ها: 


5 - 52 1 52 2 
اين ايه به همين صورتءعلاوه بر اين سوره در دو سورهى ديكر نيز مده است:سورهى فتحءآايه ى 78 و سوره ى صفء ا يه 


ى 4. 


مسر ب سوا وا برو ل لك سار ا ا ا 
ببان عى كند.جناتكه در آياث دذيكرى تيزاظهراية معتاى استيلا ياففن آمده استءمثل: «إِنْ ؛ بظهَرُوا ع يدجم جتوكم» لكلاكر بر 


0 


اجمااعاليه شوك كنار تاق #صدبوفرواردق كان اعدو اسكة إن يَطهرُوا ليع لا يريوا يكم إل وَلِدْكَه لكر بر 
شما غالب شوند.هيج عهد و ييمانى را مراعات نمى كنند. 


5٠١: ص‎ 


نلا ل 
)١--١‏ .در داستان تغيير قبله نيز خداوند قبله اى قرار داد كه ييامبر اسلام راضى باشد؛ «قثله تَدضالفا (بقره» 35 )و نيز: «وَ لسَؤف 
ليك 5-6 فاضا لل ضحىءه. 


.7١ .كهف‎ 0) 


م .توبه»١/,.‏ 


از يكك سو اين آيه تاكنون تحقّق نيافته است و از سويى ديكر خداوند وعده ى حاكميّت كلى اسلام را داده و وعده اش دروغ 


نيست.در نتيجه همان كونه كه در روايات بسيارى آمده استءاين آيه به ظهور حضرت مهدى عليه السلام اشاره دارد. 


مسأله ى حضرت مهدى عليه السلام و قيام جهانى او»در روايات بسيارى از طريق شيعه و اهل سنّت آمده ودر اغلب كتب 
حديثى عامّه نيز مطرح شده واز مسلمات اعتقادى مسلمانان است.هرجند برخى از جمله وهابت به دروغ اين عقيده را 


مخصوص شيعه دانسته اند. (1) 


امام باقر عليه السلام فرمودند:زمانى خواهد آمد كه هيج كس باقى نخواهد ماند»مكر اينكه به رسالت حضرت محمد صلى الله 
عليه و آله اقرار خواهد كرد. (؟) 


در مورد حاكمييّت دين ور سراسر كن احادية بسيارى است؛از جمله از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه در 


بخواهند»جه نخواهند.و صداى اذان هر صبح و شام در هر قريه اى شنيده خواهد شد. 270 
بيام ها: 


١-محور‏ ويايه ى دين اسلام»حقٌ اشبعرة. اوسن الى (همه ىف اديان آسمانى يعوعن ولى به خاطر ييدايش تحريف در 


آنها حقانيت آنها مخدوش شدة استة) 
؟١حَقٌّ‏ بر باطل ييروز است. «ليظهرَة) 
#داواده و حدر كا ود رابا ارادهى الهى هماهنكك سازيم. وكرنه محو و نابود خواهيم شد. اليَظْهرَةُ ءوَ لو كرة الْمُشْركونً) 


من 14م 


1-1 .فشكب الأثرد 


)فسن نور التقليرة: 


د" لدي ضاق 


لآ 


ا ها اين آعنوا إن كبيرا ون الأخبار و الرخان لَيأكلونَ اال النا س بِالبْاطِلٍ وَ يِه دُونَ عَنْ سَبِيل الله وَ الّذِينَ يَكيْرُونَ الذفك 
وَالِْضَّة وَل ينِقُوطا فى سَبيل الله رمه 5 أليم 0م 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بسيارى از دانشمندان و راهبان»(با سوء استفاده از موقعتّت خود.)اموال مردم را به ناحق مى 
خورند و آنان را از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه طلا و نقره مى اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى كنند»يس آنان را 
به عذابى دردناكك»بشارت بده! 

نكته ها: 


معناى احبار و رهبان در آيهى ”١‏ كذشت. 


علماى يهود به خاطر منافع مادّى خود,حقٌ را كتمان كردند وبه حقائئت دين اسلام اعتراف نكردندءيا رشوه كرفتند و كناه 
بخشودندءيا تفتيش عقايد كرده و به ديكران تهمت زدئد. 


8 دير 


لا 
سوعء استفاده از موفعئت هاءحرام اسنت وبزركك ترين خطر براى علماى دين»فساد مالى أسث: «لكأكلونَ أَمطاالَ الثناس باللاطِل؛ 
(كسانى كه هو لى مو قوكاتك اندو آنيا رانه مسي اهذات وفك نه معرى نص كنندها مصاديق: بن آيه مى باشند) 


زكات در روايات 


ازامام صادق عليه السلام يرسيدند:در جه مقدار مال»زكات واجب مى شود؟ حضرت فرمود:زكات ظاهر يا باطن؟ كفتند:هر 
دو.حضرت ابتدا نصابى را براى زكات ظاهر بيان نموده و آنككاه در بيان زكات باطن فرمودند:«فلا تستأثر على اخيكك بما هو 
احوج اليه منكك» (١)آنجه‏ را برادر دينى ات به آن نيازمندتر از توستءاو را انتخاب و ترجيح دهى. 

*#در روايتى ديكرءآن حضرت مى فرمايد: 

ْ ّ 

«انّما اعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها 


51١١: ص‎ 


ات مير عافن , 


حيث وبجهها الله تعالى و لم تُعطلوها لتكيزوها؛ 
الا 
خداوند اين مال هاى اضافى را به شما عطا كرد تا در مسير رضاى او خرج كنيدءنه آنكه احتكار و كنج كنيد. 


لا 01 
*ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:انَ الله فرض على اغنياء المسلمين فى اموالهم القدرٌ الذى يَسَعٌ فقرائهم... 
لا - - 0 
الا ان الله يحاسبهم حسابا شديدا و يعذبهم عذابا اليما (؟)خداوند,»در مال مسلمانان ثروتمندءبه مقدارى زكات واجب كرده كه 


كفاف فقرا را بدهد»1 كاه باش! اكر به وظيفه ى خود عمل نكنند.همانا خداوند از آنان حسابرسى شديد مى كند. 


#رسول نخدا صلى الله عليه و آله فرمود:هر مالى كه زكات آن يرداخت نشود كنز است» كرجه ينهان نباشدءيا غيرطلا و نقره 


ابوذر و آيه ى كنز 


عمومى»صبح و شام اين آيه را با صداى بلند در برابر معاويه و سيس در مقابل عثمان مى خواند و مى كفت:اين آيه مخصوص 


مانعان زكات نيست و هر نوع زراندوزى را شامل مى شود. 


قر تفستين شتريت العزاة امه انك كداز ركترردهاف اودر ها عكنان و شتاويد و كحن الأحاويرض ابد كد ثروت اتدوزئ 


در جامعه ى فقير حرام است»كرجه از راه حلال باشد و زكاتش يرداخت شده باشد. 


ابه برخى آن را به اجتهاد شخصى ابوذر نسبت مى دادند»ولى خودش مى كفت:«ما قلت لهم الآ ما س.معتٌ من نببهم»آنجه 
كفته ام از بيامبر شنيده ام.از طرفى صراحت و صداقت ابوذر هم مورد تأييد ييامبر است. 


از فرازهاى برجسته ى زندكى ابوذرءهمين امر به معروف و نهى از منكر او نسبت به حكامء 
ص 51١7:‏ 
)١ -١‏ .تفسير صافى. 


؟- 1) .تفسير صافى. 
مد )اتسين كد الدقائق. 


در زمينه ى ريخت وياش هاى اقتصادى است و نزاعش با عثمان بر سر مال و مقام نبود» بلكه اعتراض به يكك منكر اجتماعى 


بود. 


بهار بذه)» تبعيد شد و در تبعيد كاه مظلومانه جان سيرد.و اين نيز از فرازهاى نايسند وننكين حكومت عثمان بود. 


ذيكراة براق تبرثة ‏ عفمان» كوشيده اند تابه ابوةن تهمت سوسبالست بودن و فكر اشتراكى واشدة و مسخالفت :با مالكيت 


خصوصى بزنندءامًا علامه امينى قدس سره در الغدير»بحث مبسوطى در ردٌ انق اتهام دارد. 010) 


تبعيدهاى مكرّر ابوذر به خاطر مناقشات او با حكومت و فريادهاى اعتراض آميزش بر ضدٌ روش مالى عثمان و زراندوزى 
معاويه و توجيه كرى هاى كعب الأحبار»در كتب تاريخى شيعه و اهل سئّت آمده استء (1)هر جند برخى خواسته اند به نوعى 
توجيه كشد و اين متاقشاث را به.حساب آزادى نيان وعقيده ذر دورهى عثمان بكذارئدةيا آنكه تبعيد أن صحاي بر ركوان را 
به عنوان اينكه«دفع شر مهم تراز كسب منفعت است/بدانند و حضورش را در مدينه و شامءشرٌ تلقَى كنند و تبعيدش را رعايت 
مصلحت به شمار آورند» ()ولى اين رفتار ننكك آلود با يار صديق و يرهيزكار ييامبر كه زبان صريح و اعتراض دلسوزانه اش 


تنها با انكيزه ى عمل به وظيفه در برابر انحرافات بودءهيج توجيه و تأويلى نمى يذيرد. 
بيام ها: 
١-بعضى‏ از علماى اهل كتابءبد نيستند. «كثيراً مِنَ الألبار» 


عورد حرو هلما ومالسرم رجي رماطو يه احاح كدمويي بي ركني فردع يسدق وى الود اود مصطا الوا نين 
سبيل الله؛باشد. لَيا كلونٌ أَمياالَ النّاس ... 

,5 ل 
وَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله 


ص لع 


0-١‏ .الغدير»عج لىيص فوفر 


)١-١‏ .تفسير نموله. 
بوك وه .از جمله:تفسير المنارءج ٠‏ ايعس ث١‏ لا 


“-بازداشتن علماى يهود و نصارى مردم را از راه حقّءبه خاطر دست يابى به دنياست. يَكيْرُونَ ... يَصْدُونَ 


حدر اسلام»محدوديتى براى سرمايه لبي اا راه تحصيل آن شروطى دارد و زراندوزى و بدمصرف كردن ثروت حرام استة: 


د ا .2 5 ره. ةم لل . 9 1 5 0 5 * 2100 75 
الَذِينَ يَكيْرُونَ ...و لا يُنفقونها فى سَبِيل الله (وقتى زراندوزى حرام باشد»احتكار ضروريّات قطعا حرام است) 


ه-مال اندوزى و حرصءاحتكار و ينهان كردن است.جون مشكلات بسيارى را براى جامعه فراهم مى كند. اَلْذِينَ يَكيْرُونَ ... وَ 


ل 2 علا 
لا يُنفقونها 


#عونابرنسن علما و زراندوؤزي كروتمتدان:سبب قهر اله است. فْبِشُوْهُمْ 0 
/ا-جمع آورى طلا و نقره و يولءو انفاق نكردن و احتكار آن»كناه كبيره است. 
٠.‏ - 0 ار ع لا 0 
جون وعده ى عذاب به آن داده شده است. الَذِينَ يَكيزونَ ... بعذاب أليم 
د نه لاو لا ةر سمس لا لا عمى د وم وم ى ل 06م رد لأ [) عبءه 136 2 2 ل سمه و 2 
يَوْمَ خملا عَلئِها فى نار جَهَنّمَ فتكوى بها لْاهْهُعْ وَ جَنُوبهُمْ وَ ظَهُورْهُمْ هذا ما كنَرْنْمْ لأنفيكم فذوقوا ما كنتم تَكيزُونَده8 


روزى كه آن طلاها و نقره هاءدر تش دوزخ كداخته مى شود و با آنها بيشانى ها و يهلوها ويشت هاى آنان را داغ مى نهند. 
(فرشتكان عذاب به آنان مى كويند:)اين است آنجه براى خود اندوختيد(و به محرومان نداديد)ءيس مزه ى آنجه را كه مى 


اندوختيد بجشيد! 
نكته ها: 
كلمه ى«تكوى)از ريشه«كى)ءبه معناى جسباندن جيز داغ به اعضاى بدن است. 


انتخاب اين سه موضع از بدن براى داغ نهادنءيا براى آن است كه كرما ازاين سه نقطه زودتر به درون بدن سرايت مى كند. 
«0كيا براى اين است كه ثروتمندان با جهره به فقيران عبوس مى كنندءبا يهلو بى اعتنايى و با كمرءيشت به آنان مى كنندءيا 


اينكه مراد از صورت», جلوى بدن است و مراد از كمرءعقب بدن و مقصود از يهلو»دو طرف بدن.يعنى كنايه از 


ص :561 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


كداخون عمد بدن است: 
امام صادق عليه السلامءبا استناد به اين آيهءتركك زكات را از كناهان كبيره دانسته اند. (1) 


ذو :روايتق ابوذر مى كويدة#رسول خندا ضلى الله عليه و آله كثان كعبه دوبار فرمودنل:(هم الاععروة ةا الكعبه)ءبه خداى 


بيام ها: 


١-خداوندى‏ كه انسان ها را به همان صورت اول زنده مى كند.»مى تواند جمادات و طلا و نقره را هم به همان صورتٍ 


1" 
دنيوى» حاضر سازد. «هذا) 
"-كيفر وياداش انسان در قيامتءبا اعمال او در دنيا متناسب است.٠هذا‏ ماكنزتم) 
“"-يكى از ايزارهاى شكنجه در قيامتءاموال دنيوى است.«هذا ماكنزتم) 
حدر قيامت»خداوند شيرينى مال و ثروت رااز ذائقه ى زراندوزان در مى آورد. 
«هَذُوقُوا 


لا لا 
2 1 000 1006 
امود بر ال قاسو وني ص ل عار واي لها عه رم لِك الدّينٌ | 


فهنٌ أَنْفُمكم و فَائُوا الْمُشْرِكينَ كاف كلا بوتكم حَافهُ و اعْلمُوا أنَّ الله م مَعَ الْمتَّقِينَ 8*2 


ِ 
9 
3 


إ 


لحاء 


همانا تعداد ماهها نزد خداوند.در كتاب(آفرينش)خدا و از رورى كه آسمان ها و زمين را آفريد,»دوازده ماه استعكه جهارماه 
از آن(جنكك) حرام استءاين آيين ثابت و يابرجاست.يس درا ين ماههاءبا جنكك و خونريزى بر خود ستم نكنيد واجملكى با 
عمد ى مشر كان سكين !3 كرته كه انان شيك باشماض سكيد ووداقد كمتعداوقه بابروابيقه كان است: 


ص اع 


11 رطسي كبر الفا 


1- 7) .تفسير مسجمع البيان. 


نكته ها: 
سالء.دوازده ماه دارد و كلمه ى «شَهْم)(ماه)نيز دوازده بار در قرآن آمده است. (0) 


عدد دوازده كه بارها در قرآن آمده است.عدد مباركى است#تعداد رهبران بنى اسرائيل و جشمه هاى آب زلال كه با معجزه ى 
موسى عليه السلام جوشيدءعدد امامان اهل بيت عليهم السلام 6 


دوازده أسيتة. 
جهار ماهى كه جنكك در آن حرام است عبارتند از:ذى القعدهذى الحبجه»محرّم و رجب. 
سه ماه اول بى دريى است. 30 


نظام حركت ماه به دور زمين و جرخشى كه به ارادهى الهى در منظومه ى شمسى در طول سال استءاز آغاز خلقت بر اين 


كرات حاكم بوده است. 


احترام ماههاى حرام تا وقتى است كه دشمن از آن سوء استفاده نكند و در اين ماهها حمله و هجوم نياورد وال اكر دشمن 
حمله كرددفاع لازم است.طبق آيه ى ١95‏ سوره بقره: 


دو الْعمللاتٌ ِل اصٌءقَمَن في عَلَيِكمْ فَاغْمَدُوا عَلَيه ِمِثْلٍ ما د عَلِيِكَمْ) .همه ى جيزهاى مورد احترامءقابل قصاص 
است.هر كس از قانون عدم تعرّض2سوء استفاده كرد و بر شما تجاوز كرد.شما هم به همان كوه غدل كنيك: 


تعبير ثابت و يا بر جا بودن اين آيبنءشايد اشاره به اين باشد كه احترام جهارماه در همه ى اديان آسمانى ثابت بوده است.(طبق 


روايات) 

در برخى روايات از امام باقر عليه السلام»دوازده امام يس از ييامبر اسلام»به عنوان تأويل اين آيه شمرده شده است. (7) 
بيام ها: 

١-بهترين‏ تقويم تاريخ و زمان بندىءآن است كه ثابتءطبيعى و همكانى باشد. 

ماههاى قمرى اين سه ويزكى را دارند. عِدَهَ الشهور 2 

؟-وجود ماههاى دوازده كانه»به تدريج شكل كرفت استهيلكه ان اغاز ببدايقن 


ص ادع 


١-١).اعجاز‏ عددى قرآن. 


كشرع .كافى»ج ؟.ص رفم 


ع تقر كل الد قا 


ب م 1 
زمين و اسمان بوده است. اثنا عشرّ شهرا ... يَوْمَ خلق 


“-رزمند كان و خانواده هايشانءنياز به عيادت»آموزشءاستراحت و رسيدكى به خانه و زندكى دارند.بنابراين يكك سوّم 
نالا كارا واكد تعدكه انوج شود عا لضت زاف ينها الله مك1 | نيد اقزر يع ادو سكم هم انه عبر ل لعا دل لوو 
به ناآ كاهان»اغفال شدكانءزنان»سالمندان و كود كان تعرّض نشود و بدون توجيه 0 قبلى» حمله نشود. 


-همه زمان ها يكسان نيستند.در زمان هم قداست و حرمت مطرح است. 
لا ورف الى 
«منها اربعه حرم 


ه-اسلامءهم مكان أمن دارد»(مكه)هم زمان امن (ماههاى حرام).جالب آنكه محور سه ماه( ذ يقعده, ذ يحبجه ومحرّم)از اين جهار 


ماه حرام؛ماه حجخ (ذيحجه)است. 
0 لا 0 قن 7 
#-زيان بى توجهى به ماههاى حرامءبه خود انسان ها باز مى كردد «فلا تَظلِمُوا فِيهنَ أنفسكم) 


لا-در اسلام اصل بر جدكك نيستءبلكه بر فكرءبرهان. حكمت.موعظه و زنك كين مسالمت آميز است؛مكر براى رفع مزاحمان 
97 لا 7 واه 
اجتماعى و سركوبى مستكبران يا براى دفاع»حتى در ماههاى حرام. «قاتلوا المشركينّ» 


8-اجازه ندهيد دشمن از مقدّساتٍ دينى و احكام فقهى شما سوء استفاده كند. 
لا و ع8 2 - 5 - 
«قاتلوا المُشْركينَ كافة) اكر دشمن در ماههاى حرام حمله كرد»مقدّس مآب نشويدءبلكه مقابله كنيد. 


- لا 0 
4-حمله به دشمنء بايد همانند ابعاد حمالات دشمن باشد. 9 يقاتلوتكم) 
لا 


2 


١٠-بيروزى‏ در سايه ى تقواست. «أنَّ الله مع الْمتَقِي ( 


ص 6*1 


و 


إلعااقيه ىة :5 في لكر بض ل به ال كوا يو نهُ عاماً وَ يُحررْمُونَهُ عاماً ليلأاطوًا عَِدَّه لا عَرّءَ الله مبِحِلُوا لا حَرّءَ الله زيْنَ 
هم سُوءٌ أَعالِهع الله ١‏ يمْدى العَوْمَ لكافرين مم 


همانا تأخير(و تغيبر ماههاى حرام به ماههاى ديكر»)سبب افزايش در كفر استءكه به وسيله آن كافران كمراه مى شوند. 
تعداد ماههايى كه خداوند حرام ساخته مطابق آبد.از اين رو آنجه را خدا حرام كرده حلال مى كنند.كارهاى نايسند آنهاء در 


نظرشان زيبا جلوه يافته است و خداوند كافران را هدايت نمى كند. 
نكته ها: 


«نسيىءاو١نسيهااز‏ يكك ريشه است.نسيه كردن يعنى 1 نسيع معني از اورلة انم يول رابه تأخير انداختن و جابه جا كردن 
روزهايى را كه جنكك در آن حرام اسرةهعتسيى ع كفته اند 


كافران كاهى روشنفكر شدهءدر قانون الهى دست مى بردند و در كرما كرم - جنكك جون به ماههاى حرام برمى خوردند»براى 
الاسياتك سرك تناد كلاذان الى في :مساك ا الاي وري الزن د اا م ا 1117 


بيام ها: 


١-به‏ مقدّسات احترام بكذار, بم.دخل و تصرّف و بازى كردن با قانون الهى» كفر است. وإتهاءالت ىء بده فى الْكفْرِا جهار ماه 


تعطيلى مطرح نيست,بلكه نافرمانى در آنجه خدا فرموده مهم است. 
؟"-كفر داراى درجات و مراحلى است. اياده فى لكر 
“-يكى از عوامل كمراهى كفّارءجابه جايى ماههاى حرام بوده است. ١يَصَل‏ به 


ص :561 


11 سير تور القلين 


لكيه كفَدُواا 
-يكى از عوامل انحراف مردم»تفسير و تحليل هاى غلطءبراى دست بردن در احكام و قوانين الم اس ادا انا ب 
0 


ماه انك بعال بآ ايتكه ماههنا رادها ساس "كر قدووك معد ارتومنان 317 مده بودن ودرا عي عَرّمَ الله 


ع-آنكه كار خود را يد بداند»شايد هدايت شودءامًا آنكه زشت كارى هاى خود را زيبا مى بيندءهدايت او دشوار است. زَيّنَ 
هع شوء أغكالهغ و الله لا فى ... 

لك ا ا م ل ا اد ا ل ل ادف أَرَدَيةْ بالكلاه الدّلا مت التهه ولك لام يا 
أَيْهَا الذِينَ آمَنوا ما لكم إذا قيل لكمٌ انْفِرُوا فى سَبِيلٍ الله اثاقلتم إلى الأزض أ رَخْدَيتَمْ اليا الدَلها مِنَ الآخره فما متاع الككياء 
الدّلا فى الْآخِرَه إلا قَلِيل52 

اى كساتى كه ايمان آورده ابذا جرا وقى به شما كفته مى شود دو رآه خدا(و براق ججهاد)ح ركث كنيد سكين و زميق كير مى 
شويد؟آيا به جاى آخرتء به زندكى دنيا راضى شده ايد؟يس بدانيد بهره ى زندكى دنيا در(برابر) آخرتءجز اندكى نيست. 


نكته ها: 


اين آيه اشاره به جنكك تبوكك دارد كه برخى از شركت در آن سستى نشان مى دادند.عوامل و بهانه هاى سستىءفاصله ى زياد 
مدينه تا تبوكك(حدود ٠‏ كيلومتر) كرمى هواءفصل برداشتٍ محصول و تبليغات منافقان نسبت به عظمت و قدرت سياه روم 


بود. 
بيام ها: 

ا نا باس عر لبي للقن اد سيف ل م 
١-مؤمنان‏ نيز بايد كاهى مورد انتقاد و مؤاخذه قرار كيرند. يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا ما لكم ... 
١-دلبستكى‏ به دنيا وماديّات.مانع جداشدن انسان از زمين وخاك و رسيدن به 


55١: ص‎ 


كمال وافلاكك مى شود. إثَاقَلتُمْ ...(دنياطلب»كوتاه هت است) 


"-ارزش و جايكاه انسان تا حدّى است كه دنيا براى او ناجيز سيت رد ادر 
لا 


سس ار بو 


ع-كسى كه آخرت را برتر از دنياى اندكك بداند»به جبهه ى جنك رو مى كندءنه دنيا. «إلا قليل» 

لا بر للأيىء 2 فاج ل لا و - لا 4 5 

إلا تَنْفْرُوا يُعَذِكم عَذاباً أليماً وَ يَسْتَتِدِل قَؤماً غَيِركم وَ لا تَضِرُوهُ سَيْنا وَ اللَهُ عَللْ كل شَئْءٍ قَدِيرّهة؟ 

اكر(به سوى ميدان جنكك)نشتابيد»خداوند شما را به عذابى دردناكك عذاب مى كند و كروه ديكرى را جايكزين شما مى كند 


و شما(با تركك جبهه») ضررى به خدا نمى زنيد و خداوند بر هر جيزى تواناست. 
نكته ها: 


دراين آيه و آيهى قبل»از هشت راه بر مسأله ى جهاد تأكيد شده است: 


َ 5 لا 
شما كه اهل ايمانيدءجرا سستى؟ ذا أَّهَا الذينَ آمَنُوا» »سؤال همراه با توبيخ 0 لكم) » جهاد راه خداست «سَبيل الله) »فرمان 
: : مل : 


حركت «انْفَووا» »تهديد به عذاب ايعَلبْكمْ) »تهديك به حاب شن اس مَبدِل) »تهديك به بى اثر بودن تركك جبهه از سوى شما (لا 


در وتهديد به قدرت الهى. «وَ الله عَللِا كل شي قَدِيد) 


م2: ع 


ط 


م 


بر اساس برخى روايات مراد از افراد جايكزين در اقَوْما غَئركم) »مردمانى از ايران و يمن هستند كه براى يارى دين خدا قيام 
د 1 


بيام ها: 
١-كيفر‏ ترك جبهه.هم عذاب وذلت دنياستءهم عقوبت دوزخ در آخرت است. اعَذاباً أليماً وَ يَستَبِدِلَ قَؤماً غَيِرَكُمْ) 


؟-دست خداوندءبراى جايكزين ساختن ديكران به جاى ما باز است وهر 


ص دع 


)١ -١‏ .تفاسير نمونه كنز الدقائق. 


لحظه اراده كند»ءجنان خواهد كرد. «يَشتعدل) 


لارء أ 39 
*ازيان بى تحرّكى و ركودءبه خودمان مى رسدءنه به خدا. «لا تَضْ رُوهٌ شَيئاً» (سستى و تنبلى»سبب جايكزين شدن ديكران به 


جاى ما مى شود) 


*-قدرت نامحدود خداءسبب مى شود كه ديكران را به جاى ما جايكزين كند 
يَسْتَئِدِل ... علي كل شَئْءِ قَدِيرٌ 


رِ لي مخ 5000-0 
ه-كسى كه قدرت بى نهايت دارد»ه ركز ضربه و ضرر نمى بيند. لا تَضَرُوهُ سَبئاً ... عَللم كل شَىْءٍ قَدِيرٌ 
0 0 8 


0 جر و 5 عه الى 20 لل لا 2 ارد 000 0 
إلا تَنْصَدُوهٌ فقَك نَصِرَةٌ الله إذ 000 تين إذْ هنا فى الْغام إذ , شرل ا 2 تخْرَّنْ إِنَ الله مَعَنا فَأَنْرَلَ الله 


سَكيئتَهُ عَلَيْهِ وَ أّد ةُ بجَنُودٍ لَه تروك وَ جَعَلَ كَلمَة الَّذِينَ كَمَدوا الشوْالا وَعَلع ال وى الع وال عزيرٌ عكيةه :م 


اككر بيامبر را يارى نكنيدءهمانا خدا آن زمان كه كافران او را(از مكه) بيرون كردند يارى كردءدر حالى كه او نفر دوّم از دو 
تن بودءزمانى كه آن دودر غار(ثور)بودنكء(ييامير)يه همراهشى(ابويكر)سى كفث#اندوة مدار كه خداباماست. .يس 
خداءآرامش خويش را بر او نازل كرد واو را با سياهيانى كه آنهارا نديديد يارى كرد و سخن و طرح كافران را(كه قصد 
كشتن ييامير را داشتند»)يست تر(وخنثى)قرار داد وكلمه(و اراده) خداوند (براى نصرت ييامبيرش»)برتر(و ييروز)است و خداوند 


توانا وحكيم است. 
نكته ها: 


آيه»اشاره به توطئه ى خطرناكك مشركان براى كشتن ييامبر صلى الله عليه و آله دارد.در داستان «ليله المبيت»از هر قبيله اى 
شخصى آماده شد و تصميم كرفتند شبانه بيامبر را بكشند.آن حضرتءعلى بن ابى طالب عليهما السلام را به جاى خود خواباند 
و كأنباتة عر ان اوبكر يسرع شار ترر وفك كناو در تنقي» نار فسان اللاعليةة اله فاووظار اعدفووون باعندة تار 


عنكبوت بر غار» 


ص حر 


منصرف شدند و بركشتند و ييامبر صلى الله عليه و آله يس از سه روز به مدينه عزيمت فرمود. 

در آن مدّتءغلام ابوبكرء(عامربن فهره)براى آنان غذا مى برد و على عليه السلام مقدّمات سفر به مدينه را فراهم مى كرد. 
يس از سه روزءسه شتر آماده شد و ييامبر صلى الله عليه و آلهءابوبكر و راهنماءعازم مدينه شدند. )١(‏ 

جند سؤال و جواب 

سؤال: آيا همراهى ابوبكرءبراى دفاع از جان ييامبر صلى الله عليه و آله بود؟ 

ياسخ: يكك بيرمرد در برابر بسيج عمومى مش ركانءجه دفاعى مى توانست بكند؟ 

سؤال: اطلاق كلمه ى«صاحب بيامبرادر آيه به ابوبكرءنشان لياقت او براى جانشينى ييامبر صلى الله عليه و آله نيست؟ 


ياسخ: كلمه ى صاحب.مفهوم لايق ندارد.كاهى دو نفر با دو فكر و سليقه و روش متفاوت» مصاحب مى شوند.جنانكه در آيه 
كهف مى خوانيم: قال لَهُ َاحِئهُ وَ هُوَ ياوه با آنكه فباك [ لاهو ثقى قفاوت سان زوه 


سؤال: اينكه از ميان همه ى اصحابءتنها ابوبكر با ييامبر بود»آيا اين بالاترين ارزش براى او نيست؟ 


ياسخ: همان شب.على عليه السلام هم در بستر يبامبر خوابيد.اكر ابوبكر آن شب به خاطر وظيفه. همراه بيامبر بود.دو نفر دو 
وظيفه انجام دادند. 


سؤال: ترس ابوبكر بر جان خودش بود يا بررجان بيامبر صلى الله عليه و آله؟ 
ياسخ: اكر بر جان ييامبر نيز ترسيده»وظيفه ى هر مسلمان است كه در موقع خطرءنكران حال رهبر باشد. 
سؤال: اصحاب كساء كه فضيلت دارند»ينج نفر بودند و اصحاب غار دو نفرءآيا اين خصوصى تر و مهم تر نيست؟ 


است بر آنان صلوات بفرستند»هر شب و روز وهميشه و همه جا حساب 


ص ورف 


)1١53‏ ناي الموات و دل امون 


اين دو صحنه را جدا مى كند. 
لآ م 
بع الهو انع اه ياف هن فرها نك إن اناق المي كهها جا سوك ابت ١‏ ناك ندر كما واوا ملو و يجت ون 


ياسخ: مادامى كه انسان در مدار احسان و تقوا باشدءخدا با اوستءولى اكر از مدار خارج شدء مشمول لطف خدا نيست.بايد 
ديد مسير حركت هاءموضعكيرى هاءعكس العمل در برابر غدير خم و بيعت به كجا انجاميد؟ 


سؤال: آيه مى فرمايد:خدا بر او(ابوبكر)آرامش نازل كردء !يا اين امتياز نيست؟ 
ياسخ: در اين آيه. ينج ضمير است كه همه به بيامبر بر مى كردد».جكونه ضمير احَلَئِها به ابوبكر بركردد؟! 


بيام ها: 
ل 
١-اسلام‏ وابسته به حمايت ما نيستءحامى اسلام خداست.يس به نصرت خود مغرور نشويم. «إلا تَنْصَرُوةً) 
: . 
؟-خداوند ييروزى مسلمانان را در تبوكك تضمين كرد. (إلا تَنْضرُوهٌ فَقَدُ نَصَرَهُ اللة) 
7 ل :. 
#ابيروزى فاى مسلمانان»نمونه اى از قدرت الهى اسث. اعلا كل شَوْء قدية إلا تَنضدوة فُقَدْ تَصَرَةُ الله) 


؟خروج يبامبر از مكهءبه خاطر جو ارعاب و فشار كفّار بود. «أَخْرَجَه الَذِينَ كمَرُواا 


ه-اكر خدااراده فرمايد»اشرف المخلوق(ييامبر صلى الله عليه وآله)را با اوهن البيوت(تار عنكبوت) حفظ مى كند. إِذْ مك ف 
53 1 
الغا 

ا 


لا 
#-آرامش و اطمينان»هديه ى الهى است و با ابزار مادّى فراهم ثمئ شوك «فأتزل الله شكيتة) 


/ا-فرشتكان به فرمان خداءمؤمنان را امداد مى كنند. «أَيَدَهُ بجْنُودٍ لَمْ يرو 


ل 
-هجرتءسبب عرَّت اسلام و فروياشى كفر است. أَخْرَجَهُ ... كلم الله جى الْعليا 


0 
ه-اراده ى خداوندءبرتر از هر اراده و خواسته اى است. «كلمّةٌ الله مى الْعُلا» 


ص حرفم 


١٠-نيروهاى‏ استكبارىءدر مقابل مؤمنانى كه سكينه و اطمينان دارندءبا همه ى تخضٌّ ص ها و امكاناتشان عاجزند. (0)جعَلَ 


كلم الَّذِينَ كَمَرُوا المُفْلِا 


دوا قافا وَ مياد وَل اجذوا اكع و اكع فى صبيل الله لم حيد لك إذ حم لوده 6١‏ 


(به سوى جبهه وجهاد)كوج كنيد»سبكبار و سنكين بارء(خواه بر شما آسان باشدءخواه دشوار.)ودر راه خدا با اموال وجانهاى 


عو حهاد كنيد ا كرفى «السقيدةايق يراق شما نير اسث. 
نكته ها: 


مقصود از دو كلمه ى«خفافاو«ثقال)» يكى ازاين معانى متقابل است:مجورّد و متأم ل» فقير و غنى»ءيياده و سواره» كم عائله و 
عيالمند» كرفتار و غي ركرفتار»تجارت و زراعت. 


امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از«خفاف)و«ثقال»»يير و جوان است. 2752 


در تفسير فى ظلال القرآن آمده است: كسانى همجون ابوائوب انصارىء.مقداد و ابوطلحه؛ در سن ييرى آماده ى جبهه مى 
خدندبوققح به آنان كقمه من يلد كنا سالكووده ايدءفو بالخ اب آبهاوا ثلاوت مى كردن 


بيام ها: 

5 1 5 5 1 لاء لاء 
١-در‏ برابر فرمانٍ بسيج عمومى براى جبهه.مانع تراشى نكنيد. والفدوا خنانا ي كتالآو (مشكللات ويد كن يبيائه ين حلت انجياد 
نيست) 


١-كاهى‏ بسيج همه ى مردم در برابر دشمن ضرورى است» كرجه تجهيزات 
ص :5760 


1 إشارة 6 رددى :كا شور الفا لبوواة يمك ركه اللبية كفرؤاتية 
1-5) .بحارءج /القءص 58. 


نظامى كم باشد. «انْفِرُوا خفافاً وَ يقالا 


"'-مكتب از مال و جان با ارزش تر است.همه جيز فداى مكتب استءهم مال هم جان. «بأموالِكم و أنفُسِكم) ونفرمود:«اموالكم 
او انفسكم) 
عبر فقيران»جهاد با جان و بر اغنياءجهاد با مال و جان واجب اسث. «أَمرالِكم وتيك 
ا 
ه-ملاك ارزشهاءاخلاص است. «فى سَبيل الله) 
لا و 1 ا 

ع-احكام الهىءاز جمله فرمان جهاد.در جهت منافع و مصالح واقعى انسان است. «ذلكم 0 لكم) 
-بعضى از مردم؛مصالح واقعى خود را نمى دانند. اخَيِدٌ لكمْ إِنْ كنْتُم تَعْلمُونَ 

لا ٍّ - و و عدور عام 2< 
/-كسب ارزشهاى واقعىءدر يرتو علم و شناخت مير است. «ذلكم خَيْرٌ لك إن كنم تغلمُونَ)» 


لا 


لو يي وك : يعدت عَلَبِهمُ الشْقّهُ وَ سَ محا نَّ يعالله لو اس تلكا لكوب] فهك بجلكرة 


لا 


اكر فين لزفيكك و فرق كوهاد(وراض شهنافا نوه قله اانتخلقاق از عياد ادن توه امدتهولي انزادي انان دروو 
دشوار آمد(و به اين بهانه نمى آيند)و به خدا سوكند خواهند خورد كه اكر مى توانستيمءبا شماابه جنكك)بيرون مى شديم! 


آنان(با اين روش»)خود را هلاكك مى كنند و خداوند مى داند كه آنان دروغكويانئد. 
نكته ها: 


اين آيهءاز اخبار غيبى قرآن است كه قبل از وقوع حادثهءاز آن خبر مى دهدءو مربوط به جنكك تبوك استء.جون منطقه ى 
تبوكك تا مدينه فاصله اى بسيار داشت.اينكك تبوكك.در مرز حجاز قرار دارد. 


0١ ص‎ 


امام باقر عليه السلام فرمود:مراد از «عَرَضاً قريباً» »غنيمت نزديكك است. (1) 
بيام ها: 
١-اموال‏ و غنايم دفيوى كالاب ثابايدان أبنت اعدضأة 

0-1 3-4 1 ه 7 و 
؟-جنكك.معيار خوبى براى آزمودن انسان هاست. «لكن بَعْدَتٌ عَلتِهِمٌَ الشقة) 

0 0 
“'-افشاكرى روحيّه و باطن منافقين لازم است. لؤ كان عَرَضا ... لاتبغوكك 

س عى 3 لا ا 2 20 قو 

؟-منافقين براى دستيابى به منافع مادّى»در بعضى جنك ها شركت مى كنند. لو كان عَرَضا ... لاتبغوكك 
ه-يذيرفتن كارهاى راحت وو ير منفعت.نشانه ى رشد و ايثار نيسثك. لامعو كك 
#-مسلمانىءبا تن يرورى ورفاه طلبى سازكار ن نسسثك. «يَعْدَتٌ عَا عَلتِهِمُْ العم 
/ا-دروغ و نفاقءملازم يكديكرند و منافقان براى فرار از كارءبه دروغ س وكند مى خورند. «سَيَحُلفُونَ) 


(-س وكند دروغ»كارى منافمانه است. عقني 


9-آثار تركك جهاد را نمى توان با توجيه نابجا و دروغ از بين بردءبلكه شقاوت و هلا-كتءييامد قطعى آن است. ١يهْلِكونَ‏ 
أنْفْسَهُمْ) 

٠-بيامدهاى‏ فرار از جبهه.دامنكير خود فراريان است. «يُهْلِكونٌَ أَنْفْسَهُمْ) 

ل ل ع 11 ل ا 

عَفا الله عَنْك لِمَ أَذْنتَ لَهُمْ حَتّى يَتبينَ لك الذِينَ صَدَّقِوا وَ نَعْلمَ الكاذْبِينَ 279" 

خيذايت مخفا بد !حرا بيقن از اتكه(خال)راستكويان بر تو روشن شود ودووغكريان را بقناسوية آثان لجاز ه(تر خضي )دادى؟ 
نكته ها: 

كُويا برخى از منافقان بدون عذرءنزد ييامبر آمده واز رفتن به جبهه ى تبوكك عذر آوردند. 


ص 0016 


أب 1 لسر تور التقلي. 


رسول خدا صلى الله عليه و آله هم اجازه داد.اين آيه»بطور ضمنى بر اذن دادن عتاب مى كند ثا اجازه ى مرخصى»مخصوص 


معذوران واقعى باشد.نه بهانه جويان. 


در آيه ى بعد»سخن از آن است كه خداوند توفيق جبهه رفتن را از منافقان كرفته استء كرة 6 الله العاتَهُْ ...يس اذن ييامبر در 
سايه ى كراهت خدا از شركت منافقان در جنكك است و انتقاد به خاطر زودتر افشا كردن آنان است.به علاوه در آيه ى 57 نيز 


زيانبار بودن حضور منافقان در جبهه مطرح شده است.يس اين اجازه.نه كناه بوده است ونه نشان سوعء مديرئثت ييامبر. 
بيام ها: 
؟"-راههاى بهانه جويى را به روى منافقان ببنديد. «لِمَ أَؤِنْتٌ لَهُمْ) 
"الشرككات نكردن در جنككءنياز مند اذن رهبر است. «لِمَ أؤنْتَ لهم 
31 
همه جا عيب بوشى ارزش نيست»كاهى بايد افشاكرى كرد. حَتّى يَتَيِنَ ... وَ تَعْلَمَ الْكاذْيِينَ 
ِِ لا 
#-در شناخت منافقان بايد به بررسى عملكر دشان در زمان جنكك و جهاد يرداخت. «وَ تَعْلمَ الكاذبينَ) 
لا 
/ا-جامعه ى اسلامى بايد جنان صادقانه حركت كند كه منافقان رسوا شوند. يِتَبَيَنَ ... وَ تَعْلمَ الكاذبِينَ 
0 لا 
/-حضور منافقان در جبههءارزش نيست»ولى فرارشان از جبهه»)موجب رسوايى انان است. «تغلمم الكاذِبِينَ 
لا 000 
ل" باذك الذي يُؤُْونَ بالل وَ اليم الْآخر أن ياوا بأمالِهم انهم و الله ليم مقي +6 


ص رون 


آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارندءهركز براى جهاد كردن با مال و جانشانء از تو مرخصٌّى نمى طلبند و خداوند 
به(حال) يرهيزكاران آكاه است. 


نكته ها: 


مؤمن واقعى كه عاشق جهاد وشهادت استءاز مركك بيم ندارد ودر بى اجازه ى مرخصى نيست.جنانكه در صدر اسلام كسانى 
بودند كه با اصرار از ييامبر صلى الله عليه و آله مى خواستند كه آنان را به جبهه اعزام كند.و هنكامى كه بيامبر به دليل نبود 
امكانات»جواب رد به آنان مى دادءاز ناراحتى مى كريستند. (1) 


رسول خحدا صلى الله عليه و آله هنكام عزيمت به تبوكك.على عليه السلام را به عنوان جانشين خود در مدينه كذاشت و آن 


حفيت عاذ كباس عفيرك وا كلدازى :ذاه وف رموور شيك بد عق مكل غاروزا سيق ينرسي هس 
بيام ها: 
لا رف وله 7 > ع 
١-مؤمنءاز‏ كار فرار نمى كند. «لا يَسْتَاذ نك الذِينَ يُؤْمنونَ) 
8 - - لا دعاقو 2 ه وام 
١-متخلفان‏ از جنك تبوكء كروهى بى ايمان بودند. «لا يَسْتَاذنك الذِينَ يُؤْمنونَ) 

ل . َه 
“'-ايمان به مبدأ و معاد»عامل اصلى تقوا و شهادت طلبى و حضور در جبهه هاست. (يُوْمِنُونَ بالله وَ اليم الآخرا 
؟-مجاهدان واقعى بايد هم با مال و هم با جان فداكارى كنند. بِأَمْبالِهغ و أَنْفْسِهِمْ) 

' ' ,. 5 
ه-تقواءمانع تخلّف از جهاد با مال وجان است. أَنْ يُلطاهِدُوا ... وَ الله عَلِيع بالْمَتقِينَ 
1 ,. 5 
عسايمان به علم خداوئدمايه ى دلكرمى در جهاد اسث. أَنْ يُللِاجِدُوا ... وَ الله عَلِيم بالْميُقِينَ 
, ' 
/ا-متقى را در جنكك و جبهه بايد شناختءنه در خانه و ايام صلح. يُلطاجِدُوا ... وَ اللهُعَلِيمٌ بالْمُتّقِينَ 


ص اونا 


)نري ام 


1 8 قن اهز 


إنما لا يَسْتَأذْنُك اليك ل رمو بالله وَ اليم الآخر وَ ارْتابث فُلوبهُمْ فَهُمْ فى رَثِْهمْ يَتَرَدّدُونَوهع») 


تنها كسانى از تو اجازه مى كير ند(به جبهه نروند»)كه به خدا و روز قيامت ايمان ندارند و دلهايشان مرددٌ كشته استءيس آنان 
در شكك و ترديدشان سر كردانند. 


نكته ها: 
حضرت على عليه السلام مى فرمايد:هر كس در شكك و ترديد بماند»شيطان ها او را لِه و لكدمال مى كنند. )١(‏ 
بيام ها: 


000 1 لا 
١-جنكك.ميدان‏ آزمونى براى باورها و اعتقادات است. «يَسْتَذنك الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَ اليم الآخر» 


0 1 
؟"-منافقان جون ايمان به هدئ ندارند»در بى بهانه و فرار و اجازه ى مرخخصى هستند. «لا يُؤْمِنُونَ بالله) 
#تعامل اصلى حضون ذن جنهه يا قرار اق جتككهيوة.و تبود ايعان اسث. (يَوْمُونَ لا يُؤمنوة) 
#-بدتر از ترديد»استمرار وباقى ماندن 0 است. «فى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) 


وَلَو لاوا الْحَوُوج در مر و لله اماقم 4 نَّهُمْ فقِطهُمْ وَقِبل افَعُدُوا م مع الْقاعِدينَ ع6 


(منافقان) كر تصميم جدّى بر رفتن به جبهه داشتند»ساز و بركك جهاد آماده مى كردند.ولى خداوندءانكيزه و بسيج آنان را(به 
خاطر كوردلى و نالايقى») خوش نداشت و آنان را(از رفتن به جبهه)بازداشت و به آنان كفته شد:همنشين خانه نشينان( كود كان 
وسالمندان و بيماران)باشيد. 


ص :6 


."١ .نهج البلاغى حكمت‎ )١-١ 


نكته ها: 
منع و بازداشتن خدا از شركت در جبهه وجهادءبه معناى سلب توفيق استءنه منع عملى. 
بيام ها: 
١-منافقان‏ هركز تصميم جبهه رفتن ندارند. و لَو دوا ... عدوا 

0 52000 
١؟-مقدمه‏ ى واجبء.واجب اشيت: لو ارادوا ... لاعدو 
*-موؤمن»آ ماده ى جهاد و منتظر رفتن به جبهه است.نه بى تفاوت وبى انكيزه. 
؟-شركت در جهادتوفيق الهى است كه از نااهلان سلب شده است. «َتَبْطْهُمْ) 

2 1 لا 

ه-تاركين جنكك وجهاد بايد تحقير شونك. «اقعَدوا مَعَ القاعدينّ» 
5 و 8 لا و لا ع ع لأارء و 0 و لا 3 لا لا 
و توا فيكغ فا رَادُوحم إلا لال وَ لََوضَعُوا خلالكم يَبعُوئكمُ الْفثئه و فيكم سَمَاعُونَ لَهُغ و الله عَلِيمٌبالظَالِمِينَ/6) 


اكر(منافقان)همراه شما به جنكك بيرون مكلة بودندءجز فسادء.(ترديد و اضطرابء»جيزى)بر شما نمى افزودند وبه سرعت در 
ميان شما وخنه مى كردئد تاقنه يديد آووثك ودر ميان شما كساتى (تأثيريذيرتك كه)به سكتان آثان كوش و دل من سيارتك.و 
خداوتد به خال سسمكران كاه اسثة: 


نكته ها: 

«خبال)به معناى اضطراب وترديد است.« بل )» يعنى جنون و«حثل)» يعنى فساد. 
«اوضعوأ»ءاز«ايضاع)ءبه معناى سرعت در حركت و نفوذاست. 

«فثَنَةُ)»در اينجا به معناى تفرقه و كمراهى است. 

«سَمَاعاءبه معناى جاسوسى است كه طبق منافع دشمن»سخن جينى كند. 

بيام ها: 

١-نيروهاى‏ سياه اسلام بايد بركزيده و خالص باشند»تعداد نفرات و كميّت» 


صن +1 


00 لاى م رصم م 

م , لا 
؟-خداوند به مؤمنان دلدارى مى دهد كه به خاطر تخلف كروهى از منافقان ازعدية كراة تاشن 1ه خدجوا ...ا زاذوكم إلا 
عل 
'"-حضور منافقان در جبهه هاءعامل تضعيف روحيّه و تفرقه و ترديد است. 

ع لارء 
«لأَوْضْعُوا خلالكم) 
ع-تحركات منافقان»بسيار سريع است. الَأَوْضَعُوا 
5 كى لال 3 0 
ه-همه ى مسلمانان»خطر منافقان را دركك نمى كنند و بعضى ساده لوحان زودباورءتحت تأثير قرار مى كيرند. «سَمَاعونَ لهُم) 


ل ل 
#-منافقءظالم است وخداوند به آنها هشدار داده است. «وَ الله عَلِيمٌ بالظالمينَ) 
+ لو فين افد 0 مرق سرت هي و ل ار بون لكين ب 
قد ابَتَعْوًا الفثنّهَ مِنْ قبل وَ قلبُوا لكك الأَمُورَ حَنّى جَاءَ الحق وَ ظَهّرَ أَمْرٌ الله وَ هُمْ كارهُونَ80" 


(منافقان)ييش از اين دنبال فتنه كرى بودند وكارها را براى تو وازكون جلوه مى دادندءتا آنكه حقّ آمد وامر خدا آشكار 


شد(وييروز شديد)»در حالى كه آنان ناراحت بودند. 

بيام ها: 

١-منافقان‏ با قصد و انكيزه»سراغ فتنه مى روند. «ابنَعَوًاا 

؟-در موارد بروز تفرقه وفتنهءردٌ ياى منافقان را جستجو كنيد. (ابْتَعُوًا الْفََه) 

“ابه سابقه ى افرادى كه توبه ى واقعى نكرده اند.توجه كنيد. «منْ قبل 

"-تحريف واقعئت ها كارش هاى جعلى براى رهبرء كار منافقانه است. لبوا لَك الأَمُووَ) 
ه-رهبر امّت اسلامى بايد هوشيار باشد و به هر كزارشى اعتماد نكند. اقلبُوا لَك الَْمُورَ 
عفتنه كرى وتفرقه افكنى .كار هميشه وييوسته ى منافقان بوده ونا ييروزى قطعى 


ص تخرور 


دارد. رلا الْحَقّ وََ ظهَرَ مو الله 


8حمنافقان ه ركز دلشان تسليم نظام اسلامى نمى شود.«كارهون» 


0 


ه عن قد 2 ص - - لا 
وَ ينهم من يقُولُ لذن ِى و لا > يّى ألا فى الْفقنه سَعَطُوا وَ إن هكم لَمحِبطة بالكافرينَدهم, 


و برخى از آنان(يهانه جويان ترسو)مى كويند:به من اجازه بدو(يبه جبهه نيايم)و مرا(به كناه و)فتنه مينداز. ا كاه باشيد كه اينان 
در فتنه(و كناه) سقوط كرده اند و همانا جهنّم بر كافران احاطه دارد. 


نكته ها: 


يكن از يذ ركان قيلهى كن سلمه كه ازعتافقناة يوكان رسول مدا عازه واشت كا بداسكه توك ترود وهاه اش ايم بود 
كه اكر جشمم به زنان رومى بيفتدءفريفته شدهءبه كناه مى افتم.حضرت اجازه داد.اين آيه نازل شد واو را به خاطر عدم 
شركت در جبهه كناهكار و در فتنه افتاده دانست.ييامبر صلى الله عليه و آله او را از رياست قبيله بركنار و بُشرين براء را كه 


سخاوتمند و خوش اخلاق بودءبه جاى او نصب كرد. 212 

بيام ها: 

١-فرماندهى‏ كل قواءاز مسئولت هاى ييامبر و رهبر در جامعه ى اسلامى است. 
«مِنّهُمْ مَنْ يَقُولٌ ائْذَنْ لى» 

"-منافقان بى ادب»رسول خدا را عامل فتنه مى ينداشتند. ل 
"حدر بينش منافقان»جهاد در راه خداءبلا و كرفتارى است. 7 5" 


ع لا 
عسجنككءبوته ىى فتنه و آزمايش اشيثت: امو لا: َفْتنى) 


ص :517 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ينض بمتافقان براق قروب سدتيةءازعتراة هناو شاكل ملهي اششفاده عى كسد رو لا 37 مْينَى) (به اسم نكناه نكردن به 


دختران رومىءفرمان خدا و رسول را زير يا مى كذارند!) 
5 2-2 - َل ا 0 
#-آنان كه از فتنه ى جنكك نكّران و كريزانند»در فتنه ى بالاترى خواهند افتاد. «آلا فى الفتئه سَقَطوا) 
لافرار از آزمايش الهى.امكان ندارد. (١)با‏ آنكه كفتند: 0 تفتنى» اما به فتنه كرفتار شدند. «فى الْفبَنه وقلطراا 
احبهانه كيرئ متافقانه برائ قرار از جهادمابهى كقر اسث. اتن لى ... كافرين 
9-احاطه ى جهنّم بر كافرانءبه خاطر احاطه ى كناه بر وجود آنان است. (7) 
«محيطه) 


0005 ةن 0 ورف ف عر عه ول 12 لا .مع 2 جد 7 
نْ تُصبِكك سه تَسَؤْهُمْ وَ إِنْ تُصبِك مُصِببة يَقُولُوا قد أَحَذَنا أمرنا مِنْ قبل وَ يَتولَوَا وَهُمْ فرِحونَ ١ه‏ 


١م‎ 


لكر يه كو شكى وسلة(و' بيروة شوي»)متافقان را تازاحت هى كندهوكى اأكرية تو مصييض وشكنى برسندمى كرييدكاما جار ين 


خويش رااز قبل انديشيده ايم(واين را يبش ببنى مى كرديم)و بر مى كردند»در حالى كه خوشحالند. 
بيام ها: 
١-ييامبر‏ ورهبر»سيماى نظام اسلامى وامّت است. «تُصبكك) به جاى «اتَصبكم) 


؟-دوستان و دشمنان خود را هنكام سختى ها و حوادث تلخ و شيرين بشناسيم. 


5 0 َو 


إن تو َسَوَْهَمْ ... 

#الدر جنكك هاى يبامبر»هم يبروزى وجود داشت وهم شكست. حَسَنَةُ ... مُصِببَة 
؟-منافقان فرصت طلبءاز ناكوارى هاى مسلمانان به نفع مقاصد خود.سوء 
ضع 


)١ -١‏ .«احسِب الناس ان يُتركوا ان يقولوا آمنًا وهم لايفتنون».عنكبوت»؟. 
7- 7) .در جاى ديكر مى خوانيم:«مَن كسب سيئة واحاطت به خطيئتُه فاولتكك اصحاب التارابقره» ١‏ 


_ 0 د لا ءَ لا 0 2م 
استفاده و از تيزهوشى و آينده نكّرى خود تبليغ مى كنند. «اخذنا أمْرَنا مِنْ قئل) 


وه ده م لا 2 لا 3 3 
ُن أن يُصِيا | تب الله ل هو مولا وَعَلَى الل فَيتََكل الْمَؤْنُونَ اده 
بكو:هر كز جز آفجة خداوتد براق ها مقو كرده اسخبية ما تخواهك وسيد. 
أوفولاع ماسيك و موا انك هيا ب كتداوقه تر كل كك 
بيام ها: 
00" : 35 2 و لأا 
١-رهبر‏ وامّت در غم و شادى شريكك همند.آيه ى قبل «تصبكك) اينجا «يصيبنا) 
لاى ‏ ا 
؟-ما مأمور به تكليفيم»نه ضامن نتيجه.جهاد مى كنيم»ولى مقدّرات به دست خداست. و كت الله ل 
0 لا 
المووا رانس على مجفتى عا خزيه ]ندر ر]تهان ساف وعقيا لم عود عن يننطد كك اله لخر 
0 لا 
ع-مقدّرات انسانءاز بيش نوشته شده است. «كتّب الله ك0 
1 
فال عد وننر زان ورور ال درو ل ا ا 
#-مؤمن»خود را تحت ولايت خدا مى داند. (هُوَ 7 
ا 000 


0 
مدتنها بابد بر نخدا تكيه كرف على اللبه 


#عشرط ايماقءت و كل بز كخداسة. «قليكة كل الْمَؤموة) 


ص حرفا 


ف مدن مدير .لا فى 2 اع نري اع او هد جور ف اد اجو 6و ا راس و الع 5 .ى ىم لم رمه 00 
قل هّلل تَرَبَصُونَ بذ ا إلا إخ دى الحُشْ مين وَ نحن نََرَبَصٌ بكم أن يْص يكم الله بداب مِنْ عِنْدِهِ أؤ بأدينا فترَبّضُوا إِذْا : 


مُتَرَمُضْونَّ07) 


(اى يبامبر! به منافقان)بكو:آيا براى ما جز يكى از دو نيكى(فتح يا شهادت)را انتظار داريد؟ولى ما منتظريم كه عذاب خداوئد 
يا از سوى خودش يا به دست ما به شما برسد.يس شما منتظر باشيد.ما نيز با شما در انتظار مى مانيم. 


نكته ها: 


مقرّر كند»خير وخوبى است. 


امام باقر عليه السلام در تفسير «!خدّى الْحْس كينا فرموةتل#مراذ يا مركت در راه خدا ويا دركك ظهور امام زمان عليه السلام 
است. 02 


بيام ها: 
اسبايد ديد كاه «إِخدّى الْحَسْتَييْنَ؛ را براى دوست ودشمنءتبيين وتبليغ كرد. اقَلّ) 
"-ارزشها و ملاك هاى ارزش كذارىءدر بينش مؤمنان و منافقان متفاوت است. 


«إخدى الح كيين در ديد اهل ايمان»عمل به وظيفه مهم است.رفتن يا ماندن مهم نيست.مهم در خط بودن است»لذا فتح با 


شهادت.هر دو ييروزى است. 


“-منافقان»اكر در جنكك ودركيرى با نظام اسلامى كشته شوندءدوزخى اند واكر بدون جنكك هم بميرند»اهل دوزخ اند.يس 


. 2م 2 للا 
به دست مؤمنانءيا از سوى خدا كرفتار عذاب مى شوند. «مِنْ عِنْدِهِ أ بأ يْدِينا 


لا ء 
*-مؤمنءبه هدف ونتيجه ى كار يقين دارد. اهْتَربَصُوا إِنا مَعَكم مُتَرَبَضْونَا 


ص :682 


1 .كافى»ج لىيعص‎ 0-١ 


ل أَنُِْوا طَؤْعاً أو كزهاً لَنْ يبل نكم نكم كعم قؤماً اسقِينَ ”د 


(به منافقانى كه به جاى حضور در جبهه.قصد كمكك مالى دارئد) بكو :جه از روئ علاقة اثفاق كنيد وجه از روئ كراهتءه ركز 


از شما يذيرفته نخواهد شدءزيرا شما قومى فاسق بوده ايد. 
نكته ها: 


به كفته ى تفاسيرءمنافقانى كه در جنكك تبوكك شركت نكردند»مى خواستند با كمكك مالى به جبهه»خود را شريكك بيروزى 


بداننك. 


قبول نشدن انفاق منافقانءيا به اين معنى است كه در دنيا كمكك هاى مالى از آنان دريافت نمى شودءيا آنكه در آخرت 


بأذاقى تارقف 
بيام ها: 
١-انفاق‏ تنها براى سير كردن شكم نيست»اصلاح روح ورشد معنوى هم مورد نظر اسلام اسية: «أنفقوا طَوْعَاً أو كوه 


خوشحال من شودهاعمالش بااين الود كى باطئهيى اثر است. ألفقوا ... أن تتققل 
الحرزيات واقاق هافق منافقاف ون ارزش انت وحطا من شوف القتوا بيا أن كل 
؟-هر كمكى رااز هر كسى قبول نكنيم. الَنْ يُتعَبَل مِنْكم) 


انيد قبولى اعمالءتقوا و ياكدلى است و مسائل سياسىءاجتماعى:عبادى و اخلاقى با هم بيوند دارند. لَنْ يُتَقَبَلُ ... كع قَوْما 
فاسِقِينَ 


#-فسق.مانع قبولى اعمال است. إِنَّكمْ ...فاسقين 


ص م6 خرور 


ء ه بره 


ل 8 2 وم ل و 0 َو مس 9 ع ب 8 0 به ٍِ 
3 مَنْعَهُمْ أن تقبّل مِنْهُمْ نفة اتهُغ إلا- أنه كفرُوا الله و بِرَسُولِهِ وَ لا ]تون الصّلاة لدو مع كايا 
ل ١‏ 9 2 8 ءٌ 
كارهونَ06) 


لا يُنْفِقَونَ إلا وَهُمْ 


أي 


و جيزى منافقان را از يذيرفته شدن انفاقشان منع نكردءجز اينكه به خدا و ييامبرش كافر شدند و نماز را جز از روى كسالت و 


بى حالى به جا نمى آورند و جز از روى كراهت و بى ميلى انفاق نمى كنند. 
نكته ها: 


در آيه ى قبلءبه صورت فرض بيان شد كه منافقان»جه با علاقه و جه از روى بى ميلى اككر انفاق كننديذيرفته نيست.اينجا 


صورت واقعى و وجود خارجى را بيان مى كند كه انفاقشان از روى كراهت است,ءنه علاقه. 
از امتيازات د رآ مدهاى دولت اسلامى از قبيل خمسءزكاتءصدقات و انفاقات بر ديكر د رآ مدهاى دولتى.موارد ذيل است: 
١.افرادءبا‏ اراده و انتخاب و بر اساس وجدان دينى مى يردازند. 
".بدون ترس و با قصد قربت مى يردازند. 
”". يرداخت هاى مالى را غنيمت و ذخيرهى قيامت مى دانند. 
*.كيرنده ى مال را عالم عادل انتخاب مى كنند. 
ه.مورد مصرف را مى دانند و زير نظر دارند. 
#شافة رمق واشرط كيزتدة سن داققد وعدا را شكرمى 'كتيك. 
بيام ها: 
١‏ ا لا رعو غوهة > م يلاد 
١-با‏ كفر كسالت و كراهتءاعمال خير يذيرفته نيست. ما مَنْعَهُمْ أن تقبل مِنْهُم نفقاتهم .. 
بان |وقل دوق اذنياوها ساقق ىا كاف شيعه اسك أنه كَفَدُواا 
*-متخلفان از جنكك تب وككءبه ظاهر مسلمان»ولى در باطن كافرند. أنه كَفَدُواا 
#داوزشن دهده يه كارهاء فق و نشاط و عشق اسث.! رق الكده مهم استءنه 


ص “رونا 


حركات فيزيكى! )١(‏ كنلا مكارقوة) 
ه-هدف اسلام از انفاق»رشد انتخابى ومعنوى استعنه تنها سير كردن شكم. 

0 لا 
اوت سئي حك دي رس وجرا را بير قر راي كوك كد وكا سل لحي و3 روا اوضر واكم 
كارهُونَ 
عاز تشانه هاى نفاق»نماز با كسالت» وكلطائل!» وائفاق با كراهت اسث.ذكارهون) 


للم 8 اام لم لازي َل و 5م ب و 42 لا 0 لا 5 2 2 وام 2 ., 3 
فلا تغجبك أمْوالهُمْ وَ لا أَوْلادَهُمْ إِنْما يُرِيدٌ الله لِيَعَذْيَهُمْ بها فى | جاه الذليا وَ تَرْمَقَ أَنْفسَهُمْ وَ هُمْ كافرُونَ هه 


مق :أفو البو قرو نان شتافقاق عروا بساشكقف تداكو كر اب تبك كه هد تدس قر اهن ند ابى:وسيلة آثاذ يوا مو وقد كل ندا 


عذاب كند و جانشان در حال كفر» خارج شود. 

نكته ها: 

١تَزْهَقّا‏ به معناى خارج شدن همراه با دشوارى و تأشئف وحسرت است. 

نهى خدا از تعتّجبءدليل بر وجود اين تعيجب در بيامبر نيستءبلكه از باب به در بكو ديوار بشنودءجنبه ى ييشكيرى دارد. 


در نهج البلاغه»لحظات جان دادن كروهى ترسيم شده است كه اموالشان در آن هنكام»در برابر جشمشان جلوه مى كند واز 
ابتكة انها رامى كذازتد وهى زوتدغذاب هى كشند: 8 


راههاى عذاب شدن به وسيله ى مال از اين قبيل است:عذاب در تهتِه آن.در نككهداري آن از سرقت و حريق و مردم حسودءبه 


جا كذاشتن و رفتن هنكام جان دادنء ياسخكويى در قيامت براى جكونكى تهيّه و مصرف آن. 


ص :ونع 


)١-١‏ .در داستان يوسفءزليخا تمام درها را بادست خود بست واز يوسف كام خواست.اما يوسف عليه السلام به سوى در 
فرار كرد و زن هم به دنبال او مى دويد.در اين صحنه يوسف و زليخا از نظر ظاهر و حركات فيزيكىءهردو مى دويدندمامًا 
الكيزه ى يكى قران ان كتاه و الكيزه ئ ذيكرى كناه كردن بود.و انق اسث معناى نقشى فيت.و الكيره در اغسال انسان. 

؟- ؟) .نهج البلاغه خطبه .٠١8‏ 


بيام ها: 
لا و 2 رةه 
١-مؤمنان‏ معاصر ييامبر در مقايسه با منافقان»در ضعف مالى بودند. فلا تغجبك أَمْوَالهُمْ .. 


ل ا 
ل َه با 


اميه ذاه كقاندن تروكمتدان متاق اوستك هائ الين:انت: اليَعَذْبَهُمْ ا 
-عذاب الهى تنها در آخرت نيست,در دنيا هم وجود دارد. «فى اللاو الدّلا» 
ه-م ر كك جدايى روح از بدن استءنه نيست و فانى شدن. ١تَرْهَقَ)‏ 
#-جان منافق»ارزش اكرفيخ ندارد»خود خارج مى شود. «١تَزْهَقَ)‏ 
/ا- -منافق ثروتمند»سخت جان مى دهد. «تَزْهَقَ أنْفُسَهُم 
7 .6 2 َه لا 9 | لأاء 

8حمال و اولاد فراوان منافقان»زمينه ى كافر مردن آنان است. فلا تغجبكك أمُوالهُمْ .. 
عو 4 و و لا ٠.‏ و 
رمق أنفسْهم وَ هم كافرُون 

5 7 5 0 للع لاقع هي 295 ويم ىم 0 34 
4-به عاقبت لا هاى آن. فلا تغجبك اموالهم ... تزْهق انْفسْهُمغ وَ هُمْ كافرُونَ 
وي بشو فقت رلا و كته قزم جثر رَقَونَ02) 


منافقان به خدا قسم مى خورند كه همانا آنان از شمايند»در حالى كه (دروغ مى كويند و)از شما نيستند»بلكه آنان كروهى 


هستند كه(از شما) مى ترسند(يا ميان دل و زبان و عملشان جدايى است). 
نكته ها: 

اد تومه ونا كنات حر سق كرى قلقاق انرس مفلا من شرة. 
بيام ها: 

١-يكى‏ از ابزار كار منافقانءس و كند دروغ اس لفو 

"در قبول توبه ى منافق و باور كردن ادّعايش عجله نكنيد»جون آنان 


ص كرض 


دروغكويلك: و هُمْ ممْكها 
"-افشاى جهره ى منافقان لازم است. 8 هُمْ ملكا 


-ترس و وحشت قلبىءاز نشانه هاى ديكر منافقان است. اقَوْمٌ يَفْرَقَونَ 


-- و - 2 لا َ عم 
لو يَجِدُونَ مَلْجَأْ أ مَغارَاتٍ أو مُدَّخَلا لوَلَا إِلَِهِ وََهُمْ يَجْمحُونَ0ه 


اكر(منافقان) يناهكاه يا غارها يا كريزكاهى بيابندءالبتّه شتابان به آن روى مى آورند. 
نكته ها: 


ره صر لدم 0 0 و ه29” 5 71 ح . 8 5 سه تخا 
«مَلج]) »يناهكّاه است و «مَعْ ارات» جمع «مغاره)به معناى غار. «مدخل» راه ينهان و نقب كونه ى زيرزمينى است. (يَجمَحُونَ) 


از«جماحابه معناى حركت شتابانى است كه نتوان جلوى آن را كرفتءو به اسب جموش»«جموحامى كويند. 
منافقانءيا از ترسءاظهار ايمان مى كنندءيا از روى طمع به مال و مقام. اين آيه كروه اوّل را مى كويد. (1) 
بيام ها: 

١-منافق»هراسان‏ و در بى فرصت است تا از وضع موجود بككريزد. لَوْ يَجِدُونَ .. 

١-محيط‏ جامعه ى اسلامى براى منافقانءقابل تحمل نيست. لَوْ يَجِدُونَ .. 

(زند كى أمتافقان آوارككى اسث وبا مسلمائان زند كى اقطرارق ذارتل) 


"-رنج واصنطراض لتإنقان در جامعه ى اسلامىءبا وجود داشتن مال و فرزند» نمونه اى از عذاب دنيوى آنان است.در دو آيه 
قبل فرمود: «يُريك الله ليَعَذْبَهُمْ ٍِ فى الْحلاه الدّئ ودراين ابه مى فرمايد: الو تجدوة] 


#دمنافقان در جك .و كريزشان با مؤمنانهثيز وجابكك اتد. «تجمخون) 
ص :اع؟ 


1-1 كايو اكه اليبانا 


00 6ع نسم ء رك 3 2 ف عن 7 0 0 
وَ مِنْهُمْ مَنْ يلمك فى الصَّدَقاتٍ فإن أغطوا مِنّْهًا رَضُوا وَ إِنْ لَم يُعْطَوًا متها إذا هُمْ يَسْحَطونَ :0ه 


و بعضى از منافقان در صدقات(تقسيم زكات)»ءبه تو عيب مى كير ند.يس اككر جيزى از آن(اموال)به آنان داده شود»راضى مى 
شوتدز(و توواغنادل هى شمارتد)دولى اكر جيزى بيه آثان داده تشووعبه تاكاه آثان متسمكين هن شوند(و تو را بدا عدالق 


نكته ها: 
كرغت عرق ووووسة و كر شف ب عب ري كلتده رقي اتيك 


رفتار كن!! 


حضرت فرمود:جه كسى از من عادل تر است؟عمر خواست به خاطر اين جسارت او را بكشدء.ييامير صلى الله عليه و آله 
فرمود:رهايش كنيدءاو ييروانى خواهد داشت كه جنان عبادت كنند كه شما عبادت هاى خويش را نسبت به آنها ناجيز خواهيد 


شمرد(اشاره به عبادت هاى خشكك و بى ولايت آنان).با آن همه عبادت از دين خارج مى شوند»همجون خروج تير از كمان. 
سرانجام آن شخص در جنكك نهروان به دست على عليه السلام به هلاكت رسيد. 

بيام ها: 

اسرنافن بطي يكرد راش كيال اللاعليه و الناقيكن كن تدبو سا رفن كله الما ك0 

؟-لبه ى تيز حملات منافقان و تبليغات سوء آنان»رهبرى است. «يَلْمرٌ كا 

“"-همه ى اصحاب ييامبر صلى الله عليه و آله عادل نبوده اند. «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِركك) 

؟-مسئولان نظام اسلامى نبايد تحت تأثير عيب جويى هاى منافقان قرار كيرند. (وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَلْمِزك) 

ه-آغاز برخي اتحراف هاءين اذبى وعسارتث به رهبراسث كداز عووغواهى سرعشمه مى كيرد.(با توه به شأن توول) 


ص عع 


#-انكيزه ى انتقادهاء كاهى منافع شخصى استءنه دلسوزى. «قَإنْ أغطواء 


و 2 


غطوا ... وَ إِنْ لَمْ يُعْطوا 


أ 


لبايك كذارق ادرو مالك ب المادى سابعة اناي الت شتورة اتير وال اراك وين اكه نان 


8-منافق به حقّ خود قانع نيست»خودخواه وبى منطق است. فَإِنْ غطوا مِنّهًا رَضُوا وَ إِنْ لم يُعْطَوا رةه 
9-كينه و دشمنى و طعن و قضاوت به ناحقٍ بعضى مردمءبه خاطر از دست دادن منافع ماّى و شخصى است. ()وَ إِنْ لَمْ يُعْطوًا 
... يَشْخَطونٌ (آرىءعريشه ىى بعضى تحليل هاى تادرسثءانكيزة هاى درونى است)» 


80 : 1 1 
8 لا 1 ًّ و 1 
وَ لو أَنّهُعْ رَضُوا ما اتام الله وَ رَسُولَهُ وَ قالوا حَسْينًا اللَّهُ وتيا الله مِنْ قَضْلِه وَ رَسُولَه إنا إِلَى الله لأغبوةدةده 


صىىء 


اكر آنان به آنجه خدا و ييامبرش به آنان داده اند راضى مى شدند و مى كفتند:خداوند(و آنجه او صلاح بداند)براى ما بس 
استءخدا و ييامبرش به زودى از فضل خود به ما خواهند داد و ما تنها به يرورد كار راغب و اميدواريم»(اكر جنين مى 


نكته ها: 


دراين آيه جهار مرحله مطرح شده است: 
الى م 
كا اتاهُم الله 


0 , 
؟.اظهار رضايت به زبان. «قالوا يمنا اللة) 


١.رضا‏ و تسليم به تقدير الهى. لوحا 


".اميد به فضل و كرم الهى. مدو نسنا .: 
ابن اوشتيى بناانيا و رظي شد ود الى اللى للا عرق 


ص :6 


1 .امام صادق عليه السلام فرمود:ب بيش از دو سوّم مردم اين كونه مى باشند.كافى»ج .)ص‎ (0 -١ 


بيام ها: 
أعمناققاق. هر كد ا تعداوتد وتتديرهاض اق راقص تحن شولك 30 51 


"ا-سياست كذارى و تصميم كيرى در نحوه ى تقسيم و صرف بيت المال و امور مالى واقتصادى با خدا وييامبر ورهبر امت 
لا و 5 مو 
اسلامى است. ١«‏ تاهُمُ اللَهُ وَ رَسُولَهُ) 


“تنها نبايد به تنكناها نككريستءصبرءآينده بهترى را بيش مى آورد. اسَيُوْتِبنَاا 

؟-تلخى محروميّت هاى دنيوىءبا وعده هاى قطعى خداوند به مؤمنان و نعمت هاى بهشتى»شيرين مى شود. «سَيْوتِينَا) 
ه-ما از خداوند طلبكار نيستيم»هر جه عطا كند از فضل خويش است. «فَضلهِ) 

عدالك افو البى اتظبيفى ناقواة و االناانه ما ىرست قوقرم 

ا-محبت خداءزمينه ساز صبرءرضا و قناعت است. اإِلَى الله لأغيون» 


لا 
3 5 لا عم 06م 5 11 #2 ل] و + 0 ووز 3 لا 3 7 5 1 98 2 
نما الصَّدَقَاتٌ للمَاءِ و الْمللاكين و الْعَامِلِينَ عََِهَا وَ اْمَوَلمَِ فلَوبهعْ و فى الرّقابٍ و الْْارِمِينَ وَ فى سَبِيلٍ اللِّوَ ابن الصَيلٍ ريض د 


مِنَّ الله وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكية: 2٠‏ 
همانا صدقات(زكات)»براى نيازمندان ودرمانده كان وكاركزاران زكات وجلب دلها و آزادى بردكان واداى بدهى بدهكاران 


و(هزينه ئ جهاد)در راه خدا وتأهيخ در راه مانده استءاين دستورءفرمانى سنت از جانب خدا و خداوند.دانا و حكيم أفيست. 
نكته ها: 


١ص‏ قوواط داق»»ءاز«صدق»است.«صَدَّقَوِاء نشان صداقت در ايمان به خدا و «صداق'يا مهريه»نشانه ى صدق و راستى در علاقه 


مراد از صدقه در 0 آيهءزكات واجب أفتت . 


«فقِيدٌا»از١فقراءبه‏ معناى كسى است كه نادارى»ستون فقراتش را مى شكند.و «مش كين اءاز«مسكن)» يعنى آنكه به خاطر 


نادارى»خانه نشين شده است.طبق بعضى 


صن :2 


رواياتءفقير نادارى است كه از مردم درخواست نمى كندءولى مسكين كسى است كه از شدَّت بينوايى»سؤال و درخواست مى 
كنك 110 


5 5 0 ا رلا 
از اينكه در ايات قبلءمنافقان از نحوه ى تقسيم اموال به بيامبر صلى الله عليه و آله عيب مى كرفتند؛ «يلمزك فى الصَّدَّقات)» و 
دراين آيه»صدقات تنها براى كروه هاى خاصى اجازه داده شده» مى فهميم كه منافقان»به زكات جشم داشته اندك. 
«الْطامِلِينَ 8 »عاملان زكات»همه ى آنانند كه در جمع آورىءنكهدارى توزيع ومحاسبات زكات»زحمت مى كشند كه 


اجرت آنان از زكات يرداخت مى شود. 


«مؤلفه قلوبهم)»آنانند كه زمينه اى براى كرايش به اسلام ندارند وبا مصرف بخشى از زكات؛مى توان قلوب آنان را جذب 


كر 


سيس معرفت وايمان است.«يتألّفهم و يعلمهم كى ما يعرفوا» 72 


اك 0 ٍِ 
«الْغ ارمِينَ) كه يكى از مصارف زكات استء.بدهكارانى هستند كه بى تقصير زيربار قرض رفته اند»مثل آنان كه در آتش 


سوؤق سيا وغرق كفس وسعوادك طبيعى ديك نهب وداراق ود رااز دست داده اند. 


امام صادق عليه السلام فرمود:«ايْما مؤمن او مسلم مات وتركك ديناً ولم يكن فى فسادٍ ولا اسراف فعلى الأمام ان يقضيه) (7)هر 
مؤمن يا مسلمانى كه بميرد و بدهى بر جاى كذارد»كه بر اساس فساد و اسراف نباشدءيرداخت بدهى او بر امام است. 


0 
«فى سَبيل الله» .همه ى كارهاى خدايسندانه است و شامل مواردق حون تليغات يض عسات زفاهى و كرة كشابى از 


مشكلات مسلمانان مى شود. كرجه مصداق بارز آن در غالب تفاسير» جنك وجهاد معرّفى شده است. 
ااثق الشبيل ا كشى اسك كلدو وظى خويش ترانك اسيكوولى درسفن كرقار وبى يول شده اسك 
ص :5580 

١--١).تفسير‏ الميزان. 


7 سين لو التقليي 
7 الفببيو كن الدقائق.: 


سيماى زكات 


حكم زكات در مكه تاول كيده امكهانا بعلت كنى شلماناة واتدكة مودق كسافق كدر كاك هه انان قلق كرش 
بودءخودشان اقدام به يرداخت زكاتث فى كردند.يس از تشكيل حكومت اسلامى ذو مدينهءمسأله ى كرفين زكات از مردم و 
واريز كردن آن به بيت المال و تمركز آن توسّط حاكم اسلامى مطرح شد. اَذ مِنْ أَمكالِهغ صَدَقَه (1 


زكات مخصوص اسلا نيستءبلكه در اديان ييشين نيز بوده است.حضرت كيس عليه السلام در كهواره به 2 آمد وكفت: 


م 


5 لا 1 5 ملا 
وأؤلتاني بِالصَّلاءِ وَ الزَّكاه» (5')و حضرت موسى عليه السلام خطاب به بنى اسرائيل مى فرمايد: «أَقِيمُوا الصَّلاءَ وَ آنوا الزَّكاة) 
١‏ ل ون ا 12 الا و "لت 000 

(“)و دربارهى عموم ييامبران مى خوانيم: او جَعلامُع أئِمَهٌ يَهْدُونَ بأمرذا وَ أؤعيد] إِليِهم فل الخلات وَإ 
رلا نيديا ذ- 54 ذ-ه ذه 

الزكاه» (ع) 


در قرآن جهار تعبير براى زكات بيان شده است: 
١.ايتاء‏ مال. «وَ آتَى الْطَالَ عَللِ) حيْهِ ذوى الْقَوْبل» (ه) 
١.صدقه.‏ اَذ مِنْ أَمكالِهغ صَدَقَهَ (2) 
00 
“.انفاق. «يُقِيمُوا الصَّلاء وَ يُنْفِقُواه 0 
ا لا ريءء ب ملا 
؟.زكات. «يُقِيمَون الصّلاة وَ يُؤتون الزكاة» (0) 


قو ا مسوك كانه همراه با نماز آمده است و طبق روايات»شرط قبولى نمازءيرداخت زكات است.اين ييوند رابطه ى با 


خدا ورابطه ى با مردم را مى رساند. 
در قرآن هيج يكك از واجبات ويذدايخ كونة عقارق با قغاز تامدة اسبة: 


كرفتن زكات بر سادات حرام است»كروهى از بنى هاشم از ييامبر صل الله عليه و آله تقاضا كردند تا مسئول جمع آورى 
زكات جهاريايان باشند و بدين وسيله سهمى به عنوان كاركزاران زكات 


ص :682 


.١ ٠7” .توبه‎ 0١-١ 
.مريم»37.‎ 075 
.735 م .بقره‎ 
عع .انبياع 'ال/ا.‎ 


ه- 0) .بقره/الا. 


.١ ٠7” ع-©6) .توبه‎ 


- 00 .ابراهيم» 1. 
8-4) .مائده.00. 


نصيبشان كردد.حضرت فرمودند:زكات بر من و شما حرام است. (١)مكر‏ آنكه دهنده و كيرنده ى زكات هر دو سيد باشند. 


قانون زكاتءبه معناى تمايل اسلام به وجود قشر فقير زكات كيرنده و ثروتمندٍ زكات دهنده لستسلكة رامع ران دكن 
واقعتّت خارجى جامعه است.اغنيا هم كاهى با يديده هايى جون سرقت» اتش سوؤئ» تصاذق يحدكة و أسارت مواجه مى شوند 


و در نظام اسلامى بايد بودجه اى براى تأمين اجتماعى باشد. 


در روايات افده است:خداوند در مال اغنيا به مقدار حل مشكل نبازمندان حفى قراو داده اسكةق) كر هى دانست كه برايشان 
كافى نيستءآن را مى افزود.اكر مردم حقوق فقرا را به آنان مى يرداختند»همه زندكى خوبى داشتند و اكر اغنيا زكات مى 


دادند»فقيرى در كار نبود. (5) 


بر خلاف عقيده ى بعضى در مورد جل وكيرى از افزايش درآمد افراد و محدود ساختن آن, اسلام عقيده دارد كه بايد به انسان 
آزادى نسبى داد تا با تلاش.ابتكار و بهره كيرى از طبيعت رشد كندءولى ماليات هم بيردازد. 


لا 
شرط مصرف زكات در راه خداء «فى سَبيل الله فقر نيستءبلكه در هر جا كه كمكك به حاكميّت خط اسلام كند.مى توان 


براى نجات جامعه از شر افراد شرورءمى توان از زكات استفاده كرد واين مشمولٍ وَ الْمَوَلَمَهِ فلَوَهُم) اسع 1ه 

5-5 ٠ ٠ ٠ 3 5 2 بن لا‎ ُ 5 0 ٠ 5 ٠ ٠ 3-3 008 5 3 ٠ حَ حَ‎ 

اكر بر كردن كسىء.ديه ثابت شد و توان يرداخت نداشت»مشمول «وَ الغارمِينَ) است ومى توان از زكات به او كمكك كرد. (2) 
لا 5 : 5 

شايد تعبير «وَ فى الرّقاب» »شامل مصرف زكات براى أزادسازى زندانيان يا تأمين مخارج انان هم بشود. 

تقسيم زكات در موارد هشتكانه.لازم نيست يكسان باشد؛بلكه زير نظر حاكم اسلامى و 

ص :/581 

6/1 .تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج .ص‎ 0-١ 

؟-0 .وسائل»ج »)ص 5. 

م .تفسير روح المعانى. 


عع .تفسير روح المعانى. 
ه- 0) .تفسير مراغى. 


به مقدار نياز و ضرورت تقسيم مى شود. 

زكاتء.عامل تعديل ثروت است. 

ذكاق مفكر عمل ازداده هاى الهى است. 

زكاتءفاصله ى طبقاتى را كاسته» كينه ى ميان فقرا و ثروتمندان را مى زدايد. 

زكاتءروح سكاوت و وحمت واذز انساك زثده ساتهءاز دثيا طليى و.واستكى ماذى :فى كاهل. 


كاك شعانةى عامه التماعي محروماق اسثيبه فقير عن كويد تكران تباش نيه ورشكسعة مى كويلةتلاش مجدة كوانة 
افر من كويدةالماتدن :قن راه تقورسيهبه كارستد زكات مى كويد:سهم تو محفوظ استءبه برد كان وعددى اراد فى 
دهد.بازار خدمات الهى را رونق مى بخشد و دل هاى ديكران را به اسلام جذب مى كند. 


غفلت از ياد خداءبهره كشى از مردم سنكد لىءطغيان و عتٍاشى: ثمره ى تكاثر و ثروت اندوزى است وزكاتءداروى بخشى از 


زكاتءعلاوه بر محروميت زدايى» كرايش به اسلام را مى افزايد ويا لااقل موجب تركك همكارى افراد با دشمنان اسلام مى 
كردد.جنانكه در روايات آمده است كه ككاهى افرادى كه ايمان ضعيفى دارندءباكمكك هاى مالى ونزديكك شدن به 


اسلامءايمانشان استوار مى شود. )١(‏ 


زكات كه نمودارى از نظام اسلامى است زمينه ساز عدالت اجتماعىءفقر زدايى»تأمين كار مندان»محبوبيت بين المللى»آزادى 
برد كان وافراد در بندءبه حراكقت درآوردن نيروهاء حفظ آبين وكيان مسلمانان و كرش خدمات عمومى است. 
بيام ها: 
32 5 رلا و 
اسوكات تساف منذاقت در الهان ابمان اسك «إننا السدقاك) 
يل 


0 49 2 رلا و إن 


ص عع 


)١21‏ مير ور التقبة. 


امون تن كابش ور شر امو رفضسشكات ىاب اجعان سكو لكا الشدتاتة 
ع-يكى از اصول عدالت اجتماعى اسلامىءبيمه و تأمين زندكى محرومان است. 
َّ 5 رلا و مَل 
«إنمَا الصدقات للفقواء» 
ه-همه ى دارايى هاى انسان از خودش فين يدر كران هم در آن سهم دارنك. 
للفطلاءِ و ... 
#ديرداخت كنند كان زكات:نبايد بر فقيران منت بكذازئد:جون سهم زكاتء ملكك فقيران است. «للفططااي» 
52 ل ه ع سا 
/ا-فقرزدايى بايد در اهن برنامه هاى نظام اسلامى باشد. «فريضهً منّ الله) ابتدا «للفلااء» مطرح شد و سيس موارد ديكر. 
8-تأمين زند كَى كسانى كه به دنبال اقامه ى احكام و فرائض دينى هستندء لازم است. «و الْعَاملِينَ عَلبك 
9-هر كارى بها وارزشى داردءخواه كاركر و كننده ى آن نيازمند باشدءيا غنى. 


«الْطامِلِينَ عا 


٠-همجنان‏ كه قاضى بايد تأمين شود تا به فكر رشوه نيفتد»دست اند ركاران زكات هم بايد تأمين شوند تا به فكر رشوه و 
اختلاس نيفتند. دالْطامِلِينَ عَلَيطا 


١-براى‏ جمع آورى زكاتء بايد كسانى از سوى حكومت اسلامى مأمور شوند. 
١الامِلِينَ‏ ليها 
١١-مسائل‏ مادى و معنوىيبه هم آميخته است. «وَ الْمَوَلَمَه فلْوبَهُم) 


١‏ -اسلام» برخلا.ف اسشعمار كراق ذروغكو ولاق باعل مشكلات اقتصادى جامعه ها و به قصد قربتء.همراه با برهان و 
ارشاد»مكتب خود را توسعه مى دهد. «الْمَوَلَمَه فلُوبهُغ) 


؟١-از‏ وظايف دولت اسلامى آن است كه مال را وسيله ى جذب دلها قرار دهد. (١)1قَ‏ الْمَوَلَمَه فلُوبَهُم) 


ضن :وعم 


1-١‏ .در اسلام»مسائلى همجون هديه»سوغات و اطعام.به عنوان اهرمى جهت جذب قلوب به حساب مله اسيت. 


6-اسلام براى آزادى برد كان بود جه قرار داده است. «وَ فى الدّقاب» 
8١-مخارج‏ تشكيلات زكاتءبر دولت تحميل نمى شودءبلكه خود كفاست. 
واقابية عا 


/ااسمكريت ابالاض ستول كرقين ركاف و يرداق 1ن قفر اسشوريك از قراقد ابي كان أفاسك كداق ا)أخود سطيما برد 
اغنيا نروند و احساس حقّارت نكنند. 1 الْطامِلِينَ علطا 


١-بودجه‏ ى جهاد و دفاع از سرزمين اسلامى از زكات و به دوش مردم است. 
ْ 

«فى سَبيل الله) 

4-مالءبايد وسيله ى قرب به خدا باشد. «فى سَبيل الله) 


١-اسلام‏ با تأمين بودجه براى واماند كان در سفرءبه مسأله ى سفرءتجارت و سياحت بها داده است. «اثن السّبيل» 
١"قانون‏ زكاتءقانونى حساب شده و حكيمانه است.الزكاه...فريضهً...عليم حكيم 
؟؟-اسلام»ءتنها دين عبادت نيست.قوانين اقتصادى هم دارد. «فْريضدً) 
2 و --- لقاو ل و دم ع ل 5 3 2 3 
وَ مهم الِينَ يوْذودَ لين وَ يقولونَ هُوَ أذنْ قمل أذن حَيْر لكم يؤْمِنْ باللهِ وَ يُؤْمِنَ للمَؤْمِنِينَ وَ رَحْمَهُ لِلذِينَ آمَنوا مِنْكم و الذِينَ 


يُؤْذُونَ رَسُول الله لَهُمْ عَذْاتٌ ألِيمٌ٠‏ 2 


برنقى ال متافقتان ييامير وا ازاز عى دهند ومى كو شلةاق سرابا كوش است دلو به سحى هر كس كوكن فى دهند )بكر كودن 
دادن او به نفع شماستءاو به خداوند ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مى كند و براى هر كس از شما كه ايمان آورد.مايه 


رحمثت است و آنان كه رسول خدا را اذئت وآزار مى دهندءعذابى دردناكك دارند. 
ص 586٠:‏ 


.٠١”»هبوتاهقدص اى ديكر مى فرمايد:«خذ من اموالهم‎ هيآ.)١‎ -١ 


نكته ها: 


مقصود از «مِنْهٌُمُ) ؛يا كروه منافقان استءيا برخى افراد سست ايمان كه از روى ترس در جبهه شركت نكردند ويس از 


جنكك عدر و بهانه مى آوردند. 


به فرموده ى رواياتءبه دليل تماس هاى دائمى ييامبر صلى الله عليه و آله با على عليه السلام»عدّه اى از منافقان آن حضرت را 
ساده لوح و زودباور معرّفى مى كردند. ١12‏ 
: 
ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«مَن آذانى فى عترتى فعليه لعنه الله؛كسى كه اهل بيت مرا اذيّت كندء, لعنت خدا بر او باد.در 
مورد حضرت فاطمه عليها السلام نيز فرمود:«مَن آذاها فقد آذانى»)ه ركس فاطمه را اذيّت كندءمرا اذيّت نموده است. (27 
بيام ها: 
١-كروهى‏ دائماً ييامبرا كرم صلى الله عليه و آله را اذيّت مى كردند. 0 (فعل مضارعءرمز استمرار است) 
؟"-همه ى اصحاب بيامير»عادل نبودند و برخى ييامبر را مى ازردند. ايُؤّدُونَ) 
""درهبرى امّت.ملازم آزار ديدن از خودى و بيكانه است. يوذو النيىَ) 
#داوازساين كفراست, (لاشابل «الذيق زذوة) با «الديق اموا 
ه-منافقان حتّى عليه يبامبر نيز تبليغات وجوسازى مى كردند. ايَقُولُونَ هُوَ أَذْنّ) 


#عفواوقك وايش ا اده تهات سترمالهو درون كرون مكالفاة] كاه فى انه انتز لزن هو ادن 


لا-به همه مردم اجازه ى سخن بدهيد تا نكويند حاضر به شنيدن حرف ما نيستيد» هرجند به ساده لوحى منّهم شويد. 'يَقُولُونَ 


هو أذَنْ» 


8-از آداب كوش دادنءتوجه با تمام وجود به سخنان كويكده اسك كلد «أذة متاق آن اسك كدو درا يا كر 


است. 


50١: ص‎ 


؟"-5) .ملحقات احقاق الحق»ج ءص 588 و9؟؟. 


عب “)رفسير البشان 


4-كاهى به خاطر مصلحت ات بايد از بعضى شنيده ها تغافل كرد. (أَذْنَّ حَثِر لَكُمْ) 
٠-كاهى‏ آثار تربيتى و اجتماعى يا سياسي سكوت ,بيش از برخورد و اعلام موضع است: (أذن) 


١از‏ صفات يكك رهبر 1 كاه»سعه ى صدرء كوش دادن به حرف همهدى كروههاء برخورد محبت آميز با آنان»عيب يوشى و 


و 
و ع 


بازكذاشتن راه عذر و توبهى مردم است. «قَلٌّ أَذنٌَ خَيِرا 
؟حبا روى باز واز روى خيرخواهىءشنواي سخن مردم باشيد. «أذن خَيْر لكم) 
-سكوت در برابر شنيده هاءهميشه نشانه ى رضايت نيست. دن حير لكم) 


ع١-ازار‏ ديده راحمايت كيد عداوند در برابر سخن دشمن كه ييامبر را «أدذا عن كت دهان ارزش براى آن حضرت بيان 


و 
ع 


مى كند: (أذْنٌ خَيْر كن ١يوْ‏ من باللّه»» ١يوْ‏ من 5 (رَحَمَةُ للدي آمَنُوا» 
ها-اكر مؤمنى خبرى داد»سخن او را تصديق كنيد. «يوْ من اتوي 
5ه امير براض جهانان ومسمك اسقووق فر يزدة الام وضيسة تخفوض اهل انماث اسقد لوضف اللي اموا 


ِ في االليا م 
از كيفر آزار ييامبر بترسيد. «لَهُعْ عَذَابٌ أَلِي) 


لا 


لا , 
يَحْلِفُونَ بالله لكمّ لِيُرْضوكم وَ الله وَ رَسُولهُ 
(متافقان)برائ شها به خدا س وكند فى خورئد تا شمارا راضى كنتدءدن حالى كه اكر ايمان اووذه انل:شارسته ثر آن استث كه 


خدا و رسولش را راضى كنند. 
بيام ها: 


١-منافق»‏ بيو سته در بيم»وحشت و اضطراب است و مى خواهد با سوكند و تظاهرءاز اعتقادات مذهبى عردم سوء استفاده كرده و 


و 


توججه آنان را به خود جلب كند. يَحْلِفُونٌ ... كم 


ص :6*7 


القريت غر سو كند .را قور يعن كاف لساك يدايق الشدسن قراوتسى كرف دون بالله) 


له 0 
“ا-براى مؤمن»رضايت خداوند اصل استءنه يسند مردم. وا كين ان إن رفغيو 
لا 2 و ته و 
#-رضايت رسولءهمان رضايت الهى است. «الله وَ رَسُوَلهٌ أحق أَنْ يُدضوةٌ» و نفرمود:«يرضوهما» )١(‏ 
لا وت 2 و 
4 أحق أنْ + 


مغر كين رضاى خلق را بر رضاى خالق ترجيح دهد»سهمى از نفاق دارد و بايد توبيخ شود. «الله وَ رَسُوَله 
كانوا مُؤمِنِينَ) 


د 7 نريء نرلا .ررم لكل عق لاه وي ء 
المي كلق اذه طايه الله وَ وَسُولَه كن لَهُ نار جهنم خالداً فيا ذلك الخزى العَظِيمُ 27 


خوارى ووسوائى بور كك كه بهره ى مخالفان است). 
نكته ها: 
ملطادد الله »به معناى دشمنى كردن با خدا و تجاوز كردن از حدود الهى است. 


فخررازىءاين واره را از«حديدابه معناى سر سختى دانسته و كفته است:«محادهايا به معنى تجاوز از قانون الهى است يا به معناى 


أنكه خود وا يكك طرف :وعدا را دوسوى ديكر ينداشين اسك 

بيام ها: 

الجمرةا للاتسبا زيط حون متبد اله عور كني لبج زه لاون الله وتوا 

١‏ -حفظ آبرو از طريق سو كند دروغءنمونه ى دشمنى و سرسختى با خداست. 


ص ورددر 


١ط- )١‏ .البتّه ممكن است دليل اين كه نفرمود:«يرضوهماا»اين باشد كه هيج كس حتّى ييامبر همتاى خداوند متعال نيست. 


يَحلُِونَ بالل ... ياود الله 


"-ثمره ى سرسختى افراد آكاه در برابر دين خداءدوزخ ابدى است. أ لَمْ يَعْلْمُوا .. 


يَحَذْرُ الْمُنافقونَ تَتزَلَ عَلَتِهمْ سُورَة تتبتهُ بلا فى قُلُوبهِم قل اسْتَهزوًا إن الله مُخْرِجٌ لها تَخْدَّرُونَ 26 


منافقان بيم دارند كه سوره اى به زيان آنان نازل شود كه از آنجه در درونشان استءخبر دهد.بكو:(هرجه مى خواهيد) مسخره 


نكته ها: 


در شأن نزول آيه كفته اند:كروهى از منافقان»تصميم كرفتند * شتر ييامبر را در بازكشت از جنكك تبوكك در كردنه أى رم دهند 


تا ييامبر صلى الله عليه و آله كشته شود.رسول خدا از تصميم آنان از طريق وحى با خبر شد. 


در حالى كه عمّار و 2 هيفه از جلو و يشت سر حضرت مراقب بودندءبه كردنه رسيدند و منافقان حمله كردند.ييامبر آنان را 
شناخت و نامشان را به ذيفه كفت.او يرسيد:جرا فرمان قتلشان را نمى دهى؟فرمود:نمى خواهم بكويند كه محتّرد صلى الله 


منافقان در غياب بيامبر»از روى استهزا مى كفتند:او مى خواهد كاخهاى شام را تسخير كند! اين آيه نازل شد و آنان را تهديد 


به رسوايى كرد. 452 


كلمهى «شرورَةٌ) »يعنى مجموعه اى از آيات الهى.اين كلمه براى ١١5‏ سوره ى قرآن» اصطلاح شده استء.و در همان صدر 


اسلام»براى همه شناخته شده بود. 


ص ددرا 


)١ -١‏ .تفاسير الميزان»فى ظلال القرآن»مجمع البيان»كبيرفخررازى و نمونه. 
1-1) .تفسير مجمع البيان. 


بيام ها: 


- 5 :لا عم 
١-منافق.هر‏ لحظه از افشا شدن جهره اش نككران است. «يَحَذْرٌ المُنافقونٌ» 


؟-منافقان مى دانستند كه خداوند بر كارشان آكاه است و ييامبر اسلام حقٌّ است و با خدا رابطه دارد»ءبه همين دليل نكران 


1 > و فيلا.م م 
نزول سوره اى وافشا شدن خود بودند. يَحْذرٌ المنافقون 5 
-1 يات قرآن بر اساس نيازها و به تدريج نازل مى شده است. 


؟-استهزاءشيوه ى منافقان است. «اسْتَهْزِوًاا (شايد مراد از استهزاءنفاق باشد) 
ِِ اه 
«-سئّت و وعدهى الهى در مورد منافقان»افشاكرى استءيس از نيش هاى آنان نككّران نباشيم. (إِنْ الله مُخْرِحٌ) 
ل رين 
#-اراده ى خداوند»بر تمايل منافقان غالب است. يَحَْذَّرٌ ... إِنَّ الله مُحْرِجٌ 
0 
لا-تهديد منافقان لازم اسث. «إن الله مُخْرجا 
: 1 5 
وَ لين سَالْتَهُع لوي نا كنا تَحُوض وَ تَلْعَبُ قُلْ أ بالل وَ الباته وَ رَسُولِهِ ثكم تَسْتَفِْؤْنَ«دم 


- 


اكر از منافقان بيرسى(جرا مسخره كرديد؟)قطعاً مى كويند:ما فقط شوخى و بازى مى كرديم(و غرضى نداشتيم).بكو:آيا 


خداوند و آيات او و ييامبرش را مسخره مى كرديد!؟ 
نكته ها: 


«خوضادر زبان عربى به معناىء, يانهادن در كل است و در قرآن به ورود در كارهاى تاسند كفته مى شود 


آيه:مربوط به جنكك تبوكك است كه منافقان قصد كشتن بيامبر را در بازكشت داشتند.يكى از آنان كفته بود:اكر توطثه فاش 


شدوجه كنيم؟ديكرى كفت:مى كُوييم مزاح و شوخى ود 
در واقع عذرى بدتر از كناه آوردند. )١(‏ 


ص :6 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


بيام ها: 


١-دروغ‏ و توجيه كرىءاز كارهاى دائمى منافقان است. (لَيِنْ سَأَلَْهُعْ لفون 


و 


؟"-عقب نشينى»احساس ضعف و تزوير واصرار بر خلاافءحتّى يس از افشاى توطثه نشانه ى منافق است. «ليَقُولَىَ كلا 


0 


وض و تلكا 

#خداوند از توجيه كرى ها و آينده منافقان خبر داده و آنان را رسوا كرده است. 
بر مر يلا ملا قد و ره 

اليِقوَنَ تنا كنا نَحُوضٌ و تَلْعَبْ) 


؟-منافقان براى تبرئه خود هم سوكند خوردند وهم قصد خود را صددرصد شوخى دانستند.(لام در الَيَقَونّ» حرف قسم و 
و محص رانف اين 
أن تا رت منافقات ان قة الم طلب 
ه-ييامبر مامور توبيخ منافقان است. قل ١‏ باللهِ وَ آياته .. 
1 سلا 
وعيني اتولليات تس سجاه اتسيف ا بالق الثاته وَ وَسُولِهِ كمع تَسْتَهْزِؤُنَ 


لا م 2 و يمد ره دري للا 
لا تَعتَذِرُوا قَدَ كمَرتُم بعد إيلطانكم إِنْ تف عَنْ طائقَهِ مْكم تُعَذْبِ طَئِقَه بأنَّهُمْ كانُوا مُخْرِمِينَو) 


(بى جهت)عذر و بهانه نياوريد.همانا شما بعد از ايمانتان كافر شديد.اكر از كروهى از شما(به خاطر توبه يا آنكه بار اوّل 
اوست)دركذريم» كروهى (ديكرارا به خاطر سابقه ى جرمشان كيفر مى دهيم. 


نكته ها: 

درباره ى اينكه كدام كروه از منافقان عفو مى شوند اقوالى است: 

الف:آنان كه توبه كنند. (21 

آثان كه .ذو حاشيةاو كتان استهر اكنيد كان بوده اند. لكقولئ از سردمداران آثان يذيرشته ثحئ شود. 
ج:آنان كه عفوشان به مصلحت نظام و حكومت است. 270 

د:آنان كه تنها مدّت كوتاهى منحرف شدند.در مقابل آنان كه جرمشان ريشه دار و سابقه دار 


ص ا 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


03 فير كبزفتر رارع 
16# سين الميدانة 


وهمجنان استمرار دارد. «كانُوا مَجرمينَ) 
بيام ها: 


لا 
اعدو مووغكوياة وفسكره كد كان در همه جا يذيرفته نيست. لا تعْتذرٌوا 55 


و 


2 8 


"-ارتداد»سبب نيذيرفتن هر عذرى است. «قَدْ كفُوتم بَعْدَ إللانكم 
بو -به ايمان امروز خود مغرور نشويم»جون خطر سوء عاقبت و مرتد شدن وجود دارد. «قَذْ كفَدث ع بعد إبلطانكة» 
؟-توهين و استهزا به خدا و يبامبر و آيات الهىءكفر است. «تَسْتَهْزِؤٌنَ » كمَوْتُم) 
ه-منافق»در حقيقت كافر است. ١كَمَوتَم)‏ 
#-هنكام تهديدٍ مخالفان و منافقان توطئه كرءهمه ى راهها را نبنديم. «نَغف) 

س كع ع 3 لا 
/ا-بعضى از منافقان قابل عفوندءالبته اكر توبه كنند. «نغف عَنّْ طائفه) (نفاق نيز داراى مراتبى است) 

5 17 لا 

#-دليل كيفر منافقان»كفر و جرم سابقه دار آنان است. تَعَذْبْ ... كانوا مُجْرمِينَ 


نه لاء ر, ولالاىر هم 0 . 
المُنافقونَ وَ المنافقات بَعْضِ َُمْ م مِنْ بغض يأ مرُونَ بالْمْكر وَ َنَْْنَ عن الْمَعْرُوفٍ وَ : . 
لا 


أ 
نَأ ا 


يَقبضونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فنسيَهُمْ 


مردان و زنان منافق»از يكديكرند(از يكك قماشند)ءبه منكر فرمان مى دهند و از معروف نهى مى كنند و دستهاى خود را(از 


بخشش و انفاق)مى بندند. 

خدا را فراموش كرده اند»يس خداوند نيز آنان رافراموش كرده است. 
همانا منافقان»همان فاسقانندك. 

نكته ها: 

در صدر اسلامءزنان منافقى بودند كه همجون مردان در فساد مؤثر بودند. 


ص :6 


بو اله اوقد كه فرامرشى عدا رموه 2 كان تكن تيا لكايس انق آنه كس قرماكد: 
خداوقه اتاض يا فراسي #ردييه ينان امفه 


ياسخ: نسبت دادن فراموشى به خداوند»مجازى است.يعنى خداوند با آنان مثل فراموش شده ها عمل مى كند(نه آنكه 


بيام ها: 

٠. 5‏ 05-ظ5 5 :لا 2 يلا 3 7 
١-زن‏ و مرد هر دودر اصلاح يا فساد جامعه نقش دارند. «المُنافقون, المُنافقات» 
"-بعضى از منافقان نقش رهبرى دارند و بعضى ديكرءتا ثيريذيرند. ابَعْضهُمْ مِنْ تغض» (نفاق داراى مراتبى است) 
“ااهل نفاق با درجات مختلفشان»اصول و عملكردهاى مشتركى دارند. ابَعْضهُمْ مِنْ تغض) 
؟-منافقان»هر جند سوكند بخورند كه از شمايندءباور نكنيدءزيرا آنان جزء باند خودشانند. ١بَعْضهُمْ‏ مِنْ تغض) 
ه-ميان منافقان رابطه اى قوى مى باشد. ابَعْضهُمْ مِنْ بَغضا) 
#-اشاعه ى فحشا و دعوت به منكرات و نهى از خوبى هاءنشانه ى نفاق است. 
(يَأْمْوُونَ بالمتكر وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوف) لاحدر فرهنكك منافقان»خير رسانى وجود ندارد. «يَفْبِضونٌ أَيْدِيَهُْا 

.: 

8-تركك امر به معروفءنهى از منكر و انفاق در راه خداءنشانه ى فراموش كردن خداست. «تَسُوا الله) 


ص اذارا 


)١ -١‏ .مريمء96. 


بك 8 سير ثور الكقلبة: 


)سير برفاة: 


ستث. ١فنَسِيَهُغا‏ 
ع 
٠-كيفرهاى‏ الهىءبا كردار انسان متناسب است. (نسُوا الله فنّسِيَهُمْ) 
:. 

١-منافقان‏ در محاسبات خود.مردم را در نظر مى كير ندءنه خدا را. «نَسُوا الله) 

١‏ لل 
١١-نفاق‏ و دوروثىءفسق است. 0 الفاسقون» 

1 

7 عبلا.. _ _ :لا لا لا 7 د 

وعد الله الْمَافْقِينَ و 0 امفيك لوي ون مهم و ديع و لع الولو علات مُقِيمٌ 12/٠‏ 
خداوند به مردان و زنان منافق و به كافران»وعده ى آتش دوزخ را داده»كه ييوسته در آن خواهند بود.آ ن(دوزخ)برايشان تسن 


استثت و خداوند آنان را لعتت كرده(واز لطف خويش دور ساخته)و برايشان عذابى يايدار أشني 
بيام ها: 

9 :لا 2 :لا لا 2 
١-زن‏ و مرد در برابر تكاليف الهى مساوى هستند. «المُنافقونَ وَ المنافقات» 


الت هاف المى فس عبرا رد عتوق ها وجا لدي قل ارك رقو اند سافان مسلفاناة وا وناو #زقفى اسعهراامن 
كردندءدر اين آيه خداوند با كلمهى (وَعَدَا و ١حَشِْبَهُمْ)‏ كه نشانه ى وعده به خوبى و كفايت رضايت بخش است.به نوعى 
آنان را استهزا و تحقير كرده است) 
9 
؟"دوعده ى دوزخءابتدا براى منافقان است»سيس كافران. «وَعَدَ الله الْمَُافقِينَ 1 و المُتافقات وََ ان 
ل 7 
؟-منافقان»هر جند در دنيا خود را در كنار مؤمنان جاى دهند»ولى در اخرتودورديق كفار خواعقد بود. المنافقينَ . .. وَالكفارَ 


م-دوزخ»مجموعه ى هر كونه رنج و بلاست»يس براى منافقان و كافران كافى است. «هى حَشسْبَهُمْ) 


ص «الأذارا 


و 8 


اس ع ًَ 1 5 2 3 ا َ 1 : 
كر تلالا و أؤلاداً قات جم تنتعوا بحلافهم فاش تفتفتم بحلاكم كما اش تفع الِْينَ من 


قتا 0 ليك حبطث أَظفائهُ فى الد 8 و ااه وَ أُوليِك هم الاسرُون دوم 


(حالٍ شما منافقان»)همجون كسانى است كه بيش از شما بودندء(با آنكه) !نان نيرومندتر از شما و ثروت مندتر و صاحب 
فرزندان بيشترى بودند»يس آنان از نصيبشان بهره مند شدند»شما نيز همان كونه كه يبشينيان شما متمتّع شدند» بهره ى خود را 


برديد و(در روش باطل خود)فرو رفتيد»جنانكه آنان فرورفتند. 
آنها اعمالشان در دنيا و آخرت محو شد و آنان همان زيانكارانند. 
نكته ها: 
لل ب 
«خلاقادر ايهءبه معناى مطلق بهره و نصيب است. 
مراد از حبط عمل در دنياءشايد افشاى جهره ى واقعى منافقان و بى ارزش شدن كارهاى نيكك آنان باشد. 
بيام ها: 
١-تاريخ‏ و سرنوشت امت هاءبه يكديكر شبيه است. ١كالَذِينَ‏ مِنْ قَتلِكم» 
"حراه كفر و نفاق هميشه بوده وسنّت الهى نيز يكسان است. ١كَالْذِينَ‏ مِنْ قيِلِكمْ) 

و 4 8 24 2 لا 9 
"-قدرت نظامىء «قوَّةَ) و اقتصادىء. «أمُوَالا» و نيروى انسانىء «أؤلادا) مانع قهر الهى نيست. 

لا م 

#دمنافقان وكفارءبه قدرت/مال وفرزند خود تكيه دارند. كانوا اكتيكع كوه و 
ه-در بهره مند شدن از منافع دنيوىءايمان شرط تمك كا رد مقافقان ند تيف ارقف «فَاسْتَمْتعُو حَمْحهِ |) 


#-كامجويى ها و كاميابى هاى دنيوىءزود كذر است. «فَاسْتَمْتَعُو ا كوا بلاقو 


لافر كاميابى و تعس ثقانه ى لطف الهى تيسخه فاشكتتقوا خبطت أ 


عله 


ص ::2؟ 


نا 5 
-خداوند در دنيا براى منحرفان از حقءبهره اى قرار داده است. «بخلاقهُم) ولى در اخرت.هبج بهره و نصيبى ندارند. 202 


٠ 00‏ م ل 9 
9-فرو رفتن و غرق شدن در فساد و دين ستيزى.عامل سقوط است. «خضتة» خاضوا» وكرنه»توبه و بازسازى يس از هر كناه»مى 


تواند نجات بخش باشد. 
«ادكفر وتقاق سيب حظ اعمال ابنة» وقبطة) 


1 0000 ِ 5 . :لا 
5 نهم انا ليع من قلي قزم لوج وكاو لقرة و كز لاجمو ص حاب مَدَيَنَ و المؤتفكات كته زكلهه بالقات ذا 


1 الله لِيِظلِمَهُمْ وَلكنٌ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمَُونَ 00 


آيا خبر كسانى كه بية بيش از آنان بودند»(سرنوشت)قوم نوحءعاد. ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و شهرهاى زيرورو شلهءبه 
آنان نرسيده است ؟ييامبرانشان دلايل روشن برايشان آوردندء(ولى آنان لجاجت كردهءنابود شدند.)يس خداوند به آنان ستم 


نكردء بلكه خودشان به خويش ستم مى كردند. 
نكته ها: 


قوم نوحءبا غرق شدنءقوم عاد(قوم حضرت هود)ءبا تندبادهاى سرد و مسمومءقوم مود (قوم حضرت صالح )ىبا زلزله.قوم 
مدين(اصحاب حضرت شعيب)ءبا ابر آتشبار و قوم لوطء با زير ورو شدن آبادى هايشان هلاكك شدند. 


«مؤتفكات)از«ائتكافابه معناى زير ورو شدن است كه در اين جا اشاره به سه آبادى محل زندكى قوم لوط دارد كه با عذاب 


زيرورو شد. 
ص :الع 


)١ -١‏ .«اولئكك لا خلاق لهم فى الأخره).آل عمران»77 


بيام ها: 

أجاؤ نت هات البو يعذاب وكتقر يوي امك | له ب نه سريت در مويه انما لوو بعليو لبيك 

هر كسن اكارتر استعساول تابنت أ ل يجيه ...مردم عصر بيامبرءاز سرنوشت اقوام كذشته آكاه بودند. 
"-تاريخ واخبار اقوام كذشته»بسيار مهم ومفيد بست 1 (به خبر مهم ومفيد كفن فى شوة) 


؟-ه ركس از تاريخ عبرت نككيرد بايد توبيخ شود. «أ لم بَأَتِهم نَأ الذِينَ مِنْ قبلهم» بهترين درس براى زند كي امروزءعبرت از 
تاريخ كذشته است. 


هقهر الهى همواره يبس از اتام حلدت اسع «القهة رُسُلَهُها 
#-سربيجى از دستورهاى الهى.ظلم به خويشتن استت: انْفُسهُ 52 
/ا-انسان داراى اختيار است و مى تواند در برابر همه ى معجزات»تصميم بكيرد. 
5 قهع رشي . و للكن كوا امه يَطْلمُونَ 

لا 00 9 5 
8قهر الهى به خاطر اصرار واستمرار بر ظلم است. «كانوا أَنفْسَهُمْ يَظِلمُون) 


8 5 2 9 5 َس لا وه2 
مون و المؤياث 0 يَأْمْرُونَ بالمغرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن الْمُْكر وَ يُقِيمُونَ الصَّلاه وَ يُؤتو 


اللهق وشواه ركه سَيَوْحمَهُمُ اللَّهُ إنَّ الله عَزيرٌ حكية١3‏ 


الج وَ يُطيعُونَ 


مردان وزنان با ايمانءيار وياور واولياى يكديكرندءبه معرو ف(خوبى ها) فرمان مى دهند و از منكرات و بدى ها(منكرات)نهى 
مى كنندءنماز بر ياى داشته»زكات مى يردازند و از خداوند و ييامبرش ييروى مى كنند.بزودى خداوند آنان را مشمول رحمت 


خويش قرار خواهد داد.همانا خداوند» تواناى غالب و حكيم أبنت 


صن 21 


نكته ها: 


آيه ى /ا#»درباره ى منافقان تعبير ابَعْض هُمْ مِنْ بَغض'ا را آورده بودءامرا اين آيه درباره ى مؤمنان مى فرمايد: ابَعْض هُمْ أؤلاء 
بَعْض' »شايد اختلاف تعبير به خاطر آن است كه بر خلاف مؤمنان» و حدت عميق و ييوند ولايت در ميان لا بيت و هنكام 
بروز منافع شخصىءوفادار نيستند و وحدتشان ظاهرى و صورى است.به قول قرآن: ١تَحْسَبْهُمْ‏ جمِيعاً وََ فلوبْهُمْ شَتّى» (1)آنان را 
للق مو يكار عو هال كدولها باق بر كقفو اس 


جون امر به معروف ونهى از منكرءعامل بريايى واجبات ديككر استءاز اين رو در آيهءقبل از نماز و زكات آمده است. (7) 
بيام ها: 

0 5-2 كه ير 5 فيه لاا م 
١-زن‏ و مرد هردو.در اصلاح جامعه تأثير كُذارند. «المَؤْمِنونَ وَ المَؤمنات» 


؟-مؤمنان در جامعه ى اسلامىء»نسبت به يكديكر از طرف خداوند.حقٌ ولايت و نظارت همراه با محبت دارند و بى تفاوت 


و 
0 2 بو 
كه 3 


نيستلك. تضم أولاء بَعْض) 


#جامر بة مغروف وتهى ان متكر كاير همةى هردان وؤنات با ايمان واجب اسكةه برخاسغة از حق ولآديت ير يكديكر استث. 


؟-امر ونهىءدر سايه ى محتت وولايت قابل اجراست. بَعْضَهُمْ أَؤْلاء. يَأمْرُونَ .. 
1 :. 
ه-توجّه به زندكى محرومان و تأمين اجتماعى فقراءدر كنار مسائل عبادى ديكر است. يُقِيمُونَ يُؤْتَونَ الزَّكاة وَ يُطِيعُونَ الله ... 


ا ا أ فد لا 
#-ايمان در اصلاح فرد و جامعه»نقش به سزايى دارد. الْمَؤْمنون وَ المَؤْمنات 5 


بايث لا 0 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَ يُؤْتونَ الزكاة وَ يُطِيعُونَ الله 


/ا-امر به معروف ونهى از منكرءاقامه ى نمازءيرداخت زكات واطاعت از خدا و رسولء»وظيفه و عملكرد دائمى مؤمنان است. 


«يَأْمْرُونَ »يَنْهَوْنَ «يُقِيمُونَ يُؤوْتَونَ» يُطِيعُونَ) (فعل مضارع رمز استمرار است) 


ص ا 


.١؟»رشح.‎ 01-١ 


,/ .تحف العقول.ءص‎ )5-١ 


و 
5 


ا ار وه 
#-كساتى كه ديكران وابه كازهاى خوب دعوت مى كنتدهيايد خود ثيز اهل عمل باشئد: «يَأمدون يُفيمون الصلاة و يُؤتو 
لا :5 
الزكاة وَ يُطِيعُونَا 


6 


ل 
9-اطاعت از خدا و رسول بايد با ميل و رغبت باشد. «يُطِيعُونَ اللهَ وَ رَسُوَلهُ) (اطاعت در لغت به معناى ييروى با ميل است) 
:. : 
٠-هم‏ اطاعت از خدا در برنامه هاى عبادى لازم است و هم اطاعت از رسول در برنامه هاى حكومتى. (يُطِيعُونَ الله وَ رَسُولهُ) 
نا لا 
11 -اعمال ساف زعينه سان رمث الهى است» امدونه تنهؤن يقيمون ايز تون ؛ يُطِيعُونَ سَيَوْحَمَهُمْ اللا 


0 و وغ ف علا + 
حزن ومرد در دريافت رحمت الهى يكسان مى باشند. المُؤْمِنُونَ وَ المَؤْمنات .. 


لا 
سَيْوحمَهُمُ الله 


0 3 
وَعََكَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْساتٍ نات جَنْات + تَجرى مِنْ تخيها ال 


0 لاب 
هار ا ف 4ل ع1 كن عليه فى حناض ذف ف وط الث ون الله اع 
ل و اه 
ذلك هو الود العلية:0/5 . 


خداوند به مردان و زنان با ايمان»باغهايى(از بهشت)كه از ياى(درختان) آنءنهرها جارى ودر آن جاودانند و(نيز)مسكن هايى 
دليسند در بهشت برين را وعذده داده استءولى رضايبت و خرسندى خداوندءبرتر و والاتر (از اينها)است.اين همان رستكارى 
نكته ها: 


ع فل #د هق 


اين آيه جكونكى تحمّق رحمتى را كه در آيهى قبل بود, اسَيَرْحَمُهُمُ) بيان مى كند. 


لاء 


« جنات عََذَنِ) »طبق رواياتء بهترين و شريف ترين منطقه ى بهشت و جايكاه ييامبران و صدّيقان و شهداست.منطقه اى كه از 


تقار حوب يزه خيال كد تخظازن كوه اسك 801 


ص عع 


1-1 رطسي كلد الدقاق 


مقايسه ى اهل نفاق با اهل ايمان 


(آيات /ا6 ولمع با الاو )7/١‏ 


١.اها‏ نفاق» ( ' ءاما اهل ايمان ١بَعْضَهُمْ‏ م أَؤلاء تَقْضْ ) 
هل نفاق بِعْضُهُمْ مِنْ بَغض' هل ولاه تغض 


".اهل نفاقء (يَأمُ مُرُونَ بال كر وَ يَنْهَوْنَ عن الْمَغْرُوفٍ» ءامَا اهل ايمان ايم مرَون َ بالْمَغرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُْكرا 
1 ؟. 
“.اهل نفاق. «نَسُوا اللهَ) »اما اهل ايمان «يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) 


و 
5 


.اهل نفاق» (يَفْيِضُونَّ أيْدِيَهُةْ) »اما اهل ايمان (يُوْتُونَ ساق 


0 
.اهل نفاق»«فاسقون؛ءامًا اهل ايمان «يُطِيعُونَ الله) 
نا رء ل 
#.خداوند به اهل نفاق» «نارَ جَهَنّمَ) وعده دادهءامّا به اهل ايمان «جَنَاتِ ممَلطاكنَ) 


0 
/.براى اهل نفاقء «لَعَنَهُمُ الله »امنا براى اهل ايمان «رِضَكانٌ مِنَ اللّه 


لا 
8.براى اهل نفاقء «عَذْاتٌ مقِيم) »اما براى اهل ايمان«فوز عظيم) 


بيام ها: 
لا 
١-زن‏ و مرد.ء)در برخوردارى از ياداش الهىءبرابرند «وَعَدَ الله ار وق 05 1 وَالْمَؤْسات) 


؟"-بزركك ترين امتياز بهشت. خلود در آن و جاودانكى نعمت هاى ١ن‏ است: 
لا 
«خالدينٌ ول 


0 
"ا-زندكى آخرت تنها معنوى نيستءبلكه مادّى و جسمانى است. جنات مَللاكنَ طَيبَة 


لا 
*-مسكن خوب.وقتى ارزشمند است كه در منطقه ى خوب باشد. ام مَلِلاكنّ طيَِه فى جَنَاتِ عَدْنْ) 
ل [ا] 
هاز تمابللات طبيعى انسان به آبءسرسبزىءباغ»بوستان و منزل»در جهت ان به معنويت استفاده كنيم. وَعَدَ الله 5 جَنَاتِ 


.-. مودي طاء 
نخرى مِنْ تختهَا الانهار .. 


ليث طاف مستويه الاشر او الك ها ماقف بيقنت اسك روث وك الله أ سن 


1 1 
/ا-بهشت نيز درجات ومراتبى دارد. اجَنَاتٍ تَجرى جنَاتِ عَدْنٍ وَ رِضْلانٌ مِنَ الله أكبن 


9 


ادوس نف بادا 56 4< لَمَوْرُ ا( 
: به ياداشس خروى ورضايت الهى»رستكارى بزركك است «الفؤْزْ الْعَظِيمٌ» 


ص :مع؟ 


ا أَبّهَا الى لكاهِد الْكمَارَ وَ الْمَنافِقِينَ وَ اغلظ عَلَيهمْ وَ مَأَوَامُع جَهْنمُ وَ بنْسَ الْمَصِيره079 

اى بيامبر! با كافران و منافقان ستيز كن و بر آنان سخت كير وخشن باش كه جايكاهشان دوزخ است و بد سرنوشتى دارند. 
نكته ها: 

تا متافقان دسث به كك نزده و توطته تكردة اثد و مكل كافر حريئ نشده اندع جهاة با نان ثنها با زيان اسث. 417 


ييامبر صلى الله عليه و آله بيش از اين آيهءبا منافقان رفتارى كريمانه داشت,امّا يس از نزول اين آيه. برخورد حضرت شدّت 
يافت. (7) 


بيام ها: 

١جهاد‏ بايد مطابق فرمان و نظر رهبر مسلمانان باشد. ( أَيهَا الك لطاهد» 
5 1 7 للر ةر م لا 

"حدر نظام اسلامىءفرمانده كل قوّاءرهبر است. (يا أَيهَا انبج جاهد) 


لا 
- كه 0 لا 
1-اسلام» | يين جهاد و مبارزه با كفر و نفاق استة الكاهد الكفارَ وََ المنافقينَ» 


؟-هم با دشمنانٍ آشكار خارجى مبارزه كنيم» الجاهد 0" »هم با دشمنانٍ ينهانٍ داخلى. «وّ املف 

ه-رهبر مسلمانان بايد در برابر استكبار قاطع باقف ذا انها لين امِب وَ اغْلظ» 

#سبا آنكه بيامبر؛سرجشمه ى رحمت استءولى به خاطر كفر و نفاق دشمنان, مأمور به خشونت مى شود. «وَ اعْلظُ عَلَيهِهْ) 
/لا-جهاد با كفار و منافقان»جزاى دنيوى آنان است و كيفر اخروى شان جهنم اسث. (ق لامع جَهَنّهًا 

8-منافق» بدعاقبت است. «بِنْسَ الْمَصِيرًا 

ص :6888 


١--١).تفسير‏ المنار. 
؟-5) .تفسير فى ظلال القرآن. 


لا 90 لام أ مه عطلو 9 يرو 
يَحْلُِونَ باللهِ ما قالُوا وَ وَ قد قالُوا كلمة الكفْر و كمووع: ا دلابهغ وَ موا بللا م يناوا وَأما نَقَمُوا إلا أنْ أَعْنَاهُمُ | ا 
فَضْلِهِ فَإنْ يتُوبُوا كك حيرا لَهُْ و إن يتوَلَّا يُعذَيْهُمُ الله عَذَاباً أليماً فى الدَّلا وَ الْآخرَه وَل لَهُْ فى الَْدْضْ مِنْ وَلِيّ وَ لا نُصيره؟/0 


لطف خويش بى نياز كردهءعيبى (براى ييامبر و مؤمنان)نيافتند(با اين حال)اكر توبه كنندءبرايشان بهتر است واكّر روى 


بكردانند»خداوند آثان را در دنيا و آخرت به عذابى دردناك كرفتار مى كند ودر روى زمين هيج دوست و ياورى برايشان 


نكته ها: 

اشاره 

در آيهدى ##لءاز قول ييامبر به منافقان جنين آمده بود: كوم بك | للاركو هدر اين ١‏ يسساوفد عفاود كور بقة 
لا 1 


إشلامِهم) ؟ييامبر صلى الله عليه و آله تعبير«ايماناداشت ت و خداوند تعبير «اسلام)ءزيرا ييامبر طبق ظاهرءآنان را مؤمن مى 
دانستءاما خداوند آكاه از اسرار»آنان را مسلمان مى داندءنه مؤمن. )١(‏ 


آيه»شامل همه ى توطئه هابى مى شود كه منافقان بر ضِدٌ ييامبر و اسلام داشتند»ولى اغلب تفاسير شيعه و سنّى به توطثئه ى«ليله 
ا سي ار شتر ييامبر را رم دهندءامًا توطئه ى آنها 


كشفئ شد و به مقصود خود نرسيدنك. دعم لا لا لم يبانواء 
نقل شده است كه هنكام سخنرانى ييامبر صلى الله عليه و آله در تبوك.منافقى به نام حلاس كفت:اكر 


ص :لاقع 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


و آله احضارش كرد.او انكار مى كرد و عامر مى كفت كه دروغ مى كويد واو جنين كفته است.به دستور ييامبر»هر دو 
توذيكك متبر سو كلك .ياد 'كردتذةانا يا ترول ابى ا بدتستاقق رسواشد 133 


ييام ها: 
لا 
ادرو كوس وسوكند دروغءاز نشانه هاى منافق است. «يَحْلِفُونَ بالله) 

ل 
١-منافقان‏ نإصياسندءآنان ذرسايهى اسلام بهجايى رسيده اندءاقاادست ازغين جويى و بد كوي بن ندى دارند. وا تفقوا إلا 
و قطان 0 1 
أنْ أَعناهُمُ الله .. 

0 1 


- 7 لما و و 
“ا وردن نام رسول الله در كنار نام خدا و نسبت دادن كارى به هر دوءشركك نيست. ١أَعَناهُمُ‏ الله وَ رَسُوَله) 
"-سر جشمه ى فضلءتنها خداسثت. «منْ فَضِله) »ونفرمود:١من‏ فضلهما) (5) 


ه-اسلام؛علاوه بر تربيت فكرى و اخلاقى»وضع مادذى ذلك كى را نيز بهتر كرد. 


#-راه توبه حتّى براى آنان كه نقشه قتل يبامبر را كشيدندءباز است. «فَإِنْ يَتُويُوا» 


باننافةا فردر دنا وساب م فوفد يرة أظاح ال وااسيات سجهاة يبر بابةدى مساق استخا كك تيه هرقن لذلا كتدم ا 


كندم برويد»جو ز جو) 
معدا لنافقاق دو دناءى ناه عشر كردا و .وسقت دووتى انميق كد همواوة مقع عل كل ديمع ...فى الدلا 


9-منافقان سرانجام بى ياورند تشكيلاتشان فرو مى ريزدءمنزوى و تحقير مى شوندءنه از حمايت مردم برخوردارند و نه از 
حنايت حكومت هاء 0 لمع فى الأدض من ولك 5 لا تضيرة 


ص ارا 
١--١).تفسير‏ الميزان. :1 


9 3) .نظير آيه 27 همين سوره: «اللهُ وَرَ قرة اعر اذه 05 موقاو لشرموةاور ضوفناء 
م يَحْسَبُونَ كل صَْحَد عَلَيِها ) منافقون»؟. 


3 9 ره مس كه للالل .و 1 | م 225 ر كح 2 5 
وَ منْهُمْ مَنْ عَاهَد الله لِئْنْ اتانا مِنْ فَضْلِهِ لنَصَّدَّكنَّ وَ لنَكونَنٌ مِنّ الصَالِحِينَ 0/0٠‏ 


و برخى از آنان با خخدا بيمان بسته بودند كه اكر خداوند از فضل خويش به ما عطا كند.حتماً صدقه(زكات)خواهيم داد واز 


لا لا و مان - غم عو و 2 

لما آتاهُمْ مِنْ فَضّلِهِ بَخِلوا به وَ تَوَلَوَا وَ هُمْ مُعْرضُونَ 0/8 

يس جون خداوند از فضل خويش به آنان بخشيد.بدان بخل ورزيدند و(به بيمان)يشت كرده و روى كردان شدند. 
نكته ها: 


فبيلماق شرق از عديية:( تعليبه» نعاطلبي )أذ بعاضر صل اللهلجه و الور جز اميق كرد عا نضا ده خداوتهةاوروا تروتميك 
كلد حضرات فرهود:مال اندكى كه شكرش را اذا كتى بهتر از هال زيادئ است كه از عهدهئ شكرش يرتيايى. تعلبه كفت :ا كر 
خدا عطا كند»همهى حقوق واجب آن را خواهم دادينة دغائ أن خضرة تروتش افون شد ا اتجا كة دركر ترات ون 
نمازجمعه و جماعت شركت كند.وقتى مأمور كرفتن زكات نزد او رفتءبه او كفت:ما مسلمان شديم كه جزيه ندهيم! )١(‏ 


فخر رازى مى كويد:ثعلبه از كار خود يشيمان شد وزكات خود را نزد ييامبر آوردءولى آن حضرت نيذيرفت.آرىءانسان نمى 
داند صلاح و خيرش در جيستءلذا كاهى با اصرار» جيزى را مى خواهد كه به زيان اوست»)يس بايد به داده هاى خدا قانع بود. 


1 
نر يم الواح الور سردي اعراات اصلن اما ادر ان ا ل ره 
538 0 5 
الشاكريق ملك كافك لان عه له شر كاف لازت بو شوعرع عيند كرودد ماكر عداوقد دوقن تست ابد آنان 


بدهدءشكر كزار او باشندءامًا جون صاحب فرزند صالحى شدندءبراى خدا شريكك قائل شده و بيمان را از ياد بردند. 


ص مانا 


.19:0-1١89»فارعا. ؟)‎ -١ 


بيام ها: 


1 
خرن واد صو كو الت اق الله ... لتَصَدَّكَنّ »بتخلوا به 


07 5 
"به ييمان و قول هاى در حال فقر و اضطرارءجندان اعتمادى نيست. فَلْمَا آ تاهُمٌ ... بخلوا 


حَ ا للء 
كر لياقت وظرفتئت نباشدءنعمت هاى الهى براى انسان نقمت مى شود.مالى ارزشمند است كه عامل سقوط نكّردد. اتاهُم 


مِنْ ذذ فضلهِ ... توّلوًا وَ هُمْ مُغرضون 


#دوايسكن .نه ذتياءانسان را بدفرجام مى كند. كسى كه در اداى زكات و صدقات بخل ورزد»كم كم از دين روى كردان مى 


شود. بَخلوا ... وَهُمْ مُغرضونَ 


م 


- 
و2 


ه 
به بفاقاً فى قُُوبهع إل بيذم موه بلا ُو الله 8 عَدُوهُ وَ بللا كانوا يكذبُونَ07/7 


سرانجام به دنبال آنكه با خدا در آنجه ييمان بسته بودند»خلف وعذده كردند و بدان سبب كه دروغ مى كف ل 


(خداوند.روح)نفاق را تا رورى كه به ديدار او رسند.(روز مركك با قيامت)»)در دل هاى آنان قرار داد. 
بيام ها: 


١-خلف‏ وعده با خدا و بخل نسبت به محرومانءانسان را بدعاقبت مى كند. 


؟-نفاق»درجاتى دارد:نفاق زبانىءنفاق رفتارى و نفاق قلبى. «فِى فَلوبِهم) 
“-نفاق» كاهى 55 وكاهى دائمى و هميشكئى است. دللا يَوْم يلْقَونَة) 

2 : 507 - جح ع - 1 لا لا 
؟"-ييمان شكنى ودروعءروحيه ى نفاق مى اورد. كناه» كناه مى اورد. فَاعفبَهُم نفا 5 بما 
3 


ه-سرجشمه ى بدبختى هاى انسانءخود اوست. « بلا أَخْلَهُوا بلطا كانُوا يَكَذِبُونَ 


ص :/5 


.17 ص.9١ .حضرت على عليه السلام فرمودند:مراد از (يَوْم يَلْقَونَهُ) .روز قيامت است.بحارءج‎ )١-١ 


ألم يَعلمُوا أَنَّ الله يعْلَمُ سِرَهُعْ وَ تَحِاهَع وَ أَنَّ الله عَلَامُ الْغيُوب 0/87 
آيا ندانستند كه خداوند.راز آنان و سخنان آهسته(و دركوشى) نان را مى داند و اينكه خداوندءبه همه ى غيب ها داناست؟! 
نكته ها: 


شايد مراد از«سر/»» كفر باطنى منافقان باشد و مراد اهو »»توطته ى كروهى آنان و مقصود از«غيوب»»ءاهداف و ثيئّت هاى 
آنان باشد. (1) 


بيام ها: 


١-منافقان‏ براى مخفى نكهداشتن توطثه هاى خود تلاش مى كنندءولى خداوند آنان را به اسرارشان هشدار مى دهد. أ ل 
8 1 
بقاعت الس سبي ملك وى تاقضى اسيك لفو لهك وقدوا» أ 


آرىءاكر انسان بداند كه خداوند از آشكار و ينهان او 1 كاه است»تقوايش زياد شدهءنفاقش از بين مى رود و توبيخ نمى شود. 


8 ف 1 ل 5 
لَذِينَ يَلمِرُونَ المطوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَّقاتٍ وَ الَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُمْ فين خْرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ اللهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ 


ليم ,2 


منافقان بر مؤمنانى كه(علاوه بر صدقات واجب.)داوطلبانه صدقات مستحب نيز مى دهند و همجنين بر مؤمنان(تهى دستى) كه 
جز به اندازه ى توانشان جيزى(براى انفاق ويشتيبانى از جبهه) نمى باس عيبن كو دق انان را مسخره مى كنند.(بدانند 


57/١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير فرقان. 


نكته ها: 


رسول خخحدا صلى الله عليه و آله از مردم تقاضاى كمكك به جبهه كرد.توانكران كمكك هاى شايانى كردند و ناتوانان كمكك 
اندكك «اشسد.متافقان: كمكك توانكران راريايى ذانسته وموره عيب جويى وطعن قرار فى دادتد و كمكك بى بضاعت ها را 
مسخره مى كردند. (1)از جمله ابوعقيل انصارى با اضافه كارى»مقدارى خرما براى كمكك به جبهه نزد ييامبر آوردءمنافقان او 


رانيز مسخره كردند. 


مال و ثروت داشتنءشرط انفاق نيست+بايد اخلاصءايمان و سخاوت داشته باشيم.در آيه ى 14 خوانديم كه ثعلبه با آن همه 


ثروت.حقٌ واجب الهى را نيرداخت و ابوعقيل كه كار كرى ساده بودءبا اخلاص جند عدد خرما را به جبهه ى اسلام كمكك 


كر 
ل 
امام رضا عليه السلام فرمودند:مراد از مسخره كردن خداوند» «سَخْرَ الله مِنْهُهَ) »آن است كه خداوند كيفر استهزاى آنان رامى 
دهد. 20 
بيام ها: 


السبيةرء كرية كان طافقاة ابمقيخوى كد ب دن كبكه بحاي وركراق وا افق ررس النمن برلدم (الذية الحزوكة 
اسمؤمداة باهيا «وسلذقه الفاق .ع كتيب بالطع »الع البروق رغيك) 

“ا-تضعيف روحيه ى كمكك كنند كان به جبهه.حرام و كارى منافقانه است. 

ه و دم © 5 8 7 لا 7 2 

يتلمزون الْمَطوّعِينَ 8ك لهم عَذْاتٌ اليم 

؟-منافقان مى خواهند با تبليغات واستهزاءمردم را نسبت به جهاد دلسرد و بى انكيزه كنند. يَلْمِرُونَ ... فَيِسْخَرُونَ (9) 
هدر ديد منافقان مقدار مال مهم استءنه انكيزه ها و خصلت هاءلذا انفاق اندكك 

57/١: ص‎ 


)١ -١‏ .«تلمزون»كه به معناى طعنه زدن است.درباره ى مؤمنان توانككر است و«يسخرونادر موردمؤمنان تهيدست مى باشد. 


7 1) .بحارءج ”)ص 19 . 


*- ") .در آيه ى 7 سوره منافقون مى خوانيم:«هم الذين يقولون لاتنفقوا على مَن عند رسول الله حتّى ينفضّواابه اطرافيان ييامبر 
كمكك مالى نكنيد نا يراكنده شوند. 


را بر فقيران مؤمن» خرده مى كيرند. الور ونه . ألْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُمْ 


#-براى برطرف كردن نياز جامعه.بايد از تمام امكانات استفاده كرد. «جَهْدَهَمْ) 
لا 
/ا١-مسئولّت‏ هركس به اندازه ى توان اوست الابجثرة ١‏ عندق 
1 , 
0 وظيفه ى خود عمل كنيم واز استهزاى دشمن نهراسيم. «لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهُمْ) زيرا خداوند جزاى آنان را مى دهد. «سَخْرَ 


الله مِنْهُمَ) 
:5 : 
4-كيفر بايد متناسب با عملكرد باش.د «فْيَسْخْرُونَ سَحْرَ اللة) 
2 لا - لا 2 في ل ل لا 2 

خفن له أذ تش تخ َغْفِو لَهُْ إنْ َس مَغْفِرْ فز لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَهَ فلنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَهُْ ذلك بِأنّهُمْ كفَرُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ اللَهُ لا يَهْدِى الَْومَ 
2 
براى منافقان استغفار كنى يا استغفار نكنى:(يكسان است.)اكر هفتاد بار برايشان آمرزش بخواهىءخداوند هركز آنان را 
نخواهد بخشيد.اين(قهر حتمى الهى)به خاطر آن است كه آنان به خدا ويياممبرش كفر ورزيدند و خداءكروه فاسق را هدايت 
نكته ها: 


عدد هفتادءرمز كثرت و زيادى استينه بيان تعداد معين..يعنى هر جه براى انان استغفار كنى بى اثر استءنه آنكه اكر مثلا 
لا 2 5 

هفتاد و يكك بار شد د ند آيه ى ع منافقه ن: ١‏ اء عَلَيهع أَش أ لم تمك 

1 و بار شد.بخشوده مى شوند.نظير أيه ى 8 سوره ى منافقون: «سَوَاءٌ عل تَغْقَوتَ لَهُعْ أ لم ارا با 

البق موف لكر ادو يقارو وان لز لد اليك كاري أبن شطني لعل در( رمن الا كر ان الطاوية بيش از 


هفتادبار نجاتشان مى دهد»استغفار مى كردم. 50 


يزشكان اثرى ندارد. 


ص ؤرما 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


بيام ها: 


١-كناه‏ مسخره كردن دين تا آنجاست كه استغفار ييامبر صلى الله عليه و آله نيز كارساز نيست. 
: 5 0 
فيَشْخرون منْهُمْ ... فلن بَعْفْرَ الله لَهُمْ 
:7 ا 00" 
"تا انسان خود دكركون نشود و انقلابى در درون نيابد»دعاى يبامبر نيز كارساز نيست. فَلنْ يَعْفْرَ اللهُ ... كفرُوا بالله 
5 ا 
"-دلسوزى براى منافق لجوجءبى فايده است. إِنْ تَسْتَعْفِو ... فلنْ يَعْفِرَ الله 


ع-خداوند»در هدايت بخل ندارد.منافقان از قابليت افتاده اند. «كمَرُوا» 

ه-كفرءمانع مغفرت»و فسقءمانع هدايت است.«كفرواءفاسقين» 

ار ا ' جع م 7 4: ملل.-م , طا 2 : ' له الأء, . بيده 
فرح المُخلفون بِمَقَعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَ كرهوا أن يُجاه دوا بِأمْوَالِهم وَ أنفيدهم فى سَبيل الله وَ قالوا لا تنفرُوا فى الحرٌ قل 
1 يم 2-2 1 - لا 2 5 0 1 1 1 00 

نان جَهَنْمَ أشك ححَرًا لَوْ كانوا يَفْقَهُونَ«١/)‏ 

به كسانى كه بر خلا ف(فرمان)رسول خداءاز جنك سر باززدند واز خانه نشستن خود(به هنكام جدكه تر كف )شافعاة شدقه واد 
ابنكه با اموال وجانهائ غود دراه دا جهاد كتثدء كراهت داشهد و(به ذيكران تير) كفننن در ايق كرما(يراق كك )بيرون 
نرويد! بككو:آنش دوزخءسوزان تراست اكر مى فهميدند. 

نكته ها: 

شأن نزول اين آيه قن سروه حكن كرو ككف است.اين آيه»سه نشانه براى منافقان ذكر كرده است:الف:از جبهه نرفتن به جاى 
يشيمانى شادند.ب:جهاد با مال و جان بر ايشان سنككين است.ج:ديكران را از جبهه رفتن منع مى كنند. 

طبق آيات كذشته.منافقان مانع كمكم هال شك انان دف ةسسطاق او ادق العفو دو نيه حلت لى كفن بن مركا 


را هم دلسرد مى كنند. 


ص را 


بيام ها: 
اعشادى بد خاطر ترقتة بدجهة وتلق از قرماق يناسن تشائهى تفاق انث 
افرح المُخلفونَ) 
احردير ال سيد فو فكدد كدذاسة رهرى و مخلف از قرماق اوس 
ا :. 
(بمَقَعَدِهمْ خلاف رَسُوَلٍ الله) »نفرمود:(بمقعدهم عن الجهاد) 
0 


0 1" 34 
"'-اطاعت بى جون و جرا از رسول خدا لازم است. «بمَقَعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله) 


؟-مؤمن ترسوءاز منافق جداست. ترسو كمكك مالى مى كند.ميل قلبى براى جهاد هم دارد.امًا منافقان»نه كمكك مى كنند و نه 
ميل كمكك دارند. دكرمُّوا أن بلاهدواء 


ه-منافقان براى باز داشتن مردم از جهادءبا تبليغ دلسرد كننده و اخلال كرى» مشكلاتى جون كرم بودن هوا را بهانه قرار مى 
لاء عع إن 
دهند. «قالوا لا تنفرُوا فى الحرّ) 


8 هو 5-4 لاء ماه 
#-در استانه ى جنكك بايد آماده باشيم تا شايعات و سخنان دلسرد كننده ى منافقان رابه سرعت خنثى كنيم. «قالوا .قل» 
ا-در ياسخكويى به تبليغات دشمنءاز اصطلاحاتٍ خودش استفاده كنيم. «الْحَرٌ أَسَدَّ حرا 

5 7 م« لا دل 570 5 ح. خخ 1 2 5 

#-ياد معاد»عامل حر كت به سوى جبهه استء «قل نار جَهَنْمَ) مؤمنان واقعى هر كز كُرمى هوا را مانع جهاد نمى دانند. 
م لاون وى ار 

4-منافقان»ظاهربين اند و شناخت عميق ندارند. «لَؤْ كانوا يَفقهُون) 

ره ه 7 ال 2 - # لا 0 

ليضحكوا قَلِيلا وَ لييكوا كثيراً جزاء بلطا كانُوا يَكيبُونَ١‏ 1م 

بس به سزاى آنجه(با دست خود) كسب مى كردندءكم بخندند و بسيار بكريند. 

نكته ها: 


اماق اك يداقد كديد خاط ف كم يناديس باداش هناب :ان حميث دادو عه قرضة هاو حك عاتن .وا كثرات كردة 


اندءبايد كمتر شادى كنند و بسيار بكريند كرجه كريه ى مادام العمرشان هم در برابر كريه هاى طولانى قيامت»جيزى نيست! 


ص هوا 


بيام ها: 

١-ناله‏ و كريه بر كرفتارى هاءكيفر دنيوي متخلفان از جهاد است. قرح الْمُحَلْفُونَ ... وَ لَيبكوا كثيراً جَراءً 

١-كيفر»متناسب‏ با عمل است. «قرح الْمُحَلِفُونَ .. وَ يكوا كثيراً» 

"'-خنده ها وخوشى هاى جند روزه ى منافق»حسرت وكريه هاى طولانى در بى دارد. فرح الْمُحَلفُونَ ... وَ ليبكوا كثيرا 

5 أ ل لا - 0 2 رء2ى - معو لد اه كم - لا م 586 0 7 وو 
قَِنْ رَجَعَك اللَهُ إللِم طائمَهِ مِنْهُمْ فَاسْتَادَئُوك لِلحَرُوج فَقَل لَنْ تَحْرْجُوا مَعِىَ أبداً وَ لَنْ تقاتلوا مَعى عَدُوًا نكم رَضِبِتُمْ بِالْقَعُودٍ 


1 لا 
مرذ فاقعدوا مَعَ الخالفينَ١7/)‏ 


يس اككر خداوند تو را(يس ازاين جنكك)به سوى طايفه اى از منافقان بازكرداند و آنان از تو براى حركت(به جنكك 


ديكرى)اجازه ى خروج خواستند بكو:شما هركز با من بيرون نخواهيد شد و هركز همراه منءبا هيج دشمنى نبرد نخواهيد كرد 
زيرا شما نخستين بار به نشستن در خانه راضى شديد»ءيس(اكنون نايا انان كن ذرهان تحلت كيده اند(در خانه) بنشينيد! 


نكته ها: 


«خالف».ءهم به معناى متخليف از جنككءهم به معناى مخالف و هم به كسى كفته مى شود كه به خاطر بيرى»بيمارى و 


عجز.توان جبهه رفتن را ندارد. 
هر كس صادقانه توبه كند.يذيرفته مى شودءولى منافقان از روى رياءتظاهر و انقلابى نمايى»تقاضاى جبهه رفتن داشتند. 


از اين آيه استفاده مى شود كه شخص بيامبر صلى الله عليه و آله براى جنكك تبوكك از مدينه خارج شد و در يايان جنكك نيز به 


آنجا ب ركشت.همجنين اين آيه از برخورد آينده ى منافقان خبر مى دهدء تا ييامبر جهره ى منافقانه ى آنان را رسوا كند. 


ص 06 


بيام ها: 


١-به‏ تقاضاى منافقان براى حضور در جهادءاعتماد نكنيم. فَإِنْ رَجَعَكك ... فا َاَدَنُوك لِلْخْرُوجٍ فَقَلُ لَنْ تَحْرجُوا ...آنان هنكام 
حركتءاجازه ى ماندن مى كيرند وهنكام بازكشتءاجازه ى خروج وحركت! 


"-بترسيم از آنان كه ديروز فرارى بودند وامروز داوطلب حضور در جبهه اند. 
الَنْ كضرا مَعَىَ تدا 


'"-سوء سابقه ى افراد را فراموش نكنيم. . (رَصِيتمٌ كُمْ بِالْقَعُودٍ أَوّلَ مَرّو) 


فيه ب ا 
؟-منافقان را تحقير و بايكوت كنيم. افَافْعِدُوا مَمَ الْخالِفِينَ» همرزمى با ييامبر» توفيق الهى است كه بايد منافقانى را كه از تركك 


جبهه خوشحالند»براى هميشه محروم كرد. ١لَنْ‏ تَحْرْجُوا مَعِىَ أبدا وَ لَنْ تقاتلوا مَعِىَ) 

لآأى ه 0 لا 

لانن هه 2[] > ا سن []ء ة لا د 
وَلا تُصَلَّ عَللِا أحدٍ مِنْهُعْ أت أبداً وَ لا تَقُعْ عَللِم كبرو إنَّهُعْ كفَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ وَلَأنُوا وَ هُمْ فاسِقُونَه 8 


وبر مرده ى هيج يكك از منافقان نماز مكزار و(براى دعا واستغفار)بر قبرش نايستءجون آنان به خدا و ييامبرش كافر شدند و 


از دنيا رفتند در حالى كه فاسق بودنك. 
نكته ها: 


سيره ى رسول خدا صلى الله عليه و آله آن بود كه در مراسم تشييع و تدفين مردكَانِ مسلمان حاضر شودء براى آنان دعا كند و 


بر جنازه ى آنان نماز بخواند.خداوند با اين آيه ييامبرش رااز حضور در مراسم مرد كان منافق»نهى كرد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در نماز ميت بعد از تكبير جهارمءبراى مرده دعا مى كردندءامًا 


بس آز نزول اين آيةوذيكر عتين كارى را انجام ندادند. (1) 


ص 106 


1/١ تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج اص‎ . 0-١ 


ييام ها: 
لا 2 لأرء 
١-يكى‏ از شيوه هاى مبارزه با منافقان»مبارزه ى منفى است. «لا تُصَل علا تَقَمْ) 
1 8 لآ 2 لارء 
؟-مرده ى منافق نيز بايد تحقير شود.در تشبيع جنازه ى انان شركت نكنيم و ابه زيارت قبور آنها نرويم. الا تُصَل لا تَقَمْ) 
/ ه- لأا 2 3 
”-از اهرم نمازءبراى تنبيه متخلفان كمكك بكيريم. «لا تصل عَللِا أحَد مِنْهُمَا 


#-نماز متت وزيارت قبور»نشانه ى حرمت و احترام مؤمن يس از مركك و كارى يسنديده است و جون منافق»حرمتى ندارد لذا 
فرمود: «لا تضلء لا تَقَهْ) 


1د 
ه-منافق» كافر و فاسق أشنت «كفرواء فاسقون)» 


و و لا # ٠‏ امي 
#سعاقبت كار مهنم نت يخعظر وقتى انيت كه اشان يدوق قويه ودر تحال فق بميرة. تاثوا مم فايقوة: 
0 


لا 25-5 2 58 لا 9 بي بتو عه ٍِ 2 7 وى لا 
وَلا تُغجبك أَمَالّْهُمْ وَ أَوْلادُهُمْ نما يريد الله ن يُعَذْبَهُعْ بها فى الدّلا وَ تَرْعَقَ أَنْفْسْهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَّدهم 


- 


اموال:وفرزفدان آثان(منافقان )تو راية شكنق و اعجاب تاؤوردا همانا خداوند م عواهد آثان وا يديع وسيلة در دقاغذات 
كند و در حال كفر جانشان به در آيد. 


نكته ها: 


منافقان صدر اسلامءاز مال»فرزند و امكانات فراوانى برخوردار بودند»ولى مسلمانان 5 كونه نبودند و خطر مجذوب شدن 
مسلمانان در كار بود كهاين آيه و آيهدى هه اين سوره كه با اندككث تفاوتى در لفظ.مشابه اين آيه است.به مسلمانان هشدار 


مى دهد. 
«زهوقابه معناى خارج شدن همراه با سختىءتأشف وحسرت است. 
بيام ها: 

5 0 ل 
١-به‏ خاطر امكانات و برخوردارى ديكران»احساس حقارت نكنيم. «لا تغجبيك) 
؟-مال و فرزند» كاهى مايه ى آزمايش و عذاب استءنه رفاه و خوشبختى. 


ص هرا 


ايُعَذبَهُْ 0 فى الدّلل 


2 


5 


“'-كيفر خداوند در دنياء كاهى با همان مظاهر دنيوى است. «ير بد الله نَ يُعَذَبَهُمْ 0 


-م ر كك خارج شدن روح از بدن است.نه فانى شدن روح. «١تَزْهَقَ‏ 23 نفسَهُم) 
ه-يكك عمر كفر و ناسياسى باعث مى شود انسان لحظه ى مرككء كافر از دنيا برود. 


لا 
0 وَهمْ كافرُون) 


000 - 


«تَزهَقَ أ 
م لا 
م-ملاكك ارزشهاء حس١*‏ عاقبت و با ايمان مردن اسثوثه زرق و برق جند روزهى دنيوى. «١تزهق‏ أنفسهة وَهَمْ كافرُون) 


8 0000 ل 5 8 عاسم 0ن 3 8 لاء لارعه لما 
نُزلتٌ سُورَةٌ أن آمنوا الله وَطَاهِدُوا مع رَسُوله اشتأذتك أولوا الطؤلٍ مِنْهُمْ وَ قالوا ذرنا نكن مَعَْ الْقَاعدِينَ 02١‏ 


وهر كاه سوره ائ نازل شود كه به خخداوند ايمان آوريد و همراه ببامبرش جهاد كنيد:صاحبان ثرو ت(متافقان)ءاز قو اجازه ى 
مرخصى(براى فرار از جبهه)مى خواهند و مى كويند:ما را واكذار تا با خانه نشينانء(آنان كه از جنكك معافند و بايد در نخانه 


تش )باشيم. 
و “قي لا ع 7 وو 1 لا 2 
رَصُوا بأَنْ يَكونُوا مع الْحَوَالِفٍ وَ طبع عَللِ قلوبهخ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ ه410 
نان واقنى ساسك باستكالنان و حال سات اندو ين دتياق نان قي وه افده امهةان انم روانى تمل 
نكته ها: 
(ظولكهيه معناى افكاناك وتواستدى: «أولوا الطؤل» يع تزالكران وتروتهداة: 


مراد از «سُورَةٌ) مجموعه اى از آيات است كه موضوع خاصّى را بيان مى كند.لذا به قسمتى از يكك سوره ني زاسوره) كفته شده 


ص 2/4 


بيام ها: 
ابيا لاومدى اماق وعداسك الكراناله د اهدو 
؟-ييامبر در جبهه هاى نبردءييشاييش ديكران بود. ١مَعَ‏ رَسُولِهِ) 
“اسجهاد بايد با فرمان رهبر مسلمانان وهمراه وهمكام با او باشد. لكِاجِدُوا مع رَسُولِه 0 
#-تضعفةتفاق وثرسن غنود را از رقئن به جهادهبا اجازةى ف رخصى توجيه نكنيم. «اسْتأدَتك) 
ه-مرفهان تن يرورءاز جهاد بيشتر مى ترسندءبه آنان اميدى نداشته باشيم. 
«اسْتأدَتَك أولُوا الطؤل» 
#-منافقان»دل مرده اند. «طبع عَللِا قلوبهغ) 
22 ص لا 26 
/ا-دنياطلبى»رفاه زدكّى و روحّه ى نفاق»ديد صحيح و شناخت عميق را ازانسان مى كيرد. «لا يَفِقَهُونَ) 
و إن إن سوا + []ارء .لا 0 م لأىَ ع ]2 #لارت د ء, واه 2 
كن الرَّسُول وَ الَذِينَ آمَنْوا مَعَهُ جَاهَدَوا بِأَمْوَالِهم وَ أنْفسِهم وَ أولئِك لَهُمْ الخثوات وَ أولئك هم الْمُفْلِحَُونَ 880 


ولى(در مقابل منافقان رفاه طلب وكريزان از جنكك)ييامبر و مؤمنان همراه اوءبا اموال و جانهايشان جهاد كردند واينانند كه 


عند ى خيرات ويك هايرائ آثاق 'اسَث وهماتاتتة رستكاران: 

بيام ها: 

ادس كف كرون مافنان وس تبان حو كران نباشيم. لكن لوقو يد 
"-منافقان ميندارند با نيامدنشان به جهاد»اسلام بى ياور مى مائد. كن اقول م 
#خريهر يها يقر وقد كان اسك «التشول الذي اكثرا عق 

-تنها ايمان به ييامبر كافى نيستءهمراهى با او نيز لازم است. «آمَنْوا مَعَهُا 


ه-جهاد بايد در همه ى ابعاد باشد. «طَاهَدُوا أمرالهم وََ أنْفْسِهِم) 


5/٠: ص‎ 


#-رستكارىءتنها در سايه ى ايمان و جهاد است. «أولئك هُمْ الْمُفْْحُونَ 

- - > لارء 3 لل 2 
/ا-جنكك و جهادء.مايه ى نزول خيرات و بركات الهى بر رزمند كان است. «أولئك لهم الخيرات» 
اعتجاهداة وسكازتدحه يروز شوتد هذ ظاهر شكدت اخرويله 


لطَاهَدُوا 

الْمْفْلحُونَ) 

ل لس نت 2ل لا للى م مه 

أعَدَ الله لَهُمْ جَنْاتِ تجرى مِنْ تَحْتهًا الأنهارٌ خالِدِينَ فيها ذلك الفؤز العَظِيمُ09) 

خداوند براى آنان باغهايى(در بهشت) آماده ساخته كه نهرها از ياى(درختان) آنها جارى استءو در آنجا جاودانند.اين همان 


رستكارى بزركك است. 


بيام ها: 


لا 0 
١-ياداش‏ مجاهدانءاز بيش آماده شده است. «أَعَدَّ الله لَهُمْ جَنَْاتِ) 


الا 0 
١-بهشتءآفريده‏ شده و هم اكنون موجود است. «أَعَذدَّ اللهُ لَهُمْ جَنْاتِ) 


0 
“از غرائز وخواسته هاى طبيعى:در راه رشد وهدايت استفاده كنيم.(انسان به طور طبيعى خواهان باغها و نهرهاست) اجَنَاتِ 


0 20 طارء 
تجرى مِنْ تختهَا الأنهار» 


ع-اقامت دائمى در بهشتٍ رحمت الهىءسعادت واقعى است. «الْقَوْزٌ الْعَظِيمم) 
0 0 م - 5 9 3 م لا - ص م لا 2 
وَ للاء الْمَعَدَدُوق عو الأعلان ليَؤْدنَ لَهُمْ وَ فَعَدَ الَذِينَ كذبُوا الله وَ وَسُولَهُ سَيْصِيبٌ الذِينَ كفرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ 60 
باديه نشينانى كه(از شركت در جنكك)معذور بودندء(نزد تو)1 مدند تا به آنان اذن داده شود(كه در جنكك شركت نكنند)ءولى 
كسانى كه به خداو بيامبرش دروغ كفتند(و عذرى نداشتند)ءاز جنكك باز نشستند.يزودى به كسانى از آنان كه كفر 


ورزيدندء»عذابى دردناكك خواهد رسيك. 


5١:١ ص‎ 


نكته ها: 


كلمه ى١معذروناهم‏ مى تواند به معناى«معتّذرون)»و عذرخواهان واقعى باشد كه عذر موجه دارند و هم به معناى كسانى كه 


عذرتراشى مى كنند. )١(‏ 


اين كروه اسث:. 
«اغرات باد يه تشيتان وا فى كويند كه دن بنابان ها زيد كى فى كسد و از تمدن شهرق دون مائذةاثل: 
بيام ها: 


اماؤويت شعن لاف لقع زوك 


"سجهادءامرى حكومتى است نه فردى»لذا هم حضور در جبهه و هم وكن ان كيف نا ردس ره سافان ننه قا ء 


الْمَعَدرُوةٌ ب ليؤذن لهم 

”-آ نان كه به فريضه ى جهاد.بى اعتنايى كرده و در بى فرارند»در ايمانشان دروغ مى كويند. «كدَّبُوا 
*-دروغءتنها با زبان نيستءعمل انسان نيز كاهى نشانٍ دروغ بودن ادّعاست. 

«فَعَدَ لمر كَدَيُوا 

ه-بهانه جويانٍ براى كريز از تكليف».بزودى تنبيه مى شوند. الْمَعَذُرُونَ مضي 1 
عات 3 

5/١: ص‎ 

)١-١‏ .به اصطلاح ادبيات عربءيا از باب تفعيل است كه عذر دروغ آوردن است ويا از باب افتعال و عذر واقعى داشتن 


است. ”6 تفسير راهنما. 


)7-١‏ .در مورد حضور در جبهه در آيات قبل خوانديم:فاستأذنوكك للخروج فقل لن تخرجوا معى ابدا 


5 ره 2 با ا 2 . ايه ا # ع 2 39 - إن 
ئس عَلَى الضَعَفاء وَ لا عَلَى الْمزْضطا وَلَاعَلَى الَذِينَ لا بَحدُونَ كا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَضَ يوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ا عَلَى الْمُحْبدَنِينَ مِنْ 
واي الله عفر رَحِيمٌ 0411 


بر ناتوانان وبيماران(كه نمى توانند در جهاد شركت كنند)و تهيدستانى كه جيزى براى خرج كردن (در راه جهاد) نمى 
يابندءايرادى نيستوبه شرط آن كه خيرخواه خدا و ييامبرش باشندء.(و از آنجه در توان دارند مضايقه نكنند.)(زيرا)بر 


نيك وكاران راه سرزنش و مؤاخذه اى نيست و خداوند بخشنده ى مهربان است. 
نكته ها: 


ييرمردى نابينا خدمت ييامبر آمد و عرض كرد :كسم را ندارم كه دستم را كرفته و به جبهه ببرد.ناتوان و سالمندم.آيا عذرم 
يذيرفته است؟ييامبر سكوت كردءتا آنكه اين آيه نازل شد. 


شكفتا از عاشقان اسلام كه با وجود ييرى ونابينايى»باز هم وجدانشان آرام نيست و براى تركك جبههءاز ييامبر سؤال مى كنند! 


ممكن است مراد از نادارى اين باشد كه آنان نمى توانند بدون حضور خود در خانواده» هزينه ى زندكى زن و فرزند خود را 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كارى را كه انسان نتواند انجام دهد»تكليف ندارد و سيس اين آيه را تلاوت فرمودند. 252 
بيام ها: 


5 0ه لا 
١-تكاليف‏ الهى به قدر توان بشر است: ليس على الضعفاء 7 خَرَح (ضعيفان و بيماران كه ناتوانى جسمى دارندءاز جهاد با 
جان و فقيران كه ناتوانى مالى دارندءاز جهاد با مال معاف اند) 


ص فر 


.120 تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج اءعص‎ . )١ -١ 


؟"-خير خواهى ه ركز ساقط تمى شودهتاتواتان نيز به نحو كه مى توانند حمابت كنند.حتى نابيناى سالمندءبه دعاى با زبان و 
لا 


تلو قدرخراف يراق ووسد كاف مولت انفد ذا تضق 
#آ نان كه از جهاد معذورندءولى علاقه به آن دارندءاز نيك و كارانند. والمسيية) 


#حاق انان كه يدون قصووو كوتاض و با داشت اتكوودى عوبوزياق سير ؤتله نؤاخده تمي شود واكاواتق تمى. برداز قل 
نكن على التغيي ةن أشي 


ل اهن 0000 90 ]ا 
وَلا-عَلَى الَّذِينَ إذا 2 أَتَوْك لِتَْمِلَوُح قلت لا أَجدُ 2] أخملكخ عَلَيهِ نولا وَ أعينّهُمْ فيض مِنّ الدّمع عرّناً ألا بح دُوا يا 


ينْفقُونَ 947 

ونيز(اشكالى نيست)بر آنان كه جون نزد تو آمدند تا آنان را براى شركت در جبهه بر مركبى سوار كنى»كفتى:جيزى نمى يابم 
كه شمارا بر آن سوار كنم و آنان(از نزد تو)بركشتند.در حالى كه جشمانشان از اندوه» اشكبار بود كه جرا جيزى ندارند كه 
خرج جهاد كنند.(آرىءبر اين كونه فقيرانٍ عاشق جهادبراى نرفتن به جبهه كناهى نيست) 

نكته ها: 

فقروم ركبى براق حضون در جبهنه تذارند لذاغش »ه مى خورند واشكك مى ريرلدهبه ابن جيهت در ياداش رزمتد كان 


خرج كرديد وهر آسيبى كه ديديد»كروهى از جاماندكان در مدينه با شما شريكندجون قلباً علاقمند به 
ص :5/8 
)١ -_١‏ .مثل كارمند امينى كه هنكام جا به جايى يول بانككء كرفتار سارقين شودءيا باربرى كه هنكام حمل بار»دجار حادثه 


شود.بنابراين ه ركونه اقدام اصلاحى كه با انككيزه ى نيكك و بى غرضانه انجام شود و حوادث و زيان هاى بيش بينى نشده بيش 


يدءنبايد تاوان يرداخت شودد.در فقه نيز قاعده اى به نام «احسان ونفى خرجامى باشدك. 


شركت در جبهه بودند. ل1) 
بيام ها: 
١-تأمين‏ امكاناتِ جنكى رزمند كانءبه عهده ى حكومت اسث. «أَنَّوْك لِتَشْمِلهُم) 


"-ارزش انسان هاءبه انكّيزه ها و روحدّات آنان استءنه تنها حركت و امكانات مادّى ومالى. «أَغيُنَهُمْ تفيض منّ الذمع» (آبه 


كسانى را مى ستايد كه يول و امكانات ندارند»ولى ايمان و سوز و شور جبهه رفتن دارند) 
“-مؤمن از شركت نداشتن در جبهه.ناراحت وكريان است. ١تَفِيض‏ مِنّ الذَّمْع) 


ص :6 


1-31 كفسير دو المكور. 


جزء«١١)‏ 
نما اسيل عَلَى الَذِ 0 بن يَسْتَأؤنُونَك و هُعْ أَْلاءٌ رَضُوا بِأَنْ كرا ع اكيت و مَيع الله َل لوبهم هع لا يَعلمُونَ:4 


راه(ايراد وهواخذهه)تنها بر كساتى الث كة ادر عيق توانكرى و كروتمندىه از ثو اذن من عواهد د (كه به سبهه ترؤند)و راضنى 


شقانت كددا سعلداق بالقنال تعدا وعدي دليا كات قور قده اهداز انق وق داتئله 
نكته ها: 


اشكك مى ريزدء (أَعْينُهُمْ فيض مِنّ الدَّمْع) ولى در اين آيه مى خوانيم كه منافقانٍ كرو كلمن اف :تر كم ضيه اضيران داركك واز 


بيامبر اجازه مى خواهند!! 
بيام ها: 


اعققين واخن ودر ردن ند جيه يكسان اند وكروتهنه اسيازى براي تركك جه اسك و تفاعدن ويياتة اى براق أده على 
الَّذِينَ يَسْتأذنُوتك و مم أَغْلاء 


الام 
؟-شانه خالى كردن از مسئولدت.موجب بدفرجامى واز دست دادن شناخت صحيح مى كسد ءلا يَعْلمُونَ) 


لاء 


َ بدذدة ايم إن عش ليع ف لا عدوا أن ثُؤْمنَ لكم قد كنا الله مِنْ با ركع وَ سَءِ يزى الله ملع و وشو 
ا يم لعب وَ الشَّيَادَه يكم 0 َ كم تَعْمَلُونَ 8 


ص 6 


متكافى كه ان جهاة ب ركشنيد:(منافقان متحلث: از تكفا تب وكةة)براق جما عنذر عى آوود تكس بكو :عذرتراشى اتكنيدهما ش ركز 
حرف شما را باور نمى كنيم»خداوند ما را از اخبار(و احوال)شما آكاه كرده است.خداوند و بيامبرش عملكرد شما را مى 


بينند»آنككاه نزد خدايى كه داناى ينهان و آشكار است بازكردانده مى شويد و او شما را به آنجه مى كرديدء! كاه خواهد كرد. 
نكته ها: 


عدو مشتاد نقر ال عتافقانودن حدك بو كك شركت تكردتندوو متكافي "كه يافير و ستلماتان اذ جك با كشهههبرائ توجية 
كار خودءبهانه هاى مختلفى را مطرح كردند.آيه نازل شد كه آنجه را مى كويند باور نكنيد و آنها را به خدا واكذاريد. 


بيام ها: 

اعسلباتان بابل جتان متدار باشل كه ملفا فهو را موظت:. عذرخوافى كتتدد درون 
لا د © ا 

؟حبا منافقانِ عذر تراشءقاطعانه برخورد كنيم. «لا تَعْتَذِرُوا لنْ نَؤْمِنَ لكم)ا 


"ا-خداوند از راه غيبءبيامبرش را از اخبار منافقان و اعمال مردم آكاه مى سازد. 


جم 98 و لا عو 
ديس از يايان جنككءعذر و بهانه تراشى ها أغاز مى شود. يَعْتَذْرُونَ ... إذا رَجَعْتمْ 


د-علم خدا نسبت به غيب و شهودءييدا و ينهان».يكى است و جيزى از او ينهان نيست. كالم الْعَيب وَ السَّقَادَه) 


عديا دآ ورى قيامثءاز بهترين عوامل سازئدهى انسان اسث. ١تدُونٌ‏ ,فتك 


/ا-انسان در برابر تمام كارهاى خود مسئول است وقيامت.روز رسوايى اسيتث: 


يفو الله لك إذا اقلم لع بفغرضُوا نع تأغْصُوا عله ِنع رج و مالاهع جهتم جاه ب نوا يكيبوت«هم 
هنكامى كه از جهاد نزد منافقان بازكشتيد.براى شما به خدا سوكند مى خورند تا از(كناه و سرزنش)آنان جشم ببوشيد.يسءاز 
آنان اعراض و دورى كنيد كه آنان يليدند و به خاطر آنجه بدست خود كسب مى كرهده اند»جايكاهشان دوزخ خواهد بود. 


نكته ها: 


اقراضيهنا بر اشاس ور قوارع. و كندشت انك وباي اساس قمر وى اعشا بوكو اجن أنه بوعر ذو مي نه كان ارفنة 


است؛إمنافقان درخواست اعراض و جشم يوشى از خطا داشتند» خداوند دستور اعراض قهرآميز داد. (1) 
رسول خدا صلى الله عليه و آله يس از بازكشت از تبوككءفرمان داد تا مردم با منافقان تاركك جبهه؛ معاشرت نكنند. (5) 
در آيهى قبل»عذر و بهانه شان يذيرفته نشد.در اين آيه جون در موضع ضعف و ذلَت قرار كرفتند.به سوكند متوسّل شده اند. 


بيام ها: 
500 
١سبه‏ هر سوكندى نبايد اعتماد كرد. سَيَحْلِقُونَ بالل ... فَأعْرضُوا عَنْهُ 


ل 
"-منافقان از مقدّسات و نام خداءسوء استفاده مى كنند. «سَيَحْلِفُونَ بالله) 


-مسلمانان بايد اهل تولّى و تبرّى و موضع كيرى باشند. «تأغرضوا عَنْهُهْا 


با تاركانٍ بدون عذر جبهه و جهادءقطع رابطه كرده و آنان را بايكوت و منزوى و عرصه را بر آنان تنكك كنيم. «قأغرضوا 


مه 
3 


عنهم) 


هاز افراد و محيط فاسدءفاصله بكيريم.جون روحبه ى نفاق و عيوب انسانىء به افراد ديكر منتقل مى شود. «قأغرضوا عَنْهُمْ إِنّهُمْ 


هد فى 
رجس» 


ص املع 


)١-١‏ .تفسير كبيرفخررازى. 
ات) سين مراع 


#-نفاقءيليدى باطن و بيمارى روح است. (إِنَهُمْ رِخْسٌ» 


لشي م 
/ا-دوزخ»كيفر ونتيجه ى عملكرد خود انسان استعنه انتقام الهى. «جِرَاءً لبلا كانُوا يَكسِبُونَ» 
ل ل 1 11 
يَحْلِفُونَ لكم لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِنْ تَوْضُوًا عَنْهُمْ فَإِنَ الله لا يَوْضلِ عَن الْعَوْم الْفَاسِقِينَ 9 
براى شما سوكند مى خورند تا شما از آنان راضى شويد.(بدانيد كه شما هم)اكر از آنان راضى شويدءقطعاً خداوند از كروه 


فاسق»خشنود نخواهد شد. 
نكته ها: 


شا ملاسو كمدشاق كن آنه قبل وتراى آن بوده كه متعرّض آنان نشوندء.دراين آيه علاوه بر صرف نظر و عدم تعرّض 
مسلمانان»خواهانٍ رضايت قلبى آنان نيز هستند. (لِتَوْضُوَا عَنْهُمْا 
فسلهانان بودتا بتؤائثد يايكاء اجتماعى و ثقوذ وه رادز جايعه حفظ كتند! 


0 0 
يبامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:؛مَن التمسّ رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه و ارضلٍ عنه الناسّ و من التمس رضى 
الناس بسخط اللّهِ سخط الله عليه واسّخط عليه الناس»اكسى كه به قيمت خشم مردمءدر بى رضاى خدا باشدءخدا از او راضى 


مى شود و مردم را هم ازاو راضى مى سازدءو هركس با خشم خدا در بى جلب رضايت مردم باشدءخداوند از او ناراضى مى 
شود و دل مردم را هم ازاو خشمكين و ناراضى مى كند. )١(‏ 


بيام ها: 
١-منافقان»در‏ بى جلب نظر مردم و حفظ يايكاه خود در ميان مردمند و كارى به رضاى خدا و توبه ندارند. «لتوضوًا عَنْهُهْا 


ص 6 


21 يي لور لتقل 


8 مه 
0 


تدرو ملي اراي الو باخزي »له ومتاي عردم جد كذاطي عردم حهم ريست علو وقير الفي مام اكب إن روا عتم 


إن الله ل يوضلا 

1 00 
“"-جون خدا از منافقان راضى نيستءآنان كه از منافقان راضى شوند.راهشان را از خدا جدا كرده اند. فَإِنْ تَوْضُوًا ... فَإنْ الله لا 
يَوْض 


لا 0 
؟"-جلب رضاى مؤمنان در همه جاءمستالزم - جلب رضاى خدا نيست. فإن ترضوا. .. فإن الله لا يض 


0 ”0 0 
ه-ه ركز از فاسق.مادامى كه در فسق است.راضى نشويد. «فإن ا الله لا ميل الفاسقينّ» 
0 0 1 
عد الا يناتو دوه !© أَبْرَلَ الله عَللِم رَسُولِهِ وَ الله علِيمٌ حكيم97) 


باديه نشينانٍ عرب (به خاطر دورى از تعليم وتربيت وسخنان ييامبر)»در كفر ونفاق شديدترند وبه اينكه حدود آنجه را خدا بر 


يياممرش نازل كرده ندانند سزاوارترء»و خداوند دانا و حكيم است 
نكته ها: 
«اعراب) يعنى بادبه نشينان.مفرد آن«اعرابى»است؛نه«عرب). 


اعراي بودن به معناى دورى از فر هنكك دين و تعاليم مكتب است. كلمه ى«اعران)ده بار در قرآن آمده و جز بكك موردءبقته 
عراتئ بودن ى دورى ار فر نتن :9 بعالم 5 اكز الس بار در فر وخر تجتاء فو دم 


ى موارد»مثل روايات»نكوهش آميز است. 


در حديث آمده است:«تفقّهوا فى الدّين فانّه مَن لم يتفقّه فى الدين فهو اعرابى»دين شناس شويد»جون هر كه فهم عميق دينى 
نداشته باشدءاعرابى است.در حديث ديكرى نيز مى خوانيم:«نحن بنوهاشم و شيعتنا العربُ و ساير الناس اعرابٌ»ياران و يبروان 
مغرف اندو شرك ران اغراف 11 


مردم عصر ييامبر صلى الله عليه و آله دو كروه بودند:شهرنشين و باديه نشين.جون آيات قبل درباره ى 


ص :5940 


1) كقينيه تووالتقليرة. 


سرؤلق مسلعانافتدن سك قن كم يوكانى دقان اشارديه ابن ناسد كه اق يادي ينان جاه بن عنجر ا غافل فاشين 4 


بيام ها: 


- 
ع 


١-باديه‏ نشينى»مو جب دورى از فرهنكك وآداب دينى مى شود. (ا الأغلاا نت اث سَدّ كفرا 
١-محيط‏ اجتماعى و فرهنكّى انسانءدر بينش و موضع كيرى او در مورد حقايق و معارف مؤثر است. «الأغلااك 


اواو كاوو دور ار ترمكنه كاحي بوبيك لازنا واكام ترارعي ركو ازبعرة انهاه فى مق زربي نون. 
الأغلاث أَءَ سَدّ كفراً وَ نفاقاً» 


2 
2-2 مده 2ه 


ع-كفر و نفاق»درجاتى دارد. «أشد شد كفرا و 


1 ل 
ه-بكى از عوامل كفر و نفاقء ناآ كاهى اسث. أَشَذ كفراً ... ألا يَعلمُوا 
لا 
#سدانستن احكام دين :لازم است وكرنه اعرابى هستيم. ١َعْلْمُوا‏ دود ا أَبْرّلَ الله 
عر ل 
/ا-شهر نشينان جاهل به حدود الهىءبه منزله ى اعراب و باديه نشينان»بلكه بدتر از آنان هيفتك وألا يعلقوا غدوة 4 أَنْرّل الله» 


و 


, لا 
مِنَ الأعاب من يكذ | ينْفِقُ مغْرماً و يربص بكم ادير عَلَِهِ لآير الصَوءِ وَ اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم 0 


5 


عقيس :از بايد تشنيناق كسا بعد كه اتحه را الفاق من كلدة(ه خاط تقاق نا ضعت اشاة)فرر عبات فى كلند ويراق 


شما بيش آمدهاى بد را انتظار مى كشند.بر خود آنان ييش آمد بد باد! و خداوند شنوا و داناست. 
نكته ها: 


(مَغْرّماءاز١اغرامت)ءبه‏ معناي ملاازمت است.به بدهكار وطلبكار كه يكديكر رارها نمى كنندغريم) كفته مى شود.و به 


بدهكارى كه ملازم انسان است تا آن بدهى را بيردازد» «١مَغْرّم)‏ كو يند. 
«دوائرا»جمع«دائره»»حواد ثى است كه از هر طرف انسان را احاطه مى كند. 


81 


بيام ها: 
اسمنافق وآنكه علم وايمان به حدود الهى و فرهئكك اسلامى نداردءانفاق را ضرر مى بندارد. (َكحِدٌ عا ينْفِقٌ مَغْرَما» 
أختتاتق ونصيود أسث ويراق ديكران حر ذه تم خواهل 1 يتَرئْصُ بكم الدّكأئْر 


#دكبيى كد يراق مركران قطام ده دارد»خودش كرفتار آن مى شود. 1 يترص بكم الدطائر عليه 7: ئْرَهُ الْسَّوْءَ) 


0 
*-خداوندويبه كفته ها و خصلت هاى انسان آكاه است. «اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
لا 0 ِ 7 ا ؟ تلا - 1 1 ' 
بن الاي من : يؤْمِنٌ بالل وَ اليم الآخر و يَتَحَدُ نا منْفقُ قات عِنْدَ الله وَ ص كلاتٍ الوَسُولٍ ألا إِنّها فوب لهُع سَرِيْدِْلَهُمُ الله فى 


رَحمّد خْمَته إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم491) 


اما برخى از عرب هاى باديه نشين» كسانى هستند كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارند و آنجه را انفاق مى كنند»وسيله ى 
قرب به خدا و(جلب)دعا و صلوات يسول عى ذاقك] كاذ باشيد كه همين انفاق هاءبراى آنان موجب قرب است.به زودى خدا 


آنان را در رحمت خويش وارد مى كند.همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. 


بيام ها: 


- 
ع 


١‏ -اكر ككروهى را سرزنش مى كنيمءخوبان آنها را فراموش نكنيم.بدنبال «الْعْرََابُ شد كدرالاسى لرهاسدة َ مِنَ الاب مَنْ 


يؤْمِنُ باللّه .. 
7 لا 
السام وسكي و محظ احساض وعداو رشنهرا اذ اسان تمى كرف.ة مِنَ الْأعْراب مَنْ يُؤْمِن بالله .. 
500000 .الر.ان 5 5 5 وه اه نرق > لاوةية دللا 
""-ايمان»زمينه ساز انفاق و ارامش است. «يؤمن» يتخد ما ينفق قربات» 


*-از امكانات مادّى براى رسيدن به قرب الهى بهره بكيريم. ايّحد لما يُنْفِقُ قُبباتِ) 


ه-انجه موجب قرب ب به خداستءثيت ت خالص استءنه صدرف عمل.مؤمن و منافق هر دو انفاق مى كنندءولى انفاق مؤمن ستوده 


#8 


هار ود راق حلب رعباية وشول عوابا ترجه بدالنض فد ارت جا ديه 
باسموية انقاق كر ششدرل دعاق ربيول علدا قراوه كبرد عات الؤقول) 
/-مؤمن»غرق در رحمت الهى است,. «فى رَحْمِتِهِا و منافق»غرق در حوادث تلخ است. عليه 9 ِرَهُ السَّوْءِ) (آيه قبل) 


-2 لا | 
و-انفاق خالضانهى باديه نشيئان كه از محيط بى فرهنكك اندءببيشتر موود تقدير و تمجيد اسث. الك وق خم 


غفورٌءرَحِيعٌ) 

لو # ََ 26م ولد و لا ل 3 4 وو 2 لد - 
وَ الس ابقو ؛ الَْولُونَ مِنَ الْمداجرين و الْأنطدار وَ الّذِينَ ا تبعَوهم بإخسانٍ رَضدَىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهِ وَ أَعَد لْهُمْ جد اتِ تخرى 
5 2ل , لا 


نَحنهًا الأتهارٌ خالد د بنَ فيا أبداً ذلك الْقَورُ الْعظيمد 0٠٠١‏ 


ونخستين ِيسْكَامان از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيك وكارى آنان را ييروى كردندءخداوند از آنها راضى است و آنان نيز 
از خدا راضىءو(خدا)براى آنان باغهايى فراهم ساخته كه نهرها از ياى(درختان)آن جارى است.هميشه در آن جاودانه اند.اين 
است رستكارى و كاميابى بزركك. 


نكته ها: 

دراين آيه»مسلمانانٍ صدر اسلام به سه كروه تقسيم شده اند: 
١‏ :بيشكامان در اسلام و هجرت. 

".ييشكامان در نصرت ببامبر و يارى مهاجران. 

”.متأخَران كه راه آنان را ادامه داده اند. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:ابتدا خداوند نام مهاجرين با سابقه را برده»)سيس نام انصار و ياوران راو سيس نام ييروان آنان 


را بيان تموده است.يتايراد ين جايكاه و مقام هر كروه را در جاى خود بيان كرده است. )١(‏ 


ص :#وع 


١-١).تفسير‏ نورالثقلين؛ كافى»ج ".ص .6١‏ 


به اتفاق همه ى مسلمانانءاوّلِين زن مسلمان حضرت خديجه و اوّلين مرد مسلمان به اثّفاق شيعه ونظر بسيارى از اهل سنّتءعلى 
بن ابى طالب عليهما السلام است. (١)جنانكه‏ كفته اند: 


البنّهِ عدّه اى مى كويند:ايمان نوجوانى ده ساله جه ارزشى دارد؟در جواب آنان بايد كفت: 
نبوّت حضرت عيسى و حضرت يحيى نيز در كودكى بود وارزش داشت! 
بيام ها: 

1 1 53 د 1 لا 00 2 5 
١-سبقت‏ در كار نيكك.ارزش است و موقعيئّت ييشكامان در نهضت ها بايد حفظ شود. «السَابقَون الأوّلون» 
"-تنها بيروى از نيكى ها وكمالات كذشتكان ارزش است.نه هر بيروى وتبعيتى. 
«اتَعُوهُمْ بإخللان» 

ا 2 
“ا-اكر مؤمنءبه قضاى الهى راضى باشدءخدا هم از او راضى است. «رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهًا 


"-بهشت در سايه ى ايمان»سبقت»هجرت.نصرت و تبعّت به احسان استث. 


لام 

لسَابقُو 5 

وَممَن ولك مد الْأَظِا ع ا ال كيه دوا الى 0 ا س2 يديه مكين 5 يُردُونَ إللا 
وَمِمَنْ حؤلكم بِنَ عراب ِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ ه مرَدُوا عَلَى التفاق لا تَْلمَهُمْ تخنُ ' ُعَذْبُهُمْ مَرّتين ثم يُرَدُونَ إلى 


عَذْاب عَظيم١ ١‏ غ2 


- 
24 
39 


واز ميان باديه نشينان بيرامون شماءكروهى منافقند و از اهل مدينه نيز عدّه اى بر نفاق خو كرفته اندءتو آنان را : نمى شناسى» 


(ولى)ما آنها را مى شناسيم! بزودى آنان را دوبار عذاب خواهيم كرد.سيس به سوى عذابى سهمكينءبا زكردانده مى شوند. 


ص :عاوع 


0-١‏ .روايات در الغدير»(ج ".ص ١‏ 6”)و احقاق الحق»(ج ".ص ١١‏ ١-١1)17مده‏ است. 


لكوع .تفسير قرطبى»ج مى.عص "به نقل از مستدركك حاكم. 


نكته ها: 
«مَرَدُوا به معناى ممارست و تمرين بر صفت و كارى است تا آنجا كه خوى و خصلتى را ايجاد كند. 
دوبار عذابء اسَتُعَذْيُهُمْ مَرَنَئِنْا يكى رسواد بى ميان مردم است و يكى سخت جان دادن. 


جنانكه در ايه ى ١‏ سوره انفال آمده اننت: «بشرئوة مومهم و أحباوف» مفرشتكان مر كفده ضيووتك يكت انان سيل من 


زنند.و شايد مراد از دوبار عذاب»عذاب روحى وعذاب جسمى باشد. 
بيام ها: 
١-مواظب‏ منافقانى باشيم كه در كنار و اطراف ما هستند. ١حَؤْلكة)‏ 


يلا 0 
ادكقر واتقاق'بافية تشعواة تتديتهولى علق اشيقوانا نفاق ختير نشنينات هرمو وائه عر اسيتك: * ِنْ أَهْل الْمَدِيئهِ مَرَكُواعَلَى التاق لا 


ليف 
- َه و 4 يلا 
“"-نفاق»مراحلى دارد؛ كّاهى سطحى و كاهى ريشه دار است. مَرَدُوا عَلى النفاق .. 


0 
-ييامبر»بدون عنايت و تعليم الهى»غيب ثمى داند. رلا تَعْلمَهُم) 


- آنان كه بر انحراف اصرار:وؤؤتك وحو يكير تل وهذابشان مشكر | راع اناق معدن مَرَنَيِنْا 
3 ف ع قر ب امن لا 
#-منافق»در دنيا و اخرت كرفتار افيت و كرفتاريش حجندان دور 3 تنسيت . ((نهُ مسيم رين ثم يَرَدُونَ إللإ عَذْاب ِِ عَظِيما 
0 0 ْ 


أ 


وَ آخَرُونَ اعْتَرَهُوا بذُنُوبهمْ خَلَطوا عَمَلَا لالحا و1 كَرَ سينا عَسَى اللَهُ أنْ يَكُوبَ عَلَيهٍ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ؟١٠‏ 


و(از اعراب)ديكرانى هستند كه به كناهان خويش اعتراف كرده اند»كار خوب و بد را به هم آميخته اند.اميد است خداوند 


توبه ى آنان را بيذيرد(و لطف خويش را به آنان بازكرداند).همانا خداوند»1مرزنده و مهربان است. 


ص حرا 


نكته ها: 


جند نفر از ياران ييامبر صلى الله عليه و آله»از شركت در جنكك تبوكك تخلف ورزيدند»آن هم نه از روى نفاق»بلكه به خاطر 
دلبستكى به زن د كو ءآبات انتقاداقيز كه ثازل شبد بشيمان كشسد وخوؤ واه تشانه قل تزبسيه ستون مسحجد. سسلد. نا انكه 


خداوند توبه ى آنان را يذيرفت و رسول خدا صلى الله عليه و آله طناب را كشود و آنها آمرزيده شدند. 
بيام ها: 

١-همهى‏ اصحاب ييامبر عادل نبودند»برخى مرتكب سيّئات هم مى شدند. 

9 00 لا 001 د 

«خلطوا عَمَلا صالحا وَ اخرّ سَيْئا) 


اتاتساق: د ساق اضمال كود تابن فقها تقاط فونسن راكد هيلكه بايد يتبال حجان ققاط فبعق و كل سايقل شه اغتونوا ... 


تند القن 


خلطرا 
*-اعتراف به كناهءانتقاد از خود و داشتن كارهاى خوب و صالحءزمينه ساز يخشابكن الى اسكه «اغترفواة كوت عَلَيهِهْ) 


ع-كرجه خداوند وعده ى آمرزش دادهءامًا انسان بايد ميان خوف و رجاء باشد. 
ل 1 
«اعَسَى الله أَنْ يتب عَلئِهِمْ) 
50 5 ل ع ف 
ه-خطاكار يشيمانءبه اميد نيازمند است و آغوش اسلام براى يذيرش او باز است. اعْتَرَفوا ... إن الله غفورٌ رَحِيمٌ 


لا 
5 م د م2 م لير م 2 ا لايس ع عم 2 
حُذْ مِنْ أَلالِهغ صَدَقَه تطَهَرْهُع وَُرَكيهم بها وَصَلّ عَليِهِْ إِنَّ صلائَك سَكنٌ لَهُْ وَ الله سَمِيعٌ عَلِية:*٠0‏ 


از اموالشان صدقه(زكات)بكير تابدين وسيله آنان را(از بخل و دنيايرستى)ياك سازى و رشدشان دهى و بر آنان درود 


فرست(و دعا كن).زيرا دعاى توءمايه ى آرامش آنان است و خداوند شنوا وداناست. 


ص :عو 


نكته ها: 


آيه در ماه رمضان سال دوّم هجرى در مدينه نازل شد و ييامبر فرمود:ندا دهند كه خداوند» زكات را نيز همجون نماز واجب 
ساخت.يس از يكك سال نيز فرمان داد كه مسلمانان زكاتشان را بيردازند. 


يياميرءبر زكات دهند كان درود مى فرستك؛ ١صل‏ عَلَتِهِمْ) »ولى خداوند بر مجاهدانى كه در خاكك و خون غلطيده و مقاومت مى 
لا 7 7 3 د 1 
كنند»درود مى فرستد. «أولئك عَلَيِهعْ صَكََْاتٌ مِنْ رَبّهْه (1) 


بيام ها: 

١-يكى‏ از وظايف حاكم اسلامى»كرفتن زكات از مردم است. حل 
"-اسلام»مالكيت خصوصى را مى يذيرد. ماله 

#ركات خش كرحكى از سرمايفى شعاستهبا دلكرهي آن را يزداحث كتيد: 
«من ماله 

؟-يرداخت زكاتءنشانه ى صداقت انسان در ادُعاى ايمان اسثت. ١صَدَقَة)‏ 
ه-زكاتءعامل ياكى روح از بخلءدنيا يرستى و مال دوستى است. ١تُطهّرُهُمْ)‏ 
ع-زكات»موجب رشد فضايل اخلاقى در فرد و جامعه است. ركهم 


/ا-رسول اكرم صلى الله عليه و آله به مردم عادّى درود و صلوات مى فرستد.زيرا بها دادن به مردم»تشويق آنان به نيكى ها و 


شخصيت بخشيدن به آنان است. اص عَاءِ عَليِهِم) 
الحر]يطه ع ينا الات مكوعدت ونا لنانه اكدر نووالق عاظقى رتسوف راتكن ا ل 2 1 
0 2 - ص لار 3 م - 
9ة-دعاى ييامبر در حق مردم مستجاب است. «صل عَليِهِمْ إن صَلاتكك سَكنٌ لَهَم) 
. ١-نكُوييم‏ زكات دادن وظيفه اش بوده.ما هم تشكر كنيم. الله ص عَلَئِهِمَ) 
_ ف -, لاارم ون م 
١-تشويق‏ ها لازم نيست»هميشه مادّى باشدء كاهى تشويق معنوى كارسازتر است. (إِنْ صَلاتَكك سَكنٌ لَهُمْ) 


ص :اع 


)١ -١‏ .بقره»/101. 


؟الدتشويق سكيق تكليف واسبكة عى كلد اشكن لهم 
/ 
1١-سرجشمه‏ ى دستورات و تكاليفءعلم الهى است. «وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) 
0 


م 9 
2 3 


2 لا “فر عورم بلا 0 ِل 
ألم تغلمّوا أن الله هو تقا التدئة ى* اده وَ تأخذ الصَدَّقات وَ أن الله هو التَدّاث اله حةرع١٠)‏ 
ِ هو يف به عن عباده و د تو هو ب الرحيم 


آيا ندانستند كه تنها خداوند از بندكانش توبه را مى يذيرد و صدقات را مى كيرد و اينكه خداوندءبسيار توبه يذير و مهربان 
است. 
نكته ها: 


برق :ان آنان كدهر حك ب كم شر كك لكر تزه ياف املهة ف درحزاسف فى كروتن كاتردى ا نانيا مدوفايم آنه 
مى فرمايد:توبه يذير خداست.نه ديكرىءو صدقات و زكاتى كه به ييامبر و امام داده مى شود.در حقيقت كير نده اش خداوند 


است. 


جون بيار به فرمان خحدا زكات مى كيردءدر حقيقت خدا ذكائف كركهه انييس نظر اندض عقوو الذي لابفر كه ا 


ارقو الله (لل كسس ناكو القن ببامز معف كنده كزيا را كد ريغف كركه اكه 


امام صادق عليه السلام فرمود:صدقه در دست فقير قرار نمى كيرد.مكر آنكه در دست خدا قرار كيرد.آنكاه اين آيه را تلاوت 
فرمود. ل75) 


از امام صادق عليه السلام سؤال شد كه آيا كرفتن زكات مخصوص بيامبر است يا بعد از آن حضرت نيز ادامه دارد؟ حضرت 


فرمودند:آرىءادامه دارد. () 
بيام ها: 
١-ييامير‏ خدا نيز حقٌ توبه يذيرى نداردءتا جه رسد به كشيش ها و مقامات كليسا. 
اين مقام»خاصٌ خداست. «هُوَ يَقبَلَ التَوْبَة) 

مم د و مر م رلا 
"-يرداخت زكات.لازمه ى توبه ى واقعى است. يَقبَل التؤْية ... وَ يَأخذ الصَدَقات 
ص انا 
)1١2١‏ اقح 


)سيو وهات 
ك8 مير لو والتقلية: 


1 5 رمه م م رقا 
"-انقلاب درونى؛مقدّم بر كمكك هاى مادّى است. يقب التَوْبَهَ ... يتأخذ الصَّدَّقاتَ 


5 2000 :وم رلا 
؟-توبه تنها يشيمانى نيست,.به دنبال ان اصلاح وعمل لازم است. «يَقبَل التؤْبّهء تأخذ الصدقات» 


34 و4 
ا 


" 
هجون كيرندهى صدقات خداستءيس با دلكرمى بدهيم و بهترين جنس را با بهترين شيوه بيردازيم. نَ الله ... أخذ 
لا 
الصدقات 


58 


ومسم 


-ه 5 وعم ر رلا 
ع-زكات/مالياتى اسلامى است كه از قداست برخوردار استءزيرا كيرنده ى آن خداوند است. «يَأخذ الصَّدَقَاتَ) 
يي لي ل 
وَقل اغْمَلوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلْكمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمَؤْمِنُونَ وَ سَترَدُونَ إلللم عالِم الْعَيِب وَ السْهادَه فيَتتتُكمْ بعلا كنت تَعْمَلونَهه ٠١‏ 


وبكو:(هر كوثه كدامى خواهيد ومن ثوائيد)غمل كنيد كه يزودئ خداوثد و باميرش و مؤمتان كار شما راهى نكرتد و يزودئى 


به سوى داناى غيب و آشكار بازكردانده مى شويد.يس شما را به آنجه انجام مى داديد»1 كاه خواهد كرد. 
نكته ها: 


اين آيه كه بيان كتندةى ا كاهى لخدا وييامين وَمومِنان از عملكرد ماست.همان عقيدهى شيعه را مبنى بر«عرضه ى اعمالابر 
اولياى خدا بيان مى كند.اين عرضهءروزانه يا هر هفته و هر ماه انجام مى كيرد و اكر اعمال ما خوب باشدءاولياى خدا از ما شاد 
مى شوند واكر بد باشدءنكران و اندوهكين مى كردند.ايمان به اين عرضه ى عملءدر ايجاد تقوا و حيا مؤثّر است.امام صادق 


عليه السلام فرمود:اى مردم! با كناهٍ خود.رسول خدا را ناراحت نكنيد. )١1(‏ 
به كفته ى روايات.مراد از«مؤمنون)»امامان معصومند كه خداوند آنان رااز اعمال ما آ كاه مى سازد. (5) 


ص :9494 


)١-١‏ .تفسير كنزالدفائق. 
؟- ؟) .تفسير كنزالدقائق. 


بيام ها: 


أكإن انكر عل ولد اك مجيور اسار / 


لا 1 
”"-توجه به اينكه اعمال ما زير نظر خداست.مانع كناه اسث. «فَسَيَرَى الله عَيَل جم 


0 -هر جه اسار بيشتر باشد»شرم وحياى انسان از خلافكارى بيشتر است.به خصوص الكر مكدوكيدا وجياهين وعومنان 


باشند. «فَسَيَرّى الله »و وال و 


الصبل معباز ستديش اسندة اج قويةا! بر لا ل لل 00 مورد حساب قرار مى 


"كو عه امسق قفار فد الله عَمَلَكُمْ كم 0 ِ لاك ارم 


. 
00 افسَهرَى اللَهُ عَمَلَكمْ : يكم 0 كق تملرن» 
ا 8 
وَ آخَرُونَ مُوْجَوْنَ لأمر الله إِمّا يَعَذ يق و لجرت علييع و الله عليع خكية 0 : 0 


و كروة ذيكرى عسنسد كه كارشان عراست اله واكذازشده است يا عذاشاة فى كدو يازية اط توية و يشتيماني )دنه 
آنان لطف مى كند و خداوند دانا و حكيم است. 


نكته ها: 

(مدجَوْ نَ) از«ارجاء)»»به معناى تأخير ا است تأخيرى همراه با رجاء واميد. 

خداوند دراين آيات سه كروه را ياد كرده است: 

الف:منافقان مرموزى كه در مدينه هستند و شناخته نشده اند.(آيه )٠١١‏ 

ب:منحرفانى كه به كناه خود اعتراف كردند واميد توبه دارند.(آيه )1٠١7‏ 

ج:منحرفانى كه اصرار بر كناه ندارند وتوبه نكرده اند»تكليف آنان با خداوند است.(آيه ى مورد بحث) 


6٠٠١: ص‎ 


طبق روايات» (١)آايه‏ ناظر به قاتلان حضرت حمزه يا جعفر طيّار است كه يشيمان شده و اسلام آوردندءولى ايمان در قلبشان 
رسوخ نكرده تا قطعاً بهشتى باشندءيا مربوط به كسانى است كه در جنكك تبوكك شركت نكردند و فقط يشيمان شدند و به 


زبان اعتراف نكردند. 
بيام ها: 

7 كح لا و وو 
١-دست‏ خدا در عفو يا مجازات كنهكارانءباز است. ما ف . و إما ينوت بُ عَلَتِهمْ) 

لا 

"حدر تربيت خطاكاران مختلف.ى بايد برخوردهاى مختلفى داشت. كروهى را بايد بين بيم واميد قرار داد. اما يُعَذْبْهُمْ وَ إِمّا يَتوبٌ 
عَلَئِهِمَ) 
"-قهر يا لطف الهىءبر اساس علم و حكمت استءنه انتقام جويى! اعَلِيمٌ حَكيمٌ) 


' " 
الْحَشئل وَ اللَهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكاذْبُونَ 0١7‏ 


و(كروهى ديكر از منافقان)كسانى هستند كه مسجدى براى ضربه زدن به اسلام و براى ترويج كفر و تفرقه افكنى ميان مؤمنان 
و"كمدكاض براق (سباصلك )ا ندخسهاة قور ندع عدا و وام شن اعدو عموارة سو كتد هى خر رين كد جد حي تمدق 
نداريم!(ولى)خداوند كواهى مى دهد كه آنان دروغكوبائثك. 


نكته ها: 


آيهءيه داستان مسجد ضرار اشاره دارد كه منافقان به بهانه ى افراد ناتوان و بيمار يا روزهاى لأرال قدو يزان يدك صلق 
ساختند كه در واقع بايكاه تجمّع خودشان نردة و ال باهر ذو استتائةق فريضة به تدك تو كمع واسشعدد آتجا ثماز بحواتدةو 


افتتاح كند.بعد از مراجعت ييامبر صلى الله عليه و آله از تبوككءآيه نازل شد و نيت شومشان را بر ملا كرد.ييامبر فرمان داد 


6١٠١: ص‎ 


0-١‏ .تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج ".ص /ا5,. 


سوك وا ]قن ولت و ويراق كدو مدل ا قبو ان لقان كنبه نه 


طبق بعضى روايات»ساخت مسجد ضرار در مدينهءبه دستور ابوعامر بود.وى كه يدر حنظله ى غسيل الملائكه استءاز عابدان 


يرداخت و نقش منافقانه در جنكك احد داشت.سرانجام به مكه كريخت و از آنجا به روم رفت واز يادشاه روم براى براندازى 
اسلام كمكك خواست.شككفتا كه او رهبر منافقان بود و يسرش حنظله؛عاشق اسلام و بيامبر و شهيد شد! (؟) 


ونمازاو.و هر سه منافقانه بود.منافقان همواره جنين بوده اند؛در برابر موسى»سامرى توطئه مى كند.در برابر مسجد نبوى»مسجد 
اموى مى سازند و در برابر على عليه السلام قرآن بر نيزه مى كنند.همان كونه كه كوساله ى سامرى را سوزاندند»مسجد 


در كوفه و شام نيز به خاطر بيروزى يزيد برامام حسين عليه السلام مساجدى ساخته شدءكه امامان ما آنها را مساجد ملعونه 


ناميدنك!. 
ه ركونه ضررى در اسلام ممنوع استء«لا ضرر و لا ضرار فى الأسلام» )از جمله: 
لا و 7 ه. 
الف:ضررهاى جانى. الا يُرِيدٌ بكم العُشْرً) (6) 
3 00 عل الى البعدلا.. 
باصيران يق مر كم د تعاوّنوا عَلى الإثم وا وَان» لق 
و ا ا 5 
ج:ضرر به همسر. «لا تضا رُوهَنْ لتضيّقوا عَلِيِهِنَ) (2) 
الى + 0 
د:ضرر به فرزند. «لا تضارٌ والدةٌ بوَلدها» (/2 
2 3 8 عرق - 1-0-0-5 لا لا ى ->ه 1 الى 0 
ه:ضرر به ورثه. «منْ بَعْدِ وَصِيَّهِ توصك بها أو دَيْن غيرَ مَضارً) لا 
ص 6٠7:‏ 
-١‏ 3) .تفسير نمونه. 
م .وسائل»ج 8؟3ء)ص؟1. 
ع- ©) .بقره» 188. 
ه 0) .مائده ؟. 


ع- 28) .طلاقء. 
/- /1) .بقرم *7*7. 


.١ 7 .نساءى‎ )8-4 


و:1موزشهاى مضرٌ. يَتعَلمُونَ لا يَصُوُهُمْ وَ لا يَْفَعَهُها لم 
0 0 8 
ز:ضرر در معاملات وبدهكارى ها. («وَ لا يْضًا يَضَارٌ كاتبٌ وَ لا شَهِيد» (؟) 
ح:ضرر به مكتب و وحدت. «انَّحَذُوا مشجداً يلار 
بيام ها: 
١-دشمن:از‏ مسجد و مذهبءعليه مذهب سوء استفاده مى كندءظاهر شعارها و القابءفريبمان ندهد! «انَحَذُوا ممشجداً ضارا 
"-توطئه كران مى خواهند حتّى از نماز يبامبر نيز به نفع خود سوء استفاده كنند. 
(با توبججه به شأن نزول) 
#لسجدسازئ قهم فستهبايد اكيز ماق بائياة و متولراق عالض ياعد. إتَخذوا شد 
؟-در اسلامءهركونه ضررءممنوع استء كرجه تحت عنوانٍ مسجد باشد. 
«نَحَذُوا مشجداً ضلااراً 
ه-احترام وقداست مسجد.در شرايطى كه مورد سوءاستفاده دشمنان باشد» برداشته مى شود.(با توجّه به شأن نزول) 


#سخداوند حامى ببامبر و دين خود مى باشد و از طريق وحى توطثه هاى منافقان را افشا مى كند. وَ الَّذِينَ انَكَذُوا مشجداً ضار 


بون ملف كدعا تقرقه وزانة عنام اناق بالدسينطة قزر ان ابص كدو ها لثريها فون الر يق 
000 
#دمافقان در خدعت كارك وإؤ هادا لذ كانت اللت 


4-هنكام جنكك با دشمنان خارجىءاز توطئه هاى دشمنان داخلى غافل نشويم.منافقان دن أسحاته ى حكن قر كف أن ببامي سس 
اسكن اوها يايكاه آنها را افتتاح كندءامًا بيامبر صلى الله عليه و آله.على عليه السلام را در مدينه بجاى خود كذاشت و 


يس از 
ص فرح اه 


)١ 1‏ .بقرف 131 
؟- 7) .بقره 1/87. 


باركشت:#سجد ضران وا خرات كرد. 
٠-شكستن‏ وحدت مسلمانان»همطراز كفر است. كفراوَ تَفْريقا , بقن الْمَؤْمنين) 


١-س‏ وكند دروغءشيوه ى منافقان است. «لْيَحَلِفن 


لعا 


اه 


١‏ ١-فريب‏ ادّعاها و تبليغاتِ حقٌّ به جانب دشمن را نخوريم. «إد 


_ الا 
١-دروغكّويى‏ خصلت كفار و منافقان است. «إِنْهُمْ لكاذيُونَ» 


لل تش فيه أوداً مد جد شل كل اق من 
الْمُطهرِينَ ١‏ لق 


در آن(مسجد ضرار»)ه ركزْ(براى نماز)نايست.همانا مسجدى كه از روز نخست بر اساس تقوا بنا شدهءسزاوارتر است كه در آن 


نماز بريادارى.(زيرا)در آن مسجد.مردانى هستند كه دوست دارند خود را ياكك سازند و خداوند ياكان را دوست مى دارد. 
نكته ها: 
مسجدى كه از آغاز بر يايه ى تقواءبنا نهاده شد»مسجد«قبااست كه هنكام هجرت به مدينه ساخته شد. (1) 


فخر راق ع كويفاوقى سابقه ف تقولهابدى لراش كف تكد اسخ و سيقاة انساة يه ايمالة وتوا اتيش ارش :دار روبعل 
عليه السلام كه از روز اوّل مؤمن بودءبرتر از كسانى است كه ب يس از سالها شر ككءمسلمان شدند. 252 


بيام ها: 

زد لأرء 2 
١-در‏ مسجدى كه يايكاه مخالفان نظام اسلامى است.به نماز نايستيم. رلا انهم فيه ابدا» 
"-عبادت از سياست جدا نيست.حتّى به وسيله نماز نبايد باطلى را تقويت 


ص ره 


1 سير تور التقلين 
"- 1) .تفسير كبيرفخررازى 


د. «لا تَقُّمْ فه أتدا (تاشد كفر و نفاق وتفرقه حرام است) 
َقَمْ فيه أبدا» (تائيد كفر و نفاق وتفرقه حرام 


ص صجه_-ه هه لا 
“احرهبرءالكوى ديكران است.ييامبر نبايد وارد مسجد ضرار شود تا ديكّران هم وارد نشوند.لذا خطاب آيه به ييامبر است. (لا 


تم فشه) 


27-4 5 لا 2 
؟-رهبر جامعه بايد در موضع كيرى بيشكام باشد. «لا تَقَمّ فيها 


ذ-اكر مردم را از رفتن به مراكز فساد باز مى داريمءبايد مكان هاى سالم و مفيدى را جايكزين و به آن راهنمايى كنيم. «لا نه 
نَقُوم) 

#كارزش هرجير وابسته نه اهداف و انكيره هاو ثقات نيان كزاران أن ذاوف عند علي دوي 

/ا-مسجدءزمينه ى ياكى از يليدى هاى جسمى و روحى است. «فيه ركال ون أنْ يتَطَهَّدُواا 


/-همنشينى با صالحان ارزش است. فيه فيه رجا 


4 دلي ان ين باع يان | مس ااي ا ها رلك و حاتي لاد راج لا اك ااه رار اا بحر از 


ءَه 


كلدسته ى آن. لَمشْجدٌ . .. أَحَقٌّ أَنْ َقُومَ» فيه رلكالٌ يُحِبّونَ أن يَتَطْهَدوا 


٠‏ -نماز و مسجد.وسيله ى تهذيب و ياكى است. لَمَسْجدٌ فيه . .. يَتَطهَّدوا 


له 


ءه 


١علاقه‏ به كمال و ياكى»خود يكك كمال است. «يحبّون أن يَتَطَهَّدُوا) 


اكد كاة حورت عد اكد وب المتطيرية) 


الْقَوْمَ الظَالِمِينَ99١٠0‏ 


آيا كسى كه بنيان(كار)خود را بر يايه ى تقوا و رضاى الهى قرار داده بهتر استءيا كسى كه بنياد( كار) خويش را ب بر لبه ى 


يرتكاهى سست و فروريختنى نهاده كه او را در 71 نش دوزخ مى اندازد؟خداوند كروه ستمكر را هدايت نمى كند. 


ص :0606 


نكته ها: 
آيه ى قبل»مقايسه ى مسجد ضرار و مسجد قبا بود»و دراين آيه مقايسه ى بانيان آن دو مسجد است. 


لا 0 5 2 
كلمه ى «شها» »به معناى لبه و كناره. «اججرّق») ءبه معناى حاشيه ى نهر يا جاه كه اب زير أن را خالى كرده و يرتكاه شده 


است»و 7 6به معناى سسث مى باشد. 


ارش ار ثبت آنان استءنه ظاهر اعمال.مسجد قبا براى خدا ساخته شد و مسجد ضرار با انكيزه ى تفرقه افكنى! 


(]ءء 5 لا لا 5 لا 
"حبنياد باطل بر باد است. «يلثانه عَليْ شفا جرف هار) 
حَ لا 7 
”"'- كاهى مسجدءبانيان خود را به قعر دوزخ مى افكند. َائهار به فى نار جَهَنْمَا 
' 
"-سوء استفاده از مراكز مذهبى و باورهاى دينى مردمءظلم است. «الظَالمينَ» 


1 . 
اال هم النِى ينذا رجة فى تُويهة إلا أذ قم تر بُهُمْ وَ الله عَلِيمٌ حكي 0١١‏ 


بنيانى را كه منافقان بنا نهادند»همواره موجب تحير و سرد ركمى در دلهاى آنان اسث.(آنها راه نجاتى ندارند»)مكر آنكه 


بيام ها: 


١-بنيان‏ هاى اعتقادى منافقان»سست و همراه با ترديد است. (يَنَوا ريه 


؟-امراض قلبى و روحى كاهى به صورت خصلتى يايدار و بى تغيير در مى آيد. 
لا مء فم 


'"-بيمارى هاى قلبى و روحىءبا توبه ى ظاهرى و لفظى مداوا نمى شود. «إلا أن 


ص ١ه‏ 


؟-منافقان داراى تشكيلات و يايكاه هستندك. جُلائهُم) 
ه-منافق» آ رامش ندارد. اريَةً) 
#-خداوند از انكيزه ى منافقان در ساختن مسجد ضرار آكاه است. عَلِيمٌ) 


لا لا ٍ 
إن اله اشترى من الْمَؤْمِنين نقتم و ألا مع أن لهم لجل باون ى سيل الله يفون وَيفقُونَ وعدا عه حم فى الله و 
الْإِنْجيل وَ الُْدَآنِ وَ مَنْ أَوْفِلا بعهْدِه مِنَ اللَّهِ نا ستَبشِرُوا بتكم الى بإ ئُ: بم به ذلك هو الور اْمظيم 111 


همانا خداوند از مؤمنان»جانها و اموالشان را به بهاى بهشت خريده است. 


آنان در راه خدا مى جنكند تا بكشند يا كشته شوند.(وفاى به اين)وعده ى حقٌ كه در تورات و انجيل و قرآن آمده بر عهده 
خداست و جه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟ يس مده باد شما را بر اين معامله اى كه به وسيله ى آن(با خدا)بيعت 


كرديد واد بن :همات وستكارى يزركك اسث: 
نكته ها: 


دنياءبازار است و مردم در آن معامله كر.فروشنده»مردم اند و خريدار خداوند.متاع معامله. مال و حجان اسيت و بهاى معامله 


يشقيا 5 يد كهد] يقر وشتدسراسر سود و اك ستويكوى شروكند و يكس سارت اث 


مغامله با خدا تجقد امنياز ذارد: 

١.خود‏ ما و توان و دارايى ما از اوستء.سزاوار نيست كه به جز او بدهيم. 
ا 

".خداوند»اندكك را هم مى خرد. «مِتْقَالَ ذَرَّهِ خَيْر كَره) 


.به بهاى بهشت مى خرد.خداوند در خريدن وارد مزايده مى شود و نرخى را ييشنهاد مى كند كه فروختن به غير او احمقانه و 
خسارت است. 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:براى بدنهاى شما جز بهشت.بهايى نيست.يس خود را به كمتر 


ص 6ه 


از يهشت تفروشيد: لكك 
بيام ها: 
0 0 2 ل اج لا 
١-با‏ داشتن خريدارى همجون خداءجرا به سراغ ديكران برويم؟ (إنَ الله اشترى» 
عداو تدوتنها از عومد خريتان اسقع فهو عتافق و كاف ويك لخر نيك 
“ادر يذديرش الهى»جهاد با جان بر جهاد مالى مقدّم است. «أَنْفسَهُمْ وَ أَممالَهُع) 
- 7 لاء ل 
-بهشتءود به ى جهاد و شمث تقديم جان به خداوند است. «لَهم جَنْهَ تقاتلونٌ َ ( 
"-بهشت رسايه ى و سمسير و يم جا و مال ؛ او | الجنه يَقَاد فى سب الله 
لاء ل و و 
داكر هدف از جهاد.خدا باشد.كشته شدن يا كشتن»تفاوتى نمى كند. «يُقَاتلونَ فى سَبيل الله فَيَقَتَلونَ وَ يُقتَلونَ) 


ع-هدف مؤمن از جنكك«ابتدا نابود كردن باطل و اهل آن و سرانجام شهادت است. قَيَْتلُونَ وَ يُفْتَلُونَ) 


١ 


4 


/ا-در معامله با خداءسود يقينى و قطععى است. «وَغداً عَليِهِ قا در مزايده با خداوند هرجه هست حقّ و به سود انسان است.بر 


خلاف ديكران كه يا قصد جدّى نيست يا بى انكيزه و دروغ استءيا غلوءيا از روى هوس و يا براى طرد كردن رقيب است. 


8-ارزش جهاد»مجاهدان و شهيدان»مخصوص اسلام نيستودر تورات و انجيل هم مطرح است.و اكَر امروزه در آن كتاب ها 
منكياة فدريق لياس وق الذالانة انهل 


آذ 


- 


9-كرجه ما بر خدا حقى نداريمءامًا خداوند براى ما بر عهده ى خودش حقوقى قرار داده است. «وَغْداً عَلَيِه حَقًاا 


4 


٠-خداوند‏ مجاهدان مخلص را طرف معامله ى خود قرار داده است. لبقم و نفرمود:ابعتم) 


ص :608 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


١-بهترين‏ بشارتء.تبديل فانى به باقى و دنيا به آخرت است و غير آن خسارت و حسرت است. رقا سْتَعِشْرُوا» 
١١-در‏ كنار انتقاد از منافقان جهاد كريزءبايد از مؤمنان مجاهد تقفو وفك شود. «فَاسْتيشوا» 


*٠حبالاترين‏ زستكارى تنها در سايهى معامله با خداست. ل هُوَ الْمَوْزٌ الْعَظِيمُ) 


لاء 
لا 
لا 


0 - ا 0 ل لا - - لا ف حي ليم - ١‏ سرع اع 
التائيون العا بدُونَ اللامدُونَ التائيحون الاكعونٌ الاج دُونَ الْآمرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَ النَاهُونَ عَن الْمنْكر وَ اللَافْظونَ لِحِدُودٍ اللو 


د 


(مؤمنان مجاهد.)اهل توبه»عبادت»ستايش»سياحتء ر كوع»سجودءامر به معروف ونهى از منكر وحفظ حدود و مقرّرات الهى 


اند و جنين مؤمنانى را بشارت ده. 
نكته ها: 


دراين 55 براى مؤمنان مجاهد بيان شده است:از كناهان توبه كردهءدر مدار عبادت تراوس كبرتدينا زبان»حمد وبا 
يا حركت و با بدن ركوع و سجود دارند»يس از خودسازىءبا امر به معروف به اصلاح جامعه مى يردازند وو از مرز قوانين ن الهى 


توبه از كناهءراه عبادت را باز مى كندءزبان ستايشكر همراه با يويايى و تحرككء ]ماد كى براى ركوع و سجود در بيشكاه خدا 


مى آوردءو امر به معروف و نهى از منكر,حافظ حدود الهى در جامعه است. 


لاو 
كلمهى «الدّ ائيونَ) »نشانه ى آن است كه مؤمنانى كه جان و مال خود را به خدا مى فروشند» مى توانند با يكك انقلااب و 


بازسازى درونى و اعراض از كردارهاى نارواى كذشته.وارد اين 


ص «احلاه 


فذان هداكلة اعد قرس 1 


عتاد بصرى در راه مكه امام سجاد عليه السلام راديدءبه حضرت كفت:١‏ اتركتٌ الجهاد و صعويّته وأقبلتَ الى الحجٌ و لِينّه؟اجهاد 

و سختى آن رارها كرده اىءبه حج وآسانى آن روى آورده اى؟آنككاه آيهدى إِنَّ الآ اشتري ...را خواند! حضرت 
رلا 

فرمودند:ادامه ى آن راهم بخوان! عاد آبهى الْتَاسونَ ...را خواند.حضرت فرمود:اكر ياران ما اين صفات و كمالات را دارا مى 


بودندءير ما واجب بودءقيام كنيم و در آن صورتء جهاد از حج برتر بود. 72 
8 ا ” 

در روايتى امده است كه مراد از «السائخون» روزه داران مى باشد. 22 

بيام ها: 


١-شرط‏ وفادارى خداوند به ييمان خودءيايدارى مؤمنان بر حفظ حدود الهى است. 


: 


0 


نهر مر 1 
؟-اسلام دينى جامع است»اشكك را در كنار شمشير و عبادت را در كنار سياحت قرار داده اسنثة: يُقاتلون 57 التائيون الطَابدُونَ 55 
1 0 
*-آ نجه مطلوب است.ملكه شدن كمالات در انسان است. التَائِيُونَ العابدونَ 


حبهى رزمند كان اسلامءبا ذكر وياد خدا و عبادت استءنه شراب و موسيقى و...كه در جبهه ى دشمن است. 
يُقَاتلونٌ التاتبونَ الْطابدُون» .. 


لا 5 
*-تح كك تلاش »سياحت» هجرت و خودسازى»در راه كسب كمال و قرب الهى ارزش أسث: «السَائحون» (مردان خداءراكد و 
زهين كبر نيستند) 
لاء ر دعلا نه 
/ا-سرباز ورزمنده ى اسلام بايد اهل نماز و عبادت باشد. «يقاتلون ايكون السَاجِدون) 


6٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .جنانكه در ماجرائ كريلاءافرادى مائند زهير و خخرءبا آنكه سابقه ى درخشاتى نداشتندءولى در يكك جرخش و معامله با 
خداءجان خود را تسليم كردند و درخشيدند. 
075 .وسائل»ج »ص 62. 


#ندم) ملسيو ثور الفقاة. 


ارحو عي بالل وديا نع السك يدن دان قبا عن اللا ون الا 1و0 
الآمِرُونَ بالمَغرُوفٍ .. 


9-دركيرى با دشمن در مرزهاءما را از مفاسد و منكرات داخلى غافل نسازد. 


2 0ع الا ر 0 
٠-براى‏ حفظ حدود الهى»بايد هم با دشمن خارجى جنكّيدءهم با مفاسد داخلى مبارزه كرد. ايُقَاتَلونَ النَاهُونَ عَنِ المنكر 
لطر لحدُود الله 


1 
إل كان لِتَِّيَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتغْفِرُوا لم رٍكِين و و كانُوا أولى قوبلا من بتَغد !نا تَهيِنَ َه ا َع أَضْلكابُ اليم /1١1‏ 


براى يباعير و كسانى كه ابمان اوردة اتدعسراوان نيستث كه يرائ مشركاث» يسن ان آنكه برايشان اشكار كرديد كه آثان اهل 


دوزخند»طلب آمرزش كنندءهر جند خويشاوند آنان باشند. 
نكته ها: 


برخى مفش ران به بعضى رواياتٍ جعلى از راويانٍ ناسالم استناد كرده و اين آيه را دربارهى ابوطالب دانسته اند! در حالى كه 
است و كناو وطالب هم ) 500 


بيام ها: 


م لا 


ابام وفك متلنانا قنور يرابي قانورق يكيان اند ركاكاة اليك و النوك اكوا 


لا 3 0 9 ه 
الورك كدان #امتعووق التسن نو طق امتطفان باهير ارزا. عفر كالخ نو 0ن السك لا كاقتيي | ةدو ال كك 


لا لاءى م 
“ا-ييوندهاى مكتبىءمهم تر از ييوندهاى عاطفى است.نبايد عواطف فاميلى بر مكتب غالب ود كان ... وَلَوْ كانوا أولى 
قزبقا 

# لا 2 - 
*-خويشاوندى با بيامبرءمانع دوزخ نيست. «وَ لَوْ كانُوا أولى قبل 


6١١: ص‎ 


نَّ إلا هيع لَأَوَاةٌ حَلِيمٌ 011 


و آمرزش خواهى ابراهيم براى يدر ش(عموى مشركش كه سريرستى او را به عهده داشت)»فقط به خاطر وعده اى بود كه به او 


داده بودء(آن هنكام كه از هدايتش نااميد نبود»)يس هنكامى كه برايش روشن شدءاو دشمن خداستؤئاز او بيزارى جست.همانا 


ابراهيم»اهل آه وناله(از ترس خدا)و بردبار بود. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»سخن از اين بود كه ييامبر و مؤمنان حقّ دعا كردن براى مش ركان را ندارند» هرجند از خويشاوندانشان باشند.اين 
ا ل 0 
مأ سُتَفْفِدُ لك رَبّى 441 اين آيه مى فرمايد:وعده ى ابراهيم به اميد هدايت او بود.امًا جون عمو در حال شركك مردء ابراهيم 


هم استغفار را رها كرد. 
سؤال: جرا حضرت ابراهيم يس از مركك عمو هم براى او دعا مى كرد؟«ربّنا اغفر لى ولوالدىٌ»؟ (7) 


ياسخ: والد به يدر واقعى كفته مى شودءولى اب.به يدرءمعلم»عموء يدر زنءو جدّ هم كفته مى شود.دعاى ابراهيم براى يدر 


واقعى اش بوده»نه عموى مشر كش. 


قرآن در يازده آيهءاز عموى ابراهيم تعبير به«أب) كرده استءتا بفهماند ابراهيم عليه السلام تحت سريرستى جه كسى بوده»ولى 


فحت تآثر قرار تكرشسه اسث: 

امام صادق عليه السلام فرمود:ابراهيم عليه السلام اهل دعا وكّريه هاى بسيار و«اواه)بود. 90 

بيام ها: 

١-آنجه‏ سبب بد كمانى به اولياى خداست ,بايد برطرف شود و توجيه صحيح ارائه كردد. «مَوْعِدَهٍِ وَعَدَلكاء 
ص 6١١:‏ 

)١-١‏ .مريم»1. 


.6١ .ابراهيم»‎ )7 -١ 
#ات 8 وافنبيو افو القلية:‎ 


؟"-وفاى به عهد, حتّى نسبت به كافر هم لازم است. «مَوْعِدَهِ 0 
علا رررءء 
"'-علم انبيا محدود است. فلمًا تَيّنَ له .. 


ره يق 2ل 
حدر برابر رفتار كنك كافران» حلم خود را از دست ندهيم. ملاتيرًا منه 7 لأوَاةٌ حَلِيمٌ 


ه-براثت از عمو به خاطر خداءنشانه ى عشق و خشوع ابراهيم نسبت به خداوند است.«(اواه») 
0 8 ام 0 لغ مي 
لا ِ و 0 : الام 0 فريرة 2و لارةة 2 9 2 2 - 
وَ ما كان الله ليضل قؤما بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتى يُبيْنَ لَهُمْ ما يَتَقَونَ إِنَْ الله بكل شئّء عَلِيمٌ ١١8‏ 
خداوتد ير آن نيت كه قومن را بعد ان آنكه هدابعفان تمودهبى راد بكذارد نا آنيحه را(كه بايد ان آن) برهيز كنتذهبرايشان يبان 


كند.قطعاً خداوند به هر جيزى داناست. 
نكته ها: 


آيفعيا بيانكر حال آنآن است كه مسلمان هده بودتدوولى بيقن از اكاهى ان وظابف غود از دنا وفشد: زايا اشاره به ايد 
قبل و لزوم توق از دشس عتداست كهاكريس!ازابى هقدارءوى تفاوت باشيد»خودتان هم كمراه شدهة .ره :كاشجتان حد| ملحن 
مى شويدءو ممكن است آيه براى رفع نكرانى كسانى باشد كه قبل از علم به حرمت استغفار براى مشركانء براى آنان استغفار 


مى كردندك. 

امام رضا عليه السلام فرمود:خداوند بر امام واجب كرده است كه هر كاه نككران مركك خود شدءامام معصوم بعدى را براى 
مردم معرّفى كند»سيس اين آيه را تلاوت كرد. (29 

اضلال حجار اعاي ديد اوفك يسقائفت"! كاهاته راترععيوذهاى الب وعدي سنلب هنازية تعدا رتنا إسع 0 
1 


كان الله ثبضل ... حتى يَيدنَ 


ص :01 


)١ -١‏ .عموى ابراهيم او راى تهديد مى كرد كه سنكسارت خواهم كرد؛لئن لم تنته لأرجمنكك(مريم.*6)ولى ابراهيم همجنان 
بوالافان بواةه 

7- ؟) .تفسير مسجمع البيان. 

9 "3) .تفسير نورالثقلين. 


بيام ها: 
! 00 
١-كيفر‏ الهى»يس از تبيبن و روشنكرى و اتمام حيجت است. «حتى يُبَيّنَا 
سداد الي كان ادكو عاكتوير ناة انتوفي غوانا عل ا دو هعوار ب تسد لق انه لس و انا ساك 
ٍ و علاوه بر بيان اسبابٍ عو را نيز هشدار مى يدن يتقون» امام 
لاا ده 
"-دستور الهى بر يرهيز از جيزىءاز علم و حكمت او سرجشمه مى كيرد. (إِنَ الله بكل شئء عَلِيمً) 


00 5 م ' 0 
نَّ الله لَهُ مَك السَلََاوَاتِ و الْأَرْض يُخيى وَ يُمِيتٌ وَلها لَكمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِيَّ وَ لا تصيردء١1)‏ 


١م‎ 


همانا حكومت آسمان ها و زمين تنها از آنِ خداستءزنده مى كند و مى ميراند و شما را جز خداوند»هيج سريرست و ياورى 


نيست. 


بيام ها: 
١-به‏ جاى تحكيم روابط با خويشاوندان مشرككءبه فكر رابطه با خدايى باشيد كه مالك آسمان ها و زمين است و آنها در برابر 
ابن خداءقدرت هيج كونه نصرتى ندارئد. لَهُ لكك الكلطاوات ... © لكع من دُون الله مِنْ وَلِيٌ ... 


لا 
لا ه مم ما ره 5 لا 00 1 0 2 
َذ ب الله على الى و الملاجرين و انار اين امبغوة فى اعد القشره ين بهد 4 34 يزع كوب قري ينع كه أت عليية 


َم 6 2 1 
إنه بهم رَؤف رَحَيجٌ17١١)‏ 


2» 


عمانا خداوتدءلطف غود راير امبر و مهاجران وانصارى كه اورادز لحظهى دشوار (جتكك تبوكة)ييزوق كردندةشرازير 


نمودءيس از آنكه 
ص 0١5:‏ 


.127" صء١ .كافىءج‎ )١ -١ 


نزديكك بود دلهاى بعضى از آنان منحرف شود(ودر جبهه حضور نيابند.) سيس خداوند لطف خود را به آنان بازكرداند»همانا 


او به آنان رئوف و مهربان است. 
نكته ها: 


-ه 
٠.‏ 5 


جنكك تبوك دشوارى هاى بسيار داشت از جمله:دورى راه كرمى هواءفصل جيدن ميوه ها و محصولاتءو هيبت وقدرت 
دشمن.لذا بعضى ها كه از منافقان نبودند»سايه بان منزل و آب خنكك و همسر را بر جبهه و مشقّات راه ترجيح دادند و 
نرفتند»مشل ابوخثيمه كه جون متثئه شدءتلاش كرد و يس از جند روز تأخير»خود را به ييامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان 


زسائك: 

منافقان در جنكك تبوكك سه كروه يودند: 

١.عدّه‏ اى به بهانه ى مفتون شدن به دختران زيباى رومىءبه جبهه نرفتند. 
".جمعى مردم را از رفتن دلسرد مى كردند. 

“.بعضى كرمى هوا را بهانه مى آوردندءيا اجازه ى ماندن مى كرفتند. 


اما در مقابل»عدّه اى عاشقانه همراه بيامبر صلى الله عليه و آله رفتند واككر وسيله ى سفر نداشتندءاز اندوه» اشكك مى 


ريختند.داستانٍ عقب ماندنٍ ابوذر غفارى كه بالاخره خود را به ييامبر رساند» مربوط به همين ماجراست. 

در جنكك تبوككءكار جنان سخت شد كه كاهى يكك خرما را جند نفر مى مكيدند (21 

شايد به دليل اين آيه و آيه ى بعد كه يذيرش توبه مطرح اسستءنام اين سوره را علاوه بر برائتتوبه نيز كفته اند. 
بيام ها: 


ل 
- لا ب" 
١-خداوند.ييامبر‏ و رزمند كان را در صحنه هاى خطرناكك.مورد لطف خاصٌٌ خويش قرار مى دهد. تاب الله ... 
0 ل , 
؟"-همه ى انسان هاءبه ويه ييامبران»به لطف الهى نيازمندند. «تابّ الله على الْنْبِىّ وَ 


ص :016 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


"'-توبه ى الهىءيه معناى لطف خاصٌ او به ييامبر و مؤمنان است كه كاهى در قالب عفو و بخشش نسبت به كنهكاران جلوه 
لا 5 
مى كند. «تابَ الله) 


#دبقاتهى اماق واقعى اطاط ال وهير :دو شرائط دشوان ابيث «امقوة فى للاعه لقره 
ه-سختى هاى زند كى»لحظه وساعتى بيش نيست و مى كذرد. للاعه الْعْسْرَه) 


55 لا و ير - 
#-انسان»هر لحظه در معرض لغزش و انحراف استء.يس بايد به خدا روى أورد. ١كادً‏ يَزيغ قلوبٌ فريقي) 


م8 


لا 5 7 
/ا-تنها راه نجات از سقوطءلطف الهى است. تاب الله ... ثم تاب عَلَيِهِمْ 


لا لا نا 0 لاع. 2 
لى اللا لين وا حتى إذا قث ع لض إلا وعد يحبث وَ ضَاقَتُ عَلَيهع أَنْفْسَهُمْ وَ ظَنُوا 


ل 
تاب عَلَيهمْ لِيَتُوبُوا | إِنَّ الله ُو الاب الوحية:18١1/‏ 


و نيز بر سه نفرى كه(از شركت در جبهه ى تبوكك به خاطر سستى) وامانده بودندءتا آنكاه كه زمين با همه ى وسعتش (به سبب 
قهر ونفرت مردم)بر آنان تنكك شد وازخود به تنكك آمده وفهميدند كه در برابر خداء هيج يناهكاهى جز خود او نيست».يس 


خداوتن للف خريكن وا كامل آثان ساخت غايه قريه موقق شويليعماتا عداو ند قريه بين وههربان اسك 
نكته ها: 


سه مسلمانى كه در تبوكك شركت نكردند» (١)يشيمان‏ شده و براى عذرخواهى نزد ييامبر آمدند.امًا حضرت با آنان سخن 
نكفت و دستور داد كسى با آنان حرف نزند و همسرانشان هم به آنان نزديكك نشوند.آنان به كوههاى اطراف مدينه رفتند و 


ص :01 


يكديكر به تضرّع وكريه يرداختند تا يس از ينجاه روزءخداوند توبه ى آنان را يذيرفت. )١(‏ 
بيام ها: 
احن اعتزاياق بسطدكة وقزهاق وميرفو تابد كيد نه ونا مدق شع سر كدهع اوتنه وخلفواة 


و 
و 


5 لاع ء 9 
١-قهر؛‏ بى اعتنايى و بايكوت»يكى از شيوه هاى تربيتى براى متخلفان و مجرمان است. ضاقت عَليِهِمْ الأرض .. 


مِنَ الله 


53 3-4 ج-ه 2 لامي - 5 و 
'"-مبارزه ى منفى با متخلفان»جامعه را براى انان زندانى بى نكنّهبان و مؤثر مى سازد. «ضاقت عَليِهِمَ الأْض'» 


5 لاعن عه ل عه 
عسبا آنكه بيامبر»مظهر رحمت الهى استءامّا به عنوان مرّبى»از اهرم قهر هم استفاده مى كند. «ضَاقَتٌ عَلَيهِمْ أَنْفسَهُمْ) 


: 1 لا 00 7 8 
ه-يكى از عذاب ها عذاب وجدان است. «ضاقتٌ عَليِهِمْ أَنْفسَهُمْ) 


2 | 


ات 


#-يأس از مردمءزمينه ساز توبه و توججه به خداست. لا مَلِيأ .. 


1 ل 1 
/ا-توفيق توبه نيز در سايه ى لطف و عنايت الهى است.اوّل خداوند لطف خود را به انسان باز مى كُرداند» (3 ابت علبهع 1" 


اشبان توقى بشماتى و هذركراهى و قرنه ببذا عدن ولت نواه وعمين كد كريه كيان كنداوثه قريبلا ى اوبرا من يديرف إن الله 


لا و 
هو التوّات» 


اكيس ا يكناقوره مياززهرى مبنى وزى اعتابى و ينايكو شرايط متاسها را برإىبازبازى خلافكارات يه وتجود آوريم تا 


لا 
بازكردند و بعد از آن نيز ما با مهربانى آنان را يذيرا باشيم. أت عَليِهم لِيُوبُوا إن الله مو الاب 
ص :/17١ة‏ 


.337 .بحاروج ا'ءص‎ 0-١ 


'] أيها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكونُوا مع الصَادٍقِينَ 01199 
اى كساتى كه ايمان آورده ابد! ان خخذا بروا كتيد و نا زاستكويان باشيل. 
نكته ها: 
5 لا ش 50008 
در روايات شيعه و سنى أمده است كه مقصود از «الصَادِقِينَ) »محمّد صلى الله عليه و اله و آل محمّد عليهم السلام مى باشند. 


آيه لالا١‏ سوره ى بقرهءاهل ايمانءانفاقءنماز»وفاى به عهد و صبر در برابر مشكلات را صادق مى شمارد و آيه ١0‏ سوره حجر 


و8 سوره حشرءمهاجران رنج كشيده و جان بركف را «صادق»شمرده است. 
بيام ها: 


١-دوستى»همنشينى‏ و همراهى با راستكويان»يكى از عوامل تربيت و جل وكيري انسان از انحراف است. «انقُوا الله و كوتُوا مح 
لا 
الصَادقِينَ) 


و لا 
"-از رهبران الهى جدا نشويم. «كونوا مَمَ الصَادِقِينَا 
“ا-رهبران الهى معصوم هستندءو كرنه خداوند فرمان نمى داد با آنان باشيد. )١(‏ 
0 لا 
«كونوا مَعَ الصَادقينَ) 
سرعو 0 لا 
ع-تكامل جامعه در سايه ى ايمان»تقوا و اطاعت از رهبر معصوم است. «آمَنوا ء اتقوا مع الصَادقِينَ) 
ابن لا 
ه-در هر زمان بايد معصومى باشد كه مسلمانان با او همراه باشند. «كونوا مَعَ الصَادِقِينَا 


ص :01 


١-١).شكفت‏ از فخررازى كه مى كويد:معصومءفرد خاصضّى نيستءبلكه اجماع امت از خطامعصوم است!! آيا اجتماع افراد 


جايزالخطا و فاسق»عصمت آور ابيت؟ 


بل ى كاد اتن دوتو و عن عزليع يق الاعداي ان تر اصن وقول ال ل تاعيوا جم عَرْرَفيه ذيك امع ل لا بص يبه 
07-5 1 


سسييد وَ لا بِطَوّنٌ مؤْطتاً يتخيظ الْكفَارَ َلآ نون ين عَدُوٌ تيلا إلا نيت لَه به قل ياك إذ 
1 1 
الله لا يَضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 1١‏ 


اهل مديته: و بآدية نشينان اطراق اتا نسحق تدارتد ا ((قرماة)رسول دا تخلق كهد وابه جبهه تروند و)جان هاى غنوه رااز 
جان بيامبر عزيزتر بدانند.زيرا هيج كونه تشنككىءرنج و كرستككى در راه خخدا به آنان نمى رسد و هيج كامى در جايى كه 
كافران را به خشم آورد برنمى دارند وهيج جيزى از دشمن به آنان نمى رسدءمكر آنكه براى آنان به ياداش اينها عمل صالح 
تددس اتوفقلا خدارق يادائن نكر كارا ورا كاء تبن "كد 


نكته ها: 

اضوك كه.اؤ اين آيه براق حتكك استفاده فى شوق عيارت است اذ 

١.ايمان‏ به اينكه همه سختى هاى جنكك عمل صالح وموجب رضاى الهى است. 
".مقاومت و تحمل در برابر سختى ها. 

".خوار و عصبانى كردن دشمن. 

بيام ها: 


1 
اداضحات :و اطراقننان رعب ركه ال غلم و امكانات ييشترى برعورةازنسفوقيت يشتري دارنك. ا كاق 


يتحلقُوا 


نيك 
ذم 
00 


هل لوكو 


؟حدر دفاع از اسلام»شهر و روستا مطرح نيست. الِأَهْل الْمَدِينْهِوَمَنْ حَوْلَهُم) 


:-اطاعت بى جون و جرا از بيامبر لازم است و كسى حقّ تخلّف از فرمان حكومتى رسول خدا صلى الله عليه و آله را ندارد. كا 
كان لأهل الْمَدِيئّهِ ... أَنْ يَتَسَلْقُوا 

:. 
ع -يكى از شئون رسالتءفرماندهى كل قوا در جنكك است. يَتَكَلّفُوا عَنْ رَسُولٍ اللا 


ص :515 


وعحفظ حان افر فرو رض تر ان فل حجان سلماتان ات سلمانان رانك مقير كه رهيز ]مساق باشتد لا يدعتو 
#تيشسلحان تابد كر زه عقيدقف امادهئ تحمل هر شع وافشارق "باشدن .طلم تصضت» محقضة:.. 

و 58 
لا-جامعه ى اسلامى بايد كفرستيز باشد. «يَغيظ الكفارً) 


الاراععي عار عر وات دسته جمعى مسلمانان كه موجب خشم و هراس كار مى كردد»در نزد خدا ياداش كارك و 
يَغْيظ الكفارً) 


2 
3 


لا 
9-نه تنها دفاع ورزمءبلكه همه ى حركاتءتلاش ها ورنجهاى جبهه نزد خدا ثبت شده وموجب اجر است. لا بص يبه 
5و كنمف ب فيل كال 


م م ع لا ا 2 و 
#لعنق لفاك تحاف و اأما د كى زززضى كبو مكل سال واعافكا اسن لا بز اعوط ب همل طالة 


١-نيكوكار‏ واقعىءانقلابى واهل عنهة اكه راغ النضييف (جان فشانى» نشانه ى كمال نيك وكارى است) 


- 
ع 


١١-دريافت‏ اجر الهىءدر سايه ى تحمل رنج هاست.نابرده رنج؛ كنج مسر نمى شود. ظمَأ »نَصَبٌ الوط ويا و | الو 


#اكا يان در قاة وواذافي :لبن امفكلوت :ا ياود عند »إن للد ل" ضيح أجر الْمُحْسِنِينَ) 


00 اللي ا :. 1 
000 خسن لا كانوا يَعْمَلُونٌَ 071 


هيج مال اندكك يا فراوانى را(در مسير جهاد)انفاق نمى كنند و هيج سرزمينى را نمى بيمايند»مكر آنكه براى آنان ثبت مى 


شودءتا خداوند آنان را به بهتر از نجه مى كرده اند ياداش دهد. 


6٠١: ص‎ 


نكته ها: 


5 لا د امن 
داكن ١‏ خم ل كالوا عبار قرميا 1ه ات كت رادا ارهن الها مجناكداة نيت كرا الك بودرين كارض كد انان 


بيام ها: 
2 
١-در‏ انفاق» كميّت و مقدار مهم نيست »جه كم باشد جه زياد»ءدر نزد خدا اجر دارد. «صَغيرَةٌ وَ لا كبيرَةً) 
؟-از اينكه كار خير بى ياداش بماند»نهراسيم كه تمام اعمال انسان ثبت مى شود. 
١لا‏ يُنْفِقُونَ 
ون 
لا يَقَطعُون» 
000 
إلا كيت لها 


و 


لا 5 
اسحركت به سوى جبهه هاءاز بهترين كارهاست. «أَحْسَنّ كانوا يَعْمَلونَ) 


0 


شمن 


*-ياداش الهىءبهتر و بالاتر از عمل انسان است. ليَجَرْيَهُمُ | الله 
- لا لا و من 
ه-استمرار بر عمل صالح»سبب اضافه شدن ياداش آن است. (ما كانوا يَعْمَلونَ) 


#عرواك عداوئة اعابت كه مكب وق وا نا تلاش مومتاث كن زف زاكر ثياز كه ثلاقن انان قوةةابى همه تشوى در ابن ذو 
آيه لازم نبود) 

ل لدع رو مء 6. 020 لأ 0 هو لا ابى ف ٠.‏ 2 5 ب عاد ل و 1 ا 
وم 5 ان المُؤْمِنونَ ليَنْفِرُوا كافه فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فرقهِ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهُوا فى الدين و ليُنْذْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهم لعَلهُمْ 


يَحَذْرُونَ؟؟17) 


سزاوار نيست كه همه ى مؤمنان(به جهاد)رهسيار شوند»يس جرا از هر كروهى از ايشان دسته اى كوج نمى كنند تادر دين 
فقيه شوند و هنكامى كه به سوى قوم خويش باز كشتندءآنان را بيم دهند تا شايد آنان(از كناه و طغيان)حذر كنند. 


نكته ها: 


فال فول آباقى كه دفار متكانان سكف القاد فى كرد وسيككرق بام ذو هورة تناز أن يعدي در جك 


هاى بعدى»همه ى مسلمانان براى جهاد آماده مى شدند 


ص مخرره 


و ييامبر را در مدينه تنها مى كذاشتند.اين آيه كنترلى براى كوج آنان به جبهه بود. )١(‏ 


همه ى مسلمانان باديه نشين براى آموختن دين؛به شهر مى آمدند و اين موجب كوج به شهر و تبعات بد آن مى شد.آيه نازل 
شد كه بعضى براى آشنايى بادين به شهر بيايند»1نكاه به وطن خود بركشته و ديكران را ارشاد كنند. 


سوه ى قوانين الهى و مقررّات ظاهرى و باطنى اسلام است.اسلام كه تنها دين يذيرفته ى الهى است» إن الَدّينَ عِنْدَ 
الله الْإِسْلامٌ) (؟)به معناى تسليم خدا بودن است. 


تفقّه در دينءبه معناى تلاش براى كسب شناخت عميق در دين و عقايد واحكام اسلامى است.تفقّه قو دري كاف سمكن ات 


براى دنيا و مقام و عشق به درس و بحث و سركرمى و عقب نماندن از دوستان باشد و كاهى براى دين»خداءبهشت و نجات 
امت باشد.آيه دوّمى را ارزشمند مى داند كه بيم دهى مردم و دعوت آنان به راه خداست. (لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) 

جنانكه حضرت امير عليه السلام به فرزندش سفارش مى كند:«تَفقّه فى الدّين فان الفقهاء ورثه الانبياء» (80)امام حسين عليه 
السلام نيز شب عاشورا در جملاتى خداوند را جنين ستود:حمد خدايى كه ما را فقيه در دين قرار داد. 50 

از امام صادق عليه السلام يرسيدند:اكر براى امام حادثه اى اتفاق افتاد.تكليف مردم جيست؟امام اين آيه را تلاوت فرمود كه از 
هر شهر و طايفه اى بايد براى شناخت امام حركت كنند. (8) 


بيام ها: 


- و- لا 9 نه 2 
١-در‏ برنامه ريزى ومديريت هاءجامع نكر باشيم تا توجه به مسئله اى سبب اخلال در مسائل ديكر تباشد. ولا كان الْمُؤْونُونَ 
يدوا كافَه) 


2 لا #8 م 
"-هجرت.ملازم ايمان است.يا براى دفاع ازدين»هجرت كنيدءيا براى شناخت دين. «فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فوقه) 
"-بايد از هر منطقهءافرادى براى شناخت اسلام به مراكز علمى بروند تا در همه 
ص 07١:‏ 
١-١).تفسير‏ مجمع البيان. 
؟-35) .آل عمران»19. 
م .بحارءج ١ص .5١8‏ 


8د 8) ,تقسيز ثور التقليرة. 


مناطق»روحانى دينى به مقدار لازم حضور داشته باشد. «مِنْ كل فرْقَهِ مِنْهُمْ طائقَة) 


#؟-دانشمندى كه كوج نكندءفقيه كامل نيست. انَقَرَ) امام درباره ى كسى كه در خانه اش نشسته بودءفرمود:١‏ كيف يتفقه فى 
الدين؟). 002 


1 5 لان ممه رداى ‏ ا لامي 
ه-تفقه در دين واموزش دين به مردم»واجب كفائى است. «فلؤ لا نفرَ من كل فرقه مِنْهُمْ طائفه» (جهاد و اجتهادءهر دو واجب 
كفايى است. ("ايس برنامه ريزى جنان بايد باشد كه نظام علمى محصلين علوم دينىءبه هم نخورد) 


#-هدف از فراكيرى فقه»هشدار مردم و هوشيار ساختن آنان و نجات از غفلت و بى تفاوتى نسبت به مشكلات است. الِيْنْذِرُوا 


/ا-در زمان جنكك هم نبايد مسائل فكرىءاعتقادى و اخلا.قى.مورد غفلت قرار كيرد و دشمن خارجى ما رااز دشمن 
لا ا ل 5 ع لا 1 
داخلى (لجهل وغفلت)غافل سازى. 4 كان الْمَؤْمئُون فثفدوا ... كلو لا كفن ... ليكَففهوا 


#-فقهءتنها فراكيرى احكام دين نيستبلكه همه ى معارف دينى قابل تحقيق» دقّت و زرف نككرى است. اليَتَفَقَهُوا فى الدّين) 
9-شناخت هاى دينى بايد عميق و زرف باشد. «لَتَفَقَهُوا فى الدّين) 
٠-شرط‏ تبليغ دينى آكاهى عميق از آن است. لِيَتَفَقَهُوا ... لِينْذِرُوا 


١-به‏ سخنان يكك اسلام شناس فقيه»مى نوا اعماد كرد. لكنتَهُوا :.. للتذؤوا (ممكن اسك يكف ثقر در منطقة باشلويسن خير 


واحد حيجيت دارد) 


١‏ فمه در دين»آنككاه ارزش دارد كه فقيه.عالم به زمان وآكاه از شيطنت ها و راههاى نفوذ دشمن باشد تا بتواند هشدار و بيم 


دهد. لمَتَفقَع 0 لينذرُوا 


هه سل 


احيراى طلاس حوزه هاءدو هجرت لازم اس تيك ببداسوى تحوؤه اها وذيكرى أل خوزة ها سوى شهرها.لذا ماندن در حوزه 


ها جز براى اساتيد جايز نيست. 
ص :077 
١-١).نفسير‏ كنزالدقائق. 


؟ -2) .حضرت على عليه السلام فرمود:اكر بيش آمدى رخ داد و نياز به حضور همه در جبهه شاءبر همه لازم مى 


شود.بحارءج/ا4ءعص ل 


فلو لآ نقد . لكتنهوا «لتندواب. إذا مخفو 
كاخرراى ابل وكار فرهنكىءزاد كاه انسان در اولويت است. («ليُنَذْرُوا قَوْمَهُمْ) 
6-علما بايد سراع مردم بروند و منتظر دعوت آنان نباشند. «رَجَعُوا إِلتِهِم) 


8١-محور‏ تبليغ:بايد ايجاد تقوا وياد معاد باشد. لِيُنْذِرُوا ... لَعلْهُمْ يَحَدَرُونَ 


/ا١-فقها‏ نبايد انتظار اطاعتٍ مطلق همه ى مردم راداشته باشند».جون كروغق ه ركز به راه دين و خدا نمى آيند. الَعَلَهُمْ 
درون 
لا 


در 
أذ 


م 2 لاأء و و و ولا عو 
أنها الذي أمنوا قاتارا الَذِينَ يلوك مِنَ الكفار وَ لَيِجِدُوا فيكم غلظةً وَ اغلمُوا أَنْ الله مَعَ المُتَقِينَ 079 


اى كنتاتى كد اريماك آؤودة أهدا با كشات اذ كنار كه ود ركه شناكك كيدان" ناث حراس شو تقو متلايك يايكةةو 


نكته ها: 


يرداختن به دشمنان نزديكك تر و جنكيدن با آنانءمزايايى داردءاز جمله:به هزينه و امكانات كمترى نياز استءاطلاعات ما از 
آنان بيشتر است»تداركك حجبهه [مسانتز و آمادكَى عمومى براى مقابله با آنان بيشتر است»خطرشان مقدّم تر است.راه دفع آنان 


ودسترسى به منطقه ى جنكك سريعتر است.هم خودش دشمن استء.هم مى تواند بازوى دشمنان دورتر باشد. 


«غلظَهً) به معناى صلابتء»قدرت وهيبت استءنه كدان و لتو اذ اين رودر مسائل نظامى»مانور و قدرت نمايى ورزه 


مكه»مسلمانان را فرمان داد تا در مقابل جشم ابوسفيان ره رفتند تا با نشان دادن قدرت و شكوه سياه اسلام»روحيه ى مشركان 


5 تضعيف شود. 


مسأله ى«الاقرت فالاقرب)»يعنى اولويت دادن به آنجه نزديكتر به انسان است.در همه ى امور تعاليم اسلامى مطرح است»در 


انفاق و صدقهءابتدا يتيم و فقير خويشاوند»در 


ص فرفده 


رداغت : كاله اعد فاتسةا نسحن و نزديككءدر جنككء نخست دشمنان نزديكتر»در دعوت وتبليغ»ابتدا بستكان نزديك و 
اهل منطقه»در مسجدء تقدّم همسايه ى مسجدء.در سفره و مهمانى»طعام نزديكك انسان ودر نماز جماعت ودر صف اوّلءآنان 
كه به امام جماعت در كمالات نزديكترند. 


كافران. (1) 


در سيره ى ييامبر»نمونه هاى بسيارى ديده مى شود كه به سياه اسلام توصيه مى فرمود:با تقوا باشندءبه زنان كار آسيبى 
نرسانند»به درختان لطمه نزنند.حتّى يكك بار كشته ى دختر كافرى را ديد و به شدّت ناراحت شد. (27 


بيام ها: 


ع 3 006 لا ل 
أعاساة رانث سجر انا تعمل و فنا رود اهدي انها الذيق امترا ل لوا 
ولك 


0 


"-دفع شرٌ دشمنان نزديكترءاولويّت دارد. «يلوكم من الكمّ ار (اسعراك فى جنك اسلامءابتدا مقابله با دشمنان نزديكتر 


است.همجنان كه در مبارزه ى فكرى و عقيدتى نيز بايد ابتدا شبهاتٍ رايج و موجود را ياسخ داد) 


آموزش هاى ييشرفته و تخصّصٍ ٠و‏ لَيِجدُوا فيكم عِلظَهً) 
#*سسياه اسلامءبايد صلابت و هيبت داشته باشد. (عِلْظَه) 
ه-شجاعت درونى بايد با صلابت بيرونى همراه باشد. «وَ لَبِجدُوا)» 


لا 
عذ افا ت وصلابت اسلامى»همراه با تقواست. «أنّ الله مح المَتَقِينَ) 


0 لا 
/ا-جهادءجلوه اى از تقواى الهى است. قاتلوا ... أن الله مَعَ المُتَقِينَ 
ل/-جون در جنك ءغرائز:هوسها و كينه ها ممكن اسث بيش ايداثقوا براى 
ص :0ه 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 
؟-5) .تفسير فى ظلال القرآن. 


رزمند كان شرطٍ اساسى است. «أَنَّ الله مَع الْمُتَقِينَا 


طن 
2 
م 
_ 
5 
5 
ع 
5 
6 
أل الوحوم ' 
حا 
حك 
66 
اما 


إيماناً وَ هُمْ يَسْتَعِشِرُونَ17) 


و هركاه سوره اى نازل شودءبرخى از منافقان كويند:اين سورهءايمان كدام يكك از شما را افزود؟امًا آنان كه ايمان آورده اند 


(ياكاقراذ)نن ايماتشان بياقرابك:ى انان شار هى كيرتك. 


بيام ها: 


- و 
و فه 00 


١-استهزا‏ وموضع كيرى منفى به هنكام نزول قرآنءنشانه ى نفاق است. أَنْرِلَتْ سُورَةٌ ... يَقُولَ أيُكُمْ 


؟-منافقان با سؤال هاى خودءروحيه ى منفى خود را به ديكران انتقال مى دهند. 


-ايمانءمراتبى دارد وقابل كم و زياد شدن استءهمان كونه كه نفاقءقابل توسعه و افزايش است. دهم إبلطانا» 


م 


#كقرا فبوسيلة غوبى براق كناضت ممق الإشافق اسك (كأعا الذرق آموا كياد ته إل انار 


و 


ه-احساس شادى و نشاط روحى يس از شنيدن آيات قرآنءنشانه ى تكامل ورشد ايمان است. دتمم انا وَمُمْ 


- ومو ذا م 


يَسْتَتْشْرُونَ) 


عقر آن.مايه ى بشارت و مزده به اهل ايمان است. «ق هُمْ يَسْتَبْشْرُون) 


لنت 


لا 
ا الّْدِينَ فى لوبهم عرض كرادته رجسا إلى رجسهغ وكاتوا وحم كافروة:0118 


ص 8ه 


نكته ها: 


الكآر لاشه ى مرده اى در استخر بيفتدءهرجه باران بيشتر بر آن بباردءبدبوتر مى شود.اين بوى بد به خاطر باران نيستءبلكه به 
خاطر آن مردار است.روح لجاجت و تكبر در انسان» سبب مى شود كه با نزول آيات قرآنءبيماردلا-ن»متكبرتر شوند و 


لجاجت»تعصّب و عناد بيشترى از خود نشان دهند. 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «رخساً إِلَى رَجْسِهغ) »«شكاً الى شكهم»است. (1) 
بيام ها: 


ادييمارى فاق زو ول بمارض عا سمي استاكر به فكر جاره نباشيمء كستركن ياقتهاتسان را ثابوة هى كدل. رادئهُ 
5-5 إل رجْسِهما 


7 ىب لأا 
"-كفر».حق يوشى و ناسياسىءبيمارى خطرناكك روح و دل انسان هاست. فى قلوبهم مَرَض ... كافرُون 


و 
.0 


بو لا 
"-منافق»بدعاقبت است. انوا وََ هم كافوُونَ) 


آيا نمى بينند كه آنان در هر سالءيكك يا دو بار آزمايش مى شوندءامًا نه توبه مى كنند و نه يند مى كيرند. 
بيام ها: 

كم 506 ا ا 2 لكا 
١-از‏ سنت هاى الهىءدر هر زمان وبراى همه | زمايش انسان هاست. «فى كل عام) 

11 لا 3 لا 3-4 95 

"-فلسفه ى حوادث وازمون هاى الهىءتوبه وتتئه است. «لا يَتوبون .لا هم يَذكرُون) 

حَ لا 7 لا 2 2 
"'-سنكّدلى و سوء عاقبتءنتيجه ى نفاق است. «لا يَتويُون .لا هم يَذْكرُونَ) 


ص :7ه 


أ )١‏ كقينين تووالفقلية. 


وَإذالكا أَنْرلَتْ سُورَ نَظرَ بَعْضهُمْ للم تغض هَل يكم مِنْ أحدٍ ثُمَ انْصَرَقُوا صَرَفَ اللَهُ فلوبَهع بِأنّهُعْ قَْمٌ لا يَفْقَهُونَ 070 


و هر كاه سوره اى نازل شود»بعضى از آنان(منافقان)به بعضى ديكر نكاه كنند(و يرسند:) آيا كسى شما را مى بيند؟ يس ( مخفيانه 


از حضور ييامبر)خارج مى شوند.خداوند دلهاى آنان را(از حق)بركردانده استء زيرا آنان مردم نفهمى هستند. 

نكته ها: 

منافقان»از نذكرهاى آيات قرآن»هيج تأثّرى نمى يذيرند.مثل لامب سوخته أى كه هرجه به برق متصّل كنند»روشن نمى شود. 
بيام ها: 


١-منافقان»از‏ افشاى ماهيّت يليد خود دلهره و اضطراب دارند و بدنبال ينهان كارى هستند. «نَظَرَ بَعْضَ هُمْ إل بض كل ياك 


مِنْ احد) 


؟-منافقان از نزول آيات الهى اكراه دارند. «نَظْرَ بَعْضْهُمْ إللِ| بغض)» 
#بيافقاق اق .جلمات قرآان من كريزنف الرلث كوو من قروا دورى از قرآنء نشانه ى نفاق و بيماردلى است. 
00 طلا 
ع-قهر الهى به جهت روحته ى هدايت كريز انسان است. انْصَرَفْواءصَرَف الله ... 
8 لارووى د 
-دليل اعراض از قرانءنداشتن دركك و فهم صحيح است. «قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَا 


5 لارح. ععاة ب كف موع. “وى لأر عكر ع "١‏ عارك اأمك .+ دذوة ني » 
قد جاءَ كم رَسُول مِنْ انفسكم عَزِيرٌ عَليِه ما عَنَنَمْ حريصٌ عَليِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَؤْف رَحِيمٌ1181) 


همانا ييامبرى از خودتان به سوى شما آمده است كه آنجه شما را برنجاند بر او سخت است,ءبر هدايت شما حريص و دلسوزءو 


به مؤمنان رئوف و مهربان است. 


ص :01 


نكته ها: 
خداوند جز بر ييامبر اسلام؛بر هيج يكك از يبامبران دو نام از نام هاى خويش را اطلاق نكرده است. «رَؤْفٌَرَحِيمٌ) 


ولزوم اطاعت مطلق از اين كونه رهبران را نشان مى دهد. 

بيام ها: 

١-رسول‏ خدا برخاسته از ميان خود مردم اسة: «من أَنْقُيِكم 

"-رسول خخدا صلى الله عليه و آله غم خوار امت است. اعَزيرٌ عََيهِ ا عَينّْ) 


"-رهبران اسلامى بايد در سختى ها و كرفتارى ها با مردم همدل و همراه باشند. 


؟-بيامبر خدا صلى الله عليه و آله در هدايت و ارشاد مردمءسر از يا نمى شناسد. «حريصٌ عَلَئِكمْ) 
ه-از عوامل تأثير كلا-م در ديكران»خيرخواهى»دلسوزى.مهربانى»بى توقعى و تواضع است. اعَزِيزٌ عَلئِهه حريصٌ عَلتِكُمْ» رَؤُف 
رَحَيم) 


#-رهبر اسلامى تنها بر مؤمنان رئثوف و رحيم استءنه بر همه كسءبلكه بر دشمن شديد و غليظ است. ابِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْف رَحَيم) 


م لا : 
إله إلا هُوَ عَلتِهِ تَكاتٌ وَ هُوَ رَبّ الَؤْش الْعَظِيم:9؟1) 


لا 


5 


عا ا 2 ماه لا 
إن تَوَلوْا فقل حشبى الله لا 


يس اكر(از سخنان خداوند)روى كردان شدندءبكو:خداوند مرا كافى است.هيج معبودى جز او نيستءتنها براو توكل كرده ام 


واف نووز كان غركن برر كه ابت 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»سخن از رأفت ودلسوزى سامر بوكندر انق آيه من كرما بدتميادا كسى خيال كد كه سون ثلا ورافت آن 


حضرت به مردم به خاطر نياز به مردم بوده استءزيرا اكر 


ص :م0 


همه ى مردم از او اعراض كنندءخدا با اوست.همان كونه كه اكر همه ى مردم رو به خورشيد كنند يا يد يشت به آن»هيج اثرى 


در خورشيد ندارد. 

امام صادق عليه السلام فرمود:مراد ازاعرش عظيم)»«مُلك عظيم»است. )١(‏ 

خدايى كه نظام عظيم هستى را حفظ وتدبير مى كندءانسان كوجكى را نيز مى تواند تحت الطاف خويش نككهدارى كند. 
امام حسين عليه السلام در دعاى عرفه خطاب به خداوند عرض مى كند: 

«ما ذا وَجَد من فقدكك و ما ذا فَقّد مَن وجدكك؟ )هر كه تو را ندارد»جه دارد؟و هر كه تو را دارد» جه ندارد؟ 

بيام ها: 


لا 
عزو يكرداض مردم از دينءنبايد در ايمان و روحيه ى ما تأثير كذارد. «فَإِنْ واوا فنا حتش - الله 


لا 
"-كسى كه خدا داردىءجه كم دارد؟ احشبى الله 


8 


ايو كر ور نخدا وده مطل بر مشكلات است. إن ولق مل جه كك 


0 
ووالحمد لله.رت العالميه) 


05٠١: ص‎ 


."7١ .تفسير نورالثقلين؛ توحيد صدوقء»ص‎ )١ -١ 


07١: ص‎ 


ص وده 


سيماى سوره ى يونس 


اشاره 


دهمين سورهى قرآن كريم كه در اوايل بعثت در مكه نازل شده استء «يونسانام دارد.اين سوره يكصد ونه آيه دارد وعمده 
ف«مطمالت اقبرامو ة سس سبافة قرآن»ءياسخ به منكران وحىابيم دادن مش ركانءبيان عظمت أفرينش و 


آفريد كارءنايايدارى دنيا و توه دادن به آخرت است. 


سورهى قبل»يعنى توبه»رفتار منافقان و كيفر آنها را بيان مى كردئاين سوره به بيان رفتار مشركان يرداخته است. 


ص 017 


بشم الل الرَخلطنٍ الوَحِيم 

به ثام خداوند بخشنده ب مهربان: 

ر تلك الات لكاب الْحكيم ( 

الفءلامءراءاين است آيات كتاب استوار و حكمت آميز. 

نكته ها: 

امام صادق عليه السلام درباره ى حروف مقطعه ى «الر) فرمودند:(الف)رمز أناء(لام)رمز الله و (راء)رمز رئوف است4يعنى أنا 
الله الرؤف. )١(‏ 

و ذردروانت ديكرى مى خوانيم كه اين حروف همان متشابهات قرآن است. (7) 

بيام ها: 


١-قرآنءمقام‏ والايى دارد. «تلُك» اشاره به دور است. 


؟"-قرآن» كتاب حكيم است؛هم حكم و داور استءهم داراى مطالب حكيمانه است وهم محتواى محكمى دارد.(تاريخ و 
كدشة زمان و دشمنء خللى در قرآن وارد نمى كند) لكات الْحَكيم) 


ص فرفرده 


كنس لور اقل 
وت )) كنسير تور القلين. 


آيا براى مردم شككفت آور است كه به مردى از خود آنان وحى كرديم كه مردم را بيم وهشدار بده و به مؤمنان بشارت بده 
كه براى آنان نزد يرورد كارشان جايكاه نيكويى است؟كافران كفتند:همانا اين مرد جاد و كرى آشكار است! 


نكته ها: 
اقَدَمَ صِدّقٍ) جند معنى دارد: 
١.سابقه‏ ئى خوب.مثل «قدمٌ فى الحربءقدم فق الاسلام» يعنى در مبارزه ودر اسلام بيشكام و سابقه دارد. 


".مقام و منزلتِ صدق و نيكو. 
: :. 
".رهبر و ييشواى صدق.در روايات شيعه و سنّى «قَدَمَ صِدَّقٍ) را رسول الله صلى الله عليه و آله و على عليه السلام دانسته اند. 


لذة 
#شتاعتيدن رواش هراة ا «قَدَمَ صِدْقٍ) مقام شفاعت معرّفى شده است. (7) 


كافران در ردٌ رسالت ييامبر هيج كونه دليل ومنطقى نداشتندءبلكه با بعيد دانستن آنءاز يذيرش آن شانه خالى مى 
كردند.جنانكه اصول اعتقادى را نيز فقط باتعيّجب انكار مى كردند: 


و 


لاء 
در توحيد: «أجَعَلَ الَالِهَهَ إلها لها لاجد () 


در نبوّت: دأ عذَا الّذى بعت اللَهَ وَسُولَآٌ» (©) 
لا 
در معاد: ١مَنْ‏ بخ الْعِظَامَ وَ هى رَمِيمَ) (2) 
لا 9 و جو م مام - َ 5 1 
در امامت: «أنى يَكون له المُلك وَ لم يوْتَ سَعَهَ مِنَ المال» (2) 


ص :0 


)١-١‏ .تفاسير قرطي زيرهان. 
-١‏ 3) .تفسير نورالثقلين. 

9 7) ص»00. 

ع- ©) .فرقان»١؟.‏ 


ه- 0) .يس»8/. 


ع 0) .بقره/751. 


بيام ها: 


7 > :: :, لا 
١-ريشه‏ ى كفرءغالبا استبعاد و تعيب از وحى است. ا«عَبا أن أَوْحَمْنا) 


؟-لياقت هاى معنوى افراد»در ظاهر ديده نمى شود.اكر كسى مورد لطف خاص خدا قرار كرفتءاو را تحمل كنيم. «رَجل 


منهم) 
"'-ييامبران به خاطر الكو بودنشان بايد از مردم ودرد آشنا باشند. «مِنْهُمْ) 


"-وظيفه ى ييامبران»بشارت و انذار است. «أنْذِرِ اشر 


نانع 


5 لا ملا 
ه-هر آنجه نمى فهميمءآن را رد نكنيم.زيرا كه انكار و تهمت زدنءشيوه ى كقار است. قال الكاففوة إن د , 


ّ 


حر مَُبِينٌ) 
#-ايمان»زمينه ى قدم صدق وجايكاه ويزه نزد خداوند است. «بأنَّ هم الْجَنّه) 
لا لا 5 رسن اه لا ل س لا 
و تلن الاج رو اناس اتيريت لجر أ أغر شتوى عَلَى الْعَوش يِدَيه 3 : 
م فَاعْبَدُوهٌ أفلا تذكدونَ”*» 


كار جهان را تدبير و سامان دهى مى كند.هيج شفاعت كتيده اى خز با ان او قبست أن عنداوثد است كه يروره كار 


شعاب عدون اندرا مقف انا بق قد كريد 
نكته ها: 

2 1 شال « الث .2 اث + 310 ث2 دا .4 0 2 ا“ الث‎ ٠". 
مراد از شش روزءشش روزكار و شش مرحله ودوران در آفرينش است.و ممكن است مراد از آن.مدّتى براير شش روز باشد.‎ 


ص رده 


«اعرش»)ءم ركز تدبير و كنايه از قدرت اياك كص ب كك وتنقاكان اواميكة سي را اويا ال شق بابية كفبوتله سه 
قدرت رسيد يا بركنار شد.سلطهى خداوندءهم بيش از آفرينش آسمان ها و زمين بر هستى بوده» «وَ كانّ عَوْشُهُ عَلَى الما 


()ءهم يس از خلقت آنهاءو يس از يايان جهان و در قيامت هم سلطه ى الهى بر همه ى هستى باقى است. 
ايل عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُع يَؤْمَيِذٍ لللايية (00 

امام صادق عليه السلام فرمود:عرش.مربّع استءزيرا كلماتى كه بناى اسلام بر آن است نيز جهار كلمه است: 
«سبحان اللّه والحمدلله ولااله الاالله واللّه اكبر» . (*) 

بيام ها: 


ب لما 
اسك محكرنه من قوآن يذيرقة الساق كه كل سرسيد موجودات اسحوى زرثافة باشد ؟!) 
5 7 لا 12 ا 
؟-اوّل خداشناسى»سيس خدايرستى. إِنّ رَبَكمْ الله الذى ... فَاعْبَدُوهٌ 


ممست قائوق مد و هدفدار انث لازمدى كدير امرنعاقيت: وهداف داشد وقاتوة عند بودن اسك اكلثة المت 


هياو هر اواو كني اميق كه ختلقة و كدير به دست اوشتةنه د يكران: 
لاع للا ره 

حَلقَ ... يُدَيْرُ ... ذلكمٌ الله رَبُكمْ فَاغْبِدُوهُ 

ه-خداوند هستى را آفريده» «خَلقَ) ودر قبضه دارد» 0 وبا حكيت دائماً آن را اداره مى كندء ١يُدَيْد)‏ وبدون اذن او كسى 


را نفوذى نيست» لما مِنْ شَفِيع» و توجه به اين حقايقءزمينه ى بيدايش روح بد كن ويرستش اش «فَاعْبَدُوةٌ) 


#-واسطه شدن هر موجودى بايد از سوى خداوند تأييد شود.يس بى جهت بت ها را شفيع قرار ندهيم. لا مِنْ شَفِيع إل مِنْ بَعْدٍ 


0 
اذنه») 
ع 200 


ص غؤرده 


)١-١‏ .هودىءلا. 


؟- 5) .الحاقه»/ا١‏ 


*- ") .علل الشرايعءص 4 


/ا-الوهيّت از ربويّت حم نيست.طاغوت ها مى كوشند خالق را خدا بدانندءولى ساستكذان ومدكررا خودشانء»ودين رااز 


سياست جدا بدانند. «اللَهُ رَبُكمْ) 
#كاتساق اقريد كار خويش ناوي ةر موكيا انملك تذكر استة ا 


ا 78 > 5 ل - َو رام وام ع و ص نا د و لا 3 َ ل ب 
ليه موجمكع ججميعاً وَعْْدَ الله ما إِنّهُ يدوا الْكَلْقَ نَم يُعِيدّهُ ليجزى الّذِينَ آمنُوا وَ عَمُِوا الصَاللكَاتٍ بِالْقِمْطِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ 


- لا 5 و سا ص 
شَلابٌ مِنْ حميم وَ عَذَابٌ ألِيعٌ بللا كانُوا يَكَمْرُونٌدء) 


5 


بال كفت هبه ص كلما دسوض اسكباد وعقوى حل الى اسع اوست كه افوس وا اغاذ ان كنوسس انرا نارعن 
كرداندتا كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اندءبه عدالت ياداش دهد و براى آنان كه كافر شده اند به سزاى 


نكته ها: 


اين آيهءهم اصل معاد را مطرح مى كندء (إِلَِهِ مَوْجِعُكمْ) هم امكانش راء (يَبِدَوًا الْحَلقَ ثُمَ يُعِيدُةُ و هم هدف از معاد را كه كيفر 


وياداش است. «ليجزى» 


احتمالا ذارد هراد اق «بالققط: ايخ باشند كه اهل اعات به خاطر قبط وعدالى كه وارقده باداش :من يعد الك فصل اله 
منافاتى با قسط ندارد»جنانكه در آيات ديكرءبه ياداشهاى افزون الهى اشاره شده است از جمله: اللذِينَ لصتو الخد نلا 0 


نلادة (كاو يفيه أَجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهه (7 

بيام ها: 

١-با‏ كشت ما به سوى خداستءبيهوده به فكر راضى ساختن اين و آن نباشيم. 

١إلَيه‏ مَوْجفكغ ا 

"-همه ى انسان هاءيس از مركك زنده خواهند شد. (إِليِه تك جميعاً 

“-معاد»مادّى و جسمانى است. (يَتِدَوًا الْحَلَقَّ ثم يُعيدُةُ) (اعاده به معناى با زكرداندن همان جيز است) 
#كترانا فى عدا ونين ودوك [ورذوتقا تواناين اوري متقاعة اسك اندرا 


ص رده 


07 .يونس »376. 


."٠ .قاطن‎ )# # 


سومرا ه 


لْحَلقَ ثم يُعيدٌة) 
ه-نه تنها انسان دوباره زنده مى شودءبلكه همه ى آفرينش بار ديكر آفريده مى شود. «يتِدّوًا كلق 2 بُعيدة) 


#-همان كونه كه تمام هستى.براى بشر آفريده شدهءدر آخرت نيز اعاده ى خلق براى ياداش كرفتن بشر است. يَبِدَوًا الْخَلْقَ ثم 
ُيده ليخزى .. 


لادافريس هيسان استمران ذارف ويندوا الحلق1 
8-مقصود اصلى عاق زاداش وماق اسك فرق الدية آمَنُواه و كيفر كافران به خاطر عدل الهى است. 
4-ياداش الهى براساس قسط و عادلانه است.(با ازدياد به واسطه ى فضل أو هنافات ندارد) شرع ... بالقشط 
- 5 5200 7 و لا لا 
٠-ارزش‏ كارهاى خوبءبه انكيزه وهدف خوب آن است. «آمَنُوا وَعَملوا الصَالَحَاتَ) 
لا لا و و َ- 
١-استمرار‏ و يافشارى بر كفر.»موجب عذاب است. «يما كانوا يَكفرُونَ) 


ِ لا م 
هُوَ اذى جكَلَ امم ِلآ وَ الْقَعَرَ تور وَ كَدَرَهُ مزل لََعلَموا عَدَدَ المَنينَ والحللات 8 ا لك ا ل تفل الالاف 


لِقَْم 000 6( 


اوست كه خورشيد را درخشنده و ماه را تابان قرار داد و براى حركت ماه منزلكاه هايى قرار داد تا شماره ى سالها و حساب را 
داقيد كد ونتل الخهااوا عور يز اسان حدق افر ينه السك بخن وفك نانش وا براق فاق كه لمن مقو رهد ) بذ انود مره #قفضبي | بان فى 
كند. 


نكته ها: 


در قرآنءبراى خورشيد كلماتى همجون«سراجءو «ضَِ» به كار رفته كه به معناى نور شديد وقوى استء.و در مورد 


ماه كلمات«نوراو(«منير)» كه نور ضعيف را هم شامل 


ص م 


مى شود املاة اسةهة 
البته كر «مِلاة 1 جمع ١اضوء‏ ابكيريم؛ممكن اسث اشاره به ايخ باشد كه خورشيد دارائ لورهائى كوناكوتى استث. 4313 


مراد الاتفضيل آناث))اشابد كسترش ون خلقت باشدابعق دوست خدا در افرينقن عست باز است و كسترش ختلقت براق اهل 


فهمءروشن است: ةا 


همان كونه كه خداوند حكيم براى شمارش سالءدر آسمان ها نشانه ككذارى كرده است, براى هدايت مردم نيز در زمين 


رسولان و هاديانى قرار داده استءزيرا نياز بشر به ارشاد» مهم تر از نياز او به تعداد سال هاست. (*) 
بيام ها: 
احور خركت كرات اماق تعد عدار انهانية اماع انبا عه كده اسفب: العلقواة 


"-نظم و ترتيب در حركت ماهءيكك تقويم طبيعى»عمومى و هميشكى را بوجوة آوردة اسك لكلقوا 2د الشفية ...از تغيير 
شكل ماه»مى توان روزشمارى كرد) 


#ادوعيان معاشياك قن قور ار فى وبال وها قفر سكي لعلو اهدده الشكين ود 

#بغدى آماز وعساد وكير زد كن افناة لقن موق داز التعلقع اعده القنيق و الحللات» 
ه-آفرينش:بيهوده نيست.بلكه بر اساس حقٌّ است. ابالْحَقّ 

عساز شيوه هاى تعليم و تربيتءروشن وباز كردن مطالب استءنه كلى كويى. 

فصل اثللات)» 

لا-يبى بردن به رازهاى آفرينشءنيازمند فكر و تعليم است. الوم يَعْلمُونَ 

65٠0: ص‎ 


الا سقفي افوا 


07-1 .تفسير روح المعانى. 


2 ا 3 9 رز دين +" لاون 2 ِ 3 2 
إِنَّ فى اختلافٍ اليل وَ النَقار ونا حَلَقَ اللَهُ فى السَطِاوَاتِ وَ الْأرْض آَليَاتٍ لِقَوْم يتَقُونَوى 


همانا در رفت و آمد(واختالاف)شب و روز ودر آنجه خداوند در آسمان ها و زمين آفريده است.براى مردم يرهيز كار نشانه 


ها (يزر كك)استة: 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»نشانه هاى الهى و تفصيل آياتءبراى دانشمندان بيان شده بود» الِقَوْم 5-0 ودراين آيهءبراى اهل تقوا «لِقَوْم 


تن آنكه كسانى كاميابند كه هم بدانند وهم يبروا بيشه و متّقَى باشند»وكرنه متقيّن ناآ كاه و يا دانشمندان 


كناهكارءاز آياتٍ الهى بهره ى كافى نمى برند. 

اْتلافٍ» هم به معناى رفت و آمد وهم به معناى تفاوت است. 
شب و روزاز جهاتى با هم اختلاف دارند: 

الف:جايكرينى سبت به يكديكر. 133 

ب:شب براى آرامش و روز براى تلاش. (7) 

ج:كاهش و ازدياد ساعات آنها در فصول مختلف سال. 

د:تغيير ساعات آنها در مناطق مختلف جهان. 

سؤال: جرا كروهى از دانشمندان منكر خدايند؟ 


ياسخ: علم به تنهايى كافى نيس تثءبلكه نكاه ها بايد از صاحبان هدف وائكيزه و برخاسته از انسان هايى باشد كه در يى دريافت 


0 وحقيقت باشند. الْقَؤْم يتقَونَ) 
بيام ها: 

5 5 لا 3 
١-تمام‏ هستى در حال تغيير و تغتر است. إن فى اختلافٍ الليل وَ ... 


لا 
؟حاز كنار يديده هاءبه ساد فى نكذريم. ب ان الله 2 .كنات 


َه 


05١: ص‎ 


.١؟»ءارسا»راهنلا .«فمحونا آيه اليل وجعلنا آيه‎ )١ -١ 
.٠١ ؟- ؟) . و حَعَلَنًا اللي للاساً وَ جَعَلنًا الْارَ ملطاشاً» نبأء‎ 


“"-كناه و آلودكىء»در شناخت» تششخيص وتحليل انسان اثر منفى دارد. كلع لِقَوْم ينون (تقواءوسيله ى بينش صحيح در 


لا 2 و 3 5 0 6 2 75 لا لا ا 
إِنَّ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لِقاءنا وَ وَصُوا بالْطياء ادلاو اطْمَأنُوا بها وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ اانا غافلونَ/0 


2 


فظعا آنان كدي كجدان مالو حوياقت تعض عاق اخروى)اميد ندارند و(تنها) به زندكى دنيادل خوش كرده اند و به آن آرام 


كرفته وتكيه مى كنند و نيز كسانى كه از نشانه هاى(قدرت)ما غافلئد. 
لا 2 علاء لا لا لا 8 58 

أولئك مَوَاهُمُ الْنَارُ بما كانوا يَكسِبُونَ١6)‏ 

آنان به خاطر آنجه كه عمل مى كردند»جايكاهشان آتش است. 


نكته ها: 


لا لا 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:«مَن احبّ لقاء الله احبٌ الله لقائه)»ءهر كس ديدار خدا را دوست بداردءخداوند نيز 


ملاقات با او را دوست دارد. (١)و‏ در آيه ى آخر سوره ى كهف مى خوانيم: 
ووس ان و وو الملل رو عق سودق لل ل ان 5 2 
«فْمَنْ كان يَوَجُوا لِقَاءَ رَبْهِ فليِعْمَل عَمَلاا صالحا» معتقدان به قيامت و ديدار يرورد كارءبايد عمل صالح انجام دهند. 


بيام ها: 


ع 0 لا أ لا لا 
١-اميد‏ و ياس»در اصلاح وافساد انسان»نقش مؤثرى دارد. «لا يَوجُون لقاءنا» 


2 


ع لا 
اللطاضرة بيشتر از قيامت غافل و مأيوس شود.ءدنيا كراتر مى شود.يس معتقدان به قيامت نبايد دنيا كرا باشند. «لا يَوْجُونَ 
لبر ره » 2 
لقاءنا وَوَضُوا بالطلا ادل 


7 5 ه. 2 لا نين 
“-اطمينان واقعى تنها با ياد خداست و دنياءآرام بخش كاذب آن هم براى غافلان اشع. إطمانوا بها :ب غافلرة 


ص وده 


1-1) .كفسيرفرقان. 


"-عوامل دوزخى شدن عبارت است از: 


لا لا ل] 
الف:انكار معاد و ياداشهاى اخروى. (لا يَدْجونَ لقاءنا» 


ب:راضى شدن به دنياى زود كذاز: اَضوا الْلاه الدَّلل 


5 3 لاه ر 
ج:غفلت از آيات الهى. «هُمْ ع اليا غافلونَ) 


نان ء 
د:عملكرد نايسند. كك كانوا يَكسِبُونَ) 


١‏ 8 لاءى رم م 
ه-جهنم»)د ست اورد خود انسان است. كك كانوا يَكْسِبُونَ) 
7 2 ل سم 2 ل م لون ده و 2و واكنظارء.ء 5 4 
إن الذينَ أمَنوا وَ عملوا الصَالحات يَهْدِيِهِمْ رَبْهُمْ بإيمانهم نجرى مِنْ تختهم الانهارٌ فى جنات النْعيم41) 
به يقين آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده انل يرورد كارشان آنان رابه خاطر ايمانشان هدايت مى كند.و در 


باغ هاى يرنعمت كه نهرها از زير يايشان جارى است اقامت دارند. 
نكته ها: 


در حديث آمده است:انسان جون از قبرش در قيامت بر مى خيزد»عمل صالحش به صورتى نورانى نزد او مجشم شدهءاو را به 


هدايت الهى»جريانى مداوم است.هرلحظه بر هدايت مؤمنان مى افزايد و آنان رااز يرتكاه ها حفظ مى كند ودر بن بست دنيا 
راهعى به ووشاة بالا كندة تشكل ل محا الك راددرا بوايشان قناباة تي كد ورا سس نو كه كره آذ كارشاة من 
كشايد: «أض كح لاله »همه جا كفايتشان مى كند: «فَهُوَ حشبَهَ) (شاو در قيامت هم به بهشت رهنمونشان مى كند: جم علا 


رهم بَيِنَ أبِدِيهم) (2) 
همه ى اين هدايت ها از مفهوم كلى ايَهْدِيهِمْ) بر مى آيدءكه مورد آن را مشتخص نفرموده است تا شامل همه ى اينها بشود. 


ص وروده 


١--١).تفسير‏ نمونه. 
؟- ؟7) .طلاق»؟. 
م .انعام» .١77‏ 
ع ع) .محمد 7. 
ه- 0) .طلاق.". 


ع-©6) .حديك»؟7١.‏ 


بيام ها: 
أعران :از عد عدا سكي اكوا و خيلرا 
'- كرجه مؤمن هدايت يافته است.ولى همواره نيازمند هدايت الهى است. )١(‏ 
١يَهَدِيِهمْ‏ رَبْهُعْا 
#اسزمينه ى هدايت الهى را بايد خود ايجاد كنيم. ايَهْدِيهعْ رَبهُْ بإطانهع» 
؟"-در مقايسه بين ايمان و عملءايمان محور است. (يَهَدِيهمْ رَهُعْ بإطانهع» و نفرمود:٠بايمانهم‏ و عملهما 
ه-هدايت خدا نسبت به مؤمنان»مطلق وفراكير است. «يَهْدِيِهِمْ) مطلق است. 
#حريوشت خك|وثدوسيب دستكيرى دائمى او از مؤمنان است. ايَهْدِيهِمْ رَبُهُعْ) 
/ا-نهرهاى بهشتىءنه تنها از زير درختانءبلكه از زير خانه هاى بهشتى نيز جارى است. «من ف نخيهم الْنجان 
, نابت 1 م لا 2 1 7 
دَْلاهُمْ فيها شبلكائك اللْهُمَ وَ تَحتهُْ فيها سَلامٌ وَ آخِر دَعْامْعْ أن الْحَمدُ لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 0٠١‏ 
6 1 
دعا و نيايش آنان در بهشتء «ش بحاتك الهم (خدايا تو ياكك و منزّهى)است و درودشان در آنجا سلام است و يايان نيايش 
لوو عضن دوت زلطا اموق ااسانين و سفاني مخصر صن عدابيية امن نافد 
نكته ها: 


لا لا ده 
«سللام) »كلام عسي ات فضاى همه جارا ير مى كند:سلام از سوى خداويام اتاد قؤلا من رَتَ 
رَحِيم) (لاسلام از سوى فرشتكان «سَلامٌ عَلِيِكُمْ طِبْتَمْ) لكو سلام از سوى بهشتيان نسبت به هم. (ع) إلا قيلا سَلاماً م 


3 
7 ١ 
0 
>< 


ص فروده 


)١-١‏ .حتّى رسول خدا صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام نيز همواره مى كفتند:«اهدنا الصراط المستقيم» 
-١‏ 5) .يس»686. 

*- 07 .زمره *الا. 

؟- ©) .نفسير مراغى. 

ه- ه) .واقعه12. 


«الْحَمُ لِلّهِ »كلام انبيا و اولياست.حضرت نوح عليه السلام يس از نجات از قوم ظالمء «الْحَمرِدٌ لله كفت (١)و‏ ابراهيم عليه 
السلام نيز خدا را حمد كرد كه در سنّ ييرى اسماعيل واسحاق را به او بخشيده است. (5)»الْحَمْدُ للها سخن مؤمنان (1كو كلام 
1 بهشتيان اهس 


در حديث آمده است:اهل بهشت با كلمه ى دك بلكاتك اللْهُمَ مسئولان يذيرايى را صدا مى زنندء ]نان نيز فورى حاضر 


شدهيخواسته ى اهل يهشت راكأميف مى كد (88 


در حديث است:هر كاه بنده اى مشغول تمجيد خدا باشد و از درخواست حوائج خود ازاو غافل شودءخداوند بيش از آنجه با 
دعا كردن به او مى داد»عطا مى كند. (2) 
بيام ها: 
1 
١-ياد‏ خخدا تنها در دنيا نيست»آخرت هم جاى ذكر الهى اسث. «شطكائك اللَهُم 
؟-انسان به جايى مى رسد كه دعا و خواسته اش هم تمجيد يرورد كار مى شود. 
دلاء .لا 


«دعلاهْع فيها سبلكاتك» و اين تسبيح و تمجيد آنان را كامياب مى سازه. 


- 2 - لا 
"مو منان»در برابر صفات الهى مى كويند: دس بللائك» »در برابر ساير مؤمنان مى كويند: «سَلام) ودر مقابل كاميابى از نعمت 
هاى الهى مى كويند: «الْحَمَدٌ لله 


؟-مؤمنععاشق خداست.بهشت و لنت هاى بهشتى هم او را از ياد محبوب باز نمى داردءبلكه در همه جيز»لطف و قدرت خدا 


1 
را مى بيند. «شبلكائك اللَهُمَ آلْحَمدُ للها 
0 لا 
فعا غاز شتكن مؤنهان با رمق اللمذو بابات نيا رالعمد الماش ناشت 
0 0 


(از عبارت «آخِرٌ دَعْلاهُمْ أ ا لعقة لم سسا م عي سرع كد امسق انان وتطلاتك الهم است.) 


ص :0 


)١ -١‏ .مؤمنون»18. 
؟- 1) .ابراهيم؛894. 
معدم غراف 
ع- 9©) .تفسير نورالثقلين. 


ه- 0) .تفسير روح المعانى. 


ا 5 08 20 8 7 عر كير ل ل ا 2 نام لا لآ و 57 

وَ َو يُعَجَلَ الله ِلنَاس الشَّرَ اسْتِعلطالهُم بالْحير لَقَضِى إِلَِهْ أ م قَنَذَرُ الْذِينَ لا يَدجُونَ لقاءنا فى طَفْانِهمْ يَعْمَهُونَ١01‏ 

واكر خداوند براى مردم به همان شتاب كه براى خود خير مى طلبند»در رساندن بلا به آنان شتاب مى نمودءقطعاً اجلشان فرا 
رسيده بود.يس كسانى را كه به ديدار ما اميد(و باور)ندارند به حال خود رها مى كنيم تا در سركشى خويش سركردان بمانند. 


نكته ها: 


مشابه مفهوم اين آيه»در سوره ى كهف آيه ى 088 و سوره فاطر آيه ى 58 نيز آمده است كه اككر خداوند مردم را زود به كيفر 


كارهايشان برساند و مؤاخذه كندىءهمه نابود مى شوند.به علاوه اختيار كه اساس تكليف است از بين مى رود و اطاعت.جنبه ى 


تمكو اث عاض رافتغلكا لق بالكورو ابن باسيدا كد ملك خداوتد هر ختروساف سرعت ووو لو رمات وزاههات انث و مطاف 


جمله اين باشد كه خداوند در خيررسانى سرعت و عجله دارد. 
بيام ها: 


١-انسان»طبيعتاً‏ عجول است. «اشْتَعظ اله بالْكهِره 12 


0 
؟-اكر خداوند در دنياءب دكاران را كيفر فورى مى داد»كسى باقى نمى ماند و نسل بشر منقرض مى شد. لَؤ يُعَجل الله ... لقضى 


-ه و 
إليهم اجلهة 
ع هو « 
0 


“"'ديكى از سنت هاى الهىء«استدراجادر عذاب و مهلت دادن به ظالمان است. 
سل ل 5 - 3 لا 7 

؟"-هلاكك نشدن كفارءنشانه ى حقائيت آنان نيست. «فنَذرٌ الذينَ لا يَدَجونَ لقاءَنا)» 

ه-آنان كه از خدا بريده و سركرم خود شده اند.هدف معينى ندارند و حيرانند. 


«فى ططانهم يَعْمَهُونَ) 


ص 0 


)١ -١‏ .در آيه ى ديكرى آمده است:«شخلق الانسان من عجل'انبياءء/9*. 


2 ليا لا 
طَطانهغ يَعْمَهُونَا 
لا 0 لا , _لإلا 5 لا لا 3 علاا د لا روه م لم 15 8 “هد دلاارة عير 0ه 5 
وَ إذا مَسّ الْإنْلَانَ الضِدٌ دعانا لِجَيْيهِ أو قاعداً أو قائماً قَلْمَا كد هنا عَنْهُ ضوَهُ مَرْ كأنْ لَمْ يَدْعْنا إللِ| ضُرٌّ مَسَهُ كذلك رُيّنَ للْمُشْرفِينَ 
لا ا 1 1 
كاثوا يَعْمَلُونَ 07 


وهنكامى كه ضررى به انسان برسدءدر حالى كه به يهلو خوابيده يا نشسته و يا ايستاده است.ما را مى خواند»ولى جون ضرر را 
از او برطرف ساختيمءجنان به راه خود مى رود كه كويى هركز ما را براى كرفتارى كه به وى رسيده بود»نخوانده است! اين 
كونه براى اسرافكاران.عملكر دشان زيبا جلوه مى كند. 


نكته ها: 


بارها خداوند از ناسياسى انسان " كله كرده كه در هنكام اضطرار و سختى خدا را مى خواند» ولى يس از حل مشكلءاز خدا 


بيام ها: 


١‏ -ايمان به ار عمق روح انسان عجين شده وحوادث تلخ»عامل بيدارى اين وجدان وفطرت خداجوى اوست. «مَسَ 
الْإنطانَ الح وا 


؟-آنان كه دعا و نيايش موسمى دارند»مورد انتقاد و كارشان بى ارزش است. 


ع 0ك لا 
مس الْإنلطانَ الضَدُ 5عانا» 
. لا لاا ء 
"دعا در هر حال جايز است؛ايستاده»نشسته يا خوابيده. «لِجَنْبهِ »قاعدا »قائما» 
ا ' 1-0 0ل ع لا 
#-نيايش خالصانه؛سبب رفع كرفتارى است. دَعَانا ... كشَفنا 


لا د طلا رهو م 5ه + ٠‏ ملا 
ه-رفاه»زمينه ى غفلت است. «فلمًا كشفنا عنه ضَدَهُ مَيَ كان لم يَدعنا) 


م 3 لا 
دساف تاسيانن امت ورف كأن له بذعا 


ص وده 


1-آنان كه خدا را فراموش كنندءزند كى مادّى در نظرشان زيبا جلوه مى كند. ١زُيّنَ‏ لِلُمُسْرفِينَ) 
احفر اموق كرو الطاف جد وتستوفى اراق اسع قة بد الفشرفي 
ص 6م - 3 - لا و 
9-هر كس در رفاهءغافل و در كرفتارى دعا كند.مسرف است. مس الْإِنْلطَانَ الضرٌ دعانا ... لْمَا كش هنا عَنْهُ ضوَّهُ مر ... زيّنَ 
س نا 0 لا لا 0 
٠-مرفهانءاز‏ خودراضى اند. «زَيِنَ للمُسرفينَ ما كانوا يَعْمَلون) 
ع رسكل افر ا وات َ لا 11 لا ك2 2 ولا لا لاه اه 3 2 2 ١‏ 8 
وَلَقَدُ أهلكنًا الْمَرَونَ مِنْ فلكم لَمَا ظَلْمُوا وَ حَاءَنْهُمْ رُسَلَهُمْ بِالْيّناتِ وَ ما كانُوا لِيؤْمِنُوا كذلك تَجزى الَْوْمَ الْمجَرمِينَ 017 


ايمان نياوردند.ما اين كونه كروه تبهكاران را كيفر مى دهيم. 


نكته ها: 
«قروناجمع«قرن)ءبه مردمى كه در يكك عصر وزمان رلك قن فى كلتنه كفت مى شود. 
بيام ها: 
5 س سر هه لا كه 

١-ظلم‏ وستمءزمينه ساز سقوط ملت هاست. أَهْلكنا القرونَ ... لما ظلمُوا 

.4 بهد 3 03 سس 2-2 لا 8 افد ويلا 
"-عقاب و قهر الهىءبعد از اتمام حيجت است. «أهلكنًا وَ جَاءَنَهُمْ رُسْلهُمْ بالميئنات)» 

- لا لام 735 

“"'-هلاكتءبراى ستمكرانى است كه اميدى به ايمان و اصلاحشان نيست. «وَ ما كانوا لِيُؤْمِنوا) 
"در كنار تاريخ بايد فلسفه ى تاريخ نيز بيان شود تا مايه ى عبرت باشد. ١12‏ 
أهلكنًا القرُونَ ... كذلك تخرى 

س - - لا 2 يي 0 5 
ه-سئت هاى الهى»همكانى و هميشكّى است. «كذلكك تجزى القَؤْمَ الْمَجَرمِينَا 


ص رده 


)١ -__١‏ .هلاكك اقوام كذشته»تاريخ است و رمز هلاكك كه ستم و جرم است.فلسفه تاريخ. 


5 ِّ - 00 3 إن م 2 2 
م جَعَلنا كم خَلائِفٌ فِى الأَرْض مِنْ بَعْدِهء لِتَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 0 
سبس شما را يس از(هلاكت)1آنانءجانشينانى در زمين قرار داديمءتا ببينيم شما جكونه عمل مى كنيد. 
بيام ها: 
: 1 لاك لانت ... لثة 
١-حكومت‏ و تمكنءوسيله ى آزمايش الهى است. جَعلناكم خلائف ... لتنظر 
"-هر مديرى كه مسئولدّت مى دهدءبايد نظارت هم بكند. اجكلا كع لَمْظرَ) 
مح كرد وابقير قر ماوق اكه ادن 
*-همهى اقوام»نزد خدا يكسانند و قانونٍ آزمايش الهى»درباره ى همه جارى مى شود. (لَنْظرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ 


ه-سرنوشت مردم»نتيجه ى عملكرد خودشان است. «كييفٌ تَعْمَلونَ) 


لا - لا لا 2 0 لا لا 5 ع - دلا د هبر ما ه و 50 طا ره 5 
وَ ذا يل عليه 6جاثنا بيات قال الَِينَ لا يزجون لفان نت بِوَآنٍ عَهِر هذا أَوْ بَدَلهُ كَل لما يَكونٌ لِى أَنْ أَبدلَهُ مِنْ تلقاء نَفيتَى إن 
اس د هع كلا م اه 5 
نَع إلا لكا بُحلا إِلَيَ إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذاب يَؤْم عَظيم :10 


وه ركاه آيات روشن ما بر آنان تلاوت مى شود كسانى كه به ديدار ما(و دريافت ياداشهاى اخروى)اميد و باورى ندارند مى 


كويند:قرآنى غير از اين بياورءيا اين قرآن را تغبير بده.(به آنان)بكو:من حقّ ندارم كه آن را از بيش خود تغيبر دهم. 


نكته ها: 


بعضى از بت يرستان از رسول خدا صلى الله عليه و آله درخواست داشتند كه بعضى آيات اين قرآن را كه به نكوهش از بت 


هاى آنان مى يردازد»تغيير دهد و قرآن ديكرى بياورد! هميشه كسانى كه 


ص :0 


تعاليم آسمانى را مخالف هواى نفس خود مى ديدندءاين كونه تقاضاها را داشته اند. 


0 
١-آيات‏ ونشانه هاى شناخت الهى بايد براى مردم بيان شود. إذا تَتْللإ ... 


- 


١-هيج‏ كس حتى ييامبر نمى تواند قانون الهى را تغيير دهد. اكرنن أذ 


- 


بَدْلة) 


1 


“'-هركز تسليم بهانه جويى ها و هوسهاى مردم نشويم.اصل آن است كه خدا مى كويدءنه آنجه مردم مى خواهند. لا يكونٌ 


5 5 طلا به 
"هيج بشرى حتى ييامبر»در قران دست نداشته است. «منن تلقاء نفسى) 


ه-اضافه شدن ييروانءبه قيمت تغيير و تحريف مكتب وادست برداشتن از اصولء.ارزشى ندارد.(با توجّه به شأن نزول) 


لا 
و لل 
نع إلا ما يُوحلا) 


5 
َم 
| 


*-ييامبران»معصومند و جز از وحى بيروى نمى كنند. (إِنَْ 


/ا-ياد معاد.عامل 0 وهمضوتيت از كناه استث. إلى 
ل ١‏ 


بهانه كيرى است. (لا يَدْجُونَ لقَاءَنَا» 


51 لا 
حاف ف: إن عضيت وى عذات وحم جيات اختلت رمعا عامل 


ه لأا »م لا 
١-سرحشمه‏ ى عصمت انبياءايمان و يقين به معاد است. «إنى أخاف إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذْاتَ يوم عم 


0 
لو اء الله ا زه ليم ولا أذلام بد ققد لنت فيكم عُمراً ون قَلهِ ألا تغْقلُونَ 19 


يكدواكر عداوتند فى ححواسة» ا زقرانازا بر شمانمى خواندم و شمارا به آن آكاهه نمى ساختم.من بيش 


از( وردن)قر آن»عمرى در ميان شما بوده ام آيا نمى انديشيد؟! 
نكته ها: 


خطاب آيه به درخواست كنند كان تغيير قرآن است و مى فرمايد:بيامبر صلى الله عليه و آله جهل سال در ميان شما زيسته 


استءاكر قرآن تراوشات فكرى او بودءمى بايست در اين مدّت نمونه هاى ديكرى از افكارش بر زبان او جارى مى شد. 


ص :606 


بيام ها: 


لا 
ع لا 5 ده عو 
١-ييامبر‏ خداءبى اجازه وارادهى الهى كارى نمى كند. «لَوْ شاءً الله ا تلو ته) 


0 فر انهه 
القراق مسجزددى الهى اسثهله محضول فكريشر, لكا تلؤثة ىو لا أذراكع بد 


#-سابقه ى ياكى و امانت وامّى بوذن ينامر وتشائه ى بحقافة اوس مد لَبنْتّ فيكم عُمْر 


ٍ 8 
من أَظْلَمُ مقن ار على اللِّ حَذِبا أو كذّبِ اجات إِنّهُ لامح الْمُخْرمُودَه/11) 


يس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بنددءيا آيات او را دروغ بشمارد؟قطعاً مجرمان»رستكار نمى شوند. 
نكته ها: 


آيهءادامه ى ياسخ كسانى است كه از ييامبر تقاضاى تغيير و تبديل قرآن را داشتند و اين تقاضاونوعى افترا بر خداوند به حساب 
اعد اس شان ابن ابه دوفوارة فركرى عو عست د جه فق أخله رقن افر على الل كلا أذ ل أوحِى إِلَىَ وَ لم 


يُوح إِلَيه شَيْءٌ) (1)كه ادّعاى دروغين وحى را دروغ بستن به خداوند شمرده است. 


لام 


بيام ها: 
١-بزركك‏ ترين ظلمءظلم فرهنكى»اعتقادى وتحريف آيات است. «قَمَنْ أَظْلَم) 
000 لا - لا 
؟"-هرجه شخصيت بزركتر باشدءافترا بر او خطرناكك تر است. «أَظَلْمْ مِمّن افْترى عَلَى اللا 
ا : : ْ اوت لا ع4 ع 
"دين تراش ودين سازءبا كافر در يكك رديف هستند. «افترى »كذت» 
'-بدعت» جرم است. والمكرموة) 
ه-مبلغ دينى اكر تفكرات خود را به اسم دين بككويد»سزاوار تعبيراتى همجون 
ص 66١:‏ 


.47 .انعام»‎ 0-١ 


«أظلم» ٠‏ رلا يَفلِح) و«مجرمااست. 


ل اق لكي ا ع مك ووم 
فِى الأرْض سُبحانه وَ تعالى عَمَا يُشْركون 


و به جاى خدا جيزهايى را مى يرستند كه نه به آنان ضرر مى رسائد و نه سودشان مى دهد و مى كويند:اين بت ها شفيعان ما 
نزد خخدايتلديكو: ابا خدا رايه جيرى خبر هى ذهيد كه او خبرق از آنها در آسمان ها و زمين ندارد؟خداوند منرّه و والاتر است 
از شريكانى كه برايش قرار مى دهند. 
نكته ها: 
تفسير مراغى با تمسكك به اين ١‏ موقل سداولنا ود اومقشوينا ره كرس امف در هال كبدار تدر ادق أيه ١‏ يَعْددُونَ) به كار 
رفته أسث داز زباوت و توشزل اكسى را يسفن تق كيو انبا :مايه حيات برزخى معتقديمءقرآن هم شهيدان را زنده مى 
داند.ما از اولياى خدا كه در راه خدا شهيد شده اند»تقاضاى دعا داريم.مقايسه ى آنان و شهداءبا سنكك و جوبءبى انصافى 
است. 

71 
لايق عبادت باشند»يس بهانه اى براى بت يرستى نيست. «لا يَنْفعَهُمْ وَ لا يَضْرّهَعَا 
بيام ها: 


ةم ومع 


احيث بوستانمتطق تداوتك ويث بوسق كارى ى متطق است. يدون يسرم لمعه 


مي 


جَ 
ص 


؟"-بت يرستان خدا را قبول داشتند»ليكن بت ها را واسطه مى دانستند و لذا بت ها را يرستش مى كردند. ميك 


ص :007 


وَلا كان النَاسٌ إلا أمَه لَاحِدَهَ فَاخْتَلقُوا وَ َو لا كلمةٌ سَبِقَتْ مِنْ رَبك لَقَضِى بَينهُمْ فلا فيه يَحْتَِفُونَ19 


(در آغاز)مردم جز امّتى واحد نبودند(و بر فطرت ياكك توحيدى بودند)» يس دجار اختللاف شدننه( كروهى موحد و كروهى 
مش رككء)و اكر سّت (مهلت يافتن مردم براى آزمايش)از سوى بروزد كارت مقدّم و مقدّر نكرديده بود»(در همين دنيا)ميان 


مردم در آنجه اختلاف مى كردند» داورى مى شد(و به هلاك منحرفان حكم مى كرديد). 
نكته ها: 


5 حَ 5 5 ٠‏ م 5 0 ا مهد لاء 
خداوند به هنكام هبوط آدم و حوا به زمين»فرمود: «وَ لَكمْ فِى الْأَرْض مُسْتَمَرٌ وَ متا للم جين» (١)زمين‏ براى شما و نسل شما تا 
مدّتى جايكاه است.بتابرا, ين از روز اوٌّل»تقدير ابد بوه كه اسان افلا كن زرو ملك و شيعه را شن وين كنا بقد راق ال كلقة 


مُعِقَنّْه در ابن آييعهنان تقدير وترناتهى وندكى اسان باشنده 
بيام ها: 

لا لا 2 ل 
١-بشر‏ از آغاز يك امّت واحدءهمفكر و هم عقيده در توحيد بوده است. ١ما‏ كان الْنَاسٌ 


أ 


؟"-انسان از همان آغازءزندكى اجتماعى داشته است. (أَمَّهَ) 
'"'-مهلت دادنءاز شئون ربويّت الهى امعث: سفت مِنْ كم 

س 5 لا قله 2 
#-سنت الهىء.مهلت دادن به افراد براى انتخاب وعمل است. لو لا كلمه ... لقضى 


ص #رذداه 


"2 .بقره‎ )١ -١ 


وَ يَفُولُونَ أ لا أَنْلَ عَلَيِهِ آيهٌ مِنْ رَيّهِ فَقلْ نما الْهبُ لِلَهِ فَائْظِوُوا إِنّى معكع مِنّ الْمنْتَظِرينَ 0" 


ومى كويند:جرا از سوى يرورد كارش براو آيه و معجزه اى نازل نمى شود؟يس بكنُو:غيب(و معجزه كه به جهان غيب مربوط 
است)ءاز آن خداست(نه در اختيار من يا تابع هوس مردم).يس در انتظار باشيد.من نيز همراه شما از منتظرانم(كه خداوند 
جكونه ياسخ بهانه كيرى هاى شما را مى دهد). 


بيام ها: 


- - 


0-1 98 3-4 هه - تآ 5 لا 
١-بهانه‏ كيرانءقرآن وصدها آيه را ناديده مى كيرند و خواستار آيه ى ديكرى مى شوند. «لوْ لا أنز زل عَليَهِ آبَهُ) 


ل 
١-معجزهءبه‏ خواست خداستءنه در اختيار يبامبر و نه تابع هوسها و تمايلات مردم. (إِنْمَا الْعَيْبُ لِله) 


ملك وقائوق كدانفيلت ادن اسث. فالقظووا : 


مخ 


لا لا و2 2 
ذقنا اناس رَحْمَهُ من بَعدٍ ضَرَاء مََتّهُْ إذا ا م كد نفى اللا ل الله شرك فكراً إن نَّ وُسْلا يِكتيونَ ف تَفكرون: 31 


و هركاه يس از رنجى كه به مردم رسيده.(طعم)رحمت و لطفى به آنان بجشانيم»(به جاى سياس))در آيات ما مكر و حيله مى 
كنف بكو لين الين سر يعر و تاقذكن اسكاءعهانا فرمكاد كان هازفرشتكان) الجد را مكرو ترك ين كيد من اوسيل 


نكته ها: 


آيه ى قبل به بهانه كيرى آنان اشاره كرد كه مى كفتند:جرا آيه اى نازل نمى شود.اينجا به لجاجت آنان يرداخته»كه يس 


نزول آيه هم به جاى تقديرءنيرنكك مى كنند. 
مو كه كبا وق شنو سارس بسر ع وسول عدا صل :لله عله و الناباراث رادي و 


ص فرذداه 


مش ركان كفتند كه باران به خاطر بت ها بوده است! اين آيه نازل شد و آثان را رسوا كرد. )١(‏ 


در اكثر تفاسير آمده است كه يكى از تدابير ومكر دشمنان»كوبيدن شخصيت ييامبر و استهزاى آيات الهى بوده است. 


بيام ها: 
5 5 ور ا 1 
١-نعمت‏ هابى را كه انسان از آن استفاده مى كندءكوشه اى از رحمت بى كران الهى اسث. (أَذْقَنَا الْنْاسَ رَحْمَةً) 
لا 0 لاء 8 
١-بعضى‏ از انسان ها از نعمت هاى الهى سوء استفاده مى كند و به جاى شكرءمكر مى كند. أذقنا النْاسَ رَحْمَهَ ... .إذا لَهُمْ مكرٌ 
0 . تلمء ير 
“"ا-كسى كه مكر كندءبه تدبير و مكر قهرآميز الهى كرفتار مى شود. إذا لَهُمْ مَكرٌ ... الله أسْرَح مَكرا 
؟-كيفر الهى با جرم متناسب است. «لَهُمْ مَكرٌ الله أَسْرَح مَكرا» 


لال » 1 
ل تدع فى لاخر حنى ذا تع في الك و ريق به يرمح مه و رخو 4 42 نا ريخ عَاصِفٌ 3 ا 


الْمَوْجّ مِنْ كل مَكان وَ طُنُوا أَنْهُمْ أحيط بهم دَعَوًا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَه ال د ا لد لنَكوئَنٌ مِنَ الشَاكرينَ757 


اق كسى اسك كه شنا وادر شك وادريا سير سن دهدنا أنكاه كدعر كش باشيد او نادف مرافق كشن ها را بدجريان ذر 
آورد و بدين وسيله خوشحال شوندءناكهان تندبادى آيد و موج از هر سو سراغشان آيد و كمان برند كه در محاصره ى بلا 
كرفتارندء(در اين هنكام)خداوند واب الخاخص عقيدة من خواسد وس كريتد )كر ماارا از اب خطر جات دهن : قطعا از 


شاكران خواهيم بود. 


ص :ههه 


نكته ها: 


آلوسى و مراغى در تفاسير خودآورده اند كه شيعيان هنكام خطرءامامان خود را صدا مى زنند»در حالى كه مشركان در وقت 
خطر خدا را صدا مى كنند!! غافل از آنكه توسّلى به امام معصوم شهيد كه به كفته ى قرآن زنده است.با توسّل به بت فرق 


دارد. 
بيام ها: 
١-قوانين‏ حاكم بر طبيعت»مخلوق ومحكوم خداوند است. «هُوَ الْذِى يُسَيّرْكم) 
؟"-كارهاى انسانءبه خدا هم نسبت داده مى شود»جون قدرت از اوست.يبا آنكه سير»عمل انسان است» «فسيدوا فى الْأْردْض) »اما 
مى فرمايد: («هُوَ الْنى يُسَيْرٌ كا 

٠ لخدام 5 0 05 6٠م 5 لا م 8 لا‎ 5 ٠. 
“"'-انسان هر جه هم ييشرفت كندءاز كزند حوادث طبيعى درامان نيست. «جاءَتها رٍ عاصف»‎ 
؟مرفهان نيندارند كه بيوسته در رفاه خواهند بود. اقرنحوا با »أحيط بهغ)‎ 
-حوادث طبيعى»غرور و تكثر انسان را برطرف ساختهءاو را در برابر خداوند خاضع مى سازد. «دَعَوَا اللَه»‎ 

لا 


ع-هنكام خطرءفطرت انسان به يكك مبدأ نجات متوبجه مى شود. «دَعَوًَا الله مُخلِصِينَ) 


/ا-ايمان و اخلاص بايد دائمى باشدءنه موسمى و به هنكام احساس خطر. 


7 لا 
«أحيط بهم دَعَوًا الله مُخلِصينَا 


#-انسان در هنكامه ى خطر قول مى دهدء.ولى به رفاه كه رسيد غافل مى شود. 

الا 

4-ناسياسى و كفران نعمت هاءيكى از زمينه هاى بروز سختى و عذاب است. 
ل 


لا 9 لا 0# م م 2-8 عو لا 2 20 0 ّ 6 2 عم و 
لما ناه إذا مُمْ يَبِقُونَ فى الْأَرْض بَِيِر الْنَ يإ أيهَا الناس نا بكم عَللِ فيكم ماع اللاو ادا 6 5 مؤجفك فتَتدّكنْ 


ا كنْتَمْ تَعْمَلو 1 


ص :060 


يس حون خداوند نجاتشان داد.در آن هنكام در زمين به ناحقٌ سركشى مى كنند.اى مردم! همانا سركشى شما فقط به زيان 
خوذتان اسك كافياتى لد كن نالحد ووزئ يقن لسة)اسيسن باز كشت شما'به سو ماسثك كه شماوا به غملكردتان ١‏ كاه 


خواهيم ساخت(و كيفر ستم هايتان را خواهيم داد). 

نكته ها: 

ابغى ابه معناى طلب است.ظالم جون هميشه خواهانٍ حقّ ديكران استءبه او باغى مى كويند. )١(‏ 
بيام ها: 


لا مك 7 عن ب - 
١-انسان‏ كافر بى وفاءعهد ش كن و ناسياس است. «فلمًا لكام يتغونَ) (در آيه ى قبل»وعده داد اكر نجات يابد شكر كندءولى 
يس از نجات ناسياسى مى كند) 


و 


١-ظلم‏ به مردمءظلم به خويش استءجون همه از يكديكريم. بكم عَظِا أنْفُسِكَم 
“اكيفر ستمءهم در دنياست هم در آخرت. اعَلل نْقُيكن ا مَوْجفُكغ ا 

كل لماو انها در سك رود اونا كافيانى دارقه عدون واد #رى فاوخ واس انيت اماع العلاء الدّلا» 
ه-ريشهى ظلم هاءدنياطلبى انسان است. مع اللا الدّلا» 

قدراق فا نهار عوافا بادا وقدديى كناد اميف ةا انها اناس ... إِموجفكمْ 


لاخداوند به همه ى كارهاى انسان آكاه است وانسان نيز در قيامت از همه ى كارهاى خود آكاه خواهد شد. كنك الا 


و و 
وو - 2 
21 1 نم 


ص :هه 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
0-1 ابعضكم من بعض» آل عمران»1908. 


0 دلا 00 00 0ه سو م 2 201 0 


همانا مَكّل زندكى دنيا همجون آبى است كه از آسمان فرود آورديم»يس كياهٍ زمين ن از آنجه مردم و جهاريايان مى خورند با 
آن در آميخت(و روثئيد)ءتا آنكه زمين(از آن كياهان)زينت بككرفت واهل زمين ينداشتند كه بر استفاده از آن همه ى نباتات 
توانايند.(ناكهان)فرمان(ويرانى ما)شبى يا روزى آمد.يس آن را جنان درو كرديم كه كويى ديروز كياهى وجود نداشته 


استيما ايخ كوته آياث كر رايراق كروه انديشمند تشريح مى كنيم. 
نكته ها: 
آيدى قبلءدثيا وا متاعى اجيز شهرة واين آية با تمقلى زيباء؟ن .وا ترسيم مى كثد. 


در برخى رواياتءاين آيه رمز ظهور حضرت مهدى عليه السلام به شمار آمده است كه هركاه زمين غرق در زرقءبرق و 


ماديّات شدءبا امر الهى و انقلاب مكتبى همه جيز عوض مى شود. )١(‏ 
بعري كال ها آآن اميك از طنعت كر ماشه و اوجح و :زماق قو كيفه ساود لاض عاو ردلا كا 
بيام ها: 


١-مثال»از‏ بهترين شيوه هاى تبليغ و آموزش است. كا َكَل الْلاه الدّلا 


اعدو وير كر 1ل فواكني نالق ليده اناق ور ان كه استمرل اودش البداشيه جور كري ال رداك اسوب كل 
1 

اناس وَ الام 

ص :008 


11 كسير ور القلين 


#ادسابية واقلدى سترذ ها با قار شاص اتببآة و ععوانات 1ن الطاف الهى اسك 
لا وام لا 8 لا 2 
«ليْاتٌ الأرض مما تأكل الْنَاسٌ وَ الْأنْعام) 
#دورييت قاذ اشاف انيت مروت ريق كاهان سد 3 
ضٍ ل عار لل 
هدنياءانسان را فريب داده و به خيال و كّمان وامى دارد. ١ظنّ‏ أهلها انهم قادرون») 

0 2000 500000 ل ا 1 ا 1 
#-همان كونه كه روياندن كياهان به دست خداستء (؟7)خشكاندن و نابود كردن أن هم به دست اوست. (ف ها حصيدا) 
/ا-دنيا وجلوه هاى آن»در معرض انواع حوادث است. إِزَيَنَتْ ... خصيداً 
اعقو اجات هو ونا عير 6 عد سد "قاو كلها كعادو كذرايك: كل الطاوالد لا بي كان لع تفن باناشين 
4-قهر خدا كاه جنان شديد است كه هيج اثرى را باقى نمى كذارد. «لَمْ تَغْنَ بالأنس) 
٠-مثالهاى‏ قرآنءزمينه ى تفكر استءيس آنها را ساده نكيريم. الْقَؤْم يَتَفَكرُونَ) 
اسولسكن وامغرون شنن يهدنياءتفاثةى كوثه فكرى و مغرور نشدنءنشانه ى انديشه وفكر است. الِقَوْم يَتَفَكرُونَ) 

لم 6و لا لا ٠‏ لا لا - 
وَاللَهُ يَدْعُوا إللِإ دار السّلام وَ يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ إللِ) صِلاطٍ مُسْتَقِيم:0) 
و خداوند(مردم را)به سر منزل سلامت و سعادت(بهشت)مى خواند وهر كه را بخواهدء.به راه راست هدايت مى كند. 
نكته ها: 


لا 0 ِ : 
1 السّلام) يكى از نامهاى بهشت استء.زيرا در آنجا كينه اى در دلها نيستءتا جنكك وجدال وبهره كشى بيش بيايد. «وَ ا 


أ فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِل» () 

سلامءنام خداست ودارالسلام»يعنى جوار رحمث الهى وجايى كه كلام ودرودشان سلام 
ص :004 

)١ -١‏ . «عتت إلَبكم الْإيلطانَ وَ رَينَهُ فى قلوبكم» حجرات»/. 


7-5 .انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)واقعه. 86. 
7 ") .اعراف»”57. 


ل 
هاس # 


5 لم 2 2 
است و از خداوند هم به انان سلام مى شود. «سَلامٌ قؤلا مِنْ رَبَ رَحيم) )١(‏ 
در رواياتءراه ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام و رهبران معصوم آسمانى به عنوان بهترين نمونه ى راه مستقيم بيان شده است. 
بيام ها: 
ا 
١-دعوت‏ الهىءنشانه ى لطف خاصٌ او بر بندكان است. «وَ الله يَدُعُوا» 


ء- 0 لا 
؟-سلامتى دنيا كذراستء.ولى سللامت اخرت.يايدار است. ثار السّلام) 


'ادصراط مستقيم»مايه ى آرامش است و علاوه بر آخرت.همين دنيا را هم براى انسان دارالسلام مى سازد. ١و‏ دَعوا إلا 
لا 1 
السّلام) 


5 5 : 8 
ع-زند كّى و جامعه اى سالم»خواستكاه خداوند است. (يَدْعُوا إلا كار السّلام) 
ن-خداوند.هم دعوت مى كند وهم راه نشان مى دهد. (يَدَعُوا عتمدى) 


#-دعوت الهى براى همه است.ولى هدايت ويه مخصوص كسانى است كه او بخواهد وخواست خداوند هم متوقف است بر 
م لا 
أ كاه سازى خود فرد. (يَهُدى مَنْ يشاءً) 
/اسحركت در صراط مستقيمءتوفيق الهى مى خواهد. يَهْدِى ... إللِ] صِلاطِ مُسْتَقِيم 
أ 


َ 2 ف 5 لا 7 ِ لا 5 لا ا اذ لا ف لع 
ِلّذِينَ أَخسَمُوا اشنلا وَ زلادة وَ لا يَوْهَقُ وُجَوهَهَع قد وَلا ذِلَهُ أولئك أَصْلطابٌ الْجَنَّه هُمْ فيها خَالِدُونَد0 


براق آناق كيك كسمو اداشى تكوتر (از نظر كعقاو افزوق تراز نظر كشي )راسد موه وير حوره انان غبان ةلعو 


خوارى ننشيند» آنان اهل 1 بهشتند و هميشه در آنجايند. 
نكته ها: 
«رهقا)به معناى يوشاندن اجبارى است و قد به معناى غبار»دود و خا كستر. 


68٠: ص‎ 


.0/0 .يس‎ 0١-١ 


اعطاى ياداش زيادتر و مضاعف.يا غبير رزلادة) 2 «ضدغف) و«اضعاف)مكرّر در قرآن آمده است.از جمله:هر كه نيكى كند 
ياداش ده برابر دارد» (١)خداوند‏ علاوه بر ياداش كامل از فضل خود به آنان عطا مى كند, (75)ياداش هفتصد برابر براى انفاق 


در راه خدا. 20 
امام صادق عليه السلام مى فرمايد:هر جيز اندازه اى دارد»جز اشكك كه قطره اى از آن آتشها را خاموش كند. 

ص لا ك2 عر قد 6 لام 
سيس فرمود: كسى كه اشكى براى خدا بريزد»جهره اش تير كّى و خوارى نخواهد ديد. «لا يَؤْهَق وجوَهَهُمْ قر وَ لا ذله» 50 


ذل يقس زو اناف راد اكوا كفنا دنا ره اكد لقاو رواحاك عما رس او اقل ماكو تقور ا ناقاك با عدا تضاف 
اواكاسقه ابيث 483 


أَحْسَيُوا »دامنه ى نيكىءشامل عقيده ى نيككءعمل شايسته و كفتار خوب مى شود. 

بيام ها: 

احدريافت الذاف الس وشغضوضن تركوكاراة اسيك الذي أعمثرا القيي: 

"خداوند.هم ياداش عمل را مى دهل وهم تشويق مى كند. «الخملا وََ ليده 

“ا-ياداش نيكو كاران در قيامت.بهترين ياداش هاست. «لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْشنلا» 

*-آنان كه به غير خدا رو كنند عذرى ندارند»جون خداوند هم دعوت مى كند» «يَدْعوا كار الام هم راهنمايى مى كند. 


لا 0 
١يَهُْدِى‏ مَنْ يَشْاءُ) هم مزد مى دهدء «الْحَسْظِا) و هم اضافه مى دهد. لد و هم اضافه اش بسيار مهم است. (/1 
57 ا 0 5 كنرف معلا لليفء 
ه-احسان و نيكى در دنياى زود كذر و فانىءزند كى در بهشت جاودان را بدنبال دارد. أَحْسَنوا ... هُمْ فيها خالِدونَ 


68١: ص‎ 


.12٠ .انعام»‎ 0-١ 

؟9- 75) .نساعء 7/7 .١‏ 

#«- *) .بقره 721. 

ع- 9©) .تفسير نورالثقلين. 

ه- 0) .تفسير نورالثقلين. 

اف 8) تسن :4و الجتقور. 

/ا-7) .كلمه ى«زياده)نكره آمده كه نشانه ى عظمت است. 


الي كبوا ليكب تِ جَرَاءٌ ميق بوثلا وَ َوه هم ذِلهُ ا لَّهُمْ مِنَ الله مِنْ عاصِم كالما أغيديتْ يَتْ وُجومُهعْ قِطعاً مِنَ اللّلٍ مُْلِما 
و اع 0 لا 
أولئك اماه الثار رهُمْ ف خالِدَونَ717) 


ونان كه وهال كتاف ها تسريه فزن هنان اخلى ها مجادات دارتك وخيان ذلى وسوارى اناقرا فراع كرود اذ فهر 


خداوتدهيتاه دهندذة اق تدارثد كويا جهره هايشان با ياره هاي ال شب ثيره يوشائده شده اسعة: 
آنان اهل دوزخند و در آن جاودانه اند. 

نكته ها: 

امام باقر عليه السلام فرمود:اين آيه در مورد اهل بدعت وشبهات وشهوات است. 2١(‏ 


«ليل مُظلم)»)شبى است كه از نور ماه هيج خبرى نيست كه در هر ماهءيكك شب جنين است.در مقابل«ليل مُقمرا كه مهتابيش براى 


همه روشن است. 


به قرينه ى آيساتى همجون: اوجوة يَؤميل عليه] خبرة. ره ولك هم الكفرة القن لان اند قافا لدي اشردث 


وجوهَهُمْ أ عونم بَغْدَ ! نكم (تكمى توان كفت كه در اين آيهءجمله ى «أَغْييِتُ وُجُوهُهمْ قطعاً مِنّ اللي “نظر به كقار 
دارد. 


لا 95 
علاوه براين كه «السَّيْئْاتِ) الف و لام استغراق دارد و همه ى بدى ها را شامل مى شود كه مهم ترين انها كفر است. 
بيام ها: 
١-انسان‏ ها با اراده سراغ كناه مى روندءنه به اجبار. «كسَئبوا 
لا 

"حرفتار خداوند با بدكارانءعادلانه اسة: «جَرَاءَ سد 2 سيك بكلا 

2 و 8 - 1 سس رلا 
نور اسراف هم بو اعرف مراف باقن امعو لقوق مرا 2 
؟-تشويق بايد بيش از تنبيه و مجازات باشد.درباره ى نيكان فرمود: «الْحَشْئِا وَ 
ص 08١:‏ 


ا 9) بعس نوع 
«- ") .آل عمران»2١٠.‏ 


1 و درباره ى بدكاران فرمود: «اسَيْئّه دلي 


2 


ه-روسياهى مخصوص كفار اسثوته مؤمنان كنهكار. انَوْهَقَهُمْ ذلهة) 


5 


فصر ايك سو جازااك و حي امقيس مطلي و وساف وكوي لان اموي ور 


لخواء:قران وقكات وششاعت يارو كافراة هه انوكم ا له وق اللدبون عامنب! 


> ميرم ف وا كار م بدلامة 6 وى لاه لاعن مكف لاا ند ع 
وَ يَوْمَ نَحْشْرٌهُمْ جمِيعا ثمّ نقول لِلذِينَ أشركوا مَكانكم أنْتم وَ شركاؤكم فَرَيَلنا بَتنَهُمْ وَ قال ششرَكاوْهُمْ ما كنتم إِيَأنا تَغبدونَ8" 


و روزى كه همه را(در قيامت) كردهم آوريمءآنكاه به مشركان مى كوييم:شما و شريكانى كه براى خدا مى ينداشتيد در جاى 


رانمى يرستيديدء(بلكه در يى هوسها و اوهام خود بوديد). 
نكته ها: 


در آيه قبل»سخن از اين بود كه براى مجرمان وكافران هيج راه نجاتى نيستءواين آيه مى كويد:حتّى واسطه هاى خيالى هم به 


جاى شفاعتءاز آنان بيزارى مى جويند. 

بيام ها: 

١-قيامت‏ و حوادث آن رافراموش نكنيم. يوم نَحْشْرُهُمْ جمِيعاً 

"-قيامت مخصوص انسان ها نيستءبلكه همه ى معبودهاى ساختكى نيز حاضر مى شوند. أ و سُركافكم 
"'-قيامت»روز جدايى است. مَل َتنْهُمْ) (در قيامت براى بازجويىءميان انسان ها جدايى مى افتد) 


لا 


مو لآلا و أ“ 
؟"-در قيامت بت ها داراى شعور و نطق مى شوند ومعبودانشان را انكار و يا اظهار بى اطلاعى مى كنند. ١ما‏ مت إنانا تعّدون)» 


ص خروده 


يس (معبودها به مش ركان كويند:) كواهى خدا ميان ما و شما كافى استء.به راستى ما از يرستش شما بى خبر بوديم. 
نكته ها: 


در آيه قبل»معبودها مى كفتند كه شما ما را عبادت نمى كرديد.اينجا مى كويند:ما از عبادت شما غافل بوديم.نتيجه اينكه:هر 
عبادتى كه معبود از آن بى خبر باشد»عبادت نيست. 
شر كرا أعبارها ماله فر ويرانة معودها از مشر كان وغمل آنها اشارء شد اسث: 
از جمله:آيه ى /ا١‏ سوره فرقان و آيه ى 87 سوره قصص. 
بيام ها: 

ا ل 
١-بت‏ ها در قيامت شعور و نطق بيدا مى كنند. «فكف بالله شّهيداً 

1 


لا ل > كم ره ا و - 5 لا 0 4 3 لام 5 7 
متاك تَبلُوا كل نفس ذا أَسْلَقَتْ وَ رُدُوا إِلَى الله مَؤْلاهُمْ الْحَقّ وَ ضَلّ عَنْهُْ ا كاثوا يَفْتَرَونَ "٠‏ 


آنجا هركس به آنجه از بيش فرستاده»1 كاه مى شود و به سوى خداوند سريرست حقيقى خودشان ب ركردانده شوند و آنجه به 


افترا ودروغ خدا مى ينداشتندءاز بيش حشمشان محو شود. 

بيام ها: 

١-قيامت.روز‏ دريافت كارنامه ى آزمون دنيوى براى همه ى ما انسان هاست. 
«تيلوا كل نَفْس) 

؟-حسابرسى در قيامتءبراى همه ى انسان هاست. «تَيلوا ل نفس 
#ا-سرجشمه ى هستىءاو و يايان كار به سوى اوست. «رُدُوا» (1) 


ص خروده 


)١ -١‏ .«ردٌواادر مواردى به كار مى رود كه آغاز نيز از آنجا سرجشمه كرفته باشد. 


ع-مولاى حقيقى»خدا و غير او هر جه باشد يوج اسرةء امَوْلاهُمُ الح 


ا من ا ا للد يت اه 00 000 200 أت لتك م اله د ؟ 
ل ل ا وَالَْدْض أَمنْ يفتك القع وَالأَبْدَارَوَ مَنْ يرج الح مِنَ الْمَدْتِ ت وَ بُخْرِجٌ الْميتّ ال د 
29 د اَمْرَ فَسَيَفُولُونَ اللَهُ فقّلْ أ قلا 5 تقو نا 


بككو:جه كسى از آسمان و زمين شما را روزى مى دهد؟يا جه كسى مالكك كوش و جشم هاست؟وجه كسى زنده رااز مرده و 
مرده را از زنده بيرون مى آورد و جه كسى كار هستى را سامان مى دهد؟(در ياسخ)خواهند كفت:خدا.يس بككو:آيا از كيفر 


نكته ها: 


براى بيرون آوردن مرده از زنده و زنده از مرده كه كار خداوند استءنمونه هايى كفته اندءاز جمله:خروج انسان از نطفه و 
نطفه از انسان»جوجه از تخم و تخم از جوجه كياه از دانه و دانه از كياه»فرزند صالح از يدر و مادر فاسد و فرزند فاسد از 


ازاينكه در آيه از ميان تمام اعضاى انسانءتنها نام جشم و كوش آمده است.شايد به خاطر آن باشد كه در ميان اعضاى 


بدن»كار آمدترين قوا اد ين دو عضو مى باشدءزيرا ورود معلومات به ذهن از اين دو راه است. 

بيام ها: 

١-شيوه‏ ى سؤال و واداشتن انسان ها به فكر و رجوع به فطرت,از وظايف مريئان آسمانى است. اقل مَنْ رفكو 
؟"-خداوند» سمان و زمين را در رزق وارتزاق انسان دخالت داده است. ايَرفكمْ من التلطاء و الَدْضِا 


"-رزق دادنء»آفريدن و اداره كردنءاز سنّت هاى دائمى الهى است. ايَزْقكمْ تملك يُخْرِجٌ) يُدَيُرَا (فعل مضارع رمز استمرار 


"-جهان آفرينش»ييوسته به تدبير نياز دارد و وحدت تدبير»نشانه ى وحدت ربوشت اسة: . «من يدير 


ل ل الل ل ل 
حاكديت تدارد. أن تفلك الشقع و الأنظلان ... َُحِفُولُونَ الله 


#-فكر در نعمت ها و قدرت الهىءاز شيرين ترين»ملموس ترين.عمومى ترين» ساده ترين و عشق آفرين ترين راههاى 


خداشناسى است. قل مَنْ يَرْرْفَكُم .. 


لا 
/ا-مش ركان نيز در درون خودءخدا را آفريد كان بحس مى دانندك. «فُسَيَقَولونَ الله) 


لا 
سر لل اند اير ...لاون رقهة 2الاريء ر 
8-تنها عقيده كافى نيست.عمل هم لازم است. «فسَيَقولون الله »فقل | فلا تتقون)» 


5 ل لو د يد 
49-شناخت و علمءزمينه ساز تقواست. «فسَيقولون الله.فقل افلا تَتقَون)» 
لا ل 0 6 4 سم لا عفد ا ا لاء طلا ا 
فذلِكمٌ الله رَبُكمٌ الحق فما ذا بَعْدَ الحَق إلا الضلال فأنْى تضرَفونَ” 


يبس اين جنين خداوند(قادر و يكتا)ءبه حَنقٌ يرورد كار شماست.ويس از حؤّءجز كراش جيست؟ يس حكونه اق حق)باز 


كردانده مى شويدك؟! 


بيام ها: 
ا 
١-با‏ وجود خداى حاكمء.رازقءخالق و مديّرء(كه در آيه قبل بود)مجالى براى ورووة كار غير ازاز نيسات: «فذلكمٌ الله و 


ه اتيم دسا لا را اه يه 
الْحَقّ قلطا ذا بَعْدَ الْحَق) 


و 


سر - لا اه يه 3 2 لا و 
#-اعتقاد .به ريوع نز خداوتدءباطل .وكتراهي اسة: دكا ذا بقن الْحَق إلا الضلال» 


لا ِ 
امعان ل وجاال رامح ري ازريم اكه جريي ل بود نيال أبدت بورجيز تارق وروي لخي بمرداوه بيخ لطا ذا بَعْ الْحقّ 


ص 


إلا 0 


؟-انسان»فطرتى حقكّرا دارد.شيطان هاءاوهام و عوامل ديكرءاو را به انحراف مى كشانند. ١تَصْرَفُونَ‏ 


ص 02 


كذلك عَفَّتْ كَلِمَهُ ربك عَلَى الَذِينَ فَسَهُوا أَنّهُمْ لا يُؤْمُِونَ سم 

بيام ها: 

سانيا الوحاب.راة:قدق قير الى را براك خوه قل عن كلل عد نقلي الذيق فسلوا 
0-1 0-1 0 لا ه لام 

"-فسق و كناهءمانع كرايش به ايمان وزمينه ى كفر است. فسَقَوا ...لا يُؤمنون 

وه 3 و لا 7 ىه اطي ينك 2ه و ميم ل قي | #صو الاي كه و لا عه دس - 

قل هَل مِنْ شركائكم مَنْ يَبِدَوَا الخلق ثم يُعِيِدَهُ قل اللهُ يَبِدَوَا الخلق ثم يُعِيدَهُ فأنى تؤفكونَ«*” 


كز ةيا از معودفاق كه سما شريكة نهدا قراو ذاذة اند كسى هسك كديوائد افريشن را انجاد و آغاز كند وسيس آنارا 


با زكرداند؟بكو:(فقط)خذاوتدء آفرينش .را آغاز فى كند و سيس باز مى كردانك.يس جرا(از حق)با زكردائده هى شويد؟! 
بيام ها: 
اسعداونك شيوهى بحث .و جدل با مش ركان را به ببامبرش.مى آموزة. «قل) 
و لا عم 
؟"-شريكك خداءجز ساخته ى اوهام بشرى نيست. «شركائكم) 
#تشينق حافك و ديه اسك هد را الخلق) 
؟-ملاكك يرستش دو جيز است:يكى توانايى بر يديد آوردن و ديكرى قدرت بريا كردن دوباره ى آن. يَِدَوًا ... ثم يُعِيدُهُ 
ه-هستى به سوى مركك و انقراض در حركت است و سرانجام آن مركك و نيستى است. يَبِدَوًا ... ثم يُعِيدٌهُ 
#-معاد و قيامتءهمانند دنيا و جسمانى است. ١ثَمٌ‏ يُعِيدُهُ) 
/١-شريكك‏ يندارى»نشانه ى بى خردى است. «فَأَنَى كر 


ص 06 


1 0 1 عر فاده 7 ءَ وترم 2 2 9 ده لا 
قل هَل مِنْ شركاء يَهْدِى إِلَى الْحَق فَلٍ الله يَْدِى لِلْحَقَ أ قَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أحق أن يِتبََ أمَْ لا يَهدّى إلا أنْ يُهُدى 
ا لَكمْ كَيِفٌ تَشكمُونَ:0” 


بكو :ايا از معبودهايى كه شما شريكك خدا قرار داده ايد»كسى هست كه به سوى حقّ هدايت كند؟بكو:(فقط)خداوند به حقٌ 
داك ع كتنا نس آنا "كن "كه به سوص نندق هداايت الى كت برا نوو انا عه تر أسكاكهيا كس كن خر و هدايت ندى شود 
مكر آنكه هدايتش كنند؟شما را جه مى شود؟ جكونه حكم مى كنيد؟! 


نكته ها: 
آيه ى قبل به مبدأءمعاد و خلقت هستى اشاره داشت و اين آيه به نبوّتءامامت و امر هدايت بشر اشاره مى كند. 


-- دو نوع است يكى نشان دادن راهءديكرى رساندن به مقصد و د .نوع اوّل» 0 انبياست» حلام 
لا 
رن )اما هدايت به معناى دوّم»)خاصض خداوند است. «إنَك لا تَهْدِى مَنْ ؛ أَخيفتٌ 3 0 الله يهَدى) 2710 


«يهُدى إلى الْحَن) و«يهدى ا »هر دو به يكك معناست. 20 


طبق روايات متواتر از شيعه و اهل سنّتءيبامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«الحقٌ مع علىٌ و عليٌ مع الحقٌ)»همواره حقٌّ با 
على عليه السلام است و على عليه السلام با حقّ است. () 


بيام ها: 

ل 
١-ارشاد‏ و هدايت» يكى از شئون خداوندى است. «قل الله يَهْدِى) (ملاكك يرستشءتوانايى براى هدايت كردن است) 
؟"-هدايت صحيح ابه علم كسترده و مصون از خطاءقدرت.محّت و هدف نيازمند است.لذا جر خداوند و كسانى كه او به 


عنوان راهنما تعيين كرده.» 


ص 00 


1-1 ااه 


؟- )١‏ .قصص.02. 
0ب سير الشرات: 
ماع .احقاق الحق»ج .)ص78 و إغرفة 


ديكران كمى عواقد حادق باقسس يك ها و طاعوتث خا حكوقه من عرانيد شادق باشس؟ كفل الله يدض للحن 


رم 
اق ا 


#ادكرين اديه ف شروق اسرتك كده سن زاهتنان فى كنيد 


اميل 0 و اطاعت از رهبري معصومءيكك اصل عقلى است. «طما لَك كيف تَحكمون» 
لا حي ل 2 
وكا بيع أمترفع لكا إن القن فى , مِنَ الْحَقَّ سينا إنَّ الله عَلِيعٌ بللا يَفْعَلونَ ع8 


وسشتر آثان خذ اق كماة(ق ناية) يروي تمن كد تطعا كماة به هيج وجه (انسان را)از حقيقت بى نياز نمى كندءهمانا خداوند 


به آنجه ردم انجام مى دهند»آ كاه اسة: 
نكته ها: 


آنجه داراى ارزش واقعى استء«علم»است. كمان قوى و اطمينان نيز اكر مبناى صحيح داشته باشد»ارزش دارد همجون كمانى 
كه از ظاهر آيات و روايات»در شناخت حكم خدا(آن هم در مسائل فرعى)براى فقيه حاصل مى شود.امًا كمان در عقيده» كر 
مشأ آن تقليد از تباكان و تعبات جاهكى باشدويى اررش اسث: 


بيام ها: 
١-هميشه‏ اكثريّت.نشانه ى حقّائيت نيست. «وَ لا يبع أَكْترَهُمْ | 9 طَنَا 
ل 
؟-مخالفان انبياءمنطق ندارند. «إلا ظنا) 
در كم رانذى طلم تقار ف كله مركايكم . 2-1000 كخ أكرمم | 5 
#-در عقايد و بينشها بايد سراغ علم رفتءنه كمان. إن لطن ىه الن 


ص :05 


)١ -١‏ .ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش 


00 


هذا ]لفان أن يشر من ذون الله و كذ تشديق الدى بون يذهو تنضيل الكتاتف ب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْالَمِينَ 80 


وجنان نيست كه اين قرآن از سوى غير خدا و به دروغ ساخته شده باشد, بلكه تصديقى است براى كتب آسمانى يبشين 


بيام ها: 


أ 


رديت قر اندو مطواى انيه كرشداك اتروع كدافر او يات ناتش ركاه اق سيف 1 10 1 
ادكتاب فاق اسماق مؤقد بكديك تدكفاوث دجتال :و تفضيل محتواي انهاشة: (تضديق الذى ين يدته 
00 0 7 8 . لاه 6 ع ه ارال لكي 
"-قرآن وسيله ى رشد و تربيت است. هذا القوان ... من رَتَ ا 0 


3 يَقُولُونَ افلا قل كَأَتُوا بسُورَه مِْلِهِ وَ ادْعُوا م عن انطع ون كُون الله إن تع لمادقين :0 


بلكد هى كويندقرآن را بافته(و به دروغ به خدا نسبت داده)است.بكوناكر راست مى كوييد(كه قرآن»سخن بشر استءنه كلام 


خدا)ءيس سوره اى همانند آن بياوريد و هر كه را غير از خدا مى توانيد به يارى بخوانيد؟ 
نكته ها: 


قرآن جندين بار بر معجزه بودن كلام الهى و عجز جِنّ و انس از آوردن مثل آن و به آوردن نظير قرآنءيا حتّى آيه اى همانند 
آن»تحدّى ومبارزه طلبيده استءاز جمله در آيه ١‏ سورهى هود.از طرفى با اينكه در طول قرنهاءميليون ها مخالف براى 
تضعيف قرآن وشكست اسلامءفعالت هاى بسيارى داشته و دارند»ليكن اين نداى مبارزه خواهانه ى قرآنءتاكنون بى ياسخ 


مانده و تا قيامت بى جواب خواهد مائك. 


ص ١١م‏ 


امتيازات قرآن 
جو سكن :اذ تخدى قرآن اسكييه كرشه الى ان افعازات ابم تعسددى جاوداة البق اشارة بن شود 


١.كنجاندن‏ معارفى بلند در كلماتى كوتاه:مثلاً در مورد زن و مرد تعبير مى كندء «مُنَّ لام لَكم و أَنمْ ليام لَهُنّ (()زنان 
نان سماوهيا لني آنا مععو ياس يان سس قدرت على غير الوىء انها رأ يحائدى عذكييت قفييه فى كيد او ب 
افكه از اكريدة بكدا ونه انان راغاتواة فى داندد دأى ثرا كارا 1 


".شيرينى كلام و نفوذ:هزار بار هم خوانده شود كهنه نمى شودءبلكه هر بار نكته اى به دست مى آيد. 


*.آهنكك و موسيقى كلام:طنين و آهنكك كلمات آن»مخصوص است و اكر آيه اى از قرآن در ميان سخنان هر عرب زبانءيا 


در ميان روايات باشد»مشخص است. 


.جامعتّت قرآن:از برهان تا مثلءاز دنيا تا آخرت و نيز مسائل خانواد كى».حقوقى»سياسىء نظامىءاخلاقىءتاريخى و...را 


دربردارد. 

قواتعكراى تمواق أن خض بر رسن و كما تست حي واسفان شاش مين و واقى اسك 

*.همه كير و جهانى:مردم در هر سطح و هر كجا باشندءاز آن بهره مى برند و قرآن به صورت كتاب تخصّصى نيست. 
/.ابدى:هر جه از عمر بشر و علوم مى كذردءاسرار بيشترى از قرآن كشف مى شود. 

/.رشد فزاينده:با داشتن بيشترين دشمن و ضربات فراوانءبيشترين رشد را در طول عمر خود داشته است. 

4.معجزه اى در دست:اين معجزه در دست همه است واز نوع سخن و كلمه است كه در اختيار همه است. 

٠.هم‏ معجزه و هم كتاب دستور وقانون است. 


ص : ١لاة‏ 


117 مبقر‎ )١ 21 


.8١؛توبكنع.‎ )١-؟‎ 


عم .-حجء /ا. 


١١.از‏ فردى درس نخوانده ودر منطقه اى محروم از سواد است. 
١١.جيزى‏ به آن افزوده يا از آن كاسته نشده است و مصون از تحريف اسرة: 
بيام ها: 


١-قرآن‏ براى اثبات اعجاز خود:ساده ترين راه را مطرح مى كند كه دعوت از مردم براق آورذن سورة:ائ مكل آن اسك «فأثوا 


يِسُورَهٍ مِثْلِهِ) 

؟حنه تنها كلّ قرآنءبلكه حتَى يكك سوره از آن هم معجزه است. (يسُورَو) 

“ا-قرآن براى مبارزه طلبى» تخفيف هم داده و به آوردنٍ يكك سوره مثل قرآن هم قانع است. ١بِسُورَهٍ)‏ 

؟-مبارزه طلبى قرآن»مخصوص زمان و مكان معتينى نيستءتا قيامتءتا يايان عمر بشر و در همه جاى زمينءاين درخواست 
مطرح است. «وَ ادُْوا مَن اسْتَطعْتُمْ مِنْ دُونٍ للها 


همبارزه طلب قبآن» مخصوص عوام نيستءبلكه همه ى حقوقدانانءاديبان و نوابغ و...را به مبارزه مى طلبد. «وّ ادْعُوا مَن 
اسْتَطَعْتّمْ مِنْ دُونٍ الله 

: 
عدر اين مبارزه طلبى»امكانات و نفرات خاصّى را تعيين نكرده است. «وَ ادْعُوا مَن أشكو خْتَمْ مِنْ دون الله) 


لا-در اين مبارزه طلبى»تحريكك هم كرده است. ١ن‏ كم لوي 


5 : 0 لا 
الم قطن يلودو كا نا بيهم تأويلة لِك عدب الَِّينَ مِنْ قلغ َائطر يت كان لقب لطَالِمينَ بهم 


هنوز بر ايشان روشن نشده است. كسانى كه بد 000" تكذيب كردند.بس بنكر كه سرانجام ستمكران 
جمكرلاسث» 


ص :1/اه 


نكته ها: 
امام صادق عليه السلام فرمودند:از دو آيهى قرآن دو درس بزركك مى آموزيم: 

2 عه أ ا ع لا رم 9 1 
الف:تا علم نداريم:حرفى نزنيم. «أ لم يُؤْحَذْ عَلِهِمْ مِيثاقٌ الكتاب أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الل إلا الْحيَّ» )١(‏ 


بلاناعلم لاريم خرقق :زازه تكنيع. جل كذبوا لكا لم فحطوا بعليو هديق آبه. 0 


عبدالعظيم حسنى از امام جواد عليه السلام نقل مى كند كه حضرت على عليه السلام فرمود:جهار نكته كفتم كه خداوند آيات 
آن را نازل كرده است: 


١«المرء‏ مخبوء تحت لسانه) شخصيّت انسان در زير زبانش ينهان استءآيه نازل شد: 
اوَ لََعْرَِهُْ فى لخن الْقَْلِا (0'يعنى در كفتكو آنان را مى شناسى. 
".كفتم:٠مَن‏ جهل شيئاً عاداهاه ركس جيزى را نداند»دشمنى با آن مى كندءآيه نازل شد: 
ابَلْ كَذّبُوا لا لم بُحيطواء 
كفتم:«قيمه كل امرء ما يحسنه»ارزش هر كس به لياقت و عملكرد اوستءآيه نازل شد: 
لا ا رن 
إن الله اضطفاة عَلئِكُمْ وَ رَادةُ بَشْطهٌ فى العلم وَ الجشم) ()يعنى خداوند طالوت را به خاطر توانايى هايش ب ركزيد. 
؟«القتل يقل القتلاكشتن ستمكرءجلو زياد شدن قتل را مى كيردءآيه نازل شد: «وَ لَكُمْ فى الققلاص علأة» (ه) 
بيام ها: 
١-مخالفان»بدون‏ احاطه ى علمى به قرآنءآن را رد كرده اند. ١كَذّبُوا‏ بلا لم يُحيطواء 
؟-به خاطر ندانستن»جيزى را رد نكنيم. ١كذّبُوا‏ بلا لم يُحيطواء 
#ادانستن كلّى و اجمالى كم اثر است.آنجه سبب نورائيت مى شود»«احاطه ى علمى»است. ١لَمْ‏ يجيطوا بِعِلّمِهِا 
ص :"/ام 


)١ -١‏ .اعراف»1288. 


7- 07 .تفسير مسجمع البيان. 


7300 ممحشما‎  )3-* 


ع- ©) .بقره»/71. 


ه-ه) .بقره كافى»ج اءعص 12 


؟-مخالفت با انبيا در طول تاريخ»اغلب بر اساس جهل بوده است. «كذلكك كذَّب الَّذِينَ مِنْ قَتِلهة) 
ذأ م-_-ه د لض لا ا 

ه-١‏ كاهى بر تاريخ وسرنوشت مخافان انبياءلازم استك: فانظه كيف كان ف 5-55 
هدو 3 هو لا و 1 00 6 ه 5 

وَ مِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنُ به وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُوْمِنُ به وَ رَبك أغلمٌ بِالْمُفْسِدِينَ "١‏ 


ويعقدى أل آثان كساق هسند كدانيه قران ايمان .من اووتد ويرغى كنائى كديه أن اسان تحن آوزئه ويروود كارث به ساد 
كنند كان داثاتر اسنت: 


بيام ها: 
٠ -_‏ 8 هن ٠‏ لا 6 5 
١-انسان‏ داراى اختيار استءنه آنكه مجبور باشد. ١مِنْهُمْ‏ مَنْ يُوْمِنُ به وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يؤْمِنْ بها 
"-رهبر نبايد توقع داشته باشد كه همه ى مردم به راه و آيين او ايمان آورند. 
هو لا د 
و مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بها 
0-1 0-1 كح ل 5 عم 
''-بى ايمانى و فساد.ملازم يكديكرند.هم كناه مانع ايمان است وهم بى ايمانى انكّيزه ى فساد مى شود. لا- يَوْمِنَ به 7 
ع-انسانءزير نظر يرورد كار است. «رَبُكك غْلَمُ بالقفيدية» 


1 لا مر 
نا ترىة مما تعملون١١؟)‏ 


خواهد ديد.)شما از آنجه من انجام مى دهم بيزاريد ومن نيزاز آنجه شما انجام مى دهيد.بيزارم. 
بيام ها: 
١-مردم‏ راكفى انيه اسان أرودة عون كزدوظفهدى اغراف ارقاذ و هداانت اسكهنه كان 5 ]إن كدر كه دل 


ص ام 


؟ا-رهبر بايد خود را براى تكذيب كروهى از مردم آماده كند. «وَ إِنْ كَذّبُوك» 


"-در مقابل تكذيب كنند كان احساس شكست نكنيم»جون ياداش هدايت و ارشاد را مى بريم و مخالفان نيز به كيفر تكذيب و 
لجاجدت خوه مئ وستد ولى برتدهى اين معامله ها عو «لى عقلى بو لكع عملكمة 


؟-بيامبر در برابر تكذيب كنندكان موضع كيرى قاطعى داشت. «قَقَلَ لِى عَمَلِى وَ لَكم عَمَلَكَمْ) 

ه-سود وزيان هركس تنها به خود او بر مى كردد. «لِى عَمَلِى و لكم عَمَلكمْ) 

#-اسلام دين استدلال واخلا.ق استءنه سازش با كفار.اكر حقّ را يذيرا نشدنده بيزارى خود را از رفتار وعقايد آنان اعلام 

كنيم. «أنتُمْ بَريقُوٌ» وَ أن بَرىء) 

الح كا عور فرت واد لتر جل أت بَرِينُونَ» وَ أَنَا برىءٌ) (دليل آنكه مزد هر كس 
١ 0‏ ع جرت مين د ود مر الاي الا ون 

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليك أ فَأنتَ تشممٌ الصَمَ وَ لؤ كانوا لا يَعْقِلونَ 5" 

(و جون قرآن بخوانى) كروهى از آنان(در ظاهر)به سخن تو كوش فرا مى دهندء(امَا كويى كرند و هيج نمى شنوند»)1يا تو مى 

توائق سكن غود واه كركن اشتوايات يرسا فهر عند اقل عمقل فاشتل؟ 

بيام ها: 


ل ل يافتن بهائه.و دسكاوير قراردادن مكورا كوكن مى دهتك: . مِنْهُمْ مَنْ 


١-بيمار‏ دلى انسان كاهى به جايى مى رسد كه سخن ييامبر هم او را درمان نمى كند. أ فَأَنْت ... تَشممٌ الصَّمّ 
“ا-براى هدايت مردمءآمادكى يذيرش لازم است و تنها دلايل روشن و رهبر 


ص :هلاه 


لايق كافى نيست. (لا يَعْقَلونَ) 
لا 
5 -شنيدن (مستقيم يا غير مستقيم )مهم نيست» آنجه در هدايت مهم استءتعفّل و يذيرش اسث: (يَسْتَمِعُونَ» لا يَعقلونَ) 
7 لك لي 21 1 لاء, لا 7 
وَ مِنْهُمْ مَنْ بَنْظرٌ إليك أ فآنت تَهْدِى العُمْىَ وَ لؤْ كانوا لا يُنِصِرُونَ27" 


وكروهى از مردم كسانى اند كه به تو نككاه مى كنندء(امرا كويى هيج نمى بينند.)يس آيا تو مى توانى نابينايان را هدايت 
كنىءهر جند(با جشم دل)نمى بينند؟ 

3 , لغ . لا م لا 7 لا وى 0 5 

إِنْ الله لا يَظَلِمُ اناس شيئا وَ لكنّ الناس أنْفسَهُمْ يَظلِمَو نَع" 


نكته ها: 


سجس اي ل ل و ال سن 
دو تعد كوم قلاف تك ذلك الْيَوْمَ ” 
ك5 وم النيا ه أغمل . .. كذلك أَتتك 0ن ييا وَ كذلك الْيؤم تنس 0١1‏ 


امام هادى عليه السلام فرمود:هر كس كمان كند كه خداوند بندكان را بن كام مجبور و آتان را كيفر هن كتدهيه دا سبتك 
ظلم داده و اين آيه(*)را تكذيب كرده است. (5) 


بيام ها: 
١-هر‏ نككاهى»بصيرت آور نيست و هر تماشاكرى»جذب حقيقت نمى شود. 
نر 
لا ٍِ 
لا يُنصرُون) 
؟-حتّى ييامبران در كوردلان ثرو لبسكتك: أفَأَنتَ تَهْدى الْعُمَىَ) 
- جه 4 2 لا 0-9 
'-1 نان كه با نككّاهءبه حق نرسند,همجون كورانند. «يَنْظرٌ ءلا يُنِصرُونَ) 
ص :0/2 


,.1 758-١58 .طى‎ )١--١ 


؟--0 .بحاروج مص ١ل.‏ 


*-خداوندء بهترين مكتب» كتات ورهبر را براى هدايت مردم فرستاده استءاكر نيذيرند به خودشان ستم كرده انك. 
3 لا مم : ْ ْ 
يَظلِمُ الناس ... أَنْفسَهُمْ يَظلِمُونَ 
لا لا 

ل بي ل لي 
وَ يَمَ يَحْشُرْهُمْ كأن لم ينوا إلا للاعة مِنَ النَّهارٍ يلْارَهونَ بيه قَذ حمر الَذِينَ كدّبُوا يلقاءِ الله ولا كانوا مُهمَدِينَهه؟» 
و روزى كه خداوند آنان را محشور و جمع مى كندءكويا جز ساعتى از روز را(در دنيا يا برزخ)نمانده اند.آن روز يكديكر را 
من نايد قلعا آثان كد دونان خدارهاد اقابه )را تكنيي #ردتليويان كار كتداتد وهر كعدايت راهه بوكة افده 


نكته ها: 


غظيت روز قيامت حتان'است كه زندكاتى ببشن از آن بسيار كوتاه جلوه مى كند.اين حقيقت در آيات ديكر هم مطرح شده 
استءاز جمله: 


أ 


6ل وز كربا كوعفا يا بروع شب يشر رون 


لا 


* «وَ تَظنُونَ إِنْ لَتَمْ إلا فياه (5)كمان مى كنيد جز مدت كمى قبل از قيامت نبوده ايد. 


لا 


0 «إنْ لََكّمْ إلا عَشْرأ» (ث“افكر مى كنيد جز ده روزى ساكن نبوده ايد. 


0 
* «لبثنا يَوْما 


- 


وامهءه 


و بَعْض يَوْما (5افكر مى كنيد روز يا ياره اى از روز در دنيا يا برزخ بوده ايد. 
03 ا لَبتُوا غَيِرَ للَاعَه» (ه)فكر مى كنيد يكك ساعتى بيشتر نبوده ابد. 


كوتاهى عمر دنياءيا به جهت زود كذرى آن استءيا به خاطر بهره نكرفتن از زمان و فرصتءيا در مقايسه با عم رآخرت و يا 
بدان جهت كه انسان ها در برزخ كويا در خوابند و يس از بيدارى احساس مى كنند كه زمان اندكك بوده است. 


به هر حال هم متاع دنيا نسبت به آخرت قليل است و هم زمانشءجنانكه كويا ساعتى بيش نبوده است. 


ص :لالاه 


)١ -١‏ .نازعات:62. 
8-7) :اسراف 81 
بد )علي 
عدع)طرنون :11 


ه- 0) .روم 06. 


بيام ها: 
١-زند‏ كى دنياءنسبت به روز رستاخيز بسيار اندكى است: لاع من تقار 
"عدر قيامت»مردم يكديكر را مى شستاسكك: يطارَفُونَ بتَنَهُهْا 


“ازيانكاران واقعى آنانند كه با تكذيب قيامتءاز بهره هاى ابدى آخرت فيترويقة متها نه لداع دنيوى قانعند.در حالى كه 


مؤمنان»هم در دنيا از نعمت هاى الهى كاميابند.هم در آخرت نصيب دارند. «قَدُ سر لدو كَذَيُوا 
لاء مه ل وعدن قد ع يرت معل] ال 1 لأره* ع 
وَإِمَا نُرِينَك بَعْض الْذِى تَعِدُهُمْ أؤ نَتَوَفينَك فَإِلَثنا مَرْجِعَهُمْ ثم اللَهُ سَهِيدٌ عَللِا ما بَفْعَلونَوء6) 


(اى بيامبر!)برخى از قهر و كيفرى را كه به كافران وعده مى دهيم؛يا(در حال حيات تو)نشانت مى دهيمءيا تو را از دنيا مى 
بريم(و يس از تو به كيفر مى رسندءبه هر حال)با ز كشت آنان به سوى ماست»سيس خداوند بر آنجه انجام مى دهندء كواه 


سنا 
نكته ها: 


كيفر برخى از كافران»در جنكك هاى بدرءحُنين»احزاب وفتح مكه بودءويس از رحلت ييامبر صلى الله عليه و آله نيز دست 


تأخير عذاب مش ركان.دو مسثئله را در يى داشت؛يكى تكرانئن ييامبر وديكرى بهانه كيرى مور كان كدان كنسد:عدانت موعود 
كجاست؟(كه در دو آيه ى بعد خواهيم خواند)اين آيه حكمت تأخير عذاب را براى دلدارى ييامبر ومردم بيان مى كند كه 


بازكشت همه به سوى ماست و ما بركارهاى آنان كواهيم و مشركان به بهانه كيرى خود دلخوش نباشند. 


حضرت على عليه السلام فرمودند:«اتّقَوا معاصى الله فى الخلوات فانٌ الشاهد هو الحاكم'از نافرمانى خداوند در ينهانى و خلوت 


ص مه 


806 .بحارءج #/اءص‎ )١ -١ 


بيام ها: 


احتعداونن ينات كافران فى رسكو كيفرشان فن دهديحه اين زهان وعه زمان ديكر. سن مسلماتان ان تاخير قضاى اله 
0 ع -ه لاء 072 8 72-0 ءلا و 
نبايد كرفتار يأس و نكرانى شوند. وَ إِمَا ريك ... أؤ نفيك فإلئنا مَرْجِعُهُمْ 


؟-وفات ييامبر اكرم صلى الله عليه و آلهءدر حكم خداوند نسبت به كيفر كافران تأثيرى ندارد. 


«أؤ توف 2 
“ابا كشت همه به سوى خداست و هيج كس را توان فرار از دادكاه عدل الهى نيست ت. «فإ لتنا مَوْجِعْهِمْ) 


0 
عخداوند كواه بر اعمال ماست. «الله شَهِيدٌ) 


وَلْكلٌ أقه و ل ذا لاه روهض ينهم بالقشط وَ هع لا بطلمُونَ م8 

بزائ شن أقتى تبامبرى اسث.سن نهر كاة بباميرشان ينا هميان آثان ب#عدالت :داورق مى شود وسعدى به آثان روا ثعى كرد 
تررم متلا لعْذَا الْوَعْدٌ إِنْ نْ كُنتَمْ ادِقِينَ 0٠‏ 

كفارلاق وى اسدهر ااه كويندةا كر واسة هى كرفيلهايق وغدة عدا )دوقت انيك؟ 

نكته ها: 


تحقي رآميزءنوعى تقويت دل براى افرادى بود كه تحت تأثير آنها قرار مى كرفتندءولى مككر لازمه ى تحقّق امرى.دانستن زمان 


ااه اراوس يوون فا زيمن جر رداق قا اده اس 
ياسخ: مراد از رسول» شخص بيامبر نيستءبلكه ييام و رسالت اوستءجه مستقيم و جه با 


ص :0/9 


وانبظف و الام باسك ذوهر متطلقه الى تاشرف ناشاد! 


حضور انبيا در ميان مردم و قضاوت عادلانه»هم مربوط به دنياست و هم ممكن است مربوط به آخرت باشد كه در آيه 9ع 


سوره زمر نيز مطرح است. 
امام باقر عليه السلام فرمود:ييامبران الهى»٠يقضون‏ بالقسط)ءبه قسط وعدل حكم مى كنند. 2١(‏ 


بيام ها: 


007 


١-از‏ سنّت هاى الهى آن است كه هيج امّتى بدون ييامبر نباشد. «يكل 


أ 


28 
مّهِ رَسُولَا 


؟-تاريخ دين»همراه با تاريخ انساتيت است. «لكل أمّهِ رَسُولَ) جنانكه در آيه ى ديكرى مى خوانيم: (وَ إِنْ مِنْ 


نذَير» 52 


ِِ لا و و 7 5 
؟-كسترش قسط و عدل در جامعه»در سايه ى بعثت بيامبران است. «هَإِذا لا رَسُولَهُمْ قُضِى يتنهم بالْقسشْط» 


حَ 2 لا عى ام 
ه-در قيامت.هر كُروهى با ييامبر خودشان حاضر مى شوند»سيس ميان انان به عدالت اورف هى شوة. كاذ لام رَسُولهُمْ قضى 
ب - . 5 2 رلا 2 1 ام 1 
...در أيه ى ديكر مى فرمايد: «وَ جىءَ ِالنبيِينَ وَ الشهّداء و قضى بَيْنْهِمْ بالحق» 00) 


عانكار قيامت ووعده هاى الهى»)روش كافران اسث: الرال متلا ين الْوَعْدُ 9 
لا لا 


ه لاع 0 0 نارم ل لا مر 2 م لال 
لا أملك لتفسى ضرًا وَ لا تفعا إلا ما شاءً الله لكل 


د عرقي ولا ءءء لا 
َه أجل إذا كاء أَجَلْهْ قلا يَستأخدونَ للاعَهَ وَ لا يَسْتَقُدِمُونَ دوع 


ط ه 


أ 
يكدقيه لحت ابراق خودم جز آنجه خدا بخواهد.مالكك زيان وسودى نيستم(تا جه رسد براى شما)ءبراى هر امّتى اجل و 
سر آمدى معن است كه هر كاه مدّتشان فرا رسدءنه لحظه اى تأخير دارند و نه ييشى مى كيرند. 


6/٠١: ص‎ 


0١-١‏ .تفسير صافى. 
07 .فاطر»؟7. 


فد #) .ؤم هع 


نكته ها: 


در آيهى قبلءبراى هر امٌّتى«رسول'بودءدر اينجا براى هر امّتى«أجل»است.شايد بتوان كفت:فرارسيدن زمان شقاوت يا سعادت 


هر قومى وابسته به ييروى از رسول يا بى اعتنايى به اوست. 
سؤال: اكر هر امّتى اجلى داردءيس امّت اسلام نيز بايد اجل و يايانى داشته باشد؟ 


ياسخ: امت به معناى كروه و جماعت استعينه مذهب.يس منافاتى با خاتميّت ندارد و دليل بر لزوم تغيير مذهب در هر مدّت 


زمانى نيسثك. 


بيام ها: 


لاء 7 3 
١-هيج‏ كس حتّى انبياءاز بيش خود قدرتى و مالكيتى ندارد. «لا أملك لتفيبى) 
لا م لا 
تورك انيا و اولباسى توض اديت البى انيع ترا لا مواللة 


إ 


#دتقائهى صداقة يام على القاغليه:و آلف كقدن ولا املكك لنفسى فعا و لااضد|ااسة: 


5 داه و وه لاء 7 


2 


و 


ه-جامعه همجون افراد»اجل»سعادت و شقاوتءرشد و غي دارد. «لكل 


3 


مَهِ أجَل)» (سرآمدن اجل هاءكاهى با هلاكت و نابودى 


أ 


اسخة كاهى نا الست ذادن شوكق و عّت) 


/ا-مهلت دادن به امت هاءاز سنّت هاى الهى اسث. «لكل 
3 03 ع 03 لا ا 2 
-مقدرات امت هاءبر اساس سئنث هاى الهى است و تقديم و تاخير ندارد.يس در مقدرات الهى شتاب نكنيم. فلا يَسْتاخرٌّون . 


6/١١ ص‎ 


0 
)1-١‏ :متأسفانه در تفسير مراغى براى رك توشل؛بحتى مفصل شدة وريه جمله قل لا املكك استناد شده و از جمله الا ما شاء الله 


غفلت شده است!! 


قل أ رَأَيتُمْ إن أتاكغ عَدَ عَذَابَهُ ليان أؤ تهاراً لا ذا تشتغجل منْهُ الْمُخْرِمُونَ ١ه‏ 


ري ا الا آيد(جه مى كنيد؟) كناهكاران جه جيزى رااز او به شتاب 


مول اناتور وف . . 0 ! 
«مَتلِْ هذا الوَّعد) عذاب خدا جه وقت است). 
لا موك 7 ٍِ 326 21 
| ما وق متم به | آَلآنَّ ثَمْ به تَسْتَعْجلونَ١0)‏ 
آيا يس از آنكه(عذاب)نازل شدءبه آن ايمان مى آوريد؟حالا؟در حالى كه يبشتر خواستار زود آمدن عذاب بوديد؟ 
نكته ها: 


بيام ها: 
١-قهر‏ الهىءناكهانى است وشب وروز در آن مطرح نيسثك. يان أو تار 
5 لا لا و 
؟"-خردمندءبا احتمال عذاب بايد احتياط كندءنه شتاب. (ما ذا يَسْتتغجلا 
...| 2 لا و 
“به هنكام قهر خدا كه مجرمان را غافلكير مى كند, ١‏ وام أو ااه را تجاك بيه اسقه ا ذا يَسْتَعْجلٌ) 


؟-ايمان آوردن هنكام خطرءاثرى ندارد. آلَآنَ 

ه-مش ركان همواره خواهان تسريع در عذاب الهى بوده اند. ١كنثُم‏ به تَستَعجلونَ) 
1 0000-6 

م قِيلّ لِلّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْحُلْدِ هَل تُجِروْنَ إلا بللا كنك تكبو ن١١ده‏ 


ص شرحانه 


1 كتشمين اوور العقلين. 


مين بدا سمكران كنعه شود تعذان شيشكن را عفد اباجزه انجدية دسث اورذه ابد كيفر ذاذه عي شويلن؟ 
نكته ها: 


مراد از عذاب در آيهدى قبلء كيفر الهى در دنيا بود و دراين آيه.عذاب رستاخيز مطرح استءلذا فزموة: دوقولاو 


نفرمود:«يذوقون). 
بيام ها: 
١-مخالفان‏ يبامبران:ظالمند. «ظَلَْمُواه (با توجه به آياث قبل) 

جه لا وه 
"-كيفر الهىءبراى كُروهى از مجرمان جاودانه است. «عَذاتَ الخلد» 
'-كيفرهاى اخروى.هم روحى است و هم جسمانى. قيل ... ذوقوا 

00000 

#دكيفرها طبق غدل الهى الست اقل تُِرَو3 إلا بللا كقع تكيبرن» 
ه-انسان در عمل نيكك و بد آزاد استءنه مجبور. ( تَكسِبونَ) 
لويم ع كر مرك رر رده 6م ]ري الأ أت عو ع 
وَ يَسْتْبئُوَك | حق هُوَ قل إى و رَبّى إنه لحق وَ ما أَنْتم بمَعْجزِينَ ”7ه 
و از تو خبر من كيرند كه آيا ا ن(وعذهى مجازات الهى)حقٌ اسث؟ بكو: 
آرى»سوكند به يروردكارم كه آن حتمى است و شما نمى توانيد(خدا را از انجام آن)عاجز كنيد. 
نكته ها: 


5 2 2 لا 38 َو 92 
انم 1 نظي آيه ى 8 سوره ى طور است: (إِنَّ عَذَابَ رَبك لاقع لا لَهُ من #افع» قطعاً عذاب الهى واقع خواهد شد و هيج مانعى 
جلوكير آن نيست. 
بيام ها: 


- 


١-وعده‏ هاى الهى قطعى و حتمى است. (إى وَ رَبّى نه : 


2 
3 


» (س وكندءكلمه ى ان حرف لام در«لحقٌ)نشانه ى تأكيد است) 


"-رهبر بايد از مردم رفع ترديد و ابهام كند. «قَل) 


ص وله 


“ادر برابر ترديدها بايد با قاطعئّت سخن كفت. لإى وَ رَبّى) 


2 
3 


ع -كاهى سوكند براى رفع ترديد و تزلزل مردم لازم است. الإى وَ رَبّى إِنّهُ ل 


و-در نظام هستى»هيج قدرة تى مانع اراده ى الهى نيست ت. ليل أ 


هلا 
ًا العذّات و قُضِي يَهم بالط و مع لا بَطَْمُونَ ن067) 


عر 
- 2 0 .م 


وَل لؤ أن لكل َفس طَلَمَتْ لكا فى الَْرْض لآقْعدَتْ بهو 


رَُ 


اكر براى هر كس كه ستم كرده»آ نجه در زمين است مى بودءقطعاً همه ى آن را(براى نجات ازة قهر الهى و باز خريد خود)مى 
داد.آنان با ديدن عذاب» يشيمانى خود را ينهان مى كنند(تا شماتت نشوند)و ميانشان به عدالت داورى مى شود و بر آنان ستم 


نرود. 
نكته ها: 


كدي داف براى نينانت | هذ اوور الست دسم لذو ايه اذ تله آيهى ل فى الْأَدْضٍ ججميعاً وَ مِثْلَهُ ه مَعهُ لآفَدَوا بها 


همجنين در سورهى معارج مى فرمايد:مجرم دوست دارد آن روزءهمه ى فرزندان»همسرهء برادر و فاميل و آنجه را در زمين 


است فديه دهد تا نجات يابدءامًا يذيرفته نمى شود. 272 
بيام ها: 
١-در‏ قيامتءبراى مجرم راه نجاتى نيست و كسى يا مالى فداى ديكّرى نمى شود. وَ لَؤْ .. 


سحب نفسءقوى ترين غريزه در انسان است.زيرا حاضر است همه ى هستى را براى نجات خود فدا كند. لا فِى الْأَوْضِ 


لافْنَدَتٌ بها 
“-مجرمان براى آنكه كرفتار شماتت نعرثنه شيمات كفوه راون دل يهان كاه 


ص له 


0-١‏ .رعدء8م/١‏ و زمر»/ا؟. 


؟- 1) .معارج١١18-1.‏ 


مى دارند . للكدأه سَوُوا النَدَامَة) 


؟-در قيامت»برخى يشيمانى خود را با كفتن اى كاش...آشكار مى كنند»برخى دست خود را مى كزند و برخى هم با سكوت 
و كتمان آن را ينهان مى كنند. 


عرو كلا 
«أسَرّوا الندامّة) 
رو كلا 
«-رهبران ش ركك.در قيامت يشيمانى خود را ينهان مى كنند نا از زيردستان خجالت نكشند. (75),أَسَدٌ وا الْنْدامَةَ) 
ا 


#در دادكاه عدل الهىءنه قدرت كارساز است»6 «ما انتج بمَعْجزِينَا و نه ثروت. د ف الأدْضص 37 


الوح يت اس جر الا نا حي اكب بعر حر كاوار واسو اقوا اي يتا راصي مدي لخي اوه . «قفُضى 
يه بالْقشط وَ مع لآ بَطَمُون) 


حدر مجازات ظالم هم به عدالت رفتار كنيم. (ظَلَمَتْ ل 
7 1 عم , طلا م 
د وعد الله حقٌّ وَ لكي ممع لا يَلمُونَهههه 


١‏ كام باقنيد] اتج دن اسذان هاو زعت البق وقطءا از آن خداست.1 كاه باشيد كه وعدهى خدا حتمى وراست استءليكن 


شت بيشترشان نمى دانند. 
هُوَ يُحيى وَ يُمِيتٌ و له ” تَوْجَعُونَه) 
اوست كه زنده مى كند و مى ميراند وبه سوى او باز كردانده مى شويد. 
بيام ها: 

3 ِل 
١-دانستن‏ كافى نيست» تذكر وتوجّه به دانسته ها و باورها مهّم است. «آلا» 
؟احجوق مالكق همدى هسى عداست كثار از ود جيزى تذارئد كه براق تجات ريشن فذيه يدهند:(با توه به يه قبل) 
ص :6/6 


ات ١)تقسين‏ ضافى: 
- 7) .تفسير مسجمع البيان. 


#دوالكيت ارو قوس وتشاقه ووز انمض او حدق وله اكد لله كا فى القلماراك.. إن وعد اللدضن 


0 
تدان كر كدق اال اوستومن قواقك ولده كند وسيرائف إل كاف العلل راشم تحن واتييث 
ه-حيات و مركك و سرانجام كار همه به دست خدا و به سوى اوست. ايُحيى و يُمِيتٌ وَ إِليِه تُوْجَعُونَ 

لاءم لا جه لأ 2 ل ل لا لا :د و اه فو 5 8 5 
يا أَيّهَا النَاسٌ قد جاءَ تكمْ مَوْعِظهُ مِنْ رَبُكمْ وَ شفاءٌ لما فى الصَّدَورِ و هُدىٌّ وَ رَحْمَهُ لِلمَؤْمِنِينَ 7ه) 


اى مردم! همانا از سوى يرورد كارتان يند و اندرزى براى شما آمد كه مايه ى شفا براى آنجه در سينه هاى شماست و هدايت و 


نكته ها: 
«مَوْعِْظَةً) »بازداشتن آميخته با هشدار و انذار است. )١(‏ 


لا ف غير 3-4 
«شفاء للا فِى الصّدُور) »يعنى مايه ى ياكى روح و قلب از افات روحى است.زيرا امراض روحى سخت تراز امراض جسمى 


ييامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود:اذا التبسَتُ عليكم الفتن كاليل الْمُظلم فعليكم بالقرآن فانّه شافع مشفْع...در هجوم فتنه هاى 
تيره و وحشتناكءبه قرآن يناه بريد كه هم موعظه استءهم شفاءهم نور و هم رحمت. (27 


امام صادق عليه السلام فرمود:«شفاء لمافى الصدور من الامراض الخواطر و مشببّهات الامور) قرآنءبراى تمام امراض روحى و 
شبهات و افكار شفاست. 290 


كويا آيه اشاره به مراحل جهاركانه ى تربيت و تكامل دارد.يعنى: 
الف:مرحله ى موعظهءنسبت به كارهاى ظاهرى. «مَوْعِظةٌ من رَبُكهًا 
ص :6/2 

ليمتو كدر اع 


؟-0 .بحاروج 5قءصض>؛72 .١‏ 


مد )بير تورالقلية. 


لا بي م 

ب:مرحله ى ياكسازى روح از رذايل. «شِفاءٌ ما فى الصّدُور) 
ج:مرحله ى راهيابى به سوى مقصود. «مُدىّ) 
د:مرحله ى دريافت رحمت الهى. (١رَحَُمَهُ‏ للم مني 
بيام ها: 

١-نزول‏ كتاب كه شامل موعظه و شفابخشى و هدايت و رحمت باشدءاز شئون ربويئت الهى است. «مِنْ رَيُكم) 

ع * عا رده 5 5 لا لل . م م 
"-قرآن»شفاى هر دردى است.درمان دردها را بايد از مكتب قرآن كرفتءنه مكاتب شرق و غرب. «شفاءٌ لما فى الصَدَور) 


- إلء. ٠.‏ 5 59 ح 6 5 5 5 2 5ه 5 ع 0 
"قرا ن براى همه ى مردم موعظه است.ولى تنها كُروه حق يذير»مشمول هدايت و رحمت الهى مى شوند. د] ايّهَا النامسن .. 
هُدىٌ وَ رَحْمَهٌ للمُؤْمِنِينَ 
اه ماج لا لا > اهرة و و عن لا عي 
قل بفضل الله وَ بِرَحْمَته فبذلك فَليْفْرَحُوا هُوَ خَيِرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ها 
بكو:(مؤمنان)تنها به فضل و رحمت خداوند شاد شوندء(نه به مال و مقام»)كه آن بهتر از هرجيزى است كه مى اندوزند. 
نكته ها: 


با توجه به شفاءموعظه ورحمت بودن قرآن كه در آيه ى قبل بودءظاهر اين آيه آن است كه مراد از فضل ورحمت.همان 
تمس كك به قرآن باشد.به فرموده ى حضرت على عليه السلام:روز قيامت ندامى دهند كه هر كشاورزى كرفتار آفتى مى 
شودءجز آنان كه در مزرعه ى قرآن كشتند»يس در زمين قرآن كشت كنيد.«فكونوا من حرثه القرآن» (21 


لو لا 
ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«(من هذاه الله للأسلام وعلمه القرآن ثم شكال الفاقه كتب الله الفاقه بين عينيه الى يوم 


القيامه»هر كس را كه خداوند به نعمت اسلام و فهم قرآن مفتخر ساخت ولى او احساس بدبختى كند واقعاً بدبخت است و تا 


روز قيامت مهر بدبختى بر ييشانى او زده 


ص 6/1 


.١7 .نهج البلاغه خطبه‎ )١ -١ 


مى شود.سيس اين آيه را تلاوت نمود. )١(‏ 


ودر روايت ديكرى فرمودند:به سراع قرآن برويد تا زندكى تان زندكى سعيدان و مركتان مركك شهيدان باشد واز حسرتٍ 
روز قيامت نجات يابيد.جرا كه قرآن» كلام خداوند رحمن و مانع وامانى از شرٌ شيطان و سبب برترى و ستكينى ميزان است. 
قد 


در روايات»فضل و رحمت,به نبوّت و امامت تفسير شده است. ()جنانكه فضل به نعمت هاي عامٌ الهى و رحمت به نعمت 


هاى خاص خداوند تفسير شده اسثت. رع 


بيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود:اهل ايمان بدانند كه نعمت دين از همه ى اموال كافران بهتر است و بايد بدان شاد باشند. 
)6 


بيام ها: 
١-به‏ قانونى همجون قرآن كه شفاءموعظه.هدايت ورحمت است افتخار كنيم كه از همه ى قوانين بشرى برتر است. هَليَفْرَخوا» 


؟-به نعمت ولابت شاد باشيم»نه به مال و مقام. «َليَفْرَخوا» 


0 
“-نعمت ها را از فضل الهى بدانيمءنه از خود تا شادى ما رنكك الهى بيابد و سبب فخر فروشى و تكبر نككردد. (2)بمٌضل الله ... 
فليَفرَ وا 


0 :. 
3 3 ! الله وَ برخمته ... فليفْرحوا (تقدّم «بفَضْلٍ الله وَ بِرَحْمَتِها نشانه ى انحصار است) 


ه-نعمت هاى مادّىء كَاهى سبب فتنه وفساد شده وزود كذر استء.ولى نعمت هاى معنوىءيايدار وسبب رشداسث. احير مما 


اه عي لد 


يَجْمَعُونَ) 


الك 7 5 
#-نعمت هاى معنوىءبرتر از تمام نعمت هاى مادّى است. «خيرٌ مما يَجْمَعْونَ) (كسى كه بهره اى از قران داردهنبايد از 


تنكدستى خود و دارايى ديكران اندوهناكك باشد.) 


ص كه 


)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 
؟--0 .بحاروج ل/ىص 5 .١‏ 
9-”7) .تفسير نورالثقلين. 
ع ©) .تفسير الميزان. 


ه- 0) .تفسير صافى. 


عه 
8 3 


ل أرَأَيْتَمْ كا أَْرَلَ اللهُ لكم مِنْ رِرْقٍ فَجَعلكُم مِنْهُ حلاماً وَ خلالا قل آللَهُ أذِنَ لكم أَم عَلَى الله تفْترُونَهدد 


بكو:آيا ديديد هر رزقى كه خداوند براى شما نازل كرده استء«(از بيش خحود) بعضى را حرام و بعضى را حلالل قرار 


داديد؟ بكو:آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خداوند دروغ مى بنديد؟ 
نكته ها: 


نمونه هايى از تحريم هاى بى دليل مشركان.در آيه ى ٠١‏ سوره مائده بيان شده است: 


لان لا لام 
لاقم اللدية تحيرّه وَلِا إلا سائبه وَ لا وَصَِيِله وَلا لخام؛ آنان سهمى از كشاورزى خود را براى بت ها و بتكده لل 


عر ع 


وغوه حرام مى كردند وها نجه ادر شكم جوانات بوديراى مردها حلال و بر زنا حرام ب دانسخد وَكانُوا © فى 
طرق اذه الام خايصة كور ومعوه عع ابا 00 


0 
امَا قرآن همه ى اينها را افترا بر خخداوند و ناروا مى داند. «عَلَى الله تَفتَرُونَ) 


بيام ها: 
ار لام 
اعقاف رق الى واكلى و قر ردق نها تعلال :رودق استتونكر اذكه درمت 1 ال طريق وح نارح ينا نْرَلَ الله لكم» 


"-رزقءاز سوى خدا نازل مى شود. «أثْرَل الله لك مِنْ رِزقٍ) 


"در احكام شرع نبايد از شارع جلو افتاد»جنانكه حرام خدا را نمى توان حلال كرد,حلال ها را هم نمى توان حرام شمرد. 


لاء 
«فَجَعَلتُمْ منه حلام وََ خلالد 


66 

376 
ما 
مخع 


©؟-تشريع و قانونكذارى»مخصوص خداوند اسث. «آا 
ه-كسانى كه«ولايت تشريعىادارندءبا اذن الهى مى توانند جيزهايى را حلال يا حرام كنند. «اللة أذنَ لكم) 
#-وضع قانونٍ تنغت آميز و آن رابه خدا نسبت دادن»جرم استت: فَجَعَلتُمْ من لاما 


ص :0/4 


.179 .انعام»‎ 0-١ 


مم 


نا 
و حلا 


ل 
على الله تَفتَدُونَ) 
ا 
/ا-قرآ ن»عادات و رسوم غلطى را كه ريشه در وحى و اذن خدا ندارد»محكوم مى كند. على الله تَفتَرُونَ» 


ودي” 3 1 “.م هاه 3 2 لا لم ااه 2 لا ل 2 لا م 57 
وا طن الَِّينَ يفون عَلَى اللَّهالْكَذب يَومَ الْطلامهِ إن الله َذّو فل عَلَى الناس و لكنّ أسْرمُع لا يَشْكرُونَه ٠غ‏ 
كسانى كه به خدا دروغ مى بندند»(درباره ى مجازات)روز قيامت جه كما دارند؟همانا خداوند داراى بخشش واحسان 
نكته ها: 


ييامبر خدا صلى الله عليه و آله از مردى كه ثروت و امكانات داشت.ولى زوليده مى زيست انتقاد كرد كه جرا به خود نمى 
روسن فرضه سيت الون را كباراخ كن كو خداومد دوس قاوة 1 فار تعمة. به يفده اليه روات بح شكل كيه شرف فان الله 


فحت ان ترق اثرم على عيده حستاء 43 


زور شدي او الست بحاي الحى نه تراط يا رحد كرو ان كريط ل ري لابو دو اكير اه زا زيماد اله بركير ل لعموت ار 
محروم كردن خود از كاميابى هاى حلال. (إِنْ الله لذو فضل عَلى النّاس) 

بيام ها: 

١-افترا‏ بستن به خداوند»مجازات دارد.نبايد به مهلت دادن نخدا در دنيا مغرور شويم و از دادكاه قيامت غفلت كنيم. وَل طن 


3 


"-تحريم نعمت هاى حلالل الهىءهم محروميّت دنيوى داردءهم انوميد كن و غقويت رشابم الام القية قو يوم 
امه 


0 
“'-نعمت هاءفضل خداست نه طلب ماءيس بايد سياسكذار باشيم. «اللهَ لذو 


ص :0910 


00 


فصل ... لا يَنْكَرُونَ) 
”7 
-تحريم حلال هاى الهى»نوعى ناسياسى است. «لا يَشْكرُونَ) 
1 لل رء 1 
ا ا اه من أن ولا ُو من َل ارك علد شهودا إِذ فون فيه وا يتخب عن وك ين 
قال درو فى لض و لا فى الكلطاء وَلا أَصْكْرَ من للك وَأ إلا فى لاب ثبين:61. 


و(تو)در هيج حال(و انديشه اى)نيستى و هيج بخشى از قرآن رانمى خوانى و(شما مردم)هيج عملى را انجام نمى دهيد»مكر 
هنكامى كه وارد آن(كار)مى شويد.ما بر شما كواهيم و هيج جيزى در زمين و آسمان از يرورد كار مخفى نمى ماند.حتى به 
اثذازه ستكيتى ذره اى و ثه كوسكتر از انو له بز ركترهجز انكه در كناب ووشن ثيث است. 


نكته ها: 


وكات و ار فرظ االطلو ونيم خا وقان يه ههه و حرجو اله عبن اننظ كلاس اعفان اناق :رشن| عن خرة وام 
اشياى كوجكك و بزركك را در زمين و آسمان. 


امام صادق عليه السلام فرمود:هركاه ييامبر اين آيه را مى خواند»به شدّت مى كريست. (1) 
بيام ها: 


١-همهى‏ كارهاى بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مهّمِ استءجون الكو و اسوه است.(تعبير به شأنءنشانه ى مهم بودن كار 
است) 8 تَكونٌ فى شَأَنْ) 


وى لاضلا ري ع ع 

اق وسول خدا صلى الل عليه و الداهم زر نظر انيت 09 فكو إلا كنا علبكة شهودا 
5 - ره لار م لا ,لا 2 و 5 
"ا--خداوند»هم شاهد بر افكار بشرء أن ا هم بر كفتار «تَثلواا وهم بر كردار اوست. «لا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَليِكُمْ شهُودا» 


ص :041 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


ع-تلالوت قرآنء»در رديف مقام رسالت وهمه ى اعمال مردم قرار دارد.(در اين آيهءكواه وشاهد بودن 


شده:همه ى امور ييامير»ءهمه ى كارهاى مردم وتلاوت قرآنءواين تعبير نشانه ى اهميّت تلاوت قرآن است) 


د-جهان محضر خدا و او شاهد بر اعمالٍ ماستءيس مهلتى كه به ما مى دهدء نشان غفلت يا عدما 
عَلَبِكمْ سُهُودا 


ب علا 7 9 32 
#-هم خدا و هم فرشتكان شاهد بر اعمال بشرند. «كنا عَلتْكُمْ شهُودا» 


2 


/ا-توججه به حضور خداوند»موجب شرم و حيا ازاومى شود. «شهودا» 


علم خداوند به دور و نزديكك» كوجكك و بزرككءظاهر و باطن»يكسان است. 


«مثقال ذرّه»فى الارضءفى السماء»اصغرء| كبر) 
لا لا ض ل م لا و 2 
وَلاء الله لا حَؤْف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنونَ١2)‏ 


3 


ل 


- بور" اختد 
أ نَأ 


لا 
لا! 
آكاه ايك كه فطلعا بن أوالباق خعدامثه تر سى است ونه اتدوعكيق من شوق 
2 00000 لا وق عبن 

الّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقُونَ 88 


آنان كه ايمان آورده اند و شيوه ى آنان يرهي زكارى اس 


نكته ها: 


0-4 2 - تب لكر و 
ادق نانع وك ناك ازلنا عند وااناذ كر عن #اسشيار آقان امن لضفه ١‏ ات ا 
خوفءتقواست وثمرهى تقوا: «لا بَحْرُنُهمُ الْمَرّحَ الأكب» (1) 


ل اه 
اين عدم خوبٍ اولياى خداءهم در دنياست و هم در آخرت. «لا خؤف عَلَتِهِمَ) 


لا 
حاطه ى او نيست. ١كنا‏ 


0..1)ونتيجه ى اين 


على عليه السلام فرمود:خداوند ولي خود را ميان مردم ينهان كرده است»يس هركز مسلمانى را تحقير 
خدا باشد» 

ا 2 
«انّ الله اخفل ولئِه فى عباده فلاتستصغرنٌ عبداً من 


ص :007 


نكنيد»شايد او از اولياى 


تساف 1 
لا 10 


مم اير ضاف 


عبيداللَهِ فرما يكونٌ ولنِه وانتٌ لاتعلم) 
69 


بيام ها: 
0 ل لا 3 - 
١-كسى‏ كه ولي خدا باشدءخدا هم ولي اوست. (1)إنَّ أوْلاءَ الله لا حَؤْفٍ عَلَئِهِمْ) 


- 2 لا لا ب 1 - 
؟"-كسى كه خوف الهى داشته باشدء»خوف ديكرى نخواهد داشت. (إِنْ أوللاء الله لظ خؤف عَلئِهِمْ) (آن را كه حساب ياكك 


استءاز محاسبه جه باكك است) 
ع ا :. نار . م لا باقن 7 مي 
"-اولياى خداءآ ينده اى روشن وبدون بيم واندوه دارند. (إنَّ أَوْلاء الله لا حَوْف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ 


بر افر لأء ص 
ع-ايمان و تقوا».خصلت ريشه دار اولياى خداست. «آمَنْوا و كانوا يَتَقَونَ) 


0-2 2 :. سروه لا 
ه-ايمان و تقواى دائمى»هم سبب رفع نكرانى است و هم انسان وأ از اولاق خدا قرارمى دهد. إن أؤلاء الله.. امنوا و كانوا 


لا 
كع اثرة لآ. للا 17] ع 5 لا كلل د : لاس كو التاق 
لَهُمْ التشرى فِى الحَياء الدَليا وَ فى الآخِرَه لا تيل لِكلمات الله ذلك هُوَ الفؤز العَظِيمُ26) 


براى آنان(اولياى خدا)در لك كن دنيا و آخرت بشارت است.تبديل و تغييرى در سخنان(و وعده هاى)الهى نيست و آن همان 


رستكارى بز ركك أس. 
نكته ها: 


بشارت اهل انمان.و تقواءدو ديا اطريق خوات هاو وؤياهاى صادقه الهامات الى :نزول آرافقن و سكو يغ شدن توطته 


هاءمستجاب شدن دعاها و ديدار معصومين به هنكام مركك است و در آخرت نيز دريافت نعمت هاى الهى است. 
همجنان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به مناسبت اين آيه فرمود:بشارت دنيوى همان خواب هاى 
ص :0947 


: ١ .تفسير نورالثقلين.‎ )١ -١ 
.آياتٍ 71017 بقره«اللّه ولي الذين آمنوا»»68 آل عمران«واللّه ولي المؤمنين»و9١ جاثيه«والله ولي المتقين)»‎ )7 -1 


خوبى است كه در آن مزده است وبشارت اخروى بشارتى است كه لحظهى مركك به او داده مى شود كه تو و كسانى كه تو 
رابه سوى قبر حمل مى كنند»آ مرزيده مى شويد. (١)و‏ در روايتى امام باقر عليه السلام به ابوحمزه ثمالى فرمود:لحظه ى 
مركك.محمّد و على عليهما السلام نزد مؤمن حاضر شده ومى فرمايند:به سوى ما بيا كه آينده ى تو بهتر از كذشته است و روح 


تو به روح خداوند ملحق مى شود. (7) 


بشارت هاى خداوند به اوليايش در دنيا»در آيات ديكر قرآن ن مده است كه نشان مى دهد اولياى خدا در همين دنيا نيز فائز و 
برئده اندءزيرا: 
لا إن لا 3 بمو ورور 
١.رامش‏ دارند. «ألا بذكر الله تَطْمَئْنَ القلوبُ» (7) 
اتر كل دارند. ليت كل الْمَؤْمتُونَ) رع 
* 5 5 ا 1 2 ولا 
“.|مداد غيبى مى شوند. «وَ ججنودا لم تَرَؤْها» (0) 
؟.همواره ييروز هستند. «إخدّى الْحْشْكِيْن) 1 
ني 2 دلاء 
ه.بينش و نور دارند. ١يَجْعَل‏ لكمْ فؤقانا» 200 
قفر بوست قرزا نمى كيرند لفقل له مخرجا ها 
: ف وميد ة وخر 
/. كارشان را بيهوده نمى بينند. «فِمَنْ بَعْمَل مثقال ذرَّهِ خثرا يَرَهُ) ل30) 
لاا لاء _ء لأ 
از ملامت ها نمى ترسند. «لا يخافون لوْمَه لاثم» 01١(‏ 


3 لا 2< 2 
.از مردم نمى ترسند. (إنَّ النَاسَ قَدُ > جَمَعُوا لَكُمْ فَاْمَوْهُْ كراد مع إيلطانا» ١١‏ 


لا 
٠.از‏ طاغوت نمى ترسند. فافض ل أ انث قاضض» 071 
١.كرفتار‏ حيرت نيستند. ١يَهْدِيهمْ‏ رَبهُعْ بإطانهة» (19) 
.محبوييت دارند. «سَِجعَلٌ لَهُمُ الوَعْطِنٌ وا (1) 
ا 
١.كارهاى‏ فانى خود را با رنككك الهى جاودانه مى كنند. «صبِعَه الله» )١0(‏ 
ص :0945 


اب )قير لوو لتقل 
اد 9 اتقسير تور التقلية.: 


9 ”") .رعد»7/8. 

عدخ آل عمواق اا 
ه ه) .احزاب»4. 

ع- 68) .توبه 07. 

/ا- /07) .انفال»79؟. 
86-4 .طلاق»؟. 

9-9) .زلزال»7. 

)٠١ ٠‏ .مائده»26. 
)11١-3‏ آل عسران/ا1. 
)١١-‏ .طف الا 
-1) .يونس»4. 
١‏ 18) .مريم42. 


)١10 -١‏ .بقره17/8. 


بيام ها: 

١-تنها‏ اولياى خداءهم دنيا دارندءهم آخرت. لَهُمُ الْبِشْرلا فى الْكلياء الدّا ... وَ فى الآخره 
5 51 5-5 لا لا 7 

"-وعده هاى الهى قطعى و حتمى است. لهم البشرى ...لا تنديل 1 


-ه -ه 10 لا عه ني رهم برو اه 
“؟-رستكارى بزركك براى كسانى است كه همواره ايمان و تقوا داشته انك. آأمَنوا وَ كانوا يَتَقَونْ ... الفؤز العَظيمُ 
لا بن -24 ً 0 لا 2 ٠‏ 
وَ لا يخزنك قَوْلَهُمْ إن العزَّهَ لله جميعا هُوَ ا سمي الْعَلِيمُ «هع) 
كنتان فكالفانتر واشمكن شازدازيرا عزكي كباس آز ١‏ تخداوتد ابت واو شتواو داتانتث: 


نكته ها: 


كفار به ييامير نسبت شاعرء كاهن»ساحر ومجنون مى دادند»علاوه بر اينهاء كَاهى مى كفتند: 


لا 
او 5 ما امتيازى نداردء بلكه انسانى مثل ماست. ١ن‏ نم إلا بَسَرَ ا دل كاهى مى 53-39 1 


حرف هاى او را كروهى ساخته و برداخته و به او القا مى كنند. وأََانَهُ عَلَهِ قَوْمٌ آكَرُونَ؛ (لى ككاهى مى كفتند:ما نيز اككر 
ع 1 1 ِلك 2 2 لا - - 

بخواهيم مثل قران رامى أوريم. «لوْ نشااء ل دا “او كاهى مى كفتند: حرف هاى او داستان هاى ييشينيان است. 

«أللاطيئ الْأَوَلِينَ» (9) 


ودوسارة ييز واظ الوه تفده آقاة اقراء قرو ينا يدااع سين لك 7ك افك الكالدية مم ألاذلا لقفوك ازاقم 
خداوند براين است كه در برابر آن همه تحقير»ييامبر و مؤمنان عزيز باشند. 

00 0 
«عرّتابه معناى نفوذنايذيرى است.هم خداوند جنين استءهم ييامبر»ءهم مؤمنان. «وَ لله العرّة وَ لِرَسُولِهِ وَ للمَؤْمِنِينَ) تناو هم 
مكتب. وو إِنَّهُ لكَابٌ عَزِيرٌ (19 


ص :0040 


.٠١ .ابراهيم»‎ )١ -١ 
.فرقان»؟.‎ )35 -" 
.”31 .انفال‎ )” + 
ع ع) .نحلء؟7.‎ 
ه- 0) .هود./7؟.‎ 
ع- 2) .منافقون»/.‎ 
.8١»تلّضف.‎ )/ -١/ 


بيام ها: 


١-هدف‏ تبليغات دشمنء تحقير دين و امّت اسلامى استء.ولى خداوند ييامبر را دلدارى داده ف كاد رابه اين هدف نمى 
لا رمد رهم 
رساند. «لا يَخْزْنكك قَوْلَهُمْ) 


؟-مؤمن نبايد تحت تأثير تبليغات مسموم كفار قرار كيرد و احساس ضعف كند. 


لغ ورت رك 
الا يخزنك قَوْلهُم) 

لع ل ا ذلا 
"ا-خداوند يشتيبان اولياى خويش است و ييروزى مكتب و ييامبران را تضمين كرده است. (1)«لا يَحْرنَْك قَؤْلَهُمْ إِنَ العرَّهَ للها 


لا 
؟-عرّت.به دست خداسنت وبا كفته هاى اين وآن ثنمى شكندك. إن الْعزَّهَ لله» 
56 َ 1 5 لا 2 َ 1 إن م و :. و لا ه رةه 5 و 
ألا إِنَّ لِآْهِ منْ فى المَلماواتٍ وَ مَنْ فِى الْأْض و يتب الَذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ شُرَكاء إِنْ يَتَبعْونَ إلا الظَنّ وَ إِنْ هُمْ إلآ 


تخد ضُو 9813 


آكاه باشيد! همانا هر كس در آسمان ها وهر كه در زمين استءاز آن خداست و كسانى كه به جاى خدا شريكانى را مى 
خرافد ان الها 0 بروع نس "كسد لكدمر كمبا ل هروز حر دركرف را بورع تمن كمدرو اتانوس دروشكرياقى يدن 


: 2 سستندك . 


نكته ها: 


03 


ممكن است جمله ‏ و لطا ينيع ...سؤآل باشد و (إِنْ يَتَبِعُونَ) جواب آن.يعنى:آنان كه خدا را رها كردند و به سراغ شريكان 
خيالى مى روندءاز جه فروق فى "كتندة انان جز اق كمانا رصي ييروى نمى كنند! شايد هم حرف لل »عطف به (مَنْ) 


باشد»يعنى حتى آنجه را مش ركان شريكك خدا مى يندارند»مملوكك خدايند. 


بيام ها: 


ه 


0 
١-مالكت‏ مطلق خداوندءدليل توحيد وعرّت كامل اوست. إن العزَّهَ لله جميعا .. 


ص 00 


لا لا 


.؟١هلداجم .در آيه ديكر مى خوانيم: كنب الله لَغْاتِنَ آنا وَ رُسْلِى إِنَّ الله قو عَزِيرٌا‎ )١ -١ 


اهمه ملكك خدا بند» جكونه مملوكك زا شريكك مالك قران ع وهيف لله عق ف القك اكد ف فى الأذمن) 
“حدر آسمان ها موجودات عاقلى هستند.( (مَنْ» »موجود داراى شعور است) 
#تمغير كان ستطق بو ياركاه على تداوتدء إن شكرة إل الطة» 


- 


مشر كان از خيالات و اوهام خحود ييروى مى كنندءنه از شركاى الهى جون خداوند شريكك ندارد.يس آنان دروغ فى كريلن. 
إن هُمْ إلا يَحْوْصُونَ 


هُوَ الى جَعَلَ لكمٌ اللّيِلَ لتَسْكنُوا فيه وَ النهْارَ مُبصِراً إِنَّ فى ذلك لات لِقَوْم يسْمَعُونَ/91) 


اوفك كس كه شيو را براق ما قرا نذا تاذو 1ف ا وامكن رابع واووة وا روقص يحض كروانه زا بد كارتيرةاويد )كنا دز 


اين (نظام حكيمانه و هدفدار»)نشانه هاي براق كروسن انك كدمنى شتودك: 
نكته ها: 
در آيهى قبل به مالكدّت خداوند و دراين آيه به تدبير حكيمانه ى او در نظام هستى اشاره شده است. 


در قرآن آرامش روحىءبا عناوينى همجون:تالاوت قر آن» تهبجد, تسبيح الهى»قنوت» سجود وشب زنده دارى مطرح شده است» 


لان اراس عبن واخراب واسع اث اشع 
لا و2 7 كلا 
«مَنامُكم باللئل وَ التهار» 250 
بيام ها: 
١-بيدايش‏ شب و روزءبا تدبير وبا هدف بهره كيرى انسان و حكيمانه برنامه ريزى شده است. جعَلَ ... لتَسكنُوا 


ص :/06 


)١ -١‏ .سوره هاى:آل عمران»؟١١؛اسراء»4/ا؛طه,‏ ١1١؛زمر»4‏ و مزّملء ؟. 


.7١ .روم‎ 0)” 


تحني يزاي ا رافقى اسكيحه ارافان بروجل به مضيس االققك را فد 
لده ص 00 2 و لأابء ء 6 م [] لاعلا لا م هو اهم لا 
قَألُوا اَذ الله وَلمداً سمْكائهُ هُوَ الْمَنٌ لَهُ ا فى الملطاواتٍ وَ ما فى الْأدْض إِنْ عِنْدَكمْ مِنْ ش لطان به 


تعلق لمم 


لا م ا 


كك 
كنولوة على الله ا 5 


(مش ركان) كفتند:خداوند فرزندى كرفته اسستءاو منرّه استءاو بى نياز است.آنجه در آسمان ها و زمين است از آنٍ اوست.هيج 
دلبل ترق شما وو اق "كففان لست آءا ا تعدا تفى «البد يه عدا سبية من دهيد؟ 

نكته ها: 

واتخاذ ولدفميعتى كن زابهفرزتدى كرقتق .كدااين غير أو تؤلد وكرؤتك داشتق اسه 

مشر كان فرشتكان را ذعد ران خيدا عى كاسسد و يهودءوغز يروز واسوهان و«عسى ورا قرز دان غذا كرفس 


فرقر ان امل اسك كداعويز نعو يه سرش لين كك ةبوسف زان تررتدى بكيريمء اتَتَخِذَّهُ وَلّدأ (0)وآسيه همسر فرعون 


0-2 جه ووه لا 
به او كفت:موسى را به فرزندى بككيريم. ١لا‏ تفتلوة عسى لم أن ييْمَعْنا أو تَتَخِدَّهُ وَلَدأ (9) 
بيام ها: 


١-خداوندءنه‏ از تنهابى وحشت دارد تا فرزندى براى انس بكيردءنه وارثى مى خواهد نا فرزندى بككيردءنه نياز به مددكار دارد 
تا معاون بكيرد وائه براق بقاى نوعءنياز به فرزند دارد. «سُبِلكائهُ هُوَ الْعَنكَ) 

5 000 هلا 
"-عقايد دينى بايد همراه با برهان و استدلال باشد. (إنْ عِنْدَكمٌ مِنْ سُلطان) 


0 20 3 ملا لا اه 9 
#ا-سخن بى دليل وبدون علم»ارزشى ندارد. إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ ... ا لا تَعلمُونَ 


ص :00 


1ك 1 برستلا 


؟١- )١‏ .قصص؛1/. 


بكو:همانا كسانى كه بر خداوند دروغ مى بندند»رستكار نمى شوند. 


عو لا و ٠‏ لا 3 0 لأ عل 2 
م لتنا مَوْجِعهُعْ ثم تُذِيقَهُمْ الْعذَاب الشَّدِيدَ بلطا كابُوا يَكفْرُونَ 0١‏ 


بهره اى اندكك در دثيا دارئد:سيس باز كشت آثان به سوى ماستءانكاه به سزاى كفرشان»عذاب سخت به آنان مى جشانيم. 
نكته ها: 


6 و«متعه)ءبه بهره كيرى كوتاه مدّت كفته مى شود.از آنجا كه بهره ورى انسان از دنيا و نعمت هاى آن كوتاه استءلذا 


قرآن در مورد امور دنيوى تعبير«متاعارا به كار برده است. 

سؤال: اكر افترازنند كان رستكار نمى شوند»ءيس جرا در زندكى مادّى آنان را در رفاه بيشترى مى ببنيم؟ 

ياسخ: اين رفاه و كاميابى موقت استء لياح فى الدّله ولى كيفر اصلى آنان ذو اخركى زفاق اميت كه به شوق ازرباز كروتن 
بيام ها: 


١-آنان‏ كه افرادى را به اميد شفاعت.فرزند خدا مى دانند»به هدفشان نمى رسند. 


ف َه 5 3 و و إن لا 2 
"-كاميابى موقت اكّر عذاب دائمى در بى داشته باشد»بى ارزش است. 1-1 فى الدّيا نَذِيقَهُمُ الْعَذذابَ الشدِيد) 


عكرت هاى دنيا زود كذر است. 0 فى الدَّيا” 


ٍْ ا 
#-ياد معادءاز عوامل بازدارنده از انحراف وكناه است. (إِلثِنا مَوْجِعهُم) 


ع لد 
ه-دروغ بستن به خداوند با انواع بدعت هاءتحريف هاءتفسير به رأى ها و فرزند قراردادن براى او»كفر است. للا كانوا 


ص :004 


ذال عي د الع لدان لزي اقلم إن كان ار سدح تابي وا لل كرق 0ه اللو لكان لد توكلك اخيثرا أشركه و 
شرم 8 يكن أمركم ليك عم افوا إِلَى و لا طون ا 


و بر آنان سركذشت نوح را بخوانءآنكاه كه به قوم خود كفت:اى قوم من! اكر ماندن و موقعتّت من(در ميان شما)و ياد آورى 
ام نسبك يه رات عدا ونه بن كما ستكيق تحنل 'تابدير امعان ابداتيد كد)مى #ها د داوق تو كل كرده ام(و از جيزى 
هراس ندارم)يس شما و شريكانتان فكرتان را جمع كنيد تا جيزى از كارتان بر شما يوشيده نماند»سيس در باره ى من تصميم 


بكيريد و مهلتم ندهيد! 
نكته ها: 


اين آيه»استقامت و يشت كرمى حضرت نوح عليه السلام را به امدادهاى الهى مى رساند كه از تهديدها و نقشه هاى دشمن 


لزاني لاع 

نقل شده كه امام حسين عليه السلام نيز در كربلاءقبل از ظهر عاشورا اين آيه را بر سياه كوفه خوانده است. (21 

بيام ها: 

١-آشنا‏ كردن مردم با خبرهاى مهم و مفي د كذشته و تاريخ و فلسفه ى آنهاز وظايف رهبران الهى است. وَ اثْلُ عَلَبِهع تبأ 
احانبيا از مردم و با مردم بودند و حتّى تا آخرين لحظه با مخالفان خود برخورد عاطفى داشتند. لي قَوْما 

#صول اكر آماد كى تداشته باشدء سك قذكر وياد آورئ اتبيا هم بن ا .سكين است: 


8٠١٠: ص‎ 


«كبرَ عَلَيِكُمْ مَقَامى وَ تَذّ كيرى) 
2 2 لاد ىم لا 92 م 
؟-ايمان به هد ف,ءبزر كك ترين اهرم مقاومت انبيا و مبارزه طلبى آنان است. إِنْ كان كبرٌ عَلتِكُمْ مَقَامى ... فَأجْمِعُوا أمْرَكم 


ه-انبيا مخالفان خود را به مبارزه مى طلبيدند. «فأجمِعُوا أمْرَكم) 


#انبيا با توك به خداءقدرت هاى مخالف را تحقير وبه مؤمنان شجاعت مى دادند وهمه قدرت ها را يوج مى دانستئد. 
(تَأَجِيِعُوا أمْركم ... ثم اقُضُوا 


و 


5 لا 
/ا- -ارزيابى درست.جمع آورى قوا و تصميم قاطعءاز اصول مبارزه است. «أمْرَكم وَ شْرَكاءَ كم ثم 


م6 و 2 لام 
8-انبيا از شهادت نمى ترسيدند. ١‏ ثم افوا إلى وَ لا تنظوُون» 


5 1 ل لاد ب مدر 
قَإنْ تَوَلَيعُمِ طلا سَأْلتَكع مِنْ أخر إِنْ أخرى إلا عَلَى الله وَ أُمِوثٌ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ:؟/0 


يس اككر(به دعوت الهى)يشت كرديد.من از شما اجرتى نخواسته ام.ياداش من تنها بر خداست و من مأمورم كه تسليم فرمان او 
باشم. 
نكته ها: 


نكرانى ها اغلب يا به خاطر جان استءيا مال.در آيهى قبلءبيم نداشتن ييامبران از توطئه ى دشمنان در مورد جان خود مطرح 


بودءدر اين آيه بى توقعى آنان نسبت به مال و ياداش از سوى مردم است. 
بيام ها: 
١-يذيرش‏ يا سربيجى مردم از دعوت بياميرانءاثر ماّى براى انبيا ندارد. «طْطا سَأْتَكمْ مِنْ جره 


ص :٠١م‏ 


)١ -١‏ .تلاوت اين آيات از سوى مسلمانان كه در مكه در اقلت بودند»نشان روح بلند و شجاعت كامل ييامبر است. 


١-مبلغ‏ موّفق و مؤثّر كسى است كه جشم به مال مردم نداشته باشد و اين را به مردم اعلام كند. «كا سأَلتَكُمْ مِنْ أخْر) 
“ا-انبيا هيج كونه ياداشى از مردم نمى خواستندءنه مال»نه خدمات و امثال آن. 


كلا سأك م مِنْ أخرا 


3 


؟-اكر همه ى مردم از دين اعراض كنند.در رهبر الهى تاثيرى نداردوبلكه او تسليم دين خداست. «قَاِنْ تَوَليتُمْ أكون مِنّ 


التشلمينة) 
لا لا 
جرى إلا على الله) 


- 
ع 


مدكبن كدي بآداقن اخروى عقيدة داردويه زاتضى دل ال ياداش هعاق دثورى مى كنذ. 3 
ع-مأموريّت همه ى بيامبران»تسليم بودن در برابر حقٌّ است. «مِنّ الْمُسْلِمِينَ) 


/ا-كسى كه مى خواهد مردم را به تسليم خدا وادارد بايد خودش تسليم باشد. 


و 
ع و 


أوانت يوق التكلبية 


/-كرجه امروز مردم اعراض مى كنندءاما خداوند بندكَانٍ تسليم و مؤمنان واقعى در تاريخ كم نداردءتو به آنان ملحق شو. «مِنَّ 
التشلنيكة 


3 لي لا دي درث 1 أنأحو ع 520 فرقم أ دادر الام م ع لع لاه 20 
وه فنَمَجَيْناةٌ وَ مَنْ مَعَهَ فى الفلك وَ > هَغ خلائف و اغرَّقنًا الذِينَ كذيوا باياتنا فانظو كيف كان عاقبه الْمَنذرينَ 07١‏ 


يس او(نوح)را تكذيب كردندء! نككّاه مااوو كسانى كه در كشتى همراه او بودند را نجات داديم و آنان را جانشين(در 
زمين)قرار داديم و همه ى كسانى كه آيات مارا تكذيب كردندءغرق ساختيم.يس بنككر كه يايان كار هشدار داده شدكان 


حكوثه بود! 
نكته ها: 


در اين آيهءبه فرجام نيكك مؤمنان و هلاكتٍ مخالفان دعوت انبيا اشاره شده است. 

بيام ها: 

١-تنها‏ ايمان كافى نيست.همراهى و مكاي با رهبران الهى لازم است تا به نجات برسيم. («مَنْ مَعَهَ) به جاى «آمَنُوا به) 
7 2 لإ 2 لا 2 

؟-نتيجه ى ايمان و استقامتء»نجات و حكومت است. (فْنَيَجَيْنَاهُ 7ج جَعلامُع خلائف) 


1 
“ددر نهايت.بيروزى با اهل ايمان است و رسوايى با اهل كفر وشركك. فَنْحََيِناة ... 


- 
أ 0 


عَرَقنًا .. 
#-از سنت هاى الهىءابتدا مهلت دادن و سيس قهر و غضب بر عاصيان است. 
َغْرَقنا الذية 0 

جوع الراريز كر وبيراعه رشو ملكت اشكه «أذرقا الدرق كذبواة 


#-اوّل اتمام عد وسقذار وك يعن قير وشفيي» عنقا بره 200 المتدروة 


98 سل ان يي < ال - 58 لا 
لا-تاريخ مفيد و سازنده آن است كه به طرفداران حقٌّ دلكّرمى دهد و ييروان باطل را تهديد كند. «فَانْظد كيف كان عاقبه 


الْمنْذرينَ) 


5 


ووه على ا قاد 
/-شناخت تاريخ و عوامل يبشرفت يا انقراض امّت هاءدر جهت كيرى حركت ها لازم است. «فانظن كيف كان عاقبه المُنذرِينَ) 


, 


و 
م عه 


#2 - 7 و هلا _- لا م 18 م دلا يف به وو 5 
نا مِنْ بَعده رسلا إل قَمهم فَحْاوُّمْ بالْييناتٍ عا كانوا لِيؤْمنُوا بلا كذَبُوا به مِنْ قبل كذلكك تَطْيَعٌ َال قلُوب الْممْتَدِينَ 0/6 


انكاه ييامبرانى را يس از نوح به سوى قومشان فرستاديم»يس آنان معجزات و دلايل روشن را براى مردم آوردند»ولى مردم بر 


آن فوذتد كد به آتحه قبلا تكذيين كرذه يؤؤتك أيعان بياورند.ما اين كونه بر دلهاى متجاوزان مُهر مى زنيم. 
بيام ها: 


03 لا 5 فو 
١-فرستادن‏ ييايى ييامبران»يكك سنت الهى بوده است. ١بَعثنا‏ من بَعْدهِ رُشّلا) 


ص :7١م‏ 


: :ل »*ء ويلا 

؟"-همهى ييامبران معجزه داشته اند. «فجَاؤْهمم بالئّنات» 
11 لا م عي 

اهمه ى ييامبران مخالف داشته اند. «قما كانوا ليَؤْمنوا)» 
#-انسان آزاد استءبا ديدن معجزه و شنيدن قهر الهىءباز هم نافرمانى مى كند. 
11 لا 0 
«هما كانوا ليُؤمنوا» 
ه-استكبار و تعدّىءزمينه ى مُهر خوردن بر دلهاست. انَطبعٌ عَلل لوب الْمَعْتَدِينَ) 
اناق كديا حيدق سحو اخهاسساة فح أور تنوضها زوق ا كدتواء الهو 
ع قا فاده للد ل م 1 يو ل ا 
م بَعَثّنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسلعْ وَ هارُونَ إل فْوْعَوْنَ وَ مَلائِهِ بآياتنا فاشتكبَرُوا وَ كانوا قؤما مُجْرمِينَ "0١‏ 


سيس بعد از آنان»موسى وهارون را همراه با معجزات خويش ءبه سوى فرعونٍ و سران قومش فرستاديمءامًا آنان كه كروهى 


تبهكار بودندك» استكبار ورزيدند(و دعوت ييامبران را نيذيرفتند). 
نكته ها: 


مراد از«مل»جهره هاى جشم يّر كن مثل كاخ نشينان و درباريان است كه اطرافيان فرعون محسوب مى شدند.فرعون جامعه را 
به دو دسته ى كاخ نشين قبطى و محرومين سبطى تقسيم كرده بود و يكك كروه را به بردكى كشيده بود و كروه ديككر كاخ 


جرم بزركك فرعونءادّعاى خخدابى اوء «أَنا رَبَكُمْ الْعْلِه (')و كشتن كود كان بى كناه و زنده نككهداشتن دختران براى كنيزى 
بود. «سَتقَثلَ لام وََ نَسْتَحَيى لَه اف 

بيام ها: 

١-مبارزه‏ با طاغوت؛اوّلِين وظيفه ى انبياست.زيرا مبارزه با علت فساد مهم تراز 

ص :5٠م‏ 


72: قصيص‎ )١-4 
بك )ترخات ع‎ 


.١75»فارعا.‎ )" -« 


معلول ١ناست.‏ «فْوعَونَ وَ مَلائه) 


؟-انجا كه بافت جامعهء»قومى وقبيله اى بودهء ييامبران سراع اقوام مى رفتندءامًا آنجا كه تشكيللات و نظام داشته»سراع ريشه ها 
مى رفتند. (1) !لل فِوِعَوْنَ وَ مَلائْهِ) 


#تطاغوث هاءقدرت خود را از ياران و اطرافياث دارتد وكرثه خود از درون يوكند. «وَ ملاثه) 


طنقع 
م 3 


لا 
ع -انبيا معجزه داشتند. بَعَثْنا .. 


ه-همواره فرعون ها وطاغوت ها در براير انبيا ايستاده اند. 86 ... فَاسْتَكيدوا 
15 -ه لا - # 
#-آنان كد به كاه غادت كنتدعبراحتن زآه اثبيا واتمى يذيرتد. «كانوا قؤما مُجرهيث] 
ابا كلا 
نا قالوا إن ذا لسر مين 0/8 
نشكا 146 عاق اق بدا سراعقاة انبل كنش قدا ابن ركه تجادوئ اشكار اسك 
بيام ها: 
ادمرردع سراغ عق تمى وروتديطر دارا عق بايد سراء مريدم روفن كاف السرم 
ك-هم ذات خداوند حقٌّ است.هم انبيا و قانون الهى و معجزه و هر جه كه منسوب به خداوند است. للِاءَهُمُ الْحَق) 
3 َه . لا 
-بيامبران با خداوند رابطه ى مستقيم دارند و معجزات و برنامه هايشان از او سرجشمه مى كيرد. عِنْدِنا 
س -ه 2 لاء 
؟-مبلغ و رهبر بايد بداند كه همواره در جامعه كروهى با برنامه هاى آنان مخالفت مى كنند. قالوا .. 
ه-تهمت جادو كرىءبُرنده ترين»ساده ترين و شايع ترين تهمت ها به يبامبران 


5١06: ص‎ 


-١‏ 0( .قرآن درباره كروهى از انبيا كلمه«الى قومهمابكار برده استء.ولى درباره حضرت موسى «اذهب الى فرعون»آورده أي 


لا ّ 
#سرجشمه ى تهمتءروحيّه ى س ركش انسان است. كانوا ... مجر مِينَ ...إن 


5 لا ء 
بسببدالقان يترين تاكن اذو مقالقات بكار بره لككداة لذ اسه قي 


3 
- 


0 


لا 


1 لان ا لا إن - 
تَقَولونَ للحو 0" سِخْرٌ هذا وَ لا يُفلِح السَاحِرون707) 


موسى (به آنان) كفت:آيا جون حقّ به سراغ شما آمدء(به آن سحر و جادو مى كوييد و مى يرسيد:)آيا اين سحر است#8در حالى 
نكته ها: 

فعمولا جاد و كرئ كار افراد ناسالم وبراى بدست أوردن نام ونان است.لذا دشمنان ييامبران براى تحقير آنان در نزد مردمءاز 
اين تهمت استفاده مى كردند.لازم به ذكر است كه جاد و كرى در فقه»حرام شمرده شده است.حجنانكه امام خمينى قدس سره 


كار سحر و تعليم و آموزش آن و درآمد از طريق آن را حرام و همجنين شعبده بازى كه انسان با تردستىء غيرواقع را در جشم 
بينندكانءواقع نشان دهد (75) 


بيام ها: 
7 0 
١-موسى‏ از ييروزى خود و شكست تهمت زنندكان خبر داد. قال مُوسلِ 


- 


موقي فود رسيس سافن اق ناض مسوف مي كانت ا تدر لوك الك عن 
1 

سِخْيرٌ هذا 

'؟-ساحر به خاطر اغفال مردم و به كار بردن ابزار نامشروع و شهرت طلبى» 


8١8: ص‎ 


)١ -١‏ .جمله ى اسميه. حرف ان و حرف لامء.مفيد اين تأكيد است. 


كشرع .تحريرالوسيله»ج .ص 598. 


لاه ء ملاره لا .لاا لا عع ضع 0ه مَِ 200 5 
قالوا أ جتنا تا ما وَجَذْنا عليه اءنا و تَكُونَ لَكمَا الكبريا فى الْأَرْض و كا نحن للها بمؤْمِنينَ 0/0٠‏ 


8 22 


كفتند:(اى موسى!)آيا آمده اى تا ما را از راهى كه يدرانمان را بر آن يافته ايمءبر كردانى تا بزركى و حكومت در زمين براى 


شما دو نفر(موسى و هارون)باشد؟و(لى)ما به شما دو نفر ايمان آور نيستيم. 
نكته ها: 


احترام به نياكان و احسان به والدينءغير از سرسيردكى به آنهاست.فرهنكك كذشتكان نبايد بدون منطق و دليل يذيرفته شود و 


بر آن تعضّب بى جا داشت. 
بيام ها: 
١-انقلاب‏ هاى فرهنكّى و تحوّلات فكرى.همواره در جامعه بازتاب داشته است. «لتَلفت عَما وَجَدنا) 
ٍِ هلا 2 5ض لا 
"-كار نياكان»در نسل هاى بعد مؤثر است. «وَجَدْنا عليه آباءنا) 
: ' 2 ل 
"'-اساس حكومت فرعونىءعقايد خرافى نياكان مردم بود. ١وَجَدَّنا‏ َيِه آباءَنا» 
حَ : : 2 5 لا 
ع كاهى احترام به نياكان و حفظ ميراث هاى كهنءابزارى براى مقاومت در برابر نهضت انبياست. (اباءَنا» 
8 .لا رع ل لا 
ه-تقليد از نياكان»بدون منطق و دليل باطل است. «وَجَدْنا عَليِْهِ آباءنا» 
فيداد علطام عو دكي تيرق الوا كو زد رطا نار قدت 
2 لا 
«وَجَدنا عَليِهُ دنا 


لاحجون طاغوت ها رياست طلبدد؛تلاشهائ اصضلا حكرانه ى مصلحان را هم به عنوان«رياست طلبى»قلمداد مى كنند. «تكونّ 
نكما الكبلاق 


5 لاء 6 كه 5 
بعس يناه كود را آناده تمدن عبعت او ظالياة كعد كارا ... تكوق لكها الكولاء 


ص :7١م‏ 


15 فَرِعَوْنُ ترق بكل لاجر نك 

و فرعون كفت:هر جادوكر كاردانى را نزد من آوريد. 

لي لاء الشكرة كال لَه موسلا ألْقُوا !ا أَممْ مُلقّونَه٠.ى‏ 

بس متوق او و كران 1 سيد ان سارق)] مدنو سوس ل أآناة كنك يذكين [نبقهبو ]اذ بوسان حادو كرى كد ا#زانند) متكي 
نكته ها: 

فرعون مى خواست به كمكك جادو كران ماهر.حركت الهى موسى عليه السلام را خنثى كند. 

جاد و كران»وسايلى همجون طناب.جوب و...داشتند كه با آغشتن آن به موادٌّى خاصٌءدر برابر آفتاب به حركت در مى آمدند. 
بيام ها: 

١سطاغوت‏ ها با جار وجنجال وتبليغات؛مى خواهند جلوى حركت انييا را بكيرند. «اتونى كل لاحر 

١"-طاغوت‏ ها همه ى توان خود را براى سركوب مخالفان به كار مى كيرند. «اثتونى بكلّ لاحر عَلِيما 

رفوك سا كاف :و الشكدافاو قات رالعريده و كر نواه اهداق قود او آنيا اناده فى كن واكاك الشعدة] 

؟-مبارزه طلبى از ويزكى هاى بيامبران است. «ألْقُوا 

مسوام اف حرة ره حدق زه وانداة البى اللميداة داوندوةاللعالد سقو فى #وننديه لتنا أ مُلَقُونَ) 

0 0 000 


لاء 0 2 3 0 2 32 لا -ه هه 
لما ألقَا قال مُو سل ل تمع به السَحْرٌ إِنَّ اللَهَ سَئِنِطِله إنَّ الله لا بُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ: ١م‏ 


ص 0 


يس جون(ساحرانءابزار سحر خود را)افكندند»موسى كفت:آنجه را شما آورده ايد جادوستء» خداوند به زودى آن را باطل 


بيام ها: 
١-باطل‏ كرجه جولانى داردءامًا سرانجام رفتنى است. «سَمْتِطِلَُ) 
ل صر لا م 
؟"-خداوند»كار مؤمنان را اصلاح مى كند: ١و‏ َصْلح لهم ( لاما كار مفسدان را اصلاح ثنمى كند. رلا يُصْلِحٌ عَمَل الْمَفسِدينَ) 
ماسر سيك اسك سود كسا يسن تاندديا الاسقايله كرى اققل المنسديةة 
و لا هاي 7 - - ه 
وََيْحقَّ الله الْحَنَّ بكلطاته وَ لو كرة الْمُجْرِمُونَه 47 


6م 


و خداوند.حقٌ را با كلمات و قدرت و سنّت هاى خويش (و وعده اى كه داده) تثبيت مى كندءهر جند مجرمان از آن ناخشنود 


شوند! 
نكته ها: 


در فرهنكك ق رآنءبه قوانين و سنّت ها وهر جيزى كه خداوند آن راسبب تحقّق اراده ى خود قرار دهدء كلمه)»اطلاق شده 
اسه 
بيام ها: 

لا 


علق يخشيدة وروز ساهده عؤياز وعدة ها وسلك حاى الوى اث :و بس الله الكقه 


اناق سو وابواد و وسنائل م خر اعد وكلطاتي 
٠. 0 5 4‏ حَ ٠.‏ 5 2 58 
“خواست مستكبران و مجرمان در جلو كيرى از ييروزى حقءبى تأثير است. 


5 ال و0 


الْمسْرفِينَ 7م 


(در آغاز)جز كروهى اندك از فرزندان قوم موسى به او ايمان نياوردند»در حالى كه از فرعون و اشرافيان آنان ترس 


داشتند»ءترس اينكه آنان را شكنجه كنندءزيرا كه فرعون در آن سرزمين برترى جوى واز اسرافكاران بود. 
نكته ها: 


در قرآن كَاهى مى خوانيم: «آمَنَّ به »كاهى «آمَنَّ مَعَهُ) و كَاهى «فَآمَنَ لَه »هر كدام يك كك دارد: «آمَنّ به) به معناى 
ايمان و «قَآمَنَ لَه به معناى تسليم است. 


بيام ها: 
١-ايمان‏ بايد همراه با تسليم و اطاعت باشد. «آمَنَ لِمُوسِلإ) 


آمَنّ ... ذَريةُ مِنْ قَوْمه 
#ا-تنها ييامير اسلام نبود كه در راه دعوت مردم»سختى ها كشيد و شاهد ايمان نياوردن افراد بود. «قكا آمَنَّ لِمُوسلا» 
كاه زر كاق يو عظا من رونت و عو انانة رد انحل عن برست وإلة دوكة وق كوم 


ه-جوانان مؤمن كويا علاوه بر فرعونءاز سران قوم خود كه محافظه كار و ترسو و وابسته بودند نيز مى ترسيدند. ١مَلائِهِم)‏ 


نه«مَلائه) 

#-نظام فرعونى نمى تواند مانع ايمان درونى باشد. «آمَنَ» عَللِ حََوْفٍ) 

/ا-ايمان راسخءه ركز در محيط بدءنظام فاسدءاقتصاد و تبليغات ناسالم و محيط رعب.سست نمى شود. آمَنَ ... عَللِا حََؤْفٍ 
#در نظام فرعونى, خفقان و اختناق است. اعَللِا حَوْفٍ مِنْ فِوِعَوْنَ) 

4-نظام شكنجه كرءنظام فرعونى است. ايفْتَنَهُعَا 

٠-ريشه‏ ى فساد انسان»برترى جويى هاى اوست. ١ن‏ فوِعَوْنَ لال فى الَرْضِ) 


8٠١:١ ص‎ 


١-نظام‏ اسراف كرءنظام فرعونى است. «لَمِنَّ الْمُْرفِينَ 


1 
لاء 3 -ةروو 
وَقالَ مُوسلع لا كوم إِنْ كُتمّم آمَمم باللَهِ ليه تَوكلُوا إن كثمم مُسْلِمِينَ :88 


و موسى كفت:اى قوم من! اككر به خداوند ايمان آورده ايد و تسليم او هستيدءيس فقط وراد كل كفك 
بيام ها: 
١-رهبر‏ بايد به امّت روحيّه بدهد. (وَ ق 
؟-ايمان»از توكل جدا نيست. إن كقم الو + بالله فعَلَِهِ ؟ تَوَكلوا» 
"ا-تسليم در برابر رضاى الهىءبالاتر از ايمان است. (1) إن كنْتَمْ مُسْلِمِينَ) بعد از ١إِنْ‏ كلتم آمَنْتَم) 
باهر كل واسنن اد كوت را يكت سركذافت ار كرا إن كل تعلمية 
لاء لا 3 لا لا 
ََانُوا عَلَى الله تو كل را لا نجعلا ذثنه لِلقَوم الظالمينَ١868)‏ 
يس آنان كفتند:تنها بر خداوند توكل كرده ايمءيروردكارا:ما را كرفتار سختى ها و آزمايش ستمكران قرار مده. 
31 ره طلا 
وَ نجنا يرَحُمَد متك مِنّ القؤم الكافْرِينَ 02١‏ 
ومارابه رحمت خويش ,از شرٌ قوم كافر رهايى بخش. 
نكته ها: 
ل 
ممكن است مراد از «الظ المينّ) بور كسان يق سر اكد باشند كه به خاطر منفعت و رفاه»مطيع فرعون شدند ومراد 


١١: ص‎ 


)١-١‏ .ممكن است مراد از ايمانءايمان به خداءو مراد از تسليم»اطاعت از موسى باشد. 


كسى كه به خمدا توكبل كندءهم خمدا او را دوست مى دارد» (إنَّ الله بحب الْمُتوَكلِينَ؛ (١)و‏ هم او را تأمين مى كند. اوَ مَنْ 
يََوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْي (؟) 


بيام ها: 
١-اوّل‏ كو كز بويغك دعا. تو كلاء ري 


سّ مس 3 لا يلا 
"؟حبا ايمانءت و كل ودعاءخود رااز شر ظالمان نجات دهيم. مول ركنا »نجنا») 


لك 
ررم مسرفند» (05اهم ظالم وهم كافر.اسراف زمينه ساز ظلم و ظلم نيز زمينه ى كفر است. «الْمَشرفينٌ »الظ المينٌ 
»الكافرينَ) 


لا 426 44 ص جه 
ع-ابتدا بايد براى حفظ هوت مكتب ولا رول تع او سيسمر وات بكس الكبى لا ميرة كرس ان روه 
شوندءخط ظلم و كفر حاكم شده.مؤمنان تحقير و مبتلا مى شوند. 


أ 


لا 1 3 526 4 9 9 4 2 ا و لا 
وَ أَوْحَيْنا إلل] مُوس] وَ أخيه أن تَبوَءا لِقَومِكطًا بمضر بوتا وَ اعلوا بوتكم قِبلَهُ و أ 


قِيمُوا الصَّلاة وَ يَشْر الْمَؤْمِنِينَ الما 


و به موسى و برادرش وحى كرديم كه در مصرءبراى قوم خودتان خانه هايى آماده كنيد و خانه هايتان را مقابل هم(يا رو به 
قبله)بسازيد و نماز به يا داريد و به مؤمنان بشارت بده(كه سرانجام ييروزى با آنهاست). 


نكته ها: 


قبل »هم به معناى مقابل و رو بروى هم است وهم به معناى جهت حعبه.يعنى خانه سازى رو به قبله.شايد معناى اين آيه جنين 


بهترين بشارت به مؤمنانٍ در بند»بشارت به استجابت دعايشان است كه از تحت ستم 
ص :١١م‏ 


١ذ-١).آل‏ عمران»109. 
١‏ 5) .طلاق»”. 


") .يا توه به آيه 7/. 


فرعونيان و فتنه كرى هايشان نجات يابند. 
بيام ها: 

5 علا د 
١-مسكنءيكى‏ از نعمت هاى الهى است. أَوْحَيْنا ... أن 


؟-رهبران دينى بايد به مسائل مادّى ورفاهى ات هم تويجه كتند. «تَوَلا لِقَوْمكطا 


نأ اساي لس جر را ل ا مولا 


نوكيا بعظير يونا 


#اناريك شورسازى نا زهان حصرت موسى عليه السلام قطفى است. ل ب.. قير 
همعمارى و شهرسازى اسلامى بايد با اهداف مكتبى سازكار باشد و جهت قبله فراموش نشود. (وَ اجعَلُوا يو كع قبِلهُ) 
عسي كوي فى حانه يناذيم كل افداء مرت تاف بو أقالنه عن تماق ور 87 حملن والقند, 31 العلوا فر تكو يله 

ااانه ى اقراد مكتبى بايد تشاؤخائه باشك. ابوتكم قبل 

8-خانه هاى مقابل يكديكرءاز نظر تمركزء»حفاظت» »نظارت و انس با هم مناسب تر است. اهارا يُونَكخ قبلا 

4 -نكذاريم بيكانكان در مدل :وبعافعة عن نوا عدن كن لتكلا يتك وبلا 


:5 5 لا 
٠-نماز‏ در راس برنامه همه ى ييامبران وزمينه رهايى بوده اس «اقيموا الصَّلامَ) 


ل 65و 


لاء م2 

وَقال موسلا و ا إن لو وكا ولاك ه الذا لا ريا لِيِضِنُوا عَنْ بيلك رَبنا امس عَللِ أَظالِهغ وَ اشْدٌة 
37 ل 1 

عَللِ فلوبِه قلا يؤْمنُوا حَتّى يَرَوَا الْعَذْاتَ اليم 


و موسى كفت:يرورد كارا! تو به فرعون و بزركان قومش در زندكّى دنيا زينت و اموال بسيار داده اى»يرورد كارا تا(به وسيله ى 
آنها»)مردم رااز راه تو كمراه سازند.يرورد كارا! اموالشان را نابود كن و دلهايشان را سخت.زيرا كه آنان تا عذاب دردناك را 


نبينند»ايمان نخواهند آورد. 


ص ورت 


نكته ها: 


ع 


قطع شيرهاى نفت»بستن راههاى تجارتى ونظامى و آتش زدن انبار مهمات دشمنءاز مصاديق «(رَبَنَا اطمس عَللا 


باشد. 


عَلِا أمالِه» مى 


بيام ها: 

ا 7 ا ٍِ ١‏ 
١-كلمهى‏ «رَيْنَا» در دعا نقش مهمى دارد. «رَيْنا) (سه بار در آيه تكرار شده) 
؟"-هر كس هر جه داردءاز خداست. «آتَيْتَ فْؤْعَوْنَ) 
#ضمال اران وتعانهى مروت رودا اتسيف كك قفون و هلاه رنة. 
؟-كفرءمانع كاميابى نيست. آنَيِتَ فِوَعَوْنَ ... زيئة وَ ملالا فى الْعلاو الدّلا 
ه-جلوه هاى مادّى مستكبرينءتنها در جند روزه ى دنياست. «فى العلاه الدّلل 
#-طاغوت ها هم خود كمراهندءهم ديكران را به كمراهى مى كشند. الُيضلوا» 


درون النيااقه و مانن كيده ان لكضني يلك بذ عاط اطق كفي و الاك اسار ونه اا قن ملك ] 


#-سرمايه ومال نزد افراد ناصالح»سبب انحراف واغفالءوفقر نيز زمينه ى كفر مى شود. أموالا ... لِيَضلُوا عَنْ سَبيلك 


9-در دعاهاءدعاى سياسى و نفرين بر دشمنان را فراموش نكنيم. رَبّنَا امس ء لل أمرالهخ وَاشَدُدْ .. 
نكا كذ البسرلان وحعهزه كارساق تاساقويف قري امك 47 امس 
1 0 0 


-سكدلاق ذا لبان وقهر الهن رأ يتديس وا باون كد كندد رفلا يومُوا حت يدوا العغذات» 
# 7 ور سن لا لا 
قال قد أت 12925 استقيكا و لا كان ريل الَِينَ لا يَغلَمُونَ ده 
(خداوتداقر مود ةقغاض شمادو تخ سات شلو يس استاد كى كنيف واو شيوة كن تاداتان يروي تكيد: 


ص ري 


نكته ها: 


در آيهى قبلءنفرين موسى عليه السلام مطرح بود ودراين آيه اجابت دعاى موسى وهارون عليهما السلام است.در روايات 
اهذة است:موسى دعا مى كردءهارون آمين مى كفت.شاهد أن لمق روا ال 111 


امام صادق عليه السلام فرمود:فاصله ى بين نفرين موسى وغرق فرعون. جهل سال بود. (5) 

بيام ها: 

١-دعاى‏ انبيا مستجاب اسث. «قَلٌ حك دَعْوَ تكلا 

؟"-استجابت دعاى موسى»نشانه ى صيححت و درستى درخواست هاى او در هلاكت فرعونيان است. حيبت دَعْوَتكلا 
لا 


“-حتى يس از قبولى دعا هم صبر و يشتكار لازم است. «فَاسْتَقِيمًاا 


, لاي ب ء 
رجاه الى رايد تيراي لكا واوا مجاكيت والااتع الالال بصي 411 فر صول ابت ا ولا كَكان شيل 
لي ل لئرة 


لا ود .2 2 لاع 
ه-ييروى از اهل علم جايز است. الا كبانُ سَبِيلٌ الّذِينَ لا يَعْلمُون) 


لل 5 فار ارق ون روف كر دف للا إلا م ور قر لا د عردو غير لاالل كرف ريه 
وَ لاوا بينى إشلائيل البخر فَأَتعَهُمْ ووْعَوْنُ وَ جُنُودُه بَغْيا وَ عدو حَتّى إذا أذْرَكه العْرّق قال آمَنْت أنه لا إلهَ إلا الذى آمَنَتَ به 
بَنُوا إطلائيل وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ:4) 


وما بنى اسرائيل را از دريا عبور داديم.در حالى كه فرعون ولشكريانش از روى ستم و تجاوز آنان را دنبال مى كردند تا جون 
غرقاب فرعون را فراكرفت كفت:ايمان آوردم كه معبودى نيست جز همان كه ؛: بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند و من ازتسليم 
شده كانم. 


ص :216 


121 اشير الور القلية. 
)سير الو قلي 


نكته ها: 
اشاره 


مراد ازهابحر).در اين آيه.همان رودخانه ى درياكونه نيل است.عبور از آنءبه فرمان الهى بود كه به موسى عليه السلام فرمان 
داد عصايش را به رود نيل بزند»آب شكافته و كف دريا خشكك شد و موسى و همراهانش از آن عبور كردند. 


5 ع 7 1 لا لا 
اوها كرد قاو تمان أورد و متكا مر كلو لتر لسغ راتكه عى كرما بده وز تمق التونة زوق يفعارة المدنات حتى |« اخقدو 
ََ ع فلن 9 و لذء 2 قن افق © ممعي - - 
أَحَدَهُمْ المَوْتَ قال إنى تبت الآنَ) (0)توبه ى خلافكارانى كه در آستانه ى مركك توبه واظهار يشيمانى مى كنندءيذيرفته 


سسثك. 


ييام ها: 
2 2-. طلا 
١-در‏ مبارزه با طاغوت هاءبه خدا توكل كنيم كه ما را تنها نمى كذارد. جَاوَرنا .. 
5 لا لما 0 اق 2 
"حدر نظام هستى»همه ى امور با اراده ى خداست. «جَاوَزَناء أذرَكة الغْرّق) 


#-دعاى ييامبران سرانجام مستجاب مى شود. (أَذْرَكهُ الْعَرَقَا 


#الكرهون كد خراست موس :وز انارت اشر يوقي تابوه شتديجر أذ ك3 الكز اعد اع برا “كه انزف فر ووه هرا دكس بث 


كند ريشش بسوزد 


لا 


نمستكر اتيرؤزق هجوو لأبه خراعند ساد دفال املك) 
#-مستكبرانى جون فرعون»لحظه ى مركك.مؤمن و مسلمان مى شوندءولى ديكّر جه سود! «آمَنْت) 
/١-ضربه‏ هاو حوادث تلخ»يرده هاى غفلت را كنار مى زندك. «آمَنْتَ) 


قدرت هاى غيرالهى» تار عنكبوتى بيش نيستند و روزى تسليم مى شوند. 


.1كءءاسن.)١‎ -١ 


1 
]لاك اع يستَفِرَهَْ مِنَ اَْرْض فَأعْرَفناة وَ مَنْ مَعَهُ جميعاً اسراء ٠”‏ 0 


» قَدْ عَصَيِتٌ قَبِل وَ كنْتٌ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 81 


آيا اكنون؟!(در آستانه ى مركك توبه مى كنى؟)در حالى كه بيشتر نافرمانى مى كردى و از تبهكاران بودى؟ 


2 22 8 لا لا لا 
: إِنَّ كثيراً من النّاس عَنْ آياتنا لغافلونَ 947 


أاوا 

2 ع 
الك 

0 
ا 
5 
8 
ب 


يس امروز جسد تو را(از متلاشى شدن وكام حيوانات دريايى)نجات مى دهيم تاعبرتى براى آيندكانث باشى.يقيئاً بسيارى از 


نكته ها: 


روايتى از امام رضا عليه السلام در تفسير صافى نقل شده است كه فرمود:سر تا ياى فرعون غرق در زره وسلاح بود وطبق 
قاعده مى بايست يس از غرق شدن به قعر دريا برودءولى امواج؛ آن بدن ستككين را به ساحل بلندى افكند.كه اين خود يكك 


معجره بود. 
بيام ها: 


١-قرآن‏ از آينده وغيب خبر مى دهد.(هنوز هم يس از دهها قرن»بدن موميايى شده ى فرعون را در موزه ى قاهره تماشا مى 
كنلد) اتن سك يبَدَنكك) 


؟-از مركك و محو طاغوت ها بايد درس عبرت كرفت. ١آيه)‏ 


باد ون حفظ اكانوكفاته ساي قدرت و انداد الهى كرشيد ولق خلفك ابا 


م لا 
؟-بيشتر مردم ازتاريخ و حوادث كذشته.عبرت نمى كيرند. كثيرا مِنّ الناس 5 


ى 2ق رو لاير 6 020 ع م.م جام - 4 52 0 0 قدو لز ريهس 50-08 يي 
َلَقَدَ بَوّأنا بَنى إشلائيلٌ مُبوَأْ صِدقٍ و رَرَْنَاهُمْ مِنَ الطلاتٍ فَمَا اْتلفُوا حنّى لَطاءَهُمُ الْعلم إِنَّ ريك يَفْضدى بَيِنهُعْ يَوْمَ الْظلامه فبلا 


لا و 3 دسم 
كانوا فيه يختلفو ن”97) 


ومابنى اسرائيل را در جايكّاه شايسته اى جا داديم واز جيزهاى ياكيزه به آنان روزى بخشيديمءولى آنان(يا ديدن آن همه 
معجزات)اختلا.اف تكردتلةمكر بس از علم وآكاهى(به تان موسى).همانا يرورد كارت» روز قيامت در آنجه كه در آن 


اختللاف مى كردند.ميان آنان داورى مى كند. 
نكته ها: 


كلمه ى«صدقادر فرهنكك قرآن»كاه دريى كلماتى مى ايد و مفهوم شايسته»خوب و مناسب را مى رساند.مانئك: اقَدَمَ صِدّق)» 
رلي «مُدْحَلَ صذّق» » امُخْرَجَ صدذق» (كل لان صذّق) (2), «وَعَدَ الصَدّق» (علي «مَفَعَدِ صدّق» (هاو ١«مُيَوَأ‏ صدّق» ..يعنى صدق 


و مطابق با واقع بودنءبراى همه جيز ارزش است. 


صدق يعنى آنجه واقعاً جايكاه درست استءآنكونه كه بايد باشد.مسكن بنى اسرائيل هم داراى تمام شرايط زندكى بود وهم 


3 


سيار حاصلخيز كه جمله ى رَرَظامُع قن الطلات» بيانكر آناست. 


بيام ها: 

١-برخوردارى‏ از مسكن مناسب» يكى از نعمت هاى الهى و مورد يسند اديان الهى است. 10 صِدَّق)ا 
؟"-در نهضت هاى انبياءعلاوه بر معنوبّت,ابعاد مادّى كين مردم نيز مورد توجه است. و رامن 
ص 8١18:‏ 


١-١).يونس»1.‏ 
؟- ؟) .إسراء ,/٠١‏ 
03-7 .مريم» .6١‏ 
ع- 8) .احقاف»12١.‏ 


ه- 0) .قمر.00. 


#ا-باآنكه اغلب يس از انقلااب ها و تحؤّلا-تءتوازن اقتصادى جامعه به هم مى خورد و كرانى يا قحطى بيش مى آيدءولى 


- بلماء 
50 "5 ما و اه 
؟-تفرقه»همه ى نعمت هاى الهى را خنثى مى كند. «بَوّانا رَزقناهة, اختلفوا» 
5 -ه رما لا و ةك 
ه-ريشه ى اختلاف هاءهميشه مسائل ماذى و رفاهى نيستء كَاهى هم هوس ها است. (يَوَانا »رَزفناهم, اختلفوا» 
#سعلم به تنهابى نجات بخش نيست. «اخْلقُوا »لطاء مع الْعلمه 
/ا-قرآن بيشترين انتقاد را از اختلاف هاى آكاهانه دارد. الَكِاءَهُمَ الْعلم) 


9 


إن كُنْتَ فى طَكك ينا أَثرلي) إليك فشكل الِّينَ , قْرَؤُنَ الكبلات مسن فيك لتو 0 لخروك الكدى 00 


الْمَمْتَرِينَ 9) 


يس اكر در آنجه بر تو نازل كرديم شك داوف :1ن أن كسا كو كتاي ساق بقن الاقوي] ع جو نه مسرم كنا ع اذ 


ل او ل 00 
نكته ها: 


در روايتى از امام هادى عليه السلام مى خوانيم:افراد جاهل مى يرسيدند:جرا به جاى بيامبر» فرشته اى بر ما نازل نمى 
شود؟خداوند با نزول اين آيه و اينكه همه ى انبيا داراى زندكّى مردمى بوده اند ياسخشان داد. (1) 


سؤال: با آنكه كتنت آسمانى كذ شته تحريف شده استءجرا علماى اهل كتابءدر اين ابه مرجع و داور قرار داده شده اندك؟ 


ياسخ: زيرا با آنكه بخشهايى از كتب آسمانى كذشته تحريف شدهءامًا ميان دانشمندان اهل كتاب»اشخاص و حرف هاى قابل 


استنادى يافت مى شود. 2752 


8١9: ص‎ 


)بير نز القلون. 
)1-١‏ .تفسير كبيرفخررازى. 


يرسش و ياسخ قرآنى 


سؤال: جكونه قرآن مى فرمايد: «فإن كنت فى شكه: اى يبامبرا اكردر حاتت قرآن شكك دارئءاز اهل كتاب سؤال كن.با 
آنكه بيامبر صلى الله عليه و آله هركز در شكك نبوده است؟و عقل نمى يذيرد كه ييامبرى»در وحى شكك كند؟ 


3 5 3 ل - 06 58 
ياسخ: ١.كلمه‏ ى (إِنَ) (اكر)فرض است و نشانه ى حتميّت و وقوع نيست.مثل (إِنْ كان لِلوَْلطن وَلدَّ (1)اكر خداوند فرزندى 
داشت.با آنكه آيهى «لَمْ يَِدُ وَ لّمْ يُولَدُا »فرزند داشتن را صريحاً نفى مى كند. 


".در آيه ى ٠١5‏ اين سوره از قول بيامبر خطاب به مردم آمده است:اكر در دين من شكك داريد. (إِنْ كنْتم فى شك مِنْ دينى) 
ان كوه 31 ضفي كا اشكد ود شكرو كن مدلى تن كرد مين قر شاه فرناد راقم الفقول لطا الزل البو #الاسامره 


تآ 98 7ت 3-4 لا 7-6 مان > ١‏ 5 هر 8 لا 
# كاه تعطاب قراذيه رامين اسكورك مفاظي مورة نظن د رك الفسطل انق أبن إتاميلةة ع كلكو اع ذفك أو كك 


ع 


د لفاك يدرو هادورت دواثرد ثوبيه سن ببرى وسيلثل: 


در حالى كه يدر حضرت رسول قبل از توأّدش و مادر او در سنّ كودكى آن حضرت از دنيا رفتند و در هنكام نزول اين 
آيه»بيامبر يدر و مادرى نداشت تا بير باشند.آيه از باب«به در بكو تا ديوار بشنود»استءكه در زبان عربى مى كويند:«اياكك 
اعنى و اسمعى يا جاره.در مسائل تربيتى هم كاهى خطاب به بزركان و شخصيت ها مى كنندءتا ديكران عسات كان خودشان 
را يكنند. 


بيام ها: 
١-از‏ بين بردن شكك در عقايد»ضرورى است. «فَإِنْ كنت فى شّكك) 
١-هنكام‏ شكك بايد به عالمان رجوع كرد. «قَسْكّل الذيع قدو الكنات» (يس سخن عالم حبجت است) 


8٠١: ص‎ 


ات 1) ريو 31 
؟- )١‏ .بقره7180. 


لاك لسرا 


#-كتاب هاى آسمانى مؤيّد يكديكرند. (ِيَفْرَؤنَ الْكتات» 
»؟-بعضى اهل كتابءحقٌ رامى كويند. «قُشئل الْذِينٌ يَفْرَؤْنَ الكلات: 

يه 
ه-رهبر بايد قاطع باشد وهيج ترديدى به خود راه ندهد. «فلا تكونن مِنَ المُمْتَرينَ) 


8 508 5 ا 5007 
#-فضل آن است كه دشمنان به آن كواهى دهندءآيا با اعتراف مخالفان به حقّاتيت آن.باز هم شكك داريد؟! «قلا تَكونَن مِنّ 


المَمْترِينَ) 
ا ء 5 7 لارء 
ل د قن ل يس نا 
وَ لا تكوننٌ مِنَ الذِينَ كذبُوا بآياتٍ الله فتكونّ مِنَ الخاسِرينَ40) 


وهركز از كسانى كه آيات الهى را تكذيب كردندءمباش كه از زيانكاران خواهى بود. 
نكته ها: 


در آيه ى قبل»از شكك در قرآن نهى كردءدر اينجا از تكذيب آيات.جه بسا اكر شكك برطرف نشودءسرانجام به تكذيب 
بيانجامد. 


همه ى تحليل هاو ياسخ هايى كه در آيهى قبل درباره ى ١شككامطرح‏ شدءاينجا هم مطرح است»جون تكذيبءبدتر از شكك 
از ليق أو اسان هاي نه يقين رسيده اتديحكوته ممك اسث خودشس ذعار شكك يا تكذين كروة؟! 

مردم هشدار داده شود و آنان حساب كار خود را يكنند.از جمله: 

لام 0 55 إلارء ا لا لا 00 ا 5 - ان 7 

«لا تكوئَنَ مِنَ المُشركينَ» ,)١(‏ «فلا تكونَنَ ظهيرا للكافرينَ» (")و «لا يَصَدَنك عَنْ آيات الله بَعْدَ إذ أنزلث إليئ» (*) 

بيام ها: 


تايرح ءء 
١-خداوند‏ به بيامبرش نيز هشدار داده است. (لا تَكونَن) 
ص ١٠١1م‏ 


.١؟»ماعنا.‎ 0-١ 


؟- ؟) .قصصء غ212 
2 و4 .قصص ./١ ١‏ 


دلا 
"از دست دادن سرمايه ى ايمان و رهبرى بيامبران»خسارت است. «الخاسرينٌ» 


3 32 


إنَّ الَذِينَ حَمَتٌ عَلَيِهِْ كَلِمَتٌ 00 يو من نَّوء4) 
همانا كسانى كه فرمان يرورد كارت عليه آنان(به جرم اعمالشان)تحمّق يافتهءايمان نمى آورند. 


: 17 
و لطامت هم كل آ به حتّى يووا الاب الأليع 4 


و اكرجه براى آنان هر كونه معجزه اى بيايدءتا آنكه عذاب دردناك الهى را ببينند(كه ايمان آن هنكام»بى ثمر است). 


نكته ها: 
لا لا لا 
با توجّه به جمله ى «١‏ احتّى يَرَوًا الْودَاتَ» در آيه ى /لة و جمله ى اكد فنا عَنْهُمْ الْعَذَابَ» در آيه م/ةعمراد 7 كلك رتك قير 
الهى مى باشد. 
بيام ها: 


١-قهر‏ الهىءحقٌ كافران اسث. (١)اححقّتٌ‏ عَلَيِهِدَ) 


١-محروم‏ شد ازااشاة بخاط كدي :و لحاحك سحي كنار ستشياف ريوضف واأؤستت هاف الى اسك ادك أ 
كل كلمت رَيُكد) 


- 


لا 1 رد ل 1 وم 
'"-انتظار ايمانٍ همه ى مردم را نداشته باشيم. الا يؤْمنُونَ وَ لَوْجْاءَتهُمْ كل آيَها 


ع ركه وني تورو كاب الو را باجم بوطه زر وحار امار يذ|ينات مي ارركنا را عند سود ا ورب 


حَتَى يَرَوًا الْعَذْابَ 
0 
11 لالكرى 2 د مسر م له ار 4 8 لك لا 
قَلَوْ لا ك انث فيه آمَنث فعا إلطائه يمائه] إلا قَوْمَ يونس لما آكثرا كنا غنوه عدات الْحِرى فى الْلااه الدّلا وَ م متَامُم كٍِ 
حين /4) 
ص :17م 


١-١).در‏ آيهى ويكر من خوانيم :«لْيَنذْرَ من كان حي ويحقٌّ القول على الكافرين» يس»7. 


يس اهل هيج شهرى(به موقع)ايمان نياورد كه(ايمانش به او )سود بخشد؟مكر قوم يونس( كه وقتى در آخرين لحظه ايمان 
آوردند»)ما عذاب خوار كننده را در زندكى دنيا از آنان برطرف كرديم و تا مدّتى بهره مندشان ساختيم. 


نكته ها: 


با اينكه در اين سورهءتاريخ حضرت نوح و موسى به تفصيل بيان شدهءامًا داستان توبه ى قوم يونس در نصف آيه و با اشاره 
آمده استءولى نام اين سوره را سوره يونس نهاده اند» شايد به خاطر حشاسيّت و اهميّت كار قوم يونس باشد كه در آخرين 


لحظه ها توبه كردند و خداوند توبه ى آنان را يذيرفت. 


امام صادق عليه السلام فرمود:حضرت يونس عليه السلام از سى سالككى تا 2 سالكى تبليغ كردءتنها دو نفر به اوايمان 
آوردند.حضرت.مردم را نفرين كرد واز ميان آنان رفت.يكى از آن دو مؤمن كه حكيمى دانا بودءبا ديدن نفرين ييامبر و 


رفتنش از آن منطقهءبر بلندى رفت وبا فرياد به مردم هشدار داد.مردم متأثّر شده و با راهنمايى او از شهر بيرون رفتند و ميان 


خود وفرزندانشان فاصله انداختند و به دركاه خدا ناله و توبه كردند تا بخشوده شدند. 
يونس عليه السلام جون بركشتءديد كه آن قوم هلاك نشده اند»سبب را يرسيد.ماجرا را برايش شرح دادند. )١(‏ 
بيام ها: 
: 

١-انسان‏ مى تواند حتى در لب يرتكاه.خود را حفظ كند. «إلا قَوْمَ يُونْسَ) 

500 لا ده اع لا 
"-ايمان و توبه ى به موقع»عذاب الهى را برطرف مى سازد «لمّا آمَنوا كشفنا» 
(از ميان تمام اقوام تكذيب كننده ى كذشتهءتنها قوم يونس بود كه به موقع توبه كرده و ايمان آوردند) 


700 د طأا 
"سر نوشت مردم به دست خودشان است. «آمَنوا كشفنا» 


ص رك 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان و صافى. 


و 


رمز خوشبختى انسان ها در دنيا نيز ايمان است. آمَنُوا ... متعَاهُمْ 


- ع 2 ءِ ا هلاء 
ه-دعا و نيايش.هم بلا را رفع مى كند.هم كاميابى مى اورد.(با توجه به شان نزول) «١كشفنا‏ .مَتَعْناهم) 
- لا 350 5 2 2 2 مون نيه لا لا 0 5 
وَلَوْ شاءً رَبك آمَنَ مَنْ فى الأزنض كلهُمْ جَمِيعا | فأنت : ِهُ النّاسّ حَنَى يكونوا مُوْمِنِينَ099) 
واكر يرورد كارت مى خواستء ابه اجبار)همه ى مردم زوف زميق يكجا انماث مى آوودنك.(اكنون كه ست نهدا بر انمان 


اختيارى مردم است.)يس آيا تو مردم را مجبور مى كنى تا ايمان آورند؟! 
نكته ها: 
خداوند»هم قدرت دارد»ءهم حكمت واز قدرتش آنجا و آن كونه استفاده مى كند كه خلاف حكمت نباشد و جون حكمتش 


اقتضا دارد كه مردم آزاد باشندءه ركز با قدرت قهرى خود آنان را به ايمان اجبارى وادار نمى كند. 


لا 
ح لا ع : طلا 2 
تامش ركان فى كفتئده لو خاء ]لله 0 اشن كا لها حاص تواست ماعشر كه مودبي »بس شرك ما كوانيك نهدا وده 


است و ما بالاجبار مشركك شده ايم! اين آيه مى تواند ياسخى به سخن آنان باشد كه اككر اراده خدا بر اجبار كردن استءجرا 
اجبار به انحراف و شركك كند و لاقل اجبار به هدايت و ايمان بكند!؟ 


بيام ها: 


١-ايمان‏ بر مبناى انتخاب استءنه اجبار وتحميل. «أ فَأَنْتَ ذكرة) 


- 


22 ءا لاك لا 0 
"-ييامبر صلى الله عليه و آله از روى دلسوزىءبراى ايمان آوردن مردم اصرار مى كرد. «أ ‏ نت تكرة الا عدتَى يكونوا 


. 5 
مُؤْ مِنِينَ ١‏ 


ص :2 


.11/ .انعام‎ 0-١ 


وكا كانَ لتَفْس أن مُؤْمِنَ إلا بإذْنٍ الله وَ بج ل الخْس عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلونَ: 0٠١‏ 


در حالى كه هيج كس جز به اذن وارادهى الهى توفيق ايمان ندارد و خداوند يليدى(ترديد و كفرارا بر كسانى كه نمى 


انديشند مقرّر مى دارد. 
بيام ها: 

لا . 0 
١-مردم‏ نه مجبور به ايمانند(طبق آيهى قبل)و نه بدون هدايت و توفيق الهىءبه ايمان آوردن موفق مى شوند. (1)دإلا بِإِذنٍ الله) 


"-كفرءيليدى است. «الرّجْسَ» 


"للك لبي و تونق عاد دائل اهل رعو غلم :ووو الكديا لخيان جره ذكر و ندل كه بشيرل فهرالوى احيي ذو 
5 ى عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلُو» 


؟"-عقل سالم»زمينه ساز ايمان است و بى ايمانى»نشانه ى بى خردى است. 


قل انظدوا لا فى تلات وَالْرضٍ 1 تفن الت و ادم عن كوم ينون ١‏ 0 


بكوا(ية ديقدق غبرت امكريه كدر الما ساو ويه حسنث نا تشانه هاو هشدارها براق كسان كدايماة 7 نمى آورند 


سودى ندارد. 

نكته ها: 

دو آبهى قبل+عدم تعقّل دليل كفر به هار آمدعدر اين آبءتفكربو تذبرءراه ابمآن دانسته شده أت 
مَذّرِديا جمع انير است يعنى انبياءيا جمع«انذاراءيعنى هشدارها. 


ص :216 


.١11/ .«لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين»بحار»ج .ص‎ 0-١ 


بيام ها: 

اعمط لعا ى اندقر عن لز بود دن شاك قروو بو هموس اتريه بار عد شتات ادكه الخ وانءة 

١-نكاهى‏ ارزشمند و مؤثّر در تصميم كيرى است كه با اراده ى انسان باشدءنه صرف ديدن و انعكاس اشيا در مغز و اعصاب. 
اللدوا ... 

"-آيات الهى و هشدارهاءتنها در انسان هاى ياكك نهاد و غير لجوج دا اسع 


ولا تفن الات 


0 


١ 
5 
4 
5 
تام‎ 
5 


1 
ون ين لا ا راس 2 هه عام ٍِ 9 ود قمر 
فهَل يَنْتَظِرُونَ إلا مِثْل يام الَذِينَ خَلا مِنْ قتِلهِم قل فَانْتَظِرُوا إنى مَعَكم مِنَ المَنْمَظِرِينَ 0٠١7١‏ 


ذلك شان را داركةة كه 


بيام ها: 

2 «م. له اه ٠ ٠‏ 75 نكسا" 5 و طلا 50 6< 5 
١-سنت‏ وقانون خداوند نسبت به همه ى مردم د ن است. «مثل أيام الذِينَ خلؤا مِنْ قبِلِهُم) 
١-تاريخ‏ كذشتكانءعبرتى براى آيندكان است. ١حَلَوْا‏ مِنْ قَلهِم) 
''-به مهلت هاى الهى مغرور نشويم. فَانتَظِرُوا» 
ع-يايان بى دينى» تباهى است. «فَانْتَظِوُوا» 


ه-لجاجت مردمء كاهى انبيا را نيز مأيوس كرده به حدّى كه يأس خود رااعلاءم مى كردند. هَل فَاْتْظِوُوا إِنّى مَعكم مِنَّ 
الْمَنْعَظرينَ) 


ص 2 


ُمْ تُنجّى رُسُلْنا وَ الّذِينَ آمَنُوا كذلِك عقا تنج الْمُؤْمنِينَ 07 0 


(به هنكام نزول بلا ومجازات»)ييامبران و مؤمنان را نجات مى دهيم.اين كونه بر ما حقٌّ است كه مؤمنان(به تو را نيزارهائى 


نكته ها: 


سؤال: به تجربه مشاهده كرده ايم كه كاهى خوب و بد(خشكك و تر)با هم مى سوزند و در آيه ى 10 سوره ى انفال نيز هشدار 
من هد كه ترسيد |ذ قشه آى كه كينا به سسمكران تن رسدسلكه به ركان نز من رس تابر ان حكوتة ارق ] بدافي 


فرمايد:مؤمنان را به هنكام نزول بلا نجات مى دهيم؟ 


ياسخ: اهل ايمان اكر در ميان كفّار و مجرمان ساكت باشندءقهر خدا همه رافرا مى كيردءولى اكر به وظيفه ى الهى خود؛يعنى 
نهى از منكر عمل كنند» خداوند هنكام خطر آنان را نجات مى دهد. 


بيام ها: 
١-خداوند‏ انبيا ومؤمنان را به قهر خود كرفتار نمى كند. تتيتى رسلا ...تنج الْمَؤْمِنِينَ 


3 3-8 7-4 رلا 1 
؟-از سنّت هاى الهى و از جمله حقوقى كه مؤمنان بر خخدا دارند»نجات و حمايت آنان به هنكام عذاب وخطر است. «كذلكك 


86 5 
نج الْمُؤْمِِينَا 


آذ 


ع 


4 


:لاا م 
"-وعده ى نجات ورهائىء بهترين د يشتوانه ى نهضت هاى الهى است. ١حما‏ عَلَئِنا تنج الْمُؤْمِِينَ 


ع 


4 


دا يفده ان ا وهر نان اسيك عداع! ‏ نج الْمُؤْمِنِينَا 


ص 006 


3 5 لمر 35 5 3 عو 


7 لام قم 2 وى . 0 3 8 0 امد مق ا 5 هد قد الى 5 و ف > )وه ا 0 بم عه 
قل دا أَيَا النَاسٌ إِنْ كنت فى شكك مِنْ دينى فلا أَعْمّد الذِينَ تَعّْدَونَ مِنْ دُونٍ الله وَ لكنْ أَعْمدَ الله الى يَتَوَفاكم وَ أَمِرْتَ أن 


أكون من الْمَؤْمِنينَ 0٠١59‏ 


بكوناى مردم! كر از(درستى)دين من در شكك و ترديديدءيس (بدانيد كه من) كسانى را كه شما به جاى خدا مى يرستيد؛نمى 


يرستمءبلكه خدايى را مى يرستم كه جان شما را(در وقت مركك)مى كيرد و مأمورم كه از مؤمنان باشم. 


بيام ها: 


ىه 
5 


١-شكك‏ ديكران»باعث شكك وترديد ما نشود.قاطعيت»شرط رهبرى است. إِنْ كنْتُمْ فى شك مِنْ دينى 


6 ع «لاءَ 
"-هر كُونه سازش.مداهنه و انعطاف با كافران ممنوع است.بايد جبهه ى كفر را از خود مايوس سازيم. فلا ا 


١‏ لاءَيء 
'"-دشمن حتّى در سران اسلام هم طمع دارد.يس بايد برائت و تسليم نايذيرى خود را به صراحت اعلام كنيم. «فلا أَعَبَدَا 
و . لقان 
؟-كسى كه مركك و حيات به دست اوستءسزاوار يرستش است. |أْعَبَدٌ الى يَتَوَفَاكم» 


دبا آنكه مركث و حيات هر دو تنها به دست خداستءاما اين آيه.م ركك را مطرح مى كند.زيرا مركك»بهترين وسيله ى هشدار 


است. «الْنى يَتَوَفاكم) 
#-مش ركان؛معبودهاى خود را عاقل مى ينداشتند.( «الّذِينَ» براى عقلا مى باشد) 


ص 21 


وَأَنْ أ قم وَجَهَك لِلدّينِ حنيفاً ولا تَكوئنٌ مِنَ الْمَشْركينَ ١0:‏ 03 

و(به من فرمان داده شده كه)به آثينى خالى از هركونه شرك.روى آور و هركز از مشركان مباش. 
و 00 ارد تل مسن ل 0" ِ 

وَ لا تدع مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْفعُك وَ لا يَضرٌك فإِنْ فلت فإنكك إذا مِنَ الظَالِمِينَ2 ٠١‏ 

وغير از خداوند»جيزى را كه نه سودى براى تو داردءنه زيانى»نخوان. 

يس اكر جنين كنى»همانا تو از ستمكران(مشركك)خواهى بود. 

نكته ها: 

«خنيف)ءبه معناى راست ومستقيم است كه در او هيج كونه انحرافى به جب و راست وجود ندارد. 
بيام ها: 

١-ديندارى»‏ تصميم و همّت و عشق مى طلبد. َع وَجْهَكك) 


؟حدين اسلام»آئينى بى انحراف است. ١حنيفاً»‏ 


*-مسلمانٍ راستين»يس از يذيرش اسلام به هيج شركى آلوده نمى شود و به طاغوت ها نمى كرايد. 050 


الْمُشْركينَ) 


ل لل ل ل 
حافك انيع كدق 1 لا بنكو لا بذك 

ل 2 ل 
د-ش رككءظلم و مشرككء.ظالم است. «فإنكك إذا مِنَّ الظالمينَ) 


ص :2 


5 


ع © عاق 1 اي حم ا 04 مى رار |9 م وس 1 وال بيرم ضيه و و 0000 عو 12 
وَإِنْ يم شك اللَهُ بضْرٌ فلا كاشِفّ لَهُ إلا هَوَ وَ إِنْ يُرذك بِحَيْر قلا رَادّ لِمَضْلِهِ بصب به مَنْ يَشاءٌ مِنْ طَلاده وَ مُْوَ الْمَفُورُ 


إ 


(0 ١/١ الرَّحِيم‎ 


واكر خداوتدابرائ آزمايشن با عدف ديكر يتواهد)زياتى به توا برساتده جز خود او كسى توان برطرق كرون أن وا تدارد 
واكر براى تو خيرى بخواهد.هيج كس مانع فضل او نخواهد شد.خير را به هر كس از بندكانش كه بخواهد مى رساند واو 


بس آمرزنده و مهربان است. 


نكته ها: 
ل 
اين كه در برطرف كردن ضررءتعبير «إلا هَوّ) آمدهءامًا در برطرف كردن خير نيامدهءبه خاطر آن است كه خداوند ضررى را كه 


3 :. لا 22 8 لا م و - 
جنانكة.كر قرآن هذه الست :إن الله لا يكير ها بقَوم حت يكزدوا لا بالفسيغ) لالاإبعتى تغيير نعمت بستكى به عملكرد خود اسان 
دارد. 20 
بيام ها: 
ل 


١-خير‏ و شْرٌ تنها به دست خداست. (إِنْ يَمْسَشكك اللهُ بضرٌ ءيُرذكك بخثرا 


؟"-هر تلخى و ضررى قو نبوبك كافن حوادث تلخ براى بيدارى فطرت يا آزمودن انسان السك. ابش وانهابشر) 


“'-مقصود خداءخير رساندن است.از اين رو در مورد خيرء «يَردذكك» و اراده به كار رفته و در ضررءتعبير (يَمْسَسَكك) آمده است. 
هف 


#سخيرى كه به انسان مى رسدءفضل الهى استءنه استحقاق انسان. («لِمَضَلِه) 
و-خواست خداءبر اساس حكمت اميت و أ مشسشت هاى او در كنار حكيم بودن او 


8٠: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير روح المعانى. 
0-7 رهد 11 


9- ”) .در دعاى كميل نيز مى خوانيم:«اللهم اغفر لى الذنوب التى تغر النعم) 
دع .تفسير روح المعانى. 


نا 
معنى مى شود. د يَصيب به مَنْ يشاء) 

3 ]| عور لاك ٠‏ لا م 0 7 كن و م لاثما 2-6 6 ه. 5 2 0 

قبل د أنَهَا الْداسٌ قد جاءَكم الحق من رَبُْمْ فمن اهتّدى فانم يَهْرَدِى لنْفسِه وَ مَنْ ض لى فإثما يّضةلى عَليْهَا وَ 


بوَكيل8١٠)‏ 
بكو:اى مردم! اينكك حقّ از سوى يروردكارتان به سراغ شما آمده است. 


يس هر كس هدايت يابدءيقيناً به سود خويش هدايت مى يابد و هر كس كمراه شودءتنها به زيان خويش كمراه مى شود ومن 


بر(ايمان آوردن) شما وكيل نيستم(تا به اجبار شما را به راه حقّ درآورم). 


بيام ها: 


و 


١-آنجه‏ از سوى خداوند آمده.(مثل قرآن و تعاليم انبيااهمه حقٌّ و از شئون ربوبت اوست. «الْعق مِنْ رَبُكما 


00 1 
اعودق يعدت اننا وخر سادق كنب سكا تبث قماء اسان هانيك ‏ أنها اناق ركه 


"لخداوند حجت را تمام كرده است و ما عذرى در نيذيرفتن حقٌ نداريم. «قَلُ ا الْحق) 

؟-خداوند از هدايت يافتن ما بى نياز استءسود و زيان هدايت و كمراهى تنها به خود ما باز مى كردد. النَفْسِهِ) 

ه-انسان داراى اختيار است و سرنوشت هركس به دست خود اوستءحتّى انبيا هم حقٌّ اجبار مردم راندارئد للم أنَا عَله عَلِيْكمْ 
و حي (( 


#-وظيفه ى انبياءارشاد وتبليغ اسستءنه اجبار واكراه. أن عَليكُمْ بوَكيلا 


ص :الع 


َ انبغْ نا يُوحل] إليك وَ اصْبز ححتى بشكم الله وَ هُوَ حيِرْ الْاكمِينَ:9١٠)‏ 

و(تنها)1 نجه را بر تو وحى مى شود يبروى كن و يايدار باش تا آنكه خداوند داورى كند و او بهترين داوران است. 
بيام ها: 

١-مردم‏ جه ايمان آورند»جه كفر ورزندءنبايد از وحى و دستورهاى الهى جدا شويم. و انب 

احائبيا تسليم فرمان وحى اند. «وَ انع 2 يُو لا 
*اسبيروى از وحىءنياز به صبر دارد. وَ الَّبعْ ... إضْبر 
؟-رهبر بايد صبور باشد. «وَ انع ا يُوحلِ] ليك وَ اضبزا 


و لأ 
يُو حلا و استقامت»شرط بيروزى است. «وَ اضْبؤ حَتَى يكم الله 


ه-علم.)شرط عمل» 5 انب 

عسنكران آينده تباشيمءكه خدا بهترين داور است. اَحَيد اللشاكمِينَ؛ 
: 

«والحمذلله رب العالمين» 


ص رض 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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